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صحیحالبخاری 


امام ابو عبداللّه محمد بن اسماعیل بخاری 


عبدالعلی نور احراری 
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سر شناسه : پخاری, محمد بن اسماعیل. ۲۵۶-۱۹۴ ق. 

عنوان و نام پدیدآرر :الجامع الصحیح. فارسی- عربی. ۱ 
: صحیح البخاری: شامل هزار حدیث پیامبر (ص) مولف ابوعیداته 
محمد بن اسماعیل بخاری / مترجم عبدالعلی نور احراری 

مشخصات نشر : تربت جام: شيخ الاسلام احمد جام, ۱۳۸۹. 

مشخصات ظاهری :ج۷ 

AVA-AFF-YFY- ۰۱۸: شابک‎ 

رضعیت فهرست نویسی : فیپا 

بادداشت :عر بی - ثارسی 

یادداشت ج۲ چاپ اول ۱۳۸۶ (فیپا). 


یادداشت :ج ۳ جاپ اول ۱۳۸۶ (فیپا). 
موضوع :حادیث اهل سنت - فرن ۲ ق. 
شناسه افزوده : احراری, عبدالعلی نور مترجم. ‏ 
رده پندی کنگره : ۶ ۷ ۲ج ۳ ب /۱۱۹ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۱ 

شماره کتابشناسی ملی ‏ :۷۹۱۳۱۰۱ 


اف 


انتشارات شخ الاسلام احمد جام 

صمیح البفاری (جلد هفتم) 
مولف : امام ابوعبدا... محمدبن اسماعیل بخاری 
مترجم عبدالعلی نور احراری 
صفحه آرایی و طرح جلد : وحید عباسی 
ناشر شيخ الاسلام احمد جام 
نوبت چاپ : دوم - ۱۳۹۱ 
شمار گان ۰۵ نسخه 
چاپخانه : چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد 
شابک ت VA-$F-PFV-oA—1‏ 
شابک دوره : ۴-۸۶۸۸۰۷۸۸ ۸-۹۶ ۹۷ 
قیمت : ۰۵ تومان 


ا س 


AFA - ۱۲۴۵۳۸ ¬ FFF F FY! تلفن:‎ 
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صحیح‌البخاری ۵ 


۱- کتاب رقاق. 
(دل‌نرمی و دلجویی) 

E 

باب-۲ مثال دنیا در آخرت 

باب-۳ فرمودة پیامبر صلی الله علیه وسلم: 
باب-۴ امید و آرزو. و درازی آن 

باب - ۵ 

دی 

باپ-۷ 

اب۸۳ 

باب-٩‏ رفتن(مرگ) اشخاص نیکوکار 
باب-۱۰ دوری گزیدن از فتنۀ مال 

یاپ-۱۱ 

باپ ۱۲ 

باب-۱۳ ثروت‌اندوزان فقیرانند 

باب-۱۴ فرمودة پیامبر صلی‌الّه علیه وسلم 
باب-۱۵توانگری, غنا و توانگری نفس است 
باب-۱۶ فضیلت فقر 

پاپ۱۷ 

باب ۱۸ 

باب-۱۹امید توأّم با ترس (از روز جزا) 
باب-۲۰ صبر(خودداری) از حرامهای خدا 
ا 

ا 

باب-۲۳ نگهداشت زبان 

باب-۲۴ گریستن از ترس خدا 

باب-۲۵ ترس از خدا 

باب-۲۶ بازماندن از گناهان 

باب 
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فهرست 


باب-۲۸ .۶ 
باب-۲۹ ۶۱ 
باب-۳۰ ۶۱ 
باب-۳۱ ۶۲ 
باب-۳۲ آنچه باید از گناهان کوچک پرهیز شود ۶۲ 
باب-۳۳ ۶۳ 
یاب-۳۴ ۶۳ 
باب-۳۵ ناپدیدشدن امانت ۶۵ 
باب-۳۶ریاء (خودنماسی) و شمعه(تظاهر یه نیکوکاری در 
عبادات) ۶۶ 
باب-۳۷ کسی که در اطاعت از خداء رنج و مشقت بکشد ۰ ۶۷ 
باب-۳۸ تواضع (فروتنی) ۶۸ 
باب-۳۹ ۶۹ 
باب-۴۰ .۷ 
باب-۴۱ ۷۱ 
باب-۴۲سختی مرگ ۷۲ 
باب-۴۳ دمیدن صُور ۷ 
باب-۴۴ ۱ ۷۶ 
باب-۳۵ چگونگی حشر ۷۸ 
باب-۴۶ فرموده خدای عز و جل . . ۸۱ 
باب-۴۷ فرموده خدای تعالی: ۸۲ 
باب-۴۸ ۸۳ 


باب-۴۹ کسی که در حسابش مناقشه شد. در عذاب شد ۸۴ 
باب-۵۰ هفتاد هزار کس بدون حسابدهی. 


وارد بهشت می‌شوند AY‏ 
باب-۵۱ صفت بهشت و دوزخ 2۹ 
باب-۵۲ صراط؛پل جهنم است ۹۸ 
باب-۵۳ دربارۀ حوض ۲ 
۲-کتاب قذر ۱۹ 
بابا - ۱ 2 ۱۹ 
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صحیح‌البخاری ۷ فهرست 


باب-۲ خشکیدن قلم بر علم خدا ۱۱۰ 
باب-۳ خدا به آنچه ایشان عمل می‌کردند. داناتر است ۱۱ 
باب-۴ ۱۱ 
باب-۲۵ اعتبار عمل وابسته به خاتمةٌ اعمال است ۱۴ 
یاب-۶ حواله کردن نذر بنده به تقدیر ۱۹۶ 
باب-۷ ۱۶ 
باب-۸ مَعصوم. کسی است که خدا او را از گناه باز می‌دارد ۱۱۷ 
باب-٩‏ ۱۷ 
باب-۱۰ ۱۸ 
باب-۱۱ استدلال آدم و موسی نزد خدا ۱۹ 
باب-۱۲ مانعی نیست در آنچه خدا داذه است. ۱۹ 
باب-۱۳ پناه جستن از رسیدن بدبختی و بدسرنوشتی ۱۰ 
باب-۱۴ ۱۲۰ 
باب-۱۵ ۱۳۱ 
باب-۱۶ ۱۳۲ 
۳- کتاب سوگندها و نذرها ۱۳۴ 
داب:۱ فرمودة خدای تعالی: ۱۳۴ 
باب-۲ فرمودة پیامبر صلی الله علیه و سلم: «و أِمٌ الله» «و به خدا 
سوگند» ۱۶ 
باب-۳ سوکند پیامبر صلی الله عليه و سلم چگونه بوده است ۱۲۷ 
باب-۴ به پدران خویش سوکند نخورید ۱۳ 


باب-۵ به لات و عزّا و (سایر) بتان سوگند خورده نشود ۰ ۱۳۶ 
باب-۶ کسی به چیزی سوگند خورد. هر چند سوگند داده نشده 


است ۱ + ۱۳۷ 
باب-۷ کسی که به دینی بجز دين اسلام, سوگند بخورد ‏ ۰ ۱۳۷ 
باب-۸ ۱ ۱۳۸ 
باب-٩‏ فرمودۀ خدای تعالی: ` ۱۳۸ 
باب-۱۰ اگر بکوید: من شسهادت می‌دهم به خداء یا شسهادت دادم به 
خدا - ۱۳۵ 


باب-۱۱ خدای عز و جل . ۱۳ 
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باب-۱۲ ۱۴۱ 


باب-۱۳ گفتة مرد: لَعَمِرٌالله (به جاودانگی خدا) ۱۴۲ 
باب-۱۴ ۱۳۳ 
باب-۱۵ اگر کسی از روی فراموشی بر خلاف سوگند خود عمل 
کند ۱۳۳ 
باب-۱۶ سوکند دروغ ۱۳۸ 
باب-۱۷ فرمودة خدای تعالی: ۱۴۹ 
باب-۱۸ ۱۵۰ 
یاب-۱۹ ۱۵۲ 
باب-۲۰ ۱۵۳ 
پاب-۲۱ ۱۵۴ 
باب-۲۲ ۱۵۴ 
باب-۲۳ نیت در سوگند ۱۵۶ 
باب-۲۴ کسی که مال خود را برای نذر و قبول توبه اهدا کرد ۱۵۷ 
باب-۲۵ اگر کسی غذایی را بر خود حرام کند 1۵۷ 
باب-۲۶ وفا به نذر ۱۵۹ 
باب-۲۷ گناه کسی که به نذر وفا نمی کند ۱۶۰ 
باب-۲۸ نذر در طاعت ۱۶۰ 
باب-۲۹ ۱۶۱ 
باب-۳۰ کسی که بمیرد و بر وی نذری باشد ۱۶۱ 
باب-۳۱ نذر در چیزی که دارندة فاقد آن نیست و در معصیت 
۱۶۲ 
باب -۳۲ ۱۶۳ 


باب-۳۳ آیا زمین و کوسفند و کشاورزی و امتعه در سوگند و نذر 


شامل می‌شود ۱۶۴ 
۴- کتاب کفاره سوگند ۱۶۶ 
[باب] ۱ و فرموده خدای تعالی: ۱۶۶ 


باب-۲ کفاره بر توانگر و فقیر چه زمانی واجب می‌کردد؟ ‏ ۱۶۷ 
باب-۲ کسنی که شخص تنگدست را برای کفاره دادن کمک کند ۱۶۷ 
باب-۳ در کفارة (سوگند) ده مسکین طعام داده می‌شود از نزدیکان 
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صحیی البخاری ۹ فهرست 


او باشد يا دور ۶۸ 
باب-۵ صاع (واحد پیمانه) مدینه و مُد پیامبر صلی الله و علیه و 
سلم و برکت آن ۱۶۹ 
باب-۶ فرموده خدای تعالی: ۱۷۰ 
باب-۷ ۱۷۰ 
باب اگر کسی بنده‌ای را آزاد کند که دیگری در ملکیت وی شریک 
است ۱۷۱ 
باب-۸ اکر کسی بنده‌ای را در کفارة سوگند آزاد کند که ولاء آن 
بنده از آن اوست . ۱۷۱ 
باب-٩‏ استثنا (گفتن ان شاءادته) در سوگند ۱۷ 
باپ-۱۰ : ۱۷۳ 
۵- کتاب فرائض (میراث) ۱۷۶ 
باب-۱ فرمودة خدای تعالی: «خداوند به شما دربارة فرزندانتان 
سفارش می‌کند: ۱۷۶ 
باب -۲ تعلیم (احکام) میراث ۱ ۱۷۷ 
باب - ۲ فرمودة پیامبر صلی الله علیه و سلم: ۱۷۸ 
باب-۴ ۱ ۱۸۲ 
باب-۵ وارث شدن فرزند از پدر و مادرش ۱۸۲ 
باب-۶ وارث شدن دختران ۱۸۳ 
باب ۷ وارث شدن فرزند فرزند (نوه) اگر فرزند تباشد ۱۸۴ 
باب-۸ وارث شدن دختر پسر با دختر متوفی ۱۸۵ 
باب-٩‏ وارث شدن پدربزرگ با پدر و برادران (متوفی) ۸۶ 
باب-۱۰ وارث شدن شوهر با فرزند و غیره (از زن) ۱۸۷ 
باب-۱۱ وارث شدن زن و شوهر با فرزند و غیره ۱۸۷ 
باب-۱۲ وارث شدن خواهران با دختران نظر به عصبه ۰ ۰ ۱۸۸ 
باب-۱۳ وارث شدن خواهران و برادران. ۱۸۸ 
باب-۱۴ ۱۸۹ 
باب-۱۵ وارث شدن دو پسر عمو (از دختر عمو) ۱۸۹ 
باب-۱۶ ذوی الارحام (وابستگان خونی) 1۹ 
باب-۱۷ میراث ملاعنه ۱۹۱ 
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صحیحالبخاری 1 فهرست 


. باب-۱۸ فرزند از آن بستر است. چه زن آزاد باشد چه کنیز ۱٩۹۲‏ 
باب-۱۹ ولاء برای کسی است که آزادش کرده است و میراث لقیط 


(نوزاد سر راهی) ۳ 
باب -۲۰ میراث سائبه (بنده‌ای آزاد شبده که کسی حق گرفتن 
میراث او را ندارد) ۱۹۳ 
باب-۲۱ گناه کسی که از صاحب خود بیزاری جوید . ۱۹۴ 
با-۲۲ اگر یکی بر دست دیگری مسلمان شود ۱۹۶ 
باب-۲۳ آنچه زنان از ولاء وارث می‌گردند . ۱۹ 
باب-۲۴ غلام آزاد شده قوم از سر (جنس) خودشان است ۱۹۷ 
باب-۲۵ وارث شدن اسیر ۱۹4۸ 
ا ف ار و فا از من مراد کن ر - ۱۹۸ 
باب-۲۷ میراث بندهة نصرانی و بنده مکاتب نصرانی ۱۹۹ 
باب-۲۸ کسی که ادعای برادری یا برادرزادگی کند ۱۹۹ 


باب-۲۹ کسی که خود را به غير از پدر خود نسبت دهد ۲۰۰ 
باب-۳۰ اگر زنی بر پسری ادعا کند (که پسر وی است) ‏ ۲۰۰ 


باب--۳۱ قيافەشناس ۲٣١‏ 
۶- کتاب حدود ۳ 
۱- [باب] زناکاری و شرابخواری . . قا 
باب-۲ آنچه درباره زدن شرابخوار آمده است ‏ . ۳۳ 
باب-۲ کسی که امر کرد که حد در خانه زده شود. ۴ 
باب-۴ زدن با شاخۀ خرما و کفش ۱ ۱ ۳۴ 
باب-۵ ۶ 
یاب-۶ دزد به هنگام دزدی. ۱ ۱ ۳۷ 
باب-۷ لعنت کردن دزد اگر نام نگیرد ۲۰۷ 
باب-۸ خدود. کفاره است 1۷ 
باب-٩‏ موّمن به ذات خود مصون است مگر در اجرای حد بر وی یا 
حق (کسی را گرفتن) فا 
باب-۱۰ اجرای حدود و انتقام از آنانی که از حرمتهای (مخرمات) 
خدا تجاوز می‌کنند ۳۹ 
باب-۱۱ اجرای حدود (مجازات) بر مهینه و کمینه ۰ N‏ 
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صحیحالیخاری ۱۱ فهرست 


باب-۱۲ کراهیت شفاعت در اجرای حد. آنگاه که قضیه به فرمانروا 


راجع شود ۳۰ 
باب-۱۳ فرمودة خدای تعالی: ۳۹۰ 
باب-۱۴ توبهة دزد. ۳۳ 
باب-۱۵ محاربین (جنگجویان) از اهل کفر و مرتدان (از دين 
برگشتگان. ۳۴ 
باب-۱۶ پیامبر صلی الله عليه و سلم محاربین مرتد را زخم داغ 
نکرد تا هلاک شدند ۲۳۵ 
باب-۱۷ جنگجویان از دين برگشته. آب داده نشدند تا مردند 

۲۳۵ 
باب-۱۸ میل کشیدن پیامبر صلی الته علیه و سلم چشمان محاربین 
را ۳۶ 
باب-۱۹ فضیلت کسی که ترک اعمال زشت می‌کند . ۳۷ 
دباب-۲۰ گناه زناکاری ۳۸ 
باب-۲۱ زجم مُحصن (سنگسار مرد یا زن زناکار که به همسر 
رسیده باشند) :1 
باب-۲۲ مرد زناکار دیوانه و زن زتاکار ۲۲١‏ 
دنو ات4 تسار کے وی ۲۳۳۱ 
باب-۲۳ زناکار را سنگ است ۲۲ 
باب-۱۴ سنگسار در بلاط (زمین هموار مقابل مسجد نبوی) ۲۲۲ 
باب-۲۵ سنگسار در مصَلّی (عیدگاه, خارج شهر) ۲۲۳ 
باب-۲۶ کسی که مرتکب گناهی شود که حد (مجازات آن) تثبیت 
نشده. و امام را از آن آگاه کند؛ ۱۳۴ 
باب-۲۷ ۲۲۵ 
باب-۲۸ آیا امام به اقرارکننده (زنا) بکوید: که شاید او را لمس 
کرده‌ای یا در آغوش گرفته‌ای. ۲۶ 
باب-۲۹ سوال امام از اقرارکننده: آیا ازدواج کرده‌ای؟ ۲۶ 
باب-۳۰ اعتراف به زنا ۳۳۷ 
باب-۳۱ سنگسار زنی که از زنا حمل گرفته, اگر شسوهر دیده 
باشد ۳۳۹ 
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باب-۳۲ زن و مرد بکر (همسر نرسیده) اگر زنا کنند. تازیانه زده 


می‌شوند و جلای وطن می‌گردند ۵ 
باب-۳۳ گناهکاران و مُخْنْثان ۳۳۶ 
باب ۳۴ کسی بجز از امام در غیاب امام. به اجرای حد آمر کند 

۳۷ 
باب-۳۵ گفتة خدای تعالی: ۲۳۸ 
باب اگر کنیز زنا کند ۲۳۸ 


باب-۳۶ کنیز اگر زنا کند او را سرزنش نکنید و تبعید نکنید ۲۳۹ 
باب-۳۷ احکام اهل مه و محصن بودن آنها؛ اگر زنا کنند و 


موضوعشان به امام رسانیده شود. ۴4 
باب-۳۸ ۲۳۳۱ 
باپ-۳۹ ۳۴۲ 
باب-۴۰ کسی که مردی را (در حال زنا) با زن خود دید و او را 
کشت. ۳۳۳ 


باب-۴۱ آنچه در مورد تعریض (به کنایه گفتن) آمده است ۲۴۳ 
باب-۴۲ تعزیر (کیفری سبکتر از حد) و تأدیب. چند است. ‏ ۲۴۴ 
باب-۴۳ کسی که فحشی را بیان کرد و کسی را بیالسود و تهمت 


بست بدون آوردن شاهد ۴۶ 
باب-۴۴ نسبت دادن زنا به زنان شوهردار ۴۸ 
باب-۴۵ دشنام دادن بندگان ۳۴۹ 
باب-۴۶ ۱ ۲۵۰ 
۷- کتاب دیات YAY‏ 
باب-۱ YoY‏ 
باب-۲ YF‏ 
باب-۳ ۳5۷ 
باب-۴ سوال کردن از قاتل تا اقرار کند و اقرار در حدود ۳۵۸ 
باب-۵ اگر به سنگ با عصا بکشد ۲۵۸ 
باب-۶ ۵۹ 
باب-۷ کسی که کشنده را با سنگ کشت (قصاص) ۳۵۹ 


باب-۸ کسی که از وی کسی کشته شده. او را دو گزینش است 
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۶۰ 

باب-٩‏ کسی که خون کسی را به ناحق می‌طلید ۶۲ 
باب-۱۰ عفو کردن ولی مقتول, قاتل را پس از مرگ ۲۶۲ 
باب-۱۱ فرمودۀ خدای تعالی: ۶۲ 
باب-۱۲ اگر (فقط) یک بار به کشتن اقرار کند. کشته می‌شود ۲۶۴ 
باب-۱۳ کشتن مرد به قصاص زن ۶۴ 
باب-۱۴ قصاص میان زنان و مردان در زخم زدنها ۶۴ 
باب-۱۵ کسی که حقش را گرفت و یا قصاص گرفت بدون حکم 
سلطان ۲۶۵ 
باب-۱۶ اگر کسی در ازدحام مردم بمبرد با کشته شود ۶۶ 
یاب-۱۷ کسی که به خطا خود را بکشد دیتی ندارد ۷۶۶ 
باب-۱۸ اگر مردی کسی را دندان بگیرد و دندانش کنده شود ۲۶۷ 
یاب-۱۹ «و دندان در برابر دندان» (المائده:۴۵) ۲۶۸ 
باب-۲۰ دیّت انگشتان ۲۶۸ 
باب-۲۱ ۲۶۹ 
باب-۲۲ قسامه (سوکند ارتکاب قتل) .۳۷ 
باب-۳۳ ۳۷۶ 
باب-۲۴ عاقله (وابستگان پدری که باید دیت بدهند) WV‏ 
باب-۲۵ جنین (بچة شکم) زن WV‏ 
باب-۲۶ [سقط] جنین زن ۳۷۹ 
باب-۲۷ کسی که از غلام یا پسر بچه‌ای کمک بگیرد ۳۷۹ 
باب ۲۸ [مردن] در معدن هدر است و در چاه هدر است (دیّت 
ندارد) A+‏ 
باب-۲۹ حیوانات هدر است ۲۸۰ 
باب-۳۰ کسی که کافر ذمی را بدون گناهی بکشد ۳۸۲ 
باب-۳۱ مسلمان با کشتن کافر کشته نمی‌شود ۲۸۲ 
باب ۳۲ اگر مسلمان به هنگام خشم. یهودی را سیلی بزند ‏ ۲۸۳ 
۸- کتاب تویه دادن مرتدان و ۸۴ 
سرکشان و جنک با ایشان ۳۸۴ 


باب-۱ گناه کسی که با خدا شریک آورد و مجازاتش در دنیا و 
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آخرت ۱۸۴ 
باب-۲ ۲۸۵ 
باب-۳ کشتن کسی که از قبول فرایض سر باز زند. و آنچه به 
ارتداد نسیت داده می‌شود ۳۸۹ 
باب-۴ اگر ذمی و غير او. به کنایه و اشاره به پیامبر صلی الله 
عليه و سلم دشنام دهند ۳۹۰ 
باب-۵ ۳۹۱ 
باب-۶ کشتن خوارج و ملحدان پس از اقامت حجّت برایشان ۲٩۱‏ 
باب-۷ ۱ ۳۹۳ 
باپ-۸ وی 
باب-٩‏ آنچه دربارة متأولین(تاویل کنندگان آیات قرآن) آمده 
است ۳۹۵ 
۹- کتاب اکراه (اجبار) ۳.۰ 
باب-۱ کسی که زدن و کشتن و اهانت کردن خود را نسبت به 
بازگشت به کفر ترجیح می‌دهد 1 
باب-۲ در مورد فروش اجباری و مانند آن در امری که حق و ثابت 
است ۳۰۳ 
باب-۳ نکاح اجباری روانمی‌باشد Ff‏ 
باب-۴ اگر مجبور ساخته شود تا آنکه غلامی را ببخشد یا بفروشد. 
روا نیست ۳۰۵ 
باب-۵ از كلمة اکراه (اجبار) مشتق است: ۳۰۶ 


باب-۶ اگر زنی به زنا مجبور ساخته شود بر وی حد نیست. 
2 


باب-۷ سوگند خوردن (نادرست) برای نجات رفیق خود: ‏ ۲۰۸ 


۰- کتاب-حیله‌ها ۳۱۱ 
باب-۱ ترک حیله‌ها ۳۱ 
باب-۲ در مورد (حیله) در نماز ۳۱ 
باب-۳ ۱ ۳۲ 
یاب-۴ حیله در نکاح ۳۳ 
باب-۵ ا ۳۵ 
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باپ-۶ ۳۶ 
باب-۷ ۳۹۶ 
باب-۸ ۳۹۶ 
باب-٩‏ ۳۱۷ 
باب - ۱۰ ۳۸ 
باب-۱۱ در نکاح ۳۱۸ 
باب-۱۲ ۳۳۱ 
باب-۱۳ ۳۳۲ 
باب-۱۴ ۳۲۳ 
باب-۱۵ ۳۳۶ 
کتاب تعبیر ۳۳۹ 
باب-۲ رویای آفراد صالح (نیکوکار) ۳۳ 
باب-۴ رؤیا از جانب خداست ۰ نف 
باب-۴ ۳۳۳ 
باب-۵ ات ۳۳۴ 
باب-۶ رویای یوسف MY‏ 
باب-۷ روژیای ابراهیم عليه السلام ۳۳۵ 
باب-۸ متفق شدن افراد بر دیدن خواب ۳۳۶ 


باب-٩‏ خواب دیدن زندانیان و فساد پیشگان و مشرکان ‏ ۳۳۶ 
باب-۱۰ کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب ببیند 


۳۳۹ 

باب-۱۱ خواب شب E‏ 
باب-۱۲ خوابیدن در روز ۳۳۲ 
باب-۱۳ خواب زنان ۳۳ 
باب-۱۴ خواب ناخوش, از سوی شیطان است. ۳۳۵ 
باب-۱۵ شیر (در خواب) ۳۳۵ 
باب-۱۶ ۳۴۶ 
باب-۱۷ دیدن پیراهن در خواب ۳۶ 
باب-۱۸ کشیده شدن پیراهن بر زمین (در خواب) ااا 
باب-۱۹ دیدن رنگ سبز و باغ سرسبز در خواب ۳۳۷ 
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باب-۲۰ برداشتن روپوش زن در خواب 
باب-۲۱ جامة حریر در خواب 

باب-۲۲ (خواب دیدن) کلیدها در دست. 
باب-۲۳ گرفتن دستگیره و حلقه 


۳۴۹ 


باب-۲۴ دیرک (عمود) خیمه (چادر) در زیر بالش او (در خواب) 


باب-۲۵ 

باب-۲۶ خود را در خواب در قید (زنجیر) دیدن 
باب-۲۷ چشمةٌ جاری در خواب 

باب-۲۸ کشیدن آب از چاه. تا مردم سیراب شوند 
باب-۲۹ کشیدن یک یا دو سطل آب با سستی 
باب-۲۰ 

باب-۳۱ دیدن قصر در خواب 

باب-۳۲ وضو در خواب 

باب-۲۳ طواف کعبه در خواب 

باب-۳۶ اگر کسی زیادتی (شیر) خود را به دیکری داد 
باب-۳۵ احساس آرامش و ناپدید شدن ترس در خواب 
باب-۳۶ در خواب. به جانب راست گرفته شود 
باب-۳۷ دیدن قدح (ظرف. کاسه) در خواب 

باب-۳۸ اگر چیزی در خواب بپرد 

باب-۳۹ اگر در خواب بیند که گاوی را ذیح می‌کند 
باب-۴۰ پف کردن در خواب 

باب-۴۱ 

باب-۴۲ زن سیاه 

باپ-۳۳ زن ژولیده موی 

باب-۴۴ اگر کسی در خواب شمشیر خود را تکان دهد 
باب-۳۵ کسی که خواب خود را دروغ بیان کند 

باپ ۲۴۳ ۱ 

ا 

باب-۴۸ تعبیر خواب پس از نماز صبح 


۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۲ 
۳۵۳ 
۳۵۳ 
rar 
۳۵۵ 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۵۷ 
۳۵۷ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 
۳۶۰ 
۳۶+ 
۳۶۱ 
۳۶۱ 
۳۶۲ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۳ 
۳۶۳ 
۳۶۵ 
۳۶۷ 
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۲-کتاب فتنه‌ها ۳۷۲ 
باب-۱ ۳۷۲ 
باب-۲ ۳۷۳ 
باب-۳ ۳۷۵ 
باب-۴ ۳۷۶ 
باب-۵ ظهور فتنه‌ها ۳۷۷ 
باب-۶ ۳۷۹ 
باب-۷ فرمودة پیامبر صلی‌الّهعلیه وسلم: «کسی که عليه ما سلاح 
بردارد.ازما تیست» ۳۷۹ 
باب-۸ ۳۸۱ 
باب-٩‏ به هنگام فتنه. آنکه نشسته است. بهتر است ازآنکه ایستاده 
است. ۳۸۳ 


باب-۱۰ اگر دو مسلمان با شمشیرهای خویش رویاروی شوند. 


TAF 

باب-۱۱ اگر جماعت (مسلمانان را امامی) نباشد. چگونه عمل کند 
۳۸۵ 
باب-۱۲ کسی که ناخوش می‌دارد که فتنه‌ها و ظلم را زیاد گرداند 
AF‏ 
باب-۱۳ اگر کسی در میان مردمان فرومایه می‌ماند ۳۸۷ 
باب-۱۴ بادیه‌نشینی به هنگام فتنه ۳۸۸ 
باب-۱۵ پناه جستن از فتنه ۳۸۹ 
باب-۱۶ فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم: «فتنه‌ها از سوی 
مشرق است» ۳۹۱ 
باب-۱۷ فتنه‌ای که چون موج دریا موج می‌زند ۳۹۹ 
باپ-۱۸ ۲ ۳۹۵ 
باب-۱۹ آنگاه که خدا به گروهی عذابی نازل کند ۳۹۸ 
باب-۲۰ ۳۹۸ 
باب-۲۱ کسی که نزد مردم چیزی بگوید و چون بیس‌ون آید به 
خلاف آن بگوید ۴۰۰ 


باب-۲۱ قيامت برپا نمی‌شود تا به حال مرده رشک برده نشود ۱ 
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مط ر ی س 


باب-۲۳ زمانه تغییر می‌یابد تا آنکه بُتان پرستش شود ۴۰۲ 


باب-۲۴ برآمدن آتش ۳۰۲ 
باپ-۲۵ ۱ ۴۰۳ 
باب-۲۶ ذکر جال ۰ ۴۳۰۵ 
باب-۲۸ دجال به مدینه وارد نمی‌شود . ۴۰۸ 
باب-۲۸ یأجوج و مأجوج ۴۹ 
۳- کتاب احکام ۴۱۰ 
باپ-۱ ۳1۹ 
باب-۲ امیران از قریش‌اند ۴۱۱ 


باب-۳ ثواب کسی که نظر به حکمت (کتاب خدا) حکم کند . ۳۱۲ 
باب-۴ شنیدن و اطاعت کردن از امام تا آنکه معصیتی نباشد ۴۱۲ 


باب-۵ ۱ ۴۹۴ 
باب-۶ کسی که امارت را خواستار شود. در اجرای آن در می‌ماند 

۲ ۴۳۱۴ 
باب-۷ آنچه از اشتیاق برای رسیدن به امارت ناپسند دانسته 
می‌شود ۴1۵ 
یاب-۸ کسی که بر دیگران گمارده شود و در اصلاح حالشان توجه 
نکند ۴1۵ 


باب-٩‏ کسی که دیگران را به مشقت اندازد خدا او را به مشقت 


می‌اندازد ۴۳۶ 
باب-۱۰ حکم کردن و فتوی دادن در راه ۳۷ 
باب-۱۱ آنچه گفته شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم دربانی 
نداشته است. ۴۳۱۸ 
باب-۱۲ ۴۹ 
باب-۱۳ آیا قاضی حکم کند با فتوی دهد در حالی که خشمکین 
است ۴۹ 
یاب-۱۳ ۴۲۰ 
باب-۱۵ گواهی دادن برنامۀ سربسته FN‏ 


باب-۱۶ چه زمانی مرد اهلیت آن می‌یابد که قاضی شود ۳۲۳ 
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باب-۱۷ ۳۲۵ 
باب-۱۸ ۱ ۳۶ 
باب-۱۹ ۳۷ 
باب-۲۰ پند و اندرز امام برای دو طرف دعوی ۳۳۸ 
باپ-۲۱ ۴۲۸ 
باب-۲۲ ۳۳۲ 
باب-۲۳ پذیرفتن حاکم. مهمانی را E‏ 
باب-۲۴ هدیه گرفتن کارمندان (جمع آوری زکات) f‏ 
باب-۲۵ گماردن موالی (غلامان آزاد شده) به عنوان قاضی و 
عامل ۳۳۴ 
باب-۲۶ گماردن غُرّفاء (دانایان, کارگزاران. سرشناسان) مردم 

۳۳۴ 
باب-۲۷ ۳۳۵ 
باب-۲۸ قضاوت دربارهُ غایب ۳۳۶ 
باپ ۳۳۶ 
باب-۳۰ حکم دربارة آنچه به چاه و مانند آن ارتباط می‌گیرد 

۳۳۷ 
باب-۳۱ حکم کردن در مال زیاد و اندک ۳۳۸ 
باب-۳۲ فروش امام. اموال و زمینهای مردم را ( به نمایندگی) از 
ایشان ۳۳۹ 
باب - ۳۳ کسی که از طعنه زدن افراد نادان به أمراء باکی ندارد 

۳۳۹ 
باب-۳۴ ۳۳۰ 
باب-۳۵ ۳۳۱ 


باب-۳۶ امام نزد قومی می‌آید تا در میانشان صلح بیاورد ۴۴۱ 
باب-۳۷ برای نویسندة (که به او املاء می‌شود) مستحب است که 
امین هوشیار باشد r‏ 
باب-۳۸ نوشتة حاکم به گماشتگان وی (در ولایات) و نوشتۀ 
قاضی به امنای وی ۳۴۵ 
باب-۳۹ آیا برای حاکم جواز دارد که یک کس را به تنهایی برای 
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نظارت امور بفرستد ۴۳۴۶ 
باب-۴۰ ترجمه برای حاکمان و آیا یگانه ترجمان رواست ۰ ۴۴۳۷ 
باب-۳۱ حسایگیری امام از گاردن خود ۳۳۸ 
باب-۴۲ البطانة, امام و مشاورین او ۳۳۹ 
باب-۱۳ مردم چگونه به امام بیعت کنند .. ۴۵۰ 
باب-۴۴ کسی که دوبار بیعت کرد rar‏ 
باب-۴۵ بيعت بادیه نشینان ۳۵۴ 
باب-۴۶ بیعت خوردسال ۳۵۵ 


باب-۳۷ کسی که بیعت کرد و سپس بیعتش را فسخ نمود ۴۵۵ 
باب-۴۸ کسی که با مردی بیعت می کند. و بیعت نمی کند مکر به 


خاطر مال دنیا ۳۵۶ 
باب-۴۹ بیعت زنان ۴۳۵۷ 
باب-۵۰ کسی که بیعت خود را شکست ۴۳۵۸ 
باب-۵۱ جانشین کردن ۱ ۳۹۹ 
باب ۳۶۲ 


باب-۵۲ برون کردن مردم کینه توز و تهمتگر پس از تشخیص 


انشان, از خانه ها ۳۶۲ 
باب-۵۳ Fer‏ 
۴- کتاب تَمَنّا (آرزو) ۱ ۳۶۳ 
باپ-۱ ۳۶۴ 
باب-۲ آرزوی نیکی ۳۶۵ 
باب-۳ : ۳۶۵ 
باب-۴ فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم: کاش چنین و چنان 
می‌بود F۶۷‏ 
باب-۵ آرزوی فراگیری قرآن و علم ۳۶۷ 
باب-۶ آنچه آرزومندی آن ناخوشایند است ۳۶۸ 
باب-۷ گفتة مرد: اگر هدایت خدا نمی‌بود. هدایت نمي‌يافتيم. ۴۶۹ 
باب-۸ ناخوش داشتن آرزوی ملاقی شدن با دشمن ۳۶۹ 
باب-٩‏ آنچه از (گفتن کلمه) لو (اگر) رواست. ۳۷۰ 
4- کتاب خبرهای واحد ۳۷۴ 


Maktaba Tul ۱ 


صحیح الیخاری ۳۱ فهرست 


باب-۱ ۳۷۳ 
باب-۲ فرستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم زبیر را به تنهایی تا 
خبر دشمن بیاورد. ۳۸ 
باب-۳ ۴۸۱ 
باب-۴ ۳۸۲ 
باب-۵ FAY‏ 
باب-۶ خبری که یک زن می دهد. ۳۸۳ 
۶- کتاب اعتصام ۴۸۵ 
(چنگ زدن) به قرآن و سنت ۱ ۳۸۵ 
باب-۱ ۳۸۶ 
باپ-۲ ۴۳۸۷ 
باب-۳ ۳۹۴ 
باب-۴ پیروی کردار پیامبر صلی الله علیه و سلم ۴۹۸ 
ات ۰ ۴۹۸ 


باب-۶ گناه کسی که بدعتگذاری را جای بدهد (کمک کند) 2۶ 
باب-۷ آنچه یاد شده است از نکوهش رأی و تکلف قياس ۵۰۶ 


باپ-۸ ۵۰۸ 
باب-٩‏ ۵۰۹ 
باب-۱۰ فرمودة پیامبر صلی الله علیه و سلم: ۵۱۰ 
باب-۱۱ دربارة این فرمودة خدای تعالی: ۵۱۱ 
باب-۱۲ ۵۱۱ 
باب-۱۳ ۵۱۲ 
باب-۱۳ فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و سلم: ۵۱۴ 
باب-۱۵ کسی که به سوی گمراهی فرا خواند یا روش بدی را رواج 
دهد ۵۱۴ 
باب-۱۶ آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد کرده و اصرار بر 
اتفاق اهل علم ۵۱۵ 
باب-۱۷ a۳‏ 
باب-۱۸ ar‏ 


باب-۱۹ فرمودۀ خدای تعالی: « و بدین گونه شما راامتی میانه 
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قرار دادیم» (البقره:۱۳۳) ۵۵ 
باب-۲۰ ۵۲۶ 
باب-۲۱ پاداش حاکم (قاضی) اگر در اجتهاد خود صواب کند با 
خطا 2۶ 
باب-۲۲ حجت بر کسی که گفته است: ۵۳۸ 
باب-۲۳ 5۹ 
باب-۲۳ احکامی که توسط دلایل شناخته می‌شود و معنی و تفسیر 
دلالت چست؟ 2۳۰ 
باب-۲۵ فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و سلم: arf‏ 
باب-۲۶ ناخوشایندی اختلاف ۵۳۵ 
باب-۲۷ 2۳۷ 
باب-۲۸ فرمودة خدای تعالی: ۱ ۱ ۵۳۹ 
۷- کتاب توحید ۱ arr‏ 
باب-۱ . 2۳۳ 
باب-۲ فرمودۀ خدای تعالی: ۵۴۵ 
باب-۳ فرموده خدای تعالی: 2۳۶ 
باب-۴ فرمودة خدای تعالی: 2۳۷ 
باب-۵ فرمودة خدای تعالی: ۵۳۸ 
باب-۶ فرمودة خدای تعالی: ۵۳۸ 
باب-۷ فرمودة خدای تعالی: ۵۳۹ 
باب-۸ فرمود خدای تعالی: ۵۵۱ 
باب-٩‏ فرمودةٌ خدای تعالی: 20۱ 
باب-۱۰ فرموده خدای تعالی: ۱ ۵۳ 
باب-۱۱ مُقَلَب القلوب (برگردانندة دلها) ۵۵۴ 
باب-۱۲ خدا راء یک کم صد اسم است (نود و نه) ۵۵۴ 
باب-۱۳ مسألت کردن به اسماء الله تعالی و پناه جستن به آنها 
۵۵۵ 


باب-۱۴ آنچه دربارة ذات و صفات و اسماء خدای تعالی یاد شده 
است ۵۵۸ 
باب-۱۵ فرمودة خدای تعالی: ۵۵۹ 
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باب-۱۶ فرموده خدای تعالی: ۵۶۰ 
یاب-۱۷ فرموده خدای تعالی: ۱ 2۶۱ 
باب-۱۸ [فرمودۀ خدای تعالی] 0۶۱ 
باب-۱۹ فرمودۀ خدای تعالی: ۵۶۲ 
باب-۲۰ فرمودة پیامبر صلی الله علیه وسلم ۶۶ 
باب-۲۱ 2۶۷ 
باب-۲۲ ۵۶۸ 
باب-۲۳ فرموده خدای تعالی: 2۷۳ 
باب - ۲۴ فرموده خدای تعالی: 2۷۶ 
باب-۲۵ فرمودۀ خدای تعالی: ۵۹۲ 
باب-۲۶ فرمودۀ خدای تعالی: ۵۹۴ 
باب-۲۷ ۵4۴ 
باب-۲۸ [فرمودۀ خدای تعالی] ۱ ۵۹۵ 
باب-۲۹ فرمودة خدای تعالی: 2۹۸ 
باب-۳۰ فرمودۀ خدای تعالی: 25 
باب-۳۱ درخواست و اراده (خدا): ۶۰۱ 
باب-۳۲ فرمودة خدای تعالی: ۹ 
باب-۲۳ سخن پروردگار با جبریل و ندای خدا بر فرشتگان ۶۱۱ 
باب-۳۴ فرمودهُ خدای تعالی: و2 
باب-۳۵ فرموده خدای تعالی: ۶۱۵ 
باب-۳۶ سخن پروردکار عَرّ و جل در روز قیامت با پیامبران و غير 
از ایشان ۶۳ 
باب-۳۷ فرمودة خدای تعالی: ۶۸ 
باب-۳۸ سخن پروردگار با بهشتیان ۴ 
باب-۳۹ ۱ ۶۳۵ 
باب-۴۰ فرمودة خدای تعالی: ۶۳۷ 
باب-۳۱ فرموده خدای تعالی: ۶۳۸ 
باب-۴۲ فرمودة خدای تعالی: ۶۳۹ 
باب-۴۳ فرموده خدای تعالی: Pf‏ 
باب-۴۴ فرمودة خدای تعالی: زوم 
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باب-۴۶ فرموده خدای تعالی: ۴« 
باب-۴۷ فرموده خدای تعالی: ۶۷ 
باب-۳۸ و پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را عمل نامیده. ۶۴۹ 
باب-۴۹ فرموده خدای تعالی: ۱ ۶۵۰ 
باب-۵۰ ۶۵۰ 
باب-۵۱ ۶۵۲ 
باب-۵۲ 2 
باب-۵۳ فرموده خدای تعالی: ۰ ۶۵۶ 
باب-۵۴ فرمودة خدای تعالی: ۶۵۷ 
باب-۵۵ فرموده خدای تعالی: ۶۵۸ 
باب-۵۶ فرمودۀ خدای تعالی: ۶۶۰ 
باب-۵۷ ۶۶۳ 
باب-۵۸ فرمودة خدای تعالی: ۶۶۵ 
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۱- باب : ما جاء فى الصَحَة 
والفراغ » وآن لا عیّش 
"الا عيش الاخرة 


ے کے e‏ 2ه و o a‏ 7 و 


۲ - حدئنا المكي ب بن ابراهیم : أخبرتا عبدالله بن 
سید ها نابي هند ٬‏ له ڪنان عباس رضي 
الله عنهما قال ال + ( تمان مون فیھما کی 


E 


من الاس : الصحة والفَراغ) . 


قال اش لمیر : حلا صفوان بن عیسّی ٤‏ عن 


و م2 وه وم مگیم 9 


۳- حد دا محمد محمد بن بشار + حداغندر : حدشا 


۶ مرو 7 لے مرو 


شعبة ٠‏ عن مَاوية بن رة ۽ انس . عن اي ا 
قال لیم لا عبش إلا عيش الأخرة قاطلح 
الأنصار والمهاجرء) . [راجع : ۷۸۳۶ أخرجه مسلم : 
۵ بلفظ : فاکرم » فاغفر » فانصر . 


Fe‏ ۶ مه وه 


۵6-- حلي أحمد بن المقدام 0 
لمان : حدگنا بُو حازم ی E‏ 


اساعدي : امع سول الله ها في ادن 7 


مص ۵ ووو ۶ 


تنل التراب ٠‏ وتصربنا » ققال :«اللَم لاعیش کیش 


` 


آنچه درباره سلامت و فراغت آمده است و 
اینکه زندگی [راستین] جز زندگی آخردت 
نیست. 

۲-ز عبدالله بن سعید؛ که وی ابن ابی هند 
است- از پدرش روایت است که ابن عباس 
رضی الله عنهما گفت: 

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: «دو 
نعمتند که بیشستر مردم در (نادیده گرفتن) آن 
زیانکارند: سلامت و فراغت '» 

عباس عنبری گفته اسست: روایت است از 
صفوان بن عیسی . از عبدالله بن سعید بن ابی 
هند . از ابن عباس که مثل این حدیث را (در 
د 
روایت کرده است. 

۳ار شعبه . از ماویه بسن ره از اس 
روایت است که گفته: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم گفت: «بارالهاء زندگی بجز زندگی آخرت 
نیست» پس انصار و مهاجران را صالح و 
شابسته بگردان!» 

٤زاز‏ فضیل بن سلیمان » از ابوحازم روایت 
است که سهل بن سعد ساعدی گفت: 

ما در جنگ خندق با پیامبر صلی الله علیه 


۱ - یعنی بسا از مردم از دو نعمت تندرستی و فراغت برخوردارند و از وقت 
خود برای انجام اعمال نیک استفاده نمی کنند. 
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إلا عيش الا خرء ۱ قاغفر للاتصار والمهاجر:» ۱ 
اه رم 


به سهل بن سعد ¢ عن اي 8 مثکه . [راجع : 
[atl 6 : ۱۳‏ 


۲- باب : مثل . 
الدنیّا في الاخرة 
وقوه تعالن : اتنا لح دیا تعبا ولو وزیتا 


اف تا ني الاموالا والالاد گمثل یٹ 
رمرم و و 2 


اجب کار له تم تهيج کتراء مقر شم یکون 
کا یا صلاب شید ویر اد 


9 رم ۳ 


۴ ورضوان وما الحياة لد إلا متاع ۲ و ر4 ید 


مر ر مرو 


8 دا عبار 


قدا شزا 
زراجع : ۶ خرجه مسلم : ۱ آخره) ر 


۳- باب : قول البي 8 : 
« كن في البطیا کانك 


و سلم بودیم» او زمیسن را می‌کند و ما خاک 
می‌بردیم. وی به سوی ما نگریست و گفت: 
بارالها زندگی [راستین] بجز زندگی آخرت 
نیست پس انصار و مهاجران را بیامرز» 

سُهل بن سعد مثل این حدیث را از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم روایت کرده است. 


باب-۲ مثال دنیا در آخرت 


و فرموده‌ی خدای تعالسی :«بدانید که زندگی 
دنیاء درحقیقت بازی و سرگرمی و آرایش و 
فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون‌جویی در 
اموال و فرزندان است من آنها] چون مثل 
بارانی است که کشاورزان را رستنی آن [باران] 
به شگفتی اندازد» سپس [آن کشت] خشک شود 
و آن را زرد بینی » آنگاه خاشساک شود. و در 
آخرت [دنیا پرستان را] عذابی سخت است و 
[مومنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودی 
است و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست» 
[الحدید: ۲۰] 

از عبدالعزیز بسن آبی حازم » از پدرش 
روایت است که سّهل گفت: از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم شنیدم که می گفت :«جای [کوچکی 
به اندازه‌ی گنجایش] یک تازیانه در بهشت. از 
دنیا و هر آنچه در آن است بهتر است و سفر 
اول روز یا اول شب در راه خدا از دنیا و هر 


آنچه در آن انت بهعر است» 


باب-۳ فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم: 


Maktaba Tul ۱۲ 


صحیحالبخاری 


کتاب رقاق 


غریب او عایر سبیل ) . 

1 - حلا علي بن له : شا محم دين 
عدالرخمن او ذذ رالطَمّاوي » عن سلیمان الأعْمَش 
قال یی ماش ال نطو 
e 2‏ :كفي 

وکا اتراو ۰ اتی لطر وسا ٤‏ 
وا أصبحت قلاتتظ ر المساء » وخ من صحتك 
مرت وس جات ر 


الامل وطوله .,.. 
وقول الله ٣‏ الى (قتن ززح زح عن الّار ٤‏ أدخل 
کے با و ےاج ا ود زر و پر و 


الجنه کار و انتا إلا ماع لشرّور6 ااب زان 
عمران: ۱۸۵]. .. 


۶ وم سم و و 


وقوله : ره رکش 
` سيم ررم . 

وٿال عَلي بن آبي طالب :اکت ام 
وار حلت الآخرة م م . ول واسته تار : 
ا 


يوم عمل ولااحساب ٤‏ وقداحساباولاعَتل. 
یم حزحه6 (القرة CEE‏ : بمباعدة ۳ 


م مورحم 


تھ ِ 


«در دنیا چنان باش که گویی مسافر یا رهگذر 
هستی» 

-ز سلیمان اعمش. از مجاهد. از عبداله 
پیامبر صلی الله عليه و سلم هر دو دوش مرا 
گرفت و فرمود: «در دنیا چنان باش که گویی 
مسافر یا رهگذر هستی» 

و ابن عمر می‌گفت: آنگاه که شب می کنی» 
تندرستی‌ات برای بیماریت و از زندگیت برای 
مرگت بهره گیر! و به هنگام زندگی خود مرگ 
را در نظر بگیر در انتظار روز مباش !. 


باب-۴ امید و آرزو. و درازی آن 


و فرموده‌ی خدای تعالی: «پس هر که را از 
اتش [دوزخ] بسه دور دارند و در بهشت 
درآورند قطعا کامیاب شده است و زندگی دنیا 
جز مایه‌ی فریب نیست» ( آل عمران : ۱۸۵) 
و فرموده‌ی خدای تعالی :«بگذارشان تا بخورند 
و برخوردار شوند و آرزو[ها] سرگرمشان کند» 
پس به زودی خواهند دانست» (الحجر:۳) 

و علی بن ابسی طالب رضی آل عنه گفت: دنیا 
وچ 
از آنها را فرزندانی است. پس شما از فرزندان 
آخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید زیرا 
آمروز عمل است و حسابی نیست و فردا [روز] 
حساب است و عملی نیسست.ابمَرَحزحه» 
۱- اشارت است به آنکه اعمالی که در هنگام سلامتی انجام می‌دهد. 


در ایام بيماري که قوت عمل ندارده در نامه‌ي اعمال او ثبت می کنند 
«نیسیرالقاری» 
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¥“ حًا دَق بن لقّضَل *انرکتا ین بن 


eS‏ کی وسار من 


7 


وم ٤‏ تن رد خرن 3 
سقا ی هي رسد ماب اي في 


اص و روو و 


الوسط. وقال : (هذا الان وه اجه محیط به - 
وو مه 


أو : قد حاط په - وها الذي هو حارج :رنه 


ا 
ا سے لے ار چم 


الخ الصا ر اض إل خطاه ٤ e‏ 


۶ سس هم ق 


وان إن اخطاه هذا تهشه هذا) . 


AA.‏ حلا نلم : : دشا همام» عن شابن 
له بن آبي طلحة عن آلس قال ٣‏ حط الي 8 


سے مر مر 
ا ق قاق رھز د بے 


خلوط »تال ده ال مه له تينما هو 


وب و 


گذنك ذ ا ال الاقرب €+ 


مد ۵ ص 


۵ب باب : من بلغ 
سین سك » فقد اعد 
یه في الم ۱ 
لقن رک کت گرب من که 
وجاء کم ادير ر: 1۳۷ يخي ایب 


[البقره:4] یعنی دور کننده‌ی وی 

۷ میلره از بیع بن خثیم روایت است 
کرد و در میان این مربع خطی کشید که امتداد 
آن از ساحه‌ی مربع خارج گردید و خطهای ریز 


" و کوچکی بر آن خط داخل مربع در وسط آن 


از هر دو جانب وصل کرد و فرمود: «این(خط 
داخل مربع مثال) انسان است و این (مریع) 
اجل اوسست که از هر سو اورا احاطه کرده 
است و این خط که امتداد آن از مربع خارج 
شده است. امید و آرزوی اوست و این خطهای 
ریز و کوچک ( که به خط وسطی داخل مربع 
وصل گردیده) آفات و امراضی است که بدان 
دچار می‌شود که اگر از این برهد» آن دیگری به 
سراغش می‌آید. و اگر از این برهد. آن دیگری 
به سراغش می‌آید. 
۸4 از اسحاق بسن عبدالله بسن ابی طلحه 
روات است کهانن کے بام صلی ال 
عليه و سلم خطوطی رسم کرد و فرمود:« این 
ین اجل اوست. در حالی که وی 
واا کته و د 


ناگاه [اجلش] فرا می‌رسد» 


اوق ات[ 


باب - ۵ 


کسی که به شصت سالگی برسد همانا خداوند 
در عمر عذرش را در زندگی خواسته است 
۱- «هر یک از ایشان آرزو درد که کاش هزار سال عمر کند با آنکه اگر 


چنین عمری هم به او داده شود» وی را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر 
آنچه می کنند بیناست» ( البقره:3۶) 
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۶ و 2 


4 خاي باللا سل + حلگتا عمرابن 
علي“ » عن معن بن محمد الفّاري. » عن سعید بن آبي 
eee‏ 
(اعَدر الله إلى امر خر ر اجه خی به سین 


تابعه آبو حازم وابن عجلان 1 


دم 


۰ دنا علي ن عبالّه : حا ابو صتوان 
هن سعد : یوش من ان شاب ال : 
آخبرتي سیب سیب نا هیر قال : سمت 
سول له ول دلب لک اني 
این : في با لیا وطول الم 

قال ال ۽ لشي پوس وان وَهْب : عن یوس + 
عن ابن شهاب قال : اخبرتي سميد رابو لم عوه 
تیم :4[ 


ت وم وه 


۱- - حا ملم بن إبراهیم : حلا هشام ا 
اد + عرن آنس بن مالك هه قال : قال سول الله 4 : 
راومه ان : تال طول 
العمر). ۱ 


رو وم 


1 N ا‎ E 


فرموده‌ی خدای تعالی است که: «مگر شما را 
[آن قدر] عمر دراز نداديم که هر کس باید 
در آن عبرت گیرد. عبرت می‌گرفت و برای 
شما هشدار دهنده نیز آمد» (فاطر : ۳۷) یعنی 
پبری. 

4 - از مَعسن بن محمد غفاری » از سعید 
بن ابی سعید مقبری روایت است که ابوهریره 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: 
«خداوند عذر کسی که او را به شصت سالگی 
رسانده است. نمی‌پذیرد»۱ 

متابعت کرده است (معن بن محمد را) ابوحازم 
و ابن عجلان از مقبری . 

از ابن شهاب. از سعید بن مسب روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: از رسول 
ال صلی ال علیه و سلم شنیدم که می‌فرمود: « 
دل پیر» پیوسته در دو چیز جوان است: دوستی 
دنیا و آرزوی دران لیت گفته است: روایت 
ایت از پو و ابن هب از ینس از ابن 
کاب که که ودر او ا س 
را به من خبر داده‌اند. 

ار هشام. از قادہ روایت است که انس 
بن مالک رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «آدمی‌زاد پیر می‌شود 
و دو چیز بااو پیر می گردد : دوستی مال و 
(آرزوی) درازی عمر. 

شسعیه» این جدیت وا از فاده روایت کرده 


انستا: 


۱- کسیکه به شصت سالکی رسیده » حق آن را ندارد که بگوید: اگر خدا 
عمر بیشتری به من بدهد » اعمال تیک انجام خواهم داد » زیرا برای وی 


عمر کافی داده که در آن اعمال نیک آنجام دهد. 
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-٦‏ باب : العمل الذي 
تی به ؛ وجه الله 
فيه سح .[ راجع :۹ ا 
۲ - حا مان اسر + أخبرتا عبداللّه : أ 
مقر عن الزهري فال 7 ٤‏ 
وزعم م موه عقل رسو 9 » وال وعقل 


e ۳‏ ا 


مجه من دلو گات في دارهم . [راجع NW:‏ 


م۵ م2 


۳ - قال : سمفت عتبان بن مالك الألصاري ٠‏ 


أحَد ني سالم » قال : عدا علي سول ال :تال : 
لن يوافي 1 يوم لقیامَة ‏ 3 قول : لا له إلا الله 3 
يتفي به وج اله »الاح ۳ هه اا . 


N: الساجد‎ iY آخرجه‌متنلم:‎ EE: [راجع‎ 


۴“ حل ية دحا پوب بن عبدالرحمَن ‏ 


ات 7 عن آبي هزير :ان 


کی ۳ 


سول الله 4# قال و له ا : مالعبّندي 


من مر 


المژمن عندي جرا 3 إذاقبضت صفیه من ا تم 
اه لا الجتهٌ) . 


ی ۳۳۷ الدتیا 


EZ] 2 


والتتافس فیها 


1 ا 


-٥‏ حدشا 0 عَیْدالّه تال : حدگني 


E‏ و نے 


إسماعيل بن إبراهيم بن عقب » عن موسی بن عبت :وال 


باب-۶ 


عملی که بدان خشنودی خدا خواسته می‌شود 
در این‌باره حدیث سعد (بن ابی وقاص) است 
۲ از زهری روایت است که گفت: محمود 
بن ربیع مرا خبر داده و همزمان گفت که وی 
رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خاطر 
می آورد و اظهار داشت که به خاطر می‌اورد 
که آنحضرت مشت آبی از سطلی که در خانه 
ایشان بود در دهان کرد و بر وی انداخت.! 
۳ محمود گفت: از عتبان بن مالک انصاری 
که یکی از بنی سالم است شتیدم که گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح هنگام نزد 
من آمد و گفت: «هرگز بنده‌ای در روز قيامت 
نیاید» که لاله الاالله گفته و با آن رضای خدا را 
خواسته است. مگر آنکه خداوند آتش دوزخ 
را بر وی حرام می گرداند» 

۶-ز عمرو . از سعید مقتری روایت است 
که ابوهریره گفت: رسول اكه صلی ا علیه 
و سلم فرمود: «خداوند تعالی می‌فرماید: برای 
بنده‌ی مومن پاداشی بجز بهشت نیست که 
چون یکی از عزیزان وی از اهل دنیا را بمیرانم 
و او به امید ثواب شکیبایی ورزد». 


باب-۷ 


رغبت در آن. 


۵ از ابن شهاب» از عروه بن زبیر روایت 


۱ - محمود در آن زمان پسر کوچکی بود و آنحضرت از روی شفقت 
چنان کرد. 
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ابن شهاب : حكني رون الزبیر ‏ : آالمسورّبن 
مخرمة خی 
عامربن لوي > ان شد درا مع سول الله ا .خر 
آن رسو ل الله ا ب بعث آبا عبيدة بن الجراح إلى البحرین 
اي بجزیتا ,رگا رسو لاله اهو ص الح اضل 
لحرن وم هم الا بن الحضرمي ٤‏ تدم آبو 
دة بمال من لین » فسعت الْصار بقاومه » 


: درون عَوّف ٠‏ وو حلیف لني 


واه صلا المع سول اله جه ی 
توح وا له سم سول له هة حي راهم وق ال : 
نکم سمشم بوم آپي عد » لاء بت . 
اوا + أل یا سول اله »قال : «قابشووا ومواما 
سکم تال ما ال آختی علکم » ولکن شی 
ِ با 


الب . (أخرجه ملي : ی ۱ 


كر موه ق 


- حا فتیبة بن سعید : لت ٠‏ عن يزيد 
ابن آيي خبیب » عن بي لیر عن َب ین ام 2۴ 
رسول الله که خَرَچيوما على على أل آحد لائ 


است که مسوّر بن مَخرَمَّه به او گفت که عَمرو 
بن عوف که هم‌پیمان بنی عامر بن لوئی است 
و در جنگ بدر همراه رسول الله صلی الله علیه 
و سلم بوده است. به وی خبر داده است: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوعبیده بن 
جراح را به بحرّین فرستاد تا جزیه‌ی آنجا را 
بیاورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم 
بحرین صلح کرده بود و علاء بن حضرمی 
را بر ایشان امیر گمارده بود. ابوعبیده با مال 
بحریسن آمد و انصار آمدن وی را شسنیدند و 
در نماز صبح با رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شرکت کر دیلی ۱ . 

آنگاه که آنحضرت نماز را تمام کرد نزد وی 


دیدنشان تبسم کرد و فرمود: «گمان می‌کنم که 
از آمدن ابو عبیده و اينکه با خود چیزی آورده 
است خبر شده اید» گفتند: آری ‏ يا رسول 
الله. 

آنحضرت فرمود: «پس خوش باشید و به آنچه 
شنما را شادمان کند. امیدوار باشید به خدا 
سوگند که از فقر و ناداری شما نمی‌ترسم؛ ولی 
از آن می‌ترسسم که ثروت دنیا بر شما گسترش 
یابد. چنانکه بر کسانی که قبل از شما بودند 
گسترش یافت و در آن با هم رقابت کنید, 
چنانکه آنها رقابت کردند و شمارا به خود 
مشغول دارد» چنانکه آنان را به خود مشغول 
داشت.» 

1 - از یزیسد ابسن ابی حبیب. از ابوالخیر 
روایت است که عَقَبة بن عامر گفت: رسول الله 


۱-حدیث ۶۴۲۵ کلمه ی اول سطر دهم «فوافته» آمده است . در ساثر نسخ 
بخاری «فواقته» آمده است. 
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على المت » ثم اصرف ای ابر » فقال ۰« 
۳ لم .وتا هید غلیکم » وائي وال لائر إلى 
حَضي ال » اي قذ أخطيت نیع زان الازض؛ 
و تيح الااض » وا وله سا شاف عنم ان 

اي .ون اعد یک نوی 4 


[راخع : 4 خرجه مسلم : ۲۲۹۲]. 


م رہ 


۷ - حا (سماعیل قال : حدگني مالك ؛ عن ريد 
ابن اسلم عن طا بن تاره ڪن ابي سيد دري 


۶ 3 


قال : قال سول اله :دإ اما ناف علیکم ما 
# رج الم برگات لاز؛ قیل وما ر برکات 


هو کے روم 9 ۳۹ 


الأرض ؟ قال : « هر الدیا» ال له رب" : هل‌يأتي 
تست کل ات 
ثم لبم عَن جینه » تال : أن السائل) . قا 

۳ قال أو بسعید : لد حمدتاه حین عل ذلك . قال : 
رلا با تي ات لا اير »نع امال خَضرة لو 


مر ص 


کی بت ری شل حلاوم کنه 
إلحضرة ؛ ۽ ات سح حتی إا مدت خاصرتاها » استقبلت 
آلشمب» کات والطت وبالت , گم ات قاگلج. 


ص صرح 


وان هذا المال حلوة ¢ من ده بح وه في حقّه 


و مر e‏ 


تنم لته هو »ون ابقر حم گان گالني 
یال ولایشیم» . [راجع ۱ اجرج مسلم : N:‏ 


صلی الله علیه وسلم روزی برآمد و بر شهدای 
اخد نماز جنازه گزارده سپس به منبر رفت و 
گفت: «همانا من پیشسرو شما هستم و من بر 
شما گواه می‌باشسم و همانا به خدا سوگند که 
من همین اکنون به سوی حوض خود می‌نگرم 
و همانا کلیدهای گنجهای زمین یا کلیدهای 
زمین به من داده شده است. و همانا به خدا 
سوگند از آن نمی‌ترسم که پس از من به شرک 
روی آورید. ولی از آن می‌ترسم که در دلبستگی 
به دنیا رقابت کنید» 

روایت است که ابو سعید څدری گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آنچه 
می‌آورد» گفته شد: و برکتهای زمین چیست؟ 


يسار 


فرمود: «زیب و زینت دنیا؛ مردی به آنحضرت 
گفت: آیا نیکی بدی را می‌آورد؟ پیامبر صلی 
الله علیه و سلم خاموش شد تا آنکه گمان 
کردیسم که بر وی وحی فرود می‌آید. سپس 
آنحضرت عرق پیشانیاش را پاک کرد وفرمود: 
«سوال‌کننده کجاست؟» آن مرد گفت: منم 
اینجا. 

ابوسعید گفته: ما آن مرد را که موجب این 
سپس آنحضرت فرمود: 
نسی‌آور. همان این مال 


حالت شد ستودیم» 
نیکسی بجز نیکی راز 
را بهار می‌رویاند حیوان چرنده را که بسیار 
بخورد می‌میراند یا در آسستانة مرگ می‌رساند 


بجز حیوانی که سبزة خضره (سبز) را می‌خورد 
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2 رر ت ره مس کو لر مر وه و 


۸- حلي محمد بن بشار رویط بت مه تین 


خر رگ فان + سمت با ال + : حدني 


2 
2 we 


زهدم بن مطرب قال د سمت عمران بن حصین رضي 
لله عنهما ٠‏ عن التبي ‏ قال. ١‏ حبرم قرني ‏ ء م لین 
e‏ مالين یلوتم - قال عمران :ما آذري : 
قال يد قول مرن اگلائ - م کون َنَم 


اض« لے ص ومو 4 


قوم هدوت ولا بستضهدون ونوت وله یونتتون € 
وینذرون ولا ي یو 4 وت نیم تن ) ا [راجتع : 


۱ آخرجه مسلم : ۲۳۵].. 


۹ حدقا عبدان , عن آبي حمرة ؛ عن الاعمش ‏ 
عن إبراهيم. نب عن له » عن التي هه 
قال :یرالاس رن » م یونم ثم این 
ی م يجي من بندهم قوم سبق هدیم 
آیماتهم اتام تمان > [راجم : ۲۹۵۲ آخرجه 
مسنلم: ۲۵۳۳] . 


و از آن می‌خورد تا آنکه تهیگاهش پر می‌شود 
و به شعاع افتاب می‌ایستد(تا ۳ کند) و 
نشخوار می کند و سرگین می‌افکند و پیشاب 
TT‏ هم 
بن اسیک کی کان ر به 


۱ 


حق آن (در راه مشروع) به مصرف برساند وی 
نیکو یاری‌دهنده‌ای اسست. و کسی‌که آن را به 
غير حق آن به‌دست می‌آورد. مانند کسی است 
که می‌خورد و سیر نمی‌شود.» 

۸ از ابو جمره از زهدم بن مُضرّب 
روایت اسست که عمران بن خصَین رضی الله 
عنهما گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«بهترین شماء مردم زمان من هستید (صحابه)» 
سپس کس‌انیکه متصل به ایشان آینده (تابعین). 
سپس کسانیکه متصل به ایشان آیند (تبع 
تابعین) -عمران گفت -نمی‌دانم که پیامبر 
صلی الله علیه و سلم پس از گفتة (نخست) 
خود دوبار تکرار کرد یا سه بار- سپس بعد 
از ایشان قومی می‌آیند که گواهی می‌دهند. در 


حالی‌که از ایشان گواهی خواسته نشده است و 


خیانت کنند و بدیشان اعتماد نشسود و نذر به 
گردن گیرند و انجام ندهند و در میان ایشان 
فربهی و چاقی پدید اید» 

۹ -_ از ابراهیم. از عبیده روایت اسست که 
عبدالله (بن مسعود) رضی الله عنه گفت: پیامبر 
صلسی الله عليه و مسلم فرمود:«بهترین مردې» 
مردم زمان من‌اند سپس کسانی که متصل به 
ایشان‌اند» سپس کسانی که متصل به ایشان‌اند. 
سپس قومی بعداز ایشان می‌آیند که گواهی‌شان 
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۰- حدئني یجبی بن موسی : حا وکیع : حا 
إسمًاعيل - عن قیس قال : سمعت خَبابا» وقد اوی 
دس في بط » ول لول ان سول له ما 


ا چم 
ر رل 


أن تدعو بالمَؤت دعوت بلوت إن آصنتاب 3 


مضو › رم شام ایا بشي : اوائ صتا ما ما 
لا تجد له مَوْضعًاإلا التراب . [راجع ۷۲ ۵ اخرجه 
سلم:۲۹۸۱] . 


رت وم و 


2 دتا محمد بن ای : حلا یی ¢ عن 


ام وم 


إسماعيل قال : ر : ايت خبابا » وهو 
نيال » فقال را آصحات لذن مضواكم 


ا و أصبتا من بندهم شيا » »لاجد 
له موضه إلا الاب ۲ [راجم : ۰۷۲ » أخرجه مسلم : a:‏ 


مر وگو 


e‏ ا 


و ۰ 
منیلم: 44۰]: 


ی ق براجت : ۱۳۷۹ ا 


۸ باب : قول اللّه تعالّی :۰ 
ha Ra E A horny x‏ 
«يا اها الئاس ان وَعَد الله حق 


بر سوگندشان و سوگندشان بر گواهی‌شان 
پیشی می گیرد» ( بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی در 
امور دين پيشه کنند) 

۰ - از اسماعیل روایت است که قیس گفته: 
و کاب متام در حالی که در آن روز (به 
خاطر مریضی) هفت جای از شکم خود را 


"داغ کرده بود. که گفت: اگر رسول الله صلی 


الله علیه و سلم ما را منع نکرده بود که مرگ 
خویش بخواهیم» من مرگ خود زا می‌خواستم. 
فاا ااانا جل له وهو ار 
درگذشتند و مال دنیا از(پاداش اخروی) ایشان 
چیزی نکاست ولی ما به مال دنیا رسسیدیم و 
جای مصرف آن نمی‌یابیم بجز در خاک ( که 
منزل و عمارت بسازیم) 
۱ از اسماعیل روایت است که قيس 
گفت: 
نزد خبّاب رفتم در حالی که برای خود دیواری 
می سات و کت هماتا آن اران ما که 
درگذشتند مال دنیا از ایشان چیزی نکاست 
و همانا پس از ایشان به چیزی (از مال دنیا) 
a‏ 
نمی‌يابيم. (ساختن خانه و بناها) 
۳ - از آعمّش» از ابو وائل روایت اسست که 
خبّاب رضی‌الّه‌عنه گفت: ما با رسول الله صلی 
الله علیه و سلم هجرت کردیم. و قصة هجرت 
را گفت. 


باب-۸ 


«ای مردم همانا وعده حدا حق امست: زنهار تا 
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7 و هر و 


قلا تغرنگُم لح ادا ولا یرتم بل قرو ران 
ینتم عد و قاتخذوه درآ ری ایدم و حوبه 


رو و نع سم 


لیکونوا من اصحاب السعیر 4 (فطر: 8 جمجه 
وال اه ار اه ِ 


مه + وه و و ‌ 


۳ حلا سعد سید بن جبمی : حدلاشیان » عن 


یحی عن محم بن راهم فرشي تال + أخبرني. معا 


ت 


این ال حمن :أن خضنوا EEE‏ حبرم فان : أت 


نع یراع اناد وا 
ا نم قال ریت اي 4# وض وهو في 

هدا الْمَجلس » قاحس اْوضوء م قان :من توص مل 
هذاالوضوء : گم م ی المسجد » ترگع ركن اگم 
جَلسَ اک من تیا قال : وان الي 
Ê‏ :«لاتغتروا) [اخرجه مسلم : :۲۷۹ مو ا 


مسلم:۷۳۲] 


- باب : تهاب الصالعین 


۳ ۹ "9 


ویگال : الاب مر 


مه 


قحلم 2 
قال + قال الي 2 :يذب الصالون, الاول 


کتاب رقاق 


این زندگی دنیا شما را فریسب ندهد و زنهار 
تا [شیطان] فریبنده شما را دربارۂ خدا فریب 
ندهد. درحقیقت شیطان دشمن شماست. شما 
[نیز] او را دشمن گیرید [او ] فقط دار و دسته 
خود را می‌خواند تا آنها از اران آتش باشند» 
(فاطر: 1-۵) 
۷ بخاری می‌گوید) جمع «لسعیره (یعنی 
تش) سر است. و مجا هد گفته است: الغرورز 
درآ امه است می خان 
تاد کا یم عدا وان روات اسبخ 
که خمران بن آبان گفت: برای عثمان بن عفان 
که بر محل جلوس خود نشسته بو آب وضو 
آوردم. وی وضو کرد و وضو را کامل نمود. 


رسول الله صلی الله عليه و سلم را در همین 
محل جلسوس ديدم که وضو کرد و وضو را 


کامل نمود و سپس گفت: «کسسی که مانند 
همین (وضوی من) وضو کند » سپس به 
مسجد بياید و دو رکعت نماز بگزارد» سپس 
(در انتظار نماز) بنشیند. گناهان گذشسته‌اش 
آمرزیده می‌شسوده عثمان گفت: و پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود:«و مغرور نشوید » 


باب-٩‏ رفتن(مرک) اشخاص نیکوکار 


۶-ز بیسان» از قيس بسن ابی حازم روایت 
است که مرداس اسلمی گفت: پیامبر صلی الله 


۱-یعنی مغرور نشوید که گناه کبیره مرتکب شوید به امید آنکه نماز آن را 
می‌پوشاند بلکه پوشیدن گناه صغیره مراد خواهد بود. 
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کتاب رقاق 


ارم هم 


قالاول» یی حقالة له الشعير آو ابر » .ل 


قال آبو عَبّد الله : يقال حمًالة ول : زراجع:۱۰۹. 


۰-پاب :ما یقی 
ول ال ی وت زر 
[الغاین: tê‏ : 


ZTE 


٥‏ حلي یخی بن پوس : خر ویک »عن 
بي حَصين : عن آبي صالح ۽ عن آبي هیر قال : 
فال رس ول لله 4 :تعس عبد الذيتار» والدرعم» 
ا و قي رضي » وک بنط 


لہ رض . [راجع TEAR:‏ 


- حدتتا ایو عاضم + عن ابن جرج عَطاء 
قال : سمفت عباس رضي له علهما یقول : سمحت 

الي يمول وک لان آم وادیان من ما نی 
کا ولا ملا جف ان ادم إلا اسراب »یوب الله 
على من تاب). .۰ رانظر : ۳۷ع آخرجه ملم :4٤٠ا‏ 7 


مس 2 و میم 


۷ دتتی محمد : آخبرتنامخلد تأخترتاابن 


مرو رو 


کک ۳ نت ایو : سمت این عباس 
لل د 9ا او 8 4 ا 


ےا رت 


ناراب .وب الله على من قاب .. 


علیه و سلم فرمود: «افراد نیکوکارء یکی پی 
دیگری می‌میرند و (مسردم روی زمین چون) 
سبوسه(تفاله) باقی می‌مانند مانند سبوسه جو یا 
خرمای بد که خداوند بدیشان ارزش و اعتباری 


نمی دهد» 
باب-۱۰ دوری گزیدن از فتنة مال 


و فرموده خدای تعالی:«همانا اموال شما و 
فرزندانتان [وسیلة] آزمایشی [برای شماایند» 
(التّخابن:۱۵) 

۵ از ابو خصین» از ابوصالح روایت است 
که ابوهریره رضی‌الهعنه گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «زیانکار 
باد بندهُ دینار و درهم (و جامه‌های نفیس) قطیفه 
و خمیصّه که اگر به وی داده شود راضی گردد 
و اگر داده نشوده ناراض باشد» 

7 - از ابو عاصم از ابن جریح, از عطاء 
زوایت اس که این نان زشسی اف ختهما 
می گفت: 

از پیامبر صلی الله عليه و سلم شستیدم که 
می‌فرمود: «اگر پسر ادم به مقدار دو وادی مال 
داشته باشد جوینده وادی سوم آن است و شکم 
پسر ادم را بجز خاک پر نمی‌کند و خداوند 
توب هر که را به وی رجوع کند. می‌پذیرد» 
۷ از مخلد از ابن جریح از عطاء روایت 
است که ابن‌عباس می گفت: 

از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: «اگر پسر آدم مانند یک وادی مال 
داشته باشد. دوست می‌دارد که به مثل ان داشته 
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صحیح‌البخاری 


قال این عباس : قلا آذري من اران هوأم لا . 


قال : معت ابن لیر ول ذلك على امن . [راجع : 
٩‏ آخرجه مسلم : ۹ بافظ* نفس" بدل " عين أو جوف" ] . 


مس کید 


ب 


ابن تسیل E‏ 
ابن ار علی امک في خطبته ول با 
لاس | رکشل «کوان این نم أطي 


E اس‎ 


و 


حب له الا ٤‏ ر سد جوف این دما الاب 1 


<< 


۹ -¬- - حلا لین بل : دقن (براهیم بن 
سند مش ملع »ان شب قال : ارتي الس 
ابن مالك : سول ال قال :لوا أن لابن دم وادیا 
من مب حب أن يکود له رادان »وک یله ءالا 
EEA Ter‏ . [أخرجه میسلم : 


۸ بزيادة اخری] 


مرا قرو gac‏ 


aH‏ وقال لتا أبوالوليد + حلا حمادبن سم 


عن ابت ۽ عن آئس ا : کا ری امن 
رن ی لت : لمكم شک . کال ا 


کتاب رقاق 


باشد و چشم پسر آدم را بجز خاک پر نمی‌کند 
و خداوند توبۀ هر که را بسه وی رجوع کند» 
ی پا یر ۷:۵ 

ابن عباس گفت: نمی‌دانم که این گفته از آیات 
(منسوخ التّلاوة) قرآن است يا نه؟ 

عطاء می گوید: از ابن زبیر شنیدم که همین 
مطلب را بر منبر می گفت. 

۸-ز عباس بن سهل بن سعد روایت است 
که گفت: از ابن ژبیر در مکه شستیدم که در 
خطبة خود بر منبر می گفت: ای مردم همانا 
پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌فرمود: «اگر برای 
پسر ادم وادیی پر از طلا داده شود. وادی دوم 
طلا را دوست می‌دارد و اگر وادی دوم به او 
داده شود وادی سوم را دوست می‌دارد. و شکم 
پسر آدم را بجر خاک پر نمی کند و خداوند توبه 
هر که را به سوی وی رجوع کند. می‌پذیرد» 
۹ از ابن شهاب. از انس بن مالک روایت 
است که گفت: 

ورل اقا ضان از ع و د 
پسر ادم یک وادی از طلا می‌داشت» دوست 
باشد و هرگز دهان 
او را بجز خاک پر نمی کند و خداوند توبة هر 
که را به وی رجوع کند. می‌پذیرد» 

۰و ابوالولید به ما گفت: از حمّاد بن سَلمّه 
از ثابت. از انس از پدرش (ابن کعب انصاری) 
روایت اسست که گفت: ما گمان می‌کردیم که 
(حدیث مذکور) از آیات قرآن است تا آنکه 
نازل شد: «تفاخر به بیشتر داشتن» شما را غافل 
کرد» (لکاثر:۱) 


داشت که دو وادی داشته 
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کتاب رقاق 


۱- باب :قول الي ف4 : 
ی «هذ انمال َضرء حلوة» 


ر کو وار 


وقال الله تعالی : : زين لاس حب الشهوات من 
الشاء والبسين والقاطیر المقنطرة وم الب ۳ رالفضة 
و الیل E‏ م ت لام و 7 ای ث لك 1 نج 
الا اة وال عمران: 14 
ت ال یی رد بت زج 
9و أن أنه في حه .. 


کف چم و مس و 


- حا علي ندال :حًا سَفیانْ قال : 


مہ ام ۶ و 


سمغت الزمري ول : آخبرني رو ومد ین 
الْسَیّب» عن حكيم بن حزام قال تایه 
اي م سا قخطني .مس اط اني » 
قال :رم الما + وریما قال مبفیان : قال لي ۳ 
کي هن المال عضرز خلرا : من اه بطیب 
تفس پور هبه » ومن اه باضرف تفس کم یرل له 
فيه وگن اي يال لشیم e‏ ك 


اليد ای ) . [راجع : ۷ أغرجه ملم : [e‏ 


پاب-۱۱ 


فرموده پیامبر صلی الله عليه و سلم: «این مال 
(جون میوه) سبز شیرین است» 

و خدای تعالی فرموده است: «دوستی 
خواستنیهاژی گوناگون] از: زنان و پسران و 
اموال فراوان از زر و سیم و اسسبهای نشاندار 
و دامها و کشتزارها برای مردم آراسته شده 
[لیکن] این همه مایة تمتع و بهره‌مندی زندگی 
دنیاست» (ال عمران:۱) 

عمر گفته: باراله؛ همانا ما را توان آن نیست» 
بجز آنکه ما را بدان مالی که آراسته کردی 
خشنود باشیم. بارالها » از تو می‌خواهم که (مرا 
پاری کنی) تااین مال را در راه درست ان 
مصرف کن 

۱ - از سفیان» از زهری» ازعروه و سعید بن 
مُسيّب روایت است که حکیم بن حزام گفت: 
از پیامبر صلی الله علیه و سلم مالی طلبیدم و 
به من دا سپس طلبیدم و به من داد سپس 
طلبیدم و به من داد. سپس فرمود «اين مال» و 
بسا اوقات سفیان می گفت که حکیم گفت: آن 
حضرت مرا فرمود: «ای حکیم» همانا این مال 
سبز شیرین است» کسی که آن را با حوشی 
خاطر بگیسرد در آن مال به وی برکت داده 
می‌شود و کسی که آن را از روی حرص بگیرد؛ 
در آن مال به وی برکت داده نمی‌شود و او 
ماه کے ات که مر وود وس و 
وفحت الا (ففتانی) بیش سے او ست باس 


(گیرنده)» 


Maktaba Tul ۱۲ 


صحیح الیخاری 


کتاب رقاق 


۲- باب : ما قدم 


منْماله فهو نه 


۲ - حلي عَمَربن حفص ي : دیا 
الاعمّش قال : اي راهم ليمي + عن الحارشین 
سور : قال عبداللّه . : قال الي 23 : ( یکم حال وارثه 
ا ف ا o‏ 
لام له > قال : « و 


سا 
4 
"E‏ 
RR‏ 
e‏ 


ا 


۳ بات : 
واو او ےا وتو و 


المُخذرون هم المقلون ِ 


امن 8ے 


رز ی منکن لت ور 


و ا ق را 


ی 


وی وت میت 


یم 
e‏ 


وباطل ما کون [هود:6 ۲۱۹-4 


وم وء 


۳ حا فيب بن سعید : حا جری ر ؛ چن 


e و‎ 


عبدالعزین بن رقم ۽ ڪن ريد ن وب » عن آبي ترجه 
قال : خرجت من الليالي » سول الله هه يشي 


۶ رو رو 


وَخته »رایس مه سا 3 قال د فظنت أنه یکره آن 
بشي مها ء قال : جَتلت آئشي في طل القتر ‏ 


باب-۱۲ 


آنچه از مال خود پیش فرستد همان است مال 
او 

۲ ز ابراهیم تیمی» از حارث بن سويد 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود:«کدام یک 
از شما مالی را که برای وارث خود می‌گذارد. 
از مال خود بیشتر دوست می‌دارد؟» گفتند: با 
رسول الله» کسی از ما نیست بجز آنکه مال 
خودش را بیشتر دوست می‌دارد. آن حضرت 
کردن در راه خیر) پیش از خود بفرستد و مال 


خود می گذارد» 
باب-۱۳ ثروت‌اندوزان فقیرانند 


«کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند 
[جزای] کارهایشان را در آنجا به طور کامل 
به آنان می‌دهیم. و به آنان در آنجا کم داده 
نخواهد شد. اینان کسانی هستند که در آخرت 
جز آتش بر ایشان نخواهد بود» و آنچه در آنجا 
کرده‌اند به هدر رفته و آنچه انجام می‌داده‌اند 
باطل گردیده است» (هود:۱۲-۱۵) 

۳ از جریر, از عبدالعزیز بن رفیع» از زید 
گفت: در یکی از شبها برآمدم. ناگاه ديدم که 
و کسی با وی نیست. پنداشتم که ناخوش 
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کک E‏ ا 


و و 4 


هه ال n‏ ۲ انلو 
یر امه » إلا من اعطاء له خیرا » ققح فیه یمیت 
وشماله وبين يديه ورا » ول فبه حَیر» . قال : 


ص ره قق 


فمشیت معه ساعة » فقَال :لي اجلس ما هنا . . قال : 
اجلتي في قاع وله حجارة تال لي :جنس ها 
هتا ی ازج ت) .قال : اطق في الحَرّة حى لا 


و ر وو اور و ی 


ار .تلبت علي قاطا الت » م ئي سم هل 


مر فا مار 


وهویقول ۰ون سرّق ۰ ون ری » . قال + قلما جاء 
کم ابر حی فلت : اي اله جني الله فان .من 

e 
شیتا؟.قال : ذلك جبريل عليه السام » > عرض لي في‎ 


ae 


جانب ار » قال : بشر ملد أنه من مات لا شرك 


اش دحل الج ,فلت ی جبریل + و سوق » 


24 


ون نی ؟ قال : م4 . قال : : قلت : ون سرق » 


ون ری ؟ قال :عم ۱ ون شرب ال ۲ 

قال ار : رگا شتا کا حب آمي 
گابت + والاعمش » وعبدالتزیین ریم« حا زندبن 
وب :تا ا 


کنا هی اتف رترت 
E‏ 


رو ا 


ار ؟ تال ای وگب ده 
ا 

وقال :اضرب وا على حَّديث آبي الدرداء هتا :۱ :}5 
مات قال : لها له » عند المَوْت . [راجع CY:‏ 


آخرجه مسلم : 6 مخصرا: وکله في کتاب الرکاق: . 


کتاب رقاق 


می‌رود کسی با وی همراه شود. من در سایۀ 
مهتاب می‌رفتم» آن حضرت روی گردانید و 
مرا دید و گفت:«کیستی؟» گفتم: ابوذ خداوند 
مرا فدای تو کند. فرمود:«ای ابوذر بیا» زمانی 
با وی همراه بسودم. فرمود:«ثروت‌اندوزان» در 
روز قیامت فقیرانند. بجز کسی که خدا به وی 
مالی ارزانی 
جلو و عقب خود ببخشد و در آن به نیکویی 
عمل کند.» زمانی با آنحضرت همراه بودم. 
فرمود:«همینجا بنشین». وی مرا در زمین نرم و 
همواری که پیرامون آن سنگها بود نشاند و به 
من گفت:اینجا بنشسین تا من نزد تو بازگردم. 
آن حضرت به سوی حره (مسنگلاخ مدینه) 
رفت تا از نظر ناپدید شد. وی در انجا زمانی 
درنگ کرد و این تأخیر به دراز! کشید» سپس 
آواز وی را که در حال آمدن بود شسنیدم که 
می گفت: «و اگر چه دزدی و زنا کرده باشد» 
چون آن حضرت آمد. بی‌صبران» گفتم: ای 
پیامبر خحداء خداوند مرا فدای تو کند. در کنار 
الحرّۂ باکدام کس سخن می‌گفتی؟ من کسی 
راندیدم ءکه در پاسخ شما چیزی گفته باشد؟ ان 
حضرت فرمود:«اين جبرئيل عليه السلام بود 
که در کنار حره بر من نمودار شد و گفت: 
وا کو کو که کی کا دو 
به خدا چیزی شریک نیاورده باشد به بهشت 
وارد می‌شود. گفتم: ای جبرئیل: اگرچه دزدی 
و زنا کرده باشد؟» گفت: آری . گفتم: و اگرچه 
دزدی و زنا کرده باشد» گفت: آری» و اگرچه 
شراب (هم) خورده باشد» نصر گفت: شعبه ما 


دارد و او آن را به راست و چپ و 


را غیت داد که خیب ین ای ثایت و اغ و 
عبدالعزیز »> همین حدیث را از زید بن وهب 
به ما روایت کرده‌اند. ابو عبداله (امام بخاری) 
گفت: حدیثی که ابوصالح از ابودرداء روایت 
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کتاب رقاق 


٤‏ - باب یه 
وما بسرني ان عندي 5 
مثل أحد هذا ذَهَبً» 


ت مار وو 


حا الس نالیم : حالص ۰ 


عن الأعمش » » عن زد ُن وب قال : قال آبو در : E‏ 


أشي مح التي ها في حر این :قاس اد 
ما : «یا آباذر» . فلت : لك با سول ال »قال : 


ما يسرني أن عندي ملد مدا مب مضي علي 


اله وعندي مله ديار ۳ ۶ الا آن 


اول به قي عاد الله كنذا ركنا كتا" . عن يميه 1 


وعَن شماله 1 ومن خلفه 1 شم ی ان ٥‏ 
لین هم الود یر لام ٤‏ الا من قال هک € هکذا 


هگا هگا عن یمین ون شماله من له - 


وليل ما هم» . شم قال لي :«مگاتك لاب حنّی 
اتيك » . مطل في سواد اليل حتیتواری » متا 
تاد ارتنع ٠‏ توت آنیکون قد عرض لاسي 
اردتا آن آنیه کذگرت فول لي ۰ لاتبرح حتی آتلك» . 
کلم رح تی آتاني »لت با ول الله لقذ منت 
موتا حوفت قذگرت که قال ۰« ول ماه 
لت عم » فال: ال جبریل آئاني » کال : می مات 


بمب 


کرده مرول است (ستد: آن به آن حضرت 
نرسیده) و حدیث صحیح نیست. ما آن را به 
خاطر شناخت آن یاد کردیم و حدیث صحیح؛ 
حدیت آبوذر است. 

و امام بخاری گفت: حدیث ابودرداء را اعتبار 
ندهید (که آن حضرت فرمود): «کسی که لا اله 
الا الله بگوید» (که آن مرسل است) 


باب-۱۴ فرمودة پیامبر صلی‌اللهعلیه وسلم 


«اگر به اندازه این اد نزد من طلا باشسد مرا 
خوشحال نمی‌سازد» 

و امه از وید ین وب روات ات 
که گفت: اپوذر گفت: من در حرُّ مدینه, پیامپر 
صلی الله علیه و سلم را همراهی می کردم و کوه 
اخد بر ما نمودار شد. آن حضرت فرمود: «ای 
ابوذرا» گفتم: لبیک یا رسول الله. فرمود:«دوست 
ندارم که به اندازة این اخد نزد من طلا باشد 
و سه روز بر من بگذرد واز آن دیناری نزد من 
باقی باشد. مگر آنچه از ان قرض خود را ادا 
و اين چنین و اين چنین بپاشانم (تقسیم کنم)» 
سر خود آشاره کرد. سپس راهی شد و سپس 
گفت: «همانا ثروت اندوزانند که در روز قیامت 
فقیرانند. مگر کی که این چنین و این چنین 
و این چنین خرج می‌کندبه راسست و چپ 
و يش پشت سر خود و ایشان‌اند کند» سپس آن 
حضرت به من که گفت:«سر جای خود باش و 


نرو تا نزد تو برگردم» سپس آن حضرت راهی 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخاری 


کتاب رقاق 


منم لا شرك ال یت دحل ا نة » فلت : 
ی وان سرن ؟ قال : : ول ی » ران سرق» a‏ 
۷ آغرجه مسلم بت شر > وأخرجة بلفظة ی کاب آلركاة: 
۳ و ۳ ۰ ۳ 


Foes ام‎ 


٥‏ علكمي َد يبه حابي ڪن 
ور € ۰ 


يونس . 


9 ی ف ی وه ها ل ع ره 
وگال لیس : حدي پونس *عن این شهاب » عن 
دلب له بن عة : قال و :قال 


مر 


رسول الله 1 :ل گان لي لحد کم »لسري آن 
لامعل ي کلا ت ال وعندي من شي إلا شا 


أرصده لذین) اج : ۲۴۸۹ آخرجه مسلم :۹[ 


۳ ۹ - باب : ۳ 
الغتی غتی الس 


وگول الله تلی : لبون شم به من 


مال ی ول ای : وما عامل € والزسون: 
۱۳ قال نع :لیوا لا یمن آن 


مرو 


یعملوها . 


شد تا آنکه از نظر ناپدید شد سپس آوازی 
را که بلند شد شنیدم و ترسیدم که به آن 
حضرت چیزی رسیده باشد. خواستم به سوی 
آن حضرت بروم ولی آنچه را به من گفته 
بود به یاد آوردم که: «نسرو تا نزد تو برگردم» 
من نرفتم تا آن حضرت نزد من آمد. آنگاه 
گفتم : یا رسول الله همانا آوازی شستیدم که 
ترسیدم و ماجرا را یاد کردم. فرمود:« وایا آن را 
شنیدی؟» گفتم: آری. فرمود:دوی جبرئیل بود 
که آمده بود و گفت: کسی که از امت تو بمیرد 
و به خداوند چیزی شرک نیاورده باشد. وارد 
بهشت می‌گردد. گفتم: اگرچه زنا کرده باشد و 
اگر دزفی کرده باشند؟ گفت: و اگرچه زناکرده 
اشد و اگرچه دزدی کرده باشد.» 

0 ز ابن شهاب. از عبیدالّه بن عبدالله بن 
عتبه روات اسست که ابوهریسره رضی الله عنه 
گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«اگر به اندازة کوه اخد طلا داشته باشم. بر من 
خوش نمی‌گذرد که سه روز بگذرد و از آن 
چیزی نزدم باقی بماند بجز چیسزی که با آن 
قرض خود را ادا کنم.» 


باب-۱۵توانگری» غنا و توانگری نفس است 


و فرمودۀ خدای تعالی: «آیا می‌پندارند که آنچه 
از مال و پسران که بدیشان مدد می‌دهیم.[از 
آن روی است که] می‌خواهيم به سودشان در 
خیرات شتاب ورزیم؟ [نه] بلکه نمی‌فهمند. 
در حقیقت» کسانی که از بیم پروردگارشان 
هراسانند. و کسانی که به نشانه‌های پروردگارشان 
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۶ وه ا 


وحم . ی 
اي ال :لس لفتی عن گر رض » ولك 
الْغتّی غتّی اس » ۰ [آخرجه مسلم : 91 


61 حد 


5 - پاپ : فضل القش: e‏ 


رو 


۷“ حل دا سای قال : حي نایز امي 
حازم » ۽ عن ييه « ڪن سهل بن سعد الساعدي لقال : 
ردج علی رسول الله 9 ۰ قال لرجل ده جالس : 
دما ری في هن ) 9 + رجل من أشراف الاس . 
هذا ول خري رن خطب ان ينح » ون شم بل 
قال : قسکت رسول له رل » ال له سول 
الله ما ری في ها ) . ال : یا رسُولاله ‏ 


ایمان می‌آورند. و آنان که به پروردگارشان شرک 
نمی‌آورند. و کسانی که آنچه را دادند [در راه خدا] 
می‌دهند» در حالی که دلهایشان ترسان است [ و 
می‌دانند] که به سوی پروردگارشان باز خواهند 
گشت. آنانند که در کارهای نیک شتاب می‌ورزند 
و آنان‌اند که در انجام نها سیقت می‌جویند. و هیچ 
کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی‌کنيم و نزد 
e E‏ سم ره 
مورد سستم قرار نخواهند گرفت.[نه] بلکه دلهای 
آنان ازا ين[حقیقت] در غفلت است. و آنان غیر از 
این [گناهان] کردارهایی [دیگر] دارند که به انجام 
آن مبادرت می‌ورزند» (المومنون:۲-۵۵) 

ابن عَيينه گفته است:«هم ۳ مرن ( که در 
آیه آمده است) یعنی: نکردند کاری را که باید 
می کردند. 

1- از ابو حَصین» از ابو صالح روایت است 
که ابو هريره رضی اله عنه گفت:پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «توانگری» با داشتن 
مال و متاع بسیار نیست ولی توانگری غنا و 
توانگری نفس است» 


یاب-۱۶ فضیلت فقر 


۷- از عبدالعزیز بسن ابی حازم؛ از پدرش 
روایت است که سهل بن سعد ساعدی گفت: 
مردی بر رسول الله صلی اله عليه و سلم 

شت در حالی که مردی دیگر نزد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم نشسته بود. آن حضرت 
به همان مرد نشسته گفت: «درباره این مرد نظر 
تو چیسست؟» گفت: یا رسول الله » وی مردی 
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میس مر ار 


هذا رجل من را لسنلمین » نا خري ان خطب آن لا 


ينگح» + رشق اذلایتتمع» فا لین 
وله » ال سول له 88 : هذا خیرمن ملء الارض 


را ماس 


مثل هڌا) [راجغ ۹۷۲ 9]: 


۸ - حل االحميدي + جل اس ین :حا 


و ےہ 


لاش قال : سمت با ال قال : : لا ان ال : 
اجر تا اي بريد وجه له قوع م جرا علی ال 


هاجرنا 
ما ی لبا من اقا مایم صعب ین 


۳ 


۷ ل رخ ورس اه یا رس بدت 
رجلا وغل جهن رس امک اي هه أن 


يرس وتجعل على رجلبه من لفخر ‏ وس 
ر ۳[ 


من تک که تیا . لا ۰ مره 
ما 1 


است از مردمان بزرگ. به خدا سوگند اگر او 
زنی را خواستگاری کند. سزاوار است که به 
ازدواج وی درآید و اگر شفاعت کند. شفاعت 
وی پذیرفته شود. 

رسول الله صلی الله علیه و سلم خاموش ماند» 
سپس مردی دیگر گذشت. رسول الله صلی الله 
عليه و سلم به (مردی که نزدش نشسته بود) 
گفت: «دربار؛ این مرد نظر تو چیست؟» گفت: 
با رسول الله > وی مردی است از مسلمانان 
فقیر» که اگر زنی را خحواستگاری کند. سزاوار 
است که به ازدواج وی درنیاید و اگر شفاعت 
کند» شفاعتش پذیرفته نشود. و اگر سخنی 
گوید» سخنش شنیده نشود. رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: «اين مرد(فقیر) بهتر است 
از کسانی همچون آن مرد [هر چند] که زمین 
را پر کرده‌اند» 

۸ او فان از اعمش روایت است که 
اووائل گفت: از خبّاب عیادت کردیم. وی 
گفت: با پیامبر صلی الله علیه و سلم مهاجرت 
کردیم در حالی که رضای خدا را می‌خواستیم 
و مزد ما بر خدا لازم امد. از میان ما کسی است 
که درگذشت و (در دنیا) از مزد خود چیزی 
نگرفت» در آن زمره است مُصعَب بن مین که 
در روز جنگ اد کشته شد و از خود چادری 
بجای گذاشت که چون (هنگام کفن کردن) 
با آن سر وی را می‌پوشسيديم پاهایش نمودار 
می‌شد و چون پاهایش را می‌پوشيديم» سرش 
نمودار می‌شد. پیامبر صلی الله عليه و سلم ما 
را فرمود که سر وی را بپوشانيم و پاهای وی 
را با چیزی از گیاه اذخر بپوشانیم. و از میان ما 
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9 حدقا آبوالولید : خلا سم ن زریر : حا 


یرجه 1 عن عمران ن حمین رضي ال عنیما عن 
ابي قال نت في الجنّة قرات افیا 


و 


راء : ؛ واطلنتفي ار کرات ار اهب لاء . 
[راجع ۱ آعرجه سلم ید ی 


IOC e 


۳ عابي رجا عن 


ابن عباس . 


م ت 


۰- - تا ارو متس > نخدا عبدالوّارت خد 
میدن يي عرو » عن نا هن اتن نڇ قال :گم 


وم ر 


ال الي 8 علی خوان ئی مات ماگل خن مرققا 
حتی مات ء [راجع ::9۳۸۱].. 


مان فا ۽ 


2۱ حدکتاعبدالله ہن آبی شی : حدقا | امه : 
“بن ابي ی" 


حدتاهشام » عن أيه ٤‏ عن عالشَة رضي اللّه نَا 


و 4 


الت: ول التي وتاقي رفي م ٿليه د 
گید زا خر شیر في رقالي ا یط 


ما 


علي > فکلته ققني . [راجع : ۰۹۷ :آخرجه شلم :۷۹۷۳۲ . 


e 


۱۷ - باب : كيف کان 
عيش الثبي # واصنحابه 


وَتحیهم من نیا 
۲ ع"- خآ بشخو من نمف ها یت : 


گے 


حدئنا عمربن و حا مُجَاد :أن با هریرة ان 
یِقول: الله الذي لا له لاه 6 لذ کت لاعتم د يکيدي 


مرج 
e ۰‏ 


کسی است که میوهُ (مزد) خود را دریافته و آن 
را (در این دنیا) می‌چیند. 

64 - از ابو رجاء روایت است که عمران بن 
حصین رضی الله عنهما گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم فرمود:« بر بهشت آگاه گردیدم و 
ديدم که یشتر بهشتیان فقرااند و بر دوزخ آگاه 
گردیدم. و ديدم که بیشتر دوزخیان زنان‌اند» 
متابعت کرده‌اند رات را) یوب و عوف. 
همچنان آن را صخر و حَمّاد بن نجیح, از ابو 
رجاء از ابن عباس روایت کرده‌اند. 


۰ از سعید بن ابی عَرُوبّه» از قتاده روایت 
است که انس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی 
له علیه و سسلم بر مسر خوان» غذا نخورد تا 
وفات یافت و قرص نان نازک [بی سبوس] 
نخورد تا وفات کرد. 

۱ از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: پیامبر صلی الله 
عليه و سلم وفات یافت در حالی که در طاقچۀ 
خانة من چیزی نبود که زنده جانی آن را بخورد 
بجز مقداری جو که در طاقچۀ خانه‌ام بود که 
از آن خوردم. چون مدتی گذشت. خواستم آن 
راپیمانه کن تمام شده بود. 


پاب-۱۷ 
چگونگی معیشست پیامبر صلی الله عليه و سلم 
و اصحاب وی و بی‌اعتنایی‌شان به مال دنیا 
۲سابو نیم به مانند نصف این حدیث را از 
عَمَر بن در از مجاهد روایت کرده که ابوهریره 
می‌گفت: سوگند به خدایی که بجز او خدایی 
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ی الازض من الجوع ۰ ون كنت لاش الحجرعلي 
طني من الجوع . 


سے ےم 


وقد قدت یوم على طریقیم الذي یجوم مه 


و قسالته ین کاب له 9 
إلا ليشبعني » a‏ 

م مربي عم » قسألته عن آية من كاب الله :ما 
E‏ 0 ۱ ۱ 


اق کي هن E‏ ا 
قلت +لییاک با سول له » قال + «الحق) اومضی 


و 


فتبعته » قَدخْل » 
في تم ال دمن نحل ».الوا : مت 
لت لان و فلامةٌ : قال : «آبا هر ۰ فلت : یل یا 
سول الله » تلا الْحَق إن هل له ت هم لي ۰۲ 

قال : و رل لصف أضياف الاسلام : ایو ای 
فل ولا مال ولا على اعد اه یف م 
رشاو من شا > و یلم واضاب 
مه وش رکف قساءتي ذلك ء تقلت : وما متا 
ان في أل الم ٠‏ احق اک ان اصیب من هلا 


ی 


ال ره نو 

یم وا عتی يمن مان »کم ین 
من طاح الله وطاعة وسوله 9ب a.‏ 

۱ نو .دای 
انوا مَجَالسَهم من ات » قال :ا آا هر) . فلت 
یرود له , قال «خذکاخلیم» . قال : 
لقن » جلت آغیم رل یرب حى 
س وترو ر مر مرت وا 


یرزوی.؛ برد علي اقح 6 تایه رل یرب ا 


و6 وے ے ےپ و 2 و ور و8 


پروی ۰ ثم برد علي لدم یشرب حتی بروی ۰ تم یرد 


دمح ام ام 


اساك 4 ان لي 6 سل » فونخد 


ی بها » فان جاء أمرني 3 کت آنا 


دیگر نیست. که (گهگاه) از شدت گرسنگی 
بر سکم خود بر زمین دراز می‌کشیدم» و 
(گهگاه) از شدت گرسنگی بر شکم خود سنگ 
و همانا روزی بر سر راه عبور و مرور مردم 


نشستم. ابوبکر گذشت. دربار؛ آیتی از کتاب 


خدا از وی سال کردم و بدان سبب از وی 
سوال کردم که مرا (به خانه‌اش برده) و شکم 
مرا سیر گرداند. وی گذشت و کاری نکرد. 
سپس عمر بر من گذشت. در مورد آیتی از 
کتاب خدا از وی سوال کردم و به خاطری 
از وی سوال کردم که مرا سیر کند» وی نیز 
گذشت و کاری نکرد, سپس ابرالقاسم صلی 
الله علیه و سلم بر من گذشت, و با دیدن من 
تبسم کرد و از وضع درون من و رخسار من 
حالت مرا درک کرد» سپس گفت : «ای ابوهر» 
گفتم: لبیک یا رسول الله » فرمود: « مرا همراهی 
کن». در پی ان حضرت رفتم. به خانه‌اش درامد 
و من اجازه ورود خواستم. به من اجازه داد. (به 
درون خانهآدرآمد و ظرفی شیر دید. فرمود:«این 
ظرف شیر از کجاست؟» گفتند: فلان یا فلانه 
برایت اهدا کرده است. آن حضرت فرمود: «ای 
اون کي یک با رسول الله فرمود:« نزد 
اهل صْفّه برو و ایشان را 9 

ابوهریره می‌گوید: اهل صُفْه مهمانان اسلام 
بودند. که نه زن و فرزند داشتند و نه مال و نه 
به کسی وابسته بودند. اگر برای پیامبر صلی الله 
علیه و سلم صدقه‌ای آورده می‌شد به ایشان 
می‌فرستاد و خود از آن چیزی نمی گرفت و اگر 


برای آن حضرت هدیه‌ای آورده می‌شد از آن 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح البخاری 


کتاب رقاق 


۰ و ود و 


حتى هت إلى اي 9 وقد روي الوم كلم » 

را اص ر ا عم 
َاحذ دح توضعه على يده » قنظرالي تسم تال : 
(آباهر) :“فلت : لبيك یا رسول ال » قال :«بقیت آنا 
وانت» . فلت : صدفت یارسول اللّه » قال : افع 
فاشرب): ققدت قشریت » فعنال : «اشرب) . 
ریت 5 ارال شون ۰ (اشرب»). EE‏ 3 
الذي بل بالق مادک مسق قال : «گازني). 


e e‏ ت چم 


تایه الق ٤‏ حند الله وشم نی ورب الق : 


[راجع: ۵۳۷۵] . 


به ایشان می‌فرستاد و خود هم از آن می گرفت 
و آنها را در ان شریک می‌ساخت. این (شریک 
ساختن‌شان در ظرف شیر) مرا دلگیر ساخت. 
باخود گفتم: این مقدار شیر برای اهل صَفه 
کفایت نمی کند» و من سزاوارترم که از این شیر 
بنوشسم تا قوت بگیرم. چون اهل صفه بیایند. 
آن حضرت مرا امر می‌کند و من هم شیر را 
بدیشان می‌دهم و (در دل می گفتم) که از این 
شیر چیزی به من نخواهد رسید. ولی چاره‌ای 
بجز اطاعت خدا و رسول او نبود. نزد آنان رفتم 
و آنان را فراخواندم. پذیرفتند و آمدند و اجازة 
ورود خواستند و به ایشان اجازه داده شد و 
هر یک در جایی از خانه نشستند. آن حضرت 
فرمود:ای ابوهر» گفتم: لبیک یا رسول ال 
فرمود: «شیر را بگیر و به ایشان دها» 

ظرف شیر را گرفتم و به هر یکشان می‌دادم. 
وی می‌نوشید تا سیر می‌شد سپس ظرف شیر 
را به من بر می‌گرداند. باز به یکی می‌دادم و 
می‌نوشید تا سیر می‌شد. سپس ظرف شیر را به 
من برمی گرداند. می‌نوشید تا کاملاً سیر می‌شد 
و سپس ظرف شیر را به من برمی گرداند. تا 
انکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیدم 
و همان تمام آن گروه سیر شده بودند. آن 
حضرت ظرف را گرفت و بر دست خود نهاد. 
به سوی من نگریست و تبسم کرد و گفت 
«ای ابوهرا» گفتم: لبیک یا رسسول الله » فرمود: 
«من و تو باقی مانده‌ایم» گفتم: راست گفتی يا 
رسول الله. فرمود: «بنشین و بنوش!» نشستم 
و نوشیدم. فرمود: «بنوش!. نوشیدم. پیوسته 
می‌فرمود: «بنوش!» تا آنکه گفتم: نی» سوگند 
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و 


6۳ حدتا مسندد تایح ۶ عن اسماعیل : 


م مه ی سر 


NEE‏ : نّي لاول ارب 


م کے ےد 


جدئتا فیس 


ی بسمفي سل الله é‏ راتفر وما اعاملا 


و E‏ » وها السمر > احا یع كماع 
عر ورګ 7 


لمال حلط م صیحت باس ری على 


الاسلام ٤‏ خبت إا ول سعيي [اخرجه مبلم EATS‏ 


» حي مان + خدنا جریر عن منصوز‎ - ٤ 


e‏ ا 


حى فیض ا ey‏ 


و ا 
هلال عر ارس اله ا ا 
کآ د هل ششک .أخرجه 
مسلم: av:‏ 
7 خي ادان بي رجا اا 
عن هشام قال : أخبرني أبي » عَن عافسة قالت :گان 
فراش سول الله من تم وف من لیف . [أخرجه 
مبلم : ۲۰۸۲]. 


به فاتی که تو رابه حق فرمستاده ؛ جایی برای 
نوشیدن نمانده است. فرمود: «ظرف را به من 
بنضای!» ظرف را به او دادم خدای را حمد 
گفت و نام خدا را بر زبان آورد و بقی شیر 
را نوشید!. 

۳ - از اسماعیل روایت است که قیس گفت: 
از سعد شنیدم که می‌گفت: همانا من اولین مرد 
عربسم که در راه خدا تیر انداخته و ما جهاد 
می‌کردیم و غذایی نداشتیم بجز برگ خبلهء و 
همین سمَر(درخت خارادار صحرا) و هر یک 
از ما که فضله می‌افکند مانند گوسفند فضله 
می‌افکند که آلودگی نداشت (خشک بود)؛ 
سپس (امروز) قبیلة بنی اسد بر اسلام من ايراد 
می‌گيرند, (اگر چنان باشد) من زیانکار شدم و 
مساعی (گذشته) من به هدر رفته است. 
۶ از ابراهیم. از اسود روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: ال (خانواده) 
محمد صلی الله علیه و سلم از روزی که وارد 
مدینه شد سه روز پیاپی از نان گندم سیر نشده 
است تا آنکه روح آن حضرت گرفته شد. 

۵ - از هلال از غروه روایت است که عايشه 
رضی الله عنها گفت: آل محمد (صلی الله عليه 
و سلم) در یک روز دو خوراک نخورده مگر 
آنکه یکی از ان دو, خرما بوده است. 


1 - از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: بستر پیامبر صلی 
الله علیه و سلم از چرم بود که میان آن با برگ 
و پوست خرما پر شده بود, 


۱ - آنها حدود هشتاد نفر یا بیش از آن بودند و این یکی از معجزات است 
که ظرفی که در آن یک کیلوگرم شیر است. همه را کفایت کند. 
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۷- حلا هل ین خالد : حا هام یی : 
رر س ر 


حدتا فتادة قال : تن انس بن مالك واه کالم 3 


رتم ت 


وال : لو ما آعم الي 9 رای نمی 
لح باه ۰ لا رآی جرا قط . [راجع : 


[eae 


ےہ ۶ م۶ وم و م کے م 


۸ - دیا محمد بن المکنی : حدا یی : حا 


لے 


متام قري ايء خر ا رضي لله اقا 
گان ياي لیا الشهر ما توق فیه کار مهار 
لاء إلا آن ری ا اج : ۲۵۱۷ اریت 
شلم: ۹۷ . 

£۹ دنا عبدالعزيز بن عبدالله الأونسي : حلي 
ابن آبي حازم » ره وت 
عروة. عن عائشة : آنا لت لمروة : ان آختي إن كا 
نی ال کل هه في شهرین » وا آوقدتافي 


¥ رو و ۳۹ ا 0 


یات سول الله 4# تار »نت : ماکان نّییشکم؟ 
قالت: الاشوکان الا إلا لهذ گان سول 


مرو 


ال جیانًمن الالصَار» مایم ا 
حون سول له من أي اتهم تست , اراج : 
۷ آخرجه مسلم :۷۷ متسر و آعرجه یطوله 1 ي 
الزهد:۲۸] . ۱ 


کم و 2 وه ۶ 


3D‏ حدشا عبدالله ٍ بن محمد : حدنا محمد مجی من 


یل عن یه عن مار عن آي ززع » عن ابي 


ره قال + قال رول ال 8 :الم ارق آل 


محمد و6 ۱ [أخرجه مسلم : ۵9۵ 


۷ از همّام بن َحیّی روایت است که اده 
گفست: ما نزد انس بن مالک می‌رفتیم در حالی 
که نانوای وی ایستاده بود. انس گفت: بخورید. 
نمی‌دانم که پیامبر صلی الله عليه و سلم لقمة 
نان نازک خورده است تا آنکه به حق پیوست 
هرک گرا روان دو را کم دا 
است. 

۸ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: یک ماه بر ما 
نمی آفروختیم» 
همان غذای ما آب و خرما بود مگر آنکه 
پاره‌ای گوشت به ما آورده می‌شد. 

4 - از یزید بن رومان از عروه ‏ از عایشسه 


می گذشت و (در دیگدان) اتش : 


روایت است : عایشه رضی الله عنها به عروه 
گفت: ای پسر خواهر من» ما به سوی هلال 
(ماه یکشبه) می‌نگريستيم» سه هلال در دو ماه 
دیده می‌شد» ولی در خانه‌های رسول الله صلی 
الله علیه و سلم آتشی افروخته نمی‌شد. 

عروه گفت: با چه چیز زندگی می‌کردید؟ عايشه 
گفت: با دو چیز سیاه: خرما و آب» مگر آنکه 
رسول الله صلی الله علیه و سلم همسایه‌های 
انصاری داشت که دارای گاو شیری بودند و 
آنها از شیر آن» از خانه‌های خویش به رسول 
الله صلی الل علیه و سلم می‌آوردند و ما را از 
آن می‌نوشانید. 

۰ - از عماره» از ابو زرعه روابت است که 
ابو هریره رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی 
الله عليه و سلم گفت:«بارالهاء به آل محمد 
روزی [به اندازۂ کفاف] ارزانی کن». 
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۸- داب : القصد 

اوه على ان 
- اھا رای نشا من 
آشعث قال : سمعت آبي قال : سمعت مرول قال : 


الا عانغة رضي الله نها : آي الما اب ی 
التي 8 ؟ قات : الذأئم قال لت : قاي جين گان 


یوم ؟ تال گلیشوم لا سبع لصارخ . اراج : 
۲ آخرجه مسلم VAT yV:‏ ۱ 


و 


۲- دا یه ٤‏ ك کن هتام ن عرق ¢ 


ول ها تسه اه : ۰۱۱۳۹ 


اخرجه مسلم : ۱ ۷۸۳ 


۳ کم : داب آيي الب » عَن سعید 
المقبري » عن آبي هريره قال. قال سول 
نج اجه نع قالوا ولا أت پا سول 
الل ؟ قال :«ولا آنا. إلا أنيَقَمدني له رة 
سا ونوا واطذراوروخو »يمن الجة: 


ومد القصد بغرا . [راخیتع : ۳۹ آخوجبه مستلم:: 
[YA‏ 


عن موسی بن عقب ¢ ريش مخت 


باب-۱۸ 


میانه روی» و پایداری و استقامت در عمل 
از اشعَث» از پپدرش روایست است 
که مسروق گفت: از عايشه رضی الّه عنها 
پرسیدم: کدام کار نزد پیامبر صلی الله علیه و 
سلم دوست داشتنی‌تر بود؟ گفت: عمل دائم 
(کاری که منظم و مرتب و بطور پیوسته انجام 
شود) و گفتم: چه زمانی آن حضرت (به نماز 
شب) می‌ایستاد؟ گفت: آنگاه که بانگ خروس 
را ر (به نماز شب) می‌ایستاد. (ثلث آخر 
کپ 

۲ ز مالک از هشام بن عروه از پدرش 
روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: 
دوست داشتنی‌ترین عمل به نزد پیامبر صلی الله 
علیه و سلم همان بود که صاحب آن بصورت 
پیوسته و منظم. ان را انجام می‌داد. 

۳-ز سعید مقبُری» از ابوهریره رضی الله 
عنه روایت است که گفت: وسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: «عمل هیچ یک از شماء شما 
را (از آتش دوزخ) نجات نمی‌دهد» 

گفتند: و نه هم عمل تو یا رسول الله ؟ فرمود: 
«و نه هم عمل منء مگر آنکه خداوند مرا با 
وحمت کرد راتت وی عم الها راه 
نیکویی انجام دهید و میانه روی کنید. و در اول 
روز و آخر روز و پاره‌ای از شب عبادت کنید. 
میانه روی کنید. میانه روی کنید که شما را (به 
هدف) می‌رساند.» 

ا سلیمان» از موسی بن عقبّه» از و 
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له : أن رسو الله #8 قال :س ددوا وقاریوا » 
ِِ نحل احدکم مه اجه 
الأعْمَال إلبى نک آدیمیا وان قل) . [اتظر: EY:‏ 


راجع:۷۳۰ اخرجه مسلم ۰ ۷ و کاب المیام :۷ بحوه 
وفيه زيادق و آخرجه بلفظه ۰۷۸۱۸ بزيادة ] . . 


6 5 
» وآن آخب 


وترو 


209 حلي محمد بن عرعرة : حبکتا شم عن 
سبد بن هی » عن آيي سم » عن عانشة رضي ال 


رص رم 
اس و ے 


عنها نها قالت : سل التبي ‏ آي ال لحب إلى 
الله ؟ قال :ادرا رذ ئل . وقال وا من 

تال ما سلیثون» . [راجع :۰۷۳۰۰ آخرجه فلم :: و 
۳ واخرجه في كعاب الصیام : ۱۷۷ وفيه زيادة ]. ِ 
7- حي عفان ين آبي شي : حلا جرین. عر 
مصنور » عن ایراهیم » » عن علقَمَء قال e‏ 
A‏ لالس امت 


اليه ؛ ٠‏ هل گان حص شيا من ایام ES‏ :ل ۰ 


رز ۳ ص 


گان عمله دی 3 یک سیم کي ها بت 


[راجع Av:‏ » آخرجه مسلم : ۲۷۸۳ . 


۶ ره وه و 


۷ دنا علي بسن دال : حلا محصد بن 
الزبرقان. ا 
عبدالرحمن »عن عائشا» عن الي قال :«سدذوا 
قاروا رورا اه ذل جد اة عمل . 


ت رو 


او : ول نت سول له ؟قال اء راخ 


ر ور 


مدني الله سره وخ .. 
فالغ :اظن اي ا ن 


۳۹ 9 


عائةة 


و 


کتاب رقاق 


که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «عمل 
(صالحه) را به نیکویی انجام دهید و میانه روی 
کنید. و بدانید که عمل هیچ یک از شما او را 
به بهشت در نمی‌آورد و همانا دوست داشتنی 
ترین اعمال در نزد خداوند عمل دایمی استه» 
هر چند اندک باشد. 
۵- از سعد بن ابراهیم» از ابوسلمه روایت 
است که عایشه رضی الله عنها گفت: از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم سوال شد: کدام یک از 
اعمال توق تا وگ دوست داش بر اة 
فرمود: «عمل دوامدان هر چند اندک باشد» و 
فرمود:«اعمالسی را بر عهده بگیرید. که 
را داشته باشید.» 
7 - از ابراهیم روایت است که عَلقّمه گفت: 
از ام لمزمنین عايشه رضی الله عنها سؤال کردم 
و گفتسم: ای ام المزمنین» عمل پیامبر صلی الله 
عليه و سسلم چگونه بود؟ آیا کدام چیزی را 
به روزهای(معین) تخصیص می‌داد؟ گفت: نه. 
عمل آن حضرت حالت دایمی داشت. و کدام 
یک از شما توانایی دارید, توانائیی که پیامبر 
صلی الله عليه و سلم داشت 
۷ - از محمد بن زبرقان» از موسی بن عقبه 
از ابو سَلمة بن عبدالرحمی, از عایشه رضی الله 
عنها روایت است که پیامبر صلی الله عليه وسلم 
فرمود: «عمل (صالح) را به نیکویی انجام دهید 
و ميانه روی کنید و بشارت دهید. زیرا هیچ 
نمی‌آورد» گفتند: 


توان آن 


یک را عمل او به بهشت در : 
راف ار وس از ووو 
مرا مگر آنکه خداوند به مغفرت و رحمت 
خود مرا پپوشاند» محمد بن زبرقان گفت: 
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وقال عفان د جا ویب »عن موی بن له 
قال: : سمحت آیا سلمة : عَن اه : عن الي 9 : 
«سددوا وآشروا» ‏ 


قال مجاه : (سدیدا) [الساء: ۹. سداد : ص صقا : 


چراجغ: : 66 آخرجه مسلم : ۷۰ {YANA‏ 


ی ۹ 


نالف هل تفن هس 
ای لس ء ثم رقي الم کلایده بل له 
لَنجد: ال + ارت الان شد میت کم 
الما سس <<« 


والش ٠‏ وز :۷ 9 روت 


ارامح لوف 
وقال سْفیان : تاد ناشت غي ن 


مل مه کیش ننه نیل رازه 
یک من ریکم» اد م٩‏ 


£ 


گمان می‌کنم که موسی بن عَقبه» از ابوالنضرء 
از ابوسلمه» از عایشه روایت کرده است. و 
فان گفته: از ویب از موسی بن عُقبه روایت 
است که گفت: از ابوسلمه شنیدم که از عايشه 
e‏ ایآ تم ورب 
فرمود: «عمل (صالح) را به نیکویی انجام بدهید 
و بشارت پذیرید» مجاهد گفته است: «سدیدا» 
السا یعنی: سداداً که معنای آن: راست 
است. 

۸- از فلیسح. از پدرش» از هلال بن علی 
روایت است که انس بن مالک رضی الله عنه 
گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی برای 
ما نماز گزارد» سپس به منبر برآمد و با دست 
خویش به سوی قبلةٌ مسجد اشارت کرد و 
گفت: «اکنون که برای شما نماز می‌گزاردم؛ 
در جلوی همین دیوار بهشت و دوزخ بر من 
نموده شد؛ که هر دو در معرض دید بودند. من 
در نیکی و بدی (منظره‌ای) چون آمروز ندیده 
بسودم من من در نیکی و بدی (منظره ای) چون 
امروز ندیده بودم» (دوبار فرمود) 


باب-۱۹امید توأم با ترس (از روز جزا) 


و سُفیان گفته است: در قرآن آیتی سخت تر 
از این بر من نیست:« ای اهل کتاب تا آنکه 
به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به 
سوی شما تارل شد استه عم تکردداید بر 
هیچ [آیین بر حقی] نیستید» الاد 

4 - از عمرو بن ابی عمرو از سعید بن ابی 
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تن + عن ڪون آي موه مد نی 
سعيد المقبري 3 ڪن آيي هرر 4 قال : معت رَسُول 
الله ينول وله على َة وم خلقیا ماق 


لے ۵ 


خی امك عند تشعا میرم وارسَل في 

خلقه كلهم رة واحد؟ ه یم اکن الذي 

ِِ ٤ e 
a 


ان . (راجغ: ۰۰۰ آخرجه مسلم 0 


۰ 


 ریصلا‎ 


۰- پاپ : 


وقوله عروجل : تنَا i‏ الاو جرف یر 
حتاب4 ام ار ی و دب ات و و 


۰ 


0 


ےم ۱ 


۱ وال عم : وا خر رها الم 


e‏ ی 
۳ ی و 


رق ي 


n 
تد کل شي» بيده : (ما يځو عندي من خير‎ 
ا + واه من یستعف يمه الله کک‎ 
ومن یستشن ينه الله :وگن تنو‎ ٠ بر یمه‎ 
e عطاء حبرا واوسع من السبر» سك‎ 


مسلم : ۰۵۲ . 


شعیب شب یفرب ۱ 


سعید مقبتری روایت است که ابوهریره رضی 
الله عنه گفت: از رسول الله صلی الله عليه و 
سسلم شنيدم که می‌فرمود: «همانا خداوند» 
رحمت آفرید و آن را در روز آفرینش صد 
رحمت گردانید که از آن نود و نه آن را در 
نزد خود نگه داشت و یک رحمت خود را به 
پس اگر کافر از آن 
همه رحمتهایی که نزد خحداست بداند. از ورود 
به بهشت ناامید نمی‌شود و اگر مؤمن از آن 
همه عذابهایی که 


همه آفریدگان خود فرستاد. ر 


نزد خداست بداند. از آتش 


(دوزخ) ایمن نمی‌شود» 
باب-۲۰ صبر(خودداری) از حرامهای خدا 


و فرمودۀ خدای عزو جل « بی‌تردید» شکیبایان 
پاداش خود را بی حساب [و] به تمام خواهند 
یافت» (الزمر:۱۰) 

و عمر گفته است: بهترین زندگی‌مان را در 
شکیبایی یافتیم. 

۰ - از ژهسری. از عطاء بن یزید لیثی 
روایت است که ابوسعید خدری گفت: گروهی 
از انصار از رسول الله صلی الله عله و لم 
خواستند (چیزی برایشان بدهد) و هیچ کس 
از آن حضرت چیزی نخواسته بود مگر آنکه 
آن. حضرت به وی داد تا آنچه نزدش بود تمام 
شد. آنگاه که همه چیز را با هر دو دست خود 
داده بود و تمام شده بود» به ایشان گفت: «اگر 
چیزی از مال نزد من باشد از شما دریغ نمی 
کنم و همانا کسی که از سّال کردن از دیگران 


خودداری کند. خداوند به او عفت نفس می‌دهد 
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2-۱ حداتا لاد بن یحیی : حدقا مسر : حا 
زياد بن علاقةٌ قال + ممعت انرب شم ول : گان 
اي« ملي تی ترم تن » اقا له 


ت 


يمول وگ کرو . [راجع  ۱۱۳۰,:‏ آخرجه 


مسلم::,٩۲۸۱]‏ ۰ 
۱- باب : 
ون یت عى اه قح 
7 ۳ 


وقال لریع نم دمن کل ماحتاق على الاس . 


2-۷۲ حدکني | (سحاق : لا روح بن عبادة:: حا 
شعبة تال متا یعاخن فال :کت 
اعد ند شعید نج ال + عن ابن عیاش : ۳ 
سول الله 4 قال. دگل الج من أي ون إلا 
بت جتاب » هم لین لا تروق ۽ ولا یرون 


على میت ون» م [راجع : ۳6۱۰ » آخرجشمه 


مسلم: ۰ مطولاً] . 
2i ٤‏ ,یاب : ما یکره 
من قيل وقال . 
۳ بن ملم : حدقا هشیم اخ 


ره وق 9 ‌ وه ت 


غير واحد ٤‏ لمیر نجل کالت انا ؛ عن 


وکس کا ای ورزد خداوند به او شکیبایی 
ارزانی می‌دارد و کسی که استغنا نماید. خداوند 
او را بی‌نیاز می‌گردانده و شما هرگز نعمتی بهتر و 
فراخ‌تر از شکیبایی داده نشده‌اید» 

۱ از مسعر از زیاد بن علاقه روایت است 
که کن شمه کید کسی کت 
پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز می‌گزارد تا 
آنکه پاهایش ورم می‌کرد یا باد می‌کرد. به وی 
گفته می‌شد (چرا)؟ می‌فرمود: «آیا من بنده 


شکرگزاری نباشم» 


پاب-۲۱ 
«و هر کس بر خدا اعتماد کند» او برایش بس 
است» (الطلاق:۳) 
و بیع بن ختیم گفته: از هر آنچه مردم را در 
تنگنا قرار دهد. 
۲-_از شعبه روایت است که گفت: از 
حصَین بن عبدالرحمن شنیدم که گفت: من نزد 
سعید بن جُبیر نشسته بودم که گفت: ابن‌عباس 
گفته» که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«هفتاد هزار از امت من بدون حساب به بهشت 
وارد می‌شوند و آنها کسانی‌اند که رَقیه (افسون) 
نمی‌کنند و پرندگان را به فال شوم نمی گیرند و 
بر پروردگار خویش توکل می‌کنند». 


پاپ ۲۳ 
آنچه ناپسند خوانده شده از قیل و قال (گفت 
و شنید. داد و فریاد) 
۳ - از شعبی, از وراد کاتب مُغیره بن شعبه 
روایت است که گفت: معاویه به مُغیره نوشت: 
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صحیحالبخار ی 


لس 2ے 


الشعبي » عن وراد ۰ گاتب المفیرة ة بن شعبة ع : أن معاوية 


: ناب الي بخدیت سم من 


کب إلى المفیرة 
سول ال« » قال : فكب إليه المغيرة : ّي سم 
يول ند انصرافه من الصلاة N‏ 
o :‏ 

4 . لات مرت » قال + وا نی عن فيل وال » 


سس 


٠ 3‏ وإضَاعة امال ء رم رمات ۰ وعوق 


لامهات ء وواد الات . اداج ار سیم ۵ 
وله و احرج آخره في الالعیة: ۲ 


ر و 


۔وعن هشیم lT‏ 


ات و رو 


سمت و یحتف نیت » عن القيرة + ی 
اي ا . ۱ ۲ 


نو باب : حفظ اسان , ۱ 


ےه و 


, وول البي ف هرد کیش یر 
ل بر اومن .. 
وگوله تتالی: وت ریب 


يد ق 4 


ا رر ره ووز سره وق ازارو 


6 خن محمد بن آي یک رالمقمي : خد 
ان علي + سمع با حازع » نسل بن سند» عن 
سول الله 89 قال ن بطم الي ماين لحه این 


او مک 


رجلبه اک الت :ار ۳ 


کتاب رقاق 


برایم حدیثی را که از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم شنیده‌ای» بنویس. 

مُغیسره به وی نوشست: همانا از آن حضرت 
شنیده‌ام که پس از فراغست از نماز می‌گفت: 
لا اله الا اللہ رنه لا شسریک له له الملک و له 
الحمد و ُو علی کل شیء قدیز» سه مرتبه, 
و آن حضرت از قیل و قال و پرسش و سؤال 
زیاد و از ضایع کردن مال و منع آنچه بر شما 
واجب است و طلب آنچه بر شما ممنوع است 
و آزار دادن مادران و زنده بگور کردن دختران, 
منع کرده است» 

و از مشیم از عبدالملک بن عُمّیر روایت است 
که گفت: از وراد شنیدم که همین حدیث را از 
مغیسره. از پيامبر صلی الله علیه و سسلم روایت 
می‌کرد. 


باب-۲۳ نگهداشت زبان 


و فرمودهُ پيامبر صلی الله علیه و سلم: «کسی 
که به خدا و روز آخرت ایمان دارد بايد سخن 
نیکو بگوید یا خاموشی گزیند» 

و فرموده خدای تعالی: «آدمی هیچ سسخنی را 
بر زبان نمی‌آورد مگر اینکه نزد وی (فرشتذ) 
نگهبانی آماده است (که آن را ثبت می کند» 
(ق: 1۸( 

۷۶ از ابو حازم از هل بن سعد از 
رسول الله صلی الله عليه و سلم روایت است 
که گفت: «کسی که (پاکی و پاکدامنی) میان دو 
فک (زبان و دهان) و ميان دو پای (شسرمگاه) 


۱- «نیست معبود بر حقی بجز الله» که یکتاست و او را شریکی نیست. او 
راست پادشاهی و اوست سزای ستایش و اوست بر هر چیز توانا» 
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افو 


ل 


ا رر Ê‏ 
الوم الآخر یل حا از ليمت » ومن گان یمن 
لله وم الاخر لا وذ ا ون گان يوسن بل 
وال الاخر ایگرم سیق زوجع E‏ 
لم٤‏ . E‏ 


لري » عن آبي شریح الخراعي قال :سمح آذناي 
:الي ا يول : رالضياقة لاله ئة آیسامه 


۱ قیل. : ما جالنه ؟ قال E‏ » ومن 


+ 


ےم و 


کا وم رن وکا 
ؤم باه لیم خر قشل کب ان لکت 6 
زراجم:۱۹* اوه ملم E‏ وک الط : 
[f‏ 


و و و مرح 


1۷ - حي راهم بن حمر حل 
حازم» ۽ عن یزید ‏ عن محمد نهیم ۽ عن عیبتی ين 


طلحة المي عن آبي هريرة 


و سح مت و 


ول دزن العید ل الم مین نها ء مرن 


بها في الان ای التجري . .. [انظر :6۷۸ ب اچ 
مسلم: ۸۸ 


: سمح سول الله 4 


موب 9 


ايه اي صالح > عن آبي هرر 3 عن اي هه قال: 


خود را ضمانت کند. بهشت را به وی ضمانت 
می کنم» 

۵ از ابن شهاب. از ابو شلمه روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سلم فرمود: (کسی که به 
خدا و روز آخرت ایمان دارد باید سخنی نیک 
بگوید یا خاموشی گزیند و کسی که به خدا و 
روز آخرت ایمان دارد. باید به همسایه‌اش آزار 
۱ 
دارد» باید مهمان خود را عزیز بدارد». 

7 - از سعید مقبّری از ابو شریح غرّاعی 
روایت است که گفت: 

گوشهای من شنیده و دل من به یاد دارد که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «مهمان‌نوازی 
سه روز است» جایزه اوه گفته شد: جایزه‌اش 
چیست؟ فرمود:«یک شبانه روز (تکلف و عزت 
داری بیشتر یا یکشبانه روز تهیةٌ توشه راه) و 
کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد. باید 
سخنی نیک بگوید یا خاموشی گزیند». 
۷ از محمد بن ابراهیم. از عیسی بن 
طلحه تیمی روایت است که ابوهریره گفت: از 
رسول آله صلی الّه علیه و سلم شنیده است که 
می‌فرمسود: «همانا بنده کلمه‌ای بر زبان می‌آورد 
که در آن نمی‌اندیشد و با گفتن آن در آتش 
(دوزخ) می‌افنتد در فاصلهٌ که دورتر است از 
مشرق». 

۸ از ابن دینار از ابو صالح روایت است 
۱- مرحوم محمد ناصرالدین البانی در«سلسلة الاحادیث الضعيفة 
والموضوعٌ..» تحت حدیث شماره (۱۲۹۶) این حدیث را به دو علت که 
در اسناد آن موجود است ضعیف دانسته است. مراد از آن عبدالرحمن بن 


عبدالثه یعنی ابن دینار است که علمای حدیث او را به سوء حافظه نسبت 
داده‌اند. ته اينکه به وی دروغ نسبت داده باشند. ولی مرحوم البانی بخشی 
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« إن لد تک بالگلمة من روان ال > اي لیا 
لا .رن لب رجات , لت نله 


من سَحَط ال لا یلقي لها بالا ۽ هوي بها في جهنم». 


[راجع : ۷۷ آخرجه مسلم : ۲۹۸۸ ١‏ ختصرا] . 


بام ` 
البکاء من 2 ية الله 


وب 0 ا ور 


یله قال تي یبن دوخن" اع 
حص بعاصم + عن آيي هريره : # عن اي 
قال : ( مه ۵ 


عیام [راجع ٩۷۰۰۰‏ اخرجه مسلم::۰۳۱۳ ۱ ملاع : 


۲ باب : 
الخوف من الله 


۰ - حدقا مان نابي شي ای عر 
مور ٬‏ ڪن ربعي : mos‏ 


ےو 


قال :گان رل ممن گان کم بُسي: E‏ 
ال لأهله : تخل اي نی مر 
نم صاف» تلود : تجتته که قال :ما 


ماقت , رل د زراجع:۰ ۳6۵۲ 


که ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «همانا بنده کلمه‌ای را برای خحشنودی 
خدا بر زبان می‌آورد و به شسأن و ارزش آن 
نظر نمی‌داشته باشد. و خداوند [در برابر آن] 
درجات او را بلند می گرداند و همانا بنده 
کلمه‌ای را برای خشم خدا بر زبان می‌آورد و 
شان و ارزش آن را در نظر نمی‌داشته باشد» و 
خداوند او را [بدان] در دوزخ می‌افکند) 


باب-۲۴ گریستن از ترس خدا 


۹ از خفص بن عاصم » از ابوهریره رضی 
الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و 
سسلم فرمود: «هفت گونه کسان‌اند که خداوند 
ایشان را (در روز قیامت) در سساية خود پناه 
می‌دهد. (در آن زمره است) کسی که خدا را یاد 
می کند و از چشمانش اشک جاری می‌شود» 


باب-۲۵ ترس از خدا 


۰ از منصور, از ربعی روایت است که 
خذیفه گفت: پیامبر صلی الله عليه و مسلم 
فرمود: «مردی از (امتهای) قبل از شما بود که 
در مورد اعمال خود گمان بد داشت. وی به 
خانوادۀ خود گفت: آنگاه که بمیرم» مرا بگیرید 
و(بسوزانید) و ذره ذره کنید و در روز (گرم 
و طوفانی) تابسستان در دریا بیفکنید. آنها چنان 
کردند. سپس خداوند [ذرات] او را جمع کرد و 
سپس گفت: تو را چه واداشت که چنین کاری 


از متن حدیث را صحیح دانسته, که به شماره‌های (۵۴۰) و (۸۸۸) «سلسلة 
ألاحاديث الصحیحه» آمده است. 
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۸ الحا و 7 ۳ کک 


کت ا 4 عن له بن غبدالقافرء “عن آبي سید 


ص 


الخدري مهه + عن اي # گر رجلا نک 
سلفت» کم + لمالا رکه يشي لاه س 
قال : قلما بحضر قال یه : اي آب کت کم ؟ الوا 
خير أب » قال دق کم ی کر عند اه حبرا تس 
تاه : : لم ید خر - ونیم علی الله یب »نطو 
اڏا مت احرفوني : ی[ صرت قحم اسقوني ۽ 
٠‏ وک e‏ 
ا : کر 1 ار » گم قال : آي عّني 
e‏ 1 
منك قمالاقا أن رمالل ۹ 


ا و 


2 


وم 0 ۳9 


ان 


وال 1 : را شعیة 3 تن اة اس ت عة 


۳9 


سفت آبا سعد لحري عن اي زاجم :۰۷۸ 
آعر مدش :۷9۷ 


کردی؟ گفت: چیزی وانداشت بجز ترس از تو 
و خداوند [نیز] او را آمرزید.» 
۱- از قتاده از عغقبه بن عبدالغافر روایت 
است که ابوسعید خدری رضی الله عنه گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم از مردی ياد کرد و 
گفت: «از کسان گذشته» یا پیش از شماء کسی 
بود که خدا به وی مال و فرزند داده بود و چون 
مرگش فرارسید. به فرزندان خود گفت: برای 
شما چگونه پدری بودم؟ گفتند: پدری نیک 
بودی. گفت: ولی او (پدرتان) در پیشگاه خدا 
نیکویی ذخیره نکرده است-قتادهسلّم پبتثر- را 
آذخیره نکرده, تفسیر کرده است- و چون پیش 
خدا برود عذابش می‌کند. پس بنگرید, آنگاه که 
بمیرم مرا بسوزانید تا ذغال گردم سپس ذغال 
مرا بسایید. سپس در روزی که باد تندی بوزده 
(خاکسترم را) بپراکنید. وی از فرزندان خود 
بر ای(وصیت) عهد گرفت‌سو به خدا سوگند- 
آنها چنان کردند. خداوند گفت: شو. وی ناگاه 
ایستاد. سپس گفت ای بندۀ من» تو را چه 
واذاشت که چنین کاری کردی. گفت: از ترس 
تی پا از هراس تو. خداوند عذابش نکرد و او 
را مشمول رحمت خود گردانید». 
(امام بخاری می‌گوید) این حدیسث را به ابو 
عثمان گفتم: وی گفت: از سلمان شنیدم بجز 
اینکه وی می‌افزود (که آن مرد گفته اسست) 
ذرات مرا در دریا بیفکنید. 
و معاف از شعبه. از قتاده » از عقبه, از ابوسعید 
خدری» از پیامبر صلی الله عليه و سلم روایت 
کرده است. 

باب-۲۶ بازماندن از گناهان 


Maktaba Tul 0۲ 


صحیح البخاری 
2-1 یات : 


۱ الانتهاء عن المعاصي: ‏ 


9 ر2 


۲ حَدگنا محمد بن لاه بمب ابرسامة ‏ عون 
بريد بن عَبدالله بن آبني برق عن ابي بزدة ۰ عن ابي 
موسّی قال : قال سول الله #: (مگلي وم ل ما بي 
ال > گمثل رجل آئی وم ققال ‏ و 


ئی نش کج ا قاطت مرو 


کادکجوا علی مهلهم جوا ۰ ره تبحم 


الجيش اجتاحَهم» [انظر : ۷۲۸۳ اجه شنم : ۷۴ 


Je ا‎ 


ید نز 


ریک ۲36 e‏ 
#: آله سمح رتسول له ول :نما ملي ونکل 


ناس کمتل رجل اتود نار .قلما اضاءت ما حوکه 


ما ص ام لے ےہ 


جل رداق فشر کت 
فيهاء فجعل ينزعهن ویفلبه قیتحتن فیها : فان خد 


زگ عوائار ییا ات 
۶ ۳ آخرجه مسلم : ( صر 


۶ وه 


6 حا وم ا 
ممعت عبداله بن عمرو ول : قال اي ۵ :انم 
من سم اموق من اه وده »الاجر من جر 


خر ص سح 


ENE‏ . [راجع : ۰ خرجه مسلم : ٠‏ راا 


کتاب رقاق 


۲ ز ابو بُرده روایت است که ابوموسی 
گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«مثال من و مثال انچه خدا مرا بدان فرستاده 
مانند مردی است که نزد قومی می‌آید و 
می‌گوید: لشکری را با چشمان خود ديدم که 
می‌اید. و همانا من هشداردهنده برهنه‌ام » پس 
خویشتن را نجات دهید. گروهی از وی اطاعت 
می‌کنند و تمام شب را به آرامی و آهستگی 
از آنجا می‌روند و نجات می‌یابند» و گروهی 
وی را تکذیب می‌کنند. پس صبحگاهان لشکر 
می‌رسد و ایشان را غارت می‌کند.» 

۳ از ابوالزناد. از عبدالرحمن روایت 
است که ابوهریره رضی آله عنه گفت: وی از 
رسول الله صلی الله علیه و سسلم شنیده است 
که می‌فرمود: «مثال من و مثال مردم مانند 
مردی است که آاتشی افروخته است و چون 
آتش پیرامون خود را روشسن کند. پروانه‌ها و 
همین حشرات خود را درآن می‌افکنند. آن مرد 
می‌کوشد که آنها را از آتش بازدارد ولی بر وی 
غلبه می‌کنند و در آتش می‌افتند. پس من از 
کمربند شما می‌گیرم تا در آتش نیفتید و آنها 
می‌کوشند در آتش بیفتند»۲ 

۶ از عامر روایت است که عبدالله بن 
عمرو می‌گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: « مسلمان کسی است که مسلمانان از 
زبان و دست او به سلامت باشند. و مهاجر 
کسی است که از آنچه خداوند منع کرده خود 


۱- در عرف عرب چنان بود که اگر کسی لشکر دشمن را می‌دید. خودش را 
برهنه می‌کرد تا بدین وسیله مردم خود را از آن خبر کند و هشدار دهد. 
۲- آتش, سمبول گناهان است» که آن حضرت مردم را از آن هشدار می‌داد 
«ترجمةٌ انگلیسی بخاری» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


کتاب رقاق 


۷- باب : قول النْبي 98 :. 


« لو تعلمون مبا اعلم 


CED‏ یه م م 


ضحم قیلا وكيم کیرا». 


۳۳3 


1۸۵ - حلا یحیی پن بگین + خد لاال عن 
یل ن ان شهاب »عن سید بن سیب :نبا 
هر کول : قال سول ها 3 


اعم لت کم کیلا رک کی . انظر : YY‏ 


۰ و . م. e‏ 


- حدتانسلیمان بن خرب حدشاشعية» عن 
موی بن لس حن لس قال : قال اي 18 لو 


تون مااغله سکم ليلا ول ریشم گنیر . 


زراجع:۳٩؛‏ آخرجه مسلم : ۷۳۵۹ » موه ۳ 


u 
حجبت ار بالشتهوات‎ 


۷ دا یل قال : د حدني مالك عن آبي 
اد , عن الأعرج» ۽ ڪن ابي هر : : سول اله 8 
قال :حت اشارباهوات » وَحْجَّت الج 
بالمگار. . اوه مسلم : :۴۰ بت . 


را باز دارد). 
باب-۲۷ 


فرمودة پیامبر صلی الله علیه و سلم: «اگر آنچه 
من می‌دانم شما بدانید» کم خواهید خندید و 
بسیار خواهید گریست» 

۵ - از ابن شهاب. از سعید بن ممَیّب روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه می گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سسلم فرمود: «اگر آنچه من 
می‌دانم شما بدانید» کم خواهید خندید و بسیار 
خواهید گریست». 

ار که از موی بے اس ووافت 
است که انس رضی الله عنه گفته: 

«اگر آنچه من می‌دانم شما بدانید. کم خواهید 
خندید و بسیار خواهید گریست». 


اب1۳ 


شهوات(خواهشهای نفسانی) آتش دوزخ را 
احاطه کرده است 

۷ از مالک از ابوالزناد روایت است که 
ابوهریره گة گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «(شهوات اتش دوزخ را احاطه کرده 
و بهشت را ناخوشایندیها و بی‌میلیها احاطه 
نموده است» !. 

پاپ-۲۹ 


۱- یعنی برآورده ساختن خواهشات نفسانی انسان را به سوی دوزخ 
می‌شود 


Maktaba Tul ۵۲ 


صحیی البخاری 


کتاب رقاق 


۹- باب :« الْجنهٌ اقرب إلى احدكُم من 
۱ شراك نغله , وان مف نلك .. 


و 


e‏ کک ا 


قال اي ه دا ره له 


ولاز عفل دلك» . 


م کیش وه ود 


بن انى : حدئنا غندر : یا 


و وه 9 


۹ - حلي محمد 
شحبة » عن عبدالملك بن مر ۽ عن ابي سلما ء عَنَ 
آبي هريرة ۽ عن اي 8 قال «اصتقاینت قاله 
الشاعر: الا كل شيء ما خلا ال باطل) ‏ وس : 


۱ اخرنبه ملم ۹ 


۰- باب : ليَنْظن ی من 
هو آینتفل مه ولا 
۱ یی نی من هو قوقة . 
۰ یل ال + دشني مالك » عن آبي 
اناد » عن الاعرج » + عنآمي هريره ۽ عن رتسول اللّه 19 
قال کر کم إلى من سل عله في الال 


چم 


SS 


(آخرجه مسلم :۹۳ 


«بهشت از بند کفش شما به شما نزدیکتر است 
و دوزخ نیز چنین است». 

۸-ز منصور و اعمش از ابو وائل روایت 
اسست که عبدالله (بن مسعود) رضی الله عنه 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: 
«بهشت از بند کفش شما به شما نزدیکتر است 
و دوزخ نیز چنین است.» 

۵۹ - از عبدالملک بن عمیر از ابو سلمه 
روایت است که ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم فرمود:دراست ترین بیتی که شاعر 
گفته اسست: این است که [لبید گفته است]: ألا 
کل ی ا کی بل آگاه باشسید که هرز 
انچه ورای خداست باطل است» 


یاب-۳۰ 


باید به پایین‌تر از خود نگریسست نه بلندتر از 
خود 

۰ ز ابو الز ناد از اعسرج» از ابوهریره 
روایت اسست که رسسول الله صلی الله علیه و 
سلم فرمود: «هر گاه یکی از شما به سوی کسی 
نگریست که از نظر مال و آفرینش (حسین 
صورت) بر وی برتری دارد پس باید به کسی 
بنگرد که نسبت به وی در مرتبۀ پایین تر قرار 
دارد [از کسانی که این شخص بر او برتری 
داده شده است ]» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


۰1۰-۰۰( ۰ «_ ,۰ - ...۰ _ _ _ .سس .سس سس ع._ع ۳ص 


صحیح‌البخاری 


کتاب رقاق 


۳۱- باب :مهم 
تة او 


ان :خا اورت : حا 
سیب لا اوه n‏ 
ره رل تال :قال له کب الحَستاب 
السات ثم یبن بل کمن هم م بح بحَسَة قلم نها 
ها الله له عنده حستةکاملة وم ما لها 

وله هنته عفر بات اي ن ماب ژلی 
تا کیرد .رت مس منم که له 
عند ست کملة مم ىما تالت 


سح [أخرجةمسلم AY:‏ 


م شلات دشو e‏ 
۲- وید : ڪا مهدي صن یلا 
عن آنس ل قال : کم مون َالا » هي دق في 
نکم E‏ 
لمات .: 


قال آبوعبد اللّه : يعنى بدلك المهلگات ۰ 


باب-۳۱ 

کسی که قصد اجرای کار خوب یا کار بد 
می کند 

۱ از ابوعثمان» از ابورجاء عطاردی 
ا ارس کات ا ری ا ها 
گفت: ا مان ا عة وسل او پروردگار 
خود عر و جل روایت می‌کند که فرمود: «همانا 
خداوند خوبیها و بدیها را نوشته و سپس آن را 
بان کرو اسه پس کسی که فض کار نیکی 
می‌کند و آن را انجام نمی‌دهد خداوند (در 
نامه اعمالش) ثواب کامل او را می‌نویسد و 
اگر بدان قصد می کند و انجام می‌دهد. خداوند 
ثواب ده چند تا هفتصد چند آن و بیشتر از ان 
می‌نویسد و کسی که قصد کار بدی می‌کند و 
آن را انجام نمی‌دهد» خداوند ثواب کامل ان را 
برایش نیکی کاملی می‌نویسد و اگر قصد آن را 
می‌کند و آن را انجام می‌دهد» خداوند برایش 
یک گناه می‌نویسد.» 


باب-۳۲ آنچه باید از گناهان کوچک پرهیز 


هھ 


سود 


۲ - از مهدی از غیلان روایت است که انس 
رضی الله عنه گفت: شما کارهایی می کید که 
(گناه) آن در نظر شما چون مویی می‌نماید. در 
حالی که ما آن را در زمان پیامبر صلی الله عليه 
و سلم در زمره مبقات می‌شمردیم. 

ابوعبدالله (امام بخاری) می‌گوید: یعنی در زمره 
گناهان تباه کنند. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌الیخاری 


کتاب رقاق 


۳- باب : الاعمّال بالخواتیم 
ون بخاف منها . 


لقاو وتاش تنس 
حلا بو عسان قال : خدگي بو جازم ؛ عن سهل بن 

سعدالساعدي قال : تط رای إلى رجل یتنا" 
مرک : وگاد من لعظم المي تاه عم 
فقال: :من اب ان ین إلى رجل من امل ار لیر 
ی ها قبعه رجل » فلم زل عن ڏل حى و » 
e‏ 


مر ص مرک 


ود سر ی کاس تانر یک 
له کمن آهل ار ریش » فيا ری الاس » عَمَل 
امل اروش من ال الجه .رما الاعتال 
بخواتیمه) : جع کک : ۷ طول ودون 
ذکر روا اعمال مين kk‏ ات 


۳ باب : : ره 2 


۱ من خلاط انتلوع . 


64-- دنا آبوالیمان : اخبرتا شعیب ٠‏ .عن الزری 


پاپ ۳۳ 

اعمال به خاتمه (عمر) بستگی دارد و باید از 
خاتمه ترسید 

۳ - از ابوغسان, از ابوحازم روایت است 
که سهل بن سعد ساعدی گفت: پیامبر صلی 
الله عليه و سلم به سوی مردی نگریست که 
مشرکان را (در میدان جنگ) می کشت در حالی 
که خود از بزرگترین جنگاوران مسلمان بود 
که [در میدان جنگ] از (کمک) ایشان بی‌نیاز 
بود. آن حضرت درباره‌اش فرمود: « اگر کسی 
دوست می‌دارد که به سوی مردی از اهل دوزخ 
بنگرد» باید به سوی این مرد بنگرد». مردی در 
پۍ او رفت(و دید) که وی پیوسته با مشرکان 
می‌جنگید تا انکه زخم برداشست. وی به مرگ 
خود شتاب ورزید. تیزی نوک شمشیرش را 
میان سینه‌هایش نهاد و خودش راب پر آن فشرد 
تا آنکه از میان شانه‌هایش برآمد. (خودکشی 
کرد) 

پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود:« همانا بنده 
عملی می‌کند که مردم می‌پندارند که آن عمل 
اهل بهشست است در حالی که وی اهل دوزخ 
اسست» و عملی می‌کند که مردم می‌پندارند که 
عمل اهل دوزخ است در حالی که او اهل بهشت 


است و همانا اعمال به خاتمة آن بستگی دارد» 
پاپ تا 


گوقنسة گبری بیت به آمیزش با اکا بک: 


اسایش ات 


۶ - از شعیب. از ژهری, از عطاء بن یزید 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


کتاب رقاق 


: أن با سعید ده قال + قیل 


زار و راوه اوو 


ادبن يرف 4 کک E‏ 


لخذري هل شاه اوه 


الله آي الاس َير ر ؟ قال :جل جاهه تفت ومانه › 
تلعب تاب هتعاس 
مش ) 1 i‏ ا ۲ 

بيس کر« فصن 
رف 


ماش وم 


e‏ مرف قاط 


ي و و ٤‏ 
a r‏ : حابن 


۳ 


4 


شهاب » عن اء عن عض اب اي 9 
یه ۰ راج اجه سم MA:‏ ۱ 


هه RE‏ ره ری من TS‏ 
عبدالرحمن بن أبي صعصعة ٤‏ عن آیبه » عن ابي سعید 


+ سمعت التي ها يمول :ياي 
على الاس رمان » يمال رل السللم التم يجح 
بها شحف الجبال ووا قع القطر » فر بدينة من الفّن» . 
زراجم: 4 


Te ۰ ۸‏ ر 


الخدري له سمعه قول 5 


ورافت اس که اوعد دار گفت: کت وه 
یا رسول الله. 

از اوزاعی» از ژهری, از عطاء بن یزید لیثی 
روایت نموده که ابوسعید خدری گفت: 
بادیه‌نشینی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد 
و گفت: یا رسول ال کدام یک از مردم بهتر 
است؟ آن حضرت فرمود: « مردی که با نفس 
و مال خود جهاد می‌کند و مردی که در دره‌ای 
از دره‌های کوه زندگی می‌کند در حالی که 
پروردگار خود را پرستش می‌نماید و مردم را 
از شر خود دور نگه می‌دارد» 

متابعت کرده است (اوزاعسی) را ژییدی و 
سلیمان بن کثیر» و نعمان از ژهری. 

و مَعمّس از ژهمری, از عطاء یا عبیدالّه » از 
ابوسعید, از پیامبر صلی الله عليه و سلم روایت 
کرده است. 

و يونس و ابن تسه یحیی بن سعید. از ابن 
شهاب. از عطاء از بعضی اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و سلم از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
روایت کرده است. 

۵- از عبدالرحمن بن ابی صعصعه از 
پدرش» روایت است که ابوسعید خدری شنیده 
است که می گفت: 

از پیامبر صلی الله عليه و سسلم شنیده‌ام که 
می‌فرمود:« بر مردم زمانی فرا می‌رسد که 
بهترین مال مرد مسلمان گوسفندانی است که 
آنها را به قله‌های کوه‌ها و جاهای ریزش باران 
می‌برد. و دين خود را از فتنه‌ها نگه می‌دارد» 
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- یاب : رقع الامانة ۱ 


1 حدشا محمد بن ستان دز 
بل : حدا هلال بن علي ۽ عن طاه نار من 


م ر 


آيي هريره ڪه قال : قال سول الله 5 :إا یت 
لام لطر التاعة) قال“ ؛ ْف إضاعهَايَارَسُولَ 
الله ؟ قال :( رد آسند دام ی غین آهله + قاتظر 
الاح . [راجع :04[ . 

۷- حدقا محمد ین گشیر :جرا سفیان :حا 
الأعمش» » عن زید بن وهب : حدتا حذيفة قال + دا 
سول الل 4 حدیتن »ریت اه را آتظرالاخر : 
دان امن رلت في جر فلوب الرجال ‏ فم علموا م 

ان ,شم عسوا من اس وجا عن رما قال : 
يتام الرجل البْوْمَةَ ؛ ١‏ بض الامائة من کلب یل 
رف رالوت :شم تفت تین 
سم کت کرک یرد د :تا 
را ویس نم ی .ین سای 
یگاد اعد يدي الما . بان : لد في بني فلان رجنلا 
متا ۰ ويال للرچل : ما له وم آظرقه وا اجه ۶ 
وا في لبه لالح رل مر 2 ان) نی علي 
ان و آبالي آي مایت لن گام شلمارد#علي 
الاسنلام» و گان نان ره علي سا : ۰ 


تما نت بای إلا لات ولا . 


قالالفَرري. : قال آبوجقر : خلت آبا عبد اله 
ل : سنن إباآختة بعاصم بثو سمحت ابا 


عییدیقول لام راو مور وش ۳ 


مرو 


کک : اف الاصل من کل شي > والوکت ار 
ا جرک نف 


باب-۳۵ ناپدیدشدن امانت 


17 - از هلال بسن علی از عطاء بن یسار 
روایت است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:«آنگاه 
که امانت ضایع شد منتظر قیامت باش» گوینده 
گفت: ضایع شدن امانت چگونه است يا رسول 
الله؟ فرمود: «آنگاه که کار به نااهلان آن سپرده 
منتظر قیامت باش» 

۷ - از اعمسش, از زد بسن وّهب روایت 
است که خذیفه رضی الله عنه گفته: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم برای ما دو حدیث گفت؛ 
یکی از آن را ديدم که رخ داد ولی من منتظر 
(تحقق) دیگر آن هستم. 

ان حضرت فرمود: «امانت در ریشف(ته) دلهای 
مردان فرود آمده است و س سپس آن را از قرآن و 
بعد از سنّت دانستند» 

سپس آن حضرت در مورد از میان رفتن امانت 
فرمود:« مرد خوابی سبک می‌کند. و امانت از 
دلش برکشیده می‌شود. و اثر آن مانند اثر نقطه 
(که تمودار ثیست) الوکت بر داش می‌ماند: 
سپس خوابی سبک می‌کند و آمانت (از دلض) 
کشیده می‌شود و اثر آن مانند آبله (تاول) می‌ماند. 
همچون اخگری که آن را بر پایت غلطاندی و 
تاول زد و تو آن را پرآمده می‌ببینی» در حالیکه 
در میان آن چیزی نیسست. روزی فرا می‌رسد 
که مردم معامله می‌کنند و کمتر کسی است که 
امانت را رعایت می‌کند و گفته می‌شود: همانا 
در قبیلة بنی فلان مردی امین می‌باشد. و (در 
توصیف) مردی گفته می‌شود: چقدر باهوش و 
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۸- دنا یمان : اخبرئا شیب » عن الزشري 


الاسر مر 


قال : اي الم نله ؛ عبنم 
رضي له عنما قال + منت رسو الله ول 8 


الاس گالإبل اما + لا تگادتجد فیها راحلذ). ره 


ا ا عات ر و 


مسلم : : 9 . آخرجه مسلم :۳۹۸۷ 


۳۷-باب: الریاء والبسعة. 


ن که شا سک یی( اة 


چقدر زیرک و چقدر چابک است. در حالی که 
در دل او به قدر ذره‌ای از ایمان وجود ندارد». 
حذیفه می‌گوید: بر من زمانی آسده بود که 
باکی نداشتم با چه کسی معامله کنم؛ اگر طرف 
معامله مسلمان می‌بود. به نحوة اسلامی (بدون 
خدعه و نیرنگ) با من معامله می کرد و اسلام 
حقم را به من برمی گرداند اگر نصرانی می‌بود 
بزرگش آن را به من بر می‌گردانید ولی امروز 
جز با فلان و فلان معامله نمی‌کنم. 
فربسری(راوی صحیح البخاری) گفته اسست: 
ابوجعفر گفت: این حدیث را به ابوعبداله 
(امام بخاری) گفتم: وی گفت: از ابو احمد 
بن عاصم شنیدم که می گفت: از ابوعبید شنیدم 
که می گفت: اصمّعی و ابوعمرو غیر از ایشان 
گفته‌اند: جذن ۳ مردان-(که در متن آمده) 
جذر به معنای بيخ و ريشۀ هر چیز است. 
ولقظ اک اير ی که در ان آندکی 
باقی می‌ماند. و المجل-اثر کار بر کف دسست 
است. آنگاه که ضخیم و درشت گردد. 
۸-- از ژهسری, از سالم بن عبدالله روایت 
است که عبدلله بن عمر رضی الله عنهما گفت: 
از رسول الله صلی الله علیه و سسلم شنیدم که 
می‌فرمود: «مردم مانند شتران‌اند که از صد آن» 
یکی را رهوار برای سواری (مناسب) به مشکل 
خواهی یافت» 


باب-۳۶ریاء (خودنمایی) و سُمعه(تظاهر به 
نیکوکاری در عبادات) 


۹ از سُفیان» از مسلمه روایت است که 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح البخاری 
حنتّني 1 سَلمَةْبن کل و حا آبو يم : حا 
0 مک ان عبت :لمعت با ول : قنال 


ee 
دلوت مله » فسمعته يقو‎ 


ج ق 


سے رو نای اي ی . [انظر : ۲م وبوط 


آخرجه مسلم : ۲۹۸۷ ] . 


¥ باب : من جاهد 


تشه في طاعة ال 
۰ خد اهدب ة بن ن الد تام : ا 


اد 


ده ده ان ال عن مان جب قال : 


51 


بشما آنا ريف اي 18 یس ي وه لا آخرلل» 


اس لت : له وس 
ام مس سره فز آو او کی بش 


الله سك ۰ اسا + شم فال :واا 


ا ما و ت ےھ 


جبل» ل : ای ولو رل قال هَل 
دري سا عق اله علی غاد 


م مر 


آل قال :سق ل لی عبادہ آن عة ولا ارگوا 
به یا » نارعاش قال ۰یا مان جبل) . 
فلت + ليك سول الله ری »تال :هل ري شا 


زر و وو 


حق لاد على ال را و ,قلت و 


رم ی م فا 


اعلم ؛ قال << 
[راججع: FAN:‏ آخزجه مسلم: ۰ 


و وو 


الله ورسول 


کتاب رقاق 


گفت: از جنذب شنیدم که می گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و سام فرمود: (سَلْمّه می‌گوید) 
ی 
خودم را به جندّب نزدیک کردم و از وی 
شنیدم که می گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: « کسی که 
از روی قصد می‌خواهد اعمال نیک خود را به 
گوش مردم برساند. خداوند (در روز قیامت) 
نیت او را فاش می کند و کسی که خودنمایی 
(در انجام اعمال نیک) می‌کند. خداوند (در 
روز قیامت نیت او را آشکار می‌کند» 


یاب-۳۷ کسی که در اطاعت از خدا رنج و 
ي بکشد 


۰ - از همام از قتاده» از انس بن مالک 
روایت اسست که مُعاذ بسن جل رضی ال عنه 
گفت: 

« در حالی که بر پشت سر پیامبر صلی اله 
علیه و سسلم بر مرکب سوار بودم و ميان من 
و ان حضرت جز دنبالة پالان چیزی نبود آن 
حضرت فرمود: «ای معاذ!» گفتم: «گیک (گوش 
بفرمانم) و سعدیک (درخدمتم) یا رسول الله 
> ضپس اندک زمانی راه پیمود. سپس فرمود: 
«ای معاذا» گفتم: یک یا رسول الله و سعدیک. 
سپس اندک زمانسی راه پیمود. سپس گفت: 
«ای مُعساذ بن جَبّل!» گفتم: لبیک یا رسول الله 
و سعدیک. فرمود:«آیا می‌دانی که حق خدا 
بر بندگانش چیسست؟» گفتم: خدا و رسول او 
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تان یی ۱ 
1 حا خا تن پا + خن کت تک 


وڪي س اخ ات ۳ 


لا چم 


حت ول وڪن او کچ راھ 


رت کات عى لم » قارا : 


مب انتا فال سول الق در ال 


س چ سے ا ۱0 


1 


و ام او ها aS‏ ها عمجم 


a‏ تن + حا حال 
خط ای کر راغا اي اتا 
قال سول له 25 ره قال : من عَادی لي وا 


وید ۰ سای 


کا یارب e.‏ وتا قرب لي عدي بقيء اجب 


بهتر می‌دانند. فرمود: «حق خدا بر بندگانش آن 
است که او را بپرستند و به او چیزی شریک 
نیاورند». سپس اندک زمانی راه پیمود و فرمود: 
« ای معاذ بن جَبَل!» گفتم: لبیک یا رسول الله و 
سعدیک. فرمود: «آیا می‌دانی که حق بندگان بر 
خدا چیست. اگر آن چنان کردند؟» گفتم: خدا ‏ 
و رسول او بهتر می‌دانند. فرمود: «حق بندگان 
پر خدا آن است که ایشان را عذاب نکند». 


باب-۳۸ تواضع (فروتنی) 


۱- از ژهین از خمَید توافت ات که اس 
شتری داشت 

و از ابو حالد اح از کید طویل روایت کرده 
ستری داشت (تندرو) که عضباء نامیده می شد 
و هیچ شتری از آن پیش شده نمی‌توانست. 
بادیه‌نشیتی سوار بر شتری امد و شترش از آن 
پیشی گرفت. این حالت بر مسلمانان گران آمد 
و گفتند: (شتر بادیه تشسین) بر عضباء پیشی 
«همانا بر خداوند (به مقتضای قضا و قدر) حق 
است که هر آنچه را در دئیا بلند می کند» سپس 
فرودش آورد» 

۲ - از عبداله بن ابی تم از عطاء روایت 
است که ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: « خداوند فرموده است: 
کسی که با دوست من دشمنی کند همانا با وی 
اعلان جنگ می کنم» و بنده‌ام به هیچ عملی به 
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إلي معا افترَضت عَلَيّه 3 ما یرال عبدي یقرب [لي 


بالّوافل ّى احبه » إا حه سَمعهُ الذي 
و مہ رو و ر و o‏ 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ویده الي پیش 
باه رجه اي بشي با ولساني له 


e بے‎ 


ود ن استعاد: لاحبته »> وما ت ددت e‏ اع 
ی ب عن شي 
ترددي عن لس امین ره لسوت وال ره 


مم و 


مساءته) . 


۹- باب : قول النبي 8 : 
0 , بعثت انا والساعة کهاتین ( 


ون آمرالساعة لا کلنح مرا فرب ایل 
على کل شيء کیره «دسل: ۷۷ ر ê‏ 


نز و ê‏ 


۳ ۰- حدگنا سعد بن يي مرم + حا بوسان 
دتا بو تازم» »عن سل قال : قال سول الله 3 : 


فراع هگد ٠‏ شاه سین 


e‏ ت 


(راجم Fort:‏ جرج مسلم : 0۹۵۰ 


لے وو 8 | 
محمد هو ا۳ ۲ 


۴ کي کال بي وور 


ھاو 


وهب بن جرب : حدا شب اي لد ِ 


کتاب رقاق 


من نزدیکی نجسته که برایم دوست داشتنی تر 
باشد از آنچه بر وی فرض گردانیده‌ام و بنده‌ام 
پیوسسته با انجام نوافل به من نزدیکی می‌جوید 
تا آنکه او را دوست می‌دارم» و چون او را 
او می‌شوم که 
به آن می‌شنود و وسیلة بینایی او می‌شوم که به 
آن می‌بیند. و دست وی که بدان می‌گیرد و پای 
وی که با آن راه می‌رود و اگر از من بخواهد به 
وې می‌دهم و اگر به من پناه جویده به وی پناه 
می‌دهم و در هیچ چیزی که من کننده آن هستم 
تردید نکرده‌ام چنانکه در گرفتن روح مومن 
که وی مرگ را ناخوش می‌دارد 


دوست بدارم» من وسیل شنوایی 


تردید نموده‌ام 
و من ناخوشی او را ناخوش می‌دارم» 


باب-۳۹ 


فرمسودة پیامبر صلی الله عليه و مسلم: «من 
برانگیخته شده‌ام و آمدن قیامت مانند اين دو 
(فاصلة ميان دو انگشنت یا درازی و کوتاهی 
دو انگشت» 

«و کار قیامت جز مانند یک چشم برهم زدن یا 
نزدیکتر [از آن] نیست» زیرا خدا بر هر چیزی 
تواناست» (التحل: ۷۷) 

۳ از ابوغسان» از ابوحازم روایت است 
که سَهل گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: « برانگیخته شدم من و قیامت همچنین.» 
در حالی که آن حضرت به دو انگشت خود 
اشارت کرده و آنها را پهن (یا دراز) نمود. 
۶ - از شعبه» از فاده و ابو تیا روایت 
است که انس گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
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عن آلس » با ی بت اروشاع 


گهاتین. [احرجد تلم ۹ 
2-0۵ حدگني یخی بن پوس ۰ آخرابویگر 2 رن 
پې کمن« ماس ای و 


اي5 تال :ی بت آتاوا وتا ایو ). 


ی ۷ و م 
تابعه (سرائیل » عن آبي خصین . 


۰ یاب : طلوع 
الشتمس من مغربها 


- حلا اب رالیمان : آخوتا شیب + حدقا ابو 


لد » عن عّدالرحمن ۽ ۽ عن ابي هر :ان سول 
الله 9 قال شوم لسع حتی بلح السْمُس من 


مرا إا طحت قرآها الاس آمنوا أجمعون ۰ ذلك 


حین ۰ لا کف الم تک نآمتست من بل او 
کت في انها ّا ومن الس اه وقد تر 
الان رتنیا لا كاي » ولا یطویانه » 
از 


لت کسام وبا تر مق بستن 
0 , [زاجع : ۸0 اخرجه مسلم. et‏ اعرا 


سلم فرمود: « برانگیخته شدم من و قیامت مانند 
اين دو.» 

0۵ از ابوخصین» از ابوصالح روایت است 
که ابرهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: « برانگیخته شدم من و قیامت مانند این 
دو» یعنی دو انگشت. 

متابعت کرده است راوی را اسرائیل از 
ابو حصین. 


۳ 


باب-۴۰ 


7 از ابوزناد. از عبدالرحمن روایت است 
که هری رت الک کته 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «قیامت 
نا تی ق رة اھ اقاب ارسوی مغرب 
طلسوع کند و چون طلوع کند و مردم آن را 
تشد همگی ایمان می 


است که «از کسی که قبلاً ایمنان نیاورده یا 


آورند و آن هنگامی 


خیسری در ایمان آوردن خود بدست نیاورده 
ایمان آوردنش سود نمی بخشد» 

و قيامت (چنان ناگهان) برپا می‌شود که دو مرد 
که جامه‌شان میان خویش را گسترانیده‌اند نه 
فرصت آن دارند که آن را بفروشند و نه هم 
آن را بییچانند. و قیامت برپا می‌شسود در حالی 
که مردی را که شیر شترش را دوشیده است. 
فرصت نمی‌دهد که آن را بخورد. و قيامت برپا 
مشود در حالی که کسی که حوض خود 
را آماده کرده به وی فرصت نمی‌دهد که از 
آن بنوشد و قیامت برپا می‌شسود در حالی که 
یکی هر یک از شما لقمة خود را به دهان خود 
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اس یات :من آحت لقاء 


۷- حا حجاج : نامام : حا ان 
عن تس » عن عادة ُن الصامت » عن اي 8 قال : 
من اعب لقء الله حب بل لقا ومن وه لاء الله 
گر له شاه . فلت عائشة أو بض أزواجه ۳ 


ا 


هلوت قال : :لس داك » ولکن لسن 
د حطر لسوت بشربروان الله وگرامته قلیس ی 
اب إليه مما امه 4 قاح لقاء الله واب الله لا 
نالف حضر يتاب الله وه« فليس 
شي افر لماش ۰ گره اهلگ وگل 
لاء) . اختصره بوتاو - 

وقال سحي ۱ 
عَن اه . عناي 9 E E‏ 
ارج تفر ۹« 


بلند کرده ولی او را فرصت نمی‌دهد که آن را 
بخورد). 


۴٣باب‎ 


کسی که دیدار خدا را دوست بدارد. خداء 
دیدار او را دوست می‌دارد 
۷ از فاده از انس از عباده بن صامت 
روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: 
«کسی که دیدار خدا را دوست بدارد» خدا 
دیدار او را دوست می دارد» و کسی که دیدار 
خذا را ناخوش بدارد. خدا دیدار او را ناخوش 
می‌دارد». 
عایشه یا بعضی از همسران آن حضرت 
گفتند:ما مرگ را ناخوش می‌داریم. آن حضرت 
فرمود: «چنان نیسست(که تو فهمیده‌ای) ولی 
مؤمن چون مرگش فرارسد. به خشنودی و 
کرامت خدا بشارت داده می‌شود. و هیچ چیز 
نزد وی دوست داشتنی تر نیست از انچه در 
دارد. او دیدار خدا را دوست می‌دارد و 
خدا دیدار او را دوست می‌دارد و همانا کافر 
چون مرگش فرارسد. به عذاب خدا و جزای 
او بشارت داده می‌شود. پس میج چیز نزد وی 
زشت‌تر نیست از آنچه در پیش دارد. او دیدار 
خدا را ناپسند می‌دارد و خدا [نیز] دیدار او را 
ناپسند می‌دارد». 
ابوداود و مرو به روایت از شعبهء این حدیث 
را کوتاه آورده اسست. و سعید از قتاده» از 
زراره» از سعد از عايشه از پیامبر صلی الله 
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2-۸ حي محمد بن العلاء : حدلتا ابو سام » 


عن بريد » عن آيي بره | عن آي موی + ٠‏ عن اللبي ها 
قال :من احب لاء الله انب E‏ 
دا گر لد [أخرجه مسلم «FIA:‏ 


۹ حدگني : ۲ ن بگیر OTE‏ 
یل عن ابن شهاب : ارتي سعد نامه 
رون لزيرفيرینل من ال العم دنه زوج 


کے کو 3 الو بے 


اي 4# قالت > گان سول له يول وهو صحیح : 
اه مب يط حى رى مفتتهمن اجه » کم 


خن سا لب ورام علی فخني شي عليه 
اة ثم ان امن نی اه ê‏ : گم قال : 


خر رو 


الهم الرفيق الاطلی» فلت با یکارا» رعرفت 
ا اديت اي گان يخا به » قال : کات تنك 


کے ر 


خر گلمة كلم هي هفوک : الهم ری 
الاعلی). [راجع ۶4۳۵۲۶ آخرجه مسلم : 43 ۲] ` 


E‏ - بان کرت و 
۰ لني o‏ : ا 


ووي ر 


عیسی پن یونس » ٠‏ عن عمر ين سعید قال ‏ : أخبرني این 


۸ از بريد از ابسو بنرده» از ابو موسی 
وهای اس که را غلم و سل 
فرمود: «کسی که دیدار خدا را دوست بدارد 
خدا دیدار او را دوست می‌دارد و کسی که 
دیدار خدا را ناخوش بدارد. حدا دیدار او را 
ناخوش می‌دارد». 

9۹ از ابن شهاب روایت است که گفت: 
سعید بن مسیّب و عروه بن ژبیسر در میان 
مردانی از اهل علم به من گفته‌اند که عایشسه 
بود می‌گفت: «همانا هرگز روح پیامبری گرفته 
نمی‌شود تا جایگاه خود را در بهشست ببیند 
و چون مرگ آن حضرت فرارسید» سر آن 
بر وی عارض شد. سپس به هوش امد و چشم 
به سوی سقف دوخت» سپس گفت: «بارالهاء 
رفیق اعلی را (برگزیدم) » 

من گفتم: آن حضرت ما را بر نمی‌گزیند. و 
بود دانستم. و این واپسین سخنی بود که پیامبر 
صلی ال علیه و سسلم بر زسان می‌راند: الام 
لفق الأعلى» «باراله رفیق فیق اعلی» 


باب-۴۲سختی مرگ 


۰ از ابسن آبسی میک روایت است که 
ابوعمری ذکوان موی عايشه او را خبر داده که 


Maktaba Tul ۱0۱ 


صحیح‌البخاری 


کتاب رقاق 


ee‏ کک 


گت و 0[ 


ے ما ق مر ور و 


جح یه ر ا 
ویقول: e‏ 
صب يده جع لول : في لبق الاعلی» .نی 
e‏ اج er: e‏ 


تم 


ar 


- حي صد ّ رفن میم ن 
رن ای ا 
أصترهم قیول" اتمم ندر قمر 
تقو ای مر هکم 


* قال تتام : يعني موتهم ‏ ی ام He‏ 


e ۲‏ اسل قال د خي م مالك ۱ ان 


ارد هت کو 


ےم 


پو م دواو 


E ال‎ 


ا و م 


عایشه رضی الله عنها می گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم (به هنگام 
فرارسیدن مرگ) رکوه یا تُلبه (ظرف آب) در 
جلوی وی قرار داشت-عَمّر (راوی در روایت 
نوع ظرف) شک کرده است. آن حضرت 
دستهای خویش را در آب در آورده و آنها 
رابر روی خود می‌کشید و می گفت: «لاله 
الاالله همانا مرگ را سختی‌هایی است» سپس 
دست خود را بلند کرد در حالی که می‌گفت: 
«فی الرفیق الأعلی» و تکرار می‌کرد تا روحش 
برداشته شد و دستش پایین آمد (فرو افتاد). 
ابو عبدالله (امام بخاری) گفته است: عَلبّه. ظرف 
چوبی است و رکوه . ظرف چرمی است. 
۲۱ از هشام. از پدرش روایت اسست 
که عایشه رضی الله عنها گفشت: گروهی از 
بادیه‌نشینان خشن نزد پیامبر صلی الله عليه 
و سلم آمدند در حالی که از ان حضرت 
می‌پرسیدند: قيامت چه زمانی است. آن حضرت 
به سوی خوردسال‌ترین آنها می‌نگریست و 
می‌فرمود: «اگر وی زنده باشد سالخوردگی 
او وا ورایت ا فاس فما ر ما بر تا 


5 


سود 

هشام گفته است: یعنی: مرگ ایشان قیامت 
ایشان است. 

۲- از مالک از محمد بن عمرو بن حلحَلْف 
از معبّدبن کعب بن مالک از ابوقتاده بن ربعی 
انصاری روایت است که وی می گفت: جنازه‌ای 
بر رسول الله صلی الله عليه و سلم گذشت 
فرمود: (آسوده شد و از وی آسبوده شدند» 


۱ گفتند: یا رسول الله » چه آسوده شد و چه از 
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الا ها إلى رَحمة اللّه 3 ول لقاجر تریح منه 
العبّاد والبلاد ٤‏ لداب . انظر : 6۱۳ 
اهر مسلم : : u, Rês‏ 


رھ و و 


۳ لگنا مرن ؟ یبن عبدربه بن 
سيد عي محمد بن عمرو بن حلحلة :بخدگني این 
کیب عن آبي اد ۽ عن البي 38 قال :«میتریح 
تمم یج 
مسلم : 1۹۰ 

184 اي : تا تین ی 


. زراجع :۲ اخرچه 


او ا 


ر لر و یرجم 


راو و و ور و ارو ۳ 


نان قى مَعَه راح : يتبعه آهله وماله وعمله » 


رة ووو رر وو ف ر 


قیرجم اه وماله ویبقی عَم اجه سم E‏ 


۵- دنا اعمان د حلا حماد ینزید عن 


۶ مه 


۱ ايوب + ڪن افع » ۽ عن ان رضي له عنما قال : 


قال سول ال 39 :امات حدم عرض عله 


"رو وو ام سم 


مقعده » در وه ¢ إمّا ار ورس اجه کیال : 


امه 


مقَعَدك ۱ تم ه» . [رجع ۰ فرب 
مسلم: ۲۸۹۹]. ۱ 


4 


دنا عليبن الد خر اة عن 
لاش عن ماهد عن غانقة لته قات »تال 
و ۳۹ و وی ی 


یه 1 نت 6 ا 1 


لوا . [واجع + ۱۹۳ ا و 


وی آسوده شدند؟ فرمود: «بندهُ ممن از رنج و 
آزار دنیا با پیوستن به رحمت خدا اسوده شد 
و بنده نافرمان گناه کار (با مرگ وی) مردم 
و شهرها و درختان وحیوانات. از وی اسوده 
شدند» 

۳ - از عبد رَبّه بن سعید ,از محمد بن عمرو 
بخ کا اد ابر کب روایت اسح کم انوفاده 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«اسوده شد و از وی اسوده شدند. مومن 
آسوده می‌شود» 

۶ از شفیان, از عبدالله ابن آبی‌بکر بن 
عمرو بن خزم روایت است که از انس بن 
مالک شنیده است که می گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «مرده را 
سه چیز همراهی می‌کند؛ که دو چیز بر می‌گردد 
و یک چیز با وی ماندگار است : وابستگان او 
و مال او و عمل او» وی را همراهی می کنند 
(تا دفن شود) سپس وابستگان و مال وی 
برمی‌گردند و عمل وی با او ماندگار است». 
۵- از حَمّاد بن زید از ایب از نافع روایت 
است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آنگاه که یکی 
وی مت نا اک 
قبر) به وی نموده می‌شود که یا بهشت است 
یا دوزخ, و گفته می‌شود: این است جایگاه تو 
تا آنکه به سوی آن برانگیخته شوی (بدانجا 
فرستاده شوی). 

۱-5 شعبه» از اعمش» از مجاهد روایت 
است که عایشه گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
سلم فرمود: « مرده‌ها را دشنام ندهید» زیرا آنها 
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ا ودی اشرق Gi:‏ 
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رات ۱9 ]( ية 
وقال این عباس. : (التاقور والدص ور : :الصور ٤‏ 


ر اجن ودازعات: ).اه الأولى: و (الرادقة ت 
رالازعات: ۷. لح ة ان 


ی مس 
۰ 


تس نج لني غیدالعزین‌بن 


آا رکا واو ع ین 
ال حمن و رعبدالر حم الارج اه :ااانا 
هرب قال : استب رّجلان وم ال امین ورج 
فن لیهود" كقال امم ۱ 
لین كنال ايودي رمق نت م 
مان “قال + ققضب المع دد 


اي کتبا ر ا له و 
بنا گان من نره ونر الم 3 له :وله 


ور 


تخيزوني علی موشۍ ١‏ نان شا مر ن 
یاه اون في او من ۳ 
اب عرش کل ترا 


ائات قلي" کاواس من ار CMS‏ 
اعرجد فسلم: ۷۳3۷۴ 


کتاب رقاق 


بدانجه از پیش فرستاده‌اند. رسیده‌اند»۱ 
باب-۴۳ دمیدن ضور 


«رجرت» (الصافات:۱۹) یعنی: صَيحّه (و آن 
فریاد است) ۲ 

و ابن عباس گفته است: «الّاقور» (المُدَثر : ۸( 
رو 

«الراجفة» (النازعات: )١‏ دمیدن ِ 
«الرادفة؛ (التازعات:۷) دمیدن دوم ۵ 

۷ تساو ایرد ا ا خن 
و عبدالرحمن اعرج روایت است که آنها به وی 
گفته‌اند: 

ابوهریره گفت: دو مرد یکدیگر را دشنام دادند؛ 
مردی از مسلمانان و مردی از بهود. مسلمان 
عالمیان 
برگزید. بهودی گفت: ستو گید به ذاتی که 
موسی را بر عالمیان بر گزید مسلمان با شنیدن 
آن خشمگین شد و بر ری یهودی سیلی زد. 
یهودی نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
رفت و از آنچه میان او و مسلمان رفته بود آن 
ف تر آگاه کرد وسول اق صلی ا علیه و 
سلم فرمود: «مرا بر موسی برتری ندهید. همان 
در روز قیامت مردم بیهوش می‌شوند. و من در 
زمرة نخستین کسانی هستم که به هوش می‌آیم» 


گفت: سو گند به ذاتی که محمد را بر 


۱- باب بیست و ششم تیسیر آلقاری با حدیث ۶۵۱۶ پایان یافت. 

۲ - «و آن تنها یک فریاد است و بس و ناگاه آنان بنگرند» (اسَافات:۱۹) 
۳- «پس چون در صور دمیده شود» (المدثر: ۸ 

۴ - «آن روز که لزندهبلرزد» (النازعات: ع) 

۵ - هو از پی آن لرزۀ دیگر افتد» (النازعات:۷) 
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E E FEET 


4 قابۇ یمان + شرا شیب با: بداو 


ارتا عن الااع ر چ اجن کک قال اه 
ی اس عفر او من گام إا 


0 من 


۳ 


تست عن السي 8 e‏ ۳ 
مسلم:۲۳۷۳]. 


~E‏ : :پاب : یقیض ;الله E‏ و و 


و 


الازض يوم القيامة ‏ 


- راه تانع ا توا :7 راجح 


ag o ALA بت‎ e, ۲ 


۹- دامح بن‌مشایل خرن غبدال هن 
اخبرايونس» مَنالزموي: حل دن الس 

ن ابي هرد ٠‏ عن اي فال ٠‏ يبسن اله 
الارض » وتطوي السَماءَ ميشه + شم يفول HE‏ 
امّلك ینعی لابق و ام منم 
YAY‏ ۱ 
۰ کی 


ناگاه موسسی را می‌بینم که پهلوی عرش (خدا) 
را محکم گرفته است. نمی‌دانم که موسی در 
میان کسانی بوده که پیش از من به هوش آمده 
یا خداوند او را مستثنی ساخته است.» 

۸- از ابوزناد» از آعرج روایت است که 
ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «مردم (در روز قیامت) بیهوش می شوند 
و من نخستین کسسی‌ام که برمی‌خیزم و ناگاه 
موسی را می‌بینم که از پهلوی عرش گرفته 
است. من نمی‌دانم که ایا وی در زمرۂ آنانی 
بوده که بیهوش شده بودند». 

همین حدیث را ابوسعید از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم روایت کرده است. 


باب-۴۴ 


خداوند در روز قیامت زمین را در چنگ 
می گیرد 

این حدیث را ناف از ابن عم از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم روایت کرده است. 

۹ از زمری. از سعیدین مسیب» از 
ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: 

« خداوند زمين را نگه می‌دارد و آسمان را در 


دست راست خود درهم می‌پیچاند. سپس می 
ید: یادشاه منم کجایند یادشاهان زمین ؟1» 
ید: پادشاه منم» کجایند , مين 


۰-- از زیدبسن اسلم. از عطاء بن اسلم 


از عطاء بن یسار روایت است که ابو سعید 
خدری گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «زمین در روز قیامت به صورت فرص 
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الجبار يده ما یکما احدکم خبته في الستقر,» رلا 
ال ال ای رجل من او ال : بار ك الرحمَن 
یا الاسم لا خر برل نطل اجه یوم 
ليام ؟ قال :«بسی».. قال راز خی 
راجت گ ول اي 9 ترا هثم حك 
حتی بدت اجه ,نم قال : لا رل میم ؟ قال : 


ص 


رم الم وتو ,تلا : وا هذا ؟ قال, د کور ونون» 
ال من اه دما مون الا . طرلي لرقاق باب ۵۱ 
اخرجه مسلم : 7۷۹۲ ۱ 


خفن خی تفه اه 
قال :نت + مت الي هو 1 يقر اشاس بوم مه 
ےڈ نھ ر ج انر ره ی ی 


ES‏ 6 فرص کي 


ِ غیره : 


س فیها مفلم لاح ارس : e‏ 


نانی در می‌آید که خداوند جبّار آن را بر کف 
خود بر می گرداند مانند آنکه هر یک از شما 
قسرص نانش را در سفر می‌گرداند» که آن نان 
پذیرایی برای بهشتیان است.» 

ناگاه مردی یهودی آمد و گفت: خدای رحمان 
تو را برکت دهد ای ابوالقاسم. آیا تو را به 
توشة بهشستیان در روز قيامت خبر دهم؟ آن 
حضرت فرمود: «آری» گفت: زمین به صورت 
قرص نانی در می‌آید چنانکه پیامبر صلی الله 
علیه و سلم فرموده بود. پیامبر صلی الله عليه 
و سلم به سوی ما نگریست. سپس خندید 
تا آنکه دندانهایش نمودار شسد سپس آن مرد 
گفت: آیا تو را به نان خورش بهشتیان خبر 
دهم؟ و گفت: نان خورش ایشان با لام و نون 
است گفتند: آن چیست؟ گفت: آن گاو و ماهی 
است که از گوشۂ جگر آنها هفتاد هزار نفر 
می‌خورند. 

۱ - از محمدین جعفر از ابوحازم روایت 
است که گفت: از سهل بن سعد شنیدم که 
گفت: از پیامبر صلی الله عليه و سسلم شستیدم 
که می گفت: (مردم در روز قيامت بر زمینی 
سفید مایل به سرخی مانند قرص نان جمع 
می گردند). 

سهل یا غیر از او گفت که آن حضرت فرمود: 
« در آنجا برای هیچ کسی نشانه ای موجود 


بست» 


۱ - بالام. در زبان عبری باید معنی آن گاو باشد زیرا معنای آن را صحابه 
ندانستند که از بهودی سوّال کردند و نون» کلمه عربی است که ماهی معنی 
می‌دهد. «تسیرالقارن» 
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0 - یاب : کیف آلحشر 


۲ دتا معا ا ارت عن ابن 


مرس 


طاوس » ۰ عن ایب 6 شابن مرت . عن التي 


قال: یرالاس على کلات طرانق : : راغبین 
هی ان علی پمیر » وگلا على عير »ره 
علی بر »شرا علی عير » رما 
تفیل مهلم حیث حیث قالوا : ٠‏ امابوا 


رتصبح معهم حیث 
آمسوا) : اخرجه مسلم :۰ ۷۸۵۱] 


رظ و و 


حیت آضبحوا. ¢ وتي مخت 


E 4 2 ا‎ ۰ 


محم البغْدادي ۰ گت مان . ده ۱ ۳۳9 


۳۹ ےه چ کر و 


ابن مالك جه + أن رجلا قال" : ابي له ید 
اف علی هه ؟ قال ویس الذي انشا AY‏ 
کیو ا یتنعل و 


۱ نت 


قال ده لی و را . راجع ای 
REL‏ اد 
6- دنا علي : خا ون ود 


و ق ی اوا هاه اک ون ان ماه 


سمعت سعیل بن جبیر : سمعت این عباس : سمعت 


گم ی ےن 


الي يول ك 
و ۳ ا و م رى 


قال سفیان امائ ابن عاس من 


اي . راحم ۳ اعرجه منم  :‏ وگ 


باب-۴۵ چکونگی حشر 


۲ از ابن طاووس از پدرش روایت است 
که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: «مردم ( 
در روز قیامت) به سه طریق حشر (گردآوری) 
می شسوند» (طریق اول) کس‌انی‌اند که با امید 
(بهشت) و ترس (دوزخ) حشر می‌شوند (گروه 
دوم) آنانی‌اند که دو دو و سه سه و چهار چهار 
و ده ده سوار بر شستر حشر می شوند(گروه 
سوم) بقیه مردم اند که آنها را آتش دوزخ حشر 
می‌کند. آتش با ایشان می‌باشد هر کجا که 
خواب نیمه‌روز کنند. و آتش با ایشان می‌باشد 
هر کجا که شب کنند. و آتش 
هر کجا که شام کنند (آتش 
ندارد)» 

۳ - از شیبان, از قتاده روایت است که انس 


با ایشان می‌باشد 


بسن مالک رضی الله عنه گفت: مردی گفت: ای 
پیامبر خداء کافر چگونه در روز قيامت بر روی 
خود حشر می‌گردد؟ آن حضرت فرمود: «ایا 
کسی که او را در دنیا بر دو پای راهی ساخته 
قادر نیست که او را در روز قيامت بر روی 
سازد؟» 

قتاده گفت: آری به عزّت پروردگار ما 

۶ از علی» از سشفیان. از عمرو» از سعید 
بن جبیر روایت است که ابن عباس گفت: از 
پیامبر صلی الله عليه و سلم شنیدم که می‌فرمود: 
«همانا شما خداوند را در حالی ملاقات می‌کنید 
که پای برهنه و تن برهنه روانه‌اید در حالی که 
ختنه ناکرده می‌باشید.» 
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5 حدتَافتيه بن سید + دشا سفیان عن 


عرو ؛ عن سعید بن جبير» عَن اين عباس رضي لا 
عنهما.قال + سمت سول الله یط لیام 
۶ قرو » و وق 


يمول نافیل هش . [راجع : 
۹ اخرجه مسلم : ۸ 


ا وه مد 


- - لني محم بن ټشار + خد اغندر : دشا 


شعبة » عن المغيرة ڌين مان » عن بيد ن جير »عن 
ان اس قال اف اي یشب تنال :کم 
و وروت امش + ایک ال غلق 


تيد الایِةٌ ¢ ون اول الْخلائق کسی یسوم لت 


ابراهيم ی یم کت 
الال > قافول : یارب *اصحايي »ی ل لا 
گلري» اب اون کنل ی 
رک ی( شونا ما نت هم إلى قول 
«الحکیم» قال :يقال کم و امریَدین علی 
شتاب . وراجع : ۰۳۴4۹ اخرجه مسل 0۸5 زر 


سفیان گفت: همانا ما می‌پنداريم که ابن عباس 
ایسن حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
شنیده است. 

۵ - از ی بن سعید. از سفیان, از عمری 
از سعید بن جبیر روایت است که ابن عباس 
رضی الله عنهما گفت: 

از رسول الله صلی الله عليه و سلم در حالی که 
بر منبر بود که می‌فرمود: « همانا شما خدا را در 
حالی ملاقات می‌کنید که پای برهنه و تن برهنه 
و ختنه ناکرده اید.» 

1 - از شعبه» از مُغیرۂ بن نعمان» از سسعید 
بن جبیر روایت است که ابن عباس گفت: پیامبر 
صلی اك علیه و سلم در حالی که در عیان ما حطبه 
می‌خواند فرمود: « همانا شما پای برهنه» تن برهنه 
و ختنه ناکرده حشر می‌شوید. (همان‌گونه که بار 
نخست آفرینش را آغاز کردیسم) دوباره آن را باز 
می گردانیم (الانبیساء:۱۰۶) » و نخستین کس از 
مخلوقات که در روز قیامت پوشانیده می‌شود. 
ابراهیم است و (سپس) مردانی از امت من آورده 
می‌شسوند که به سسوی چپ (آتسش) برده می 
شوند. من می گویم: پروردگارا ایشان اصحاب 
منند. سپس گفته می‌شود: همانا تو نمی‌دانی که 
ایشان پس از تو چه پدید آوردند. آنگاه من 
همان می‌گویم که بندهٌ صالح (عیسی) گفت: «تا 
وقتی در میانشان بودم بر آنها گواه بودم» پس 
چون روح مرا گرفتسی» تو خود بر آنها نگهبان 
بودی و تو بر هر چیز گواهی. اگر عذابشان کنی» 


آنها بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی» تو 


خود توانا و حکیمی.» (المائده:۱۷ ۱۸-۱ 6 پس 
گفته می‌شود: ایشان پیوسته بر پاشنه‌های خود 
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۷- حلا یس بن خفن : لتنا الد بسن 


الْجارث: : لا حاتم ابي متنیة ء عن حښدالله بن 
و نی الاسم بن محمد بن ابي پکر : دا 
فة ةرضن الله تقال دای هن 


کے e‏ .9ب ۰ 11 


em‏ . قالبت عائشة : ق 


ووم و م 


بت ال رال تاه طبض ایض ؟ 
فقال :الان راكد من اينم اه .ارجم 
مسلم: ۲۸۵۹ . ۲ 


۶ مر ۵ و و وم 


۸- حلي محمد بن شار : : اعد حا 


شع اڪن ابي اسحا + ڪن روان يمون »عن 


الله قال lT‏ 
تکوثا رح اهل ال لتا : حم » قال :اترو 


و رو و 


نوات ال اجه 3 

رون ان تکوشوا شط الال . فا :نم 

قال :  :‏ الذي تفس محمد بيده او 
نما نملف اهل الف وکنلت نالا 1 یلها زلاکنس 
شلام اشم في آل ارك إلا ره اه 
ي جلد :شور الأسود : أو گالشعرة السوداء ذفي جلد 
اتون الاحمر».. . وانظر ١١:‏ 554 أعرجه ل أا ر 


برگشته بودتد۱۴ 

۷ از عبداله بن ابی مَلیکه» از قاسم بن 
نحا ین ال یکی روایت انیت که خا یخی فش 
الله عنها گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «حشر 
می‌سوید» برهنه پای و برهنه تن و ختنه 
ناکرده» 

عایشه می‌گوید: گفتم: یا رسول الله آیا برخی 
از مردان و زنان به سسوی یکدیگر می‌نگرند؟ 
فرمود: « این حالت» دشوارتر از ال است که 
بدان توجه شود» 

۱-۸ ایو اسخاق: از هرن ین رة 
روایت است که عبدالله(بن مسعود) گفت: ما با 
پیامبر صلی الله عليه و سلم در خیمه‌ای بودیم. 
a‏ تست 
شما (مسلمانان) یک چهارم اهل بهشت باشید؟ 
گفتیم: آری فرمود: « آیا خشنود خواهید شد که 
شما یک سوم اهل بهشت باشید؟» گفتیم: آری. 
فرمود: «آیا خشنود خواهید شد که شما نیمه 
اهل بهشت باشید؟» گفتیم: آری. فرمود: سوگند 
به ذاتی که جان محمد در دست اوست. همانا 
امید می‌دارم که شما نیمه اهل بهشت باشید و 
ثابت است. که در بهشت بجز مسلمان در نمی 
ایو شمان ابا ایس ههه شمان مشر کان 
مانند مویی سفید در پوست گاو سیاه است و یا 
ا توت سا در پوست گاوی سفید است» 


۱- در ترجمةٌ انگلیسی بخاری در پاورقی گفته شده است: مراد از ایشان 
کسانی اند که در اسلام بدعت پدید آورده بودند. در تسیرالقاری گفته شده: 
مراد از مرتد شدن برگشتن از اسلام نخواهد بود زیر احدی از اصحاب 
مرتد نشده است بلکه مراد از تخلف حقوق واجب است. و یا مراد جمعی از 
آعرأب‌اند که هنوز تهذیب اخلاق نکرده بودند. بعضی گویند مراد جمعی از 
اصحاب مسیلمه کذاب اند که در دلهایشان اینان داخل شده بود[و سپس 
از آن برگشتند], 
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٩%‏ - حدا ٍسمَاعیل : خدگني أخي » »عن سلیْمان 4 


لے 


عن ون » ع ابي القیت ڪن اي هر : أن التي 3 
قال ۰« میدیم نهآ ٠‏ راء ی ذریثه. 


هب یو 


قیال : هذا آبوگم آدم" ول « لك وس مدیلك : 
یل : : اخرج بع جهنم من ذرینل .ول : یارب 
گم اخرج » فول. فرح منک ماه وی 
ترا دیا رسول له( خد متا من كل ماگة تست 
رسعو » قَمَادَايْمّی ما ؟ قال :إن أشي في لام 
گالشعرة ایض ء في ال الاو 


e 


241 یاب؛ قوله ول 
إن لا اساع شي ای 
ولج ۱ (ازقت الارتا> انجم: ۷ واف ت تسات 
[القعر: ۱]. 


وھ و ظء وه رم ۳ 


و جدگي یوسف بن موسی : بت اچریر »عب 
الأعمش » ع ابي مالع : ٠‏ عن آيي سعيد قال. وال 
رسول الله & : «یشول اد a‏ رو : ی 
وَسَنديك لخن نی » قال در 


جص مرو و 


التار » قال + وما بعتالثار ؟ قال : 


مالّة وتسعة وتسعين ۰ له یشرب ات وتضع: 


ی مر 


کتاب رقاق 


۹- از شور از ابو الغیث روایت است که 
ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: « نخستین کسی که در روز قیامت فرا 
خوانده می‌شسود. آدم است که نسل وی به وی 
نمودار می شود و به ایشان گفته می‌شود: این 
پدر شما آدم است. آدم (به خداوند) می گوید: 
یک و مسعدیک. (خداوند) به آدم می‌گوید: 
گر وه دوزخیان را از نسل خود بیرون بیاور. آدم 
می گوید به چه تعداد بیرون بیساورم. خحداوند 
می‌گوید از هر صد نفر نود و ه نفر را بیرون 
بیاور» 

اصحاب گفتند: یا رسول الله اگر از هر صد نفر 
> نود و نه نفر از ما (برای دوزخ) گرفته شود 
چه برای ما باقی می‌ماند؟ فرمود: « همانا امت 
من در میان امتها بسان موی سفید در پوست 
سياه است» 


باب-۴۶ فرموده خدای عز و جل 


«همانا زلزلة رستاخیز امری هولناک است» 
(الحج: 6 

« [وه چه] چه نزدیک گشت قیامت» (النجم: 
۷ 

نیک کد قا (القمر: ۱) 

۰- از آعمش از ابوصالح روایت است که 
ابوسعید گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
گفته است: «خداوند می‌گویسد: ای آدم . آدم 
می گوید: لیک و سعدیک والیر فی يديک 
(گوش به فرمانم و در خدمتم و نیکویی در 
دست قدرت تو است). خداوند می گوید: گروه 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحییح الیخاری 


کتاب رقاق 


کل کات حَمل ليا > وترّی الناس سَکری ومّاهم 
بسکری؛ ولکن عَذاب الله دید . اشد ذلك علیهیم 
فقالوا؛ : یا سول ال »یا للك رل ؟ قال : أبشرواء 


ان من یاجوج واجوج الما نکم رجلا » ثم قال < 


رورمو 28 -- 


والّذي فسي بيده 3 زئي اطع ان تونوا لت ال 


الْجن . قال : لح له وکیکا ‏ گم قال : التي 


تشي بده »يلام تكو ودشطار اف جک 0 


کم في الأمنم كمل الشعرة البیضاء «في جلد لگ 
هس 9 

الاسود ٤‏ أو الرقمة.في فراع مار ,[راجع : ۳۳6۸ ۰ 

آخرجه مسلم : ۷۲۲] . 


۰ ۷- باب : قول الله تعاتى :. 
الا ِِ 2 ولو ۱ 


f إالطفتي:‎ 


ورت 


وقال خاس : وت لمن 
رالقرة:۱۹]. قال : لوصلات في الا . . 


آتش را بیرون بیاور وی می‌گوید: چه تعداد 
است گروه آتش؟ می‌گوید از هر هزار نفر» , 
نهصد و نود وله نفرء این چنان حالتی امشت . 
دک مس هی شود ون 
بساردا بارش را می‌افکند و مردم را مست و 
مدهسوش می‌بینی ولی آنها مست و مدهوش 
نیستند. بلکه عذاب خدا سخت است». این 
فا بت بر ایی گرا مدر ا 
رسول اله کدام یک از ماء آن مرد (بهشستی) 
خواهد بود؟ فرمود: «شما را بشارت باد که از 
قوم یأجوج و ماجوج هزار نفر اسست و از شما 
یک نفر است» سپس فرمود: «سوگند به ذاتی 
که جان من در دست [بلا کیف ] قدرت اوست. 
که امیدوارم شما یک سوم اهل بهشت 
ابوسعید گفت: ما خدا را ستودیم و به بزرگی 


باشید» 


یاد کردیم. سپس آن حضرت فرمود: «سوگند 
به ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که 
مثال شما در میان امتها مانند مثال موی سفید 
در پوست گاو سیاه است. یا مانند نقطۂ یا داغی 


بر بازوی خر» 
باب-۴۷ فرمودةه خدای تعالی: 


«مگر آنان گمان نمی‌دارند که برانگیخته خواهند 
شد؟ در روزی بزرگ روزی که مردم در برابر 
پروردگار جهانیان به پای ایستند» (المطففین: 
61۷-۶ و این عباس گفته است: ( و میانشان 
پیوندها بریده گردد» (البققره: ۱3۹۹ بعنی: 
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۳۱- - حا اسماعیل بن بان : خلنا عیسی بن 
پوس : دا ان عون » عن افع خن ان عم رشي 
الله عنهما عن اي هن :يوم شوم لاس لوب 


الْالمین» : قال. ارقي رشحم نی ۰ 


ره 
یه ۰ [راجع : [EAA‏ 


۳۲- ِِ ۳ یز ھک قال : ۳ 


مرف و هن 


هریر؟ ته ور تا 9 
تحت لب رقم في از ی را 


کو ور e‏ 


یل احتی بلع دانهم» . IAF: a‏ 


۸ باب  :‏ 
القصاص یوم القیامة- 


و 2 


۳ 


العف واحد 3 اعارا تافسف ¢ 


واتقابن: غب اهل جلف التار: 


وم وو 1 عم کی 


يد :ورتا ایی تا اه زانظر : 
AAI‏ آخرجه مسلم : ۱۹۷۸ ۱ 


کے 


4 - حا إسْماعيل قال : شي مالك عن 


سعيد اي + عن آمي هريرة ١‏ أف سر الله فال : 
من گنت عافه 2 مدمه لژ یتح متا .اه ج 


کم یار ولا مرحم + من قبل ان لاخ من 


دح ص 


۲۱ از ابن عون. از نافع» از ابن عمر رضی 
الله عنهما روایت است که پیامبر صلی آل علیه 
و سلم فرمود: 

«روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به 
پای ایستند» هر یک از شما تا نیمه گوشها در 
عرق خویش ایستاده می‌باشید» 

۳۲ - از ثور بن زید. از ابو غیث روایت است 
که ابو هریره رضی الله عنه گفت: رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: 

« در روز قيامت مردم چنان عرق می کنند که 
عرقشان تا هفتاد گز در زمين فرومی‌رود و تا 
آن حد بالا می‌رود که به گوشهایشان می‌رسد» 


و 


قصاص(انتقام از قاتل گرفتن) در روز قیامت 
و (الحاقه): حق است. زیرا در آن پادش و 
کیفر اعمال است. الق و الق به یک معنی 
است (یعنی قیامت) و لقارع و الغاشيَة و 
الصاح و التّغاُن» یک معنی دارد؛ زیان زدن 
اهل کت اهل دوزخ را. 

۳ - از اعمش, از شقیق روایت است که 
گفت: از عبدالله (بن مسعود) رضی الله عنه 
شنیدم که گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «نخستین قضیه‌ای که (در قیامت) ميان 
مردم بدان حکم می‌شود. خون‌ها است» 
۶ از مالک از سعید مقبّری» از ابو هریره 
روایت است که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «کسی که از وی بر برادرش ستمی رفته 
است, باید از وی بُحلی (بخشایش) بخواهد. 
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صحیح الیخاری 
مرت بخ و 
ی ٠‏ خلا زین بسن 


زرع: : وتا ما في صدورهم من غل) . قال 
د نابي المترگل | لناجي :أن 
اعد الخدري ڪه فال :قال رسو الله نا :یلص 


تشن اش شود على ةكين له 


نی عیشت وت هي ول اب 1 


ا مرح 


قوگذي تفش محمد ید ٤‏ حتفم اش بسونهني 


ای لسکا في ال . ازاجم : ie:‏ 


ما ما ص مور 


4- باب : من وقش 


الحساب عذب 


ت E o‏ و و نو 


۳۲- حا عدالله بن موسی ؛ عن عتمَان بن 


ای ڪن عانشة ‏ عن اي ها 
قال :من وقش الحسَاب ذب . قالت : فلت : 


مج ونم 


ا کک رل یحاسب حسابا 


زیرادر آنجا نه دیناری اسنت و نه درهمی» 
پیسش از آنکه از ثواب اعمال نیکش برای برادر . 
(مظلوم) او گرفته شود و اگر او را اعمال نیک 
نباشد» از اعمال بد پرادر (مظلوم) او گرفته شده 
و بر وی افکنده می‌شود» 

۵ از صلست بن محمد روایت است که 
يزيد بن زریع (اين آیه را) بر ما خواند:« و 
انچه کینه [و شائبه‌های نفسانی] در سینه‌های 
آنان است» برکنیم» (الحجر: 4۷) 

سعید از قتاده» از ابو متوکل ناجی» از ابوسعید 
ځدری رضی الله عنه روایت کرده که رسول الله 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «مسلمانان از آتش 
دوزخ نجات می‌یابند و بر پلی ميان دوزخ و 
بهشت نگهداشته می‌شوند و از ستمکاریهایی 
که در دنیا میانشان از یکی بر دیگری رفته 
است. انتقام گرفته می‌شود تا آنکه پاک و پاکیزه 
می‌گردند. آنگاه برایشان اجازهُ ورود به بهشت 
داده می‌شود. سوگند به ذاتی که جان محمد 
در دست اوست که هر یکی به منزل خود در 
بهشت نسبت به منزل خود که در دنیا داشت. 


راه یابنده‌تر است.) 


یاب ۲۹۰ کسسی که در حسایش مناقشه شد. 


در عذاب شد 


1 از عنمان بن ابی اسود از ابن ابی 
میکه از عايشه رضی اه عنها روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «کسی که 
(در قیامت) در حسابش مناقشه شد [مو به مو 
اعمال او مورد محاسبه قرار گرفت] در عذاب 
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Joe pen 


حدي عمرو و بن علي : دنا یی » عن مان بن 
الأسود : سمحت ابن آبي میک قال : مت عافشة 
رضي له قلت : سمفت التي مه 


مس مر م و ص 


میتی تس رل 
و 
ر و وه و 


۷ حدئني [ٍسحاق بن منصور : حدنا روح بن 
عبادة 2 : حلا حاتم بن أبي صَغيرة + دا له 
أبي مليکة : گني الاسم بن محمد : حدتني عائشَهة : 


مر ےم ام وم م2 


رسو الل # قال :دیس اعد یحاسبی و لاه 


ره و رر موه و 


ory‏ ۹ يل اسحاق بن 


زا و ی 


سول اله قال : دل الد خاب یو الا 
ِ و ققلت + یا سول ال ٤‏ قال 1 


a E 


3 فة 6 کال رس a‏ جوا 
اد 4 لخد یت کف اا 


علب [راجع: ۷ رجه فستلم. TAVE‏ 


و وزو 


2۸ حل ڪا علي بن له حا حابن هتام 
قال خا ما ماو کک 


(خ) 7 


شد. عایشه رضی الله عنها می‌گوید: آیا حدای 
تعالی نمی گوید: «بزودی‌اش حسابی بس آسان 
کنند» 

(انشقاق: ۸) 

آن حضرت فرمود: «اين عرضه کردن حساب 
أست» 

از غمروین علی» از یحبی, از عثمان بن اسود 
روایت است که گفت: از ابن ابی مُلیکه شنیدم 
که گفت: از عایشه رضی الله عنها شسنیدم که 
گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم به مثل 
این حدیث شنیده‌ام. 

راوی را متابعت کرده است: ابن جُرَیح و محمد 
بن شلیم و یوب و صالح بن رسستم. از ابن 
ابی ملیکه از عايشه از پیامبر صلی الله علیه 
ول 

۷ - از عبدالله بن ابی مُلّیکه» از قاسم بن 
محمد روایت است که عايشه رضی الله عنها 
گفت: همانا رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود:« هیچ کس نیست که در روز قیامت با 
وی حساب شود مگر اینکه هلاک می‌شود؛. 
گفتیم: یا رسول اله, آیا حدای تعالی نمی گوید:ه . 
اما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده 
شود بزودی‌اش حسابی بس آسان کنند» 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:ه همانا 
این عرضه کردن حساب اسست و هیچیک 
نیست که در حسابش مناقشه شود مگر آنکه 
اة 

۸ از هشام. از قتاده روایت است. و از 
سعید. از قتاده از انس بن مالک رضی الله عنه 
روایت اسست که پیامبر صلی الله علیه و سلم 
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وحدي محمد بن مسر ا 
امد عن تاد E E‏ ن مالك ڪه : أن 
تال کید + «یجاءبانافر یو القيامة یال 


که : آرأیت لو کان لك ملء الأرض ذهب ٠‏ أت شدي 
رل دک قیال له ؛ فد کت 2 سظلت ما هو 


یسوم تلل) . [راجع : ۳۳۲ آخرجه مسلم ao:‏ 


ورن ر 


e o 
لر مات و ره‎ 
۳۳۳ لام سین الله ره رن‎ 


ورو و e-4‏ 


شنا قدامه م ای 


cleo J © 


تلع نکم يا وکز پم قنز رم : 
خرچ تلم 13 ا ٠‏ میاه رلم إت 


ال عمش +محدکني عرق ن خیم 


عن دين حاتم قال باه 5 اشوا الان 
فرش رح مقا هن فم عرض 

واشا کل ی کی طلا لیا « شم ال + « شوه 

ولو بشق تمرة من کک ی 


[زاجع: 16۱۳ اراج میم : NNN‏ ره کی مه 


می‌فرمود: «کافر در روز قیامت آورده می‌شود و 
به او گفته می‌شود: اگر (در دنیا) تو را زمین پر 
از طلا می‌بود. آیا از ان فدیه می‌دادی؟ می گوید: 
آری. به وی گفته می‌شود: از تو چیزی خواسته 
شده بود که ازاین آسان تر بود (پرستش خدای 
تعالی» که تو نکردی) » 


۹ از اعفن از خیمه از عدی ب بن حاتم 
روایت اسست که گفته: پیامبر صلی اه عليه و 
سلم فرمود: ۱ هیچیک از شما نخواهد بود که 
خداوند در روز قيامت با وی سخن نگوید 
در حالی که مان خداوند و میان او ترجمانی 
نیست» سپس وی می‌نگرد و چیزی را پیش 
روی خودنمی‌بیند. سپس پیش روی خود 
می‌نگرد. آتش دوزخ پیشاپیش وی می‌ید ٠‏ پس 
کسی از شسما که بتواند خود را از آتش دوزخ 
نگهداره (باید صدفه بدهد) هر چند با نیمی 
از خرما باشد.» 

۰- عمش گفته است: از مرو از یتمه 
روایت است که عدی بن حاتم گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و سلم فرمسود: «از آتش دوری 
جویید» سپس روی گردانید (گویی به آتش 
می‌نگرد) سپس گفت: «از آتش دوری جویید 
«سپس روی گردانید برای سه بان تا آنکه ما 
گمان کردیم که آن حضرت به آتش می‌نگرد. 
م ید «از آتش دوری جویید. هر 
دا اموا ت او رما با ین 
اگر کسی آن را نیابد سخنی نیک بگوید (تا از 
سائل دلجوبی کند)» 
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.- باب :مكل الحَنه. ٠‏ 


Re مخ‎ 


لا يقير خاب ٠‏ 


- حدلتا عمرادابن میسرو: خن و ل 
مر ن میستتر بل 


عم و 


انا - 


و ت e‏ #9 بر کال 


حي ان ان و و 


راو ار و مگ جر و مار و 
لام »قاج الي یس مه لاف وا ى یضرا فعته 
ار و ا راو ا و و راو رر و 


التقیزه الي بر مه العشره 3 والتبي ير مه 
کک e e‏ سواد رک 


إن ااا لا : و ت تا وگ قال + 


یت وتو سول مها اب ا 
فان فد وم قال: ! گائا ایکون : وله 


یِسترفُونٌ » ولایتطیرون ؛ وغل رهم رون : ام 
e‏ ور 37 


قال :1 جل مم هب 


[راجع ارچ میم HARE‏ 


وارد بهشت می‌شوند 


ای هي ار ین رونت ات که 
گفت: نزد سعید بن جبّیر بودیم که گفت: ابن 
عباس به من گفت که پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «امتها بر من نموده شد. پیامبری را 
ديدم که آمتش ش با وی می‌ گذرد. و پیامبری را 
دیسدم که با وی چند نفری می‌گذرد و پیامپری 
را ديدم که با وی ده نفر می‌گذرد و پیامبری را 
ديدم که با وی پنج نفر می‌گذرد و پیامبری را 
دیدم که تنها می‌گذرد. سپس نگریستم. سیاهی 
گروه بز رگی از مردم نمودار شد. گفتم: ای 
جبرئیل. آیا اینها امت من می‌باشند؟ گفت: نی 
ولی به سوی افق نظر کن. من نگریستم سیاهی 
زیادی از مردم را دیدم. جبرئیسل گفت: اینها 
امت تواند و هفتاد هزار نفر پیشاپیش ایشان 
را نه حسابی است و نه عذابی. گفتم: چرا؟ 
گفت: زیرا ایشان (به رسم دوران جاهلیت) 
برای درمان خویش خود را داغ نمی کردند 
و افسون نمی‌کردند و پرندگان را به شگون 
بد نمی‌گرفتند و بر پسروردگار خویش توکل 
می کردند» این ن و حضرت 
بپا خاست و گفت: از خداوند بخواه که 

از جملهٌ ایشان بگرداند. آن حضرت گفت: 
بارالها او را از جملة ايشان بگردان» سپس مرد 
گر دآ رھ یبا ات و کا 


خداوند بخواه که مرا از جملة ایشان بگرداند. 


آن حضرت فرمود: « غکاشة در این امر بر تو 


e 
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ِ عبدالله‎ ِِ e 


م تمتا سول ھر 


لالج من امي زمره مزالت ¢ تھ 
وجوههم] اة الم لبو البدر» قال ابو 


صرح مک 4 مقر باص ره 


قامعا شان ممن الاسدې برقع ره قفا 


يا رسو اله » اذ له أن يجاني مهم قال هم 
اجعله منهنم» .گم جر مامتا »تال وبا 


سرن 2 ی 


کاش [راجع : مس EY YÊ‏ 


e‏ کک ان 
رنه انیس :1 


"رو 


ستیغمناگفه الق دش َفي اخدهتا: سس ّ اخ 


او بو اھ وق مرت 
ووتجوههم کی وه ال رل بت 
آخرجه مسلم :۳۹« 


4 - دتا علي بن له e‏ 
ا 2 3 
عر رضي اله هم ê‏ 
لجتة الجتة واهل انار + ثم موم مود بیت 
فلا ام ال الج ا سوت و 
زانظر: وود ارج تم و ا ا 


۲- از زهری. از سعید بن مُسَبّب روایت 
است که ابوهریره گفت: از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم شنیدم که می‌فرمود: گروهی از امت من 
به بهشت وارد می‌شوند که هفتاد هزار نفرند. 
و یار فان ان ترش ماه کی 
چهاردهم می‌درخشد». 

ابوهریسره گفته اه بن مشن آستنی 
برخاست و عبای پشمی خط دار خود را بلند 
کرد و گفت: یا رسول ال از خداوند بخواه 
که مرا در زمره ایشان بگرداند. آن حضرت 
فرمود: «بارالهاء او را در زمره ایشان بگردان» 
مسپس مردی از انصار گفت: با رسسول اه از 
که مرا از زمره ایشان بگرداند. آن 
حضرت فرمود: «غکاشه بر تو پیشی گر فتاه 

۳ - از ابوغسان» از ابوحازم روایت است 
که مسهل بن مسعد کا صلی ا 
و سلم فرمود: «هفتاد هزار نفر پا هفتصد هزار 
نفر از امت من به بهشت وارد می‌شوند- راوی 
در شمار ایشان شک کرده است- در حالی که 
یکدیگر را (در یک صف) به‌گونه‌ای گرفته‌ند 
که نفر اول و آخرشان (همزمان) به بهشت 
وار موند کر ای که ر کار هان چون 
ماه شب پهاردهم می درخحشد.» 

6 - از صالح» از نافع» از ابن عمر رضی الله 
TE‏ مس نون 
سلم فرمود: «اهل بهشت به بهشت و اهل دوزخ 

به دوزخ وارد می‌شوند. سپس ندا دهنده‌ای در 
میان ایشان می‌ایستد و می‌گوید: ای اهل دوزخ 
مرگی نیست و ای اهل بهشت مرگی نیست» 
جاودانگی است» 


خداوند بخواه 
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- خا ابو الان : خرن شیب : دا بو 


لاد ۰ عن الأعرج » ۰ عن ايي هیر ال شیب 
تال لاش اجه ال اک ِ : 


وو ی 


افطل ار خود ل مَوت) با ۱ 


27 پاب 


۱ " صقة الجلة و ۳ ۱ 
RTT‏ قالش 9 hr‏ 
ال الج 2 زياد گید د خویی» رل 
رن Vv:‏ لدعت باز اق 


م ب 


مهن تتن وب 8 


صدق . 


م ى 


o‏ کا کک 


: + رگن شاد‎ ot: 
سل شتام ان‎ ٤ سار ان 91 77 1+ بي عا‎ 
اي 9 تال :مت على بناب الجتةفكان عامة ین‎ 


دخلها الماكين 3 


اتات :ا و یر 
نصا لار د مهم إلى از . وت على باب 


ار فاذا عامة من لها الشاء) 
مسلم :۳۷۳۹ 


ام ار 5 اجه 


0L0‏ از ابوزناد. از اعرج» از اپوهریره روایت 
است که گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «به اهل بهشت 
گفته می‌شود: ای اهل بهشت. جاودانگی است» 
اهل دوزخ. جاودانگی است» مرگی بیست) 


باب-۵۱ صفت بهشت و دورخ 


و ابوسعید گفست: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «اهل بهشت نخستین غذایی که 
می‌خورند زیادتی جگرماهی است.» «عَدنْ» 
[التوبه: ۲۷] يعنى: جاوید-عَدَنت بارض- 
یعنی: ماندگار شسدم. و کلمۀ : - مَعدنٌ- نیز از 
همین لفظ گرفته شده است. «فی مَقَعّد صدق» 
(القمر: ۵۵) یعنی: در رستنگاه انم ِ 

1 از عوف. از ابو رجاء از عمران روایت 
است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: (از 
حال بهشت آگاه شدم) پس بیشتر اهل آن را 
دیدم که فقیران‌انده از حال دوزخ آگاه شدم. 


پس بیشتر اهل آن را ديدم که زنان‌اند» 


۷ - از لمان تی از ابو تمان از ااه 
رابغ ات ام فل اف میدز سا 
فرمود: «بر دروازۂ بهشت ایستادم [و دیدم] 

وھ کا کید او رازه ا اک 
بودند در حالی که ثروتمندان بازداشت‌شدگان 
(برای حساب) بودند. بجز دوزخیان که مأمور 
شده بودند به دوزخ درآیند. و بر دروازةٌ دوزخ 


ایستادم و ديدم که بیشتر کسانی که به آن وارد 
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۸ - حدقا معاذ ین سد : أخبرتا له : آخرنا 


وت و ازا ن و 


عمر بن محم بن زير 1 عن یه اه خد عن ان مر 
قال : قال سول الل 8 :إا سار لالج إلى 


و 


رال لیر » جيء مرت حى جل 


ی » ثم ينادي مناد یا ال 
جن له لا موت وبا اهل ثرا موت »ی امل 
9 مر و و 


الجنة رحا إلى رجهم » یرت اهل ار زلي 
نهم . إراجع:٤‏ 4 ۰۹۵ آخرجهمسلم ae:‏ 


٩‏ - جا ا ادبن اسر : آخوتا له أ 


تن کي تزا ا 


رر ت نت 
تشرد : ر ا رت :ترا هر ر 


E‏ هم 


ورن LÎ‏ اه دس 
من حَلقك :ود + اضطیکم ال من تنل 
قالوا رب واي شي« اَل من کل ؟ شود 


حل عَلیکم رضواني » لا سخ لیم ده ادا » 
زانظر:۱۸ دل رجه مسلم : [A4‏ . 


۰- جدکني عبدالله بین محمد : حا معَاوية بن 


عمرو : : با باق » عن حمَيّد قال r‏ 


و 


1 + آصیب ارو برغم 5 فجاءت امه 


شده‌اند» زنان‌اند). 

۸- از عمر بن محمد بنن زید. از پدرش 
روایت اسست که ابن عمر به وی گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سسلم فرمود:«آنگاه که اهل 
بهشت به بهشت و اهل دوزخ به دوزخ درآیند. 
مرگ آورده می‌شود تا آنکه میان بهشت و دوزخ 
قرار می گیرد» سپس 
کننده‌ای ندا می‌دهد: ای اهل بهشت! («دیگر) 
مرگی نیست و ای اهل دوزخ (دیگر) مرگی 


نیست. پس از آن بر شادمانی اهل بهشست» 


آن را هی کشند» سپس ندا 


شادمانیی افزوده می‌شود و بر اندوه اهل دوزخ» 
اندوهی افزوده و 

او مالک بن ارم از زید بن اسلم از 
عطاء بن یسار روایت است که ابوسعید خدری 
گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«همانا خحدای تبارک و تعالی به اهل بهشت 
می‌گوید: ای اهل بهشست؟ آنهامی‌گویند: 
یسک ای پروردگار ما در خدمت حاضریم. 
خداوند می‌گوید: آیا (از درآمدن به بهشت) 
راضی شدید؟ می‌گویند: چگونه راضی نباشیم. 
همانا ما را چیزی ارزانی داشستی که به هیچیک 
از آفریدگان خود ارزانی نکردی. خداوند 
می‌گوید: من از این بیشتر به شما می‌دهم. آنها 
می‌گویند: پروردگارا؛ و کدام چیز از این بیشتر 
است؟ خداوند می‌گوید: من خشنودی خود را 
بر شما ارزانی می‌کنم و پس از این هرگز بر 
شما خشمگین نخواهم بود» 

۰ - از ابواسحاق, از حمَید روایت اسست 
که گفت: از انس شتیدم که می گفت: حارثه 
که پسری نابالغ بود در جنگ بّدر به شسهادت 
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و مار 


إلى التبي 9 الب : يا رسول له قد عرفت مَنرکة 
حارئا مني ۰ یل في ال اصب وا حتسب » وان تكن 
الأخری‌تری ما أصنم ؟ قال :9 ويحك > اربلت.» 
اوجه راحدةهي << 


الفردوسن): . [راجع : ٩‏ ۲۸۰] ., 


۱- ا انات لخر شرت 


ا ا 


س او 


للراکب لسع . . اخوجة مسلم :۲« 


س و اي لک نج 


ا و 
: 


سير الراك ب في له ماقة که عام لا يقطجيد 
هن را ر 


oo‏ 9 سحاقینلرهیم 


و م 


13 1 بات تمه اون ین 


e‏ 7 کب ال 9 لخر و اسي 


ما یقظعها) امزالم AYA:‏ 


4 قا هة : کت اريز عن آبي 
حازم عن سهل بن سعد : ان رسو ل الله اقتال : 
یک الله من تي سوت الا باه تالف - 
لايّذري ابو حازم یا قال دسَاسکَو ‏ اڈ 


و واف و ره و واه رو ۳ 


بخضهم ضا ۰ اذل اوئهنم ی بخ اخم 


ربید. مادرش نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 
آمد و گفت: ای رسول الله» هماناء مرتبه و مقام 
حارئه را با من می‌دانی» اگر وی در بهشت 
باشد» شکیبایی ورزم و به امید ثواب باشم و 
اگر در جایی دیگر باشد. خود می‌بینی که چه 
حالتی دارم» آن حضرت فرمود: «وای بر تو , 
نس 
همانا بهشت‌ها زیاد است. و همانا او در بهشت 
فردوس 9 پرترین یکت امت 

۱- از فضیل, از ابو حازم از ابوهریره 


+ .ورایت لت که ار العلیه وسل 


ارتل اا ارتیم : : فرمود: «میان دو شانهة کافر فاصلهٌ سه روزه راه 


سوارکاز ت السير است» 


۲ از رهیسب» از ابو حازم» از سهل بن 
تا رن کت ست کد ول ان جت اق عا 
وسلم فرمود: «همانا در بهشت 
سوارکار در زیر سایه‌اش صد سال می‌رود و 
آن را نپیماید» ۱ 


درختی است که 


۳ از عیّاش. از ابوسعید روایت است که 
پیامبر صلی الله علیه و سام فرمود: «همانا در 
بهشت درختی اسست که سوارکار اسپ تندرو 
صد سال (در سای آن) شتابان می‌رود. آن را 
نپیماید». 

۶ - از ابو حازم روایت ا 
سعد گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «از امت من هقتاد هزار نفر يا هفتصد 
هزار نفر به بهشت وارد می‌شسود- نمی‌دانم 
ابوحازم کدام عدد را گفته است) که هر یک از 
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ظ رامع : : ۳۲۹۷ 
آخرجه مسلغ:۱:۹ ۷ ۱ ی ی وه 


E TIT‏ کا عبدالله : بن صلم جا عبدالعزین:» 


عن آییه »عن سل عن اي قال :دال لح 
مود ارت في الج کت ی 
السَنّاء) . [اغرجه یلم : ۳۳۸۲۰ 


r 


ات قال اي : قعدلت 
کفال : آشهد یدنت اا سدح وزیی :رگا 


رن الوب القازبفي الائ دس وی 
[راجع : ۵ عرجه مس : : مطولا] :. 


تا به اسان نی عیاش 


وم 6 وه و 


۷ حلني مجمل ب بن يشان : عض 


شم عن آيي عمران قال مه ا 
عن اي تال بر نو تفر 


علابا يوم القيامة د وان لا في الازش من یه 
ات دي به 5 ول : + عم ول رف له 
وت من هقا»والت في صلب انم ان لا تشر شرل بي 


e‏ و ام 
ملم زر 5 : 


۸- دنا بو مان د حدقا ماد عن عزو » 


م a‏ :تخ من ار 


ایشان دست دیگری را در دست گرفته‌اند نفر 
اول ان وارد نمی‌شود تا نفر آخر آن وارد شود 
(همزمان در یک صف وارد بهشت می‌شوند) و 
رخسارشان بسان ماه شب چهاردهم است» 
60 - از عبدالعزیز, از پدرش» از سهل روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: 
«همانا اهل بهشت غرفه‌ها (منازل» خوابگاه‌ها) 
را در بهشت می‌بینند» چنانکه شما ستاره‌ها را 
در آسمان می‌بینید» 

17- عبدالعزیز گفت: پدرم (ابو حازم) گفت: 
ین راب مان ین ای عا کک وی کن 
گواهی می‌دهم که از ابوسعید شنیدم که این را 
می‌گفت و در آن می‌افزود ( که آن حضرت 
فرمود: شما چنان می‌بینید) «چنانکه ستتارة 
درخشان را در افق شرق و غرب می‌بینید.» 
۷ از شعبه» از ابو عمران روایت است 
که گفت: از اس بن مالک رضی الله عنه 
شنیدم که گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «خدای تعالی در روز قیامت به کسی 
از اهل دوزخ که کمترین عذاب به وی رسیده 
می‌گوید:- اگر در روی زمین (ثروت) چیزی 
می‌داشتی, آیا (برای نجات خویش) از آن فدیه 
می‌کردی؟ وی می گویسد: آری. خدا می گوید: 
من چیزی کمتر از آن از تو خواستم» در حالی 
که تو در پشت ادم بودی» اینکه: به من چیزی 
شریک نیاوری, و تو آن را نپذیرفتی, مگر آنکه 
به من شرک آوری». 

۸- از خمّاد» از عمرو روایت است که جابر 
رضی الله عنه گفت پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: « به اثر شفاعت من کسانی از دوزخ 
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فلت : مااسّخاریرر؟ قال + الطتکاییتر »وگ 


ت 


٠‏ قلت لمرو بن دیتر محمد » سمخ اربق 


ص 


۰ او و 


شون : منت اي هایشول ‏ نوت 
الا من ار . قال : عم . همم : AY‏ 


ر او 


e‏ بن الد کک هن 


ا و و و رای و هب 


رم تا ونا 
کر یسم اطل الب :۱ ا 2 8 ار 92 


وه ی 


۰ - حلا موی ۱ 


ف 


بح امو ا ان 
اي قال : «إذا دحل اهل الج ] ۱ رافلا 


ت و 


التار» قول الل من گان في قلبه ال :. 


خردل من ان َاخرجوة 1 
ای بت تشرد في تا َو گت 
تج لحب في ملاس > أو قال : حَبْد 
و وقال اي الم کر 0 
زراجع: ۲۲ : آتخرجة فتلم: 6 و اخرنجه ام وی 


بیرون آورده می‌شوند که همچون ثعاریراند» 
ماد می‌گوید: به عمرو گفتم: نارن چیست؟ 
گفست: الْعٌاییس یعنی خیارها (بادرنگها) و . 
شاه اھان مرو 0 فرط ری فا نود 
(و حروف را درست ادا کرده نمی‌توانست) 
خمّاد می‌گوید: سپس به عمروبن دینار گفتم: 
ای ابومحمد. تو شنیدی که جابر بن عبداله 
می‌گوید: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم 
که می‌فرمود: «به اثر شفاعت من از آتش بیرون 
آورده می‌شوند» گفت: آری. 

۹-از همام از قاد از انس بن مالک 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و سلم فرمود: «گروهی از مردم پس از آنکه 
ایشان را (اندکی) سوختگی رسیده است 
از آتش (دوزخ) بیرون آورده می‌شسوند و به 
بهشت درآورده می‌شوند. که بهشتیان ایشان را 
دوزخیان می‌نامند» 

۰ از عمرو بن یحیی, از پدرش روایت 
است که ابوسعید خدری رضی الله عنه گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «آنگاه که 
بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ درآورده 
شوند. خداوند می‌گوید: کسی که در دل وی به 
ندازة دانة خردل از ایمان باشد او را (از دوزخ) 
بیرون آورید و بیرون آورده می‌شوند. در حالی 
که چون ذغال» سوخته و سیاه شده‌انده سپس 
در جوی حیات افکنده می‌شسوند و می‌رویند 
چنانکه دانه در کنارۀ جوی (زود) می‌روید- و 
پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: آیا نمی‌بینید 
که تخم گیا در حالی که زردگون و پیچان 


۱ ست» می‌روید.» 
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و و ور اه اوا 


oY‏ و و ٠‏ ذا : خدتا 


ان ر رتا اقب نود 


ما دما :ظز :۷ ۵۵ن اعرتجه لغ : ۷۱۳ 


۳ 


۲- حلا له بن رجاء : :حا إسرائیل و 


يي انا » عن الان ُن شیر قال" :سمت الي قا 
ول اهود امل اشار یوم لهج 


وز 


I mS.‏ غ كما 
یلیل هس گت ی 


۲ 


افو وا و هر مره 


۳ حلا یبن خرب : خا شب عن 


e,‏ ۳3 ارا ا رد مرت 
ننم جذ ك کته ية ) [زاجع ا 
مسلم: 2۱۰۱ سپ ۳ ب ت بخ $ 


e 


4 رگا ابراهيم بن حمر : تابن آيي خازم 
والدرَاوّرّدي ¢ عن يزيد 4 عن داهن باب ٤‏ ع 
آيي سید الْذري ڪه + سمح سول ال وکر 


Se‏ رز ور 


کک : ققال وک کک 


E‏ چگ 


۳ ۰ زراجع:: ۳۸۸۵ با‎ E 


9 حلا مسدد + گالبو عَوانه» عر کا5 


عو 


عن تس قال : قال ول الل +«یجمم الله 


-از شعبه» از ابواسحاق روایت است 
که نعمان گفته: از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
شنیدم که می‌فرمود: «اسان‌ترین عذاب دوزخیان 
درز روز قیامت» عذاب مردی است که در کف 
پاهایش پاره‌ای از آتش نهاده می‌شود که از اثر 
آن دماغش می‌جوشد). 

۲- از اسرائیل» از ابواسحاق روایت است 
که نعمان بن بشیر گفت: از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم شنیدم که می‌فرمود: «آسان‌ترین عذاب 
دوزخیان در روز قیامت» عذاب مردی است که 
در کف پاهایش دو آتشپاره نهاده می‌شود که در 
اثر آن دماغش به جوش می‌آید» همچون دیگ 
یا ظرف مسی که (در آن آب) می‌جوشد.» 
۳- از عمرو از یمه روایت است که 
عدی بن حاتم گفت: همان پیامبر صلی الله 
علیه و سلم از اتش (دوزخ) یاد کرد و روی 
گردانید و از ان پناه جست. سپس فرمود: « از 
آتش دوری جویید. هر چند با (صدقة) نیمی از 
خرما باشده پس اگر کسی آن را نیابد. با سخنی 
خوش «سائل را ) خشنود کند» 

6 از یزید, از عبدالله بن خباب» از ابو 
سعید مخدری رضی الله عنه روایت است که وی 
از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده آنگاه 
که نزد وی از عموی او ابوطالب یاد شد ان 
حضرت فرمود: «شاید شفاعتم در روز قيامت 
به حال وی مفید افتد که او را در ته ماند آتش 
قرار دهد که تا شتالنگ (فوزک) برسد که از آن 
پوست دماغش بجوش می‌آید» 

۵ از ابوعوانه از قتاده روایت است که 
انس رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح‌البخاری 


کتاب رقاق 


الاس یوم الْقيامة » منوت : كو استشمَعتا على ربا 
حى بریتا امن مکاتا اوه انم وگو »اة 
الذي حلقك هیده .وق فياك من روح :وم 
ا ٠‏ قاشع نا عند رتا + آیول:: 

هتام » ریک عطیت؛ » ویول : اشوا توًا » 
۳7 عه اله » ناوه ق فیقول:: لست هتَاکم » 
دز ی اقرا زیم لزي خد میاه 
تشرد بآ 

مس یت .یاوه ول : لب ۱ 
ه رنھ شرت 
وم ئاخر ره هسطع ری ادا رایشه 


وقفت ساجدا + ينعي ماه ال کم 


رس را ق 


چم ەرو ر ورور 1 


لي ۱ ۰ م خرجهم من انار ولمم الا گم 
اعود اقع ساجدا له ني لا أو الراب 1 
قي في ار ولا من حه اران ۽ وگان ناد 


عند ها اي وجب عله نود + [راج : 
سم ۱٩۲‏ 


عليه و سلم فرمود: «حداوند در روز قيامت 
مردم را جمع می‌کند. مردم می گویند: کاش 
نزد پروردگار خویش شفیعی بیاوریم تا آنکه 
(از رنسج) این جایگاه خود راحت شسویم. نزد 
آدم می‌آیند و می‌گویند: تو همانی هستی که 
خداوند تورابه دست (قدرت) خود آفریده 
و از روح خود در تو دمیده است و فرشتگان 
را امر کرد و انها به تو سجده کردند. پس نزد 
پروردگارمان از ما شفاعت کن. آدم می گوید: 
من شفاعت‌کنندة شسما نیسستم و از خطای 
خود (که از آن درخت خورده) ياد می کند 
و می‌گوید: نزد نوح بروید. نخستین رسولی 
که خدا او را فرستاده است. مردم نزد نوح 
می‌روند» نوح می گوید: من شفاعت کنندۂ شما 
نیستم و از خطای خود (که از اثر دعای وی 
اهل زمین غرق شسدند) یاد می‌کند. و می‌گوید 
نزد آبراهیم بروید که خداوند او را به دوستی 
ویژه‌اش گرفته است. نزد ابراهیم می‌روند. وی 
می‌گوید: من شسفاعت کنند؛ شسما نیستم و از 
خطای خود یاد می‌کند و می گوید: نزد موسی 
بروید. کسی که خداوند (بدون واسطه) با وی 
سخن گفته است. نزد موسی می‌روند. وی 
می‌گوید: من شسفاعت کنندة شما نیستم و از 
حطای خود (که قتل نفس بود) یاد می‌کند و 
می گوید نزد عیسی بروید. نزد عیسی می‌روند. 
وی می‌گوید: من شسفاعت کنندة شسما نیستم. 
نسزد محمد صلی الله عليه و سلم بروید که 
خداوند گناهان پیشین و پسین او را بخشیده 
است. پس نزد من می‌آیند و من از پروردگار 
خود اجازه می‌خواهم و چون او را می‌بینم به 
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۳ Sopp e” 


اجا ووی ری 


ا 


۷ جد ا قيب :دنا e‏ 


ول زد ‌ .۰ 


وا بت دسج رجا رت 
هي کر 


سجده می‌افتم و تا آنگاه که خدا ب‌خواهد مرا 
بدان حالت می‌گذارد. سپس به من می‌گوید: 
سر خود را بلند کن» بخواه که داده می‌شوی و 
بگوی که ست شیاه می‌ شود و شفاعت گرم 
که پذیرفته می‌شود. من سرم را بلند می‌کنم و 
پروردگار خود را می‌ستایم. بدان‌گونه که خود 
شیوة ستودن را به من می‌آموزد. سپس شفاعت 
می‌کنسم و برای شفاعت برایم مرزی معین 
می‌شود. سپس آنها را از دوزخ بیرون آورده؛ 
سپس باز می‌گردم و 
یات برای بار سوم یا _ 
چهارم تا آنکه کسی در دوزخ نمی‌ماند. مگر 
کسانی را که قرآن در آنجا نگهداشته 
قتاده با شنیدن این سخن می گفت: همان کسانی 
که ماندگاری بر ایشان واجب گشته است. 


در بهشت در می‌آورم» 
همان گونه به سجده 


است.» 


7 - از ابورجاء از عمران بن خصَین رضی 
اله عنهما روایت اسست که پیامبرصلی الله عليه 
و سلم فرمود: «گروهی به شفاعت محمد صلی 
الله علیه و سلم از دوزخ بیرون آورده می‌شوند 
و وارد جنت می‌گردند که آنها را دوزخیان 
می‌نامند» 

۷ از اسماعیل بن جعفر از حمّید روایت 
است که انس گفت: در حالی که ام حارتّه نزد " 
وتتول ال ضلی اه علیه ر كل امه در خالی 
که (پسرش) حارثه در روز جنگ پدر کشته شده 
بود که او را تیری رسیده بود که رتارف 
معلوم نبود. وی گفت: یا رسول الله همانا تو 
جای‌گاه حارثه را در دل من می‌دانی (که تا چه 
اندازه دوستش داشتم) پس اگر وی در بهشت 
باشد» بر وی نگریم. ورنه خود می‌بینی که چها 
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اوآ صي 


7۸ وقَالْ J:‏ وة في یل الله أو رة يرمق 
الب وم فا ۳ ولقاب ا ِ آومَوطتع تم 
م بالجتة خير من یبا وتا فيا ِ و شوقن 


یمن ابرم فیا وج :۷۹۷ ریت 
مسلمز۱۸۸۰ ول ی یچ ES‏ 


4 خر جنگ یمان . : راشب د حرا او 
الزناد., عنالاعرج » نآ هر :قال اي : YY:‏ 


ام مر مر از 


یل احَدلجيّة إلا ري تب نن لار اسان 


ِ «ِِ ولا ا 


نخدا قتي £ 


جع عن عمرو ء EE‏ 


ت 


عن يي ره قال : فلت :سول له » من 
دالاس باحك وم لیام تال و 
لے ےه ره 


GET: 
i: 1: اي را‎ 
خالصا من قبل فسه» . آراجع و‎ 


پس + ی 


جن م٥‏ هروا اول 


می‌کنم. E‏ 
م وآ تفا تس 
همانا بهشتهای و است و او در فردوس 
الاعلی (برترین ب 
۸- آن حضرت فرمود: «یک سر صبح رفتن 
یا یک سر شام رفتن در راه خداء از دنیا و هر 
انچه در آن است بهتر است. و جایی به اندازه 
کمان هر یک از شما یا جای گامی در بهشت. 
از دنیا و هر چه در آن است بهتر است. و اگر 
زنی از زنان بهشست به سوی زمین بنگرد» ميان 
بهشت و زمین روشن گردد. و ميان آن دو را 
بوی خوش پر نماید و روسری وی از دنیا و 


بهشت است؟ 


بهشت) است.» 


هرچه در آن است بهتر است.» 

از ابو زناد. از اعرج اژ ابو هريره روات 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«هیچ یکی به بهشت وارد نمی‌شود مگر آنکه 
جایگاهمش در دوزخ در صورتی که کار بد 
می‌کرد (ایمان نمسی‌آورد) به وی نشان داده 
می‌شسود تا بیشتر شکرگزاری کند. و هیچ یکی 
به دوزخ در نمی‌آید مگر آنکه جایگاهش در 
بهشت. در صورتی که کار نیک می کرد نشان 
داده می‌شود تا ماي حسرت وی گردد» 
۰ از عمرو. از سعید بن ابی سعید مَبّری 
روایت است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 
گفتم: يا رسول الله » سعادتمندترین مردم به 
شفاعت تو در روز قيامت کدام کس اسست؟ 
آن حضرت فرمود: «همانا چنین می‌پنداشتم ای 
ابوهریره» که هیچ کس پیش از تو این مسأله را 
از من نخواهد پرسید؛ به دلیل اشتیاق بسیاری 
که به حدیث داری. سعادتمندترین مردم به 
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AA‏ حَبلبا مان بن آبي شيد : خذاب چزیر »ین 


سنمور عن راهيم + عن عیلة,» عن عبدا! 
قال اي .: | إنّي لاعلم خر آهل ارجا ی 
خر لالج ولا جل تخر مار جر 
ول ال 1 اه تلا 


ی ری تشر 


یت 1 


ین 


میت 


امب تانثل الجةً ١‏ تب 2 ال ا وم 


كت 3 : کت مغ ره ال ّإ !ول : 


رت رید ال له نی بت تج رک 
ول : ال آدني أل الجن مرل e‏ ۷ رجه 
مسلم : ۱۸۹ 


AA‏ حا تا ملد دنا EOE‏ عق 
مك عن له بن الحارث بن بول »عن 
اس ھ4 : قال ی هه IE‏ نت آنا طالب 
بشي ء. اج :۲۸۸۳ + اه یلم 45ء شولا :| . 
۲- باب : 


zl Jo 


* اهاط جنس جهئم ٠‏ 


۲- ااب والیتان ی کر 


7 


شفاعت من در روز قیامت کسی است که از ته 
دل گفته است: لا اله الا اه 

۱- از وه از عبده روایت اسست که 
عبدالله (ابن مسعود) رضی الله عنه گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: « من به 
حال آخرین دوزخی که از آنجا بیرون می‌آید و 
آخرین بهشتی که در آن وارد می‌شود. داناترم. 
مردی از دوزخ خزیده بیرون می‌آید. خدا به او 
می‌گوید: برو و به بهشت درآی. وی به بهشت 
می‌درآبد و بر این خیال بوده که بهشت پر 
(از مردم) اسست. وی باز می گردد و می‌گوید: 
پروردگارا؛ بهشت را پر یافتم. خدا می گوید: برو 
به بهشت درای. همان مانند جهان و ده چند 
آن از آن تواست-یا خداوند می‌گوید- مانند ده 
چند جهان از ان تو است. آن مرد می‌گوید: مرا 
مسخره می‌کنی - یا- بر من می‌خندی در حالی 
که تو پادشاهی» 

(عبدالله می‌گوید) به تحقیق رسول الله صلی الله 
صلی الله علیه و سلم را دیدم که (با گفتن آن) 
به اندازه‌ای خندید که چهار دندان اسیاب وی 
ظاهر شد.. و می‌فرمود که: این فرودترین 
جایگاه بهشتیان است: 

۲- از عبدالملک. از عبداللّه بن حارث بن 


درحه 


ثوفل روایت است که عَبساس رضی الله عنه 
آیا با چیزی به ابوطالب فایده‌ای رسانده‌ای؟ 


باب-۵۲ صراط,پل جهنم است 


۳ از یت از مه از سعید و عَظاء 
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ورو تر 


لزمري: : خبَرني سید واه ین يزيد هر 
آخبرهما : عن اي 38 . ۱ ِ 

وحدئني مَحمود : حکحالرَاق ۳ 
یو یف 


و6 سر 


س رد 


نم . الو : ارس ِِ 1 
في الق لالب لیس دوکه ساب ِ 
رو و 


ارق هلفاق 


قال نت ی تب 


را EGE‏ ی و و 


6د مرک وف رگم 


ح ا 


نا ینب غیت . 


یهن الاک نیما ی 
عير الصورة اسي يرقو » ول :ایگ ‌ 


سوه ۾ رو یس رس ا ما 


ن a,‏ نیت را 
فیقولون: نعو تی 


۳ 
۳ ۱۳ 


إا ئا را عرق ‏ 


ی شر 0 آنا 
خی 7 ۳ ۳ 2 رم و ۳ 


مر 


و ی را 
رت وشل کل یم 

وه کیبل شوك لدان 3 
اسان" الا سول لد ان 


۳ 1 4 


ما وو مه 


قال eT‏ 1 خرف دتم 
و فظمها إل الل » کش 


ا و ر se‏ ۵ ق مر وس و ۵ مه و 


. ای موسوم مخ وله 1 ثم ینجو‎ ١ 


حن د افرع الله من لقضاء بین عاد ٤‏ ورد ات 


ر 


بن یزید روایت است که آنها از ابوهریره روایت 
کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: 
و همچنان از مَعمّر از ژهری» از عطاء بن یزید 
لش وواک اس که آنوه رم کی 

مردم گفتند: یا رسول ا آیا ما پروردگار 
خود را در روز قيامت می‌بینیم آن حضرت 
بر آن ابری 
نباشد» بر یکدیگر مزاحمت و فشار می‌آورید؟» 


فرمود:«آیا در دیدن خورشید که ب 


گفتند: نی» يا رسول الله » فرمود: «آیا در دیدن 
ماه شب چهاردهم که ب 
یکدیگر مزاحمت و فشار می‌آورید؟» گفتند: 
تین از 

فرمود: «هماناشما در روز قیامت خدا را 
همچنین می‌بینید» خداوند مردم را گرد می‌آورد 
و می‌گوید: هر که هر چه را می‌پرستید در پی 
آن برود» پس کسی که خورشید را می‌پرستید, 
در پی خورشید می‌رود و کسی که ماه را 
می‌پرستید. در پی ماه می‌رود و کسی که بتها 
را می‌پرستید» در پی بتها می‌رود» و این امت 
در حالی که منافقان در میان آن اسست. باقی 
می‌ماند و خدا به صورتی که او را به غیر از آن 
صورت می‌شناختند نزدشان می‌آید و می‌گوید: 
منم پروردگار شما. آنها می‌گویند: از تو به خدا 
پناه می‌جوییم» و همین جای» جایگاه ماست تا 
آنکه خدای ما نزد ما بیایید. و چون پروردگار ما 


بر آن ابری نباشد» بر 


بیاید او را می‌شناسیم. سپس خداوند به صورتی 
می‌آید که آنها او را می‌شناسند و می گوید: منم 

شما. می‌گویند: تویی پروردگار و 
از وی پیروی می‌کنند و پل دوزخ برپا می‌شود» 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: و من 


پروردگار 2 
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یخرج من تارمن اراد آن حرج > ممن گان یشهد ان 3 
و او و ۷ 


لاله ١‏ مها جرم : فیعرفوتیم 
لام لار انسجود 1 ورم اله على الار ان کال من 


و ورو وا دیور و 


بن دم اثر السود ٤ e ٤‏ قيضب 


عل هم مه الک باه ی الهف 
اه »لو بات الحبة في 
بل ال 
۹ ای یا و یو ل 
E‏ 


بای دا میا تا سرا 


مر و رو 


اد رات 
و E‏ س 


کک ۲ 


ی تلا ریز و ا 


ر فا ات 


امه ات 
سالك غير .ی الله من عهود وموالیق أن لا له 
یر یرل باب له رای ماقا سكت ما 
اء الله نايس ٠‏ ا ات 


ا 
وه 
اغدرلة ء قول ۳ شتی ع ‏ اد 


رال هی( یخلت i‏ فك منه که 


9 2 و بصن 


لول فا :5 لفیا قیل یکت 
تم مک نگ یی ؛ نی 


بط م که نم مظن 


1 قااو و ورا شنت 
دخولا. [راجع :۸۰۱ » واظر لی اوحید ,یاب ۷ خرچه مسلم : 
[AY‏ 


اي ۳ دس 


نخستین کسی‌ام که از آن پل می‌گذرم و دعای 
رسولان در آن روز این است: بارالهاه سلامت 
بدار.سلامت بدار. و بر فراز آن پل چنگکهایی 
است بسان خار سعدان» آیا خار سعدان را 
ندیده‌اید؟» گفتند: دیده‌ایم یا رسول اللّه. 

آن حضرت فرمود: «آن چنگکها مانند خار 
سعدان است. بجز آنکه اندازژ بزرگی آن را 
بجز خدا کسی نمی‌داند. آن چنگکهاء مردم را 
نظر به اعمالشان می‌ربایند. کسانی از ایشان نظر 
به اعمال خویش هلاک می گردند و کسانی از 
ایشان پاره پاره می‌گردند (و په دوزخ می‌افتند) 
سپس نجات می‌پابند. تا انکه خدا از داوری 
میان بندگان خویش فارغ می‌شود و قصد 
می‌کند که از اتش بیرون آورده شوند. آنانی 
را که می‌خواهد از آتش بیرون آورده شوند» 
از میان آنانی که شهادت لاله الاالله می‌دهند. 
و فرشتگان به آثار سجده ایشان را می‌شناسند 
و خداوند بر آتش (دوزخ) حرام گردانیده که 
موضع اثر سجده از پسر آدم را بخورد(بسوزاند) 
پس آنها را بیرون می‌آورند در حالی که (چون 
ذغال) سوخته‌انده سپس بر ایشان آبی ريخته 
می‌شود که آب حیات نامیده می‌شود و آنها 
می‌رویند چنانکه دانه در آب باران می‌روید. 

و از میان آنان مسردی باقی می‌ماند که روی او 
به سوی آتش (دوزخ) اسست. وی می‌گوید: 
پروردگارا؛ بوی آن مرا می‌رنجاند و شعله‌اش 
مرا می‌سوزاند» پس روی مرا از آتش (دوزخ 
بگردان» وپیوسته از خدا می‌خواهد. خداوند 
می‌فرماید: شاید اگر خواسته‌ات را برآورم» چیز 


دیگری از من طلبی! می‌گوید: نی و به عزت 
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تو سوگند چیزی غیر از آن از تو نمی‌خواهم. 
خداوند نیز روی او را از آتش (دوزخ) 
می‌گرداند. 

وی پس از آن می‌گوید: پرورد گاراء مرا به دروازه 
بهشت نزدیک گردان. خداوند می‌گوید: آیا تو 
نگفتی که غیر از این چیزی از من نمی‌خواهی 
وای بر تو ای پسر آدم» تا چه حد پیمان‌شکن 
هستی. وی پیوسته این را می‌خواهد. خدا 
می گوید: شاید. اگر این را به تو ارزانی کنم 
چیزی غیر از آن از من بخواهی. وی می‌گوید: 
نی» و به عزت تو سوگند که غیر از آن چیزی 
از تو نمی‌خواهم. و به خدا عهد و پیمان می کند 
که غیر از آن چیزی نخواهد. خداوند او را به 
درواز؛ بهشت نزدیک می گرداند و چون آنچه 
را در بهشست است می‌بیند. خاموش می ماند تا 
آنگاه که خدا خواسته است که خاموش بماند. 
سپس می‌گوید: پروردگاراء مرا به بهشت 
درآور. سپس خدا می گوید: آسا نگفته بودی 
که غیر از این چیزی از من نمی‌خواهی» وای 
بر تو ای پسر آدم. چقدر پیمان شکن هستی. 
وی می‌گوید: پروردگاراء مرا بدترین آفریدگان 
خود نگردان» و او پیوسته تقاضا می‌کند تا آنکه 
خدامی‌خندد» و چون بر وی می‌خندد به او 
اجاز؛ ورود به بهشت داده می‌شود و آنگاه که 
به بهشت وارد می‌شسود گفته می‌شود: از این 
(نعمت) بخواه. و او می‌خواهد. سپس به او 
گفته می‌شود: از این بخواه و او می‌خواهد تا 
آنکه آرزوهایش پایان می‌یابد. سپس خدا به او 
می گر این برای تواست و فاد این نها 
برای تو است.» 
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ls‏ اج 


ره شم کی هی وه 
ور زر و وا اه 


ها لك ومثله معه» . قال آبوببعید مت رو 
تون :ره لت رت اک . قال یو هیر 
ده را : ۷ امرس میم ۱۸۴ 


من 


مطولا. 


۳٢‏ باب : في الحوض 


وقول اله َعَالّی : وا ایا الکو (اتکویر: 


رح ند یه اي 


لقني على وضع 


AT: 


سے ام و 


6 حلي يجي بن ماد : حا اب وعَوانة 3 بسن 
یمان ٤‏ عن شقیق ۰ کک ٤‏ عن اي 38 : «آتّا 


م2 رم عل ال و 


تد YAY:‏ ریاده: 


ي NSE Me:‏ ارج 


وتو و وار ورك 1 


۳۷ - وجتگي عم ړو ین لي ا محمدیین 
جر : : حداشة » عن المفیرة قال 1 
وائل؛ له من اي تال :و ترطف 
على الحوض ۰ رن مي رجا منم ليخن 


دوني ٤‏ تاو :ارامح ابي قال :إل : لا 


دري ما اد بل » . 


ابوهریره گفت: و این مرد آخرین کسی است 
که وارد بهشت می ‌گردد. 

۶- عطاء گفته است: و ابوسعید خدری با 
اپوهریره که (روایت حدیث مذکور را می‌کرد) 
نشسته بوده وی در حدیث ابوهریره تغییری 
نیاورد تا آنکه به آخحر حدیث رسید که : «اين 
برای تو است و مانند آن [نیز] برای تو است». 
آنگاه ابوسعید گفت: از رسول الله صلی الله 
عليه و سلم شنیدم که می‌فرمود: «اين برای تو 
است و ده چند این برای تو اسست» ابوهریره 
گفت: من چنین به یاد دارم. «مانند این برای 


تو است» 
باب-۵۳ دربارة حوض 


و فرمودۂ خدای تعالی:«ما تو را [چشمة] کوثر 
دادیم) (التکویر:۱) 

و عبسدالله بن زید گفته اسست: پیامبر صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «صبر کنید تا مرا بر سر 
حوض ملا قات کنید.» 

۵ او سلیمان» از شقیق از عبداله (بن 
مسو ورات اس که پام خلا غاد 
و سلم فرمود: «من پیشروندة شما بر حوض 
هستم 

از مغیره, از ابووائل روایت اسست 
که عبدالّه (ابن مسسعود) رضی اله عنه گفت: 
رسول ا صلی اله علیه وسل فرمود: «من 
پیشرونده شما بر سر حوض هستم و مردانی 
از شما در جلوی من آورده می‌شوند» سپس 
کشانیده شده از من دور می‌شوند. من می‌گویم: 
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بعاصم ۽ عن آيي وائ . 
وقال مین » عن ابي وائل  ٠‏ نحل عن 
اي 8 . [راجع : 10۷9 اخرجه مسلم ۳۹۷ 


رر E‏ هب قرو 


2۷ دنا مسدد : حا یی ٠‏ عن عييّداللّه : 


حلي انم > عن ابن عَمَر رضي الله عنما عن اي هه 


تل : نامع وس اه وی ۳ 
مسلم : ۲۲۲۹۹ : 

۸- حلي عرو بن محمد اا هشیم : ارا 
آبو بشر وعطاء ن السالب ٤‏ عن سعید بن جير » عن این 
عباس تال : الگوگر : ای کت ّدي أعطادالة 
یاه . قال یویر وتا ٠‏ إن اناس يعمو أنه که 
في له ققال سيد اي في هم ال 
لي اطا له راجع ٠ EA:‏ 


۹ اام ۳ دحا ناف 
ن ابي مریم انافع‌بن 


عم ره خن يمک قال : قال له ین مرو 


و ر 


قال اي 9 ۰ حوضي تسیر اوا 
ان » وري اليب من السك » رکه جوم 
السَماء ٠‏ من شرب مها تلایا بدا . اعرسه 
سلم:۲۲۹۲]. 


نم و دوا وړ 


۰ حدلنا سعید بن عر ل |« 


توا 


رل هیر" دق رس کی 


روا مر چم 


وس نان e‏ 


ای پروردگار من» آنها اصحاب منند؟ پس گفته 
می‌شود: «همانا تو نمی‌دانی که پس از تو چه 
پدید آورده‌اند» 

متابعت کرده است مُغیره را عاصم از ابو وائل. 
۷ از عبیدالله از نافع» از ابن عمر رضی 
الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرمود: 

«به پیش روی شما حوض است(بزرگی آن به 
مسافت) میان (شهرهای) جرباء و اذرح است. 
۸ از ابوبشر و عطاء بن سائب» از سعید 
کے جر روات اش که این هی ری ا4 
مهما گفت: کوت یکی تیکویی فراوان که نا 
آن را به وی (آن حضرت) داده است. 

اسو بشر گفت: به مسعید گفتم: همانا مردم 
می‌پندارند که کوثر نهری است در بهشت. 
سعید گفت: نهری که در بهشت است از خير 
نیکوئیی است که خداوند آن را به آن حضرت 
عطا کرده است. 

۹ از نافع بن عمسر از ابن ابی مُلّیکه» از 
عبدالله بن عمر روایت است که گفت: پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود:«حوض من به 
مسافت یک ماه راه است. که آب آن از شیر 
سفیدتر و از مشک خوشبوی‌تر است و جامهای 
[گرداگرد] آن مانند ستارگان است» کسی که از 
آن بنوشد هرگز تشنه نشود» 

۰ - از ابن شهاب. از انس بن مالک رضی 
الله عنه روایت است که رسسول اله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «اندازۀ حوض من به 
مسافت میان ایله (شهری در فلسطین) و صنعاء 
در یمن است و جامهای آن به شمار ستارگان 
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۱ حا آبوالولید: اشنم عن ادة؛ 
u‏ ا 
حا اکتا رقفو ا 
في الج ١‏ ان هن » عاه تباب : ار لو 
فلت ما مایا جییل ؟ قال : تا الور » الذي 
اعطال رل إا طب اطي ملك اذ + :شك 
هدب . [راجع : :۷ ارچ ا , بقطعة ليست في هذه 


الطریق)] . 


۲- حا ملم بن إبراهيم : حدتّاوفیب : 
حدتا عبدالعزیز عن انس » عن اي 88 قال : ليرد 
علي اس من اصح ابي الحَوض » حى عم 
اختلجوا دوني » کول : آصحابي ؟ یود لا تذري ما 
احدیوا بعدکد» . [اخرجه مسلم : 6 ۷۳۰]. 


و م6 وه 2 


۳- حلا سعید بن آبي مریم : حلشامحمد 
مطرف : حدني ابو حازم » ۽ عن سهل بن سعد قال : قال 
الي :اي رم علی الَوض من موعلی 
شرب » ومن شرب م یا آنا » رَد علي افرام 
یشم وتنرفونسي » م يح ال سي مم . 
[انظر: ۰ ۷۰۵( آخحرجه مسلم : ۲۲۹۰] . 


کتاب رقاق 


آسمان است.» 


۱ - از ابوالولید. از همام از فاده از انس 
از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است. 
و همچنان از هدبه بن خالد از همام از قتاده. 
از انی بن مالک زوانت است که امیر ضلی 
الله عليه و سلم فرمود: « درحالی که در 
(شب معراج) در بهشت سیر می کردم ناگاه به 
نهری رسیدم که به هر دو سوی آن گنبدهایی 
از مروارید میان خالی بود گفتم: این چیست 
ای جبرئیل؟ گفت: این همان کوثر است که 
پروردگار تو به تو ارزانی داشسته است» و گل 
آن یا بوی آن مشک اذفر بود» هدبه (راوی 
حدیث در لفظ گل یا بوی) شک کرده است. 
۷۲ از وهیب. از عبدالعزیز» از انس روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«کسانی از اصحاب من بر سر حوض نزد من 
می‌آیند تا آنکه آنان را می‌شناسم. آنگاه از من 
دور کرده می‌شسوند. من می‌گویم: اصحاب 
منند؟ گفته می‌شسود: تو نمی‌دانی که پس از تو 
چه پدید آورده‌اند» 

۳ از محمد بن مطرف» از اپوحازم. از سهل 
بن سعد روایت است که گفت: پیامبر صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «همانا من پيشروندة شما 
بر سر حوض هستم. کسی که بر من بگذن از 
آن بنوشد و کسی که از آن بنوشد» هرگز تشنه 
نشود. گروههایی بر من وارد می‌شوند که آنها 
را می‌شناسم و آنها مرا می‌شناسند. سپس میان 
من و ایشان حایلی پدید می‌اید. 

۶- ابوحازم گفت: نعمان بن ابی عَیّاش 
از من شنید و گفت: آیا تو از سهل همچنین 
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وق م عم 


أشهد علی آبي سعید الخذري » لمعته وهویزید فا : 
(قاقول ۳۳ > قیال : لا تدري ما حنگوا 


بعد » قافول : قاس لمن خير بندي» . 


و م5 


وقال ابن عباس : حًا وللنك: "1 الا 
یقال: وی 1۳۰ بعید د » سحقه واه تفه : 
آبعده . [انظر : ۷۰۵٩‏ . 


۵- وقال احم بن شیب بن سعيد الحبطي : حا 


آبي » » عن یوس » عَن ان شهاب ۰ عن سعيد بسن 
لیب » عن آيي هر + آنه کات مخت اد 
الله 3 تال يرد علي وم لام رفط من اصح ابي + 
ا عن الحَوْض » قافول باصعا ؟ 
فقول یل لا علم كك بما دنو | عدا ء لمم ارتدوا 


کی اارهه ی . [انظر : 01۵۸1 . 


وم و و 


۷ حا احم 


بن صالح : حلا ابن ْب فال : 


رو ا 


گان یخانب. » ڪن اعاب الي ُ8 التي ییون 


یرد على الخوش رال من آمبحايي 1 یجلوو 
افو" د يارب اصحايي ؟ یو لا که بح 


ا یت 7 
3 


حدتوابَعک. را على نارهم ال : 


وال یب عن افو ان ابو عة تناها 


2 Pe: 


اوه ا 


جلو وال یز 1 


شنیده‌ای؟ گفتم: آری. گفت: من بر ابوسعید 
خدری گواهی می‌دهم که از وی شنیده‌ام که او 
در آن می‌افزود: (که آن حضرت فرموده است:) 
«من می گویم: همانا ایشان اصحاب منند» سپس 
چه پدید آورده‌اند. من می گویم: شحقا سُحقاء 


, (دور کنید دورکنید) آنانی را که پس از من (در 


دین) تغییر آورده‌اند». 

ابن عباس گفته است: «سحقا» (الملک:۱۱) 
یعنی: دورکردن 

گفته می‌شود: «سَحیق» [الحج: ۲۳۱ یعنی:دور. 
۵ از پونس از ابن شهاب, از سعید بن 
مُسَّب» از ابوهریره روایت است که وی حدیث 
می‌کرد که همان ومول اه صلی اه عة و 
سلم فرمود: «گروهی از اصحاب من در روز 
قیامت نزد من می‌آیند. یلو عن الحوض» 
ایشان از حوض دور ساخته می‌شسوند. من 
ہی کر اف رود کار مود از اساب مت نان 
کته ی شود همانا کر مدانعه ا سس از 
پدید آورده‌اند. معلومات نداری. همانا اینها (از 
دین خود) برگشتند» و به عقب‌شان برگشت 
نمودند» 

۷ از یونس, از ابن شسهاب, از ابن میب 
روایت است که همانا وی از اصحاب پیامبر 
صلی الله علیه و سلم روایت می کرد که پیامبر 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «مردانی از اصحاب 
من بر سر حوض وارد می‌شوند «فیْحَلون عن 
از آنجا منع کرده می‌شسوند. مسن می‌گویم: ای 
پروردگار مسن: اصحاب منند. گفته می‌شود: 
همانا تو بدانچه ایشان پس از تو پدید آورده‌اند 
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مود رکب رم با 
وقال الزييڌي » نعن الزهري » عن محمد بن علي عن 
دال نآ رم عا حا ھک 
[راجع ۰2)۷۸ زا 


۷ - حدکنا نهیم بسن الشذر الحزامني + تا 
خمد بن فیح : دا آبي قال : حي هلال عن 
طا بن سيير عن اي هل : با 
آنا قا برع هقرج ملس دی 
یم 6 ال :هم » ی یرد فقان: + إلى انار 
ول تقلت ر تاشا و : هم ازکدرا بدك 
على ارم ری . کم ره ٠‏ کی ره عنم 
جرج من نيون کال : هم فلت این ؟ 
قال : لیا ال فلت + ما شام ؟فال" رم 


ترا ی بارهم ری ۰ تلا ۳ 
مزلم هل اشنم . ی 


بو و 


۸۸ کي یراهیم بن ن اسر رجا آنس‌بین 


عاض ڪن الله »عن شیب » عن حلصي 
و مایخ با :ما 


آگهی نداری» همانا اینها برگشتند و برگشت 
قهقرایی نمودند» 
و شعیب از ژهری روایت کرده است: ابوهریره 
از ار ی اجه و متام ین ريت 
کرده «َیْجلون» و یل گفته است «فَيْحلوْنَ» و 
دی از زهری» از محمدبن علی؛ از عبیدالله 
بن ابی رافع» از ابوهریره از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم روایت کرده است: 
۷ - از فلیح, از هلال» از عطاء بن یسار 
از ابوهریره روایت اسست که پیامبر صلی الله 
عليه و سلم 2 ی ی 
O‏ 
(به آنها) می‌گوید: بیایید. می‌گویم: به کجا؟ 
می‌گوید: به خدا سوگند به سوی آتش (دوزخ) 
۱ می‌گویم اینها چه کرده‌اند؟ می‌گوید: ایشان 
پس از تو مرتد شده‌اند و به صورت قهقری 
پشت گردانیدند. ناگاه گروه دیگری را می‌بینې 
مردی از میان من و میان ایشسان بیرون می‌آید 
واه )ی گرب ایت یکر کب 
می‌گوید: به خدا سوگند به سوی آتش (دوزخ) 
می‌گویسم: اھا چهکرده‌ند؟ می‌گوید:ایشسان 
پس از تو مرند شده‌اند و به صورت قهقری 
پشت گردانيدند. من ندیدم که کسی از آنها 
نجات یابد مگر اندکی مانند شتران به حال 
خود گذاشته شده» 
ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول 
الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «میان خانه‌ام 


۱- حدیث ۶۵۸۷ سطر چهارم عبارت انا قائم» «من ایستاده‌ام» در بعضی 
نسخ بخاری «انا نائم» «من خوابیده‌ام» ضبط گردیده است. 
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صحیح الیخار ی 


کتاب رقاق 


خوضتي): . [راجع: ۱۱۹۹ 1 اخرجه مسلم :۱۳۹۱۰ 


م گے مق و 


۹ د حدتااعنذان : آخبرتي آي عن شب عن 
عبدالمّلك قال امعت جتنیاقال : : سمعت اي 3 
ا :ا کم علسی الْحَوْض» . [اخرجسه 
مسلم:۲۲۸۹]. 

۰ - دنا عرو بن الد : جا لین ب 
زین آيي لیر »عن عقب که اي هعرج 
وم ی على آفل شد سلانه علی لت 
انصرة علی الم + کقال اي فرط لکم » وا ضهید 
علیځم: اي واه لائظر إلى حوضي ال » ی 
آعطیت مفانیح خر اٿن ۳ ضِ کک م الا ار ۰ 


22, 


آخاف علیکم شنت و 
مسلم: ۲۷۲۹۱ مر 


۱- حدشّا ا علي دال : E‏ امین 


ا ص ا ر ۶ ,م ۳ 


بعضارهة : حا شجة 1 عن معد ین خالد د أنه ب 


عر ےھ 


انرب ول : سمحت التبي 8 ودگر الحَوض 
قال تین لورتب روج سیر 


۳۳۹۸ 


رم و 
3 


1 اي دی 6 عن شنعبة » جن 
الد عن خارکة سمح التي 9 وله  :‏ خوضه مان 
۳3 موی : تال ک سود د تبت 


و منبرم بوستانی از بوستانهای بهشت است. و 
منبرم بر سر حوض من است». 


۹- از شعبه» از عبدالملک روایت اسست 
که گفت: از جندب شنیدم که گفت: از پیامبر 
صلی الله عليه و سلم شنیدم که می‌فرمود: «من 
بت ا بر حوض هستم». 

۰ از یزید. از ابو الخیر روایت است که 
غقبه رضی الله عنه گفت: همان پیامبر صلی 
له علیه و سلم روزی برآمد و بر شهدای 
اخد نماز گزارد؛ نمازی که بر مرده می‌گزارند. 
سپس به سوی منبر روان شد و گفت: «همانا 
من پیشرونده؛ شما هستم و من بر شما گواه 
هستم و به خدا سوگند که من همین اکنون به 
شرن سرض کروی گرم واا یدبا 
گنجینه‌های زمین به من داده شده-یا کلیدهای 
زمین- و همانا به خدا سوگند. از آن نمی‌ترسم 
که شما پس از من به شرک روی آورید ولی 
از آن می‌ترسم که شما دربارۂ [تصرف] این 
گنجها با یکدیگر مسابقه کنید (با هم خصومت 
نمایید)» 

۱- از شعبه, از معبد بن خالد روایت است 
که وی از حارثه بن وهب شنیده اسست که 
می گفت: 

و با عل ا ده و سلم شتیدم که از 
حوض یاد می کرد و گفت «مسافت آن میان 
مدینه و صنعاء است». 

۲- و ابن عَدی از شعبه» از معبد بن خالد 
اا رن کد ی ا کر 
پبامبر صلی اله عليه و سلم چنین شنیده است ؛ 
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حوض وی میان صنعاء و مدینه است». 
مستّورد به حارثه گفت: آیا نشنیدی؟ از جامهای 
آن؟ ‏ 

حارثه گفت: نی مُستتورد گفت:«جامها بسان 
ستارگان در آن دیده می‌شود» 

۳ - از نافع بسن عم از ابن ایی مُلیکه 
روایت اسست که اسماء بنت ابی بکر رضی الله 


ت کرت . e‏ ۳ 


ہے 


وو 


5 ۲ ا و ےو و و که‎ e 

ره پس نات «همانامن بر سر حوض هستم تا آنکه کسی 
مت را از شما که نزد من می‌آید می‌بینم و بعضی 
مردم از من دور ساخته می‌شوند. من می‌گویم: 
ای پروردگان آنها از منند و از امت منند. گفته 
می‌شود: آیا دانسته‌ای که آنها پس از تو چه کار 
کرده‌اند. به خدا سوگند که آنها آن راهی را که 


رفته‌اند پیوسته به پاشنه‌های خود برگشته‌اند» 
و ابن ابی مُلیکه می‌گفست: بارالهاء همانا ما از 
برگشتن به پاشنه‌های خود. به تو پناه می‌جوییم» 
پا اینکه در دين خود به فتنه بیفتیم. 
اعقابکم تتکضُون» [المومنسون:) به عقب 
برمی‌گردید. 
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2-6 حدقا آبو لو داهشام بى نك : :حا 
شا سينا کال 


کک و مه 


کک 


ثم عم ی ایکون نة 
ی ٤‏ راما : بررقه 
وآجلهء رشقي آو نمی » راهن اخم - 2 
ا سمل بت آمل فا کی تابگریگه 
عة الاب ماه 

بل امل اجه وم و الرجل ليه ال 
آمل الہ ی ما يڳ وڈ یه ریا یداع از 


او 


و له لاب لت انر ار 


ِ « مان ا N+‏ ری ی 
[EET‏ + ۲ : 1 ی 1 ۱ 


میم هس مر وین 


تا یراع در یسب علبه 


۳ 


ار شمه روات اشت که کت تیان 
اعمش به من گفت: از زید بن وهب شنیدم که 
عبدالله (بن مسعود) گفت: رسول الله صلی الله 
عليه و سلم که راستگوی و راستگو شمرده 
شده است. فرمود: «هر یک از شما به مدت 
چهل روز در شکم مادر خود جمع می‌شوید 
سپس به همین مدت (چهل روز دیگر) علقه۲ 
می‌گردید. سپس به همین مدت(چهل روز 
دیگر) گوشتپاره می‌گردید. سپس خداوند 
فرشته‌ای می‌فرستد و به وی امر می‌شود که به 
چهار چیز (سرنوشتش را که در ازل مقدّر شده 
بود رقم زند): روزی او » عمسر او و بدبختی 
یا نیک بختی او. به خدا سوگند که هر یک 
از شما- یا: مردی» عمل اهل دوزخ را انجام 
می‌دهد تا آنکه ميان او و مان دوزخ به غير 


۱- آين کتاب دربارةٌ مسائل قضا و قدر و احادیثی است که در این رابطه 
آمده است. 

۲ - در رسال «اعجاز قرآن» تاليف دوکتور محمد ناصر عمر کشاورز 
در ترجمة کلمه «علقه» سه معنی آورده است: ۱:خون بسته. یا لخته. 
۲آویزان. ۲:جوک(حیوان کرم مانند که خون دیگر حیوانات به شمول 
آنسان را می‌مکد). وی می‌نویسد: چون در سابق مایکرسکوپ و تکنیکهای 
پیشرفته وجود نداشت» و جنین, در هشت هفتۀ عمر خود به اندازۀ دو سانتی 
متر بوده و به چشم انسان مانند یک لخته خون به نظر می‌رسید اکثر 
مترجمین و مفسرین قرآن, «علقه» را خون بسته ترجمه کرده‌انده در حالی 
که اگر به دو معنای دیگر کلمه توجه می‌شد به حقیقت نزدیک‌تر بود.. 
انسان هیچگاه ازمرحل خون بسته نمی‌گذرد. ترجمة بهتر کلم «علقه» 
این خواهد بود: چیزی که بند و آویزان می‌شود. این ترجمه با کلمه و آیات 
قرآن بهتر می‌خواند. 
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صحیحالبخار ی 


کتاب قدر 


ETE‏ سلیعان ین کوب بحا حفادء ان 


یال ۾ بن آبي کر بن آي“ ١‏ ناتس بن مالك اض 


ال عن اي 8 قال رون . hk‏ 
ول اف رب ان ااي رب غرم > آي رب 
مضع مه کردا رد الله ان يفضي خلقهّا قال : اي و 


9 ِ 


گرام نی آشقي ام سعید e‏ ریق فا 
الأجلء کبک کلف بط ن امه » :و راجع :2۳۱۸ 


اج رجة مسلم : ۱6۷ ان 


۳ نی مر‎ i 
۲۳ وه ۳ علم 4 ید‎ 7 


از مسافت یک يا دو گز باقی نمی‌ماند. آنگاه 


آنچه بر وی رقم زده شسود پیشی می‌گیرد و 


و ی نت 
واز می‌شود. 

و همانا مردی است که عمل اهل بهشت را 
انجام می‌دهد تا آنکه میان او و ميان بهشت 
به غیر از مسافت یک يا دو گز باقی نمی‌ماند. 
آنگاه آنچه بر وی رقم زده شده پیشی می‌گیرد 
و عمل اهل دوزخ را انجام می‌دهد و به دوزخ 
وارد می‌شود.» 

آدم (راوی دیگر) گفت (که آن حضرت چنین 
فرمود) «بجز مسافت یک گز» (عوض به غیر از 
مسافت یک گز» که در حدیث آمده است) 
۵-ز ماد از عبیدالله» بن ابی بکر ہن 
انس روایت است که انس بن مالک رضی الله 
عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:« 
خداوند» فرشته‌ای را در رحم می گمارد و آن 
فرشته می‌گوید: پروردگاراء این نطفه است» 
پسروردگارا په حالت عَلقّه درآمده است. 
پسروردگارا حالت مضه (گوشتپاره) به خود 
گرفته است. پس اگر خدا بخواهد که آفرینش 
او را کامل کند. فرشسته می‌پرسد: پروردگارا؛ 
نر» یا ماده است؟ بدبخت است يا نیک‌بخت 
روزی او چقدر است و عمر او چند است. همه 
اینها همچنانکه در شکم مادر خود اسست(از 
سرنوشت وی) نوشته می‌شود. 


باب-۲ خشکیدن قلم بر علم خدا 


«و خدا نظر به علم خود (درب‌اره‌اش) او را 
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صحیح الیخاری 


کتاب قَذر 


ےا ب و ۱ 


" وقال آبوهریرة کک 
آنت لاق ۰ واتجع ۹ ۳ 

ال ان اس : ها ابر ) سود : 

ِ E 


۹- حلا ادم : حدا شم : حلا يزيد نله 
قال : متا مرن له ۳ شید . عن 


راون حم قال ا يارس 


تت هر : ال ا و 4 


وار 


آو: لاسر ا Vel:‏ ا اج مسلم is:‏ 


e 


٣باب‏ : الله اعنم , 
ا با الوا عاملی ‏ تک 


کہ :و لژ 


214۷ حا محم بن بان 8 ٠‏ اندر »بحلا 
عباس رضي الک هت قال؛ دسل ان هه عن لاد 
مر کین ال« لمات 2 اواج شافلین). 


زراجع: ۱۳۸۳ و اخوجه انام ره 


شای بن ابگیر جدشااللست هن 
ورم وحن م 
يون ¢ عن ابن شهاب قال «وفبرني اه نید : 


ہے مس 


سم مرلو e‏ 
المشركين ال 2 بماکثا اليا . 


۱۳۸6 4 اعرجه مالم AEA:‏ 


گمراه گردانیده است» (الجائیه: ۲۳) و ابوهریره 
گفته اسست: پیامبر صلی الله علیه و سلم به 
من گفت:«قلم در آنچه تو بدان می‌رسی (با 
آن روبرو می‌شسوی) خشکید» (تغییر در آن راه 
ندارد) 

ابن عباس گفت: «و آنانند که در انجام آنها 
سبقت می‌جویند» (المؤمنون:۱١)‏ یعنی: سعادت 
بر ایشان سبقت جسته است. 

7 - از یزید رشک» از مُطرّف بن عبدالله بن 
کر زوا سک عون کب گت 
مردی گفت: یا رسسول الله آیا(در علم خدا) 
اهل بهشت از اهل دوزخ شناخته می‌شود؟ 
فرمود: «آری» آن مرد گفت: پس چرا عمل 
کنندگان عمل (نیک) کننید؟ فرمود: هر کس 
عملی می‌کند که او به انجام آن آفریده شده یا 
برای او آسان گردانیده شده است» 


باب-۳ خدا به آنچه انشان عمل می‌کردند. 
داناتر است 


۷ از شعبه, از ابو بشر از سعید بن جبیر 
روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما 
گفت: دربارة فرزندان مشرکین (که به سن بلوغ 
نرسیده و مرده‌اند) پیامبر صلی الله عليه و سلم 
سوال شد. فرمود: «خدا به آنچه ایشان (اگر 
زنده می‌ماندند) می کر دند. داناتر است» 

۸- از ابن شهاب. از عطاء بن یزید روایت 
است که وی از ابوهریره شسنیده اسست که 
می‌گفت: از رسسول الله صلی الله عليه و سلم 
درباره کودکان مشر کین سوال شد. فرمود: «خدا 
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کتاب قدر 


0ب جيني | باق 1 


که 


باق o‏ ڪن همام جن آبي هوبرة 

قال: قال سول له e‏ 

الفطرة » قابوء ان ؛ ويتمرانه : کم ا لجو 

لبهيمَة نت عل کر 

تجدعونها» . وراج" ۲ رجا مسلم e‏ 

الاني| . 

جرد ۳ یا سول بل : ارايت من یوت وهو 
صَفیر ؟ قال :الل علمباگاث بل راجع : 


. ]۲۹۵9۹ اخرجه مسلم : ۲۱۵۸ و‎ . At 


عء- باب : 


«وکان آمر الله قدرا مشو 
ِ ۳ 5 


هه و ت 


ا یش + قال 


رول الله & : (لاكال الم طلاق خا تع 


2 


متها » ولنكح . الها مافنرلییا» راج 


۰ آخرجه مسسلم IS‏ » وأخزجه : 
۰ مقطعة ست في هذه الطريق] . 


۲ ۰- حا مالك بن إشماعیل : : حا وتیل » 
عنعاضم عن آي مان نسم قال کلخ 


رو 9 


ليذ جاءه سول دی بان ٤‏ بوعنده سعد ويي :بن 


ور 


کت ومعاذ" »ان تهایجود تشه f4‏ مت ها : «للّه ما 


احَذ وله ما ای ٠‏ کل بال محص a‏ 


زراجع : ۱۲۸6 آخرجه مسلم :۴۰ مطولاً بون بي ]: 


به آنچه ایشان می‌کردند. داناتر است» 

۹ - از مَعمّر, از هام از ابوهریره روایت 
است که گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «هیچ نوزادی بجز از فطرت اسلام زاده 
نمی‌شود. این پدر و مادر او هستند که او را 
یهودی و نصرانی می‌گردانند چنانکه حیوانات 
(صحیح و سالم) زاییده می‌شوند آیا شما در 
میان آنها گوش بریده می‌یابید تا آنکه شما 
خود. گوش آنها را می‌برید.» 

۰- گفتند: يا رسول الله» در مورد کسی که 
در کودکی می‌میرد چه می‌گویی؟ فرمود: «خدا 
به آنچه ایشان می‌کردند داناتر است» 


پاپ 

«و کار خحدا همواره به اندازه مقرر و معین 
است» (الاحزاب: ۳۸) 

۱- از مالکه از ابوالژنا از اعرزج روایت 
است که ابو هریره گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: «زن (از مرد خواستگار 
خود) طلاق خواهر (مسلمان) خود را (که در 
عقد خواستگاری وی است) تقاضا نکند تا 
جای وی را بگیرد. پس باید ازدواج کند» زیرا 
انچه به وی مقدر شده است. امد نینست» 
۲- از عاصم از ابو عثمان روایت است که 
اسامه گفت: نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم 
بودم که قاصد یکی از دختران آن حضرت آمد 
لین کا وک 
آن حضرت نشسته بودند و قاصد گفت که پسر 
دختر آن حضرت در حالتی است که نفسش 
گرفته می‌شود (و چه بسا می‌میرد) آن حضرت 
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۳ جلا بان بن م ہی + آخبرتا له ین 
بن موسی ٠‏ اخین خير 


یوس عن الفري قال آخبرني له بن محیریز 
۳ همم ۳ ا 


جتحي : سید الخري آخنیزه: 6 


جالس عند اي ها جاء رل من الما قتان :نا 
سول ال تصیب سا وب مان » یف تری آفي 
لرل کال رسو ل الل هن :نکم نون تنل 
ایک انل تفملو» قا لیت ک5 AEE‏ 


تخرج الاهني گان + زانجسع: YY:‏ ::أخرجة فم 


۸ بلفظ مختلف] . 


۶ص و ت 


: شا سفان ۰ عن 


سے 


الاعمش » رن ود ۰ 
لای چ خا ما1 


و 


لاری اله ی تست کان ا ف الرجز ادا غا 
عر يعر 
قم صظ مر ام رر ور 


عنه فُراه قحرَه ی : ۷۸۹۰ . 


۵6 حبقا عبدان 1 عن آيي حمرةٌ € عن الاعمش » 
عن سعد بن عبيدة ¢ عن آي عبدال رمن السلمي عن 


ry‏ و وو 


علي رضي اله عله قال : کا جلوسمع ال8 وم 


آنچه می‌دهد. هر چیز مدتی (معین) دارد. باید 
شکیبایی ورزد و به امید ثواب باشد.) 

۳ از ژهری, از عبدالله بن مُخیریز جمحی 
روایت کات که اوسا وی کید در حالی 
که نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم نشسته بود 
مردی از انصار آمد و گفت: یا رسول الله ما (از 
اسیران جنگ) کنیزی را نصیب می‌شویم و مال 
(حاصل فروش او را که حمل نگیرد) دوست 
می‌داریم. در مورد عزل (افکندن منی در حارج 
فرج) چه حکم می‌کنی؟ رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «ایا شما این کار را می‌کنید. 
نی. بهتر است اين کار را نکنید. زیرا هیچ نفسی 
نیست که خداوند پدید آمدن او را مد م مقدر کرده 
باشد» مگر آنکه وی پدید می‌آید» 

٤‏ از اععش, از ابو وائل روایت اسست که 
خذیفه رضی الله عنه گفت: همانا پیامبر صلی 
الله علیه و سلم برای ما خطبه خواند و در 
آن خطبه چیزی باقی نگذاشست که از آن یاد 
نکرده باشد تا بر پا شدن قیامت. کسی که آن را 
فراگرفت» فراگرفت و کسی که آن را فراموش 
کرد. فرآموش کرد. من(موضوعاتی را که در 
رابطه بدان خطبه بود) می‌دیدم که 
ولی فراموش کردم» پس تشخیص می‌دهم 
چنانکه کسی که از وی چیزی [و کسی] غایب 
می‌شود. چون او را ببیند تشخیص می‌دهد. 
۵ از سعد بن ابی عَبّیده از ابو عبدالرحمن 
سْلمی روایت است که علی رضی اله عنه گفت: 
ما با پیامبر صلی الله عليه و سلم نشسته بودیم در 


واقع شلد 
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کتاب قدر 


ور یر و و ۰ 
عود ینکت في الاارض 
وم وو رف ایر ی 


كذ کب مد من التار آو من لْجنْة» . قال رجل من 


ەو رو ۷ 


لمع : لکلا رو تال :لا الوا کل 
سر . م + اما من اطلی وائکي 6 . الاي . 


[راجع: ۰۱۳۹۲ آخرجه مسلم {HEYS‏ 


ض وال ما منم من آخد إلا 


-٥‏ باب :ال بالخواتيم 
٦‏ مقا بان بی موس ال الت 


کک ۲ مر سید فش 


8 ۳ ۳ 


من سم 


اجنم :دم مخ ار تم 
اج مش اقتال » کرت به الجراح E‏ 


ق 


رجل من اصخاب اي تقال اسول الله راث 
ال ان تغل رذن في یل 


و سے 


من ال کرت به جراخ قال اي ها 


ا و RB‏ 


امن هل ار ادن لمن یراب 
على لت[ وج رل انم لجراح > قأهوٍی 


رم مر 


یذ إلى گنه قارع نها سوم تیه ١‏ اش رجنال 


من المي إلى سول له الوا یروا 
ظ کال 
سول له +«یابلال » قم ادن : لایخ اجه رل 
ممن » اه بارج الشاب . 
زراجع : ۳۰۹۷ اخرجنه منیلم  N:‏ 


حالی که آن حضرت چوبی در دست داشت که 
با آن زمین را میکاوید. سپس فرمود:«هیچیک 
از شما نیست» مگر اینکه جایگاهش در دوزخ 
یا بهشت مقدر شده است» مردی از میان گفت: 
آیا بر آنچه مقدر شده اعتماد نکنیم یا رسول 
تا 
عمل کنید» سپس خواند:ه و اما هر که [حق 
خدا را داد] و پرهیزگاری کرد» الیل (o:‏ 
باب-۲۵ اعتبار عمل وابسته به خاتمة اعمال 
است 

7 - از ژهری» از سعید بن مُسیّب روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: ما در 
غزوة خیبر با رسول اھ صلی اه علیه و سلم 
بودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دربارة 
مردی که ادعای اسلام می کرد (به اصحاب 
خود) گفت: «وی از اهل دوزخ است» آنگاه که 
نبرد آغاز شد آن مرد دلیرانه جنگید و زخمهای 
زیاد برداشت تا آنکه از پای افتاد. مردی از 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد آن 
حضرت آمد و گفت: یا رسول ال آیا دیدی 
همان مسردی را که گفته بودی از اهل دوزخ 
اسست. وی در راه خدا به سختی پیکار کرد و 
زخمهای زیاد برداشت. پیامبر صلی الله عليه و 
سلم گفت: « اما وی از اهل دوزخ است» برخی 
از مسلمانان نزدیک بود که (در این فرموده آن 
حضرت) شک بیاورند. در حالی که آن مرد در 
چنان وضعی قرار داشت. درد زخمها او را بر 
آن داشت که دست به سوی ترکش خود دراز 
کند و از آن تیری درآورد و گلوی خود را ببرد. 
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۷ ۰ دنا سعید بن آيي ریم : جدگاآبوغسان : 
حدني آبو حازم » »عن سهل. :بن سعد آنرجلامن 
اگم للم ETE‏ ر 
اي تال من اب یی رل من آهل 
ار کلینظر إلى هذا» اه رل من الوم ون 
تلك ال من لاس على الم رک حتی جرح 
نجل مت 1 جل باب سیف بین گنه ی حرج 
من بین کی ال رل إلى اي شرع > فعَال: 
اشد انك رون الله فال : وا 5اك . قال + فلت 
لمّلان :مَاحب اظ إلى لعن اهل اار 
ی إل رگ ناین اجان 


رم و ر 


تلاسو على ذلا 1 
کت رھ دک :ره 


ْمَل عمل آهل ار وه من آهل اج ۴ E‏ 


آمل اند شواننه من تافل اشار ۰ وت الاعمسال 


بالخوتیب. . [ راغ ۸۰ رهم : ۷ مطنولا و 
یذ کر رر لقا الأعمال باخواتم »] .. ۱ > 


کتاب قذر 


مردانی از مسلمانان به سوی رسول الله صلی 
الله علیه و سلم شتافتند و گفتند: یا رسول الله » 
خداوند سخن تو را راست گردانید» همانا فلان 
کس گلوی خود را برید و خودش را کشت. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: «ای بلال! 
برخیز و اعلام کن: به بهشت وارد اه 
مگر مؤمن و همانا خداوند این دین را توسط 
مردی فاجر پشتیبانی می کند» 

۷ از ابوغتان از ابوحازم روایت است 
که سهل بن سعد گفت: مردی از مسلمانان 
شجاع در غزوه‌ای به همراهی پیامبر صلی الله 
علیه و سسلم می‌جنگید. پیامبر صلی الله عليه 
و سلم نگریست و گفت: «کسی که دوست 
می‌دارد بسوی مردی از اهل دوزخ بنگرد» به 
سوی این مرد بنگردا» مردی از آن گروه به 
دنبال وی رفت و او به همین منوال به شدت 
با مشرکین می‌جنگید, تا آنکه زخم برداشت 
و آنگاه بر مرگ خود شتاب کرد تیزی نوک 
شمشیر خود را ميان سین خود فروبرد تا آنکه 
از میان شانه‌هایش بیرون آمد. مردی (که په 
دنبال وی رفته بود) شتابان نزد پیامبر صلی الله 
علیه و سلم آمد و گفست: گواهی می‌دهم که 
تو رسول خدا هستی. آن حضرت فرمود:« و 
جه خبر است؟» وی گفت: تو (با اشاره) به 
فلان مرد» گفته بودی:«کسی که دوست می‌دارد 
به سوی مردی از اهل دوزخ بنگرد. به سوی 
این مرد بنگرد». وی در میان ما از بزرگترین 
جنگاوران مسلمان بود و من دانستم که وی 
در این جنگ نمی‌میرد و چون زخمی شد بر 
مرگ خویش شتاب کرد و خودش را کشت. 
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-یاب: : إلقاء ار 5 
الْعبْد إلى الق ۱ 


و وة 


۸- حا ابو تیم جلا سيان مر 1 


و 


عن عن له ب ا : این عمو رضي له عتَهما قال : 


رز وه 


تھی ابي # عن اء وکال :إن لا يرد شنا رما 
شرج به من البخیل» ا ar r:‏ ارج 
متلم : .]۱1۳٩‏ 

۹ له حلا شر بن محمد : e‏ ارا 
مر ۽ عن همم نب > عن آيي هھ هريرة 2 عن اتبيه 
قال :ای نع تشه لم ین قذ ره 
وکن لیالد ود ره که شخرچ به من 


ابخیل). [ انظر : ٤‏ 154 أخزجه ملم : ۰ ۱۹۶] . 


۱ ۷ یاب 
لا حول ولا قوة إلا بال 
۰ حي جمد ب ال ابوالجتن تا 
الله بر ال لح عن آيي شمان لد 


نابي موی قال : نامع سول الله ها في رة , 
تج لاتم شرق ولا تعلو شرق 1 ولا هط في واد 


و و 


إلا رما وتا بلَیر , قال : قتا ماسولا ان 


پیامبر صلی الله عليه و سلم با شنیدن آن گفت: 
« همانا بنده عمل اهل دوزخ را انجام می‌دهد 
در حالی که وی از اهل بهشت است. و عمل 
اهل بهشت را انجام می‌دهد در حالی که از اهل 
دوزخ است و همانا اعتبار به خاتمة ان [کارها 


و اعمال] بستگی دارد». 


باب-۶ حواله کردن نذر بنده به تقدیر 


۸ از منصور از عبدالله بن مَرّه روایت 
است که ابن مر رضی الله عنهما گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و سلم از نذر منع کرده و گفت: 
«همانا با نذر جیزی را رد نمی‌کند و همانا نذر 
از بخیل چیزی بیرون کشیده می‌شود.» 
۹ از معم از همّام بن مبّه از ابرهریره 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
ل فرمود: « (خدا فرموده است:) نذر, برای 
پسر آدم از آنچه من مقرر نکرده‌ام چیزی را 
نمی‌آورد ولی آنچه راب برای او مقرر کرده‌ام 
درخواهد یافت. بدین گونه او را از بخالت 


بیرون می‌آورم» 


پاپ-۷ 
لا حول و لا قرّةٌ الا بالل (هیچ توان وقدرتی 
بجز از آن خدا نیست» 
۰ از خالد دای ان بلق 
ما که در غزوه‌ای با پیامبر صلی الله عليه و 
سلم بودیم» به تپه‌ای بالا نمی‌رفتیم و به قلا آن 
نمی‌ر ۳ سیدیم و در وادیی فرود نمی‌آمديم مگر 
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َعَال + یاس اربموا علیآلشکم » لا 
هون آصم ولا غاا »عون سمیعا بصیرا» م 
قال :يا ال نیس ٠‏ آ الم گلمة هي من 


کُوز ال : اول ولا وة إلا بالل" Tar: e‏ 


أخرجه ملم : : ۲۷۰6 


34 المع م من ع نم ال ۲ ٍ 
وغارم a EN‏ 
قال مجاه ساو E‏ 
سرون في اسلا تساه 6 ی 


م 


ام مي وو و 


ES‏ و 
بان : اة امه بال ی بر وتحضه عليه واه 


7 ۳ 
ا رو قو ام 


بش وحن له 3 تون عم 


[ انظر ۸ 


باب : ورام على یم 


> آهتختاها الم لایرجعون ٠-4‏ 
[الالییاه:۵ 4 2 


اله لن یمن من تمه الا من قدآنن » 
[هود: ۲۳ . 5 


$ ولا یلوا إلا قاجا كنار € ورح:۲۷ . 


اینکه آواز خویش را با تکبیر (الله اکبر) بلند 
می‌کرديم» رسول الله صلی الله عليه و سلم به 
ما نزدیک شد و فرمود: «ای مردم بر خود اسان 
گیرید» همانا شما کر و غایبی را فرا نمی‌خوانید» 
بلکه (ذات شنوا و بینایی را فرامی خوانید» 

سپس آن حضرت فرمود: «ای عبدالله بن قیس 
(ابوموسی) آیا کلمه‌ای از گنجهای بهشت را به 
تو تعلیم ندهم: لا حول و لا قرٌَ الا باه 


باب-۸ معصوم. کسی است که خدا او را از 
گناه باز می‌دارد 


(عاصم» (هود: 1۳) یعنی مانع. 

مجاهد گفته است: «ستدا» (یس:۹) (مانع» 
اقا (تشسی: ۰) فریفت رن را 
۱--- از زهسری» از ا از و 
سسلم فرمود: اهیچ خلیفه‌ای خلافت داده نشده 
است مگر آنکه وی را دو مشاور (رازدار) است. 
مشاوری که او را بسه کار نیک می‌فرماید و بر 
آن اصرار می‌ورزد» و مشاوری که او را به کار 
بد می‌فرماید و بر آن اصرار می‌ورزد و معصوم» 
کسی ست که خدا او را از گناه باز می‌دارد» 


باب-٩‏ 
«بر [مردم] شهری که آن را هلاک کرده‌ايم 
باز گشتشان [به. دنیا] حرام است» (الانبیاء:۵٩)‏ 
«همانا از قوم تو هرگز کسی ایمان نخواهد 
اورد. جز کسانی که [تا کنون] ایمان آورده‌اند» 
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۲ وکام امتصوربن اللنمان ‏ 4 ت 6 نان 


ر و تب 


عباس + وحم اجه وجب : 


وو و 


۲ حدني مود بن لاد دحا عبدال راق : 


1 مر کر 


خر مر نان اس یب 
قال ی ویر ع 


س که ےا 


تا رش تی کا 
آو یکذبه» 


ايه › عن آبي هريرة ۰ عن اي 8 .. [راجع : ۰1۲6۳ 
اف ی ین 9 e‏ 2 
آخرجه مسلم : ۲۱۵۷] . 


۰- باب : < وما نت درو التي 


ae 


ارات إلا فقتا لاس « زرا 0e:‏ 


۱۳ ۳ ۳4 لدي :ا : خا 


عمرو عن عکُرمة ¢ من ان باس رَضي له نما 
وما جلت انریا اي ال إلا فة لاس 4 . قال : 


هد و رم ام 


هي ریا عین ۰ ۰ ره رول الله هل سره ی ینت 


التندس» ال : اجره لته 3 ني الشران » 
[لإسراء: ال : هي شجرة الوم . [راجع ITAA:‏ 


(هود:۳۹) 

«و نزایند جز بدکار ناسپاس» (نوح:۲۷) 

و منضور نن ماو از عکرمه روایت کرده 
که ابن عباس گفت: حرم در لغت حبشسی به 
معنای وجب است یعنی لازم و ثابت شد. 
۲ از معمّر از ابن طاوس, از پدرش 
روایت است که ابن عباس گفست: چیزی را 
شبیه‌تر به گناه کوچک ندیدم» از آنچه ابوهریره 
از پیامبر صلی الله عليه و سلم روایت کرده 
است که ان حضرت فرمود: «همانا خداوند 
سهم زنا را بر پسر آدم نوشته است که ناگزیر 
آن را در می‌یابد. زنای چشم نگریستن 
(برآنچه حرام) اسست. و زنای زبان گفتگوی 
(ناشایست) و آرزو خواهش نفس (برای زنا) 
است. که شرمگاه آن را تصدیق (عملی) می‌کند 
یا تکذیب (خودداری) می‌کند» و شبابه گفته 
است: از وّرقاء از ابن طاوس. از پدرش از 
ابوهریره» از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت 


آتت: 


پاپ-۱۰ 
« و آن رژیایی را که به تو نمايانديم جز برای 
آزمایش مردم قرار ندادیم» (الاسراء:۰٩)‏ 
۳ از عمرو از عکرمه روایت است که 
ابن عباس رضی الله عنهما گفت: «و آن رژیایی 


را که به تو نمایاندیسم جز برای آزمایش مردم 


۱- و خرام, که در عنوان باب٩‏ آمده. در قرائت حمزه و کسائی و ابوبکر» 
حرم به کسر حاءه به غیر الف می‌باشد. یعنی اعمال موّمنان پذیرفته و سعی 
ایشان مشکور است و این بر کافران حرام است که نه سعی ایشان مشکور 
و نه عملشان مقبول است که ایشان هرگز توبه نکنند و از کفر بازنگردند. 
خداوند ايشان را شناخت که هلاکشان کرد. ابن عباس گفت: بر آهل قریه 
هلاکت واجب شد (تفسیر میبدی) 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح البخار ی 


کتاب قدر 


- یاب : قحا 
ادم وموستی عند الله 

.: حا علي ین بر عبداللّه : حدقا سيان قال‎ -٤ 

اه من رو » عن کاواس سمط تابا هشن 


ما2 و 


الي تال دوا ادم ونوسی ¢ کال له موستی 2 تا 


آم انت ون یا واخرجتتامنَ اجه َ ز قال م چ 


یا موس اقلا الله بکلامه : وك ته 
له ی ی آم کد الله اي بل ان حلي باي 


نخان موس کاک ی ف گلا e‏ 


قال نيان :تابو الاد لاخ ٤‏ عن يي 
شرا تس هی e‏ ۳ 2 
مسلم: 10۲ ]... 0 e e‏ ی 


یاب 
لامانع لما أخطى با 


قرار ندادیم» آن دیدن با چشم است که در آن 
شب که رسول الله صلی الله عليه و سلم به بیت 
المقدس برده شده بود» اتفاق افتاد!. و گفت: «و 
آن درخت لعنت شسده در قرآن» (الاسراء: 0۰( 


باب-۱۱ استدلال آدم و موسی نزد خدا 


۶ از سفیان» از عمرو از طاوّس روایت 
اسست که گفت: از ابوهریره شنیدم که گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «آدم و موسی 
استدلال کردند. موسی به وی گفت: ای آدم, تو 
پدر ما هستی که ما را ناامید کردی و از بهشت 
پیرون کردی. آدم به وی گفت: ای موسی, خدا 
تو را با سخن گفتن (بی‌واسطة) خود برگزید 
و (الواح تورات را) با دست قدرت خود برای 
تو نوشت. ایا تو مرا به کاری که خداوند چهل 
سال پیش از آفرینش من بر من مقدر کرده؛ 
ملامت می کنی؟ آدم بر موسی حجت آورد. آدم 
بر موی حجت آورد [بر وی چیره شد]» سه 
بار تکرار کرد. 

مسفیان از ابوزن‌اد, از اعرج از ابو هريره از 
ار ی د وس مک ای عرش 


روایت کرده است. 


باب-۱۲ مانعی نیست در آنچه خدا داده 


مه 


است. 
۵ از وراد مولی مغیره بن شعبه روابت 
۱- اینکه معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب بوده یا در بیداری» 
اختلاف است» عایشه رضی اثه عنها گفته است که این معراج در خواب بوده 
ته در بیداری. ساثر صحابه عظام قایل‌اند که در بیداری با تن شریف خود آن 
حضرت به آسمانها عبور کرده است (تیسیرالقاری ج۶سص۱۲۰) 
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To‏ دمحم ین ستان کرت نت 
یبن ی لباب ۰ عن وراد le.‏ موق امیرة: تن شب 
قال: : كنب ماو إلى لیر اقب الي اشم 
اي يول )خلت الصلاة 4 امان خلا 
سمحت اي ها ول لف المکافه ولا لاال 
لا منک لیم ان لما اطلیت : وا 
منطي لت منت » ای 5 الم ال 0 


"وقال ابن جرج : أخبرني عبد : آن ور بره 
هن . مودت بد إلى اوي :سا اسر الاس 
بل لول . و راجع تسج : ۵٩۳‏ وی الأقضية: 


1 ۱ بقطعة ليست ۹1 هذه رنه ِ 


اب :من کول بالله*- 
٠‏ من در اشتقاع, وسئوم القضاء ` 


ی 


۲ وگول تعلی : وف ربق :ت م 
ای شلوا . 


۹ حدتا مد : دنا سین e‏ عن سمير »هن 


آيي مالم عن آيي هرر غن اي ۵ قال : ود 
بالل + جد الا ودرك نشف ,سوه إلقاء» 


مر 
هی مب 


ون لاه ) راجع ۷4 الم ۷ 


6ج ات و 


يحول دن بين المرء وقلبه 4 


Ef: ال‎ EE EE 


۱۲۰ کتاب قدّر 


است که گفت: معاویه بن مُغیره نوشت: آنچه 
از پیامبر د علیه و سسلم شنیده‌ای که از 
پس نماز می‌خواند. برایم بنویس. وراد می‌گوید: 
مغیره بر من املاء کرد و گفت که بنویسسم: از 
پار صلی الل علیه و سلم شنیده‌ام که از پسس 
نماز می‌گفت: (لاله الا الله ویخدم لا شیک ۳ 
له لا مانع لما اعطیت. و لامعطن لما مت 
و لایََم دالجَدُ منک الجدٌ) 

«هیچ معبودی بر حق نیست بجز ال یکتاست 
کار وا کرک مت بارا قح تشن 
در انچه تو داده‌ای و هیچ دهنده‌ای نیست برای 
آنچه تو منع کرده‌ای و نه بهره مند, بدون حکم 
تو بهره‌ای می‌برد.» 


باب-۱۳پناه جستن از رسیدن بدبختی و 
بدسرنوشتی 


و فرمودۀ صدای تعالی: «بگو: پناه می‌برم به 
پروردگار روشسنی صبح؛ از شر آنچه آفریده» 
(لفلی:۲-) 

1- از سمی. از ابو صالسح, از ابوهریره 
فرمود: «پناه بجویید به خداوند از دشواری ابتلاء 
و آزمون» و رسیدن بدبختی» و بدسرنوشتی و 
شادمانی شریرانة دشمنان» 


ا 
«و خدا میسان آدمی و دلش حایل می‌گردد» 
(انفال:ع۲) 
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کتاب قدر 


م 2 قرع ق وم هم سر 


۷ امد ین مال آبزالشسن : آخبرتا 
یدنه اخرتا موی نع ام عن 
ال قال : یر ما گان اي لف : :ل 
و بای . [انظر ۰ ENE‏ 

۸ حدا علي بن فصن ورن مَحَمّد الا : 
آخبرتا عبداللّه ٠‏ خر منم عن اي 0 
عن ان عم رَضني اله عنهما قال : قال ابي هلان 
صیّاد : « بات کل خیتا» . قال. : الندخ» قال : 
رخ لن تدر قذرك: . قال عم : ان لي قارب 


مه قال : ( دغه إت یکن هوقلا یه ونم 
میرکت في له 4« وت رت 
مسلم: 0 a‏ 


۱۰ - یاب :ز 


: فن توك رد لو 
ما كب الله نا 4 ` 
۳ قال ا اتی 4 اسان زا لو 


امن كب اله یی لیم : 


گام رم 


«#قذر فهدی ¢ (لاعلى: r‏ در رالشقه ۶و اسان 
۴ دی الانَْام لمر اتعهًا . ۱ 


(بشم غ ری ارات ا 
گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم چون سو گند 
یاد می کرد این را بیشتر می گفت: «نی» سو گند 
به ذاتی که برگرداننده دلهاست» 

۸- از ژهری» از سالم روایت است که ابن 
عمر رضی الّه عنهما گفت: پیامبر صلی الل علیه 
و سلم به ابن صیاد (پسری یهودی که ادعای 
نبوت می کرد) گفت: «در دل (برای آزمایش تو) 
چیزی پنهان کرده‌ام» ابن صیاد گفت: آن ذخا 
است. آن حضرت گفت: «دور شو که هرگز از 
اندازٌ خود (یا از مرتبه کهانت که بر تو مقدر 
شده) فراتر نمی‌روی) عمر گفت: اجازه بده که 
گردنش را بزنم. آن حضرت فرمود: «او را به 
حالش بگذان, اگر وی همان (دجال) باشد تو 
توان آن را نداری و اگر نباشد از کشتن وی 
خیری به تو عاید نیست». 


باب-۱۵ 


«بگو: جز آنچه که خدا برای ما نوشته هرگز به ما 
نمی‌رسد» (التوبه:40) نوشته» یعنی: مقدر کرده. 
مجاهد گفته است:«بفاتنین» (الصافات:۱۱۲) 
یعنی: گمراه کنندگان, مگر کسی را که خدا 
نوشته (مقدر کرده) است که رونسدۀ دوزخ 
است.(۱) 

«قَدر فهدی» [الاعلی:۳] «ان‌دازه کرد پس راہ 
نمود» یعنی سعادت و شقاوت بر انسان مقدر 
شده است. 

۹ از عبدالّه بن بریده از یحیّی بن یعمَر 
چ د کات ا و جما مدت ۴ گذشت. آن حضرت 
سورة «الدخان» را در دل گرفته بودء که وی نتوانست آن را بگوید. 
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۱۳۲ کتاب قدّر 


پر وا ویر ما وروی 2 م 
۹- حكني إشحاق بن إبراهيم الحظلي : َخبرتا 
اضر : حا ودب آيي ارات ۰ عَن مهن 
مه .. مرس مر ام 


عن یحی بن يعمو : : ناه ا 


e. ۳ مه‎ 


I‏ فح که س 


ل دباي که 
<<« مد واب کک 


س A‏ شا.:.. ۹ 


ce” ۳ وت‎ 


وما نا هت ۲ 


ولا ان هدانا ال 


ولوا الله ۳ 3 ۳ 4 زالر فر :۷ 3 


Yê‏ خدگن رشان :اضرا جر :هوانن 


از عنآنيٍشتان. : ( 


رل توف ی 


وت ی هی تون سربق 
as‏ ولا ا او 


نان س سب : 7 وت لام خی 


و ار ى ا a‏ إت آرادوا فة آیشا» ‏ 


روت ا ت ق 
خبر داده که وی از رسول الله صلی الله عليه 
وسلم دربار طاعون پرسید و آن حضرت 
فرمود: «آن عذابی بود که خدا بر هر کس که 
می‌خواست آن را می‌فرستاد» ولی آن را برای 
مومنان رحمت گردانید. بنده‌ای نیست که در 
شهری که در آن طاعون است می‌زید و در آنجا 
می‌ماند و از شهر بیرون نمی‌رود و شسکیبایی 
مسی‌ورزد و به اميد ثواب می‌باشد. و می‌داند 
که جز آنچه خدا بر وی مقدر کرده است به او 
نمی‌رسد. مگر آنکه ثوابی در می‌یابد که مانند 
ثواب شهید است.» 


پاب-۱۶ 


«و اگکر خدا مارا رهبری نمی‌کرد ما خود 
هدایت نمی‌یافتیم» (الاعراف:۳) «اگر خدا 
مرا هدایت می‌کرد مسلما از پرهیزگاران بودم» 
(الزْمَر:۵۷) 

۰- از ابن حازم. از ابو اسحاق روایت است 
که پراء بن عازب گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم را در روز جنگ خندق دیدم که همراه ما 
خاک انتقال می‌داد و می گفت: «به خدا سوگند 
اگر هدایت خدا نمی‌بود» هدایت نمی‌يافتيم. و 
نه روزه می‌گرفتیم و نه نماز می‌گزارديم. پس بر 
ما وقار و آرامش فرود آور و در مقابله با دشمن 
گان ھا ا را انت ہڈا مب کان هماتا یرما 
مستم کردند و اگر چنانچه قصد فتنه انگیزی 
کنند. از آن ابا می‌ورزيم. 
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صحیح البخاری ۱۳۳ کتاب قدر 
سک تسس یس سس سس 3 
[راجع : ۲۸۳۹ » آخرجه مسلم : ۱۸۰۳ ۰ بلفظ مخف قي السبرد 
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1- - باب قول الله نی 


وو 


< لا يۇاخد خنکم الله بالُغو 


في ایانم ولکن بو خذکم بما عَقدئم الأيمان قکنارته 
ر ر ینش فیک 


بل رگ دا ا ۰ ۱ ۳ گنت 
ن للم آیانه کم تشکرون 4 الآية اسه 2 


عم و مره زو بن مه 


ال مت ای بت 
ناسین وق TS‏ 

5 
قراخ ت لي وی خن 


ENE: [راجع‎ . 


مرت و ظل وم 


۲- حا ابو شمان محمد بن الَضل : حا 


جریربن خازم E.‏ + حلا عذال رمن ین 


۳ و 


سمرة قال : قال الي ها : يا عبدالرحمن ن سَمرة» ِ 


ا 


لاتسأل الامارة 0 ترذ أوتيتها عن مالة ركلت 


باب:۱ فرمودةٌ خدای تعالی: 


« خدا شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مواحذه 
نمی‌کند ولی به سوگندهایی که [از روی اراده] 
می‌خورید [و می‌شکنید] شما را مواخذه می کند 
و کفاره‌اش خوراک دادن به ده بینواسست- از 
غذاهای متوسطی که به کسان خود می خورآنید- 
یا پوشانیدن آنان یا آزادکردن بنده‌ای. و کسی 
که [هیچ یک از اینها] نیابد. بايد سه روز روزه 
بدارد: این ات کار سر گندهای شما وشت 
که سوگند خوردید. و سوگندهای خود را پاس 
دارید. این گونه خداوند آیات خود را برای 
شما بیان می‌کند باشد که سپاسگزاری کنید» 
۲۱ از هشام بن عروه» از پدرش روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: همانا 
ابوبکر رضی الله عنه هرگز سسوگند خود را 
نمی‌شکست تا آنکه خدا حکم کفار؟ شکستن 
سوگند را نازل کرد. آنگاه گفت: بر چیزی 
مسوگند نمی‌خورم (و اگر سوگند خوردم) 
و چیزی بهتر از آن دیدم» همان چیز بهتر را 
اختیار می‌کنم و کفارۂ سوگندم را می‌دهم. 
۲ از جریر بن حازم از خسن از 
عبدالرحمن بن سمره روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «ای 
عبدالرحمن بن سَمره تقاضای امارت مکن» زیرا 
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ات > وان آوتیتها من غير مسالة اعنت علیها » رد 
حلفت على یمین ٠‏ کرات ار من > قکرعَن 
مينك وأت الذي هو خی » . [ انظر : ۷۱٤٩ 0٩۷۲۲‏ 


۷ ۽ أخرجه مسلم: ۱۷۵۲ ء و أخرج آوله : في الامارة :۱۳] . 


ما مر ور 


۳- حدگنا شمان بآ« 


يلان بن جریر ۰ عن آبي برد ء من یه قال : 3 

الي لاقي رهط من ال سمل قال o:‏ 
لا الک » وما عندي ما اگم عله: “قال :ثم 
با ما شا له تلبت »متي ات دود شرالشری» 
حملا علیها . کم الطلفتاقلیا. ان : وله لا 
بارا يا التبي 9 ستحمله حف آن شتا 


ثم حملناه > قارجعوا با إلى الي 4 كذ ناکر : ا 


تال :ا اتا منک بل له ملک : و[ ل 


ان شاء سل - لا حلفا علی یمنین » قاری خی 


و 


منها لا کرت عن يميني رايت الڏي هو 
مر ر 


ات راجع: 
۳ آخرجه مسلم :۹ 


2 


کتاب سوگندها و نذرها 


اگر نظر به تقاضا برایت داده شود مسولیت آن 
را [خود به دوش] می‌گیری و اگر بدون تقاضا 
برایت داده شود (در اجرای آن وظیفه) یاری 
داده می‌شوی, و اگر بر چیزی سوگند خوردی 
و چیزی را از آن بهتر یافتی, کفارة سوگند بده 
و همان را که بهتر است اختیار کن». 

۳ - از خاد بن زید از غیلان بن جریر از 
ابو برده» از پدرش (ابوموسی اشعری) روایت 
است که گفت: در جمعی از اشعریان نزد 
E‏ ی ی 
کنیم برای ما حیوان سواری (در جنگ تبوک) 
بدهد. آن حضرت گفت: «به خدا سوگند که به 
شما حیوان سواری نمی‌دهم و نزد من حیوان 
سواری ی ای نیست که به شما بدهم» 

ابوموسی گفت: پس از آن E‏ 
خدا خواست انتظار بکشیم. . سپس سه شتر ماده 
خوش‌پیکر برای آن حضرت آورده شد و آنها 
را در اختیار ما گذاشت. چون از آنجا راهی 
شدیم گفتیم یا بعضی از ما گفتند: په خدا 
سوگند که به ما برکت داده نمی‌شود ما نزد 
پیامبر صلی الله عليه و سلم رفته بودیم که برای 
ما حیوان سواری بدهد و او سوگند یاد کرده 
بود که برای ما حیوان سواری ندهد. سپس 
برای ما حیوان سواری داده است. پس بهتر 
است نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم برویم و 
به او یادآور شسویم. ما نزد آن حضرت آمدیم. 
فرمود: «من شما را سوار نگردانیدم» خدا شما 
را سوار گردانید و به خدا سوگند. اگر خدا 
بخواهد» بر چیزی سوگند نمی‌خورم مگر آنکه 
چیزی بهتر از آن ببینم» آنگاه کفارة سوگندم را 
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4 حي 1 اسخاق بسن ابراهیسم : خبرئسا 
عبدالرراق: : با دمن همام بن مه ال : هلا 
گاب ایو رة عن ان هفال: :حن الا خرون 


بیع لا ۷ جع :۳۳۸ ر 


۸98 


3 ge 


وکل ودک 9 اد 


دم یمينهفي آله اگم که علد الله من انيعي 


کئرقة آي ار لمي -انظر او 
مسلم : [oe‏ . 


E‏ ا »عن 
کم عن آبي هنر قال : قال سول الله 4 امن 


اسلج في ال ب یمین فراعم ما لیبر» .: 
لاه . [ راجع : 1 » أوجة ملم ۳ ۱ 


یاب : قول الذي 9 ز 
«وايم له 
قز ال ی کار نرتي اهاوق 
بعر رول الل بنا با عم تنیز 
لقو نمر ا في هک سول اللّه 4 قال 
رتش رک دنو 
ادن تین واب الله رن گان تخلیتا اة » ورن 


می‌دهم و همان کاری را می‌کنم که بهتر اسست 
یا (فرمود): همان کاری را می‌کنم که بهتر است 
و کفار؟ سوگندم را می‌دهم.» 

۶ از معمر از همام بسن مه روایت 
است که گفت: این است آنچه ابوهریره از 
پيامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته اسست: 
«ما (مسلمانان) در روز قیامت پسينيانیم که در 
(ورود به بهشت) پیشینیانیم» 

۵- و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: 
« به خدا سوگند اگر یکی از شما به (زیان) 
خانوادۀ خود سوگند بخورد و پافشاری کند 
(که از آن برنگردد) گناه آن نزد خدا بیشتر از 
آن است که (سوگندش را (بشکند) و کفاره‌ای 
را که خدا بر وی فرض کرده است. بدهد» 
1- از یحیی. از عکرمه روایت است که 
ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: وکسی که در مسوگند خویش به زیان 
به خانواده‌اش اصرار ورزد» آن گناهی بزرگتر 
ات تست د ایتک از آن صرف شوه بش ؛ 


کفاره بدهد. 


باب-۲ فرمودة پیامبر صلی الله علیه و سلم: 
و یم ايله » «و به خدا سو‌گند» 


۷-- از اسماعیل بن جَعقر, از عبدالله بن 
دینار روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما 
گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکری 
را اعزام کرد و سامه بن زی دا را بر آن امیر 
گمارد» بعضی از مردم در شایستگی وی به 


۱- زید, غلام آزاد شده و پسر خواندة رسول له صلی الله علیه و سلم بود 


که در یکی از غزوات (غزوة مؤته) به شهادت رسید. 
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گان لین أحب التاس الي 6 وان ما لمن حب لاس 
لي ند . [ راجع : ۰۳۷۳۰ اخرجة مسلم : .]۷6۲١‏ 


۳- بات : کیف کانت 
ما فا و و 
يمين النبي 4 
D3 ۳ .‏ ا 
وقال سعد 5 eS‏ 
sS‏ ۳ و ۳۹ 


باسح 


آه 
و اه 


: الله رل رل و nev:‏ 


دمص 


و جوا هه ی 9 


و 


TT‏ اا ا :گات 
يمين الني 8 :لاوما لوب ». راج : OW:‏ 


۵۹ دنا موی :جديا آبوعوانة :ین 
عبدالملك : عن جابربن سم ۰ عن التي قال :5 
هقی تلا قیص رده : وال کی قلا 
کسری بعد e‏ والّذي تَفسي بیده شقن کنو ۳ رها همنا في 


سيل الل [ راجع ۰ ره ملم TN:‏ 


امارت لشکر, طعنه زدند. رسول الله صلی الله 

علیه و سلم برخاست و گفت: اگر شما در 
امارت وی طعنه زدید. همانا شما بودید که قبل 
بر این در امارت پدرش طعنه زده بودید و يم 
الله (و به خدا سوگند) که وی (زید) سزاوار 
امارت بود و یکی از محبوب ترین مردم نزد 
من بود و همانا این (پسر او آسامه) پس از وی 
محبوب ترین مردم نزد من است» 


باب-۲ سوکند پیامبر صلی الله عليه و سلم 
چگونه نوده است 


و سعد گفته است: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
گفت: «سوگند به کسی که جان من در دست 
اوست» ۱ 

ابو قتاده گفت: ابوبکر به نسزد پیامبر صلی الله 
علیه و سلم گفت: لاه الله اذا دنی» پس به 
خدا سوگند) 

و گفته می‌شود: وال و ام و ال 

۸- از موسی بن عُقبه» از سالم روایت است 
که ابن عمر گفت: سوگند پیامبر صلی الله علیه 
و سلم چنین بوده است: « لا و مُقَلْبَ القَلوب» 
« نی و (سوگند به) برگردانند؛ دلها» 

۹ از عبدالملک از جابر بن سَمره رضی 
الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: 

«اگر قیصر (روم) هلاک شد پس از وی قیصری 
نیست و اگر خسرو (فارس) هلاک شد. پس از 
وی خسروی نیست. سوگند به کسی که جان 
من در دست اوست که شما خزانه‌های آنان را 
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۳۰ خآ یمان : آخرنا شعیب » عن 


الزهري رسد اسب :أن با هریرة قال : 
قال سول الله : اهلك کی قلا کی بح 


و وو 


ول هلت یمر قلا صر بده 3 والّذي تفس محمد 
ید نوا في لاله . .راج ۳۷ ۳۰ 


2-۰: 


۳۱- حَدگني" حمد: اخرتا عبدة» عن .هشابن 


عروة ‏ ڪن یه » عن ان رضي الله ها : عن الّبي 


تال :با امس وله تون ما اعلم 


تک کب) راضکم قیلا) . [ راجع:::44 ٩۰‏ آجزجه 


میلم: : ۱ موطولاً ] . ۳ 
۲ تین سمل : ۽ جک انب 


قال : أخبرتي يو قال ٥‏ لني و عقيل » هرن 


معب : آنه سمح جده داهن مشام قال . : تام ابي 
< مواخد ید تن لطاب 3 قال له عمر ا ر :یا 


ص 


تسوا ,ات ت اب يمن لش زامن لني 
ال اي . + والْذي تفسي بیده ‏ ى اون 
اب لك من تشبل». ال لهس هلان 
وله لأت احب الي من تشبي. ان اي هه ان 


یا عمر) . [راجع: ۲۳۱۹۶ 


۳ ۱۳۶- حدنازسمَاغیل قال : حَدني مالك» 
عن ابن شهاب 6 دلب ان عنم منود 


عن ابي هرر ود بن اد ره : رین 


در راه خدا خرج می‌کنید» 

۰- از زهری» از سعید بن مُسَیّب روایت 
است که ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود:« اگر خسرو هلاک شد. پس 
از او خسروی نیست » و اگر قیصر هلاک شد 
پس از او قیصری نیست. سوگند به ذاتی که 
جان محمد در دست اوست که شما خزانه‌های 
آنان را در راه خدا خرج می‌کنید.» 

۱ از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عایشه رضی الله عنها گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و سسلم فرمود:« ای امت محمد. 
اگر آنچه من می‌دانم شما می‌دانستید» بسیار 
می گریستید و اندک می‌خندیدید» 

۲- از ابو عقیل» زهره بن مَعبّد روایت است 
که وی از پدر کلان خود عبدالله بن هشام شنیده 
است که گفت: ما با پیامبر صلی الله عليه و سلم 
بودیم و آن حضرت دست عمر بن خطاب را 
گرفته بود. عمر به وی گفت: یا رسسول الله تو 
از هر چیز نزد من دوست داشستنی تر هستی 
بجز نفس من. پیامبر صلی الله عليه و سسلم 
گفت: «نی. سوگند به کسی که جان من در 
دست اوست (ایمانت کامل نمی‌شود) تا آنکه 
نزد توء از نفس تو دوست داشستنی‌تر نباشم» 
عمر به آن حضرت گفت: همانا همین اکنون به 
خدا سوگند که تو از نفس من نزد من دوست 
داشستنی تر هستی. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «اکنون (ایمانت کامل شد) ای عمر؛ 
۶ از مالک از ابسن شهاب. از 
عبیدالّه بن عبدالله روایت است که ابو هريره و 


۱- در حدیث ۶۶۳۱ سطر اول آن حمد. آمده که اشتباه است. درست آن 


محمد است 
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اختصما إلى رَسول الله لا E.‏ + افض یا 
یکاب له :رال لاح تب هم ریا سول 
الله » فافض یت کاب الله وانالي تلم »تال J:‏ 


تم .قال :نان انح علی نت قال مالك : 


خر 


والْسیف الاجیر - -زلی بامرآته ؛ قاخبروني للاي 
الرج افتدیت مه بمائةشاة وجاريةلي ااي 


هل الملم قخبروني نما علی اي جلد مائة وتغريب 
عام » وم الرجم على لمرآته» قال سول الل +« آما 


واي تفسي بيده لأفضین بتکم بکتاب الله »ما عم 


اع اط ۳۹ 


مرم ق ر 


ار کرد ليك وج اه قاور عام » وآمر 


مه و 


نیس !لاسلمي ن بارا 2 1 إن اطترقت جما 


مرت رجا .رامع ۱۱۳۱۵۰ ۲۴۱۵ :اویه سم 
۷ کاخ أ ا ۱ 


7 ء و وا 2 


: حي عبدالله بي محشد. :جا وه‎ We. 


0 4 عومحمد نابي شوب ٤‏ 
۳ إن گان 9 و وغقار ا ا 
تمیم ٤‏ امن مفمتا ¢ وعَطفَان ¿ واش ه ار 


وخمروا. الوا :2 عم ال :«والْني تفر 


م 


۱۹ کتاب سوگندها و نذرها 


زید بن خالد به او گفته‌اند: دو مرد دعوی خود 
را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند؛ 
یکی از ایشان گفت: در میان ما به کتاب خدا 
حکم کن. و دیگری که از وی دانسته‌تر بوده 
گفست: آری یا رسول الله. ميان ما به کتاب 
خدا حکم کن و اجازه بده که حرف بزنم. آن 
حضرت فرمود: «حرف بزن» گفت: همانا پسر 
من نزد این مرد سیف بود. مالک (راوی) گفته 
است: یعنی مزدور بود و با زن وی زنا کرد 
به من خبر دادند که بر پسرم جزای سنگسار 
است. من آن جزا را به صد گوسفند و کنیزی 
که داشستم بدل کردم (به این مرد دادم) سپس 
(حکم آن را) از اهل علم پرسیدم آنان به من 
گفتندء آنچه بر پسر من لازم می‌آید صد تازیانه 
ویک سال تبعید اسست. و جزای سنگسار بر 
زن وی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: آگاه باش» به خدا سوند که میان شما به 
کتاب خدا حکم می کنم. اما گومسفندان و کنیز 
تو (که به این مرد دادی) به تو مسترد شود» 
سپس آن حضرت» پسر او را صد تازیانه زد و 
یک سال تبعید کرد و به آنیس اسلمی امر کرد 
که نزد زن آن مرد دیگر برود» در صورتیکه وی 
به زنا اعتراف کنده او را سنگسار نماید. آن زن 
اعتراف کرد و او را سنگسار کرد. 

۵ از عبدالرحمن بن ابی بکره» از پدرش 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «آیا شما می‌پندارید که (قبایل) 
اسلم و غفار و مزيشه و جهینه از تمیم و 
عامر بن صعصعه و غطفان و اسد. که نومید 
و زیانکار شدند بهتراند» گفتند: آری. فرمود: 
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[نهم خير منهم. زاجع : ۳۵۱۵ اخرجهمسلم: ۲۵۲۲].. 


۷ تن حل دایز الیتان ؛ را سیب عن الزهتري 


قال اخبرني وه » عن ابي يد اي ا 
اجره رون له سل عامل کج الْعَاعل 
خی قرغ من عله قال ارو له مک 
ما آفدي لي . تال که :اقلا ات في یت آییک 


«۰ 


ہہ ی 


وو ا 


له 7 نم قال: رن ابال مرو 


سے ا 


انیا يمول“ ما من َلك وڌا اهدي لي ء اقلا 
مد في ینت یه مه تن :هل بهندی له آم لا ۰ 
اي تفن مد ده »لادم من شیر 
جا لام مله على هگا عب جا 


سے 


مه 


له شاد 1 وان گائت بر جاء بهنا لها خوازٌ ٤‏ وان 


سح و 


ا لوحتب : 


ابطیه .. 


9 ۳ 


قال آبو خمید : وذ سمح لت مَعي نابت » 
من الي ١‏ تلود ات (Ye:‏ و اج سم e‏ 


۱۳۰ کتاب سوگندها و نذرها 


«سوگند به کسی که جان من در دست اوست 
که آنها (چهار قبیله اول) بهتر از ایشانند» 
- از ژهری, از غروه. از ابو حمید ساعدی 
روایت است که وی گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم» کسی را عامل (مأمور جمع آوری 
زکات) گمارد. آنگاه که وی وظیفه‌اش را به 
پایان رساند. نزد آن حضسرت آمد و گفت: یا 
وسول الق این مال برای شماست: و این مال 
برایم هدیه داده شده است. آن حضرت به وی 
گفت: «چرا به خانة پدر و مادرت ننشستی تا 
می‌دیسدی برایست هدیه آورده می‌شسود يا نه» 
سپس رسول الله صلی الله عليه و سلم پس از 
نماز شام (به خطبه) ایستاد و کلم شهادت بر 
زبان آورد و خدای را به آنچه سزاوار اوست 
ستود و سپس گفت: «اما بح چه حال است 
کسی را که عامل گماردیم» نزد ما می‌آید و 
می گوید: این (مقدار از زکات) برای شماست 
و این مقدار برایم هدیه داده شده است» پس 
چرا در خانة پدر و مادر خود ننشست تا می‌دید 
که آیا برایش هدیه داده می‌شود یا نه» سوگند 
به ذاتی که نفس محمد در دست اوست» که 
هیچ یک از شما چیزی در این (مال زکات) 
خیانت نمی‌کند» مگر آنکه در روز قیامت آن را 
بر گردن سوار هی کف اگر آن شتری باشد آن 
را (بر گردن) می‌آورد که آواز می کشد. و اگر 
گاوی باشد. آن را می آورد که آواز می کشد 
و اگر گوس‌فندی باشد آنرا می 
می کشد. همانا (اين حکم را) به شما ابلاغ 
کردم » 

ابوخمید گفت: سپس رسول الله صلی الله عليه 


آورد که آواز 
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ابن يومف ۽ عنم ا 


ابص 


تال آبوالقاس ® «واني تفس مديد »کر 
تون تالعلم ١‏ لکشم گنر رح لب 
[راجع: ]1٤۸٩‏ . 


۸ حا 


ا عمرين حلص : حدکناآبي دحا 
اش »اي تال له 
رموّفيظل الکب يشون هم الاخس رون ورب 
بت هم الاخرون ورب اجه sS‏ 


فلت ما شاني آیزیفي شي« ما شاني 35 
وهو قول : ت کم استطفت أن کت : وتتاني م 
الله ء ٠‏ لت : ن مم بابي اش راميب سول له ؟ 
قال + الا کرو امالا لا من قال هگا »› رگا 


وهکّذا ) . [راجع: چا ولم : ۰ مطولاً 
وناخعلاف] 


سوال و a‏ ی 


تسین مره ۽ کن تني بقارس جاهد في سل الله ۽ 


و سلم دست خود را بلند کرد تا آنکه سفیدی 
بغلهای ان حضرت را دیدم. 

ابوحمید گفته است: و همان‌ا این حدیث را 
زیدبسن ثابت با من از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم شنیده است» پس از وی بیرسید. 

۷ از مُعمر از همام روایت اسست که 
ابوهریره گفت: ابوالقاسم صلی اله عليه و سلم 
فرمود: «سوگند به کسی که جان محمد در دست 
اوست» اگر آنچه من می دانم شما می دانستید, 
بسیار می گریستید و اندک می‌خندیدید» 
۸ از اعمش. از معزور روایت است که ابو 
ذر گفت: نزد آن حضرت رسیدم وی در سایه 
کعبه بود و می گفت: «آنها زیانکارانند و سوگند 
به پروردگار کعبه, آنها زیانکارانند و سوگند به 
پروردگار کعبه» 

مسن با خود گفتم: مرا چه حالت اسست» آیا در 
من چیزی دیده شده است. جه حالت است 
مرا ؟ نزد آن حضرت نشستم و ایشان پیوسته 
این سخنان را تکرار می‌نمودند. نتوانسستم که 
خاموشی گزینم. و خداوند آنچه خواست 
(حالت) مرا پوشانید سپس گفتم: آنها کیستند, 
پدر و مادرم فدایت یا رسول الله ؟ 

فرمود:« انانی که مال و ثروت بیشتر دارند بجز 
کسانی که (به اشارت) گفت: این چنین و این 
چنین و این چنین نماید». (مال خود را در راه 
خدا چنین صرف کنند) 

۹-- از ابوزناد. از عبدالرحمن آعرج روایت 
است که ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: « سلیمان گفت: امشب بر 
صد زن می گردم و هر کدامشان سوارکاری 
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ماله صاحبه :لإا االله کلم یل رن شاه 
E EER‏ جمیتا قکم حمل مان إلا ات 
واحدة ‏ جات بش رل » ام الذي تنس محمد 
ده وقال: رها لک ١‏ لجاهذرافي it‏ 


و 


a a aj ۳6۲6 رس انرق زج‎ 


4 حلا محمل : : حلا آباوالأحوص » عن آبي 
سحاق عن ره بن ازب قال :دي إلى اي 
راا شرن لمل الاش جنا ولا تیم ره 
من نها وین قال سول ال اتشر 
منها) : و عم يا رون الله فان ِِ ۹7 


۰ EG 


ید | لمتاديل سحد في الج يمتها 


لم يقل شمه و] انیل اک 
بش بدا رایع ۰ ارج سام ا . 


سے منم میرح 


و رو و و 
ی دی هی ول 


ا ے 


َا رضي الله نها قلت: ا هلت عة بن ريم 
قالت ارول الله » ما گان ما علی هر الازض هل 
اخباء ۰ او خا اکب ياه نيلواش ال اجان » 
ان - سی - مسج یز هل آخباء ‏ 
اخباء »اجب ٳلي من زوا من ام ل آخانل: بو 
خن ال وال ها :ایا راگني لین 


به دنیا می آورد که در راه خدا جهاد می‌کند. 
دوست همراهش به وی گفت: ان شاء الله (اگر 
ا 
و بر همه زنان خود گشت. و هیچ یکشان باردار 
تتسانوق شتا کیا نها که ری تمه ت 
دنیا آورد. و سوگند به کسی که نفس محمد 
در دست اوست. اگر ان شاء الله می گفت ( 
زنانش می زاییدند ) و همه (پسرانش) در راه 
خدا به گونه‌ی سوارکار جهاد می کردند» 

+ از ابوالاحوضی: از آنی اسسیخاق ووایت 
بن عازب گفت: برای پیامبر صلی 
لد عله و سلم پارچهان ابر عذیه آورده 
شد مردم ان را ميان خود دست به دست 
می‌کردند و از نفاست و نرمی آن در شگفت 
بودند. رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«آیا از آن در شسگفت هستید؟» گفتند: آری, یا 
سول ال فر مود 8 سو کو کی که ان 
من در دست اوست که دستمالهای سعد در 


بهشت از این بهتر است» 

شعبه و اسرائیل که از ابو اسحاق روایت کرده‌اند 
(اين را) نگفته‌اند: «سوگند به کسی که جان من 
در دست اوست» 

۱ - از ابن شهاب. از عروه بن زبیر روایت 
است که عايشه رضی الله عنهما گفت: همانا هند 
دختر عتبه بن ربیعه گفت: یا رسول الله» (پیش 
از آنکه اسلام بیاورم) دوست نداشتم که هیچ 
خانوده‌ای در روی زمین خوارتر از خانوادۀ تو 
باش سپس (که اسلام آوردم) دوست ندارم که 
هیچ خانواده‌ای عزیزتر از خانوادۀ تو باشد. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: «و 
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فص رم و 


مدید ۳ دا 3 ا 


ی 


را اا وراج ۱اه منم 
4 


۲~ ج حا اخمد بن علماق : حا شري بن 
: حلا إبراهیم. ء عن یه ۽ عن‌آبي لتاق : 
بن مسعود 
قال ما سول الله ضیف ره إلى فة من ادم 
ان قال لامنتابه ترصو آنا تکوثا رم ال 
الك الوا بل قال" ١‏ دام رتوا ان تکووا 
لت أل الب » قالوا : با بلي » قال : ( قوالڌي تفس 
در تام 
زاجح :8۲۸۲ اجه نلم 1۲۲۹ مطولاً د 2 


ممعت عرو بن میمون قال : حلي بل 


۳ عبدالله بن مَسلمهة عن مالك ر 
امن ناهن تشن »یهن 
آبي سعید" « اراس لايق ۰ «فل هو ال 
ال بح جاء ی سول له« کر 


ذلك که وگنان الرجل قال REE‏ له 
دنم شیر ۰ E‏ ) . [راجع : 
[oY‏ 


: ني اسحاق رت احپان + خا تا همام‎ AEE 


سب اي 9 


حا قاد :جلا آنس بن تال هر 


همچنان است» سوگند به کسی که جان محمد 
شتسه ان گت ا رسول اش 
همانا (شوهرم) ابوسفیان مردی بخیل است. آیا 
بر من گناه است که از مالی که دارد (فرزندان 
او را) طعام بدهم؟ آن حضرت فرمود: «نی» 
مگر به اندازه‌ای که عرف بر آن رفته است.» 

۲- از ابو اسحاق. از عمرو بن مَيمُون روایت 
است که عبدالله بن مسعود گفت: در حالی که 
پیامبر صلی الله علیه و سلم بر خیمه‌ای از چرم 
یمنی تکیه کرده بود ناگاه به اصحاب خود 
۳ 


چهارم حصه 4 اهل ب بهشت باشید؟» گفتند: : آری. 
فرمود: «آیا خشنود می‌شوید که سوم حصة اهل 
بهشت باشید؟» 


گفتند: آری. فرمود: «سوگند به کسی که جان 
ا 
اهل بهشت باشید.» 

بن عبدالرحمن روایت است که پدرش گفت: 
ابوسعید (خدری) گفت: مردی شنید که مردی 
دیگر (قل رال احد» می‌خواند و تکرار می کد 
چون صبح فرارسید. وی نزد رسول الله صلی 
الله علیه و سلم آمد و ایسن موضوع رابرایش 
یاد کرد و گویی آن مرد این مقدار خواندن را 
سنلم فرمود: « سوگند به کسی که نفس من در 
دست اوست. که آن (سوره) برابر با سوم حصۀ 
۶ از همام از قتاده روایت است که انس 
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ول : « توا الركوع والسجُود» اي تن يذه » 
تي لارام من بد ظهري زذا ما رگیتم + وزداما 
جد [راجع :6۱4 اخرجه فسلم : 6۲۵ -: 


-٥‏ حا زسحاق : حلا وهب بن جریر : اخرا 
شب ن هشابن زد »نانس بن مالك : أ مرا 
من الاصتا زات اَي همم ده له قال :الي : 
داي تشي به كم اجب الاس [لي» تب 


لاٹ مرار: : راجع: ۳۷۸۹ اخرجه:مسلعاز ۹ 


6 باب : لا تحلفوا بابانکم. 


رە 


0 دتا عبدالله بن مسب 0 عَن مالك ؛ ع 


افع ڪن دلب عر ري انها E‏ 
الله هار رقاب وهو يسيرً فيرب 
تایه / کال" «آلا لک یناکم ان تشو 


ضے مر ما 
و در و 


e 
ی‎ ATE: موجه ملم‎ YA: [رانجع‎ 


۷ میدن یر تابن وب 7 ان 
و E‏ 


وسا ڪن ابن شاب قال م :قال ابن عقر 


و و رو 


سنت سول جال لل سول له ها درل 
تک نىشرا انگ قال عم : لا حلفت 
بهامنذ مد سمت ایی ۰ خاکرا ولآ 

" قال مجاه تامام واد e‏ 


صلی الله علیه و سلم شنیده است که می‌فرمود: 
«رکوع و سجود را تمام کت سو گند به کسی 
که ی س در دست آوست: همانا شا را از 
پس پشت خود می‌بینم» آنگاه که رکوع می‌کنید 
و آنگاه که سجده می کنید» 

0 - از شعبه» از هشام بن زید روایت است 
که انس بن مالک گفت: زنی همراه فرزندان 
خود نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم آمد و 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی گفت: 
«سوگند به کسی که نفس من در دست اوست 
که شما از دوست داشتنی مردم نزد من هستید» 


سه بار تکرار کرد 


باب-۴ به پدران خویش سوگند نخورید 
٦-از‏ ینس از مالک» از نافع روایت است 
که عبدالله بن عمر رضی الله عنه گفت: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم» عمر بن خطاب را 
دریافت که با گروهی از سواران راهی بود و 
به پدر خود سوگند یاد می‌کرد. آن حضرت 
فرمود: «آگاه باشید که خداوند شما را از سوگند 
خوردن به پدران شما منع کرده است کسی که 
سوگند می‌خورد باید به خدا سوگند بخورد یا 
خاموش باشد». 

۷ از ابن شهاب از سالم روایت است 
که ابن عمر گفت: از عمر شنیدم که می گفت: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم به من گفت: 
«همانا خداوند شما را منع کرده اسست که به 
پدران خویش سوگند بخورید» عمر گفت: به 
خدا سوگند. از آنگاه که این را از رسول الله 


صلی الله عليه و سلم شستیده‌ام دیگر (به نام 
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e‏ عن 
وق این م2 عن الفري: من سالم + 

عن ابن عم TT‏ وراج CTY:‏ 

اخرجه مس : .۱۹6۹۰ مطولاً ۴ ,. دنه 


من 


و و 


تشگ . [راجع E: e‏ 
مطزلا] . 
۹- دا فة : : حا عبدالوهاب + عن یوب » 
عن بي قلابة » والّاسم التميمي » » عن زهدم قال: گان 
ن اي من جرم وین اتود واه تا 
e‏ 
دجاج , عله رجل من بني تیم ال E‏ 
a Et as‏ 
4 کنا کل کال کمن 


اا مال شوت 


مه و 


۳ 4 ۰ و #۶ 


ال E‏ ات کو شر 
الثری » کلم انا فلت + ما تما سکف کول الگه 
اضما وما عند ما حملا »م حملتا تقتلا سول 
ال هی ال تفلح بدا جنا له قفا که : 
که اة تشک قعلنت ناکت رت عند 


َم 
2 ۳ 
۳ 


تخملا > قال اي نت انا کم » وککن له 


کتاب سوگندها و نذرها 


پدر) سوگند نخورده‌ام؛ نه به صورت قصد و 
نه گزارش گونهء 

مجاهد گفته است :او أثار؛ مسن علم» 
(الاحقاف:) «یا بازمانده‌ای از علم» 

متابعت کرده‌اند (یونس) را عقیل و زبیدی و 
اسحاق کلبی از زهری. و ابن عیینه و مَعمّ از 
ژهری» از سالم . از ابن عمر روایت کرده که 
پیامبر صلی الله علیه و سسلم (اين سوگند را) از 
عمر شنیده است. 

۸ از عبدالله بن دینار روایت است که 
گفت: از ابن غمر رضی الله عنهما شستیدم که 
می گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود:« به پدران خویش سوگند نخورید» 


۹-از ابو قلابه و قاسم تمیمی روایت است 
که زهدم گفت: میان این قبیله از جرم و میان 
نزد ابوموسی 
اشعری بودیم» به وی طعامی آورده شد که در 


اشعریها دوستی و برادری بود ما 


آن گوشت مرغ بود. و نزد ابوموسی مردی از 
قبیلة بُنی تیم الله حاضر بود که سرخ گون بود 
و گویی در زمرۀ غلامان بوده اسست. ابوموسی 
او را به غذا خوردن فراخواند. وی به ابوموسی 
گفت: من مرغ را دیدم که چیزی از پلیدی 
می‌خورد. پس سوگند خوردم که گوشت مرغ 
نخورم. ابوموسی گفت: برخیز» و من در این 
مورد به تو سخنی می‌گویم. همانا من با تنی 
چند از اشعریها نزد رسول الله صلی الله عليه 
و سلم رفتیم و حیوان سواری طلب کردیم. أ 

حضرت فرمود: «به خدا سوگند. شما را سواره 
نمی‌سازم و نزد مسن چیزی نیست که برای 
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حملکم ,وال لا اخلف علی يمين ٤‏ قاری غیرها یر 
نا الا بت الذي حو خير وجل با ) . وراج : 


۳ آخرجه مسلم AME:‏ 


ار وس ار 


4 باب : لا یحلف بالات ۱ 
۱ والنْعرّی ولا بالطواغيت 


۶ .وم 


ی A‏ بحدني: دنله بن محمد : :حا مق 


ور 


یوسف : : آخبرکا منمی»جن اي » عدن 


عبدالرحمّن 3 آيي هیر عن الي 8 تال.: 
کیک دج یی وی له 


ےم اص 
ص 


كلتمن . تراجع : ۱ ۳ 


۱ ۱۳ رسول الله 
اى اه علیه و مل از * 
شد و از ما پرسید «اشسعریها چند نفراند؟» آن 
حضرت امر کرد تا پنج شتر بلند کوهان به ما 
بدهند. چون راهی شدیم با خود گفتیم ما چه 
کاری کردیم؟ رسول الله صلی اله عليه و سلم 
سوگند خورد که ما را سواره نمی‌سازد و نزد 


شتران غنیمت آورده 


وی چیزی نیست که ما را سواره گرداند. سپس 
ما را سواره گردانید و ما از سوگند آن حضرت 
غفلت کردیم. به خدا سوگند که هرگز رستگار 
نخواهیم بود. سپس نزد آن حضرت برگشتیم 
وبه وی گفتیم: مانزد ت تو آمده بودیم که ما 
را سواره گردانی و تو سوگند خوردی که ما 
را سواره نگردانی و نزد تو چیزی نیسست که 
ما را سواره گردانی. آن حضرت فرمود: «من 
نیستم که شما را سواره گردانیدم؛ ولی خداست 
که شما را سواره گردانید» به خدا سوگند بر 
چیزی سوگند نمی‌خورم و چون ببینم که غير 
آن, از آن چیز بهتر اسست مگر آنکه همانی را 
بر می‌گزینم که بهتر اسست» و کفار؛ سوگند را 
می‌دهم). 


باب-۵ به لات و عزّا و (سایر) بتان سوکند 
خورده نشود ` ۱ 


۰- از ژهسری, از حُمّید بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 
پا مال اه و سس ار وی که 
سوگند خورده و در سوگند خود بگوید: به 
لات و عزا . باید بگوید: لا اله الا الله . و کسی 
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- یاب : من حلف علی . 

یوت ٠‏ 
- خاش : گا مج 
عمررضي لله عتهما. :رو له امع عاتم 
من تب وَاویله 9 مه في بط i‏ 
تعاس رايم فم إل لش علی مب قرع 
ال + «ثي کت لیس له الخاتم ا امن 4 
داخل) . ری به ثم قال :الله لا السام . هبد 


و 


الاس رايم . [راجغ 5۸5 ارج سم E‏ 1 


۾ ر 


۷ باب :ن حلف بم . 

سنوی ملة الم > ِ 
۱ که نات وی 
کیش رت تس ین ره 


. CfA. 


۲- حلا مع 
اب يت 4 نابت ينال لقال .قال 


سے رم 


نس : حاوفیب ¢ عن 


lc 


اليه :من حاف پیر مله انلام هو ماقال» 


کتاب سوگندها و نذرها 


که به همصحبت خود بگوید: با با هم قمار 
زنیم بايد صدقه بدهد» 


باب-۶ کسی به چیزی سوکند خورد. هر 


۰ ۰ ° م 
چند سوگند داده نشده است 


۱ - از لیت از نافع روایت اسست که ابن 
عمر رضی اه عنهما گفت: همانا رسول الله 
صلی الله علیه و سلم برای خود انگشتری 
طلایی که نگین داشت فرمایش داد و أن را 
می‌پوشید و نگین آن را به سوی کف دست 
خود می‌گردانید. مردم نیز برای خود انگشستر 
طلا آماده کردنده سپس آن حضرت بر منبر 
نشست و آن را از انگشت خود بیرون آورد و 
گفت: «همانا این انگشتر را می‌پوشیدم و نگین 
آن را به داخل می‌گردانیدم» سپس انگشتر را به 
تا ی رم SEE‏ 
هرگز آن را نمی‌پوشم. مردم هم انگشسترهای 
خود را به دور افکندند» 


باب-۷ کسی که به دینی بجز دين اسلام. 
سوکند بخورد ۱ 


و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی 


که به لات و غزاه سوگند یاد کند باید بگوید: 
لااله الاالله». آن حضرت این سوگند را به کفر 
نسبت نداد. 

۲ از ایوب از ابو قلابه روایت است که 
ایت ین جاک کف پیامینر میا ا عله 
و سلم فرمود: «کسی که به غیر از دین اسلام 
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صحیح‌البخاری 


ص ی د ع 


قال : ومن گل تفس بشيء عذب به في کار جهنم 


ماو 9 
ون امن له . ومن رمی مومت یک هو a.‏ 
زراجع: ۳ اخرجه مسلم ۶ +۱ 


2۸ باب : لا ول ها شاء الله وشفت » 
وهل يول انا بالله ثم بك _.. 


۳- وال مرو بن عاصم : حا همام رشا 


E‏ تین 


اسحا بن عبدالله ر اي ل 4 دا عدار خم 
ني ‏ اا هه هر 


۵ مرس و 


ee‏ فعت 
e 5‏ قال طعت سا قلا 


,. ره سلم :۲۹3 .مطولاً]‎ ee 


و 
e‏ ایمانهم» الام 1٠۹:‏ . 
وال این عبان :.قال آبو یکی :وله رَسول ال 
کی ئي اي اعات قي ابا له :الاسم . 


[ راجع : ۷ ]. 


۱۳۸ 


کتاب سوگندها و نذرها 


سوگند بخورد چنانست که گفته» و کسی که 
خود را با چیزی می‌کشد با همان چیز در آتش 
دوزخ عذاب می‌شود. و لعنت کردن مسلمان 
مانند کشستن اوست. و کسی که مسلمانی 
رابه کفر نسبت دهد. چنان است که او را 
می کشد». 


باب -۸ 
نگوید: آنچه خدا می‌خواهد و تو می‌خواهی و 
آیا بگوید: من به خدا (التجا) می‌کنم و سپس 
به تو 
۳ از عبدالرحمن بن ابی عمره روایت 
است که ابوهریره گفت که از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم شنیده است که می گفت: «خداوند 
خواست که سه نفر را در بنی اسرائیل بیازماید. 
فرشته‌ای را فرستاد» وی نزد (یکی از آنان که) 
پیس بود رفت و گفت من همه وسائل زندگی 
خویش را از دست داده‌ام و به مقصد رسیده 
نمی‌توانم بجز کمک خده سپس کمک تو» 
حدیث را (تا آخر) گفت. (به حدیث ۳۶۶ 
جلد چهارم مراجعه شود) 


باب-٩‏ فرموده خدای تعالی: 


«و با سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند 
خوردند» (الأنعام:۰۹) 

و ابن عباس گفت: ابوبکر گفت: به خدا سوگند 
یا رسول الله در آنچه به تعبیر خواب خطا کردم 
مرا بگوی. فرمود: «سو گند مخور» 
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کے 


€“ حدگنا قیصَة + حدا سيان ٤‏ عن آشعت » 


ڪن موی بن سويد بن مرن 1 عن راء ٤‏ : عن الق . 
ر دج دبا عند : حا 


شی ن إت ھن ستاو ین سود ن مرن ن 
اراء 4 قال : مرا اي 8 بابرا السقسم . [راجنع : 
۹ آخرجه مسلم : ۹ مطولاً] . 


وره وار 


و مر : حدنا شعبة : آخبرتا 


سح 


عاصم) الأحول : ی :۰ e‏ 
نب سول الله هرسات له ومع رسول آله 


ا ق 9 


این زد سنوی 6 نابي قد احتضراشهدا ۶ 


م مق 


اسل را اشام ویشون ك ماعط 
رست 


و راورن جه وا 
وکل شي» عنده مسَمی » 5 2 


۳ 


اله شم عله 0 را 
چم رو a‏ 5 نت 
فده في حجره 3 وس الصبي تقحقع 


و دق 


رسول له 8 4 فقال سعد ۳ 
(هذه حمل يها للضي وب من ناء من عبان ٤‏ 


ت 


ANA: e. 


کے ےو 


وحم لسن اد شتا 


أغرجه لم ۶ بدون ”ي 


۱۳۹ کتاب سوگندها و نذرها 


8 او مان از اش او اوه برد رید 
بن مُمَرّن» از براء» از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
روایت است. و از شعبه از اشعت. از معاویه 
بن وید بن مرن روایت است که براء رضی 
الله عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم ما 
را امر کرده تا در اجرای سوگند کسان کمک 
۳ از عاصسم اجون از ابوعثمان روایت 
است که اسامه گفت: دختر رسول الله صلی الله 
علیه و سلم کسی را نرد آن یرت ا 
ڈرال که اهبش و و سا 
رسول الله صلی الله عليه و سلم بودند (تا پیغام 
او را بگوید که) کودک من در حال مرگ است؛ 
نزد ما بیا. آن حضرت قاصد را وایس فرستاد 
تا به وی سلام برساند و بگوید: «همانا از آن 
خداست آنچه می گیرد و آنچه می‌دهد. و هر 
چیز در نزد او عمری معین دارد. پس صبر کن 
و به امید ثواب باش» دختر آن حضرت قاصد 
را نزد آن حضرت واپس فرستاد. در حالی که 
آن حضرت را سوگند می‌داد. 
آن حضرت برخاست و ما نیز با او برخاستيم 
چون ان حضرت (به خانه دخترش) نشست. 
کودک به وی داده شد او را بر زانوی خود 
تنل تفسش در اضطراب بود اشک از 
چشمان آن حضرت جاری شد. سعد گفت: 
یا رسول الله این (اشک ریختن) برای چیست؟ 
فرمود: «اين رحمتی است که خدا در دلهای آن 
بندگان خود که می‌خواهد می‌نهد و همانا خدا 
بر آن بندگان رحم می‌کند که بر دیگران رحم 
می کنند» 
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> حلا (سْماعیل قال: + حاتي ال + عن ابن 
شهاب » عن این ال نسیب ی اب هر دا رسوّن 
بش هنن لسوت لاد من | م میامن 
ی اجه ۱ اخرجه 
مسلم : ۷۹۳۷ :* 


EA E E‏ نحل 


ov‏ حا محم بن 


ج 


اشع ,عن مد ين خالد. اج وف تلد 


سای یا 


ار خاد ملي در ای 


تسام ۰ ۷۸۵۳ 


۰ - یاب 7 قال : اشنم 
بالله ا شهدت با ت 


9۸ ی :اشاي عن 
لت راهيم ڪن تن رل : سل 


الي 3 اي اا سح ال :«قرٍني » ثم الذین 
مه و و النین ۳ ِ ۳ و 2 ۰ ‌ 
رم م اين یلوتم » ثم جيء قوم : سبق 
و و وو 


شهادة اهم مه رة هات . قال إبراهيم: 
وگان اصحابنا ینھوتا: - ون غلان- اتف 


بالشهادة رالد وراج ترجه مس ۹۳ 


1- از ابن شسهاب. از ابن ب روایت 
اکا ف 
عليه و سلم فرمود: «مسلمانی که از وی سه 
فرزند می‌میرد. آتش دوزخ او را لمس نمی‌کند, 
بجز کسی که از اجرای سسوگند خدا ممانعت 
کرده است» 

۷ از شعبه از معبّد بن خالد. از حارثه بن 
وهب روایت است که گفت: از رسول الله صلی 
الله علیه و سسلم شنیدم که می فرمود: «آیا شما 
را از اهل بهشت خبر ندهم؟ هر ناتوانی که او 
را ضعیف می‌پندارند که اگر در اجرای چیزی 
به خدا سوگند خورد. دا سوگندش را بجای 
کند. و اهل دوزخ» هر خرامان رفتاره رکش 
بدخوی. و متکبر می‌باشد» 


باب-۱۰ اگر بگوید: من شهادت می‌دهم به 
خداء با شهادت دادم به خدا! 


۸-- از ابراهیم از عُبید روایت اسست که 
عبداللّه (ابن مسعود) گفت: از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم مزال شد: کدام مردم بهتراند؟ 
فرمود: «مردم قرن من» سپس کسانیکه پیوسته 
اکا (پبی از ااا میس کسای که 
پیوسته به ایشاننده سپس گروهی می‌آید که 
شهادت هر یکشان بر سوگندش و سوگندش 
بر شهادتش, پیشی می گیرد). 

ابراهيم گفت: اصحاب ماء آنگاه که خوردسال 
بودیم ما را از اينکه به شهادت و عهد (خدا) 
سوگند یاد کنیم» منع می‌کردند. 


۱- آشاره بدین آیت است:«و هیچ کس از شما نیست مگر گذرنده بر آن 
(آتش دوزخ) این امر همواره بر پروردگارت حکم قطعی است» (مریم:۷۱) 
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ما 2 


۱۱ باپ : عه الله عر وجل 


و وه ور 


همع متا اي ی 
نشب عن یمان ومتصور »عن بي وال + ُن 

ال نع اي هنال ی 
اطع بها مان رل ملم , اورقال :انیت 


تي اله وو عله غطبًان) ٠‏ قانرل الله دیش ل 


لین ررد ند . [راجع Fei:‏ رجو ضياع : 
۱۳۸ .مغ اديت الآي] :. : 


e‏ و 


ANE‏ ج قال سلیمان في ديه : قمرالاشعت دیفس 
تشک ال ونر 1ي ال ینت : 


چم 


اه رد8 یر سم و :2 م2 
i Fey,‏ | احرج مسلم :> : A:‏ مع اديت السانوع 3 


۲- باب : الحلف بعرّة ره 
1 تست و 


بت ان ۳ 


ا 


E 
وق ازير : عن اه‎ : 
و ما و‎ 


الجنة والنار ء فقول مرف وجهي نار 
لا رعرتك لا انالك َر » راج رگ 


باب-۱۱ خدای عز و جل 


۹ - از شعبه. از سلیمان و منصور از ابو 
وائل روایت است که عبدالله (بن مسعود) 
رضی الله عنه گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «کسی که به 
دروغ سوگند می‌خورد تا مال مرد مسلمانی را 
از چنگش برباید- یا گفت: (مال) برادرش را 
خداوند را در حالی ملاقات می کند که بر وی 
خشمگین است» 

خداوند در تصدیق قول آن حضرت نازل کرد: 
«کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خویش را 
به بهای ناچیزی می‌فروشند. آنان را در آحرت 
بهره‌ای نیست» (آل عمران: ۷۱) 

۰ سشلیمان در حدیت خود گفت: اشعث 
بن قیس گذشت و گفت: عبدالله (بن مسعود) 
شمارا چه می گفت: به وی گفتند. اشعث گفت: 
این آیه دربار؛ من و همکار من نازل شده است 
که درمورد چاهی دعوی داشتیم. 


پاپ-۱۲ 
سوگند به عرّت خدا و صفات و کلمات وی 
و ابن عباس گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
می گفت: «به عزّت تو پناه می‌جویم». 
و ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و مسلم 
فرمود: «مردی میان بهشت و دوزخ باقی 
می‌ماند و می‌گوید: روی مرا از آتش بگردان 
نی» و سوگند به عرّت تو که غیر از این چیزی 
از تو نمی‌خواهم» 
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الآ وسعید : ال لي 9 : قال الل : َك ذلك 


ا 


عفر نله را A:‏ 
لوب ١‏ حرا لاعت بي مر و ۱ 
[ زاجم a RY,‏ 


۲ ۹ خد 


حدکتاادم ES E‏ 
اکڑل جم :تشر 

حل من رید ری ربا کک تلود 
قط قط وعت »ری الیش ۱ 


و 


٤ 0‏ عنقا . راج EAA:‏ تسم 


A Gl TAA‏ را 

۳- باب : قول 

الرجل: عراب 
نی تشر سیر 1 
حرط ۳4 1 


ت امم سيم 

عن ابن‌شهاب (ج) .+ 

وجنا حًا ی ی یه 
هبن غمرالنميري : 


لد کے 


دا یرت قال تفت اي فال : سمعت عروة 


و 


ی وین لیب وعشنه ن وان ت 


ین نله 4 عن خدیت مالفا وج اي ها ۰ 


رم 


جين قال : لها مل الإفك کا قالواء ترامانله وگل 


الم همم 


حي ان من ادي 3 یه ام اي هلاسر 


من ال بن بي 4 ام سین حن تقال لسع" بن 
اوه 9 رک تلت ..[ زاجم .۲۵۱۳ اغرجه ملم : 


" . .مطولاً]‎ YY 


و ابو سغید فته پيامير صان آله عله واسلم 
فرمود!: «خداوند گفت: این برای تو است و 
مانتد آن ده چند دیگر» 

و ایّوب گفت: «و به عت تو سوگند. که من از 
برکت تو بی‌نیاز نیستم» (پاره‌ای از حدیث) 
2۱- از بان از قتاده روایت است که انس 


فرمسود: «دوزخ پیوسته می‌گویسد: آیا (مردم) 
بیشتر از این نیست» تا آنکه رب العرّت بر آن 
پای خود را می‌نهد. آنگاه دوزخ می گوید: بس 
است بس است و عزت تو. ڀ پس پاره‌های یکی 
به سوی دیگر جمع می‌گردند» شعبه از قتاده 
ا هی ورایت که تفا 


باب-۱۳ گفتة مرد: لَعمرٌاللّه (به جاودانگی 


خدا) 


ابن عباس گفته اسست: «لعْمرک» (الحجر:۷۲) 
یعنی: به زندگی تو 

۲ - از صالح از ابن شهاب (زهری) روایت 
است . 

از يونس روایت است که گفت: از هری شنیدم 
که گفت: از عروة بن زبیر و سعید بن مسیّب و 
علقمه بن وقاص و عبيدالله بن عبدالله» شنیدم 
که حدیث عایشه همسر پیامبر صلی الله عليه و 
سلم را بیان می‌کردند: آنگاه که تهمتگران به او 
گفتند. آنچه گفتند. و خداوند عایشه را از آن 
تهمتها پاک گردانید. (زهری می‌گوید) هر یک 
۱ - باب ۱۲» سطرع قال ابوسعید:قال الثبی صلی الله علیه و سلم آمده که 


میان-قال و نبی- یک الف کمبود است. درست آن: قال النبی صلی الله 
علیه و سلم است. 
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4¬ باب : < 9 بتکم الله 
aT 2‏ 2 
و 


وم 6 وه 2 


ها قال اي عن عاعقة رضي الله نها : 
لا باذك الله باللفونيآنمانکم 4 قال : : قالت : 
لت قي وله : لول یی وال راع ir:‏ 


۷۱۵ تیان :۱ نت ِ« 


اسيا اي اه ان ۱ 


وگول الله الى : $ 
لاثم به> زاب . 


ول : خن ات4 رد 


6 جد خلاد بن یی :دا مسید :حدقا 


و ر ور وو 


3 2 حدقا زرارة بن أوقۍ ۽ عن آي هريز برقع قال : 


cee He +: 


(إن له جاور لأسي بعما وسو سیت ؛ ا حلت نه 


الشتها <<« (واجسع: 


YY: اا‎ 


(از آن چهار راوی) بخشی از آن حدیث را به 
من گفته‌اند. و در آن آمده است: پیامبرصلی الله 
ا 
نوی سنوی ها رت ما به 
جاودانگی خدا که تو را خواهيم کشت.۱ 


پاپ-۱۳ 
«خداوند شما را به سوگندهای بیهود؛‌تان 
ماخذه نمی‌کند» ولی شما را بدانچه [از روی 
قصد] فراهم آورده است مژاخذه می کند و خدا 
امرزنده بردبار است.» 
۳- از هشام. از پدرش روایت 
عايشه رضی الله عنها گفت: «خداوند شما را به 


نت اسست که 


سوگندهای بیهود؛‌تان مواخذه نمی‌کند» دربارة 
گفته شسخص نازل شده که می گوید: لا وال 
ی وال (نی به خداء آری به خدا) 


باب-۱۵ اگر کسی از روی فراموشی بر 
خلاف سوگند خود عمل کند 

و فرمودهٌ خدای تعالی: «و در لفظی که به گفتن 

آن خطا کرده باشسید پر شما گناهی نیست» 

(الاحزاب: ۲6۵ 

و گفشت: «به آنچه فراموش کرده‌ام مرا مگیر» 

(الکهف:۷۳) 

۶ - از فاد از ژراره بن اوفی روایت است 

که ابوهریره این حدیث را رفع می کرد (به آن 

حضرت می‌رساند) ۱ 

۱- حدیث ۶۶۶۲ پس ز: حین قال:-علامةۀ شارحه گذاشته شده که زايد 

است. درست آن حین قال لها: است. 

۲ - در باب ۱۵ء آیتی را که در متن آورده. آیه ۶۵ سورة الاحزاب ماخذ داده 

که اشتباه است. درست آن آیه ۵ سور مذکور است. 
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اين EE‏ ا بن E‏ مگ یهن 
اي 8 ماهو خب وار ام رج قل: 
3 له - کذا رکذ بل ذا وکا . 
: کارا ی ال کت أجسب گیا 
بوکذا: وله اللاث. نا ا اة ولا 

خرس اء لن کل ۇم ما سل ومد عن يلا 
قال :( اقل ولج E‏ زراجی :۸۴ اجه مسلم : 
۳[ . 


وو و و ی 


3 حلن امد نس + دتا ابو یکر عن 


ال 1 ارم 


چم 


قال :(لاحَرّج) . قال آخَر : حلت فل بح ؟ 
قال :۰احرج» لخر ا تخت قبل اقاي ؟ 
قال :احرج (راجع: اشر ات هد 


و رد ۳ لے 


مک ۱ ۹[ 7۷ 


ہي و رو 


آيي هرر : ص 


ق في اه ام 


«همانا خداوند از آنچه وسوسة (شیطانی) امت 
من است يا آنچه در دل او گذشته است» در 
می‌گذرد در صورتیکه بدان عمل نکرده باشد یا 
بر زبان نیاورده باشد». 

0 از ابن شهاب. از عیسی ابن طلحه 
روایت است که عبدالله بن عمرو بن عاص به 
او گفت: «در حالی که پیامبر صلی الله علیه 
و سلم در روز تحر (دهم ذی‌حجه) خطبه 
می‌خواند ناگاه مردی ایستاد و گفت: یا رسول 
اله» می‌پندارم که چنین و چنسان کردم قبل از 
آنکه چنان و چنین کنم. مردی دیگر گفت: یا 
رسول الله» می‌پندارم که چنین و چنان کردم 
در این سه (رکن حج که ذبح و تراشیدن سر 
و طواف است) 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمسود: «بکن و 
(در پسس و پیش کردن آن ارکان) بر تو گناهی 
نیست» 

7 از عبدالعزیسز بن رفیع» از عطاء روایت 
است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: مردی 
به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: طواف 
زیارت کردم پیش از آنکه رّمی کنم(سنگریزه 
افکنم) ؟ فرمود: اف یی ره 
پیش از آنکه ذبح کنم؟ فرمود: 
گناهی نیست. دیگری گفت: «ذبح کردم پیش 
از آنکه رَمی کنم؟ فرمود: «گناهی نیست» 
۷ از عبیدالله بن عمرء از سعید بن ابی 


(سر تراشیدم پیش بیس 


سعید روایت است که ابوهریره گفت: مردی 
به مسجد درآمد و نماز می‌گزارد در حالی 
که رسول الله صلی اله عليه و سلم در گوشة 
مسجد بود آن مرد (پس از نماز) آمد و بر آن 
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ازجم تمل ات لم تصل» . فرجع فصن ثم سم + 


ال :غلك » ازجع فصل تال لم تمل) . قال 
في ال : قاغلمني قال :شنت الی الملا : 

ایغ الوضوء » م تفیل الق ر قرا بما تیسر 
محل من الشرآن. » ثم EERIE‏ 


ارقع راسك حتی تمد الا » شم اچد خی 


0 

° 

ےت 
4 


سَاجدا خی و مس 
۾ و 


اما : ۳ زو رجع: :۷۹۷ 


اخرجه الم FW:‏ 


رس ے هار گر و 


24 


نر مقر ف را ما رضني 
الل ها قالت : هزم المشرکون یوم حد هزجة ثعْرّف 
فیهم » قصرخ نلسن :آي َا ال اگم قرَجمت 
راهم قاجلنّت هي راهم کنر حذیشة بن یمان 
دا موبایه . تال : أبي آبي . قالت : فرلگ ما 


جوا ی تلود :قح غر لأر“ 3 


ےے کی ب ر بل 


عروة $ وله ماراب في خديفة ات e‏ نو 


له : زراجع::۳۲۹۰.. 


۱۴۵ کتاب سوگندها و نذرها 


حضرت سلام کرد. آن حضرت به وی گفت: 
«بازگرد و نماز بگزار زیرا تو نماز نگزارده‌ای.» 
وی بازگشت و نماز گزارد سپس (آمد) و بر آن 
حضرت سلام کرد. آن حضرت گفت: «وعّلیک» 
بازگرد و نماز بگزار زیرا تو نماز نگزارده‌ای» با 
رسوم آن مرد به آن حضرت گفت: پس (نماز 
گزاردن را) به من تعلیم بده. 

آن حضسرت فرمنود: «آن‌گاه که برای نماز 
می‌خیزی» وضو را کامل کن» سپس به قبله 
روی آور و تکبیر بگوی و آنچه را از قرآن 
می‌دانی بخوان» سپس رکوع کن تا در رکوع 
آرام گیری» سپس سر خود را (از رکوع) بلند 
کن تا راست بایستی» سپس سجده کن تا آنکه 
در س‌جده آرام گیری» سپس (از سجده) بلند 
شو تا آنکه برابر و آرام بنشینی» سپس سجده 
کن تا آنکه در مسجده آرام گیری» سپس (از 
سجده) بلند شو تا راست بایستی. سپس در هر 
نماز خود همین کار را بکن» 

۸ از هشام بن مروه از پدرش روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: مشر کان 
در ووز (گ ان هکت خرردند جتانک 
این شکست در میان ایشان هویدا بود. شیطان 
فریاد برآورد که ای بندگان خدا به عقب خویش 
توجه کنید(که و کاو در عقب اند) پس 
صفوف اول (مسلمانان) به عقب با زگشتند و 
با صفوف دیگر (مسلمانان) به جنگ پرداختند. 
شذیفه بن یمان نگریست و پدر خود را دید 
(که از عقب می‌آید) وی گفت: پدر من اسست. 
پدر من است. 

عایشه گفت: به خدا سوگند که از وی دست 
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و 2 رت 


قال گني خرف و خلا دعر 
مره تال قال ای 48 :ماگل تسیا وعو 
رو 


مان > فليم صوه 1 اما اطتته له واه 2 . [راجع: 


۴ اخرجه مسلم Mee:‏ . 


۰-- نان بي [یاش + حابن آبي ذلب » 
ڪن الزهريٴ ,عن لامج » هل نب یال 
صل بَا الي ها i‏ تام في رگن الأرلین قبل أن 
لس »ی في ستلاته لای سل ار 
لاس لیم A SEE‏ شم رفتع 
و کت تج گم رقع زوس e‏ 
۹ آخرجه مسلم : + 9۷] . ۲ 


۱ حَدنا اسحاق نهیم ۽ سم عبدالمزیرین 
لس دحدنا متصولر ؛ عن ابراهيم» » عق عقَبة. 
نان موده ی می پو م یلا 
ای ادص مها ك : صنو : لا آدري 
إبراهيم وهم آم عم - -قال : قیل دیا سول اله 


اقصرت السلا ام نیت ؟ قال : وما ال 9 


مت گا رکذ » قال : : جد بهم سجدتین »نم قال : 
«هاتان اتان لم لا بنزي: ۲ ۰ فتي طلانه ام 


برنداشتند تا او را کشتند. خذیفه گفت: خدا 
شما را بیامرزد (پدر مرا کشتید). غروه گفت: 


پدر خود) طلب خير می‌کرد تا آنکه خدا را 
ملاقات کرد. 

9 از عوف. از خلاس و محمد روایت ` 
اھ که توهریزه ت ام ل ال عادو 
سلم فرمود: «کسی که از روی فراموشی بخورد 
و روزه دار باشد. بايد روزۀ خود را به پایان 
برساند. زیرا خداوند است که او را خورانده و 
نوشانده است» (روزه‌اش نمی‌شکند) 

۰- از ژصریی از اعرج تفای است که 
عبدالله ابن بُحینه گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
سلم بر ما نماز گزارد و پس از دو رکعت اول 
قبل از آنکه بنشیند. ایستاد. و به نماز خود ادامه 
دا آنگاه که نماز خود را به پایان رساند. مردم 
در انتظار سلام دادن وی بودند. ان حضرت 
تکبیر گفت و سجده کرد پیش از آنکه سلام 
بدهد» سپس سر خود را (از سجده) بلند کرد. 
سپس تکبیر گفت و سجده کرد سپس سر 
خود را (از سجده) بلند کرد و سلام داد. 

۷۱ از منصور از ابراهیم, از علقمه روایت 
است که ابن مسعود رضی الله عنه گفت: 
همانا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز 
پیشین (ظهر) را به آنها گزار زیادتر یا کمتر 
گزارد- منصور (راوی) گفته اسست: نمی‌دانم 
(در زیادتی یا کمی) ابراهیم دچار شک شده یا 
علقمه- گفته شد: یا رسول الله» آیا نماز کوتاه 
شده یا فراموش کردی, آن حضرت فرمود:دو 
موضوع چیسست؟» گفتند: چنین و چنان نماز 
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5 
چ وزكر 


سجَدگین) [راجع : ارجام a‏ 


e‏ حا E‏ : حا سفیان : : حا ارو 


م ل ت 


َال میق اپ شر ا 
زد تواخذني ما تسیت ولا تزهقسي من آشري 
عن : قال داف الاولی موس نیاق : 
[راجع: ۷6 : آخرجه مببلم : ۷۳۸۰ مطولاً] . 


۴۳ -قال بل »کت بلي من بر 


ورس ورل 


حلا معا بن عاذ : حلا اين عون « عنالشي قال : ۱ 
قال رازب وگا هم الم » فام 


و 


ا ال یبال لیم 0 کَبحواتبل 
الصبلاة 2 قدگروا لك لليي 4 » مر مدع 0 
ال ار E‏ 


کر داي مات 


مق مر و بو مور و 


اج ردان محمد بن رین بل فا 
الحدیث ٠‏ ویقف في هلا المگان ويول لا آذري بلقت 


یام و :[راجع ا AA:‏ 
مطولاً] , 


معا 


یوش انس ماس عم 


الي ۱ 


کتاب سوگندها و نذرها 


گزاردی. آن حضرت با آنها (نماز گزاران) دو 
اد کرد. سپس گفت: «اين دو سجده برای 
کسی است که نمی‌داند در نماز خود زياد کرده 
یا کم کرده اسست. پس آنچه را صواب می داند 
بدان قصد می‌کند (اگر صواب در کم گزاردن 
رکعات بود) بقیه را تمام می کند» سپس دو 
سجده می کند» 

۲- از عمرو بسن دینار روایت است که 
سعید بن جَبَیر گفت: به ابن عباس (درباره 
خضر و موسی) گفتم. وی گفت: ابی بن کعب 
به ما گفت. که وی از رسول اه صلی اك علیه 
و سلم شتیده که (درباره این آیت) «به سبب 
آنچه فراسوش کردم.مرا مواخله مکن و در 
کارم بر من سخت مگیر» (الکهف: ۷۳) فرمود: 
این نخستین فراموشی موسی بود» 

۳ ابوعبداله (امسام بخاری) گفت: محمد 
بن بشار به من نوشت: حدیث کرد ما را معاذ 
بن معاذ از ابن عون از شعبی که براء بن عازب 
رضی الله عنهما گفته که وی مهمانی داشته و به 
اهل ان خود امر کرده که (گوسفند قربانی را) 
پیش از آنکه از نماز (عید اضحی) برگردد. ذبح 
کته تا غاا از آن خرو وا ا 
نماز ذبح کردند. این موضوع را به پیامبر صلی 
الله علیه و سلم یاد کردند» آن حضرت به براء 
امسر کرد که بار دیگر قربانی کند. براء گفت: یا 
رسول الله » من عناق (بز شیر خواره کمتر از 
کا دارم که از دو گوس‌فند گوشتی 
است. 

ابن عون (راوی) در همین جا به روایت از 
شعبی توقف کرده و از محمد بن سیرین به 
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ا - 


6 بجر حا سلیمان بن خرب دنا شمیت »عن 


لدب قّس قال : + ممت جنا قال + نهدت ی 
# صلی یرم عید 4 کم خطب e‏ شم قال: :نح 
یدل مکانها وی کب کم ۰ ات 9 ال 


a (FAIA : 0 أخرجه مسلم‎ As راجم:‎ [ 


٦‏ - باب ا 


عر ر 0 ایح قاس هم 


راکش اک بوک مرن قدم بید 
نها روا اس نما ده ثم عن سل الله رلم 
عذاب عظیسم € الآية ٠‏ الحل ]٩۲:‏ .دخلا : مرا 


یس ام 2 ۶ و 


۵ - جنا محمد بن مقاتل : أخبرتا التضر : أخبرنا 
شعبه : خدنا فراس قال : : سمفت الشمبي عن الله 
ان رو » عن اي ## قال کی : الإشراك 
,توق الوالاین ۰ ول اس ۰ والیمسین 
اموم .7 ار + A Ye AY‏ وانظر ری الادب بابک 


مشل همین حدیث روایت کرده و در همین 
جا توقف کرده و می‌گوید: نمی‌دانم که (اجازه 
قربانسی عناق) بجز از بسرامه به کس دیگر داده 
شده یانی.۱ 

یوب از ابن سیرین از انس» از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم روایت کرده است. 

۶ از شعبه» از اسود بن قیس روایت است 
که گفت: از جنذب شنیدم که گفت: حاضر 
بودهام که پیامبر صلی الله عليه و سلم نماز عید 
را گزارد سپس خطبه خواند » سپس گفت: 
«کسی که (پیش از نماز) قربانی را ذبح کرده 
است. باید به عوض ان قربانی کند. و کسی که 
ذبح نکرده است باید به نام خدا ذبح کند» 


باب-۱۶ سوکند دروغ 


«و زنهان سوگندهای خود را دستاویز تقلب 
میان خود قرار مدهید تا گامی بعد از استواریش 
بلغزد. و شما به [سزای] آنکه [مردم را]از راه 
خدا باز داشته‌اید دچار شکنجه شوید و برای 
شما عذابی بزرگ باشد» [التحل:۲]۹۶ 

لفظ لا که در متن آیه آمده: یعنی: مکر و 
خیانت است. 

۵ از شعبی» از عبدالله ابن عمر روایت 
است که پیامبر صلی الثه علیه و سسلم فرمود: 
«گناهان کبیره عبارتند از: شریک آوردن به خدا 
و آزار پدر و ماد و کشستن نفس» و سوگند 
دروغ». 

۱- این حدیث در کتاب عیدین» مجلد اول, حدیث ۹۵۴ آمده است. که آن 
حضرت برایش اجازه داد که همان بز شیری را قربانی کند. 


۲- درمتن» شماره آیه ٩۳‏ ضبط شده که اشتباه است. درست آن , آیه ٩۴‏ 
سورةٌ التحل. است. 
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۷- باب : قول الله تعالی :- 


«ان الذین بشنترون ههد . 


الله نماث لا حلا کم في خر 


ولا یگ یکلمهم الله دلا نظ یم ی 2 م امه ولا بزگهم 
لمعب اليم رال عمد ۷۷ 


وتوله جل ذکره + ولا جع وا له سا 


0 


نکم توا وتوا لوا ین لاس وال 
سیم علیم 4 ز ابر ۲ 

وقوله جل ذکره : « ولا تشتروا بعهد الله کم قلبلا 
لا ندال هی خی کم إن کم لرن € رفس و 
<<« 9 


9 


دا سید سماعیل خا ابو عو 
عن الاعمش ڪن آي وائل عن ال ان : قال 
ول :من لف على من تب تطح با 
مال مر شنم 1 . ماک 
کدی ذلك :لپن رون مد الک 
ویما نکن یلا4 را ور He‏ 


رجه ملع ۱۳۸ مع الخدت ]> 


کتاب سوگندها و نذرها 


یاب-۱۷ فرموده خدای تعالی: 


«کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را 
به بهای ناچیزی می‌فروشند. آنان را در آخحرت 
بهره‌ای نیست؛ و خدا روز قيامت با انان سخن 
نمی‌گوید. و به ایشان نمی‌نگرد و پاکشان 
نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت» 
[آل عمران] 

و فرمودة خدای جل ذکره: «و خدا را دستاویز 
سوگندهای خود قرار مدهید. تا[بدین بهانه] از 
نیکوکاری و پرهیزگاری و سازش دادن میان 
مردم [باز ایستید]؛ و خدا شنوای داناسست» 
(البقره:۲۲) 

و فرموده خداوند: «و پیمان خدا را به بهای 
ناچیزی مفروشید. زیرا آنچه نزد خداست- 
اگر بدانید- همان برای شما بهتر است» 
(لنحل:۵٩)‏ 

و فرموده خداوند: «و چون با خدا پیمان بستید 
به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای [خود 
را] پس از استوار کردن آنها مشکنید. با اینکه 
خدا را بر خود ضامن [و گواه] قرار داده‌اید» 
(التحل :41( 

از اعڪ از ابو وائل روایت است که 
عبدالله (ابن مسعود) رضی الله عنه گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سسلم فرمود: «کسی که (به 
امر قاضی) سوگند یاد کند و با آن (سوگند 
دروغ) مال مسلمانی را از از وی جدا کند» 
خداوند را (در روز قیامت) در حالی ملاقات 
می‌کند که بر وی خشمناک است» خداوند در 
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ص 


1Y‏ ی الاشعت بن قيش قفا :ما حدتکم ابو 


3 ص ر 


عبدالرحمّن ن ؟ فقالوا : کفاوگت قان دفي آفرتة ٠‏ 
گات ليبرفي ازض ان عم لي » کیت رس ول له 
قال :« بسك آویمیثه) ..قلت یبا 
رسو الله » قال سول الل که مب کی یفن 


ضير ٤‏ رفيا اج اشن با ان نرچ ش٤‏ 


ر را ge‏ ۰۲۳۵۷ 


آخرجه مسلم ۱۳۸۲۲ ١‏ مع اديت الابقع ٠,‏ . 


۸ باب : اليّمين فيا یط 
وقي المَغصية وقي انقضب 


ا لے 


۷۸ یر بن الْقلاء : ديا بو أسامة ء 


ار از اکن ارسني 
۱ ی ر 1 
قال :انلق إلى اصحَابك كفل :ناه أو + 


سول ایک 4 [راجع. Fe:‏ 
۱۹:۹ ؛ مطولاً] . 


تصدیق این فرموده آن حضرت آیت نازل کرد: 
«کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به 
بهای ناچیز می‌فروشند» تا آخر آیه. 

۷- سپس اشعث بن قیس درآمد و گفت: 
«ابو عبدالرحمن (ابن مسعود) به شما چه 
حدیث می کسرد؟ گفتند: چنیسن و چنان. وی 
گفت: این دربارة من نازل شده است» من در 
زمین پسر عموی خود چاهی داشتم (وی از 
ملکیت من انکار کرد) نزد رسول الله صلی 
الله علیه و سلم آمدم. فرمود: «شاهد بیاور یا 
او سوگند یاد کند» گفتم: وی اکنون سوگند 
می‌خورد یا رسول الله» رسول الله صلی الله علیه 
و سلم فرمود: «کسی که (به امر قاضی) سوگند 
یاد کند و در آن سوگند دروغگوی باشد تا 
مال سسلماتی .را از وی ا کت خدار ند را در 
روز قيامت در حالی ملاقات می‌کند که بر وی 


خشمگین است» 


باب-۱۸ 

سوگند در آنچه از توان کس خارج اسست و 
سوگند در آنچه گناه است و سوگند در حالت 
خشم 

۸- از برّیسد. از ابو رده روایت است که 
ابوموسی گفت: رفیقان من مرا نزد پیامبر صلی 
الله علیه و سسلم فرستادند تااز وی حیوان 
سواری طلب کنم. فرمود:« به خدا سوگند. شما 
را بر (حیوان سواری) سوار نخواهم کرد» نزد 
آن حضرت رفته بودم خشمگین بود. و چون 
(بار دیگر) نزدش رفتم فرمود: «نزد رفیقان خود 
برو و بگوی: همانا خداوند یا : رسول الله صلی 
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۹- حرا عبدالعزیز : دا | راهيم »عن صالح» 
واوش ول) ‏ 

وحدگاالحجاج eS‏ 
حا وئس بن پزيد الأيلي قال : سمحت الزهنري قبال : 
E‏ 
ا وا ی یر 
اما زرج اي 8 ۰ سین قال له الوم کاثا » 
ره لس اوا کل عدگني طنقهمن الْحَديث ؛ 
ال الله : ان این جاژ واالإفك 4 الم لیات 
که في براي :قال یکر المی ؛ ان یی علی 
مطح لاه ملد وله لا لفق علی سح تا 
بعذ الّذي قال لعَائمَةَ AEE‏ : ولا اتل ارئوا 
)۳ 
آبویکر : لى الله إل لب یر له لي » َر رم 
إلى سطع اة اي گان یی علیه» وال و 
رنه ابا + [راجع : ۲8۹۳ ۰ اخرجه مستلم : ۰۲۷۷۰ 
ول ۳ 


1۵1 کتاب سوگندها و نذرها 


الله علیه و سلم شما را سواره می‌گرداند». 
۹ از صالح. از ابن شهاب روایت است. 
از یوس بن یزید آیلی روایت اسست که گفت: 
شنیدم از (ابن شهاب) ژهری که گفت: شنیدم 
از غروه بن زیر و سعید بن مسب و عَلقَمَه 
ابسن وقاص و عبیداله بن عبدالله بسن غتبه 
دربارة حدیث عايشه همسر یامبر صلی اله 
علیه و سلم آنگاه که تهمتگران به او گفتند 
آنچه گفتند. پس خداوند او (عایشه) را از 
آنچه درباره‌اش گفته بودند. پاک گردانید. هر 
یک از آنان (چهار راوی) پاره‌ای از حدیث 
را گفته‌اند. (عايشه رض الله عنها گفته:) سپس 
خداوند نازل کرد:«در حقیقت کسانی که آن 
بهتان [داستان افک] را آوردند» (النُور:۱۱) 
ده آیت (از سورۂ النور) همگی در پاکی من 
نازل شده است. آنگاه ابوبکر صدیق گفت- و 
او نظر به خویشاوندیی که با مسطح (یکی از 
تهمتگران) داشت و بر وی انفاق می‌کرد؛ به 
خدا سوگند که هرگز برای مسطح چیزی انفاق 
نخواهم کرد» پس از آنکه به عایشه تهمت 
زده است. سپس خداوند نازل کرد:«و سرمایه 
داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن [مال] به 
خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا 
دریغ ورزند و بايد عفو کنند و گذشت ت نمایند» 
(التور:۲۲) سپس ابوبکر گفت: آری» به خدا 
سوگند دوست می‌دارم که خدا بر من بېخشد 
و نفقه‌ای را که به مسطح می‌داد. از سرگزفت 
و گفت: به خدا سوگند که هرگز نفقه را از 


مسطح باز نمی‌دارم.۱ 


۱- از آیة ۱۱ سور النور تا آیۀ ۲۱ سورة مذکور در برائت و پاکی عايشه 
رضی اللّه عنها نازل شده و تفصیل ماجرا در کتاب المغازی, باب ۳۴ حدیث 
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خن ایور :حیوارت جقی 
لاشتري قال اا 


رین اه و با قاستّجماتاه فحلف 
أن لایشلت ْم قال ۰« وال » شاه له لا احلف 


ص ت 


علی مین » قاری رما خیرم إلا بت الذي حو 


FANE : e [راجع‎ ۰ AE 
. مطولاً]‎ 


۹- باب : إذا قال :وال 


cece Hr 


دور 
یل ات î E‏ 
1p 1‏ قال 
وحنل و ردو 
قال آبو سيان سین : کب اي ھی رق تعالوا 
کی کرت زیخ ال خر : 4[ راجع: 
۷ ات أ 


صي ا ص42 


وال مجاه : (كلمَةاری# رسی. TY‏ 
له لاله 


کتاب سوگندها و نذرها 


۰- از ايوب از قاسم روایت اسست که 
ژهدم گفت: ما نزد ابوموسی اشعری بودیم. 
گفت: با چند نفر از اشسعریها نزد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم رفتیم, آنگاه که ملاقاتش 
کردیم خشمگین بود. از وی تقاضای حیوان 
سواری کردیم » سوگند یاد کرد که به ما حیوان 
سواری ندهد. سپس گفت:«به خدا سوگند. اگر 
خدا بخواهد که بر چیزی سوگند بخورم سپس 
غير آنچه را سوگند خورده‌ام بهتر ببينی همان 
را اختیار می‌کنم که بهتر اسست و کفارۀ سوگند 
را می‌دهم). 


باب-۱۹ 
۳ بگوید: به خدا سوگند امروز سخن 
نمی زنم پس نماز گزارد یا (قرآن) بخوانده یا 
و ی و 
بگوید یا خمد (الحمدلْه) بگوید یا تهلیل (لا 
اله الا الله) بگوید» به نیت وی بستگی دارد (که 
اھا را اسا رار داده وده یا تی) و امیر 
صلی الله عليه فرموده اسست:«بهترین 
کلام چهار است: سبحانّ الله والحمدل و لاله 
الا اش والله اكب 
ابوسفیان گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم به 
هرّقل نوشت: «بیایید بر سر سخنی که میان ما و " 
شما یکسان است بایستیم» (آل عمران:ع) ۱ 
و مجاهد گفته است: «کلمة التَقوّى» (الفتح:۲۹) 
(سخن پرهیزگاری» یعنی: لاله الاالله. 
۷۱- از ژهری» از سعید بن مُسَیّب روایت 
است که پدرش گفت: آنگاه که مرگ ابوطالب 


آفک زیر شمارۂ حدیث ۳۱۴۱ جلد چهارم آمده است. 


۱- جلد اول کتاب وحی » حدیث ۷ 
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۱۵۳ 


کتاب سوگندها و نذرها 


e‏ ارتا شب »و لزضری 
شرت طا وہ جات رون ل هن : ور" 
لاإ رل > كلم ااج کل بها عندالکه» > زراجع : 
۰ اخرجه مسل : ۶ مطولاً]. 


1 حا یبن سعید : حلا س محمد بن ڏ قتر ‏ 
2و زر و وه سے 


اه بن لماع ۽ عن آي رخ عن آي هر 
قال : قال سول الک 4 e‏ 
تن لقان في المبزان» يتان إلى رن 
سس << راع : 
1 ۰ أخرجة مسلم it:‏ 
۸۳- حدقا موسی بن إسماعیل + حا عبدالواجد: 
خن لامش » عن شقیق ق » عن له قال : قال 
سول الله 8 کلم وک 7 مت ت یم يلگ 
ESS‏ . وقلت خی مات جر 
نداد دحل اج راجع: :۸ موجه منم ی 
الفط :+ 


۰- باب : من حلّف آن لاتداخل 


على آهله شرا 6 رگا الشهر تست وعشوین . 


e‏ مان زر 


بل ند ده هر 
ناه » وگانت کت رب 3 جله »فا في 
وعطر ةم تون ؛ ا ارس الله e‏ 


ی مس رال 


شهرا ؟ تال ایکون لها وعترین». و راجع: 
۳۷۸ ۽ اخرجه مسلم :41 ۽ بقطعة ليست في هذه لطری : : 


فرا رسید» رسول الله صلی الله عليه و سلم نزد 
وی رفت و گفت: «لا اله الا الله » بگوی کلمةٌ 
که با آن برای تو نزد خدا حجت آورم»۱ 
۲ از عماره بن قعقاع» از ابو زرعه از ابو 
هريره روایت است که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «دو کلمه‌اند که بر زبان سبک‌اند 
و در میزان (اعمال) گرانند. و دوست داشتنی‌اند 
نزد خدای رحمن: سبحان الله و بخمده سٌبحان 
الله العظیم» "۳ 
۳ از اعمهش؛ از شقیق روایت است که 
عبدالله (ابن مسعود) رضی الله عنه گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سلم کلمه‌ای گفت و من 
چیز دیگر گفتم: فرمود: کسی که بمیرد و به 
خدا شریک آورده اسست به دوزخ درآورده 
می‌شود» و من چیز دیگر گفتم: کسی که بمیرد 
و به خدا شریک نیاورده اسست. به بهشت 


درآورده می‌شود» 


ا 
کسی که سوگند خورد که به مدت یک ماه بر 
زنان خویش وارد نشود و آن ماه بيست و نه 
روز باشد. 


۸۶ - از بلال از حمید روایت است که اتس 


گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم سوگند 
خورد که از زنان خویش دوری گزیند در حالی 
که پای وی تاب خورده بود به مدت بيست و 
نه شب در مشربه (بالا خانه) خود (به تنهایی) 
بسر برد سپس فرود آمد. گفتند: با رسول الله 


۲- گفته‌اند که در این روایت نقیض قول مقرر است مبنی ۱ 
بر اینکه امام بخاری حدیثی ذکر نکرده مگر آنکه دو راوی داشته است این 
حدیث را تنها سعید از پدر خود مسیّب روایت کرده است (تیسیر القاری جع 

(ص ۱۴۰ 
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4 باب :بان جلف ان ۳ 


لا تشنرب نبيدا 0 


شرب طلّ نکر و سین ۶ 


٤ Ea‏ وت نها 


اي 9 رسک ا ال کی ۰ 
حادم قال سل لوم ۰ هل رون ما سه قال : 


قت له نراقي تو من ال ی اسح عله . 


نهر "دجم ۰ ۷ افرجه مس ۹ E‏ 


۳ بو ره 


<A‏ حنکتا محمد 


حارش ۱ 
سم خآ اس ريا نما 2 ن سودة زوج 


۳ 6۶ 4 4 


اي 9 قات د ماقت .تا سکیا وما زق 


قاگل تنب یکره 


1۵۴ کتاب سوگندها و نذرها 


» تو به مدت یک ماه سوگند خورده بودی. 
فرمود: «همانا شاه منت و که روز است». 


پاپ-۲۱ 
اکر و کل ررد که یکوت راد 
خرما) ننوشد و طلاء (مطبوخ عصارة انگور) 
یا کر یا عصر بنوشد به قول بعضی از مردم! 
در سوگند خود حانث نمی‌شود زیرا این 
(نوشیدنیها) به نزد وی نبیذ نیست. 
۵ از عبدالعزیز بسن ابی حازم از پدرش 
روایت است که سهل بن سعد گفت: ابو اسّید» 
صحابء پیامبر صلی الله عليه و سسلم ازدواج 
کرد و پیامبر صلی الله عليه و مسلم را به محفل 
عروسی خود دعوت نمود. در حالی که عروس 
مهمانان را خدمت می کرد. سهل(راوی) به مردم 
گفت: آیا می‌دانید که عسروس به آن حضرت 
چه نوش‌انید؟ سهل گفت: وی شبانگاه خرما 
را در ظرفی با آب خویسانده بود تا آنکه صبح 
فرارسید و آن را به آن حضرت نوشاند. 
۲ از عکرمه» از ابن عباس رضی الله عنهما 
روایت است که موده همسر پیامبر صلی الله 
عليه و سلم گفت: 
گوسفندمان مرد و پوست آن را دباغی کردیم 
سی حه در اق ید سی کدی ا اک ود 
صورت مشکی پاره درآمد. 


باب-۲۲ 
اگر سو گند یاد کند که نانخورش (ئان معط 
با گوشت) نخورد و نان با خرما بخورد و آنچه 


۱- گویند که مراد امام بخاری از بعضی از مردم امام ابوحنیفه 


است(تیسرالقاری) 
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ی شون 


ےا 


۳9 


وه 


ًا قالت مد هر تا 


e راجن‎ [۰ at 


: ول ان گنیر + أخترناسفیان: جهن 


عن یه :ك قال له :یهلا 


و کے 


۸ “حلا فة :۰ عر مالك عن إسحاق بن 


ا بن آيي طلْحة : سم لس بن مالك قال : قال 


e یی‎ 
2 eS 


ختارا لیا اه 3 تشون 
ری مه و ۳۳ ۳ 5 1 


له نت رد 
وه کر لت عم » اش : هه 
رل کک e‏ 1 ل 


و و 
هه ود مق 
العام ما سیم تقالت « نو اعلم > قاط 
9[ اقل سونال ھ 
ابو طلعة خی دا قال ر سرن الل ها : ال 
سیم اتد .ئت بك ا و 


سول بلك لت ٠‏ وعمرّت آم سیم که 


وه 


تهاکانته : فم قال نیہ رسو اللہ هت شاه 


مق ع 


نت م تال :ان هشرة) > اه وات 


۱۵۵ کتاب سوگندها و نذرها 


از نانخورش باشد 

۷ از عبدالرحمن بن عابس» از پدرش 
روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: 
خانوادۀ محمد صلی الله علی و سلم سه روز 
پیاپی از نانخورش گندم سیر نشده است تا 
آنکه آن حضرت به خدا پیوست. 

و ابن کثیر گفته است: روایت است از شفیان» 
از عبدالرحمن از پدرش که او همین حدیث را 
به عايشه گفته است. 

۸- از مالک. از اسحاق بن عبداله بن اپی 
طلحه روایت است که وی از اس بن مالک 
شنیده است که گفت: ابوطلحه به (مادرم) ام 
سْلیم گفت: همانا آواز رسول الله صلی الله عليه 
و سلم را ضعیف شستیدم و در وی گرسنگی 
تشخیص دادم ایا (غذای) چیسزی داری؟ ام 
شلیم گفت: آری, و چند قرص نان جوین 
بیرون آورد و بعد دستمالی گرفت و نان را در 
بخشی از دسستمال پیچید.سپس مرا نزد رسول 
لله صلی الله علیه و سلم فرستاد. من راهی شدم 
و رسول الله صلی الله وسلم را دیدم که با مردم 
در مسجد است. در برابر ایشان ایستادم. رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «ابوطلحه. تو 
را فرستاده؟» گفتم: اری. رسول الله صلی الله 
علیه و سلم به کسانی که با وی بودند گفت: 
«برخیزید!» ایشان راهی شدند و من به جلوی 
ایشان می‌رفتم, تا آنکه به ابوطلحه رسیدم و او 
را خبر دادم. ابوطلحه گفت: ای ام سیم همانا 
رسول الله صلی الله علیه و سلم و مردم آمدند 
و نزد ما غذایی نیست که برایشان بخورانيم. ام 
لیم گفت: خدا و رسول او داناتراند. ابوطلحه 
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سے ون 


توا گم رجا گم عان :فا گرد : کان 
تم اوح شبعوا م جوا شم فال «وانتن 
لتر ان لیم قال القزم کم الم ون رتم 
سبعون أو َو وج لا :زاجم ز 41۷ +اخوجه مسلم : 


f 


۲- باب : ی في ا ليان رن 


هر ۰ ۵ م 


۹- حا تیب سید : حدقا لوب قال : 


۳ هش 
الان ا لد ول لاف اوی : رگائ 
هجوته هلق سك 4 سول + جره رش الل 4 ورسوله 
ومن؛ ۰ گات هجر اتی می امیا اترا 
یتروجهاه کوج لی جر إل 0 كت ۰ 
امسلم: ۷ :04 EIT‏ 


راهی شد تا آنکه رسول الله صلی الله عليه و 
سلم را ملاقات کرد رسول الله صلی اله عليه 
و سلم و ابوطلحه جلو آمدند تا آنکه به خانه 
درآمدند. آنگاه رسول الله صلی الله عليه و سلم 
گفت: «ای ام شلیم, هر آنچه داری بیاور» وی 
همان قرصهای نان را آورد. رسول الله صلی الله 
علیه و سلم دستور داد که همان قرصهای نان 
ریزه ریزه شود و ام لیم مشک روغن را بر 
آن فشرد و نان خورش ساخت» سپس رسول 
الله صلی الله علیه و سلم در آن خواند. آنچه 
را خدا خواسته بود که بخواند. سپس فرمود: 
«برای ده نفر اجازه بده (که درآیند)» برایشان 
اجازه دادم. خوردند تا آنکه سیر کردند. سپس 
برآمدند. سپس فرمود: «برای ده نفر اجازه بده» 
برایشان اجازه دادم. خوردند تا آنکه سیر شدند. 
و همگی آنها هفتاد يا هشتاد نفر بودند. 


باب-۲۳ نیت در سوگند 


۹ از محمد بن ابراهیم روایت است که 
وی از علقمه بن وقامی لیفی ده است که 
می‌گفت: از عمر بن خطاب رضی الله عنه شنیدم 
که می‌گفت: از رسول الله صلی الله علیه و سلم 
شنیدم که می‌فرمود: «اعمال به نیتها بستگی دارد 
و هر کس را همان حاصل است که نیت کرده 
است. پس کسی که هجرت وی برای خدا و 
رسول او باشد.هجرت او برای خدا و رسول 
اوسست و کسی که هجرتش برای حصول متاع 
دنیاء یا ازدواج با زنی باشد. [پاداش] هجرتش 
همان است که بخاطر ان هجرت کرده است» 
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ot‏ ان 


¢ 9 1 


فیح :وی ده يم 
حدیثه ا ن تویتی تي آئي الم من مالي صد 
ورّبول» اي بان تب منم 

ر کک ۰ زیاج : ۷۷ اخرجنه میم : اه 
ليست في هذه الطريق , واخرجه : ۱۷۹۵ مطولاً] . . 


م 2 


ج اپ :ذْا الحرم طعاماً ل . 


رود ی :تین رم خر که 
2 
لک کح ایانم سر A:‏ 
وقوه وتشر ید ازا 


TAV 


کتاب سوگندها و نذرها 


باب-۲۴ کسی که مال خود را برای نذر و 
قبول توبه اهدا کرد 


۰ - از ابن شهاب. از عبدالرحمن بن عبدالله 
از عبدالله بن کعب بن مالک - که وی عصاکش 
کعب به هنگام پیری او بود روایت اسست که 
گفت: از کعب بن مالک شنیدم که این را در 
حدیث خود می‌گفت: «و نیز سه تن که بر جای 
مانده بودند [و قبول توبه آنان به تعویق افتاد]» 
(التوبه:۱۱۸) کعب در آخر سسخن خود گفت: 
همانا در زمرة مسپاس قبول توبۀ من (که در 
جنگ تبوک شرکت نکرده بودم) این است که 
مال خود را از خسود دور کنم و در راه خدا و 
رسول او صدقه کنم. پیامبر صلی الله علیه و 
سلم فرمود: «بخشی از مال خود را برای خود 
نگھداں این برای تو بهتر است» 


باب-۲۵ اگر کسی غذایی را بر خود حرام 
کند 

و فرمودة خدای تعالی :ای پیامبرء جرا برای 
خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای تو 
حلال گردانیده, حرام می‌کنی؟ خداست که 
امرزنده مهربان است. قطعا خدا برای شما[راه] 
گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته 
(التحریم: ۱-۲) 

و فرمودهٌ خدا تعالی: «چیزهای پاکیزه‌ای را که 
خدا برای [استفاده] شما حلال گردانیده» حرام 
مشمارید» (المائده:۸۷) 


است» 


۱- از ابن جرَیح از عطاء روایت است که 
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۱ ناتا اکر رشحم + حا الجا » بان 

ER‏ و ف ا ق 
ین جرج قنال: خنطا ائه شفع عي بن عَمیر 
قول ی کت 


۳9 22 ہے سے اا ےه ر 


سانش ات تن شاه 


مر اقا مرس و 3 


ETE‏ ۳ قال NA:‏ نت 


ا ەش er‏ ق 


سلا ند زب بت جخش | وکن ودک 
اي دمحم ال هکل > دم إن کنو 
إلى ال4 لاه مه ترا 
بض اوواجه دیا وله :بل شربت بت عاد : 
رل ا ما دوز 
که رد 38 


تلفت قلا نيزي بذك خن ) . [راجع : 


ما ما محر 


۲ آخرجه مسلم : ۲۱8۷ . 


از عبّید بن عمیر شسنیده است که می‌ گفت: از 
عایشه رضی الله عنها شنیده‌ام که می گفت: 

همانا پیامبر صلی الله علیه و سسلم نزد (همسر 
خود) زینب بنت جحش, بیشستر می‌ایستاد و 
نزد او عسل می‌خورد. من و خفصه. همدست 
شدیم که آنگاه که پیامبر صلی الله عليه و سلم 
بر هر یک از ما که درآید. به وی بگوید: همانا 
بوی مغافیر از تو به مشام می‌رسد. آیا مغافیر 
خورده‌ای؟ آن حضرت به خانة یکی از ایشان 
درآمد و او همین را به وی گفت. آن حضرت 
گفت: «نه» مغافیر نخورده‌ام. بلکه 
جحش عسل خورده‌ام» و دیگر هرگز نخواهم 
خورد» سپس این ایت نازل شد:«ای پیامب چرا 
برای خشنودی همسرانت انچه را خدا برای 
تو حلال گردانیده» حرام می‌کنی؟ حداست که 
آمرزندة مهربان است. قطعا خدا برای شما [راه] 
گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته و خدا 
سرپرست شماست و اوست دانای حکیم. و 
چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی 
گفت» و همین که وی آن را (به زن دیگر) 
گسزارش داد و خدا [پیامبر] را بر آن مطلع 
گردانید [پیامبر] بخشی از آن را اظهار کرد و از 
بخشی [دیگر] اعراض نمود. پس چون [مطلب] 
را به آن [زن] خبر داده وی گفت: چه کسی این 
را به تو خبر داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه خبر 


نزد زینب بنت 


داده است. اگر [شما دو زن] به درگاه خدا توبه 
کنید [بهتر است]» (التحریم: 1-۱) مراد از (دو 
زن) عايشه و حفصه رضی الله عنهما است. 

« و چون پیامبر با یکی از همسرانش مسخنی 
نهانی گفت» (التحریم:۳) 
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,۲7- باب اوق بالثذر 


ری هنم ی تیه 
وز اقا روص سس 


قال :إن لت لام شياو لاخر 2 یستخرج 


بالنثر من البخيل) . و ود ۱3 : اخرجه ملم : ۳۹ 


۳- حدقا لاد ن یخی :حا سيار 
متصور : : رل بن مره عن له بن عم : 
هی التي نار ول :إلا یرد شتا رلك 


e a 4: ترچ بهن غيل 4 [راجع‎ 
o N 


64 حا ابو امان ابرا سیب + عدگتا ابو 
لد. عن الاعرج ڪن آيي هر قال ال الي : 
«لا ياي نع َربشيء کم يکن فذرکه » ولکن 
له اذرلیالقتر قذ رکه تفج له به من 


ص 


ابخیل عل امن يي ڪل مق 1 
[راجع : ۹ آخرجه یلم Ma:‏ ِ 


اشارۀ آیه به این فرموده آن حضرت است: 
«بلکه عسل خورده‌ام» و ابراهیم بن موسی به 
من گفته است که هشام گفت» این آیت اشاره 
بدین فرموده آن حضرت است: «و دیگر هرگز 
نخواهم خورد و همانا سوگند خورده‌ام و از 
این موضوع هیچ یک را خبر مده» 


باب-۲۶ وفا به نذر 
و فرمودة خدای تعالی:«وفا می‌کنند به نذر) 
(الانسان:۷) 
۲۳ از فلیح بن سْلیمان, از سعید بن حارث 
روایت است که وی از ابن عمر رضی الله عنهما 
شنیده است که می گفت: 
آیا از نذر منم نشده‌اند. همانا پیامبر صلی الله 
عليه و سلم فرموده است: «نذر نه چیزی را 
پیش می‌آورد و نه پس می‌اندازد و همانا با نذر 
چیزی از بخیل برآورده می‌شود» 
۳ از منصون از عبدالله بسن مره روایت 
است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت 
پیامبر صلی الله علیه و سلم از نذر منع کرده و 
فرمود: «همانا نذر (آنچه را در تقدیر رفته) بر 
نمی‌گرداند ولی با آن چیزی از بخیل بیرون 
اورده می‌شود» 
۶ - از ابوزناد از اعرج روایت است که ابو 
هریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«نذر برای پسر ادم آنچه را که به وی مقدر 
تايه با تم ووت ون تدر همان اداه 


موافق می‌افتد که به وی مقدر شده است» و با 


آن از بخیل چیزی بیرون می‌آورد و (به سبب 


نذر) چیزی می‌دهد» که پیش از آن نمی‌داد» 
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2Y‏ پاب : ثم من لا يقي بالنڈر. 


و 


60- جلا مید € عن یحی[ بن سید  ]‏ عبن 


امش وم کاو رو 


شعبةقال : حلي ابو جموة تست 
قال یت دی خی وتان e‏ 
قال :عبرم قرني ثم لین یلیم :شم لنین 3 
یلو - - قال تعمران. لا آدري دگ ثي ین از لابند 
رت - نم چيه قوم دور لین شوه 


ولایتمنون.» ويشهدو ن ولا یستشهدون + ویظهر فیهم 
السمن) . زراجع : 191 اخرجه مسلم : 21۵۳۵ . 


۸- باب : النذر في الظاعة. ., 


I 
(Ye: : مه وم امین ۷ امن انصتار ا[ آلبقرة‎ 


رب ین : زار e‏ 


و 


کتاب سوگندها و نذرها 


باب-۲۷ گناه کسی که به نذر وقا نمی کند 


9 از زهدم بن مضرب» از عمران بن 
و سلم فرمود: «بهترین شماء مردم قرن من 
سپس کسانی که پیوسته به ایشانند». 

عمران گفت: نمی‌دانم که آن حضرت دو بار یا 
پس از قرن خود را گفت. آن حضرت 
فرمود: سپس گروهی می‌آیند که نذر می‌کنند 
و وفانمی‌کنند. و خیانت می‌ورزند و امانت 
نگه نمی‌دارند» و شهادت می‌دهند و از ایشان 
شهادت خواسته نمی‌شود و فربهی در ایشان 
پدید می‌آید.» 


سه پار د 


ار عر ارافان اح ری را که 
عهد کرد راید قطعاً خداوند آن را می‌داند و برای 
ستمکاران هیچ یاوری نیست» (البقره:۲۷۰) 

1 از مالک از طلحه بن عبدالملک. از 
قاسم روایت است که عایشه رضی الله عنها 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«کسی که نذر کند که اطاعست خدا کند. بابد 
اطاعت کش و کسی کے تلو کیش که تکیت 


کند» آن معصیت را نباید انجام دهد» 
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۹- باب : ادا ند » ٠‏ 


أو حلف : 


أن لا یکلم سنا » في الجاهلية : ثم اسم . 


2۷ حلا محمد ؛ ي : أخبرتا 
و ۳ 
عبدالله ی لین مر ۰ حون 


ی 


۳ أن اععکف كني نب ۳۳ ال 


یت چم 


(اوف بتذرلٌ) ۰ راجع :. ۲۰۳۷ رجه میلم : ۲۱3۵3 . 


نے مر 


وآمرابن عمر مرت » جعکت اما لیس 
تال لي نها ا 2 E‏ ا 3 
ون اس تحوه ۰ 


mT e‏ 4 عن میا 


e م‎ 


E 


ابره 5 ها رت هر 
تذر گان علی امه نوت قبل آن تقضیه»:قافتاه ان 
فتو 


یه ها » فکانت نة بعد :۷۱۰ موجن 


{TA شین‎ 


۹ جلا ادم :حدقا شب » عن آبي بشو قال : 


ممعت سعید بن جییر » عن ابن عباس رضي اله نها 
قال : یرل اي تال e‏ 
تح ا وگ ایا تین 


اكت َا ضيهٌ). قال تم ء قال :«قافض الله »هو 


باب-۲۹ 


کسی که در دوران جاهلیت نذر کرده یا سوگند 
خورده که با شخصی سخن نگوید و سپس 
اسلام آورده است 

۷ ز عبیدالله بن عمر از نافع» از ابن عمر 
روایت است که عمر گفت: يا رسول الف 
همانا در دوران جاهلیت نذر کرده‌ام که شبی 
در مسسجدالحرام اعتکاف کنم؟ فرمود: «به نذر 
خود وفا کن!» 


باب-۲۰ کسی که بمیرد و بر وی نذری 
باشد 

و این عمر به زنی که مادرش نذر کرده بود که 
در مسجد قباء نماز بگزارد (و مرده بود) امر 
کرد که از جانب وی نماز بگزارد. و ابن عباس 
نحو (مانند) این حدیث را گفته است. 

۸-- از زهری» از عبیدالّه بن عبداله روایت 
است که عبدالّه بن عباس به او خبر داده است 
که: 

سعد بن عباده کف ار درباره نذری که بر 
مادرش بود و قبل از ایفای نذرش مرده بود از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فتوی خواست. آن 
حضرت فتوی داد که آن نذر را از جانب وی 
بجا کند که این حکم پس از آن سنت گردید. 
۲ از ابو تسه از سعید بن خسن روایت 
TT E‏ 
مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و 
به وی گفت: همانا خواهرم نذر کرده بود که 
حج کند ولی مرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 
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کتاب سوگندها و نذرها 


مر 6 سم ۱ 
أحق بالقَضاء» . زراجع : ۰۲۱۸۵۷ 


۱- باب : النْذْر فیمّا e‏ 
, لایملك وقي مَعَصيَةِ e‏ 
۰-- حلا ابو عاصم » عن مالك ڪن طلخن 
لت قن انم عن عانة رضي للهعَهَا 
قالت : قال اي 9 من رآ بطبح الله یط 


وکن تدر ان بلقا بن" وراج : 45 


تیر و ار تاه 


۱ ¥ حا مسدد : حلکا یی عن حميد» عن 
ابت ۰ عن اٿن ٤‏ عن اي 8 قال*: «إالله لقني عن 


نیب ها شس . وراه مشي بین اه 


سے 2 من 


وقان المراري» ٠‏ عن حميد. د نگ يکابتا» عن 


آس ا[ راجغ. آخرجه منم : ۲ ۲۳۹6 


۳-> خلا ابو عاصتم » عن ابن جریج عن 


سین ن الاحول راوس » عن ان عباس دای 
هی یلو لزق : [راجع؛ 


عص 


(Y1 


مر و9 


ابن جریج اخ 


2 تنم ل 1 
أذ 


رل ر 


ات اه ٤‏ شا تس تن 


فرمود: «اگر بروی قرض می‌ماند» آیا قرض | 
را ادا می‌کردی؟» گفت: آری. 2 ر 
خدا را ادا کن و او سزاوار تر 


او را) ادا کنی.» 


باب-۳۱ نذر در چیزی که دارندة فاقد آن 


دیست و در معصبت 


۰-- از مالک از طللحه بن عبدالملک ‏ از 
قاسم روایت است که عایشه رضی الله عنها 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«کسی که نذر کند که از خدا اطاعت کند. باید 
اطاعت کد و کسے کهفتر که که سیف 
کندء باید معصیت نکند» 

۱- از حمید از ثابت» از انس روایت است 
که پيامیر صلی اق علیه و سسلم فرمود: «همانا 
خدا بی‌نیاز از ان اسست که این مرد نفس خود 
را عذاب کند» آنگاه که او را دید ميان دو پسر 
خود پیاده روان است.۱ 

فزاری گفت: خمّید, از ثابت از انس این حدیث 
را روایت کرده است. 

۲ - از سلیمان احسوّل, از طاوس روایت 
است که این عباس گفت: «پیامبر صلی ال علیه 
و سلم مردی را دید که در بینی خود مهار با 
چیز دیگری کرده بود و کسی آن را می‌کشید 
و او به اطراف کعبه طواف می‌کرد. ان حضرت 
آن مهار را قطع کرد. 

۲ - از شلیمان احوّل» از طاوس روایت 


۱- وی نذر کرده بود که پیاده به حج رود در حالی که پیر و ناتوان بود 
(تیسیر القاری)» 

۲ - شماره‌های حدیث ۳و ۴ اشتباها در متن عربی شماره گذاری 
شده است. در ترجمه اصلاح گردید. 
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ای کا مر وعو طوف باه اسان و نا امه 


خر 
بر ور رو 


في فه 1 ققطنها التي 8 یده نم مره أن يموده بده š‏ 
[راجع : ۰]۱3۲۰ 


ان و : حا ویب : 

جلا ايوب » عن عَرمة » عن این عباس قال :یا 
اني خش إا هبرج ل انم سال عله تالا : 
وإ سرایل » تن یشوم ولا .تلا » ولا 
يتكلم » ویصوم . تال اي هه سوه یکلم 


رص ص ترمدو 


es 


۱ قال باب یر عرمة ء ن 


5 ۲- باب : مَنْ در آن بَصومٌ یم تس 3 
فوافق النْحر او الفطر .. 


مه وه 


 . . ..‏ ] حدگنا 


نت کیم 


و روو ت او واه 


رن خلت نمی نب به 


e 


ا و ات 


چم ود و 


کتاب سوگندها و نذرها 


است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: آنگاه 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم کعبه را طواف 
می کرد» بر مردی گذشت که مردی دیگر مهار 
بینی او را می‌کشید. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
مهار را با دست خود قطع کرد و سپس به وی 
امر کرد که دست او را بگیرد (و به دور کعبه 
بگرداند) 

۶6 - از ایوب. از عکرمه روایت است که 
ابن‌عباس رضی الله عنهما گفت: در حالی که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم خطبه می‌داد» ناگاه 
مردی را دید که ایستاده است. ان حضرت 
در مورد او سئوال کرد. مردم گفتند: وی ابو 
اسرائیل است. نذر کرده که بایستد و ننشیند. و 
از سایه دوری گزیند. و سخن نگوید و روزه 
داشته باشد. پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«او را بگویید. که سخن زند و در سایه باشد, و 
بنشیند و روزهٌ خود را تمام کند» ۱ 
عبدالوهاب گفته اسست: از یوب از عکرمه. از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است (بدون 
واسط ابن عباس) 


پاپ-۳۲ 

کسی که نذر کرده روزهایی روزه بگیرد و آن 
روزها با روز عید قرب‌ان و عید فطر مصادف 
افتد 

۵ - از موسی بن عقبه از حکیم ابن ابی 
حرَه اسلمی روایت است که وی (در محضر) 
امن ری نها روج رف ا 
است که: از ابن عمر درباره مردی سوّال شد که 
نذر کرده چند روز روزه بگیرد و آن روزها با 
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ای تما 


في سول الله آسوء َستة» . کم ین یصوم یوم 


ای والفطر رلا ری مامتا نز راجع : ۱۹۹ 
آخرجه.متلم ۹ باحتلافت ] .2 


1 ۳ کر ِ « «ِ 


و 


مر له 


م 


نت می مق شخ ٠‏ ققال: 


ق ا جع چ 
سلم :۹ الا ]نب روج 


بح باب هل ۳ 
لازت 2 دا اد ۱ 


و 


لش مه تا ۳ 


ا 
مره و م و 


ب لس 


اي ما 


روز عید قربان و عید فطر مصادف افتاده. 

ابن عمر گفت: «همانا شما را در رسول الله 
صلی الله عليه و سلم اقتدای نیک است» 
(الاحزاب:۲۱) آن حضرت به روز عید قربان و 
عید فطر روزه نمی گرفت و روز این دو روز 
را جایز نمی‌دانست» 

٩‏ از یونس. از زیاد بن جبّیر روایت است 
که گفت: من با ابن عمر بودم که کسی از وی 
پرسید و گفت: نذر کردم که هر روز سه شنبه 
پا چهارشنبه را تا آنگاه که زنده‌ام روزه بگیرم و 
امروز (سه شنبه يا چهارشنبه) با روز عید قربان 
مصادف شده است. ابن عمر گفت: خداوند به 
وفای نذر امر کرده است . و ما از گرفتن روزه 
در روز اول عید قربان E‏ آن مرد بار 
دیگر از ابن عمر سژال کرد ابن عمر همان 
سخن خود را گفت و بر آن چیزی نیفزود. 


باب-۳۳ آیا زمین و گوسفند و کشاورزی و 
امتعه در سوگند و نذر شامل می‌شود 


و ابن عمر گفت: عمر رضی الله عنه به پیامبر 
صلی الله عليه و سلم گفت: قطعه زمینی دریافتم 
که هرگز مالی نفیس تر از آن در نیافته بودم. آن 
حضرت فرمود: «اگر می‌خواهی اصل زمین را 


به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: دوست 
داشتنی ترین مال در نزد من بیرحاء است. ان 
باغ وی بود در مقابل مسجد (نبوی) 

۷ از مالک. از ثور أبن يزيد بد دیلی» از ابو 


غیث مولی ابن مُطیع روایت 
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۱۶۵ کتاب سوکندها و نذرها 


هريرة قال : خرجنا مع رسول الله 38 یوم خیبر ء »لم 


نتم ذبا ولا فة ¢ إلا الأموال والتياب وَالْسَاع ‏ 
دی رل من بني الضیب ؛ یال له رین ربد 


۳ يم ور و 4 


اسول الله 8 غلاما ۰ یال له مدعم > قوجه رسول 


ال6 إلى وادي ری یلک وادي افش :۰ 


ما مدع م یط رجا لول الله ذا هم ان 


ا لے 3 


عله ققال الاس : هی له اجه ققال سمل الله و : 


«گلاء اي تنسي بيده ۰ لش اي یوم 


خیرم الما لم صبهاالمقاسم : . کشتمل عله 
تارا :فا سم الك الاس جاه رجل بشراك أو 
شراگین إلى اي : قال :3 شال شن کار و + 
شراگان من ثار» [راجع EYe:‏ یت :8 دون 


ذکر ام امد 


گفت: در روز (جنگ) خیبر با رسول الله صلی 
الله علیه و سسلم برآمدیم و غنیمت طلا و نقره 
حاصل نکردیم. بجز از اموال و جامه و متاع. 
و مردی از قبیلۀ بنسی ضبّیب که رُفاعّه بن زید 
نامیده می‌شد. غلام خود مرعّم را به رسول الله 
صلی اه غلیه و سل ادا کرد سس سول 
الله صلی الله عليه و سلم به سوی وادی القرّی 
راهی شد تا انکه به وادی القری (نزدیک مدینه) 
رسید. در حالیکه مدعم» شتر رسول الله صلی 
الله علیه وسلم را فرو می‌ خواباند تیری نامعلوم 
به وی اصابت کرد و او را کشست. مردم گفتند 
بهشت او را گوارا باد. رسول الله صلی الله عليه 
ولم فرموفه چان ت سوگند به کی 
که جان من در دست اوست. همان چادری را 
که در روز خیبر (پیش از تقسیم) غنایم گرفته 
است و در سهم غنیمت به وی نرسیده بود او 
را در آتش شعله ور می‌سازد.» چون مردم این 
را شتیدند» مردی یک یا دو پایبند شتر را نزد 


آن حضرت فرمود:« یک پایبند شتر آتشین» یا 


دو پایبند شتر آتشین» 
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بر رغ 


-[ باب ] وقول ده فات: و 
إطعام کشر عفره اکن 4 تا 


را سور من میاو از 


سے 


صدكة أو سك ) وليقرة 5ع : 


a ۰ 


NEE 


ویک عن ابن باس وڪظاء وعکرمة :تاگان في 


EK ا‎ 


نترآن اوآ ا 


في الفدية . 


poe 


۸ اها آغمد بن يون نخدا ابو شهاب ٤‏ عن ۴ 
ئن عون ڪن مجاهد ۰ عن دال ر خم بنآبي ليل 
عن کنب ن شرا هي اي - کل 
ادن ) . توت ال :نی هواس فلت 
عم قال: یی میا متشه 
ارتي ابن عون ٠‏ عن أيوب قال e‏ 
اام شقا ولستکی سا س e‏ 
اخزبه مسلم pe:‏ کے کک ا میت 


[باب] ۱ و فرمودة خدای تعالی: 


«و کفاره‌اش خحوراک دادن به ده بینواست» 
(المائده:٩۸)‏ 

و آنچه پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرموده 
آنگاه که این آیه نازل شد: «به کفارة [آن باید] 
روزه‌ای بدارد یا صدقه‌ای دهد یا قربانی کند» 
(البقره:۱۹۳) 

و از ابن عباس وعطاء و عکرمه یاد آوری شده 
که هر آنچه در قرآن به لفظ:« أو آو» «یا یا» 
آمده صاحب آن مختار است (که این یا آن 
را اختیار کند) و پیامبر صلی الله عليه و سسلم» 
کعب (بن عجره) را در دادن فدیه (تراشیدن 
سر در حال احرام) مخیر گردانیده (که روزه 
بگیرد یا صدقه بدهد یا قربانی کند) 

۸ - از مجاهد. از عبدالرحمن بن ابی لیلی 
روایت است که کعب بن عجره گفت: آمدم- 
یعنی نزد پیامبر صلی الله علیه و سسلم- فرمود: 
« نزدیک بیا» من نزدیک شدم. فرمسود: «آیا 
اشپشهای تی تو را اذیت می‌کند؟» گفتم: آری. 
فرمود: «در فدية آن روزه بگیر یا صدقه بده یا 
قربانی کن.» 

و این عون به روایت از ايوب مرا خبر داده که 
گفت: روزه به مدت سه روز است» و قربانی 
گوسفند است. و صدقه غذا دادن به شش 
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۰ ls 
٠ على القني والفقير‎ 
ورل له دقر کلمت ول‎ 


ار ر 


مولام وعو الیم لخکیم6 رن 


يقال ا 
عبدالرجمن ۽ عن آيي هريرة قال زاء ری اي 
تال : کت . قال :۱ ومّا شائلل». قال: 
على امرآتي في رمضان » قال + «تننتطیع مسق 
قال : لاء قبال ل یل وش 
متتابعین» . قال : لاء قال : «قهل تستطیم آن طم 
سا سک . تال + لا قال. ال 1 


اني اي 9 بعرق یه تمر“ “لتر الكل ال 
قال +« خذ ها مدق به). قال الى آفقرّما :$ 
قحك اي حى بدت تواجل »قال : (اطية 


عيالك) .1 راجع : ۰۱۹۳۹ آخرجه سم : ۲3۱۱۱ .: : 


ي ق 2 


کتاب کفاره سوگند 
مسکین است. 


باب-۲ کفاره بر توانگر و فقیر چه زمانی 
واجب می‌گردد؟ 


و فرمود؛ خدای تعالی:« قطعاً خدا برای شما 
[راه] گشودن سوگندهای شما را مقرر داشته و 
خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم» 
(التحریم:۲) 

۹ - از علی بن عبداله از سشفیان از ژهری 
روایت است که گفت: شستیدم از دهن حمّید 
بن عبدالرحمن که گفت: ابوهریره گفت: مردی 
نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم آمد و گفت: 
هلاک شدم. ان حضرت فرمود: «تو را چه واقع 
شده؟» گفت:«روز رمضان با زن خود جماع 
کردم. فرمود: «بنده‌ای را ازاد کرده می‌توانی ؟» 
گفست: نی. فرمود: «آیا می‌توانی دو ماه پیاپی 
روزه بگیری» گفت: نی. فرمود: «آیا می توانی 
شصت مسکین را طعام بدهی؟» گفت: نی. 
فرمود: «بنشین» وی نشست. و یک عرّق به 
پیامبر صلی الله عليه و سلم آورده شد که در 
آن خرما بود. و عَرّق» یک سبد بزرگ است. آن 
حضرت فرمود: « این را بگیر و صدقه کن.» 
گفت: آیا بر کسی فقیرتر از ما؟ پیامبر صلی 
الله علیه و سلم خندید تا آنکه دندانهای اطراف 
دهانشان نمودار شد. و فرمود: «خانواده خود 


را بخوران» 


باب-۲ کسی که شخص تنگدست را برای 
کفاره دادن کمک کند 
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ر مر 2 لاه قرام دول 


- دا محمد E‏ : نا لوح 


ر ادا ا 


ترا و جت راھ 


ال هلت ال وما ) . قال ؟ وقعت بهلي 


ازن 


في رمان : قال نج ربا “قال :قال 


قال سیم آن طم تما E‏ 
قال ؛ ال من سار بعترق ور مین - 
فيه تمر ال : اذهب باق به + قال : ین 
اخوج من سول الک را بك بال a‏ 


معا و و 


لابتیها اهل یت اح وچ ا ق ji:‏ اذهب امه 


اهلف » . [راجع زا اجه مد LEN Ye:‏ 
6- یاب : عطي في الكفارة 
گان e‏ 


مه و 2s‏ 


AN‏ - حا تال وسیل 


ا 


يلي عن آيي هیر تال 3 إلى 


الزمري ورعن حمَید 
الي قال : ملک . قال «وماشتائك): ِ 


f‏ ونت عّیامراتي في رمَطَان » قال :هل تجد ما تعتق 
رکبِة) . قال:: لا » قبال. یتیاس 
هرن مین ) قال .+ لا قتال کان 


طحم ستین مسکینا» : قال : لا اجد » قاني اي ها 


۱۶۸ کتاب کفارة سوکند 


۰ - از مَعمّر از زهمری از خمّید بن 
عبدالرحمن روایت است که ابوهریره رضی ال 
عنه گفت: مردی نزد رسول الله صلی الله عليه 
و سلم آمد و گفت: هلاک شدم. آن حضرت 
فرمود: «و تو را چه واقع شده؟» گفت: در 
رمضان با زن خود جماع کردم. فرمود: «بنده‌ای 
داری؟ (که آزاد کنی)» گفت: نی فرمود: :ا 
می‌توانی دو ماه پیاپسی روزه بگیری؟» گفت: 
نی. فرمود: « می‌توانی شصت مسکین را طعام 
بدهی؟» گفت: نی. 

مردی از انصار با عرق آمد - و عرق » زنبیل 
است- در آن خرما بود. آن حضرت فرمود: 
این را بگیر و صدقه‌اش کن» گفت: آیا بر 
کسی محتاج تر از ما یا رسول ا؟ مسوگند 
به ذاتی که تو را به حق فرستاده که ميان دو 
سنگسستان (مدینه) از ما محتاج تری نیست. 
سپس آن حضرت فرمود: (برو و این را بر 
خانوادة خود بخوران!» 


داده می‌شود از نزدیکان او باشد یا دور 


۱- از عبدالّه بن مَسلْمّه از شُفیان از هری 
از حمّید روایت است که ابوهریره گفت: مردی 
هلاک شدم. آن حضرت فرمود: « و تو را چه 
واقع شده؟» گفت: در رمضان با زن خود جماع 
کردم. فرمود: «بنده‌ای یافتنه می‌توانی که آزاد 
کنی؟» گفت: نی. فرمود: «توان آن داری دو ماه 
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کتاب کفارء سوگند 


مایم ف مت ل لە ی مس ره 
بعرق فيه تمر » فقبال :وخ نذا تصدق به) . 


تال :عیفر من ما بین لها آفترمنا. ۰ قال : 
تايافك ی ۰ افره سم 


04 


ِ ۳ تج تن 


7 


e 2 9‏ ود 


الك امن شور 
الاب بن بريد فان :گان الصاح على عند 


ما ار را 


وله ز ۲ 
ا بمدکم الوم یف من نع ا 
زراجع ۹ 


تلفنته حدقا رین الوليد الجارودي" جحَنا آنو 


بهو وسم : خن مالك ٠‏ عن افع قال: : گان ابن 
ررر 


عر لطي رگا رصان بای هلال : وفي 
کار من بعد التي . کا 


ي 


قال بوتي + قال آنا مالك : م 
ولا رى الق إلا في يف 


ول لي مال : و جادکم ام تضرب ما گر من 


و ا و تیوه بت 


۵ باي شي کم نون ؟ فلا« نيلي 
اي ۰ فال : ری ان لتر لتا شود إلى م 


اي 3 . 


این شم 


پیاپی روزه بگیری؟» گفت: نی. فرمود: : توان 
آن داری که شصت مسکین را طعام بدهی؟» 
گفت: یافته نمی‌توانم. به پیامبر صلی الله عليه و 
سلم زنبیلی اورده شد که در آن خرما بود. آن 
حضرت فرمود: « این را بگیر و صدقه‌اش کن» 
گفت: بر کسی فقیرتر از ما؟ ميان دو ستگستان 
مدینه از ما فقیر تری پیست. سپس آن حضرت 
فرمود: «آن را بگیر و بر خانواده‌ات بخوران» 


باب-۵ صاع (واحد پیمانه) مدینه و مد پیامبر 
صلی الله و عليه و سلم و برکت آن 

و آنچه به مردم مدینه قرن بعد قرن به میراث 
مانده است. 

۲ از قاسم بن مالک مُرّنی» از جُعّید بن 
گفت: صاع» در رزگار پیامبر صلی الله علیه و 
سلم معادل یک مد و ثلث آن به مد امروز 
شماست. در زمان عمر بن عبدالعزیز بدان 
افزوده شد. 

۳- از مالک روایت است که نافع گفت: 
مد (پیمانة زمان) پيامبر صلی الله علیه و سسلم 
می‌داد. یعنی مد اولین. و کفاره سوگند را نیز به 
ابو که گفت: مالک به ما گفست: مد ما (در 
مدینه) بهتر است از مد شما (که هشام بر آن 
افزوده اسست) و فضیلتی نمی‌بینم بجز در مد 
پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابو فنَیبَه می‌گوید: 
که برای شما مدی کمتر از مد پیامبر صلی الله 
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2 9 ا 


رش و تن ارم ديما 
وصاعهم ومدهم) 8 ز واجع: ۱۹۳۰ ۽ رجه نبلم : FAFA:‏ 


:- پاپ : قول الله تعالی : 
با نف € all‏ :۸۹ ] 
وکاب ای 


ی ب وا را رم اواو 


۵ حلا محمد بن عبدالرحیم: + نخدا داود بن 
رید : خدگا ولد بن ملم » ڪن ابي من 
مرف عن رند بن اسکم عن علي بن حسین ؛ عن 
سید ین مرا » عن بي هر عن اي قال : 
من ان سل مسلمة اعتق الله بكل عضومنه عضوا 
منّالشار » حتي فرجَه بفرجه» ر ۲ أعرجه 
مس ea:‏ 


۷ باب : عق المدبروام طولب 
والمگاتت نن وشن و ولذ ارتا ٠‏ 


ری دای ازور 3 یش 


وال طاو ری سا الود 


۱۷۰ کتاب کفارة سوگند 


علیه و سلم تعیین می‌کرد. شما به کدام چیز 
(صدقۀ فطر را) می‌دادید؟ گفتم: ما به مد پیامبر 
صلی الله علیه و سلم می‌دادیم. مالک گفت: آیا 
نمی‌بینی که همانا این امر به مّد پیامبر صلی الله 
علیه و سلم بر می‌گردد. 


مان که اد اشاق بخ عیداله ین 
ابی طلحه روایت است که انس بن مالک 
گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: 
بارالهاءایشان را در پیمانه هایشان و صاع شان 
و مدشان برکت ارزانی کن!» 


یاب-۶ فرموده خدای تعالی: 


«یا آزاد کردن بنده‌ای» (المانده:۸۹) و آزاد کردن 
کدام نوع بنده بهتر است. 

۵۹۵ از علی بن حسین (زین العابدین) از 
سعید بن مرجانه روایت است که ابوهریره 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
(کسی که بندهٌ مسسلمانی را آزاد کند. خداوند 
در برابسر هر عضوش» عضوی از او را از آتش 
(دوزخ) آزاد می‌کند. تا آنکه شرمگاهش را در 
برابر شرمگاه وی.» 


ياب۷ 
آزادی بنده مدیرا و ام ولد" و مُکاتب" در 
کفارت سوگند. و آزادی فرزند زاییدۂ زنا 


۱ بنده متس همان است که مالک آن یگوید که پس از‎ -١ 
.مرگ وی آزاد است‎ 

۲- ولد کنیزی است که از مالک خود باردار شده و به او ۲ 
,فرزندی زاییده است 

۳- بنده مکاتّب» آن است که مالک وی برای آزادی او ۳ 
مبلفی تعیین کرده باشد. زمانی که آن مبلغ را پوره کرد و به مالک داد آزاد 
می‌شود 
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نے کے 


۹ خن وان : أخبرتا حمادبن زد : عن 


َو » عن جابر : رجا من انار سوه 
رلم یکن هار لع یه .5 ال : من 
يشتريه من . ۱ 


ترا یم لام یمان ماه دهم 


مر رام ۱ 


قسمعت جابر ین له يول : عبداقطياً: ؛ مات عام 
ول e‏ ۱ افر متم ۷ qy:‏ و : ول لاد : 


. {A4 


یاپ : اذا کک ّ 
بینه وبین و 


” باب :إا نا اق في‎ ~A 


القثارة ۰ لمن کون ولافه . 


رة وه و 2 


۷ حدنا سلیمانبن خرب حدااشعة ی عن 


الحکم > عن ابراهیم و + نها 
رت شري بريرة »قاش تر رای انولا. 
دگرت کل للتبي 8ء قال + لاشتريها قاتا الولاء 
لمن اعتن) ۰ (راجع: ا ۷ بقطعة رد 


فی هذهالطریق, وأخرجه : ۶ بلفظه وزیادة ] . 


-٩‏ باب : الاستثناء في الايْمَان 


E‏ دب میا : حلا حماد , عن يلان 


re‏ و 


رن عن آبي موسّی 


الأشعري قال : یت سول الله # في رطم 


و طاوس گفته است: آزادی بندة مُدَبّر و ام ولد 
(در کفارهء سوگند) بسنده است. 

از حمّاد بسن زید. از عمرو روایت 
است که جابر گفت: مردی از انصار غلام خود 
را مدب ساخت و بجز از آن غلام. مالی دیگر 
نداشت. چون این خبر به پیامبر صلی الله عليه 
و سلم رسید (به یاران خود) گفت: «کیست که 
آن غلام را از من بخرد؟» 

یم بن تحام او را به هشتصد درهم خرید. 
از جابر بن عبدالله شنیدم که می گفت: وی 
بنده‌ای قبطی بود که در همان سال اول مرد. 


باب اگر کسی بنده‌ای را آزاد کند که دیگری 
در ملکیت وی شریک است! 


باب-۸ اگر کسی بنده‌ای را در کقارةٌ سوکند 
آزاد کند که ولاء۲ آن بنده از آن اوست 
عایشه رضی الله عنها گفت: وی خواست که 
بریره را (که کنیز بود) بخرد. مالکان وی ولاء 
(حق میراث) او را برای خود شرط گذاشتند. 
سلم یاد کرد. آن حضرت فرمود: « او را بخ 
همانا وّلاء از آن کسی است که او را آزاد کرده 


است» 


باب-٩‏ استثنا (گفتن ان شاءاله) در سوگند 
۸- از قتیبّه بن سعید. از حمٌّاده از غیلان 
۱- در این باب حدیئی نیاورده است. 


۲ - ولاء» حق میرائی است که از برده می‌ماند و از ان کسی است که او 
را آزاد کرده است. 
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الأشعريين استحملة قال ال : واللّه لا َخملکم » ما 
عندي ما الک . شمش ما شاه که قاي بابل » 
رش فلت دبنگ که لا 
رلک > سول اه تشه قحف آن لا 
یلا ماتا قال بو موی : کیت اي 9 تدگرکا 


له ِ ۳ E,‏ 
وا من نمی 


هو خير و . راجع : ۰۳۱۳۳ آخرجه مسلع : ۰۲1364 


1 سے 


۹-- حا آبوالشنمان + حا ماد وال لا 
رن يميني ۰ واټي ت الذي ُو َء او : یت 


وم و 


الذي هو خير وگثرت » e‏ ی رجنسم 
۹ مطولا] : 


۳9 


~N‏ حديا علي بسن له + جدتا میفیان عر 


ابن جریر از ابو رده بن ابوموسی» روایت 
است که ابوموسی اشعری گفت: با گروهی از 
اسعریها نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم رفتم 
که از ان حضرت بخواهیم بما حیوان سسواری 
بدهد. فرمود: «به خدا سوگند شما را سواره 
نمی‌گردانم و (حیوان) چیزی نزد من نیست 
که شما را سواره گردانم» سپس ما تا آنگاه که 
خدا خواست انتظار کشیدیم» سپس شترانی 
برای ان حضرت اورده شد و دستور داد که 
سه شتر برای ما داده شود (و داده شد). آنگاه 
که راهی شدیم. بعضی از ما به بعضی گفتند 
نید اون ما رای کت نم ده تمد و ول 
الله صلی الله عليه و سلم رفته بودیم که به ما 
حیوان سواری بدهد و او سوگند یاد کرد که ما 
را سواره نمی گرداند. 

ابوموسی گوید: نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم : 
رفتیم و این موضوع را به وی یادآور شدیم. 
فرمود: «من شما را سواره نگردانیدم؛ بلکه 
تلا شما زاسزاره گتداننن. همان من بدا 
سوگند- ان شاءالله (اگر خدا بخواهد) به چیزی 
سوگند می‌خورم و چون غير آن را بهتر ببینیم» 
کفارة سوگند می‌دهم و همان را بر می‌گزینم که 
بهتر است و کفاره می‌دهم» 


که گفت (آن حضرت به این عبارت فرموده 
است): «مگر اينکه کفارٌ سوگند می‌دهم و 
همان چیزی را بر می گزینم که بهتر اسست» یا 
(به این عبارت) «همان چیزی را بر می‌گزینم 
که بهتر است» 

۰ - از سفیان» از هشام بن خجیر, از طاوس 
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هشام بن حجیر » عن طاوس : سمح آبا هری رة قال ek‏ 
مت : لوقن له ی تسم را لکد 
غلاما اتل في سل اله » قال له ماه قال 
سفیان : بي املك م - لب شاه ی ۽ آي » ؛ قطاف 
بهن تلم ات ره مهن ن بو واحدة ب بشق غلام) . 

ال بو هرن وه تال" : ول تال . 
حت » وگان رگا له في اجه . 

وگال مر قال : ول ها :لو استلنی نس . 

" وحن آپوالزشاد »عن الاخرج یا 
هریرة + [ راجع. :۶۰ آخرجه مسلم :> 


"۰ باب : الكقارة بل . . 
الحنت ویفده: 


2-۱ حا لیخ رش 
راهيم » عن آیوب عَن ال سماتميمي » عن رڌم 
الجرمي قال : نع اي نوی » رانا ولا 
الي من جرم اء وروت قال : مم عام » قال: 
وني طعامه حم تاج .فا : وي القوم ربل من 
يم الله حمر کان تون » قال :کلم دن فتال که 
i‏ ان قلي قد رابت سول الله هيال 
من قال د رش یال باقر قحلشت ان ر 
امه یت ء فقال ان برك عن ذلك ایا رسُول 


الله 8 في رط من ینسحم و يقتم 


من کم الصذة » قال یوب : سب قال :| 


روایت است که از ابوهریره شنيده است که 
گفت: (آن حضرت فرمود): 

«سلیمان گفت: «امشب به نود زن دور می‌زنم 
هر یک پسری می‌زاید که در راه خدا می‌جنگد. 
مصاحبش به او گفت- شفیان (راوی) گفت-- 
یعنی فرشته (به مسلیمان گفت) : ان شاء الله 
بگوی. وی فراموش کرد و بر زنان خود دور 
زد و هیچ یک از زنانش برای او پسسری نیاورد 
مگر یکی که نیمه پیکری زایید» 

ابوهریره در حالی که از آن حضرت روایت 
می‌کرد گفت: «اگر ان شاء الله می گفت: حانث 
نمی‌شد. و حاجتش برآورده می شد» 

باری ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «اگر استثناء می‌کرد (عوض ان 
شاءالله) حانث نمی‌شد.» 


یاب-۱۰ 

کفاره قبل از حنث (عهد شکنی) و پس از آن. 
- از ا از قاسم تّیمی روایت است 
که زهدم جرمی گفت: نزد ابوموسی بودیم و 
میان ما و میان این قبیلةٌ جرم روابط برادری و 
احترام بود. غذا اورده شد. و در غذای ابوموسی 
گوشست مرغ بود. در میان حاضرین مردی از 
قبیلۀ بنی تیم الله بود. که سرخ گونه بود گویی 
که غلام می‌باشد. وی نزدیسک نیامد (که غذا 
بخورد) ابوموسی گفت: نزدیک شو همانا 
رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده‌ام که از 
این (نوع غذا) می‌خورد. وی گفت: من مرغ را 
دیده‌ام که چیز پلیدی می‌خورد. پس سوگند یاد 
کردم که هرگز گوشت مرغ نخورم. 
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اء قال +« وله لا لخملکم » وماعندي ما 
احملکم علیه» . قال : قانطلقا ان سول اله 
تب بل ققیل : ین لاه الاشعریُون» ی 
ام انس نود غراشری » قال: قافتا قلت 
لامنخايي : ی رون اه کل تَحمله افا لا 
شک فاسل الگ اء تس رلک ه 
یرل نت ول اله 8 ميلا تلح ابد » 


EE‏ ما 


ازجدوا بای سول له 8 ره یمیت ,رجا 
لک : ی سول الله یال شا حلفت إن لا 

شتا ماتا فتاه ار رانك یسیت 
یت . قال ۰ انوا :الا خملکم له مب 
ال إن شاه - لا آخلف على یمین » قازی یر یره 


وت 1 


رام ایت لني مر وتم ری 
۳ اخرجه مسلم A:‏ 


ررق 5 


اه حماد بن زید ۰ ا ¢ ۱۳ 
ورقره 5 
والقَّاسم بن عاصم الكليبي . 


eer 2 ۳ 7‏ فا ى ت 
انآ 


ا یب ی چم 


۳ 


تم 


عن القاسم ۰ ۳ :۲ 


ابوموسی گفت: نزدیک شو که از این موضوع 
(سوگند) به تو چیزی بگویم. با شماری از 
اشعریها نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
رفتیم تا به ما حیوان سواری بدهد و آن حضرت 
حیواناتی را که صدقه داده شده بود تقسیم 
می‌کرد. یوب (راوی) می‌گوید: می‌پندارم که 
(ابوموسی) گفت: آن حضرت خشمگین بود. 
آن حضرت فرمود: «به خدا سوگند به شما 
حیوان سواری نمی‌دهم و نزد من چیزی نیست 
که شما را سواره گردانم»ابوموسی گفت: ما 
(از نزد آن حضرت) راهی شدیم» سپس برای 
رسول ال صلی الّه علیه و سسلم از شستران 
غنیمت آورده شد. آن حضرت فرمود: «آن 
اشعریها کجا هستند » ما رفتم و آن حضرت 
امر کرد که پنج شستر سفید کوهان به ما بدهند. 
شتران را سوار شدیم و راهی شدیم سپس به 
همراهان خود گفتم: ما نزد رسول الله صلی الله 
عليه و سلم رفته بودیم که به ما حیوان سواری 
بدهد و آن حضرت سوگند یاد کرد که ما را 
سواره نگرداند سپس به سوی ما فرستاد و ما 
راسواره گردانید. وسسول ال صلی الله عليه و 
سلم سوگند خود را فراموش کرده است. 

به خدا سو گند اگر سو گند رسول الّه صلی اه 
عليه و سلم را نادیده بگیریم هرگز رستگار 
نخواهيم شد پس با ما نزد رسول الله صلی 
الله عليه و سلم برگردید تا سسوگند او را به 
یاد آوريم. ما بازگشستيم و گفتیم: پارسول الله 
مانزد تو آمده بودیم که به ما حیوان سواری 
بدهی و تو سوگند خوردی که ما را سواره 


۱- حدیث ۶۷۲۱ سطر۱۴ عبارت «أَينَ هَوّلاء الاشعریین» «آن اشعریها 
کجا هستند» در بسا نسخ بخاری تکرار آمده است. 
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۲-- حلا محمد بن ا : خدگنا عنمان بن 

عمرَ اين قارس TT‏ .عن 
بارحم بن سم قال : قال ودک 8 :3 
کال الما ۰ کت رن اعطیتی من عبر مسنالة اعنت 
علا » ون ایا عَن نالا وکلت لا » وإذا 
حلفت علی یمین .» قرآیت غیرها خیر) مها » قات الذي 
هو یره وکر عن یت وت مرج مسلم 


۲: و احرج أوله في مار"‎ oY: 


ا 
اه اشهل ٤‏ »من ان عون 
ازع 


هرس وماك بن غیت 0 وسالان 


حرب» وخم 3 وت تور هتام ¢ ولریخ. 


نگردانی. سپس ما را سواره گردانیدی. پس 
گمان کردیم یا دانستیم که تو سوگند خود را 
فراموش کرده‌ای. آن حضرت فرمود: «راهی 
کو همان دا شها را موان کک ها 
به خدا سوگند- ان سیر یبن کی 
نمی‌خورم و اگر چیزی غیر از آن را بهتر دیدم 
مگر آنکه همان چیز بهتر را بر می‌گزینم و 
کفاره سوگندم را می‌دهم.» متابعت کرده است 
(راوی را) حَمّاد بن زید» از یوب از ابو قلابه 
و قاسم عاصم تمیمی. در همین حدیت. 
قتیبه» از عبدالوهاب از ایوب از ابی قلابه» و 
قاسم تمیمیء از زهدم روایت کرده است. 
همچنان روایت است از ابو معمَرء از عبدالوارث؛ 
از یوب از قاسم از زعت همین حدیث را 
۲ - از ابن عون از خسن از عبدالرحمن بن 
سَمَرّه روایت است که گفت: رسول الله صلی 
الله علیه و مسلم فرمود: «امیری را تقاضا مکن» 
زیرا اگر بدون تقاضا به تو داده شود (خدا) به 
تو کمک می‌کند و اگر نظر به تقاضا به تو داده 
شود به آن (شغل) واگذاشته می‌شوی (خدا 
به تو کمک نمی‌کند) و اگر به چیزی سوگند 
خوردی و چیزی غیر از آن را بهتر دیدی» همان 
چیز پهتر را برگزین و کثار؛ سوگند را بده». 
متابعت کرده است (عشمان را) ایل از این 
عون. 

متابست کرده است (ابن عون را) ینس و 
سماک بن عَطیّه و سماک بن خرب و حمّید. 
و قتاده» و مُنصّون و هشام» و ربیع. 
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۱-[ باب ] : 


الله في اولادكُم للذگر 
مثل حظ لین إن كن نس قوق این لن اما 
رل إن گات واحدة تلا الصف وله لكل راحد 
میا السلس مار ن کرک یکن که ول 
وور لام ات قان گان له غود لاه سس 
من ند ومیةبوصي با تین ام و بتاكم لا 
درو ایهم فرب کم كفنا کر یم اله له گان 
علیمًا کیا .وم نمف مارك زوجم کم 
یکن ھن وک کان کان ن ولد کم یج سم ترکن من 
بد صي وی بها أو تین وکین الم مما ترکشم إن 
آم یکن کُم ولد قون گان کُم ولد فلن اشن سس 
رم من ند وه توصو بها ودن وف گا رل" 
يورت کال آو و ملاع أو خت لكل واحد مها 
سا اکر من ذلك هم شرگاء نيا 
من بعد وصية وص بها أو دين عبر مار وی م الله 


وله عليم حلم [اللساء :۱۱ ۱۲] . 


کتاب فرائض (میراث) 


2 
2 


باب فرموده خدای تعالی: «خداوند به 
شما دربارۀ فرزندانتان سفارش می‌کند: 


سهم پسر» چون سهم دو دختر است. و اگر 
[همة ورثه] دختر [و] از دو تن بیشتر باشند. 
سهم آنتان دی سو ما کرک ابو اکر 
[دختری که ارث می‌برد] یکی باشد. نیمی از 
میراث از آن اوست؛ و برای هر یک از پدر و 
مادر وی [متوفی] یک ششم از ما ترک [مقرر 
شده] است. این درصورتی است که [متوفی ] 
فرزندی داشته باشد. ولی اگر فرزندی نداشته 
باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند. 
برای مادرش یک سوم است [و بقیه را پدر 
می‌برد] واگر برادرانی داشته باشد. مادرش 
یک ششم می‌برد. [البته همه اینها] پس از انجام 
وصیتی است که او بدان سفارش کرده است با 
دینی [که باید استثنا شود] شما نمی‌دانید پدران 
و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. 
[این] فرضی است از جانب خداء زیرا خداوند 
دانای حکیم است. و نیمی از میراث همسرانتان 
از آن شما [شسوهران] است. اگر آنان فرزندی 
و اگر فرزندی داشته باشند یک 
چهارم ما ترک آنان از آن شماست [البته] پس از 
انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اند یا دینی 


نداشته باشند؛ 
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٠~ 


د شاا عن 


کا مس مت و رم و 


ری ود رت تا روط 
واو کر » رها مشیان ڏائني وذ آغمي علي La‏ 
سول له کمشب) علي وعش و قافت قث :با 
رسُولاله. » كيف أصتّع في مَالي » یت اي 
مالي فلم جيني بشي ی ترک ايه لْمواری + [ راجع: 
٤‏ آخرجه مسلم: ۱۱5 . 


۲- یاب : تعلیم الْقَرَائض ‏ 
وان عام لش ی . بني ب 


لین کون بل . 


۱۷ 


کتاب فرائض (میراث) 


[که باید استثنا شسود]ء و یک چهارم از میراث 
شما برای آنان اسست اگر شما فرزندی نداشته 
باشید و اگر فرزندی داشته باشید. یک هشتم 
از میراث شما برای ایشان خواهد بود [البته] 
پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اید 
یا دینی [که باید اسستثنا شود] و اگر مرد یا زنی 
که از او ارث می‌برند کلاله [بی‌فرزند و بی‌پدر 
و مادر باشد] و برای او برادر یا خواهری باشد» 


۱ پس برای هر یک از آن دو یک ششم [ما ترک] 


است و اگر آنان ب 
[ما ترک] مشسارکت دارند. [البته] پس از انجام 
وصیتی که بدان سفارش شده يا دینی که [باید 
استثنا شود] به شرط آنکه از این طریق زیانی 
[به ورثه] نرسساند. این است سفارش خدا و 
خداست که دانای بردبارست» (النْساء: ۱۲-۱۱) 
۳ از سشفیان, از محمد بن مُنکدر روایت 
است که گفت: از جابر بسن عبداله رضی الله 
عنهما شنیدم که می‌گفت: من بیمار شدم. رسول 
الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر از من عیادت 
کردند. آنان پیاده آمده بودند و من بیهوش شده 
بودم. رسول الله صلی الله عليه و سلم وضو 
کرد و از آب وضوی خود بر من ربخت. من به 
هوش آمدم و گفتم: یا رسول الّه. با مال خود 
چگونه عمل کنم. مال خود را چگونه تقسیم 


کنم تا آنکه آیت میراث نازل شد 


بیش از این باشند در یک سوم 


باب -۲ تعلیم (احکام) میراث 


پیش از 
ر 
o‏ 
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خن ان طاوس 3 ٤‏ ا :قال 


ینت ولا کشت اه ول ا 
تباعَضواء ولا داروا : وکوئوا عاد الله إخوائة . 


زراجع: ۵۱۶۳ :خرن مس : ۳9۹۳ 


۳- باب : قول التي 8: 
« لا ُورث ما رک ۳ 


: حلا عبدالّه ر بن محمد :جا متام‎ -۵٥ 


رم هن اي + عن هروه عن عانة + أن 
اطمة رالاس علبهمًا لام ٭ انیا آبابکر سان 


مرها من سول ال 0 هم ی نیما 


ا 


من فد › وسَهمَهمَا من حير . زراجع : ۰۳۰۹۲ خر 
فسلم : ۱۷۵۹ مع احدیث التي بدون ذکر العباس] . 


۹ فقال ما ابویکر : سمغت سول لگ 4 
يمول : « لا شور » ماترکتا سا ایا کل آل 
محمد من هذالمال) . قال آبویکر : وله لا جع انا 


ور و َیجرْثهٌ 


رایت سول الله ا مهف إلا صت قال : 
امه للم له ی مات . [راجع : ۳۰۹۲ ا 


3 ۹ مع الحديث السابق] . 


کتاب فرانض (میراث) 


حکم می کنند. 

۶ از طاوّس. از پدرش روایت است که 
ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «از گمان بپرهیزید. همانا گمان» 
دروغ ترین سخن است. و خبرآوری مکنید 
ی 
و ای بندگان خدا! برادر یکدیگر 


باب - ۳ فرمودة پیامبر صلی الله عليه و 
سلم: 

« ما (پیامبران) به میراث برده نمی‌شویم (و 
میسراث نمی‌گذاریم) [بلکه] آنچه می‌گذاریم 
و 
و سلم خواستار شدند و در آن روز آنان سهم 
زمین خود را از زمیسن فک و خیبر طلب 
می کردند. 

1-ابوبکر بدیشان گفت: از رسول الله 
صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت: «ما به 
میراث برده نمی‌شویم [بلکه] آنچه می‌گذاریم 
صدقه است همانا آل (خانواده) محمد از این 
مال می‌خوردند» 

ابوبکر گفت: به خدا سو گند کاری را نمی 


گذارم (کاری که) دیده‌ام رسسول الله صلی الله 


علیه و سلم می‌کرد مگر آنکه همان کار را 
می‌کنم. راوی گفت: فاطمه از نزدش رفت و تا 
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۷-^ حا استاحل؛ بن آبان : آخبرتا ایر المبارك ¢ 


نيوس » عن الزمري عَن عرو؟ » عن عانقة ان 
مر ص 


التبي 9 قال لا تورث ما ترکتا صدگة )2 : (راجع: 


6 ۳ آخرجه مسلم : ٩۷۵۸‏ مطولا] 


۸ حلا یب بن بگیر : :حلا الت » عن 
یل » عن ابن شهاب قال : اي مان ان 


وري وو وء و مم دگرلي من 


الحتگان وکا محمد بن جبیر نم 
یه کلف اطلفت ی تخت عله سا فقال : 
لت ی اذل علی »قاتا اهر ال : 
حل لك في عفن وعبدالرحمن والزبیر ومد ؟ قال : 


وا 


مه نکم نم قال : هل لك في علي وعباس ؟ 
قال + تم » قال عباس : يا أمير المؤمئين امن بيني ون 
هتا » قال : اش دكم يالله الذي بلانه تشومالسماه 


9 ی 
ور و 


٠‏ ا : ( لا 


رر 


و : قد قال دك کال على علو راس » فال : 
هَل مان أن سول الله قال ذلك ؟ الا : قد قال 


7 


ور وم 


ذلك . قال عمر : ئي احتکم عن من لاش »له 
و ر ر € موو 


د ان خَص سوه في هڏ الي يم بلح 
غیره ِ *» فقال عر وجل ما[ ال جلى رسوله. - إلى 


a‏ رم 


وله - + دير ات حالصة سول الله 9 » وله 
ما لام دُوتگم ولا استائر بها لیم لد لاوما 


ص 


یا یکم ی بقي من امال گا اي هیانی 
على آفله من ها الما تق سکه »لیخد ماقي 


ر 


کيجعله مجعل مال الله e‏ 


»اگم بل هل تعلمون ذلك ؟ تا :عم : 


قال لعلي وعباس 1 دق مر تن 
9 ور و ۰-۶ 


قالا: : نعم ٤‏ قوکی له 9 نال ابو یکر + اولي 


۱۷۹ کتاب فرانض (میراث) 


زمانی که مرد با ابوبکر سخن نگفت. 

۷ از ژمری, از عروه روایت است که 
عايشه رضی الله عنها گفت: همان پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: « ما به میراث 
برده نمی‌شویم [بلکه]» آنچه می‌گذاریم صدقه 


است» 


۸- از عقیل روایت است که ابن شسهاب 
گفت: مالک ر نش ای خر تا مرا خبر داده. 


و محمد بن جبیر بن مُطعم از این حدیث او به 
من یاد کرده بود. من راهی شدم تا بر مالک بن 
اوس درآمدم(تا بدون واسطةٌ محمد بن جبیر از 
وی بشنوم) و از وی پرسیدم. مالک بن اوس 
گفت: 

راهی شدم تاآنکه بر عمر (بن خطاب) درآمدم 
یرفاء دربان وی درآمد و به عمر گفت: آیا برای 
عثمان و عبدالرحمن و زیر و سعد اجازه 
ورود هست؟ عمر گفت: بلی. به آنان اجازه داد 
(و درآمدند) سپس یرفاء گفت: آیا برای علی و 
عباس اجاز؛ ورود هست؟ گفت: آری. 
عباس گفت: ای امیرالممنین» میان من و میان 
این مرد (علی) داوری کن. عمر گفت: شما 
را به خدایی که به حکم او آسمان و زمین 
برپاسست سوگند می‌دهم که آیا می‌دانید که 
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است: «ما 
میراث برده نمی‌شویم [بلکه] آنچه می‌گذاریم 
صدقه است» رسول الله صلی الله عليه و سلم 
(با این گفته) خودش را مراد می‌کند. حاضرین 
گفتند: به تحقیق که این را گفته اسست. سپس 
عمر به علی و عباس روی کرد و گفت: آیا شما 
دو نفر می‌دانید که همانا رسول الله صلی الله 
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رسول اللہ 3 » قبضها فعفل ما عمل به سول الق 
ری دبک فلت :ال مه 
تس سین ال هشن سول بو 
یکره ثم جا ت جتماني تما واح وتا جع 


جر اي تم نان : رياس اي 
تصیب امرآنه من یی که : رن شش سکم 


خرس محر 


بذللك » قاتسستان مي اء یر فلت كرالك الي باه 


ب ج ی 
و و وي 


تقوم السماء والازض" 4 لا آقضي فيها قضاء غیر الاك 


خی شوم السا فان جرا اماماي قاتا 
آکفیک اها راجع: ۷۹۰6 اخوجه مسلم 1۷8۷:2 ت 


۱۸۰ کتاب فرائض (میراث) 


علیه و سلم همین را گفته است؟ علی و عباس 
گفتند: همانا که این را گفته اسست.عمر گفت: 
من این قضیه را به شما می‌گویم. همانا خداوند 
در ایسن فسیء (غنیمت حاصله بدون جنگ) 
رسول خود صلی الله علیه و سلم را به چیزی 
خاص گردانیده که بجز از آن حضرت به کسی 
نداده است. خدای عر و جل گفته اسست: «و 
آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر 
خود گردانیده [شما برای تصاحب آن] اسب یا 
شتری بر آن نتاختید. ولی خدا فرستادگانش را 
بر هر که بخواهد چیره می‌گرداند و خدا بر هر 
کاری تواناست» (الحشر:1) پس آن (غنیمت) 
فقط برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. 
به خدا مسوگند که نه پیامبر صلی الله عليه و 
سلم آن را برای خود جمع کرده بود و نه برای 
شما نگهداشته بود همانا از آن به شما داده بود 
و در میان شما بخش کرده بود تا آنکه همین 
مقدار از آن مال باقی مانده اسست. و پیامبر 
صلی الله علیه و سلم از محصول آن مال بر 
خانوادۀ خود خرج می کرد و نفقۀ سالانه آن را 
می‌داده سپس بقیۂ آن را می گرفت و آن را مال 
خدا می گردانید (در راه خدا مصرف می کرد) 
پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان 
حیات خود با این مال چنین معامله می‌کرد. 
شما را بخدا سوگند می‌دهم که آیا شما این 
را خبر دارید؟ گفتند: آری. سپس به علی و 
عباس گفت: شما دو نفر را به خدا سوگند 
می‌دهم. آیا این را می‌دانید؟ آنان گفتند: آری. 
سپس خداوند. پیامبر خود صلی الله عليه و 
سلم را بمیراند. آنگاه ابوبکر گفت: من متولی 
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صحیح الیخاری 


حا (سماعیل قال : حدني ال ٤‏ عن آبي 
لاد » حن لامرن يي هر سول ال چ 
قال : لا یتسم وري دیتار ‏ ماترکت بندقة 
اي موه عاملي وق . [ رامع ۹ 


ایا ۳ 


۹ حل 


شهاب؛ ٤‏ عن عر ء سکس ٩‏ 13 
اوو ر ر و 


ارو ج الي 8 جين توي سول ال 8 ۽ ؛ رن نیشن 


کتاب فرانض (میراث) 


امور رسول الله صلی الله عليه و سلم هستم و 
او آن (زمینها را گرفت و با آن چنان معامله 
کرد که رسول اله صلی الثه علیه و سلم معامله 
می‌کرد. سپس خداوند ابویکر را بمیراند. من 
گفتم: من متولی» متولی امور رسسول الله صلی 
الله علیه و سلم هستم و آن مال را گرفتم و 
برای دو سال با آن چنان معامله کردم که رسول 
له صلی اه علیه و مسلم و ابوبکر کرده بودند. 
سپس شما دو نفر نزد من آمدید سخن (ادعای) 
شما یکی بود و قضیة شما یکی بود. تو (ای 
عب‌اس) نزد من آمدی و سهم خود را از مال 
برادرزادۀ خود خواستار شدی و این مرد (علی) 
نزد من آمد و سهم زن خود را از مال پدرش 
ا تقد کم گرم عادو 
این مال را تحت همان شرایط به شما می‌سپارم 
(و شما پذیرفتید). اکنون از من داوری‌ای بجز 
از این می‌خواهید؟ به خدایی که آسمان و زمین 
به حکم او برپاست سوگند. که در این مورد 
بجز از آن حکم. حکمی نمی‌کنم تا آنکه قيامت 
ترا سرک مس اک دنه ان غاچ اشیت اج 
(زمینها) را به من مسترد کنید» من خود عوض 
شماان را پسنده‌ام. 

۹- از ابوزناد از اعرج روایت است که 
ابوهریره گفت: رسولالله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «وارثان من دیناری را تقسیم نمی کنند» 
آنچه پس از نفقة زنان من و خرج عاملان من 
می‌ماند. صدقه است». 

۰- از مالک. از ابن شهاب. از غروه روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: «آنگاه که 
رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح الیخاری 


کتاب فرائض (میراث) 


ان ی أبي کر ب ساله مراگهن . ققالت عانشه :لیس 
د قال سوه ارت ء مات ترکتاصَه». 


[راجع:: ۳6 اخرجه مسلم : ۱۷۵۸] .. 


- باب : قول الذي 8: 

« من ترك مالا قلاهلبه» 

۱ خا بدا + حبر ال : خی ٿا پوس 

ڪن ابن شهاب : حدگي وله عن آيي شیر 
عن اي قال آئا وی نی من انهم 

من مات وعلیه د دين ولم یترل E‏ تا اوه . 

رل مالا وه 1 وراج :1۷۷۹۸ اعرجه مسج : 4 


0 باب : قيراث ا 
" من ابیه واه 


مر 


وگال رذن ثابت : + رک رل زاو شتا 
اف ون کات ار رین نان 3 ون ان 


رو 2 


متهن ارب بتن شرگیم بیترت » قمابقي 
گت 


همسران پیامبر صلی الله عليه و سلم خواستند 
عثمان را نزد ابوبکر بفرستند تا میراث ایشان 
را بخواهد. عايشه گفت: آیا رسول الله صلی 
الله علیه و سلم نگفته اسست: «ما به میراث 
برده نمی‌شویم [بلکه] آنچه می‌گذاريم صدقه 


ست" 


باب-۳ 
فرموده پیامبر صلی الله عليه و سلم «کسی که 
مالی از خود (به میراث) بگ‌ذارد برای اهل 
(خانواده) اوست» 
زاين کاب ار ام شمه ردان ات 
که ابوهریره رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: « من به مسلمانان از 
خودشان نزدیکترم» پس اگر کسی بمیرد و بر 
او قرضی باشد و برای پرداخت قرض چیزی 
نگذاشته باشد. پرداخت آن با ماست و اگر 
کسی مالی بگذارد برای وارثان اوست» 


باب-۵ وارث شدن فرزند از پدر و مادرش 


می‌میرد) از خود دختری بجای گذارد نیمه مال 
(متوفی) سهم آن دختر است و اگر دو دختر 


1- در تیسیرالقاری شده» تمام این حدیث اين است: نحن معاشر 
الانبیاء ¥ رث و لا تورث ما ترکتا صَقَ یعنی «متروکه پیامبران در 
رت داخل نمی‌باشد که از راه رٹ به وارئین برسد یا آنکه پیامبران از راه 
ارت یافته باشند. لفظ «لا نُورْ» به فتح راء است و لفظ هتفه مرفوع 
است. خبر «ما» موصوله. شیعه دعوی کرده‌اند که «صَدفَ» منسوب است 
یعنی: در چیزی که آن را صدقه گذاشته‌ايم حق وزائت نمی‌رسد. این معنی. 
خصوصیتی به پیامبران ندارد, آنچه در حیات کس صدقه یا وقف شده باشد. 
حق ورثه از آن ساقط می‌شود و چهار حدیث در اين باره به رفع آمده که 
صراحت دارد «ج ۶ ص ۱۵۶» 
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م کر . ےہ 


۲ حدتا موی بن اسماعیل : حدئتا وهیب : 
گا لطس ناهن ان باس رضي ال 
وی هل : الحقوا! ترائض یأهلها , 
تما E‏ رارک ی رل نگر » .ظز vre:‏ 


ا آخرجه مسلم : ۲۱۹۱۵ : 


~٦‏ بات ب :میراث ت 


گم 


WY‏ 3 ادي :حا ییا : حدقا 


ار قال : خبني عامر ن سعد بن ييوقاص ۰ عن 


یه قال: مرت بمکة مرا , یت منه علی 


وت ان الي ا يودي ء فلت سول ال 


إن لي مالا کی » ولیس برشي إلا ابي » اقانصد 1 تمدق بلقي 
مالي؟ قال :له . قال :وه د تشر ؟ تال : +( 


لے : : ال ؟ قال ١‏ القت بير ٠‏ إئك ونرفت 
ولك اه خير من ان رمع کون الاس » 


نکن فى تة إلا أجرت لاء » شی ! لَه 
رها إلى في ار قلت + يا رسول الله آأْخَلّف 
عن هجرتي ؟ فقا کن تخل بدي کت ا 


رید به وه ال إلا ارت به ره ترجه 4 ولعلك 


تلف ندي حى تفع بل افوام يربك 
آخُرون؛ TT‏ ني له وله 
الل # آن مات يمك : 


کتاب فرانض (میراث) 


یا بیش از آن از خود بجا گذارد. دو سوم (مال 
متوفی) سهم آن دختران است و اگر با دختران, 
پسری همراه باشد. اول سهم آنانی (که به نظر 
آیت میرات) فرض است داده می‌ شود و از بقیة 
مال دو حصه برای پسر و یک حصه برای دختر 
می‌رسد. 

۲۳ از طاوس. از پسدرش رو.ایت است 
که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «فرائض را (سهم 
میراث‌بران مطابق آنچه در قرآن مقرر شسده) به 
اهل آن بدهید آنچه باقی می‌ماند به مردی که 
نزدیکترین (به متوفی است) بدهید.»۱ 


یاب-۶ وارث شدن دختران 


۳- از هری از عامر بن سعد بن ابی 
وقاص از پدر وی روایت اسست که گفت: در 
مکه بیمار شدم چنانکه مرا به آستانة مرگ 
رساند» پيامبر صلی الله علیه و سلم آمد و از من 
عیادت کرد. گفتم: یا رسول الله > من مال زیادی 
دارم و بجز یک دختر از من میراث نمی‌برد. 
آیا دو سوم حصه از مال خود را صدقه نکنم؟ 
فرمود: (نی» گفتم نیم حصه؟ فرمود «نی» گفتم: 
یک سوم آن را؟ فرمود: «یک سوم هم زیاد 
است. همانا اگر فرزندانت را ثروتمند بگذاری 
بهتر از آن اسست که نیازمند بگذاری تا دست 
(گدایی) به سوی مردم دراز کنند. و تو هرگز 
چیزی را نقسه نمی‌کنی مگرآنکه بدان پاداش 
۱ - مرد نزدیکترین مانند عمو یا پسرعمو که عصبه می‌باشد. اگر وی 


خواهری داشته باشد. میراث متوفی به فرد ذکور می‌رسد یعنی به خواهر 
وی نمی‌رسد.«تیسیرالقاری» 
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صحیح‌البخار ی 


, قال سيان ۽ وس ڪول رجلس نی مرن 
وي . [راجع : ٩‏ آخرجه مسلم ۹۹ 


- خدلنا محمود بن غیلان : حا أبوالتضر : 
خن بو معاويةً ان ¢ عن هگ 3 ا 
بزید ل ناسا نجل بالشن سَت اسب » 


مرو مرو و ما هد مق 


قاتا عن رجل : لوي ورك ابه وخ اعطى ان 


التصف والاخت الصف . وانظر : 0۱۷6۱ . 


۷- باب : میراث این . 
الان ذا تم يكن ابن 
وقال زید وکذ الا رد۲ اکپ 


دوتهم ولد گر دکرهم گذگرهم) 0 وآگاهم گاگاهم : 3 


روک یرون 1 وجب ون ايبون 3 ولایرت 
المع این . 


۳ 


کتاب فرانض (میراث) 


داده می‌شوی حتی همان لقمه‌ای را که به دهن 
زن خود می‌کنی» گفتم: یا رسول الله آیا (با 
ماندن در مکه) از همجرت خود عقب خواهم 
ماند؟ فرمود: «تو هرگز پس از رفتن من (به 
مدینه) عقب نمی‌مانی» و کاری نخواهی کرد 
که بدان رضای خدا را می‌جویی» مگر آنکه با 
آن کار منزلت و مرتبهٌ تو زیاد می‌شود و شاید 
تو پس از من (تا آنگاه) بمانی که گروهی از 
تو بهره‌مند گردند و گروهی (از دشمنان) از تو 
زیانمند شونداء ولی نیازمنده سعد بن ت 
می کرد (که خلاف آرزوی خود) در مکه مرده 
بود. سفیان گفت: و سعد بن خوله» مردی از 
قبیله بنی عامر بن لوی بود" 

۶ از اشعث روایت است که اسوّدبن یزید 
معلم و امیر گمارده شده بود. از وی در مورد 
مردی پرسیدیم که وفات کرده و یک دختر و 
یک خواهر از خود بجای گذاشته. وی مناصفهٌ 
مال متوفی را به دختر و مناصفۀ دیگر را به 
خواهر متوفی داد. 


باب ۷ وارث شدن فرزند فرزند (نوه) اگر 
فرزند نباشد 


و زید گفته اسست: فرزند فرزندان به منزلت 
فرزند اسست. اگر بدون ایشان (فرزند فرزندان 
اوا پس اتف اکن وهای فا بات 
۱ - سعد بن ابی وقاص پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم حدود 
چهل سال زیست و او همان قهرمان جنگ قادسیه است. 


۲ - سعد بن خْله که آن حضرت در مرگش متأثر بود در مکه وفات 
یافته بود. 
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کتاب فرانض (میراث) 


ro‏ دنا ملم بسن ابراهینم -حشناوهیب: 
حابن طاوش ۰ عن یه ۰ عن ان عباس قال : قال 
سول الله « او تراص با اي کل 


لادی جکر راجتع افا ي 


AY 


موق 5 یاب as‏ 
این ریت ۳ 


۷۳۹ انم : حا 3 و 
سمعت هلب شرخییل قال : سل ابو موی عونت 
وة ان وآخت » ققال : للا الصف وتات 
اسف وت امن منود اي قستلانن 


مسعود؛ داخ قول یي موی ماب :لق منت إن 


11 : ولا الان اس متا فن 


نی لأت 1 اا با موسی حبرا ول ان 


ت ما چم 


مسعود ۰ فقال : اي ما هداليم 
[انظر: ۳ 


پسران‌اند و نوه‌های مؤنث مانند دختران په 
شمار می‌روند. این نوه‌ها (از پدربزرگ خویش 
) میراث می‌برند. چنانکه پسران از پدران میراث 
می‌برند و این نوه‌ها (کسان دیگر را) از میراث 
مانع می‌شوند چنانکه پسران (کسان دیگر را از 
میراث پدر) مانع می‌شوند. و پسر پسر (نوه) با 
پسر میراث نمی‌برد. 

6۵ - از مسلم بن ابراهیم از وهیب. از ابن 
طاوس, از پدرش» روایت است که ابن عباس 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: 
«فرایض (سهم میراث) را به اهل آن بدهید. 
انچه باقی می‌ماند. به نزدیکترین فرد مذکر که 
به متوفی نزدیک است بدهید.» 


باب-۸وارث شدن دختر پسر با دختر 
متوفی 


۲ - از ابوقیسس, از هبل بسن شرَحبیل 
روایت است که گفت: دربارة سهم میراث 
دختر و دختر پسر و خواهر متوفی از ابوموسی 
سوال شد. وی گفت: برای دختر نصف است 
و برای خواهر نصف اسست. و نزد ابن مسعود 
برو که او هم سخن مرا خواهد گفت: از ابن 
مسعود سوال شد و سخن ابوموسی به وی ياد 
شد. گفت: اگر با این حکم موافقت کنم گمراه 
می‌شوم و از اهل هدایت نخواهم بود» در این 
قضیه چنان حکم می‌کنم که پیامبر صلی الله 
علیه و سلم در آن حکم کرده است: میراث 
دختر نصف (مال میت) است و میراث دختر 
پسر» ششم حصه است که جمعا دو سوم حصه 
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کتاب فرانض (میراث) 


, یاب : میراْ لجد‎ ٩ 
۱ مع الاب والرخوع.‎ 
وک وای اس و متا‎ 


ورن باس بايا « بت نله 


آبائي راهيم وسحاق یوب ¢ [ یوسف:: [FA‏ 


ملاع خا نکر نی زا 


مه هن هن 


وأضحاب النبي 59 متوافروت . 


وان عباس رک ای خر ول 
آرث نات ٠ ٩‏ : 


اکر کے سے ا | 
۴ وگن مسر و اویل 


۳9 


۷-- حا سلیمان بن حرب :حا ویب » عَن 
ابن طاوس من بيه »عن ان عباس رضي ال ماه ۱ 


یج 


عَن اَي قال ۰« الحقراالترائض بالا .ما بقي 


مال می‌شود و آنچه باقی می‌ماند برای خواهر 
متوفی است. ما نزد ابوموسی آمدیم و از سخن 
ابن مسعود او را آگاه ساختیم. وی گفت: 

تا آنکه این مرد دانش‌مند در میان شماست. از 


باب وارث شدن پدربزرگ با پدر و 
برادران (متوفی) 


و ابوبکر و ابن عباس و ابن زبیر گفته‌اند: پدر 
بزرگ به منزلت پدر است. و ابن عباس تلاوت 
کرد: «ای فرزندان آدم» (الاعراف:۲۹:۲۷- 
6۳۵-۱(بعنسی اطلاق پدربزرگ اسست) «و 
آیین پدرانم. ابراهيم و اسحاق و یعقوب را 
پیروی نموده‌ام» (یوسف:۳۸ (آنها همه اجداد 
یا پدربزرگ‌اند که خدا آنان را پدران خوانده 


است) 

و کسی اظهار نکرده که در زمان (خلافت) 
ابوبکر» هیچ یک با حکم وی (که پدربزرگ راء 
به منزلت پدر دانسته) مخالفت نکرده است در 
حالی که در آن زمان اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه و سلم فراوان بوده‌اند. 

و ابن عباس گفته اسست: پسر پسر (نوه) من از 
من میراث می‌برد و برادرم از من میراث نمی‌برد 
و من از پسر پسرم ر ارات نمی برم؟ 

و از عمر و علی و ابن مسعود و زید (در مورد) 
میراث, دید گاههای مختلف آمده است. 
۷ از سلیمان بن حرب. از وهیب. از ابن 
طاوّس از پدرش روایت است که ابن عباس 
رضی الله عنهما گفت: 
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قلاولی رل دگٍ) زجع : ۱۷۳۲ آخرجه مسلم : 


"(۵ 

مگیم 
۸- منم 
یوبن عکرمَة حن ابن عباس قال : الذي قال 
رسول الل لو گنت مخ من هذه له ليلا 


لاذ رلکن لَه لام سل .و قال + خير 


انه ره با » أؤقال, : قضاه با [ راجع : 41۷] . 


۰- باب + میراث اروج 
مع الول ره 


ی و وم و 


9۳۹ دیا محمد بن پوشنه 3 وراه ي عن این 


کک e‏ ۰ نان باس 


تب ¢ کخت مر شرع ۲ 


ح حص ص وم 


وج تون لكل وأحد مه اس 1 و 


لمن والريح » وللروج الشطر والرح . [راجع (VEY‏ . ۱ 


۰ باب: میرّاث الاو" 
والزؤج مع الولد وغیره > 


: حلا عبدالوارث + حدتتا. 


کتاب فرانض (میراث) 


پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «فرایض 
(سهم میراث) را به اهل آن بدهید. آنچه باقی 
می‌ماند به نزدیکترین فرد مذکر متوفی بدهید» 
۸ - از ایسوب. از عکرمه روایت است که 
ابن عباس گفت: اما دربار؛ کسی که رسول الله 
صلی الله علیه و سلم گفته است «اگر از این 
ات غلل (دوسست صمیمی) می‌گرفتم همانا 
او (ابوبکر) را می‌گرفتم ولی دوستی اسلامی 
افضل است- یا فرمود بهتر است» 

همانا وی (میراث پدربزرگ را) بسان پدر 
تعیین کرده است» 


باب-۱۰ وارث شدن شوهر با فرزند و غیره 
(از زن) 


۹- از ابن نجیح از عطاء: روایت است 
که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: میراث 
(متوفی در اوایل اسلام) برای فرزند می‌رسید و 
برای پدر و مادر وصیت می‌شد. ولی خدا از آن 
(نحوة تقسیم میراث) آنچه خواست نسخ کرد 
و برای مرد» دوچند زن» و یک ششم میراث 
برای هر یک از پدر و مادر» و برای زن» یک 
هشتم (اگر از شسوهر فرزند بجا مانده باشد) 
و یک چهارم (اگر فرزند بجا نمانده باشد) و 
برای شسوهر مناصفه (اگر از زن فرزند نمانده 
باشد) و یک چهارم (اگر فرزندی مانده باشد) 
تعیین کرده است. 


باب-۱۱ وارث شسدن زن و شوهر با فرزند 
و غیره 
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| 


عن ان سیب يم تی و 


له في جين ارآ من ي لان قط مج بره ٠ ٤‏ عبد 


مه 


او آنه ٠‏ بل اي قضی لها ال ریت فقضی 


سول ال بان مرکا نها جما > وأ العقل على 


عصبتها [ راجع : ۵۷۵۸ » آخرجه مسلم 0 


باب : میراث الاخوات 


مَعَ البَنّات عَصنیة 
- تا بش ال : جلا محمد؛ بن جَْقَر » 


عن شعبة » ن نا 1 عن میم عن الاود 
و قش وت نجل خلې غر رول له 


ی 


فیتا ۰ بی فد روط هر جع : 


[TYE 


VEY‏ حدنا عمرو بن عباس : حا عبرم 


ڪا سان ٬‏ عن ابي قيس ٠‏ عَن هل فال : : قال 


لة الاين لسدس ۰ اي تفت وراج (WIN:‏ 


۳- باب : میرات, 
الاخوات ولخو 


۳ح ا عبداللّهب رن ا ری لله : 


او سمت جاب 


کتاب فرائض (میراث) 


۰- از ابن شهاب. از ابن مَسَیّب روایت 
ات کد ابر عریره گفت*رسرل ال صلی ال 
علیه و سلم برای خونبهای سقط جنین مرده‌ای» 
از زنی از قبیلة بنی لحیان. لام یا کنیزی را 
تعیین کرد. سپس زنی که خونبها را بايد می‌داد 
مُرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم کرد 
که میراث آن زن به فرزندان و شوهرش می‌رسد 
و خونبهایی که بر وی حکم شده توسط عصبۀ 
(اقوام پدری مردینه) وی پرداخته شود 


نظر به غصبه 


۱" از شلیمان از ابراهیم روایت است که 
گفت: معاذ بن جَبّل» در زمان رسول الله صلی 
الله علیه و سلم در میان ما حکم کرد که مناصفة 
مال متوفی برای دخترش و مناصفة آن برای 
خواهرش داده شود. سپس سلیمان گفت: معاذ 
بن جبل در میان ما حکم کرد. و نگفت: در 
زمان رسول اه صلی ال علیه و سلم. 

۲ از سفیان» از ابوقیس روایت است که 
هزّیل گفت: عبدالله بن مسعود گفت: حکم 
می‌کنم موافق به حکم پیامبر صلی الله عليه و 
سلم که: برای دختر نصف و برای دختر پسر 
کک کے ود رای عواس ات 


باب-۱۳ وارث شدن خواهران و برادران. 


۲ شعبه از محمد بن منکدر روایت 
است که گفت: از جابر رضی الله عنه شسنیدم 
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ری سر اک اه و ره تخت ی 4 ی 
ڪه قال : دَحَل علي التي 6 وآنا مریض ؛ فَدَعَا بوضوء 


TT 


ا 


[راجع: : ۱۹6 ا IM:‏ 


6- باب : ینونک ق الله يُفتيكُم 
في لکد ان از مکی لیس که ی اش ی 


چام 
خر س لے بے 3- 


نصف مارك رعو یر تھا ان لم یکن لها رکذ گات 


24 


کر له جیگ و a‏ 


3 س عیب ب ۳ {WY‏ 


رک e‏ 
“٤‏ حد یله بن موسی + عن إسراثيل ۽ 
أبي إسحاق ٤‏ ن الاه قال ١‏ آخرآية رلت خان 


ا وزز 


سورة لاه ١‏ َو فل الا يتيك مقي 
للات [ راجع : ۴۹6 » اخرجه مسلم: ۱۱۱۸ بزيادة] . 


Ne:‏ بان : داي عم 
احدهما اخ للأمء والأخر زوج ٠‏ 


ا :لزج العف ¢ ا 


السدس» وما بقي بيتهمانصقًان . 


۱۸۹ کتاب فرائض (میراث) 


که گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم بر من 
درآمد در حالی که بیمار بودم. آن حضرت آب 


وضوء طلبید و وضو کرد سپس از آب وضوی 


خود بر من پاشید من به هوش آمدم و گفتم: 


یا رسول الله» من خواهرانی دارم. سپس یه 
فرایض (میراث) نازل شد. 


پاب-۱۳ 

« از تو [دربارۀ کلاله] فتوا می‌طلبند. بگو: خدا 
دربارۀ کلاله به شما فتوا می‌دهد: اگر مردی 
بمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته 
باشد نصف میراث از آن اوست. و آن [مرد نیز] 
از او ارث می‌برد اگر او را [خواهر] فرزندی 
نباشد. پس اگر [ورثه فقط ] دو خواهر باشند. 
دو سوم میراث برای آن دو است و اگر [چند] 
خواهر و برادرند پس نصیب مرد مانند نصیب 
دو زن است. خدا برای شما توضیح می‌دهد 
تا مبادا گمراه شسوید و خداوند به هر چیزی 
داناست.» (النساء:۱۷۹) 

۶ - از اسرائیل. از ابو اسحاق» از براء رضی 
الله عنه روایت است که گفت: آخرین آیتی که 
نازل شد آیة آخر سورة النساء است: «از تو 
[دربارة کلاله] فتوا می‌طلبند. بگو: خدا درباره 
کلاله به شما فتوا می‌دهد» 


باب-۱۵ وارث شدن دو پسر عمو (از دختر 
عمو) 

یکی از آنان برادر مسادری (متوفی) و دیگری 

شوهر وی است! و علی گفته است: برای 


۱ - رابطه میان آن زن متوفی و دو پسر عموی او بدین گونه است: 
مردی با زنی ازدواج می‌کند و آن زن پسری [به نام احمد] می‌زایده سپس 
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کتاب فرائض (میراث) 


>-٥‏ دش امم ود : اخرتاعیدالله » عن 
م مد رده تنیز 
"۳ و ام و E?‏ 


الک : العيال . [راجع ۸ اخرجه ملم :4 . 


۰2 و a3‏ ت 


عن روح » کک ٤‏ و 1 ڪنان 


ان ن اي 9 قال J:‏ الحقراالقرائض باه 


۰ نجل کت € ا 


۷۳۲« آخرجة شلم 8 


ما ترکت اراد 


باب : نوي الازحام 


أسامة, خی کت ٠‏ عن سهیدین 


وين ا 8 ۳ ال ۳ a‏ 


ABE 


حين دموا المديتَة ر یرٹ الالمتاري المماجري دوں: دوي 


رحمه» لاو اي آعی اي ایهم کت 


اکل جلا ولي ل ي ««والنین اقب : 
آیمانکم > . [راجع : ۲۲۲٩۲‏ . 


شوه شیاین ات و راق تراک عادری 
یک ششم است و بقیة میراث ميان آن دو 
مساویانه تقسیم می‌شود. 

۵ از ابو خصین؛ از ابو صالح روایت است 
که ابو هريره رضی الله عنه گفت: رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «من نسبت به 
مسلمانان از نفسهایشان سزاوارترم» پس کسی 
که می‌میرد و از خود مالی بجای می‌گذارد. مال 
او برای عَصَبّه۱ اوسست. و اگر از خود قرض 
و زن و فرزند تهی‌دست و درمانده بجای 
می گذارد» من متولی امور او هستم و از من 
خواسته شود» 

7 از طاوس, از ابن عباس روایت اسست 
که گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«فرایض (سهم میراث تعیین شده در قران) را به 
اهل آنان بسپارید و آنچه از میراث باقی می‌ماند 


به نزدیکترین وابستة مذکر او داده شود» 
باب-۱۶ ذوی الارحام (وابستگان خونی) 
۷ - از طلحه از سعید بن جبّیر روایت است 


هر یک [از مردان و زنان] وارئانی قرارداده‌ایم» 


آن مرد با زنی دیگر ازدواج می‌کند و آن زن پسری [به نام محمود] می‌زاید. 
بعد آن مرد زن دوم [مادر محمود] را طلاق می‌دهد و آن زن با برادر 
شوهرش ازدواج می‌کند. و از وی دختری [به نام سیمین] به دنیا می‌آورد. 
سیمین با پسر عموی خود [احمد] ازدواج می‌کند و سپس می‌میرد و از خود 
دو پسر عمو بجای می‌گذارد که یکی از ایشان [احمد] شوهرش است و 
دیگری [محمد] برادر مادری آوست. 

«اقتباس از ترجمة انگلیسی بخاری» 
۱ - عضبه. بر پسرآن و قارب پدری اطلاق می‌شود و این کلمه در موضوع 
فرایض يا میراث به کسی بکار می‌رود که سهم وی در آية میراث تعبین 
نشده و از آنچه از سهم میراث کسانی که سهم آنان تعیین شده باقی 
می‌ماند از آن می‌گیرند. ۱ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح الیخاری 


۷- باب : میراث الملاعثْة. "٠:.‏ 


کتاب فرائض (میراث) 


(النساء:۳۳) 

«و کسانی که شما [با آنان] پیمان بسته‌اید»۱ 
ابن عباس گفت: هنگامی که مهاجرین به 
مدینه امدند» انصار» مهاجرین را وارث خود 
گردانیدند» نه ذوی الارحام خویش را. و این 
نظر به رابطةٌ برادری‌ای بود که پیامبر صلی الله 
علیه و سلم میان ایشان بسته بود. و آنگاه که 


این آیه نازل شد: «و برای هر یک از مردان 
و زنان وارثانی قرار داده‌ایم» حکم آن, خکم: 
(و کسانی که شما [با آنان] پیمان بسته‌اید» را 


منسوخ کرد 


باب-۱۷ میراث ملاعنه۳ 


۱ - در حدیث ۶۷۳۷ سطر چهارم «والذینَ عاقدت آیمانکم» آمده که 
«َقَذت» قرائت کوفی است و «عاقدت» قرائت دیگران است. 

۲ - در حدیث ۶۷۴۷ دو بخش از یک آیه را آورده است و در اخیر گفته 
است که بخش اول آن بخش دوم را منسوخ کرده است. نظر به اینکه 
موضوع پیچیدگی پیدا کردهه ترجمۀ کامل آیت آورده می‌شود: «و از آنچه 
پدر و مادر و خویشاوندان» و کسانی که شما [با آنان] پیمان بسته‌ایده بر 
جای گذاشته‌اند. برای هر یک [از مردان و زنان] وارثانی قراردادیم» پس 
نصیب‌شان را به ایشان بدهید زیرا خدا همواره بر هر چیزی گواه است» 
(لساء: ۳۳) 

مترجم قرآن کریم چاپ سعودی در رابطه بدین آیت نوشته است: یعنی 
حلیف (هم پیمان) را وصیت کردن می‌تواند ولی ایشان را در میراث دخلی 
نیست و میرأث برای اقرباء مقرر کرده شده است. 

در تفسیر کشف الاسرار میبدی در مورد این بخش از آیت که می‌گوید «و 
کسانی که شما [با آنان] پیمان بسته‌اید» آمده است: در جاهلیت چنان بود 
که دو کس با هم عهد می‌بستند و ایشان را حلیف یکدیگر می‌گفتند. و 
چون اسلام پدید آمد نظر به حکم «فاتوهم نصیبهم» «پس نصیب‌شان 
را به ایشان بدهید» از یکدیگر میرأث می‌بردند و سهم آنان, سدس (یک 
ششم) بود. روزگاری در بدو اسلام چنین بود پس این [بخش] آیه منسوخ 
گشت و ناسخ آن این آیت است: « و أولواالارحام َعْضهُم آولی بتعض فى 
کتاب اثه» (الانغال:۷۵) «و خویشاوندان نسبت به یکدیگر [ از دیگران] در 
کتاب خدا سزاوارترند». 

اینکه امام بخاری گفته است که این بخش آیه « و برای هر یک [از مردان 
و زنان] وارثانی قرار داده‌ایم» بخش دیگر آیه یعنی « و کسانی که شما 
با [آنان] پیمان بسته‌اید» را نسخ کرده است. شاید مراد از آن احکام آیات 
۱ و ۱۲ سورة النساء باشد که میرات هر یک را تعیین کرده است و قبلا 
تذکار یافت. 


۳ - لعان» آنست که چون مردی به زن خود نسبت زنا می‌کند و شاهدانی 
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2۸ حدگني یخی بن رع + دا مالفا : عن 
ر 


افع عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما : رجا لاعن اشا 
في رمن الب #8 رای من ولدها » 2 EE‏ 


بینهماء: والح الوا ولد بالمراة و راجع 6۷4۸ اه اعوجه‌ضتاید 
AMEE‏ مت و 
۸- باب الود للفراش . 
حرة كانت او 1 
- خک ال نوس : رال 


ا رھ زاھ | 


فقال اني ین e‏ فا ۱ 


الي » فقال ا ۱[ اي کد ان 


rr 


ا e‏ 5 اي او 


۲ درا و e‏ 
ارت یط درجم 1 ۰ اریمس 
۱:۷ + محتصرا] ۱ 


قر اي ها 


۱۹۲ 


کتاب فرائض (میراث) 
۸-- از مالک از نافع روایت اسست که ابن 
عمر رضی الله عنهما گفت: مردی در زمان 
رسول الله صلی الله علیه و سلم زن خود را 
لعان کرد و فرزند آن زن را از خود رد نمود. 
پار صلی الله علیه و سلم مبان آن زن و شوهر 
جدایی اورد. و فرزند را به زن داد. 


باب-۱۸ فرزند از آن بستر است. چه زن آزاد 
باشد چه کنیز 


۹- از مالک از ابن شهاب. از عروه روایت 
است که عایشه رضی الله عنها گفت: غتبه به 
برادر خود سعد (بن ابی وقاص) وصیت کرده 
بود که پسر کنیز زمعّه از (نطفه) من است. او را 
نزد خود بگیر, آنگاه که سال فتح مکه فرارسید. 
سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر برادر 
من است که برایم وصیت او را کرده است. عبد 
بن زمعه گفت: وی برادر من و پسر کنیز پدر 
من است که در بستر او زاده شده است. پس 
هر دو نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم رفتند. 

سعد گفت: یا رسول ال (اين پسر) پسر برادر 
من است که پرادرم درمورد وی به من وصیت 
کرده است. عبد بن زمعه گفت: وی برادر من 


ندارد که ادعای خود را به اثبات برساند. باید چهار بار بگوید: گواهی می‌دهم 


به خدا که من در نسبت دادن زنا به این زن راستگو هستم» و در نوبت 


پنجم بگوید: «لعنت خدا بر من اگر در این امر دروغ بگویم» و در هر نوبت 
بدان زن اشارت کند. 
سپس زن چهار بار بگوید: هاين مرد درآنچه مرا به زنا نسبت داده از 
دروغگویان است» و بار پنجم بگوید« خشم خدا بر من باد اگر وی در این 
آمر راستگوی باشد» و در هر بار اشاره بدان مرد کند. حکم لعان» آنست 
که جد قَذّف از مرد ساقط می‌شود و میان مرد و زن به قول ابوحنیفه به 
فرقت طلاق و به قول شافعی به فرقت فسخ تفریق کنند. و آگر زن از گفتن 
لعان خودداری کند به قول شافعی حد زنا بر وی ثابت می‌گردد و به قول 
ابوحنیفه او را حبس کنند 
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۰ حلیا سدد »عن یجی» عن شب عن 
محمد بن زياد : لسع اهر نالي فال : 
لود لصاحب لاش » . [ انظر : 1۸۱۸ r‏ 


2, بريادة]‎ ۸ 
e J 


۹- باب : الولاء لمن اعتق› 
ومیراث اللقيط 


وقال عمر : : فيط حر ِ 


9 وه و وم 


۱ مه : خنا شجة » عن 
Cs ۹‏ 
رد بت بريرة » فقال اي 29 ۰ اشترد ها »کار 2 
لمن أعتق) . رهد يلها شا ققال وم ده 


و هدید . 
قال ِ :رگا روجا ا 
موس . 


سے ا و 


ول ناس Ce‏ . [راجع ۲ ار 


مسلم : ۱۰۷۵ ختصراً, آخرجه مسلم : ۱۵۰6 » بلفظه وزيادة ] . 


2-۲ حلا اسماعیل بن عبدالّه قال : حَدگني 


مالك عن افع » عن ابن عم » عن اي 88 قال : وم 


کتاب فرائض (میراث) 


و پسر کنیز پدر من است که در بستر وی زاده 
شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
این (پسر) از آن تو اسست ای عبد بن زمعه 
فرزند از آن بستر اسست و برای زناکار سنگ 
است». سپس آن حضرت به (همسر خود) 
سوده بنت زمعه گفت: «از این پسر روی بگیر» 
(هر چند پسر پدر تو باشد) زیرا آن حضرت 
دید که آن پسر به عتبه شباهت دارد. و سوده 
آن پسر را ندید تا وفات کرد. 

۰- از شعبه, از محمد ین زیاد روایت است 
که ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «فرزند از ان صاحب بستر است». 


باب-۱۹ ولاء برای كسى است که آزادش 
کرده است و میراث لقیط (نوزاد سر راهی) 
و عمر گفته رخ ام آزاد اشت (نه بنده) 


است که عایشه رضی الله عنها گفت: بریره 
فرمود:« او را بخر و ولاء (حق میراث) برای 
کسی است که او را آزاد کرده است» و برای 
بریره گوسفندی اهدا شد (که از گوشت ت آن به 
ما آورد) آن حضرت فرمود: «این گوشت برای 
او صدقه است و برای ما هدیه» حکم گفته 
است: شوهر بریره. آزاد بود. اما گفتۀ خکم 
را ديدم که بنده بود. 

۲ از مالک از نافع روایت 
عمر گفت: پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: 


ت است که ابن 
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صحیح‌الیخاری 


۱۹۴ کتاب فرائض (میراث) 


الولاء لمن أغتّق) . 1 راجع : ۲۱۲ ۽ اخوجه مسیلم : ٤‏ ۱۵۰ ۰ 
مطولا برقم :3ء ۲ 


۰- باب ميراث السائبة .. 


۳ رت یمه بن عة :ا سار ۲ عن َنآيي 


یس هل ا : لام لا 


ون ¢ ون للجم سیون . 


رح چم 


6 حن شرس : حعَلا من متصوی 
عَن إبراهيم » عن الاسود : أذ اه رضي الله نا 

اشرت بربرة نها ,فرط هل ولاتما ‏ قالت : 
ارس الله » ني اشتریت بريرة امه a‏ 
یرون ولامعا »فقال + تیاه ام وله لسن 

ای . آو قال CR‏ . قال: قاش ری 
َاعَتها ؛ .قال + وخیرث فاختارت تًا » وقالت :لو 


رم و 


أعطیت گذا وگذاما کت معه : قال الاسود وان 


۳۹ و مب بر 


1 
0 د ا 


وقول نا + یداه امتح : [راجغ : fot:‏ 
آخرجه مسلم ۰ ۰۷۵ بقطمة ‏ توفي هذه الطریق واخرجه Jorg:‏ 


بنحوه ] .. 


0- یاب :لثم مب من وله 


«همانا ولاء برای کسی است که او را آزاد کرده 


است» 


باب -۲۰ میراث سائّه (بنده‌ای آزاد شده که 
کسی حق گرفتن میراث او را ندارد) 

۳- از ابوقیس. از هُریل روایت است که 
عبدالله (ابن مسعود) گفت: اهل اسلام پنده را 
سائبه نمی‌ساختند و اهل جاهلیت بنده را ساثبه 
می‌ساختند. 

۶ از منصور از ابراهیم, از اسود روایت 
است که گفت: عايشه رضی الله عنها بریره 
را (که کنیز بود) خرید تا آزادش کند. ولی 
صاحبان وی حق ولاء او را (برای خود) شرط 
گذاشتند. عايشه گفت: پا رسول الله» همانا من 
بریسره را می‌خرم که آزادش کنم» ولی صاحبان 
وی وّلاء او را شط گذاشته‌اند. آن حضرت 
فرمود: «آزادش کن, همانا ولاء برای کسی 
است که آزادش کرده است» يا چنین فرمود: 
بهای او را بده» راوی گفت: عايشه او را خرید 
و آزادش کرد و اختیار نفسسس را به خودش 
واگذاشت (که شوهرش را می‌پذیرد یا نه) 
بربره گفت: اگر به من چنین و چنان بدهد با 
وی بسر نخواهم برد. اسود (راوی) گفته است: 
شوهر وی آزاد بود. گفتةٌ اسود (از نظر اسناد 
روایت) منقطع اسست. و گفتۀ ابن عباس که 
گفت: او .را بنده یافتم» صحیح‌تر است. 


باب-۲۱ گناه كسى که از صاحب خود 
بیزاری جوید 
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صحیح‌الیخاری 


۵ دتا فة َه بن سمید : حدشاجریر» 


الاعمّش » > عن ٳبراهيم المي ء نید تال : قال علي 
ناه :اعدا کاب وه إلا کساب له یرنه 


ھە 


الصحفة »قال : أرما قدا فيا انیا سن 
الجر Eo‏ الإبل » قال : وف + ایح 


چم 
س ارو م اھ 


ان عبر إلى ور :تمَن الخدت فا حا : آوآوی 
مدا لبه ًالله رالملاكة رالاس اجَین لا 


وم و وق ٠‏ 


يقبل من یوم القيامة مرف ولا عد وم وا فرشا 
بقیر لذن مواليه نله له هوانگ زاناس 


ای چم 
ام و م 


أجمعين .ال مله يوم امه صرف ولا عدل ء 


تال # ين واحدة 3 یسعی بها آدناهم قن اف 
مسلما قعل یه نة الله والمَلانگة الاس اجمعین »لا 


باصن ولا دل 4 . [زاجع : ۰۱۱۱ 
آخرجه مسلم : ۱۲۷۰ وأخرجه محخصراً في العتق : ۲۰] . 


٩‏ - دنا آبو نیم + حا سفیان : نحل ن 
ی اي 3 
نت الولاء رفن حه : [اراجع : ۰۲۵۲۵ 1 


دیثار + عن اين عم رضي الله عنما قال :2 


. ۹ 


۱۹۵ 


کتاب فرائض (میراث) 


۵- از اعمش از ابراهیم تیمی روایت است 
که پدرش گفت: 

علی رضی الله عنه گفت : نزد ما کتابی نیسست 
که آن را بخوانيم» بجز کتاب خدا و همین کاغذ. 
وی کاغذ را بیسرون آورد و در آن چیزهایی از 
(احکام جبران) جراحات و سنین شتران نوشته 
شده بود (که به زکات داده شوند یا به خونبها) 
و همچنان در آن نوشته شده بود: ساحۀ مدینه 
میان (کوه) عَیر تا (کوه) تور حرم اسست» پس 
کسی که در (امور دین) در آن بدعتی پدید 
آورد و یا بدعت آورنده‌ای را جای دهد لعنت 
خدا و فرشستگان و مردم همه بر اوسست؛ و 
هیچ عبادت فرضی و نفلی وی در روز قیامت 
پذیرفته نمی‌شود. و کسی که (بنده‌ای که) بدون 
اجاز؛ صاحبان خود با قومی دوسستی می‌کند. 
لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر اوست» و 
هیچ عبادات فرضی و نفلی وی در روز قيامت 
پذیرفته نمی‌شود. و ذمت (پناه دادن) مسلمان 
به کسی یکسان است (باید از جانب همگان 
رعایت شود) هر چند اندکترین کس ایشان 
این عهد را داده باشد پس کسی که این عهد 
مسلمانی را می‌شکند. لعنت خدا و فرشتگان و 
همه مردم بر اوست» و عبادات فرضی و نفلی 
وی در روز قیامت پذیرفته نمی‌شود» 

1 - از سفیان, از عبدالله بن دینار روایت 
سک ر ی ا کف بي 
صلی الله علیه و سلم از فروش ولاء (غلام 
یا کنیز) و از بخشیدن آن (به کس دیگر) منع 
۱- چون علی رضی الله عنه در بیعت با ابوبکر رضی الله عنه درنگ کرد و 


شهرت يافته بود که وی به جمع آوری قرآن مشغول است. از وی پرسیده 
شد که نزد او کتابی هست؟ «نیسیرالقاری» 
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۲- باب : إا am‏ ۱ 


ا و 


مرت 


مر من من من مر 


باه وجمان ۱ 


تشر في صح حلا ابر ۰ 


۷ خدا یه بن سعید » عن مالك » »نافع » 

عن ابن عم : أن عائشة آم لین : آرادت أن تشتري 

جار تا هنال أله : یمکها علی لامالا » 
م 


رت لت لس ول الله ..نقال :لا يمتغك ذلك ء 


مر 


لاه من اعتق ». .ا راجع : ۰.۲۱۵۹ آخرجه مسلم : 


£ ۰ برقم : ۵ . بل بلف بلفظه وذكر روایات مطلةع 5 


عم م هرن و 


2-۸ حلا محم : آخیرنا جریز » عن ملصور» 
عن لام + عن الامنود ناه رضي الله نا 
قالت + اشر ی 


ص ص و 


ع 


رر . قالت el‏ . قات عقاول 


هکرس رجا قات : لو آغطاني گثاوگذامَا 
بت ده فاختارت سما . [راجع : 6۵5 آخرجه مسلم: 
۷۵ بقطمة م ردقي هله الطریق , آخرجه مسلم : ۱۵۰4 برقم ٩:‏ 
بنحوه و زيادة ] . "۳ ۱ 


۱۹۶ 


کتاب فرانض (میراث) 


کرده است: 


سا-۲۲ اگر یکی بر دست دیگری مسلمان 
شود 
و حسنن بصری برای کسی که توسط وی 
مسلمان شده است. ولاء را لازم نمی‌داند. و 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: «ولاء 
برای کسی است که او را آزاد کرده است» 
وار تسین کارت یاد شده که این حدیث را 
رفع کرده (آن حضرت فرموده) که: او (کشی 
که او را به اسلام درآورده) نزدیکترین مردم 
در زندگی و مرگ اوست. ولی در صحت این 
حدیث اختلاف کرده‌اند: 
۷- از مالک از نافع روایت است که ابن 
عمر گفت: همانا عايشه ام الممنین رضی الله 
عنهاء خواست تا کنیزی را بخرد و آزادش 
کند. صاحبان آن گفتند: او را بدین شرط بر 
تو می‌فروشم که ولاء آن از آن ما باشد. عايشه 
این را به رسول الله صلی الله عليه و سلم یاد 
کرد. آن حضرت فرمود: «این (شرط) تو را باز 
ندارد» زیرا ولاء برای کسی اسست که آزادش 
کرده است» 
۸ - از جَریرء از منصور, از ابراهیم» از اسود 
روایت اسست که عايشه رضی الله عنها گفت 
بریره را خریدم و صاحبانش ولاء او را شرط 
گذاشتند. این موضوع را به پیامبر صلی الله 
عليه و سلم یاد کردم. فرمود: «ازادش کن» زیرا 
ولاء برای کسی است که (بهای وی را) نقره 
می‌دهد» عایشه گفت: او را آزاد کردم. رسول 
الله صلی الله علیه و سلم بریره را خواست 
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۳- باب : ما يرث 
الستَاء من الولاء 


و .وم 


۹-- خلا حقص بن ن عمز : اهام عنن 
تافع » عن ابن عم رضي اله عنهما قال : رات عائشة 
ا e‏ انم يش ترطون 
الرلاء فقال اي ها : (ااشترد يا ء قانما الولاء لسن 
أ ا a‏ 
وذکر روایات مطولة ] . 


۰~ کک : ١‏ ی کک ۱ 


ت ا ے 


e‏ اسآ رر 
ولي اشنم . وراج : ا ار مت : ۷ بقطمة | 
ترد لي هله الطریق ء آخرجه مسلم a a‏ ۳7 


الأول . 

-٤‏ باب : مولّی الم من 

آنشسهم . وین الأخت منهم " 
۱ دادم : دا شب ونر 


ولتاةء عَن لس بن مالك ؛ عن الّسي 88 قال : 
موی الوم من اسهم" ۳ وک قال . [ راجع :۲۱۸۹ ۰ 
آخرجه مسلم : ۱۰۵٩‏ بقطعة ‏ ترد في هذه الطریق] . ۵ 


۱۹۷ 


کتاب فرانض (میراث) 


و برایش (در قبول شوهرش) اختیار داد. وی 
بسا وی نمی گذرانم و نفس خود را در اختیار 
خود گرفت. 


باب-۲۳ آنچه زنان از ولاء' وارث می‌گردند 


4- از همام از نافع روایت اسست که ابن 
عمر رضی الله عنهما گفت: عایشه خواست تا 
بریره را بخرد. به پیامبر صلی الله عليه و سلم 
گفت: آنها حق ولاء او را شرط گذاشته‌اند. 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «او را بخر 
همانا ولاء برای کسی است که او را آزاد کرده 
است» 

۰ از مسفیان, از منصسور. از ابراهیسم از 
اسود روایت است که عايشه رضی الله عنها 
گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
« ولاء برای کسی است که (بهای او را ) نقره 
می‌دهد و ولی نعمت اوست» 


باب-۲۳ غلام آزاد شده قوم از سر (جنس) 
خودشان است 

و پسر خواهر از خودشان است 

۱« از شعبه, از مُعاویسه بن قره و تاه 

روایت است که انّس پن مالک رضی ال عنه 

گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «غلام آزاد 

شده قوم از سر خودشان است» یا همچو چیزی 


۱- هر چند ولاءء حق میراث بردة آزاد شده است. در اینجا مراد از آن است 
که آنچه از متروکۀ متوفی به زنان می‌رسد. 
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صحییحالیخاری 


۱۹4۸ 


کتاب فرائض (میراث) 


۶ مو ت 


۲-- دا آبو الوليد : حلا شعبة » عن تاد 
عن آنّس » عَن اي قال : ابن آخت الوم منهم » 
َو من آنشهم) ۰ راج a‏ :۹ 
مطولاً ] . 


9 باب چ الاير 


ی 
ہے رە 


قال دوه طونم ور ر لش ۰ 
ویقول : هوأخوج له . : 


وقال عمر بن عبدلْزیز : أجز وصية الأسير وق 
3 


۳ حدنتا آبوالولید. : حا شمه عن عدي . 
ن آپي حازم > عن آبي هیر . عن اي 9 قال : « من 
ر سل له » من رك گلا النا» . [راجع : 


۷۳۹۸ . آخورجه مسلم 0۳۹ 


8~ باب لایر لملم . 
الکافی ولا الكافر نسم 


و ام نم مرا کل ماله 


فرمود!. 

7۳-از شعبه» از قتاده روایت است که 
انس گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«پسر خواهر قوم» از خودشان است» یا: از سر 
(جنس) خودشان است» 


یاب-۲۵ وارث شدن اسر 


و (قاضی) شسرّیح اسیری را که در بند دشمن 
بود» وارث می‌ساخت و می‌گفت: وی از کس 
گفت: وصیت اسیر و آزاد کردن بندة او و آنچه 
را در مال خود می‌خواهد. اجرا کنید تا آنکه 
دین خود را تغییر ندهد. زیرا آن» مال اوست و 
هر چه در آن می‌خواهد. بکند. 

ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «کسی که مالی از خود بجای می‌گذارد. 
محتاج بجای می‌گذارد. بر ماست» (پرداخت و 


سرپرستی آن) 


باب-۲۶ مسلمان از کافر و کافر از مسلمان 
میراث نمی‌برد 

اک کے دام کرت کن ندشن 

از تقسیم میراث مسلمان می‌شود» برایش حق 


۱ - در صحیح البخاری, شرح و تحقیق شیخ قاسم شماعی الرفاعی, دربارة 
احادیث ۶۷۶۱۶۷۶۲ آمده است: غلام آزاد شدۀ قوم در نسبت دادن خود 
بدیشان و وارث شدن ایشان از وی مراد است. و پسر خواهر در کمک کردن 
و احسان کردن و شفقت به وی مراد است. نه در میراث. و آنانی که گفتهاند 
ذوی الارحام مانند عصیات وارث می‌شوند به همین حدیث تمسک کرده‌اند 
و این قول ابوحنیفه و غیره است. 
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صحیح‌البخاری 


+٤‏ حلا بو عاصم » » عن ابن جریج > عن ابن 
شهاب »عن علي بن حسین » عن عرو ين ان 
امن رند رضي لل عنما : أن التي 8 قال :رل 
رث لملم لا ولا اکن اسل . [راجع : 
۸ ۲۸۴۳ ۰ آخرجه مسلم : ۱۳۵۱ بقطعة ليست في هذه الطریق. 
واخرجه مسلم : ٤‏ ۸۱۱ بلفظه ].. 
۷- باب : میرّاث العیّد النْصرَاني» 
والمکاتب النصراني 


باب نم من ی من وکده ۰ 


۸- باب : من ادعی 
e‏ 


aL‏ حلا فة 8 بن سعند : حلا ال » + عن این 


a‏ َة رضي الله ناا 
قالت ام سد ابي اص وعَبد ن رفي 
غلام » فقال سعد : هذا يا رول الله ان آخي عة بن 
يا با 


ا ۰ قرب هی شه کرای یی 


بعتب » فقال ۳ E‏ 


للفراش وکلتاهر اج واحتجبي منه یا سَودة بت 


زمعة) . قالت : قلم پر سَودة قط . 1 راجع : ۲۰۵۳ اخرجه 
مسلم : ۵۷ ۱] . 


کتاب فرائض (میراث) 


میراث نیست»۱ 

۶ - از ابن شهاب. از على بن حسین (زین 
که اا و اه عه کک ا 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «مسلمان از کافر و 
کافر از مسلمان میراٹ نمی‌برد» 


باب-۲۷ میراث بندة نصرانی و بندة مكاتب 
۳ 

باب: گناه کسی که نفی ولد کند (فرزندش را به 

خود نسبت ندهد) 


باب-۲۸ کسی که ادعسای برادری یا 
برادرزادگی کند 


۵ - از ابن شهاب. از غروه روایت است که 
عايشه رضی الله عنها گفت: سعد بن ابی وقاص 
و عبد بن زمقه در مورد پسری دعوی کردند. 
بل گت یا سول ال این بسن پسر ادر 
ین ین ای اض اسک وه 
وی به من وصیت کرده است؛ شباهت وی را 
(به عتبه) ببین. عبد بن زمعه گفت: وی برادر 
من است يا رسول ال بر بسستر پدرم از کنیز 
وی اده شده استه رسول ال صلی الله عليه و 
سلم به شباهت وی نگریست و دید که شباهت 
آشکار به ختبه دارد. سپس فرمود: « این پسر 
از آن توست» ای عبد بن زمعه» پسر از آن 
۱ - این کلام رد است بر کسانی که از قول امام احمد روایت کرده‌اند که 
پیش از تقسیم میراث» مستحق میراث می‌شود. درحالی که زمان مرگ 
اعتبار دارد نه زمان تقسیم میراث. 


۲ - عمرو, و عمر هر دو پسران عثمان بن عفان‌اند. در بعضی روایات مرو 
و در بعضی روایات عمر آمده است. «تیسیرالقاری» 
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صحیح‌البخاری 


۹- باب : من ادعّی 
ماوت بت 
1-> حدتا مسد : حدگا خالد» هو ابن عبدالله : 
ِ دا 
ا ٤‏ لا حرش .۱ EF: N‏ 
أخجرجه مسلم : ۲ مع الحديث الآتي] . 


۷۷- ذگرته لايي بکُرة فقال : وآنا سم داي 


وراه ابي شن رسو اله اراج ۷ اجه 
مسلم : ۳ مع امبدیت: لابق _ 


يلع جرب ی مه 
هبو 


يي هريره » عن اي 8 قال : لاترغبواعن آبنانکم » 
من رغب عن آیبه هو کف .7 اخرجه سم : اج 


۰- باب : ادا 
ادعت الْمَرُاة انا 


۵۹ حدتنا آبوالیمان : آخرنا شعیب قال : حدشا 


کتاب فرائض (میراث) 
بستر است و برای زناکار سنگ است. و تو ای 
سسوده بنت زمعه از این پسر (هر چند برادر تو 
شسناخته شد) در حجاب باش» عايشه گفت: 
ندید 


باب-۲۹ کسی که خود را به غير از پدر خود 
نسیت دهد 


7 از خالد. از ابوعثمان روایت اسست که 
مق رش ال ع کا دام صل ا 
عليه و سلم شنیدم که می‌گفت: «کسی که خود 
را به غير از پدر خود نسبت دهد و می‌داند که 
آن کس غیر پدر وی است» بهشت بر وی حرام 
می‌باشد.» 

۷- (ابوعثمان) گفت: این موضوع را به 
ابوبکره یاد کردم. گفت: این را گوشهای من 
شنیده و دل من به یاد دارد که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم فرموده است. 

۸ - از جعفر بن ربیعه» از عراک روایت 
اسست که ابوهریره رضی الله کک پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: 
خویش روی مگردانید (که خود را به غير 
نسبت دهید) پس کسی که از پدر خود روی 


بگرداند. این کفر است.» 


« از پدران 


باب-۳۰ اکسر زنی بر پسری ادعا کند (که 
پسر وی است) 


8 از اپوزناد. از عبدالرحمن ی اعرج روایت 
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و ج e‏ #۶ وم م e‏ سر 
ابو الزناد » عن عبدالرحمن الاعرج ؛ > عن‌آبي‌هريرة 


فد : آن سول له قال ۰ گات اران ما 
ابتاهمّا » جاء الب قَذَهَب بان حداهُمَا E‏ 


2 O لصاحیتها‎ 


م م 


2 2 


ری ۱ کرک مکی سا و تس 
وۋ ورم و 


کاخبرام » فقال :ا وني بالسگين اش e‏ » قالت 
الصفرى : لا تفع سل الله هو 
للصفری 1 1 

قال أو هرید : واللّه ان سمفت بالسکین قط إلا 


بوذ ۰ نا کول إلا اله . [راجع : ۷ افرجه 
مسلم : ۱۷۲۰] , 


م 


۱- باب : الْقَائف 


مور و و 


۷۰ حلا يبه 
٤‏ عن عرو 3 ن عاق رضي الله اقات : 


مر چم 


بن سعید : دا لت > عن ابن 


cE ۰ #ے‎ 


حار ان ۱ ۳۷ + اکان 


من بعض ۰€ زا وة ارا 0۹{ . 


۲۰۱ کتاب فرائض (میراث) 


است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود:«دو زن بودند 
که پسرانشان همراه‌شان بو گرگ آمد و یکی 
از پسران را ربود. زنی به زن همراه خود گفت: 
همانا گرگ پسر تو را ربود و آن زن دیگر 
گفت: همانا گرگ پسر تو را ربود. هر دویشان 
برای حکمیت نزد داود علیه‌السلام رفتند و 
او حکم کرد که پسر باید به زن بزرگتر داده 
شود. سپس نزد سلیمان بن داود علیه‌السلام 
رفتند و او را از ماجرا آگاه ساختند» وی گفت: 
برایم کین (کارد) پیاورید که این پسر را دو 
نیم کنم و هر نیمی را به یکی از شما بدهم. 
زن کوچکتر گفت: این کار را نکن خدایت 
رحمت کند. وی پسر وی است و سلیمان به 
نفع آن زن کوچکتر فیصله کرد) 

ابو هريره گفت: به خدا سوگند که اگر لفظط 
«سکین» را هر گز شنیده بودم مگر در آن روز 
و ما آن را «مُدیّه» می‌گفتیم. 


باب- ۳۱ قیافه‌شناس 


۰- از لیث» از ابن شهاب. از غروه روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: همانا 
رسول الله صلی الله علیه و سلم بر من درآمد 
در حالی که خوشحال بود و شادی از سیمایش 
می‌درخشید» سپس گفت: «آیا نمی‌بینی که 
مُجَرّز (قیفه‌شسناس) همین اکنون به سوی زید 
بن حارثه و اسامه بن زید نگریست و گفت: 
«همانا این گامها یکی از دیگری است» 
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صحیح البخاری 


۳۰۲ کتاب فرانض (میراث) 


لرام وء 3 بت 


۱- حا تیه بن ن سعید د حلتنا سيان » عن 
رف نع عن اقات د لعي 
سول الله ات یرم رو فقا :نا 


e‏ و ET‏ ما میم 


تی نیت ی 


ی و ال ار مس 


وسا o‏ قال هینه را 


ےھ و 


بعضها من بعض ) . إراجع e‏ :۹ 


سے مگ 


۷۱- از سفیان» از (ابن شهاب) زهری از 
عروه روایت است که عايشه رضی الله عنها 
گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی 
بر من درآمد در حالی که خوشحال بود و 
فرمود:«ای عایشه» آیا نمی‌بینی که مزز 
مُدلجی بر من درآمد و اسامه بن زید و زید را 
دید که برایشان چادری است که سرهایشان را 
پوشانیده و پاهایشان را نمودار کرده است. وی 
گفت: همانا این گامها یکی از دیگری است » 


۱ - حارثه بن زید پدر أُسامه بن زید است که کافران در نسبت پدری 
و پسری آنان طعن می‌کردند و آن حضرت را آزرده خاطر می‌ساختند. 
قیافه‌شناس با دیدن پاهایشان تشخیص داد که آن دو پدر و پسرند «اقتباس 
از تیسیرالقاری» 


Maktaba Tul ۱0۲ 


باب : ما بحذر من الحدود 


۱[ باب ] : الزتی وشبرب الْخَر 


وال ابن عباس : ینزع منه بور الایان قي الزن :... 


۲ خدتنا یجینۍ بن بگیز : + حدگتا اللينث عر 
یل ا نان شهاب » عن ابي رن دال رحن 
ن يي هر : رس اله قال ۰ پژني اراي 


مق قرو ی ی 
ين نی وهو ممن » ولا یشرب لوح یشرب 
رو وه ی :رم و وا ور ۶ ك 
وهوموّمن» ولا یسرق السارق حن يسرق وهو مُومن؛ 


وم موم 2 


ولا تهب نب برقع لاس له فيا بارحم : 
مُْمن) . 


ونان شاب ¢ عن سید نف وی 


عن اي 8 بشله 3 اة 


ما رد ما مه 


سم ن آيي هر ٤‏ 
زاغ : ۲۷۵ ۰ رجه منم شب ۹ 


اباب :ما اء في 
ضتزب تارب ار 


کتاب حدود 


باب: آنچه از حدود باید دوری جست 
- [باب] زناکاری و شرابخواری 


و ابن عباس گفت: از زناکار نور ایمان برکشیده 
می‌شود. 

۲ از ابن شهاب از ابوبکر بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره گفت: رسول الّه 
صلی الله عليه و سلم فرمود: « کسی که زنا 
می‌کند. به هنگام زناکاری وی مؤمن نیست. و 
کسی که شراب می‌نوشد. به هنگام شرابخواری 
وی مومن نیست و کسی که دزدی می کنل به 
هنگام دزدی وی ممن نیست و کسی که 
غارت می‌کند و مردم به مسوی وی نگه بلند 
می‌کنند و می‌نگرند. به هنشگام غارتگری وی 
مومن نیست» و از ابن شهاب. از سعید بن 
مُسیّب و ابو سَلمه از ابو هریره از پیامبر صلی 
الله عليه و سلم به مثل این حدیث روایت شده 
است. بجزء از غارت کردن. 


باب-۲ آنچه درباره زدن شرابخوار آمده 


است 


۱ - خدود جمع خد است و به اصطلاح شرع. مجازاتی است معین که بر 
چنایتکار واچب شده أست. «معجم الوسیط» 
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صحیی البخاری 


۴ کتاب حدود 


ور 


CES ۳‏ ن عمر.: : خدگناهتام؛ عر 
تا عن اس : أن النبي 8 (ح) . 

٠‏ حا آم : دا شب + حد اده » عن انس بن 
مالك 4 : أنالتبي ضَرّب في خر ب‌الجرید 


و + 


وال وجلد آبو پکر آریوین لطر ۷۷٩‏ آخرجه مسلم: 


. ۹ 


۳- باب : من ام بخ بضرب: 


الح في البَيْتٍ 


۷“ دا فة دا وتاب عن توب : 
عن ان يي یک یناث قال : جيء 
بالنعْمان »أو بان اسان ء شارا ۰ قامراشي هن 


ابیت ان یضرنوه ¢ قال : فضربوه ٤‏ كنت آنافیمن 
ره بالتْعال . رراجع : ۰۳۳۱۹ 


بات ١‏ انرب پالجرید والعال - 
۵ یز عرزب ا ا 


خالد. عن ايوب » ندال بن آيي میک > عن عة 
ابن حار : يت ان .انم 


وهوسکران . قش علیه ۰ وأمَرمَّن في یت آن 


یضربوه» الجر وال ٤‏ رامن رة ۳ 


[راجع: ۲۳۱۹ - 


۷۹ حا لم : حا تاهتام + لخدا قتادة 1 عر 


و 


آنس قال : جل الي اقاي راید وال 
تدش کر انمت. . زراجع وی 


YN 


۳- از هشام از فاده از انس از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم روایت است. 

از شعبه از فاد روایت است که انس بن مالک 
رضی الله عنه گفت: همانا پیامبر صلی الله عليه 
و سلم (فرمود تا) شرابخوار را با شاخه خرما و 
کفش بزنند. و ابوبکر چهل تازیانه زده است !. 


باب-۲ کسی که امر کرد که حد در خانه زده 


0 


سو د. 
۶-ز عبدالوهاب از ایوب. از ابن ابی مَلیکه 
روات است که غقبه بن حارث گفت: نعیمان 
یا ابن یمان که شراب خورده بود آورده شد 
پيامبر صلی الله عليه و سلم به کس‌انی که در 


خانه بودند فرمود که او را بزنند. و من در زمره 


باب-۴ زدن با شاخة خرما و کفش 


بن ای ملیکه زوایت اس که عقبه این حارث 
گفت: نعیمان یا ابن یمان نزد پیامبر صلی الله 
علیه و سلم آورده شد در حالی که مست بود. 
این حالت بر ان حضرت گران آمد و به کسانی 
که در خانه بودند امر کرد که او را بزنند. او را 
با شاخ خرما و کفش زدند و من در زمرة آنانی 
بودم که او را می‌زدند. 

1-~-_ از هشام» از قتاده روایت است که انس 


۱ -ابویکر رضی الله عته پنج مورد مجازات شرابخواری را اجرا کرده است. 
«تیسیرالقاری» 
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صحیح البخار ی 


۲۰۵ کتاب حدود 


VY‏ حدکتا یه : تا ابو صمرة آیی + خن یزید 


ند حن محم نايم ٠‏ عن آبي سَلَمَة عر 


أبي هریرة ا ۰ آتي اي 9 برجل قد شرب » قال : 


«اضریوه . قال ابو ری ره : مسا الضّارب بيده 0 


ص_ 


رالضازب یله 1 والضارب پگوبه ۰ تصرف ٠‏ قال 


بض الوم : ال ال , قال : « لا قروا متا »لا 


وا عالطا ) . [انظر : ۷۸١‏ . 


۷۸- حا ا عبدالله ٍ بن عبدالوهاب : حدگنا ادن 


الخارث + حا سا E‏ رین ا 


۳ 
اواو 


مرن سعید ال قال : سمفت علي بن آيي طالت 


ى 


غ قال ما کت لأقیم حداعلی حذآ نوت » قاجد في 
مسي › إلا صاحب کر لمات وينه ء رذلك 


0 وو 


سول له هکم يس .. [آخرجه مسلم: ۱۷۰۷ الخفود: 


۳۹ 


۹-کیا مکي بن راهم عن ال لجعيد› ع 


يزيد بن یف 1 عن السالب بن یزید قال > كئائۇتى 


:۰ م ۶ص 


بالشارب علی عهد رول الله وامرة آبي بر وصدرا 


4 


من لا رن یه و رزیت ؛ سی 


گان آخر إمرة عم ا € نی با توا رتست 
جلد ماني . 


شرابخوار را) با شاخة خرما و کفش بزنند. و 
ابوبکر چهل تازیانه زد. 

۷- از محمد بن ابراهیم. از ابوسْلمَه روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: مردی 
نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده شد 
که شراب نوشیده بود. فرمود: «او را بزنید» 
ابوهریره گفت: کسی از ما او را با دست خود 
می‌زد و کسی با کفش و کسی با جامة خود. و 
چون زدن وی انجام شد. یکی از ما گفت: خدا 
تو را خوار کند. آن حضرت فرمود: «اين چنین 
مگویید > شیطان را بر او یاری ندهید!» 

۸ - از ابوخصین, از عمیر بن سعید نخعی 
روایت است که گفت: از علی بن ابی طالب 
رضی الله عنه شسنیدم که گفت: هرگاه اقامة 
حد بر کسی می‌کردم که (به اثر آن مجازات) 
می‌مرد. در خود احساس ناراحتی می‌کردم. 
بجز درمورد شرابخوار که اگر می‌مرد دیت 
(خونبهای آن) لازم می‌آمد و این بدان سبب 
بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم مجازاتی 
معین برای شرابخوار تعیین نکرده بود. 

۹ از جعٌید. از يزيد بسن خصّیفه روایت 
است که سائب بن یزید گفت: در زمان رسول 
الله صلی الله علیه و سسلم و خلافت ابو بکر و 
اوایل خلافت عمر. چون شسرابخواری نزد ما 
آورده می‌شد. به سوی او بر می‌خاستيم و با 
دستها و کفشها و رداهای (پیچیده شد:) خود 
او را می‌زديم تا آنکه آخر امارت عمر فرارسید 
و او چهل تازیانه زد و زمانی که شرابخواران 
نافرمانی و تجاوز کردند» هشتاد تازیانه زد. 
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۳۰۶ کتاب حدود 


لس غارچ من له 


+ لسا یحیی ینم ک ر : حدني لت قال‎ "TVA 


حدي خالد بن يزيد د ڪن عیدب يي هلال + عن زید 
6 مق و 


ابن اسلم » عن آبیه ۰ عَن رین لطاب : آن رجلا 
علي داي 9 گان سم لك ۰ EE‏ 


حماراء نحل رول الل 8 »رگا اي 4# ق 


له في اشراب + قانيبه وت قامرّبه قجلد › ۽ فقال 


سے و و مس وه عرص مس ا 


رجلم الوم للم با مایب ؟ فتال 
اي ۵: لته تال ما علض بحب الله 


وا و 


ورسوله 1 


واه 


ن اش دحتا ابن الاد رایام i‏ 
َن آبي سم عن آيي ره قال : آتي ابي © 


بسَکُران» َأمریضَربه 1 امن یطه ده ون 
رب له وما من یب بوبه » لما امرف “قال 


ا رم ص ا 


¢ هق 


u,‏ قال سول له هد :ل 
ونوا عون الشیطان علی آخیكُم » . [راجع : 3۷۷۷] . 


باب 
آنچه ناپسند است از لعنت کردن بر شرابخوار 
و همان او از چارچوب ملت (اسلام) خارج 
نمی‌شود ! 
۰ - از زید د بن اسلم» > از پدرش روایت است 
که عمر بن خاب گفت: در زمان پیامبر صلی 
الله علیه و سلم مردی بود که عبدالله نام داشت 
و به حمار (خر) ملقب شده بود که رسول الله 
صلی اه عليه و سلم را به خنده در می‌آورد. و 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر شرابخواری 
وی او را تازیانه زده بوده روزی وی (به همین 
جرم) آورده شد و تازیانه زده شسد. مردی از 
میان مردم گفت: بارالهه لعنتش کن که چندین 
بار به جرم شرابخواری آورده می‌شود. پیامبر 
صلی الله علیه و سلم فرمود:«لعنتش مکن, به 
خدا سوگند. آنچه من می‌دانم» وی خدا و 
رسول او را دوست می‌دارد» 
۱-- از محمد بسن ابراهیم از ابو لمّه 
روایت است که ابوهریره گفت: مردی مست 
نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده شد 
و آن حضرت به زدن وی امر کرد. از ما کسی 
بود که با دست خود او را می‌زد و کسی بود که 
با کفش خود او را می‌زد و کسی بود که با جامة 
(پیچید) خود او را می‌زد. چون آن مرد مست 
رفت. مردی گفت: او را چه حالت است خدا 
خوارش کند. رسول اه صلی الله علیه و سلم 
فرمود:« بر برادر (مسسلمان) خود یاری‌دهندة 
شیطان نباشید». 


۱- در حدیث گذشته که نفی ایمان برای شرابخوار گفته شده بود نفی 
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صحیح البخاری 


*- باب : الاق حین ي کک 
۲- حلگني موب علي > 
داود: :گا وت مت عون 
عباس رضي آله ما ۰ عن اي قال ۶ لايزني 
الزاني حين يزني وهو ممن » ولا یسرق السّارق حين 


يرق وهو ممن . [الظر: A:‏ 


۷- یاب : لعن السارق ذالم سح 


۳ خا رین ق بر بٿ غیاث : حدني آبي : 
سمط با ملح » + عن آي هريره 
عن اي 9 قال رن سایق رة اة 
كلطم ی وق لت يد . ۱ 


موم و9 وة 


قال الأعمش گانوا یزون 3 
والحبل گانوا یرون آنه مها ما سنوی 


۹ آخرجه مسلم: 2۷ 


عم و 


حلا الأعمش قال : 


ehe DF SE 


۸- باب : الحدود كفارة 


مر وه وو وه ص 


6 تمد وه زر ی 
ڪن اي » عن آي ٳذريس اولاني »عن ان 
الصامت هه قال : تا عند الي 8 في مجلس > فقال : 
يوني علی ان لا روا الهش ولا روا 
ولا زوا - وقرا هذه الاي که - فمن وقی منک اج ره 
على الله » ون اعاب من ذلك ی قوب بو 


م2 رور ت 


کقارته ¢ ومن آصاب من ذلك شب سره له له 4 ان 


شاء رکه » وان شاء علبه ) زاجم ىى : 


۹ 


¥ کتاب حدود 


باب-۶ دزد به هنگام دزدی. 


۲- از فضیل بن غزوان, از عکرمه روایت 
است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود:ه کسی که 
زنا می‌کند. به هنگام زناء ایمان ندارد و کسی 
که دزدی می‌کند په هنگام دزدی ایمان ندارد» 


باب-۷ لعنت کردن دزد اگر نام نگیرد 


۳ از اعمش. از ابوصالح روایت است که 
ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: « خداوند دزد را لعنت کرده اسست که 
تیضه (تخم مرغ) ای را می‌دزدد» پس دستش 
بریده می‌شود. و خبلی (ریسمانی) را می‌دزدد 
و دستش بریده می‌شود). 

اعمّش گفته است: (علماء) کلم بَیضه را کلاه 
خود (آهنی) و ریسسمان راء ریسمانی که چند 


درهم ارزش داشته باشد» تعبیر کرده‌اند! 


یاب-۸ خدود. کفاره است 


روایت است که عباده بن صامت گفت: ما در 


مجلسی نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم بودیم 
که فرمود: «به من بیعست کنید بر اینکه به خدا 
۱ - نصاب دست برپدن را در دزدی به آرزش سه درهم گفته‌اند. ظاهریه» 
گفته‌اند که نصاب ندارد و آنها بر ظاهر این حدیث تمسک کرده‌اند,بیضه را 
تخم مرغ و خبل, را ریسمان به معنی حقیقی آن حمل کرده‌اند و حدیث 
ربع .دینار بدیشان نرسیده است. نصاب دست بریدن در دزدی نزد امام 
آبوحنیفه ده درهم و نزد امام شافعی ربع دینار طلا است» ظاهرا در آن زمان 
ربع دینار معادل ده درهم بوده باشد البته اجرای این حکم شروط دیگری 
نیز دارد «تیسیرالقاری» 
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صحیح البخاری 


Jor‏ ي ل 


# یاب : ظهر الموّمن 
خی ا اف و 


۶ و 


VAs:‏ جلي مدن ن عبدالّه. : حا عَاصم بن 
علي : حا عاصم بن 

ممعت بي قال + الل : قال سول الله في حَجّة 
لد ١‏ الا» آي شه ر لوه لمح .الوا : 
آلا شهرنا هدا , قال :و له ٠‏ أي بکد لمو لیم 
حرمت . الوا : لابلا ها , قال : « الك ايوم 
تمواقم حرم قا اة :قال + 
«قإن الله تبارك وتعالی قد حرم کم دماءکم واموالگم 
واخراکم إلا با » گحرمة يوم مهتا » في بلدگم 
اء في هرک ڌا الاعلَنت» اء کل 
ذلك یجیوکه : الا تم . قال :( وَيْحَكُم » أو 
ویلکم لا رجن بعد کارا » بضرب کم رگاب 
[ زاجع : ۱۷۲ آخرجه مسلم : ٩٩‏ مخصرا] . 


: عن واقد بن محمد‎ ia 


بعض ) . 


۲۸ کتاب حدود 


چیزی شریک میاوریسد و دزدی نکنید و زنا 
نکنید- و همه آیه را خواند- پس کسی از شما 
که آن را بجای کرد پاداش وی با خداست و 
کسی که مرتکب چیزی از اینها شد و مجازات 
گردید همان مجازات کفارۂ گناه اوست» و 
کسی که مرتکب چیزی از اینها شد و خدا او 
را پوشانید. اگر بخواهد او را می‌آمرزد و اگر 
بخواهد عذابش می‌کند.» 


باب-٩‏ مومن به ذات خود مصون است 
مگر در اجرای حد بر وی یا حق (کسسی را 
گرفتن) 

۵ - از واقد بن محمد روایت است که گفت: 
از پدرم شنیدم که عبدالله (بن مسعود) گفت: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم در حََة الوداع 
گفت: «آیا می‌دانید که کدام ماه از نظر حرمت 
عظیم‌تر اسست؟ 6 گفتند: همین ماه (کنونی 
ذوالحجه) ما. فرمود:«آیا می‌دانید که کدام شهر 
از نظر حرمت بزر گترین است؟؟ گفتند: همین 
شسهر (مکذ) ما. فرمود: «آیا می‌دانید که کدام 
روز از نظر حرمت بزرگترین اسست؟» گفتند: 
همین روز (دهم ذی‌حجه) ما. 

ان حضرت فرمود: «همانا خداوند تبارک تعالی» 
به تحقیق بر شما خونهای شما و مالهای شما 
و آبروهای شما را حرام گردانیده مگر به حق 
آن۱ مانند حرمت همین روز شماء در همین 
شهر شماء در همین ماه قفا یا زا ین پیام را 
به شما رساندم» و سه بار فرمود که مردم در هر 
بار پاسخ می‌دادند که : اری 


۱- یعنی آگر کسی مرتک جرمی می‌شود. باید مجازات شود ورنه هیچ کس 
یا قدرتی نمی‌تواند متعرض او شود. 
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کتاب حدود 


۰- باب : إقامة الحدود 

0 
عقيل مهاب شک ری 
له عنما قالت + ما يراي 8ن این لا ار 


مرح ورام 2 


یسرم ما میالم ۱ إا ان نم كان تسا مه 1 
ت وم 2 


ال ما اقم تسه في شيء نی له قح نت 


ا 


اور 


حرمَّات له یم له و ۳5۹۰ ار 
رفففه 


۱- ناب :إقامة الحدود 

ای مب 
یدهعت که 
في امرآة فقال لماحل ك من گنلک .لبم 
گاوا یود لد علی الوضیع يركو الشريفء 
والّذي سي يده لوا اطمَة قعلت ذلك کقطنت 


پدها. ) ۰ [راجع : ۸ آخرجه مسلم :۸ مولا . 


آن حضرت فرمود: «رحمت بر شما-یا وای بر 
شسمات پس از من به کفر بازنگردید که یکی از 
کا کو در 


باب-۱۰ اجرای حدود و انتقام از آنانی که از 
حرمتهای (محرمات) خدا تجاوز می‌کنند 


۲ - از ابن شهاب. از عروه روایت است 
که عایشه رضی الله عنها گفت: پیامبر صلی الله 
عليه و سلم ميان دو کار مخیر گردانیده نشده 
است مگر آنکه همان کار آسان‌تر را اختیار 
می‌کسرد اگر آن کار گناه نمی‌بسود. و اگر گناه 
می‌بود» از آن حضرت بسیار بدور می‌بود. و به 
خدا سوگند آن حضرت در چیزی که برایش 
رخ داده هرگز به خاطر خود انتقام نگرفته است 
تا آنکه حرمتهای (حدود) خدا شکسته می‌شد. 
آنگاه به خاطر خدا انتقام می‌گرفت. 


باب-۱۱ اجرای حدود (مجازات) بر مهینه و 
کمینه 
۷ - از ابوالولید. از لیث» از ابن شسهاب. از 
رضی الله عنها 
گفت: اسامه دربارة زنی (که دزدی کرده بود) 
با پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن گفت (تا 
از وی شفاعت کند). آن حضرت فرمود: «همانا 
کسانی که قبل از شما 
حد (مجازات) را بر کمینه اجرا می‌کردند و 
شسریف را وامی گذاشتند. سو گند به کسی که 
نفس من درید قدرت اوست که اگر فاطمه این 


غروه روایت است که عايشه 


بودند هلاک شدند؛ زیرا 
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۳۹۰ کتاب حدود 


۲- باب : کراهية الشقاعة: ` 
في الْحَدٌ إا رقع ای استلطان ‏ 


و ووت 


۸- حا سعید بن سلیمان : ی عن 


ان شهاب » عن عون انش رضي الله نها : ان 
3 یت TES‏ لت ی 
من یک م رسول اللہ ومن رین علیه إلا سم 
حب سول اله 9 کلم سول ال4 فقال : 
قط في من ود له تب قال : 
یا ايها لاس نما ضل من تم تم انا 
سر لیف تركو » اک سر العف فيهسم أقاموا 
E‏ ۰ وام الل کون اطمة بت محمد سرت 
ق . [راجع : ۲۹6۸ آخرجه ملم : 


. [TAA 


۳- ناب قول اه تعاتی ؛(واسایق 


مهم و و رم 


ور لش تا اء (A:‏ 


وفي گم یلع . 
رطع علي مالک . 


کار را می‌کرد. دستش را می‌بریدم» 


باب-۱۲ کراهیت شفاعت در اجرای حد. آنگاه 
که قضیه به فرمانروا راجع شود 


۸ - از سعید بن اه از ۳۹2 از ابن 
شهاب. از غروه روایت است که عايشه رضی 
الله عنها گفت: 

قریش بر آن شدند تا از زنی مخزومی که دزدی 
کرده بود. (نزد آن حضرت) شفاعت کنند. و 
گفتند: کیست که در این باره با رسول اه صلی 
الله علیه و سلم سخن بگوید. و کسی جز آسامه 
که a e‏ له عاه و سم ای را برس 
می‌دارد» این جرأت را ندارد. اسا وسل 
الله صلی الله علیه و سلم سخن زد. آن حضرت 
فرمود: «آیا تو در مورد حدی از حدود خدا 
شفاعت می کنی؟» 
اناد فسوی بر کشا فر ارا 
بودند بدان سبب گمراه شدند که اگر شخصی 
شریف دزدی می کرد. او را وامی‌گذاشتند و 
اگر شخصی ضعیف در میانشان دزدی می‌کرد. 
بسر او خد را اجرا می‌کردند. به خحدا سوگند 
اگر فاطمه دختر محمد دزدی می کرد محمد 


سپس آن حضرت به خطبه 


دستش را می‌برید» 


باب-۱۳ فرمودةه خدای تعالی: 
«دست مرد دزد و زن دزد را بیریسد» 
(المائده:۳۸) 

و به چه مقدار (ارزش متاع) بریده می‌شود 
و علی دست را از کف (بند) برید. 
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۳ 


وقال ده في امرآة سرقت قَقطمت شاه لیس 
الا لك . 
۹ تا نله بن ماه دحا (براهيم بن 
ند »نان شاب » ونر عن عائقة : قال 
ايھ ٠:‏ فطع اد في ریم ديتار قتاعن »:. 

واب رنب خالد ٠‏ وان أخي الزهري 
منم عن الزضبري . [ انظر: 
مسلم : ۱3۸6]. 


۰ آخرجه 


رهب عن پوننس 3 n‏ 3 عن عسروا بن 
لیر وعفرة i‏ عن عائشة ¢ عن اي 39 قال کم 
ید السّارق في ریم دینار):.[راجع : ۹ : آخوجه مسلم : 


۰.۲ ۶ 


مم را و مس 


۱-- حلا عمران بن میس ره 


حدكا الین عن يى بن يي گشیر عدن 
مخت سای عن عرش تارتن 

دنه : أن اف رضي الله لاحم ۰ عن اي ها 
تال :8 لد في رم ديا ۰ زاج ۷۸ ارج 


تلم AE:‏ 
وچ مر ره و سس 


۲ خن مان ین آبي شيبة ا 4 


هنام بن روء یه قال اخترني غائ : آنید 


ارقت شل عل عو لی هن وین 
حَجة انرس . 


حلا عفمان + حلا حمید پن عبدالرخمن :تا 
متام » أيه » عن عانق ة مله . 7 انظر : 21۷۹۳ 


5 اخرجه مسلم : ۱۹۸۵ ياه ]: 


۳۱ کتاپ حدود 


و قتاده درباره زنی که دزدی کرده بود گفت: 
دست چپش بریده شد در حالی که همین 
دست چپ را داشت 

۹ - از ابراهیم بن سعد از ابن شسهاب 
(زهری) از غمرّه. از عايشه رضی الله عنها 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «دست در (دزدی) یک چهارم 
دینار و بیشتر از آن بریده می‌شود» متابعت کرده 
است ابراهیم بن سعد راء عبدالرحمن بن خالد 
و پسر برادر ژهری و مَعمَر» از زهری. 

۰ - از ابن شهاب. از عروه بن زبین و عمره 
از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:« در دزدی 
ربع دینان دست دزد بریده می‌شود» 


ا و عا ع اسار 
روایت است که عمرّه بنت عبدالرحمن به او 
گفت: عایشه رضی الله عنها به آنان گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «در ربع 
دینار» دست بریده می‌شود». 


۲- از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که گفت: عايشه رضی الله عنها مرا خبر 
داده: همان در زمان پیامبر صلی الله عليه و 
سلم دست دزد بریده نمی‌شد مگر (در دزدی 
متاعی که) بهای آن به بهای مجن حجَفه یا 
ترس (انواع سپر) می‌رسید. عثمان, از حُمَید بن 
عبدالرحمن. از هشام» از پدرش از عايشه مثل 
۱- باید دست راست دزد قطع شودء و اگر اشتباهاً دست چپ دزد قطع شود. 


قتاده می‌گوید که نباید دست راست قطع شود. «پاورقی ترجمه انگلیسی 
بخاری» 
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مر 4 قرو و قلم ھر مرس 


۳ گت محمد ب بن مقاتل : آخبرتا ۳ عبذالّه : 


آخبرّا هام بن عروة » عن یه 6 عن عَائَة قالت 1 
و 


ور و ۳ ا 
کل یلاق في انیم حجقة تس »کل 
واحد متهاو من 2[ راجع : ۷۹۷ آخرجه فسلم: : - 


رواه وکیم ٤‏ وان إذريس ¢ خن له 


مر 


مرسلا" , 


و .وه و و 


۵6 حلي يوست بن موی : خدتا آبو آسامة : 


مر Sos‏ وم 


قال هشام ن عرو آخبراعن ايه » عن عانشرضي 
الله نها قالت : لم لع سارق علی عهد لني 9 في 
دی منکن مج » رس أوحجفهة . وگان كل واحد 
مهاگن . [راجع : 1۷۹۲ ۰ آخرجه مسلم : 1۸۵] . 


-٥‏ حَنَ ٍسْمَاعیل : حد گني مالك بن انس » عن 


ام مس 


افع موی ال نع e‏ 


ام 


الله عتهما e‏ ات 
دراهم.. 


رد و 7 e‏ 


تن : قیمته . [انظر : ۹۷۹٩‏ 


۷ ۷۹۸( آخرجه مسلم : ۱۸5 "7 


ی با ۱ 


رس چم 


عن افع » e‏ نس 
مه هلان تراهم . [راجع : ۷۵ آخرجه سلم یت 


11۲ کتاب حدود 


این حدیث را روایت کرده است. 

۲۳- از عبداللّه» از هشام بن عروه» از پدرش 
روایت است که عايشه رضی الله عنها گفت: 
دست دزد در متاعی که بهای آن کمتر از بهای 
حجَفه یا ترس بود بریده نمی‌شد هر یک از آن 
(سپرها) ارزشمند بود. 

وکیع و ابن ادریس. از هشام» از پدرش این 
حدیث را به گونة مُرسّل روایت کرده‌اند (اسناد 
انب به آق قرت ر ماندانن 

۶ - از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: در زمان 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به کمتر از بهای 
مجَن, ترس يا حَجَفه (انواع مسپر) دست دزد 
بریده نمی‌شد و هر یک از آنها ارزشمند بود. 
۵ - از مالک بن انس از نافم» مولی عبدالله 
بن عمر روایت است که عبداله بن عمر رضی 
الله عنهما گفت 

همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم در دزدی 
مجن که بهای ان سه درهم بود. دست قطع 
کرده است. 

خا کرد انت اغا واا مخت بخ 
اسحاق. 

و لیث گفته اسست: نافع مرا چنین حدیث کرد: 
یه (عوض نت یعنی بهای آن) 

۲- از مجویریه» از نافع روایت است که این 
عمر رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم در مجن که بهای آن سه درهم بوده دست 


قطع کرده اسنت: 
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VAY‏ حا م : حرشا یحیی: 3 + عن عیدالگه 
قال : حلي افع » عن عَبداللّه قال + قحالي 8ا في 


5 
مجن » که کل تراهم . [راجع : ۷۹۵ آخرجه مسلم : 


. [A 

: حدئي إبرآهیم بن ن المنذرٍ : حدشتا جا نوی‎ 4A 

حدقا موس بر عفد : عن‌تانم له نع 
ل مرت وا 


رضي اله نها قال : قح الي قاد ارق » في مج 
که لاه تراهم [ راجع : ۷۹۵ ۰ آخرجه مسلم A:‏ . 


وی و ی : کشا 

عبدالواحد + حلا الاعمّش قال : سمت آبا سالج 
ل فن :قل وگ 
ال اة ٠‏ برق نة ی تفیل 


وة وار اوو 
فتقطع يده ) . [راجع : 3۷۸۳ ۰ اخوجه مسلم : ۱۹۸۷] . 


6- باب وة السارق 


2-۰ حدقا إسماعیل بن عبدالله قال : حدشي ابن 
وهپ» عن‌یوشن:» عن ابن شهاب.: عن عروة ن 


فرص 


اه اي 8 قط ید امرآد :» قتالت عائشة:: 


e‏ هي ر ار ت 


وکات اني ند ذلك قارع عابتا لی اي 9 »بت 
وحستّت ويها . زراجع: 116۸ اخرجسه مسلم : ۰۱5۸۸ 
1 3 
۱ حلا له بن محمد محمد الجعفي : حل تا هشام این 
پوتف د مت نار » نانمس +عن 
عبادة بن الصامت مهد قال یت رسو له في رط » 
فشال : ( بایمک عکی ان لاف ® 
وه الکو الادکم» ولا نها 


۳۱۳ 


کتاب حدود 


۷ - از عَبَسدالله از نافع روایت است که 
سلم در مجن که بهای آن سه درهم بود دست 


قطع کرده اسٹه: 


۸ از موسی ین غقبه, از نافع روایت است 
که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: ر 
صلی الله عليه و سلم در مجن به بهای سه 
درهم. دست دزد را قطع کرد. 


9۹ از اعمش. از ابوصالح روایت است که 
ابوهریره رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی 
الله عليه و سلم فرمود: «خداوند دزد را لعنت 
کند که تخم مرغ (یا سپر) را می‌دزدد و دستش 
قطع می‌شسود. و ریسمان را می‌دزدد و دستش 


قطع می‌شود» 


باب-۱۳ توب دزد. 


۰ از ابن شهاب از غروه روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: همانا پیامبر صلی 
الله علیه و سلم (به جرم دزدی) دست زنی 
را قطع کرد. عايشه گفت: آن زن پس از آن 
می‌امد و من نیاز او را به پیامبر صلی الله عليه و 
سلم می‌رساندم. وی توبه کرد و توبه‌اش نیکو 
گردید. 

۰۱-از زمری, از ابو ادریس روایت است که 
عباده بن صامت رضی الله عنه گفت: با گروهی 
به پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردم. آن 
حضرت فرمود: «با شما بیعت می‌کنم بر اينکه 
به خدا چیزی شریک میاورید. و دزدی نکنید 
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1۴ کتاب حدود 


مو لے 


تفتروه ینایک وارجلکم» ولا تَْصولي في مرف » 
من وق نکم تا ره علی الله 1 من اصاب من ذلك شيا 
اح بدني کرک ود ¢ زو 6 


اس ا 
ع 


ذلك إلى له : إن شاء له 1 ون شاعره» . 


۳ 


قال آبو دا : داب السار تارق بعد م افطع يده بده لت 
مر روو 


e e . شَهاده‎ 


۷۹ + ۽ اخزجه مسلم‎ A 


" من اهل الكفر والردة 


وگول الله الى وج یبال 
ورس نی اک سس ری ی 


رالاندة 7 


ھت 


۲ ۰- حا علي بن عبّدالله : حا الوليد بن 
سم + حلا الاوژاعي : حلي یخی ب نابي گر قال : 
دي أبو قلابة الجَرْمي ٠‏ عن لس 4 قال : قدم علی 
E e‏ 


و زنا نکنید و فرزندانتان را نکشید و بهتانی 
که شما خود ان را افترا کرده‌اید میاورید و 
از حکم من در امر شرع سرکشی نکنید. پس 
کسی از شما که (مفاد این بیعت را) بجای آورد: 
پاداش وی با خداست و کسی که (بجز شرک) 
مرتکب چیزی از این (گناهان) شود و در دیا 
به ازات آن برست اسان گفارة و پاگی او 
(ازگناه) اسست. و کسی که دا (گناه) او را 
پوشانید. سروکارش با خحداست اگر بخواهد 
عذابش می کند و اگر بخواهد او را می‌بخشد». 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفت: اگر دزد پس 
از انکه دستش قطع شد توبه کند. شهادتش 
پذیرفته می‌شسود. و هر محدود. (به مجازات 
ر و هی ال اس کاک ره کل 


شهادت دادنش پذیرفته می‌شود!. 


باب-۱۵ مُحاربین (جنگجویان) از اهل کفر و 
مرتدان (از دین برگشتگان ". 


و فرموده خدای تعالی: «سزای کسانی که با 
[دوستداران] خدا و رسول او می‌جنگند و در 
زمین به فساد می‌کوشند. جز این نیست که 
کشته شوند یا بر دار آويشته گردند با دست و 
پایشان در خلاف یکدیگر بریده شود یا از آن 
سرزمین تبعید گردند» (المائده:۳۳) 

۲- از یحّی بن کئیس از ابوقلابه جرمی, 
از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: 
کسانی از قبلة عُکل نزد پيامبر صلی الله عليه 
۱ - با ختم حدیت ۶۸۰۱ جرء بیت و هفتم «تیسیرالقاری» به بایان 
می‌رسد. 


۲ - در اکثر نسخه‌های صحیح البخاری باب ۱۵ «المحاربین من آهل الکفر 
وَلرد» به صورت کتاب مستقل آمده است. نه تحت عنوان «باب» 
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هه رح 


وا قص‌خوا» قارتدوا وتوا را » واستاقواالابل» 

اي بهم »قق دم رل 
ی ی 3 
۴ آخرجه مسلم : ۱۱۷۱] . 


فعت في آثارهم 


۷- باب : لَمْ يسم اي ® 
اْمحارپین من اهل 
ماگ 


۳ ۸۰- حگتا محمد بن الصلت آبوینگی : حا 
الولید : حَلي الأوراعي » کک 
ن اس ٠‏ نالي 9 قاری وركم يسيم 


ماتوا ۲ [ راجع : ۲۳۴ ۽ آخوجه مسلم : ۱۹۷۹ ولا 


۷- باب : لَمْ سق المرتدونَ 
المُحارُون حثی ماو 
6 - حدقا توت نحل > عن وهیب » عن 
ریق مس ها قرط من 
مکل علی اي ها » کانوا في ال » قاجتوو امد 
۳۳ | :سول ۳ +« ما اجه 
کم إل لین سل لگ ھ وتا ری 
من ان وآبوالا .ی صحوا وسمنوا ارو الراعي 


۳۵ کتاب حدود 


و سلم آمدند و اسلام آوردند. هوای مدینه را 
ناسازگار یافتند. ان حضرت به آنان فرمود که 
به (گله‌گاه) شستران صدقه داده شده بروند و 
از شیر و پیشاب‌شسان (دلروگونه) بنوشند. آنها 
چنان کردند و صحت یافتند. سپس مرند شدند 
(از دین برگشتند) و د شتربان را کشتند و شتران 
را ربودند. آن حضرت در پس ایشان فرستاد 
وان ورد دوهي توس تانب 
بریدند و به چشمان‌شان میل کشیدند. سپس 
انان را زخم داغ نکردند تا خون‌بند شود تا 
مردند. 

باب-۱۶ پیامبر صلی الله عليه و سلم 
محاربین مرتد را زخم داغ نکرد تا هلاک 


شدند 


۳ از اوزاعی از یحیی» از ابو قلابه روایت 
است که انس رضی الله عنه گفت: همانا پیامبر 
صلی الله علیه و سلم (دست و پای) کسانی را 
که از قبیله عرّینه بودند قطع کرد ولی زخم داغ 
نکرد تا آنکه مردند. 


باب-۱۷ جنگجویان از دین برگشته. آب داده 
نشدند تا مردند 


۶ از ویب از ایوب از ابوقلابه روایت 
است که انس ری ال عثه گفست: گروهی 
از قبیلۀ عکل نزد پیامبر صلی الله عليه و 
فقرای بی‌خانمان بود) بسر می‌بردند و هوای 
مدینه را سازگار نیافتند و گفتند: يا رسول 
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واستاُو الود .ای اي 8 الصریخ » بعت الطلب 
في »ال لا ی اس یم ان 
سامير یت » تلهم » ر قمع آیدیهم وارجلیم 
E‏ م از رد نتسش 
حتی مانو . 


قال أبوقلابةً : سرو روا وله سول . 
[راخع :۳ اخوجه ملم : : [WY‏ 


۸- باب : سر التي 8 
اعين اْمحاردین 
٥‏ لقن تمد : حا ماه » عن 
یوب من يي قلابة عن ئس بن مالك : آنرهطامن 
عکُل > و قال : + ولا أل إلا قال : من کل » 
تایه ارم شي هش ترا 
جوا قیشریوامن ولا انا قشربواحشی 
الوا لعي وتف تم :ق دك اي ها 


مع انار حی 
جيءَ بهم قأمربیم ققطع آیدیی وارجلهم ۱ وسبر 


غدوةً 4 بعت لطلب فيزفرهم » قماارت 


۳۶ کتاب حدود 


الله» برای ما شیر بفرست. آن حضرت فرمود: 
« برای شما شیر یافته نمی‌توانم» مگر آنکه به 
(گله‌گاه) شتران رسول الله صلی الله علیه و 
سلم بروید». به آنجا رفتند و از شیر و پیشاب 
شستران نوشیدند تا آنکه صحت یافتند و فربه 
شدند. آنگاه شترچران را کشتند و شتران را 
ربودند. فریاد خواه نزد پیامبر صلی الله علیه 
و سلم آمد. آن حضرت به دنبالشان فرستاده و 
هنوز روز بلند نشده بود که اورده شدند. آن 
حضرت امر کرد که میلۀ آهنین داغ شود. و 
به چشمان‌شان کشیده شد و دست و پایشان 
را قطع کرد و ایشان را زخم داغ نکرد. سپس 
در (محلی به نام) الحرّه. افکنده شدند در حالی 
که اب می‌طلبیدند و به ايشان اب ندادند تا 
مردند. 

ابوقلابه گفت: آنها دزدی کرده بودند و مرتکب 
قتل شده بودند و با خدا و رسول او جنگیده 
بودند (مرتکب چندین جنایت شده بودند) 


باب-۱۸ میل کشیدن پیامبر صلی الله عليه و 
سلم چشمان محاربین را 


۵ از خماد. از وه از ابو قلابه روایت ‏ 


است که اتس بن مالک گفت: گروهی از قبیلة 


عکل یا (انس) گفت: از قبیلۀ عَرّینه» نمی‌دانم 
مگر آنکه گفته اسست: عکل. به مدینه آمدند (و 
مریض شدند). پیامبر صلی الله عليه و سلم 
ایشان را فرمود که (به گله‌گاه) شتران شیردان 
بروند و بیرون برآیند و از شیر و پیشاب شترا 
بنوشند. آنها (رفتند) و نوشیدند تا آنکه صحت 
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کتاب حدود 


و 2 


اعیتهم » وا بالحرة یت 
قال أبو لا : هَوّلاء E‏ 
اف وا اال ورس ره . [راجع ۰ اخرجه 


ت 


[3Y1 مسلم:‎ 


سول فلا توا 


4 - باب : فضئل 


من ترك القواحش ٠‏ 
۹ حا محم بن سلام رک ملع 
یله نع » عن خيب بن عبدالرَحْمَن » عن 
حفص بن عاصم عن ابي هريره ۽ عن اي 4# قال : 
سب طلم که يوم القيامة في ظله یوم لا ظل إلا 


ار و F‏ 


ظله: :ام عادل 6 رشاب تا في االله ¢ ورجل 
درل في لا قاضت عیناه 9 لهس في 


ی 


السنجد , ورجلان تب في اله » ورجل دعنه ار 
دات مب وال ی تشه ال : إني اف له 
ورج ل تسد ب بصدة اماما < 0 خی لا غلم شا 


بص عم 


صعت یمینه ( ا i‏ أخرجة مسلم : ۹ 


ی راتس ۱ والزقا..۳ ِ 


یافتند. آنگاه شترچران را کشتند ود شتران را 
راندند. صبح زود. این خبر به پیامبر صلی الله 
علیه و سلم رسید و آن حضرت گروهی را در 
پی ایشان فرستاد. هنوز روز بلند نشده بود که 
آنها را آوردند. آن حضرت به (مجازاتشان) امر 
کرد. دست و پایشان را بریدند و به چشمانشان 
میل کشیدند و ایشان را در (موضع) خرّه 
افکندند در حالی که آب می‌طلبیدند و آب 
داده نشسدند. ابوقلابه گفت: آنها گروهی بودند 
که دزدی کردند و قتل کردند و پس از ایمان 
آوردن خویش کافر گشتند و با خدا و رسول 
او جنگیدند !. 


باب-۱۹ فضیلت کسی که ترک اعمال زشت 
می‌کند 


1 - از خیب بسن عبدالرحمن, از فص 
بن عاصم از ابوهریره روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «هفت 
کس‌اند. انانی را که خداوند در روز قيامت 
در سایة (رحمت) خود قرار می‌دهد. روزی 
که جز سایة او سایه‌ای نیست: پیشوای عادل. 
وچرانی که کرادت خد ی کته 
و مردی که در خلوت خدا را یاد می کند و 
چشمانش اشک می‌ریزد و مردی که دلش (در 
عبادت) در مسجد آويخته است» و دو نفری که 
یکدیگر را فقط به خاطر خدا دوست می‌دارند. 


ومردی که زنی نجیب و زیبا او را به وی 


۱ - در تیسیر القاری آمده است: قصۂ آنها پیش از نزول (حکم) حد و نهی 
از مثله بوده است. آنچه را آن حضرت کرد از روی قصاص بوده و پیش 
از نهی از مثله. 
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ام ده او ود و 


ا مر : حا ابو 


حازم ۽ عن سهل بن سَعدالساعدي : قال الي 8 : 
من ول لي مین ر رجب ویک تس واه 
بالَجقا رم ۱ 


وڪي ليق رت 


ورل الل تال :اوت4 الفرقان : [A+‏ . 


ولا ت الا رنه ان قاحشةوسساءَ یلا 1€ 
الاسراء:۲ ۲۳ 


4ص سم 


۸ ۰- آخبرتا داود بن شنبیب : حدنا همام عن 


قاد : آخبرتا انس قال + لاحم خدیگ لا و 


أحد عدي » سم من اي 88 ۰ سمعت اللي 
قول : (لا تقوم النساعة -( من آشرَاط 
الساعة- أن برقع الملم » و و 
لک وی و یرت خر 


رە رم کا رت و 


کے کار نیت یا اج 
آخرجه مسلم : [YY‏ . 


مر روو 


۹- ذا محمد بن المقنن : آخبرنا (سخاق بن 


۶ هی م: eI‏ ء E‏ 
پوشف + > آخبرتا الفضیل بن غُزوان. عن غكرمَة :عن 


۳۸ 


کتاب حدود 


خود فرامی‌خواند و او می‌گوید: من از خدا 
می‌ترسسم. و مردی که به کسی صدقه می‌دهد 
وان را چنان پنهان می‌دارد که دست چپش 
نمی‌داند که دست راستش چه داده است» 
۷ از عمر بن علی. از ابوحازم روایت 
است که سهل بن سعد ساعدی رضی الله 
عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«کسی که از آنچه ميان دو پای (شرمگاه) و 
ميان دو فک (زبان) اوست به من تضمین کنل 
من بهشت را به او ضمانت می کنم». 


باب -۲۰ گناه زناکاری 


و فرموده خدای تعالی: «و زنانمی‌کنند» 
[الفرقان:1۸] 

«و به زنا نزدیک نشوید. چرا که آن همواره 
زشت و بد راهی است» (الاسراء:۳۲) 

۸ از همام از قتاده روایت است که انس 
گفت: به شما حدیثی می‌گویم که پس از من 
ن اک ار 
صلی الله علیه و سلم آن را شستيده‌ام پیامبر 
صلی الله علیه و سلم را شنیده‌ام که می‌گفت: 
«قيامت برپا نمی‌شود-» یا گفت: «از نشانه‌های 
قیامت اسست که علم برداشته می‌شود و جهل 
آشکار می‌گردد و شراب نوشیده می‌شود و 
زنا رواج می‌یابد و مردان کم می‌شسوند و زنان 
زیاد می‌گردند تا آنکه پنجاه زن را یک مرد 
مسرپرجنتی می کد 

۹-از فضیسل بن غزوان» از عکرمه روایت 
اسست که این غیباس رضی آله ختهما گفت: 
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ابن عباس رضي اله عنما قال : قال سول ال 2 DE‏ 
ْني لد حي نی وهومزمن » ولایسرق حن رق 
ا شرب حن یشرب ممن » ولا 


قل وهر ممن . قال عكرمَةٌ : لت لابن باس : 


| ماه هم و 2 مه 


کف یم یذ منه؟ قال : هک لا 3 وشبك بیسن 


آصایعه. ثم آخرجها . ان تاب عَاد یه هکت : ك__ 


رم 


ہین 0 ۲۲ . 7 راجع 0 


۰ حل حدتناآنم : حلا شب » عن الأعمَّش » عر 


دون ۰ عن آبي هریرة قال : قال التي 3 الي 
نی سي زي وھومۇمن .ولا سوق حوا یرو 
ممن ٤‏ ولا یشرب حین یشرب هون اتوي 


¥: ٠ [راجع :۷۷۵ آخوجه هسلم‎ EES 


۱ را بن علي : حدشا یحی :حا 
وم ف کی رھ وا وة 


سفیان قال : حلي منصور وسليمان ‏ عن آبي وائل » 
عن آبي مس نله هنال : تايا سول 
ال ۽ اي الب عم ؟ قال ان نجل له نداوهو 
خلقك) . وله : ثم اي ؟ قال ۰« ال ود من 
أجل أن يطعم مك سمل - لت : ثم آي ؟ قال رای 
حَللاٌ جارك) . دراجع : ۷ آخرجه مسلم AN:‏ . 

قال یحی : وتا ان :كي وآضل» »عن 
يي وائل » عن عبداللّه : فلت :يار سول الله :مه 


E‏ | ۰ ال تعگقا. 


۳۹۹ 


کتاب حدود 


رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «بنده‌ای 
که زنا می‌کند به هنگام زنا کردن ممن نیست 
و کسی که دزدی می‌کند به هنگام دزدی مژمن 
نیست و کسی که شراب می‌نوشد به هنگام 
شراب نوشیدن مومن نیسست و کسی که قتل 
می‌کند در هنگام کشتن مومن نیست» 
عکرمه می‌گوید: به ابن عباس گفتم: چگونه 
ایمان از وی برکشیده می‌شسود؟ گفت: این 
چنین» و انگشتان هر دو دست را در هم آورد. 
سپس آنها را بیرون آورد. پس اگر توبه کند. 
ایمان همچنین باز 0 را در 
هم آورد. 

۵۰ از اعمش. از ذکوان روایت است که 
ابو هریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «زناکاری که زنا می‌کند به هنگام زناء 
مومن نیست و کسی که دزدی می‌کند به هنگام 
دزدی مومن نیست. و کسی که شراب می‌نوشد 
به هنگام شرابخواری مؤمن نیست» و بعد از آن 
(در) توبه گشاده است.» 

E OL a N 
میسره» از عبدالله (ابن مسعود) رضی الله عنه‎ 
روایت است که گفت:‎ 

گفتم: یا رسول اللهء کدام گناه بزرگتر است؟ 
فرمود:«اینکه به خدا شریک بیاوری و (حال 
آنکه) او تو را آفریده است» گفتم: سپس کدام 
اسنت؟ فرمود: «اینکه فرزندت را به خحاطر 
آنکه در غذایت سهیم می‌شود. به قتل رسانی» 
گفتم: سپس کدام اسست؟ فرمود: «اینکه با زن 
همسایه‌ات زنا کنی». 

بحیی گفت: از سُفیان» از واصل. از ابو وائل 
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2-۱ باب : چم المحصن 


وقال الحینن :من نی باخه حه حد الراني . 


۲- 1 : حدقا شب شابن 


و مک و 


کهیل قال :۰ سمحت الشعبي حدشا» ڪن علي ڪا حن 


ے e‏ وتان م و 


جم المراة يوم الجمة ¢ وقال. : قد رجمتها بسنة رسول 
له . 


: لني اسحاق : حلا سالد عن الشياني‎ <A 
سالت یله ن آبي وی ل کت وگو لاک ؟‎ 
قال لت : قبل سورة شور :ل‎ 
1۷۰۲ أغرجه تلم‎ AE: : انظر‎ [٠: آدري‎ 


وري ۳ 


6 حلا محمد بن مقاتل : أخبرتا له : 
ابرا پوننن عن ان شهاب ال : علگي یوبن 
فلخت » عن بابر بن له انار :نرجلا 
من اسلم ی سول له تح نهد ری » . هد 
مظان شات ۰ ترو درد هریم 


وان قد احص . [ راجع : 0۲۷۰ اخوجه مسلم: 15۹۲ 


۳۲۰ کتاب حدود 


روایت است که عبدالله (ابن مسعود) گفت: 
گفتم: با رسول الله» مثل آنچه مذکور شد. 
عمرو گفت: این حدیث را به عبدالرحمن (بن 
مهدی) یاد کردم و او حدیث می‌کرد از سفیان. 
از اعمش و منصور و واصل. از ابو وائل از ابو 
مینسرن وی گفت: این استاد را ترک کی ترک 
کن (که ابو میسره در آن نیامده است)۱ 


باب-۲۱ زجم مُحصن (سنگسار مرد یا زن 
زناکار که به همسر رسبده باشند) 
و حسن گفته است: کسی که با خواهر خود 
زنا کند. حد (مجازات) او همان مجازات زانی 
است. 
۲- از سَلْمّه بن کهیل روایت است که گفت: 
از شعبی شنیدم که حدیث می‌کرد اینکه: 
زننی در روز جمعه گفت: همانا وی را نظر به 
سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سنگسار 
کردم. ۱ 
۳- از خالد. از شسیبانی روایت است که 
الله صلی الله علیه و سلم سنگسار کرده است؟ 
گفت: آری. گفتم: قبل از نزول سوره الور يا 
۶- از ابن شهاب. از ابوسلمه بن عبدالرحمن 
روایت است که جابر بن عبدالله انصاری گفت: 
۱ - حاصل این حدیث آنست که ابووائل» هر چند از عبدالله بن مسعود 
بسیار روایت حدیث دارده ولی این حدیث را از عبدائله ابن مسعود روایت 
نکرده است. اگر گفته شود این طعن تلقی می‌شود پاسخ آنست که طعن 


نکرده است بلکه طریق واسطه را که به اکثریت موافق است. ترجیح داده 
است «تیسیرالقاری» 
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۰ ,۲۲ باب :لا یرجم : 
الْمَجتون والْمْجُونة. .. 


رح م 7 


وگال علي لمر : اما علفت نام رقع عن 
نی بت دن اي کیب » ون 


ره 


مخت تيفط .. 


ey‏ ھک 
سیب فد تس 
EEE‏ 
شه على تقس ربع شهانات ۰ َعَاء اي #فقال : 
(أبك جنون) . قال : له » قال : قهل َحصنت») : 
قال: تََم » فقال الي 8 : ( اذَهَبّوا به قازجموة). 


[راجع: :۵۲۱۷۱ , آخحرجه مسلم : 3 مع اخدیث الاتي] . 


1 قال ابن شهاب : قأخبرني مَن سم جابرَین 
عَبداللّه قال : کت فين رجمَه رجسَاء بای » 
لته الحجارء مرب درک بای ر رکه . 
[راجع :۷ آخرجه مسلم : 1341 و ی 


الله علیه و سلم آمد و به آن حضرت گفت که 
همانا وی زنا کرده است. و چهار بار بر خود 
گواهی داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم 
دربارة وی امر کرد و او سنگسار شد و همان 
وی مُحصن بود (ازدواج کرده بود) 


باب-۲۲ مرد زناکار دیوانه و زن زناکار 
ددوانه سنگسار نمی‌شود 


و علی به عمر گفت: آیا نمی‌دانی که از دیوانه 
قلم برداشته شده تا هوشیار گردد و از کودک 
تا بالغ شود و از خوابیده تا بیدار شود. 

۵ از ابن شهاب. از ابو شلمه و سعید 
بن مسبّب» روایت است که ابو هریره گفت: 
مردی نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم که 
در مسجد بود امد و با اواز بلند به ان حضرت 
گفت: یا رسول ال من زنا کردم. آن حضرت 
از وی روی گردانید. تا آنکه آن مرد چهار بار 
سخنش را به آن حضرت تکرار کرد چون چهار 
بار بر خود شهادت داد پیامبر صلی الله عليه و 
سلم او را فراخواند و گفت: «آیا دیوانه شدی؟» 
گفت: یه فرمود: «آیا ازدواج کرده‌ای؟» گفت: 
آری. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: 
«او را ببرید و سنگسار کنید» 

- ابن شسهاب گفت: مرا کسی خبر داده 
که جابر بن عبدالله شنیده که گفته است: من در 
میان کسانی بودم که او را سنگسار می‌کردند. 
او را در مُصلی سنگسار کردیم» چون سنگ بر 
وی اصابت کرد گریخت» ما (دنبالش کردیم) 
و در حرّه به وی رسیدیم و در آنجا سنگسارش 
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۳۳۲ کتاب حدود 


ي س ك 


۳- بان : للعاهر الخجر 


۷- کت ولد ٠‏ تال 9 
شهاب. َو اة رضي الله َه قات ؛ 
اخصم نوا 1 اي 3 :هکل یا 
عبر »ال للفراش » واحتجبي مه يا سود . 

دتا نع لیف J:‏ « وللماهرٍالْحَجَنٌ زاجع : 


۳ آخرجه مسلم : ۱۵۷ » مطولا ] ۰ 


و2 6 واه و 


۸- دا آدم : حتا شعبة : حلا محمد بن زید 
قال + سمت اهر : قال اي 3 :الک 
شرا لام الجر . [راجع : موه 
سلم: ۲۱6۵۸ . 


6- یاب: لرچم في الْبّلاط 
۹- کل تدا ا ۰.۰ 
و ۳ 01 ۲ 1 


خ و و وی 


اجه قال. ۵ اف سوک 


بالتوراة 0 قاتي بيا ¢ ر احم دحل ] 


سرس ہے ۵ م لے ۵ لس 


U,‏ فقال له این ستلام : ارقع 
ید :ارم تن کرت شر رھ 


ل اس 


فرجما. 


کردیم. 


۷- از ابن شهاب از غروه روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: سعد و ابن زمعه 
دعوا کردند. پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«اين (یسر) از آن تو است» ای عبداله بن زمعه. 
پسر از آن بستر است» و تو ای سَوده از این 
پسر در حجاب باش» قتیبه در روایت خود از 
لیث انزوده که آن حضرت فرمود: «و برای 
ژناکان سگه است» 

ان از شعبه» از محمد بن وبا از ابوهریره 
راتا اتڪ که کت باس ل اتعلة و 
سلم فرمود: «پسر از آن بستر است و زناکار را 
که آستة: 


باب-۱۳ سنگسار در بلاط (زمین هموار 
مقایل مسجد نبوی) 
۹ از شلیمان از عبدالله بن دینار روایت 
است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: مرد 
و زنی یهودی را که زنا کرده بودند. نزد رسول 
الله صلی الله علیه و سلم آوردند. آن حضرت به 
مردم يهود گفت: «در کتاب خود (مجازاتشان 
را) چه می‌یابید؟» گفتند: علمای ما (حکم آن 
را) چنین یافته‌اند که رویهایشان را سياه کنند 
و هر دویشان را پشت به پشت بر خر سوار 
کنند.» عبدالله بن سلام (عالم يهود که مسلمان 
شده بود) گفت: یا رسول الله از ایشان بخواه 


که تورات را بياورند. تورات آورده شد و یکی 
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۳۳ کتاب حدود 


و موق 


قال اين عم ٠‏ جما عند بلاط » قرایت ايودي 
أجأعليها. [ راج : ۰۱۳۲۹ اخرجته قسن ۱۹64ء 


٠. , باخعلافت]‎ 


Boe‏ مو 


2-7 یاب : : الرجم بالمصلی .. 
e‏ مت :ارت 
لایس و 1 
ای ها نم ی نهد علی تفه یج مرت » قال له 
الي 9 :اك جوت . قال: BÊ‏ »قال 
(حصت) .قال KE‏ رف رجنم بای کلم 
لته الأحجارة و قر تن درجم ی ات . فقال که 
اي 9 يرا ومکی له ڪڪ 

لم يقل يوس وان جرج » ناري :صلی 
عليه . . [راجع : ۵۲۷۰ أخرجه ملم : ا6 أ 
4 

سنل ابو باه : هَل وله : تصلی عليه » صح آم 


ر 9 ت ار و وار وے 


لا ؟ قال ` رامعم قیل که روا ی مس قال+ 
لا . 


از آنان دست خود را ب بر آیژ رجم (سنگسار) 
گذاشت در حالی که آي ماقبل و مابعد آن 
را می‌خواند. ابن سلام به او گفت: دستت را 
بردار ناگاه دیدند که آیۀ رجم. زیر دستش 
است. رسول الله صلی الله علیه و سلم» امر کرد 
و آن دو نفر سنگسار شدند. 

ابن عمر گفست: آن دو تن در نزدیک بلاط 
سنگسار شدند و من مردیهودی را دیدم (که 
به دلیل عشقی که با آن زن داشت) خودش 
را بر وی افکنده بود (تا مانع رسیدن سنگ به 


وی شود) 


باب-۲۵ سنگسار در مُصَلّی (عیدگاه, خارج 
شهر) 

۰ - از معمّر» از ژهری از ابوسلمه روایت 
است که جابر گفت: مردی از قبیله اسلم نزد 
پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و به ارتکاب 
زنا اعتراف کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 
از وی روی گردانید تا آنکه وی چهار بار بر 
خود شهادت داد: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
به وی گفت: «آیا دیوانه شدی؟» گفت: نی. 
فرمود: «آیا ازدواج کرده‌ای؟» گفت: آری. آن 
حضرت دستور داد» و او در مَُصّلی سنگسار 
شد. چون سنگ بر وی اصابت کرد فرار نمود 
سپس گرفتار شد و سنگسار شد تا مرد. پیامبر 
صلی الله علیه و سلم از وی به نیکویی یاد کرد 
و بر وی نماز (جنازه) گزارد. 

ویو اس جرَیح که از زهری روایت 
کرده‌اند. نگفتند که: بر وی نماز (جنازه) گزارد. 
از ابوعبدالله (امام بخاری) سؤال شد: آیا قول 
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4۰و 


I‏ بات : من اصاب دنا 
2 دون الحد وی 


ور ے ام ما 


قلا عقویة به عليه بعد التوية »را جاء قيا 


: قالطا ۱ 


وقال ابن جرننج 1 


اسر ا 


رمضان .. . 

. ولم یا یعاقب ۳ 

وفیه ی نما , عن آيي مسعود» عن التي 
ا زراجع o:‏ 


۱- حا تة : حا ال عن این شهاب : 1 


ی 


عن حميد بن عبدالر حم ¢ ۽ عن آيي هره ا 
رقع رنه في رمان » استفتی رون الله 4 فقال : 


سے 
سس وم ور 


(هل تجد ربة» . قال : لا » قال :هل تستطیع صیام 
شورتن) قال : لاء قال :( قَأطحم سين مستکینا) . 


[راجع :۱۹۳۹ اخرجه مسلم : 1۱۲۱۱ . 


۴- وقال اللیث من مرو بن الحَارث ٤‏ ان 
عبدال رمن بن لاس ۽ ڪن محمد بن عقر بن الب 
عن باد بن له من لیر عن عانقة : آتى رج 
ابي في ي المسجد » قال + احترفت قیال مم 


۴ کتاب حدود 


وی: بر وی نماز (جنازه) گزارد» صحیح است 
کرده است. به وی گفته شد: آیا بجز معس 
کسی روایت کرده است؟ گفت: نی 


باب-۲۶ کسی که مرتکب گناهی شود که حد 
(مجازات آن) تثبیت نشده, و امام را از آن 
اگاه کند؛ 
پس از توبه کردن بر وی مجازاتی نیست. اگر 
بیاید و فتوا بخواهد. عطاء گفت: پیامبر صلی 
الله عليه و سلم (در همچو موردی) مجازات 
نکرده است. 
و ابن جْرَیح گفت: آن حضرت. کسی را که 
در (روز) رمضان جماع کرد مجازات نمود و 
عم کسی را که در حال احرام آهویی شکار 
کرده بو مجازات نکرد. در این مورد ابو 
عثمان از ابو مسعود. از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم روایت کرده است! 
۱ از ابن شهاب. از حمّید بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 
مردی با زن خود در روز رمضان جماع کرد. 
وی از رسول الله صلی الله علیه و سلم فتوی 
طلبید. ان حضرت فرمود: «بنده‌ای را می‌توانی 
آزاد کنسی؟» گفت: نی. فرمود: «دو ماه روزه 
گرفته می‌توانی؟» گفت: نی. فرمود: «پس 
شصت مسکین را طعام بده!» 
۲ لیث گفت: از عبدالرحمن بن قاسم از 
محمد بن جعفر بن زبی از عَبّاد بن عبدالله بن 
زیر روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: 


۱ - حدیث ۵۲۶ جلد او دربارۀ بوسیدن زن بیگانه که آن حضرت مجازات 
تکرد. 
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۳۳۵ 


کتاب حدود 


ال . قال: وفعت بامرأتي في مان قال: «تصق. 
قال : ما عندي شي » قجلس واه نان وق حتاا 
تام فا من : ما آذري ما هو - إلى 
الي فقال ١‏ أبن لسترق» . فقال : ها تادا 
قال : خذهذا تمدق به» . قال : علی وج متي » 
ما لاهلي طام ؟ قال ۰« فكلو 
سلم : ۲۲۱۱۴ . 

قال برد :یت ۰ قله : 


اطم أهلك) . 


: [راجع : ۱۹۳۵ » آخرنجه 


۷ باب:ذا اقب دوم 


۵ ای وه مم 


۳ د وس ڊ بن محمد + حلشني عَمُرو 


این عاصم الكلابيٌ رش م۳ خا 
اسحا ابن ال بن آبي طلحة ۽ عن انس بن مالك ڪه 
قال : کت عتد غند اي 8 اء رل نقال شون 
الله إلي اص دا :تقنهعلي » قال : ولم يسال 
عله قال : وحَضَرّت السلاة + قصلّى مع البي 8 » 
لما قى اي 9 لسلاة :تام له لرل نتال :ي 


رسول له الي بت عناق في کاب له قال: 


مردی در مسجد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 
امد تو گفخاه سزختم. آن حشرت قفرمو درب 
کار کردی؟» گفت: در روز رمضان با زن خود 
جماع کردم. فرمود: «صدقه بده!» گفت: چیزی 
با خود ندارم. وی در آنجا نشست» سپس کسی 
که خری را میراند. نزد آن حضرت امد در 
حالی که با وی مواد غذایی بود. عبدالرحمن 
(راوی) گفت: نمی‌دانم به پیامبر صلی الله عليه 
و سلم چه آورده بود. ان حضرت فرمود: «آن 
سوخته کجاست؟» وی گفت: منم اینجا. آن 
حضرت فرمود: «این را بگیر و صدقه کن» آن 
مرد گفت: به محتاج‌تر از خود صدقه کنم. زن 
و فرزند من غذا ندارند. 

آن حضرت فرمود:«آن را بخوریدا» 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفت: در حدیث اول» 
این گفتة آن حضرت روشن‌تر است: «بر اهل 
خود بخورآن» 


یاب-۲۷ ۱ 
اگر بر خد (مجازات) که مستحق آن است اقرار 
بپوشاند 
بن ابی طلحه روایت است که انس بن مالک 
رضی الله عنه گفت: 
نزد پيامبر صلی الله عليه و سلم بودم که مردی 
آمد و گفت: یا رسول الله» همانا مرتکب گناهی 
شده‌ام که مستوجب حد است. مجازات آن را 
بر من تطبیق کن. آن حضرت از وی نپرسید 
(که چه عملی مرتکب شده است»). وقت نماز 
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۳۳۶ 


کتاب حدود 


) ا 1 ما . قال : عم » قال :۲( ون اللَه 
دعر کل دبک » آوقال : حَدَلكَ ) . و احوجه مسلم : 


. YE 


۸- باب : هل تقول الإِمَام 

لقن : لك نت او عَمَزت 
4 بالل ن ا مُحَمّدالجنفي a‏ 
ابن جویر + خا آبي قال : سحت على بن حکیم » 
عن عم عن ابن عباس رضي اله عنما قال :ل 
ی ار مالك اي 8 قال که +« کل لت » أو 


خر مر و 


1 :قال ایو‎ e 


ےچ مر ما و 


ا : ۹۹ الاقف¿ 


۹- باب : سوال اما 

المقر: :هل احْصت ‏ 
1 انعر قال : يت : 
حي ال رمن بن خالد ‏ + عن ابن شهاب ۽ عن ابن 
اليب وآبي له وال + آتی سول له 
رجل من الاس وَهوفي امد > اداه یا سول 


فرا رسید» وی با پیامبر صلی الله علیه و سلم 
نماز گزارد. چون پیامبر صلی الله عليه و سلم 
نماز را تمام کرد. آن مرد برخاست و گفت: 
یا رسول اه من مرتکب گناهی شده‌ام که 
مستوجب حذ است. پس حکم کتاب خدا 
را بر من اجرا کن. آن حضرت فرمود: «آیا با 
ما نماز نگزاردی؟» گفت: آری. فرمود: «همانا 
خحداوند گناه تو را بخشید» يا فرمود: «حخد تو 


را بخشید). 


باب-۲۸ آیا امام به اقرارکنندة (زنا) بگوید: 
که شاید او را لمس کرده‌ای با در آغوش 
گرفته‌ای. 

۶ از یعلی بن حکیم» از عکرمه روایت 
است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: آنگاه 
که ماعز بن مالک (برای اقسرار زنا) نزد پیامبر 
صلی الله علیه و سلم آمد. آن حضرت به او 
گفت: «شاید آن زن را بوسیده‌ای» یا در آغوش 
گرفته‌ای یا به وی نگریسته‌ای؟» ماعز گفت: 
نی» یا رسول الله» فرمود: «آیا با وی جماع 
کردی؟» آن حضرت به کنایه نگفت (بی‌پرده 

گفت) آنگاه به سنگسار وی امر کرد!. 


باب-۲۹ سوّال امام از اقرارکننده: آیا ازدواج 
کرده‌ای؟ 


۵ از عبدالرحمن بن خالد. از ابن شهاب. 
اد اس هت توس وان اس که 
ابوهریره گفت: 


۱ - باید اقرارکننده به طور صریح اقرار کند نه به کنایت زیر به کنایت حد 
ثابت نمي‌شود. «تیسیر القاری» 
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له اي زیت » برید تفت ۰ قاعرض عله الي 9 
نی لش وجهه اي أغر ض فبله" » فقال ± يارسول 


محر 
رر 


الله » إأي رتبت » قأعرَض عله قجاء لشق وجه الي 


سے 


اي آضرض عنه . قَلَمَّاشَهدعلى تفه آریع 
شهاتات» دعا الي فتل ۰ آبك جنون» . قال : لا 


ےس بس سے ا اص 


يا رسو الله » فقال :خضت . قال ۲ 
الله قال :اه وابه قار جموة . زرامی: ۵3۷۱ 


أخرجه مسلم :۰ ۱۹۹۱ ۰ مع:الديث الالي]... 


2-۲ قال ابن شاب : أخبرني من سَمع جابرا قال : 
کت مرجم ره بالتلی »لاه 
حارج ی آذرک تاه بالحرة ماه . [راجع : 
۷۰ آخرجه مسلم : ۱ مع اخدیث السابقع ‏ 


۰- باب : الاْترافت بالزنی 


و 


AYA ۷‏ د علي بن له : حدکنا سيان 
قال : فا من في ار قال : خبرني یله HE‏ 


سمح با هر وید ین خال و له : کا نابي تام 


۳۹ 2 ام خر 


جل فقال + نشال اللهً لا فضیت بینثا بکتاب الله ٤‏ > مام 


ر و ور 


خصمه » وگن اف من :۰ فقال : اف یت بکتاب اله 


۳۳۷ کتاب حدود 


مردی نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم آمد در 
حالی که آن حضرت در مسجد بود. وی بر آن 
حضرت بانگ زد که: يا رسول الله» همانا من زنا 
کرده‌ام. وی نفس خود را مراد می‌داشت. رسول 
الله صلی الله علیه و سلم از وی روی گردانید. 
ان مرد به ان سو امد که ان حضرت بدان سو 
روی کرده بود و گفت: یا رسول الله» همانا من 
زنا کرده‌ام. آن حضرت از وی روی گردانید. 
وی بدان سو امد که ان حضرت بدان روی 
کرده بود» و چون چهار بار بر خود شهادت 
داد. پیامبر صلی الله عليه و سلم او را فراخواند 
و فرمود: «آیا دیوانه هستی؟» گفت‌نی, یا 
رسول الله فرمود:«آیا ازدواج کرده‌ای؟» گفت: 
اال الله» فرمود:«او را پپرید و سنگسار 
کنید!» 

ابن شهاب گفت: کسی که از جابر 
O O‏ 

مر کسانی بودم که او را سنگسار کردیم. 

YS 
سسنگ بر وی اصابت کرد. خیز زد و دوید‎ 
تا آنکه او را در حرّه گیر آوردیم و سنگسار‎ 


کروم 
باب-۳۰ اعتراف به زنا 


روایت است که گفت: از زهری به یاد دارم که 
گفت: عبیدالله مرا خبر داده که ابوهریره و زید 
بن خالد گفته‌اند: 

نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم بودیم که مردی 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح الیخاری 


ون لي ؟ قال :« فْل» ی اي گان سس 
ها ری بامرآنه » قافَدیت مه بمائة شاه وخادم » شم 

سل رجالا من اهل العلم. ماخبرونن على اني 
دما ویب عام » على رنه رم . فقال 
الي + اي في هلاک کاب الله 
جل كر .الما شاه لكام ره وعلی ابلك جلد 
ما وریب عام » واغ س علی ماهتا » قن 


ام ما 


اعترقّت کارجمها» . قدا علیها فاعترقت فرجمها . 


نب 7 


لت لسفیان يقل : روني ان عَلتی ابي 
نم ال :لفیا من الزهري » ترا 


لر زز 


پرماشکی: ات ی : AY‏ 


3۹۸ 


۹- دنا اعلي بن خبدالله : حدنا سفیان ٠‏ عن 


ار »نله :نان اس رضي اه عنهما 


قال: قال عمر : لقد شيت ول باس زان 


۳۳۸ کتاب حدود 


برخاست و گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم 
که یانما مطانق کناب دا قضاوت کن سین 
ری ی 
ایستاد و گفت: میان ما به کتاب خدا قضاوت 
کن و به من اجازه بده (که بگویم). 

آن حضرت فرمود:«بگوی» وی گفت: پسر 
من نزد این مرد مزدور (اجیر) بود و با زن 
وی زنا کرده است و من (به جبران گناه) وی 
صد گوسفند و غلام را فدیه کرده‌ام» سپس از 
مردانی سال کردم که از اهل علم بودند آنها 
به من گفتند که بر پسسر من صد تازیانه و یک 
سال تبعید لازم می‌آید و بر زن وی سنگسار 


است. 

پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: «مسوگند 
به ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که 
در میان شما مطابق به کتاب خدا جل ذکره 
قضاوت می‌کنم. صد گوسفند و غلام به تو 
و۵3 حصوه ویر ق با رنه 3 
کل شا ار وق اس فتاه 
زن این مرد برو. اگر اعتراف کرد» سنگسارش 
کسن». وی فردای آن روز نزد زن آن رفت و او 
اعتراف کرد و وی او را سنگسار کرد. 

علی بن عبداله می‌گوید: به سّفیان گفتم: ایا آن 
مرد نگفت: به من خبر دهید که آیا بر پسر من 
سنگسار لازم می‌آید؟ سفیان گفت: در آن شک 
دارم که زهری گفته باشد. بسا گفته‌ام و بسا 
ی 

۹۵ از زهری. از عبیدالله روایت 
ابن عباس رضی الله عنهما گفت: عمر گفت: از 


ت است که 
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۳۳۹ 


کتاب حدود 


حتی يمول قائل : لا جد ارم في كتاب ال » یلا 
بر آلا ون ار خق على مَن ی 


چ 


2 دامن . باق ات ال » آو ان ال آو 
الاغتراف قال سین : گذا حفظت سالا درجم 
E‏ و : ۷ آخرجه ملم : 


4 


۱ باب : رجنم ای 
ره 
من الزنی " 
لد احصنتّت . 


وس خن مایم YT‏ 
الب عن بن سنهود + عن ان عباس قال : اک 


أفرئ رال من الم اجرين ۰ » منم رمن ن 
عرف تتفي ول بش .وفع ترس 
الطاب في آخرحجه خجها ٤‏ ٳڏرج ع زلي ندال رمن 
فتال : ورایت رجلاً اتی امير للم 


فقال ا مالس :هل لك في لان ؟ ور : 


وی هط ما 
بکر الا ققدت . : 


۳ وم 


۱ فعضب عم ثم قال : لا شاه الله ام مه 
ی او 
آموزهم.. 

قال دمن + فلت نی 
ا هم 


تیار شون مایم اعد کر ۰ و 


بگوید: حکم رجم (سنگسار) را در کتاب خدا 
نمی‌پابیسم و با ترک کردن فریضۀ که خدا آن را 
نازل کرده است. گمراه گردند. پس آگاه باشید 
که همانا رجم بر کسی که زنا کند و ازدواج 
کرده باشد حق است. آنگاه که شاهدان آورده 
شود یا حمل گرفته باشدا یا اعتراف کند- 
سفیان راوی گفت: چنین به ياد دارم که (عمر 
گفت:) آگاه باشید که همانا رسول الله صلی الله 
علیه و سلم سنگسار کرده است و ما پس (از 
وفات وی) سنگسار کرده‌ايم. 


باب-۳۱ سنگسار زنی که از زنا حمل گرفته, 
اکر شوهر دیده باشد 


۰ - از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبدالله 
بن عتبّه بن مسعود روایت است که گفت: ابن 
عباس رضی الله عنهما گفت: مسن بر بعضی 
از مهاجرین قرآن را درس می‌دادم که از آن 
جمله است. عبدالرحمن بن عوف. من در منزل 
وی در منی بسودم و او نزد عمر بن خطاب که 
آخرین حج خود را می‌گزارد. حاضر بود» آنگاه 
که عبدالرحمن (از نزد عمر) ب رگشت (به من) 
گفت: کاش مردی را که امروز نزد امیرالممنین 
(عمر) آمده بوده می‌دیدی. آن مرد گفت: ای 
امیرالممنین» دربار؛ فلان کس نظر تو چیست؟ 
که می‌گوید: اگر عمر بمیرد. من به فلان کس 
بیعت می‌کنم» به خدا سسوگند بیعت به ابوبکر 
۱ - در حمل گرفتن زن نزد امام ابوحنیفه حد نیست. زیرا شبهه پیدا 
می‌شود. و شبهه حد را ساقط می‌کند. در قرآن آمده که: الشیخ و ایح 
اذا زنیا فارجموهما- یعنی مرد و زنی که ازدواج کرد‌اند اگر زنا کنند. آنها 


را سنگسار کنید. این آیت منسوخ التلاوه است» یعنی آنچه به حدیث ثابت 
شده ماخوذ از قرآن است «تیسیرالقاری, جى ص ۱۸۷» 
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۳۳۰ 


کتاب حدود 


لاوما وآن لا وما على مواضمها ال خی 
تم یه در یج رة والستة » تتخلص بأفل 
ك 
العلم مالك » ويضعوتها على مواضها ‏ 
ال : ما ول راهب - لاقومن بذك 
ول موم دی :7 ۱ 
قیال ابن عاس + دمن الَْدینَة في عقب ذي 


م2 ووو 


الحجةء » لما گان یوم له جلت الرواح حي 


اف شنی ,تاج میدن نرو نن 
یل جالسا [لی رگن المثبر » قجلنت حوکه تمس 

رکبتي کته eT‏ 
لما أيه ما فلت لسعيد ن ند ن عَنروین 


SDS) بل‎ 


iF ا‎ 4 


لي ان وم خلت کر عل وکا + 
رز 


جنس عمَر على المتبر » تلا کت نگ 

قام» کاتی, لا آذري لا یبن يدي اجلي » فمن قم“ 

عل رما تخت با ن ا اا 

ومن حَشي آن لا یعقلها قلا احل لاحد آن يذب 

علی 2 0 ت ف ۱ هو 

له مه 9 بالق ٠‏ وان عليه 
چ > و 2 ع 


الکتاب, گان مما انرَل الله آية الرجم ؛ راشا 


رما راما » رجم سول الله « رجا 


e 


ن قاخقی إن طا بلاس زان نیون تنل 
وال ما تج ارجم في کتاب ال » یلو برك 
قريضة رل الله » والرَجْم في كتاب الله حى عَلی 
من نی إا اخصن من الرجَال واشتاء :لا مت 
یه أو گان نحل آوالاختراف . ۱ ۱ 
وی وه 


مک انفرا یت تفرا من کتاب ال :أن لا 


مرو و یو 


ترعبواعن آبانگم > قائ کفر یکم آن ربوا عن 


بجز از روی شتابزدگی نېوده که سپس استفرار 
باقت: 

عمر خشمگین شد. سپس گفت: همانا من 
امشب در میان مردم (به خطبه) می‌ایسستم و 
آنهارا از قصد کسانی که می‌خواهند امور 
(زعامت) مردم را غصب نمایند بر حذر 
خواهم ساخت. 

عبدالرحمن گفت: گفتم: ای امیرالمومنین» این 
کار رامکن» همانا حالا موسم (حج) است 
که مردم فرومایه و آشسوب‌طلب را (نیز) در 
خود جمع می‌کند» و آنگاه که در ميان مردم 
به خطبه بایستی ایشان غلبه‌کنان به نزدیک تو 
گرد می‌آیند و من از آن می‌ترسم که زمانی 
که (به خطبه) بایستی و سخنی بگویی» هر 
پرانند سخن تو را (نظر به خواهش خود) 
بیراند و آن را (چنانکه گفتسی) نگاه ندارند و 
آن را در موضع آن ننهند. (در آن تغییر آوردند) 
پس انتظار بکش تا به مدینه برسی و آنجا دار 
همجرت و سنت است وبا علماء و بزرگان مردم 
صحبت می‌داری و در حالیکه در آنجا پا بر جا 
هستی هر آنچه می‌خواهی می‌گویی و علماء 
سخن تو را درک می‌کنند و آن را در موضع آن 
به کار می‌گيرند. 

عمر گفت: آگاه باش, به خدا سوگند, اگر خدا 
بخواهد. در نخستین سخنرانی که به مدینه 
خواهم کرد این موضوع را مطرح می‌کنم. ابن 
عباس گفت: سپس ما در اخر ذی حجه به 
مدینه رسیدیم. چون روز جمعه فرارسید. به 
هنگام ميلان آفتاب» شتابان( به مسجد) رفتم 


و دیدم که سعید بن زید بن عمری بن تفیل به 
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م میم 


آبانکم ۰ اون کترا بم آن ترغبوا عن نکم 
برد کت و 
23 ۱ 


E:‏ سم 


مه بلقني أن قاتلامنگم يشون اا 
ep‏ 


EG 


گات گدلك › رکو له کی شر ٤‏ کک 


ام مت گر 


من قلطم الاعتاق له مل يس کر »ماع رجا 


عن عبر مشوره من المي قلا ايع ُو لا الذي 


age 


ابع » رة آن تلا . 


sé 


و قذاق من رئا نحن تی اھ ان 
الانصار حالوت » اموا بارهم في سَقيقة بني 


۹ 
اجتعالمهاجرون إلى آبي یر 


لت لابي بکر KG:‏ لو بت رل ر 
لاء من الالساره قانطلفتا یدهم سادا 


ر 


مهم یت منم زجُلان مالحان 1 درا ماتمالا 


عليه الوم الا این تریدون یام المهاجرين ؟ 
موم موی 


فقَلنا : ريد إخواتتا مولاء من الالضار » الا :لا 


لک ان لا ربوم ¢ اقضوا مرکم 4 واللّه 
ایهم . ۳ 


عو کر ر 


انا جى اهم في سَقيقة بني ساعدة » قا 
رجل مزمل بین ظهرآتیهم ١‏ لت : مهتا ؟ الوا : 
CEE‏ : ماله ؟قَالوا : بوعك:. 

لا جلستا یل کید میم ای علی بل بسا 
هواهله » تقال آما یشقن آتصار له وک 
الإسلام »وام مر المهاجرین رهط , ود لت 
من تومکم ادام دون تلو من امنا »وان 
وتا من الامر. 


۹ کتاب حدود 


پای منبر نشسته است. من به کنار وی نشستم 
و زانوی من با زانوی او تماس کرد دیری 
را ديدم که می‌آید. به مسعید بن زید بن عمرو 
بن نفیل گفتم: امروز عمر سخنی خواهد گفت 
که از آنگاه که خلیفه شده نگفته است!. وی 


که چیزی بگوید که قبل بر این نگفته است. 
عمر بر منبر نشست و چون موذنان (پس از 
اذاف امرش ات اعادو انا را اة 
سزاواراوست ستود سپس گفت: اما بعد: همانا 
به شسما سسخنی می‌گویم که په تحقیق بر من 
مقدر شده که به شما بگویم. نمی‌دانم شاید 
اجل من فرارسیده است. پس کسی که ان 
را دریابد و بتواند در حافظه بسپارد باید تا 
همانجایی که مرکبش می‌رود آن را برساند» و 
کسی که می‌ترسد که آن سخن را درنمی‌یابد. 
بر وی روا نیست (که با نقل قول من) بر من 
دروغ ببندد. 

همانا خداوند. محمد صلی الله علیه و سسلم را 
به حق فرستاد و بر وی کتاب نازل کرد و از آن 
جمله است آیت رجم (سنگسار) که خداوند 
بر وی نازل کرد ما این آیست را خواندیم و 
دريافتیم و به حافظه سپرديم. رسول الله صلی 
الله علیه و سلم (مرد و زن زناکار را) سنگسار 
۱ - در حدیت ۶۸۳۰ پاراگراف ششم. پ 
لم یَقلها- عبارت: علی اه بما هو آهله .. 
عبارات پس و پیش شده است: صورت درست چنین است: «ولنالَیة 


ماله ّم یلها من استخلف فانکر عن و قان: ما عَسيتَ آن يفول ما لم 
يقل قبل ا ی و 


پس از عبارت :لین لش ماه 
- آمده که اشنباه است و نوشتن 


۷ ری له تین تی ای .- » البته ترجمة آن E‏ 


صورت گرفته أست. 
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5 مه وراه ای e‏ و 
لما سکت اردت آن انكلم » وکنت قد زورت ماه 


ام 9 ار س س سے 


أعجبتني ارید آن آقدمها بين يدي أي بکر 6 وکنت آدارت ري 
۱ را مر + علی سل 
فگرهت آن غص تلم بوک فان هو احلم مي 
داقر ال ار کلت اجکی دیزی 
قال فی مه مق ال نا سک 

۱ ال ٠ت‏ رک کت تال ون 


يرف ثا رل الي من فرش 3 هم أوسط 


ر ا 


TS‏ هڏينن 


الرجلين › قبایعوا ۶ أ 
ابن الجَراح ۳ 


سز ےا بے وس ام 


مره سم قال غرم گان وله آن اقم نرب 


شتتم » فاد يدي ود آبي یه 


عنقي » لا قري لك منم » حب إلي من ان انم 


على قوم یم ویر هل يکي عل 
اموت اب۵9 


ففال ام من ن الأنصار : أتاجديلها له م 


ی و ي هرگ و م  a‏ 
و ربا سامير ماس »افش 
ج٣‏ 

فریش 


کر الط وارتقحت الاصوات » حى قرفت من 
الاختلاف > لت :ايكيا باکر lT‏ 
ایت ره لاجرو باه لاس 


ووا علی ند ن باه فقال ال منم : قلقم 


۵ ف کی خر 


سعد بن عبادة ۰ 


س 8 رھ سے ا کے 


لت ت فلت : قثل الله سعد بن عبادة ۱ 


و و 


۱ ي 
ی و 


فرع یرو ار ال 


لاترضی ؛ وم نالیم يکود تاد : تن بایغ رجلا 


۳۳۲ کتاب حدود 


کردو مار پس از وی سنگسار کردیم, از آن 
می‌ترسسم که بر مردم زمان بگذرد و کسی که 
بگوید: به خدا سسوگند که ما آیت رجم را در 
کتاب خدا نمی‌يابيم و با ترک فریضه‌ای که خدا 
آن را نازل کرده است گمراه گردند. و در کتاب 
خدا رجم حق است بر کسی از زن و مرد که 
زنا کرده» در حالی که همسر دیده باشد. بدان 
شرط که شاهدان شهادت دهند. يا زن حمل 
گرفته باشد و یا بدین عمل اعتراف کنند. 
سپس ما می خواندیسم آنچه در کتساب خدا 
می‌خواندیسم اینکسه: از پدران خویش روی 
مگردانید (که ادعا کنید پسر کس دیگر می‌باشید) 
زیرا این (نسبت دادن به غیر پدر) کفر شماست 
که از پدران خویش روی بگردانید . 

آگاه باشید که سپس رسول الله صلی الله علیه و 
سلم فرمود: «در ستودن من اغراق نکنید چنانکه 
درا فی انم مریم آغری ف اسای 
بگویید که وی بندۀ خدا و فرستادۀ اوست» 
خی هاا کو ن 
کته تیه کا کر داگ عر کر کو 
با فلان کس بیعت می کنم» کسی نباید خود 
را بفریبد و بگوید: همانا بیعت با ابوبکر با 
شتابزدگی بوده و سرانجام شده است. آگاهباشید 
و این ماجرا چنین بوده ولی خدا (مردم را) از 
شر آن حفظ کرد و در میان شما کسی نیست 
که چون ابوبکر گردنها به سوی وی برکشیده 
ی کی که بذون کوک مامتان 
کسی بیعت کند. نه بيعت او اعتبار دارد و نه 
کسی که به وی بیعت کرده است که شتابزدگی, 


۱-اين آیت در قرآن بوده و سپس منسوخ التلاوه شده. ولی حکم آن باقی 
است «تیسیرالقاری» 
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۳۳ کتاب حدود 


و 
على غیر مشورة من المي + قلایتابع هو ولا الذي 
بايعه › نی : و راجع :۲۸5۴۰ . اخرجه مسلم : ۰۱1۹۱ 


مكصراً ] . 


آن دو را بفریبد. و هماناء آنگاه که خداوند پیامبر 
مخالفت کردند. و همگان در سقیفة بنی ساعده 
جمع آمدند علی و زبیر و کسانی که با ایشان 
ابوبک بیا که نزد همان برادران انصاری خود 
برویم و به همین قصد برآمدیم. چون بدیشان 
نزدیک گشتيم دو مردی صالح از آنان با ما 
ملاقات کردند و از هدفی که قوم بر آن جمع 
شده بودند ما را خبر دادند و گفتند: به کجا 
قصد رفتن دارید ای گسروه مهاجرین؟ گفتیم: 
قصد همین برادران انصاری خود را داریم. آنان 
گفتند: بر شما لازم نیست که بدیشان نزدیک 
شوید. پس کار خود بروید. به خدا سوگند من 
گفتم: تا نزد ایشان نرویم. ما راهی شدیم تا 
اينکه نزد ایشان به سَقیفة بنی ساعده رسیدیم» 
ناگاه در میانشان مردی در جامه پیچیده شده 
را دیدیم. گفتم: این کیسست؟ گفتند: سعد بن 
عباده است. گفتم: او را چه کار شده؟ گفتند: 
تب کرده است.: 

چون اندکی در آنجا نشستیم» خطیب آنان کلمۀ 
شهادت بر زبان راند و خدا را بدانچه سزاوار 
اوست ستود. سپس گفت: اما بعذ ما انصار خدا 
و لشکر اسلام هستیم و شما گروه مهاجرین 
اندکید. و کسانی از شما شتابان آمدند و بر آنند 
که ما را از ريشه برکنند و از این آمر (خلافت) 
ما را باز دارند. آنگاه که وی خاموش شد من 
سخن بزنم, سخنی که آماده 
کرده بودم و مرا خوش آمده بود تا در حضور 
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۳۳۴ کتاب حدود 


ابوبکر آن را ایراد کنم تا از خشم ابوبکر اندکی 
بکاهم. چون خواستم که سخن بگویم» ابوبکر 
گفت: سر جای خود باش. و من ناخوش داشتم 
که او را به خشم آورم. سپس ابوبکر به سخن 
آغاز کرد و او نظر به من متواضع‌تر و بردبارتر 
بود» به خدا سوگند از آن سخنی که من آماده 
کرده بودم و مرا خوش آمده بود» کلمه‌ای را 
ناگفته نگذاشت مگر آنکه مانند آن و یا بهتر از 
آن را به طور بدیهه گفت تا آنکه سخنش را به 
پایان رساند. 

ابوبکر گفت: شما آنچه را در نیکویی خود یاد 
کردید سزاوار آنید» ولی این کار(خلافت) بجز 
بر این قبیل قریش که از نظر نسب و شسهر 
بهترین عربند معرفی نشده است و من راضی 
هستم که شما به یکی از این دو نفر به هر یک 
که می‌خواهید بیعت کنید. 

سپس ابوبکر دست من و دست ابوعبیلة 
جراح را که میان ما نشسته بود بلند کرد. از 
آنچه ابوبکر گفت. مرا ناخوش نیامد بجز از 
نامزدی خلافت من. به خدا سوگند. اقدام من 
به این اس چنان بود که گردن من زده شود و 
این گناهی را به من نزدیک نمیگرداند. که بر 
من دوست داشتنی‌تر باشد از اينکه بر قومی 
فرمانروایی کنم که ابوبکر در میان آنها باشده 
بارالها بجز آنکه به هنگام مرگ نفس من مرا 
بفریبد کسه چیزی بجز از اينکه آکنون می‌گویم 
دريابم. سپس یکی از انصار گفت: منم جُذیل 
(تنۀ درخت استوار)؛ که شتران گرگین بدن 
خود را بر من میخارند تا خارش‌شان را چاره 
کنم و منم عذیق (درخت خرمای بلند)؛ پس 
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۲- باب : الیکران 

۱ یجلدان ویذفیان 
ور ني کاجلدوا کل واحد منهما ما و 
دک بهتا بهس ار نيدین الله ون کم تسود بل 


۳۳۵ کتاب حدود 


ای گروه قریش» امیری از ما باشد و امیری از 
شم ناشی 

گفت و گوی زیاد شد و سر و صدا بلند گشت 
تا آنکه از این اختلاف به هراس افتادم. پس 
گفتم: ای ابوبکر دست خود را دراز کن. وی 
دستش را دراز کرد و من به او بيعت کردم و 
مهاجرین نیز به او بیعت کردند. سپس انصار به 
او بیعت نمودند. 

مابر سعد بن عباده (که خودش را نامزد 
خلافت کرده بود) چیره شدیم. گوینده‌ای از 
میان انصار گفت: شما (با این کان سعد بن 
اوه وا کش 

من گفتم: خداوند سعد بن عباده را بکشد. 
عمر گفت: به خدا سوگند به ما کاری مهم‌تر از 
بیعت با ابوبکر پیش نیامده بود و می‌ترسیدیم 
که اگر از این مردم جدا شویم و (اکنون) بیعت 
نشود پس از ما به مردی از ميان خود بیعت 
کنند یا ما بايد خلاف میل به ایشسان بیعت. 
کنیم و یا با ایشان مخالفت کنیم که در این 
حالت فسادی پدید می‌آمد. پس اگر کسی 
بدون مشورۀ مسلمانان با مردی بیعت کند به 
کسی که بیعت شده» از وی متابعت نمی‌شود. 
و نه کسی که به وی بیعت کرده (بیعتش اعتبار 
دارد) و هر دویشان باید کشته شوند. 


باب-۳۲ زن و مرد بکر (همسر نرسیده) اگر 

زنا کنند. تازیانه زده می‌شوند و جلای وطن 
می‌گردند 

« به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه 

بزنید. و اگر به خدا و روز باز پسین ایمان دارید, 
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صحیح البخاری 
والیوم لخن ولیشهد عَذابیعا طائفة م 


من امین . 
نی لا ینک إلا ان سر کید 
uy‏ :-۳:]. 


| 


قال ابن غیینة: + ره في إا ال . 


| 


۱- حدتنا مالك بن إسماعيل :ھا عبدالعزیز : 


۰ 


موب رخ یه 
ژید بن حَالد الجهني قال : ۱ سمت الي بام نیشن 

جح و 9 
زی ولم یحصن : ماه یسب عم و 
6 اخرجه مسلم : ۱۹۹۸ ۱ 


0 ۳9۳ 


ووه و بره 


۲ - قال ابن شاب + وآخبرني عروة ین الزبير أن 
رب لطاب عرب » کم رل تلك لس 


۳ حلا یحیی بن بگیر : : حدگتااللیت » عن 
عقيل ب عن ابن شهاب » عن سید ناس > عن آبي 
هریرة چ : اسول الله ® فى فين زى ولم 
بحصن : : بتفي عام »ياقام الحَد عليه ۰[ راجع تفگ 


ابرجه سلم NY:‏ 
۳۳- باب : ثفي اهل . . 
المَعَاصي والمخندین 
۶« حل سل زرم : ناقام : : حا 


۱ ی ا خو 
قال : ن اي 9 امین من رال » والْمترجلات 
شاد ل ینتب ۹ 


چ و ود 


کتاب حدود 


در [کار] دين خداء نسبت به آن دو دلسوزی 
نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن 
دو حضور یابند. مرد زناکاره جز زن زناکار یا 
مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار را جز 
مرد زناکار یا مشرک به زنی نگیرد» و بر مومنان 
این [امر] حرام گردیده است» «لنُور:۳-۲) 
۱ از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبدالله بن 
عتبه از زید بن خالد جُهنی روایت است که 
قك از پار ضبن القعلبه و سل تدم که 
دربارءٌ کسی که زنا کرده و همسر نگرفته بود. 
صد تازیانه و یک سال جلای (دوری) وطن 
حکم کرد 

۳ابن شهاب گفت: غروه بن زبیر مرا خبر 
داده که: همانا عمر بن خطاب (زناکار را) تبعید 
کرد» سپس برای همیشه این سنت شد. 

۳ - از ابن شهاب. از سعید بن مسیّب. از 
ابو هريره رضی الله عنه روایت است که گفت: 
همانا رسول الله صلی الله عليه و سلم دربارة 
کسی که زنا کرده و هنوز همسر نگرفته بوده به 
یک سال تبعید و اجرای حد (صد تازیانه) بر 


وی حکم کرد. 


باب-۳۳ گناهکاران و مُحْتّثان 


۶ - از بحیی. از عکرمه روایت است که 
الله علیه و سلم بر مردان زن‌نما! و زنان مردنما 
لعنت کرده و گفته است: «آنان را از خانه‌های 
۱- کلمۀ «محْنْث» که به مردان زن‌نما ترجمه شد. در تیسیرالقاری بدین 


گونه شرح گردیده است: مُخَنّث» کسی را گویند که در حرکات و سکنات و 
کلام خود را به زنان تشبیه کند. 
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کتاب حدود 


-٤‏ باب : من آمر غیرَ 
الامام باقامة الحد غائبا عَنه 


وه وا 


۵ ۹ 1 ا عاصم بن علي : دا ان آيي 
لب ۽ عن اي » عن له »عنم رود 
ابن خالد : اجان الاغراب جا إلى اي وهر 
جالس : فتال یا سول له » اقض يكاب ال »مام 
خصمه فقال. صق اف هیا سول ال یاب ال 
ي گان سا علی هذا قرتیبااته ‏ قا روني ن 
على اني ارجم »یت باه من انم وولیده م 
سات آهل العلم ء راغلی شي لاه 
وتغریب عام » فقال :والذي تفسي يده » لافضين 
و 8 


یا بکتاب الله » OE‏ 
وعلی الك جلد ما تیب عام ۰ واا آنت یا یس 


اغد على ار هذا انها د دا ای حسما : 
[راجسع:: ۲۳۱ a‏ آخرنخنه مستتلم :۷ 
باختلاف] . 


خویش بیرون رانید» و آن حضرت فلان کس 
را بیرون راند. و عمر فلان کس را بیرون راند. 


باب-۳۴ کسی بجز از امام در غیاب امام به 
اجرای حد امر کند 


۵ و ۸۳۱- از زری. از عبیدالله از 
ابوهریره و زید ابن خالد روایت است که 
گفتند: مردی بادیه نشین نزد پیامبر صلی الله 
عليه و سلم در حالی آمد که آن حضرت 
نشسته بود. وی گفت: یا رسول الّه. به کتاب 
خدا حکم کن. طرف دعوای او گفت: راست 
می‌گویسد برای او يا رسول الله به کتاب خدا 
حکم کن. همانا پسر من نزد این مرد مزدور 
بود و با زن وی زنا کرده اسست. برای من خبر 
دادند که بر پسسرم حکم رجم (سنگسار) است 
و من صد گوسفند و کنیزی فدیه کردم سپس 
(حکم آن را) از اهل علم سئوال کردم. 

آنان گفتند که آنچه بر پسرم حکم می‌شوده 
صد تازیانه و یک سال دور راندن از این شهر 
است. 

آل حضرت فرمود: «سوگند په ذاتی که نفس 
من در ید قدرت اوست. که میان شما به کتاب 
خحدا حکم می‌کنم. آن گوسفندان و کنیز (که 
فدیه داده‌ای) به تو مسترد شود و بر پسر تو 
صد تازیانه و یک سال دوری از شهر است. 
ولی تو ای انیس فردا نزد زن وی پر و او را 
سنگسار کن.» 

انیس فردای آن روز رفت و آن زن را سنگسار 
کرد: 
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۳۳۸ کناب خدود 


۳9 یاب : : قول الله تعالی : 
وو 
۱ "کم طولا آن کح 
نات الزات تما ملكت بتاکم من که 


لمات وله ام ۰9۰۹۰۰« 


قالکخوهن : بان ن هله وائوهن أجورشن بَالمَعروف 


مخصتات غير سس افحات و ولا سخلات اخدان قدا 
أخصن ان تین ة ت هنز و ۳۹ 
المخصتات من الحذاب ذلك لمن كشي المت منم 
وآن؟ تصبروا خير رگم و َو ریم € لاء ۷۵] 
مسافحات : EE‏ ژواني : :و لا شات آعدان : 


باب : لذ ار رنت لام 


مالك »> عن ابن شهاب o ٤‏ 
E‏ و 


تب 3 عن آيي هير ويد بن ڪالد رضي اله نهس 
رسول له کل عن لام نت ولم جن ؟ قال : 


«إذا رتت قاجلدوها» گم ان رن قاجلدوجا .گم ان : 


م وفع و قیاق و 
نت قاجلدوها ثم پیموها ولو بضفیر) . قیال این 
شهاب لا آذري بعد لاله أو الرایتة راجع :۰۲۱۵۳ 


6 آخرجه مسلم Vek:‏ 


باب-۳۵ گفتة خدای تعالی: 


« و هر کس از شما از نظر مالی نمی‌تواند زنان 
[آزاد] پاکدامن باایمان را به همسری [خود] 
درآورد. پس با دختران جوانسال باایمان شما 
که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به 
ایمان شما داناتر است. [همه] از یکدیگرید. پس 
آنان را با اجازهٌ خانواده‌شان به همسری [خود] 
درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان 
بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکارء 
و دوست گیران پنهانی نباشسند. پس چون به 
ازدواج شما درآمدند» اگر مرتکب فحشا شدند. 
پس بر آنان نیمی از عذاب [مجازات] زنان آزاد 
است. این [پيشنهاد زناشویی با کنیزان] برای 
کسی از شماست که از آلایش گناه بیم دارد. 
و صبر کردن برای شما بهتر است» و خداوند 
آمرزنده مهربان است» (النساء:۲۵) 

[غیسر مُسافحات. یعنی [غیر] زن‌اکاران. 
1 متخذات ادان یعنی: و رابطة 
پنهانی‌دار نگان.] 


باب اکر کنیز زنا کند 


1۸۳۸-۷ - از مالک از ابن شهاب از 
عبیدالله بسن عبدالله بن عتبه روایت اسست که 
ابوهریره و زید بن خالد رضی الله عنهما گفتند: 
از رسول الله صلی الله علیه و سلم دربارة کنیزی 
که زنا کند در حالی که به همسر نرسیده باشد» 
سژال شد. آن حضرت فرمود: اگر زنا کند. او 
را تازیانه بزنید سپس اگر زنا کند او را تازیانه 
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۳۷- پاب لیب ی 
الامة لذا رنت ولا تلقی 


۶و ج 


۹ تحت ا له ۾ بن یوسب ب ال عن 


دزي + عن ايه » عن آبي هرر A‏ 
مول : قال الي 8 : ازکت الامه تین زئاماء 
کور 


قلیجلدها ولا یشرب ۰ مإ رتت لها ولا یرب 
إن کت اه یناویح من شرا ِ 


مق و 


کب نله عن سعید عن آيي هرك 
اي ها ۰ راج : ۲ اجه سم :۰۳ ۷ 


:۳۷ پاب : احکام اه 

.۰ اه وإخصانهم: 
إذا توا روا إلى الومام . 
او 4 حدئاً نا غبدالواخد: 
حدق انسیا ی الت له ن ابي آوقی درجم 
فقال : رجم كي 9 و ل : اقل نشور تة ؟ 
قال: : لا آدري . راج : ۸ اخرجه سم : :۲ 0۷ ۱ 


کتاب حدود 


بزنید. سپس اگر زنا کند او را تازیانه بزنید. 
سپس او را بفروشید هر چند به بهای ریسمان 
مویی باشد» ابن شسهاب گفته است: نمی‌دانم 
بعد از بار سوم یا بار چهارم (فرمود که او را 


بفروشید» 


باب-۲۶ کنیز اگر زنا کند او را سرزنش 
نکنید و تبعید نکنید 


۹- از لیث» از سسعید مقبری» از پدرش از 
ابوهریر» روایت است که از وی شنیده است 
که می گفت: 

یمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: « اگر کنیز 
زنا کرد و زنای و ی اشکار شد. او را تازیانه 
بزنید و سرزنش نکنید. سپس اگر زنا کرد او را 
سپس اگر برای 
بار سوم زنا کرد. او را بفروشید هر چند به 
بهای ریسمان مویی باشد» 

امک کرده اس لت ا اسا بی اه 
از سعید. از ابو هریره» از پیامبر صلی الله علیه 


وسل 


تازیانه بزنید و سرزنش نکنید. 


باب ۳۷ احکام اهل ذمّها و محصن بودن 
آنها؛ اگر زنا کنند و موضوعشان به امام 
رسانیده شود. 


۰ - از عبدالواحد» از شیبانی روایت است 
که گفت: از عبدالله بن ابی آوفی دربارة رجم 
(سنگسار) سؤال کردم. وی گفت: پیامبر صلی 


۱ - اهل ذمه» نامسلمانانی‌اند که در پناه دولت اسلامی بسر می‌برند. 
محصن بودن آنهاء یعنی ازدواج کرده باشند 
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اه علي بن مسر » کین للم 1 


والستار وید بن خمد عن الشيباني . 


e رو‎ 


ول أ قال : 
إن هد جوا لی سول ال لگ روا أن وَجْلا 


منم وا »فال مرو ها :«ماتجبون 
في التوراة في شان الرجم ( . تقالوا تضم 


زیو » قال له یتلام : گذبیم | دنا 


ره یی رق 


الرجم» ان الا تشروها ماه هم 


آي ارجم ۱ رما لها وم تفا فعال که هن 


سلام + ارقع يد . » رقم ده إا فا آي الرجم ۰ الوا : 
دمحم ها ی رم » قاربهت سول ه 


6 سس 


جما یالوج ل يحي على المراه :ییا يهُا 


لح [راجع : ۱۳۲۹ + اخرجه مسلم : 144 > پاختلافت ] . 


۳۴۰ کتاب حدود 


الله عليه و سلم رجم کرده است. گفتم قبل 
از نزول سوره الور یا بعد از آن؟ گفت: 
نمی‌دانم. 

متابعت کرده است (عبدالواحد را) علی بن 
مسهر و خالد بن عبدالّه و محاربی عبیده بن 
کیلد ار کیان ۱ 

و بعضی گفته‌اند: سورة المائده (عوض سوره 
النور) و اول (سورة النور) صحیح‌تر است. 
۱ از مالک از نافع» روایت اسست که 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: همانا 
يهود نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم آمدند و 
گفتند که مرذاو زنی از ایشان زا کرده اسست: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان گفت: 
«در تورات در مورد ایشان چه می‌یابید؟» گفتند: 
ایشان را رسوا می‌کنیم و تازیانه می‌زنيم. عبدالله 
بن سلام (عالم بهودی که مسلمان شده بود) 
گفت: دروخ می‌گویید. همانا رجم (سنگسار) 
در تورات امده است. تورات را آوردند و 
گشودند. یکی از ایشان دست خود را بر روی 
آیت رجم گذاشت و (آیات) ماقبل و مابعد آن 
را خواند. عبدالّه بن سلام به وی گفت: دست 
خود را بردار! چون دست خود را برداشست. 
آیت رجم در آن نمودار شد. گفتند عبداله بن 
سلام راست می‌گوید. يا محمد! در آن آیت 
رجم می‌باشد. رسول الله صلی الله عليه و سلم 
درمورد آن دو (مرد و زن زناکار) دستور داد 
و سنگسار شدند. من مرد را ديدم که خودش 
را (از روی مهربانسی) پر آن زن خم می‌کرد. تا 
خود را از رسیدن سنگ بر او سپر گرداند». 
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۲۴۱ کتاب حدود 


۸-باب: إذا رمی امراته. 
أو امراة غیّره بالرنا . : 
عند الحاكم رالاس + هل علی ود شنت 
َي یلها رتیه 


ام 


مو ج م ق ۱ 


e a ۰‏ : ارا 


ابن نو" 1 ا 


روو 


لین اضما إلى رول ال . فقال تا 
اض یا بکتاب الله وگال ال وهو و 
ارو له قافض یت بکاب الله »وا لي أن 
کلم , قال ۰ « تلم . قال :ان اِئي گان عسیقا علی 


هذا - قال مالك ٠‏ والعسيف الاجیر- - نی بامرآنه ۱ 


روني ان على اي ام » ام بماك شا 
ويجارية لي » م اي سالت ال العلم اخبروني م ما 


على اي جلد مائة وتفریب عام وم رم عکی 
امه ۶ فقال رسرل ال :اما الذي سي بنده ٤‏ 


7 
ما ا ی رف ا 


لاضن یتک بکتب الله > أماغتمك وجارينك رد 
E‏ . وجلد یه ماه وی عامّا» E‏ 
الاستمي أن اني مراة ات إن اعترقت قازجمها). 
N‏ + [راجع NE:‏ ۹ ۱5۰۹۷ آخرجه 
مسلم ۱۹۹۸ باختلاف ]. 


یاب ۳۸ 


اگر کسی در نزد حاکم و مردم» زن خود و یا 
ژن کس دیگری وا به زنا متهم کند آبابر حاکم 
است که نزد آن زن بفرستد و از انچه به وی 
تهمت زده شده سوال کند. 

۳ از مالک. از أبن شهاب از عبیداله 
بن عبدالله بن عتبه ابن مسعود روایت است که 
ابوهریره و زید بن خالد رضی الله عنهما به وی 
خبر داده‌اند که: دو نفر دعوی خویش را نزد 
رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند. یکی 
از آنان گفت: دربارة ما به کتاب خدا حکم کن 
و برایم اجازه بده که سخن بگویم. آن حضرت 
فرمود: «سخن بگوی» » آن مرد گفت: همانا 
پسر من نزد این مرد عسیف بوده است. مالک 
(راوی حدیث) گفت: عسیف. یعنی: مزدور 
(اجیر)؛ و پسرم با زن وی زنا کرده است. مرا 
خبر دادند که بر پسرم رجم لازم می آید و 
من (به جبران آن)» صد گوسفند و کنیزی که 
داشتم فد به نمودم. سپس (حکم آن را) از اهل 
علم سوال کردم. آنها مرا خبر دادند که آنچه بر 
پسرم لازم می‌آید. صد تازیانه و یکسال تبعید 
از شهر اسست. و همانا رجم بر زن وی لازم 
ف اك 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آگاه 
باشید. سوگند به ذاتی که نفس من در ید 
قذرت ارک مطایق به کاب کا سان ما 
قضاوت می کنم. اماء گوسفند تو و کنیز تو 
به تو مسترد میشود» و آن حضرت فرمود که 
پسر او را صد تازیانه بزنند و یک سال از شهر 
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۴۲ کتاب حدود 


۹- باب : من ادب هله 
آو غیوه دون الستعتان 


من اي ه J:‏ سل اد 
دی خی تین .وله 


کل عن 


ه دا بای ا مالك عن 


مھ 3 


YY E 
َخذي 0 فتال 0 : نت سول الله هواس ۶ ولیسنوا‎ 


على ماه تاي َل بط يده في خاصری ٤‏ ولا 
م رس ل و 


بتي من اراد إلا مگان سول فان الله آي 
اليم , [راجع : ۳۵ اخرجه مسلم : ۳۹۷ مولع . 


۶ م و 


۵- حا یحیی بن سلیمَان : دي این وب : 


آخبرني مرو : رمن بن الاسم له عن 
آبيه ‏ عن عائشَة قالت بل آمویکر » قلگزني لکره 
شدیدة» وقال : بست الاس في لا يلو 


ا ع 


سگان ول الله 8 4 وقد آوجعني . نوه . لگڙووگڙ 


تبعید کنند» و به انیس اسلمی دستور داد که نزد 
زن آن مرد دیگر برود «که اگر اعتراف به (زنا 
کرد) سنگسارش کند.» آن زن اعتراف کرد و 


۰ سنگسارش نمود. 


باب-۳۹ 


کسی که اهل خود و یا غیر او را بدون اجازه 
مساطان تأدیب کند و ابوسعید گفته که پیامبر 
صلی الله علیه و سلم فرموده است: «اگر کسی 
نماز می گزارد و کس دیگری می خواهد از 
جلو او بگذرد باید او را مانع شود و اگر وی 
نپذیرد با او بجنگد ( به شدت او را از جلوی 
نمازخود براند) و ابوسعید همچنان کرد. 

۶ از مالک از عبدالرحمن بن قاسم از 
پدرش روایت است که عایشه رضی الله عنها _ 
گفت: ابوبکر رضی الله عنه آمد در حالی که 
رسول الله صلی الله عليه و سلم سر خود را 
وا موی کف ل ق 
الله علیه و سلم و مردم را ماندگار ساختی و 
مردم بر سر آب نیستند. وی مرا سرزنش کرد و 
دست خود را بر پهلويم می فشرد و آنچه مرا 
از حرکت باز می داشت جز جایگاه و حالت 
رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. همان بود 
که اي تیمم نازل شد.! 

۵ از عمرو از عبدالرحمن بن قاسم» 
روایت است که وی از پدرش حدیث می کرد 
که عايشه رضی الله عنها گفت: 


۱ - مراجعه شود؛ به جلد اول. کتاب تيمم حدیث ۳۳۴ ص ۱۷۲ 
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وان [ راجع : 4 اخرجه مسلم : ۳۹۷ مطولاً ]. 


۰- باب :من رآی مع ‏ 
افرنته زجلا فقلة 
1دا موستی :نخدا و عَوانة : حا 
املك » عن وراد کاب میرن ية قال : 
OG‏ : ورات رجلامع امرآتني که 
سیف عير مقع » قبع لك التبي هه فقال : 
ابو من رسد : لانا آغیرمنه » والله أغي 


من [ انظر :: ۷۱۹ 2 ۹ مطولاً]- 


۸4۷ - حلا سمل : سمل ۽ عن ابن 
شهاب » من سعيد ن اسب ٠‏ عن ابي ره : ان 

رسو الله 4 جا أخرابي فقال : ارول الله » ان 
ارتي ولتت لام سود » فقال :مل لت من ايل 
قال : تم » قال : «ماالوانها» : قال " ا 
(هل فیها من آورق» . قال. :َعَم » قال اتی گان 


ذلك ۳ : رهق له » قال :۰« قلح ابتك هَل 


رغه عرق) . [راجع : ۵ اخرجه مسلم : 8° a‏ 


کتاب حدود 


بر من وارد کرد و گفت: مردم را به خاطر 
گردنبند خود (که گم شده) ماندگار ساختی» 
من (گویی از بی حرکتی) مرده بودم؛ زیرا جای 
(سر) رسول الله صلی الله علیه و سلم ( بر ران 
من بود) و همانا مرا دردناک ساخت. ( امام 
بخاری می گوید: لک و وکر ( که در متن آمده) 
به یک معنی است ( ضربة سخت وارد کردن) 


یاب-۴۰ کسی که مردی را (در حال زنا) با 
زن خود دید و او را کشت. 


7 از عبدالملک. از وراد کاتب مغیره 
روایت است که مغیره رضی الله عنه گفت: اگر 
من مردی را (در حال زنا) با زن خود ببينم او 
را با دم تیز شمشیر خود می زنم. این خبر که 
به پیامبر صلی الله عليه و سلم رسید. فرمود: « 
ایا از غیرت سعد عجب می دانید؟! من از وی 


باب-۴۱ آنچه در مورد تعریض (به کنایه 
گفتن) آمده است 


۷ از مالک از ابن شهاب. از سعید بن 
مایت سک که اوخ ررد وق ال 
عنه گفت: بادیه نسینی نزد رسول الله علیه و 
۱ ۲۹۳ 
شیاه اده عا اق فرت ررد دابا فش 
داری؟» گفت: آری؛ فرمود «رنگ آن جیست؟» 


۱ - اینکه وی گفت: زن من پسری سیاه زاییده است کنایه از زناکاری 
است و آین را به صراحت نگفت و ظاهر است که سخن به تعریض يا 
کنایه. حکم صریح ندارد ورنه موضوع قذف در ميان می‌آمد «اقتباس از 
تیسیرالقاری» 
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6 باب : كم شنز وب 


۸- حا ا »بن و سف دحا لت : 


ت مت 3 7 


حَدني زین آيي خییب + نله هن 
و ۰ ماه مه 


سلیماں بن یسار ۰ ندال حمن بن جابر ن له ۰ 

اي رده قال : گان البي هه کک 
وق عفر جلنات إلا في ند من شود الله » . ٠‏ 

484 ۸۵۰ کج ملم : ل" اسواط] . 


۴۴ کتاب حدود 


گفت: سرخ گونند. فرمود: « در میان آنها 
خاکستری رنگ نیست؟» گفت: آری هست. 
فرمود: پس این (رنگ خاکستری) از کجا پدید 
آمده؟» گفت: می پندارم این شباهت را از نژاد 
خود گرفته اسست. آن حضرت فرمود: « شاید 
پسر تو نیز این شباهت را از نژاد خود گرفته 


است» 


باب-۴۲ تعزیر! (کیفری سبکتر از حد) و 


تأدیب. چند است. 
بن جابر بن عبدالله روایت اسست که ابو برده 


رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
می‌فرمود: « بیش از ده تازیانه زده تشود بجز 
در خد از حدود خدا"» 


۱ - تعزیر به اصطلاح شرع. همان تأدیب است که مجازات آن به حَذ که 
شرع آن را تعیین کرده است نمی‌رسد مانند دشنام دادن» به غیر از قذف (که 
دشنام زناکاری دهد) «معجم الوسیط» 

۲ - حدیث مذکور در صحیح البخاری. شرح و تحقیق شیخ قاسم شماعی 
رفاعی چنین بیان شده أست: در «فتح» گفته شده: مراد از «حد» شمار 
تازیانه یا ضربه‌ای است که برای مجازات خاص توسط شارع تعیین گردیده 
است. آنچه بر آن متفق علیه است عبارت است از مجازات: اصل زناه و 
دزدی» و نوشیدن مشروبات نشه‌آور و (الحرابه) رهزنی و قَذف در زناء و 
قتل» و قصاص نفس و اعضاء و قتل مرتد. ولی در دو مورد اخیر اختلاف 
است که «حد» باشد در مدلول این حدیث اختلاف است. روایت مشهور 
از امام احمد و بعضی شافعیه» آن است که به ظاهر این حدیث رفته‌اند. 
مالک و شافعی و صاحبان ابوحنیفه» به زدن بیش از ده تازیانه جواز داده‌ند. 
سپس در این مورد اختلاف کردند. شافعی گفته است: (مجازات تعزیر) باید 
به کمترین حدود نرسد و اینکه خد آزاد یا غلام اعتبار داده شود. دو قول 
آمده است. و دیگران گفته‌اند: (اندازة تعزیر) به رأی امام بستگی دارد به 
هر اندازه که می‌رسد برسد. و پاسخ داده‌اند که ظاهر حدیث به وجهی مورد 
طعن است. ابن منذر گفته است که در اسناد این حدیث سخن است. بعضی 
گفته‌اند: استاد این حدیث مضطرب استه پس ترک آن واجب استه سپس 
شیخین (بخاری و مسلم) که آن را تعقیب کرده‌اند در صحت آن اتفاق 
نظر دارند و اتفاق آن دو نفر در صحت این حدیث اعتبار می‌بخشد. آینکه 
عمل صحایه رضی الله عنهم به خلاف آن واقع شده نسخ حدیت مذکور 
را ایجاب می کند. چنانکه عمر به ابوموسی نوشت که مجازات آن به بیش از 
و اجان عشمان سی تازیانه روایت شده و عمر بیش از اندازه 


حد» زده است یا بیشتر از حد تازیانه زده است و صحابه آن را پذیرفته‌اند و 
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۹- حنلنا عمروبن علي + حدنا فضیل بسن 
لا E e‏ 


و یم هر 


ات نی سکس و و رت 
۸ آخرجه مسلم : ۱۷۰۸ بلفظ * سواط . 


۰- حدگنا یحیی بن سلیمان و 


اخبرني عمرو : گرا حه قال : یم لا جالس عند 


e قرو‎ 


سلیمان بن یسار» إذ جاء عبدالرحمن بن ج ابر » قحد 


ھت هام 


یمان بن سار د کم یلع یمان سار فقال : 


دي عبدالوحمن بن جابر ‏ : أن آباه حرکه کک ِِ 
بر الائمتاري قال :معت التي 9 يوا ل:: ر لا 


چن 


تج لوط یخن 


[راجع ۸ آخرجه:متلم ۷۸ 


۱- حا یخی نبیر : الا » عن 
یل > عن ابن شهاب قا ایز شا : أن آبا هررة 
قال ی سول الله 8 عن الوصتال » فقال له رجال 


و 


من السبلمين : ك یا سول اله رصل » فقال ول 


بل ه :ايم ملي . ب قي آي بطممسي ري 


ویسقین) لما بو وان اومتال وال بهسم 
9 ثم رآ الهلال فقال :لوا جو کت 


س e‏ 
کل بهم حی اب . 
را و زرو ي ص راز رورم ر 
تابعه شعیب: € یحی بن سید » ویوس » عَنٍ 
الرهْريٌ . ۰ 


وگال عبدالرحمن بن حَالد » عن ابن شهاب » عَن 
سيد + عن آبي هرد ڪن اي ها . [راجع: ۰۱۹۹۵ 
أخرجه مسلم Nef:‏ 


۳۳۵ کتاب حدود 


ابن جابر آز آنچه از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
شنیده روایت است که فرمود: مجازاتی بیش از 


ده ضربه نیست» مگر در حدی از حدود خدا» 


۰- از بکیر روایت است که گفت: در حالی 
که نزد مسلیمان بن یسار نشسته بودم ناگاه 
عبدالرحمن بن جابر آمد. در حالی که سلیمان 
بن یسار به ما حدیث می کرد. سپس سلیمان 
بن یسار روی به ما کرد و گفت: عبدالررحمن 
بن جابر به من گفته است که پدرش به او 
گفته که از ابو بُردۀ انصاری شنیده که گفت: 
از پیمبر صلی اه علیه و مسلم شسنیدم که می 
گفت: « بیش از ده تازیانه نزنید» مگر در حذّی 
از حدود خدا» 

۰۱- از غل از ابن شهاب. از ابوسلمه 
ورات سے که اوه ترش کته کت 
رسول الله علیه و سلم از روز؛ وصال منع کرد. 
مردی از مسلمانان به او گفت: همانا یا رسول 
الله» تو خود روزۂ وصال۱ می‌گیری. رسول الله 
صلی الله علیه و مسلم فرمود: « کدام یک از 
شما مانند من هستید. همانا من شب می کنم 
در حالی که پسروردگارم مرا می خوراند و می 
نوشاند.» 

چون آنها نپذیرفتند که روزه وصال نگیرند» آن 
حضرت یک روز با ایشان روزه وصال گرفت 


جواب داده‌اند که: نسخ حدیث در این مورد لازم نمی‌آید و آن را بر واقعه 
معین و گناه معین و شخص معین حمل کرده‌اند و این قول الماوردی است 
و در آن نظر است. 

۱ - روزة وصال آن است که کسی برای یک یا دو شب و روز یا بیشتر از 
آن در شب و روز نخورد و ننوشد و روزه بگیرد 
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۲۴۶ کتاب حدود 


۲- حدگني عياش بن الولید : حدگنا عبْدالاعکی : 
دتا مَعمَر » عن لزهري » حن الم > عن عبداللّه بن 
۳ عر :نم وا يضرو علی هد سول اله إا 
اه ان تا ماه وی و 
o‏ 
البيوع : ۰۳۶ ۳۷] . 
2-۳ حدکنا بان : اخبرا عبدالله : آخبرتا یوس + 
عن الزمري : آخبرني عروة » عن عالشة رضي الله نها 


قالت : ماقم سول الله 8 تسه في شَي» ی له 


رح 


خی یت من رمات الله » قم لله . [راجع : ۰۳۵۹۰ 
آخرجه مسلم : ۷۲۳۲۷ ..بزيادة ] . 


۳- باب : من آظهر الفاحشة 


واللّطخ والهمة بغر ية 


و مه ره و 


- دا علي بن ندال : دا سَفیان : قال 


و سپس روز دیگر' هلال دیده شد( و روزه 
را پایان دادند). آن حضرت فرمود: «اگر دیدن 
هلال عقب می افتاد ( روز وصال را) بیشتر 
می کردم» مانند مجازات کننده؛ به دلیل اينکه 
از امر آن حضرت ابا ورزی ده بودند. متابعت 
کرده است (عَْیل را) شعیب و یحیی بن سعید 
و يونس از (ابن شهاب) ژهری. 

و عبدالرحمن بن خالد گفت: از ابن شهاب» 
از سعید از ابوهریره» از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم. ۲ 
۲- از زهری از سالم» از عبدالله بن عمر 
روایت است که گفت: در روزگار پیامبر صلی 
الله عليه و سلم. کسانی که غله را بدون وزن يا 
پیمانه می خریدند و در همان جا می‌فروختند. 
و قبل از آنکه آن را به غله خانة خود برسانند» 
زده میشدند (جزای تعزیری). 

۳- از ژهسری, از عُروه روایت اسست که 
عايشه رضی الله عنها گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر چیزی 
که برایش پیش می آمد. برای نفس خود از 
کسی انتقام نمی گرفت تا آنکه از آنچه خدا 
حرام کرده است تجاوز صورت می گرفت. 
آنگاه بود که به خاطر خدا انتقام می گرفت. 


باب-۴۳ کسی که فحشی را بیان کرد و کسی 
را بیالود و تهمت بست بدون آوردن شاهد 


۶ - از شفیان» از ژهری روایت است که 


۱ - حدیث ۶۸۵۱ سطرششم. پس از: وال بهم فا عبارت: تم قوماً از 
چاپ آفتاده است. ترجمة آن آورده شد. 
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الزهري » عن سل بن سد قال : شهدت المتلاعتین 
TT E‏ اک 


گذبت علیها إن اکتا . 
قال : قَحَفظت الك من الزهري : : إن جاعت به گذا وگذا 


وم مر مق وت 


هو » وان جات به گذا وگذا .که وتو 


ا 
وستمعت الزهري ول : جاءت به للّذي یکره : . [راجع : 
۳ آخرجه مسلم : ۷ مطولاً بدون ذکر ۳ ستةق۳ .. 


Ae‏ حلا علي بن بن عبدالله : حدنا سيان : حلا 


لاد » عن الاسم بن مد قال گرا عباس 
این » فقال عبدالله بن شاد : هي الي قال سول 
و :لو کلت راجما انعر . قال : 
لا تلك ضراعت وراج :۲۵۲۱۰ اجه سم 


۹۷ 


لے مق 


1 حا له بن یوسف : حا لت : 
i‏ 
کک 3 کن تون هس 2 عن 


ا 
CG‏ 


عدسّي 4 قال قاس ردني قل 


ولا لصو واه رج من قو که ود نع 


۳۳۷ 


کتاب حدود 


سهل بن سعد گفت: در موضوع لعانْ! ( که 
مردی زن خود را به زنا متهم کرده بود) حاضر 
بسودم در حالی که در آن زمان» پسری پانزده 
ساله بودم. ان حضرت میانشان جدایی آورد. و 
شوهرش گفت: اگر او را ( به عنوان زن خود) 
نگاه دارم پس بر وی دروغ بسته ام. ( خود 
زنش را سه طلاقه کرد). 

سُفیان گفت: من این را از ژهری به یاد دارم که 
او گفت: (گفته شد: اگر فرزندی چنین و چنان 
به دنیا آورد, او (شوهرش) در ادعای خود 
صادق است. و اگر فرزندی ( با مشخصاتی) 
چنین و چنان به دنیا آورد و چون جانور کربسه 
(سرخ گون) بود. وی ( شوهرش) دروغگوی 
است. ۱ 
و از زهری شنیدم که می گفت: وی فرزندی به 
دنیا آورد که مخالف عراس شوهرش بود 
۵ - از سفیان. از ابو زناد. از قاسم بن محمد 
و کک این یاس از مره وروی 
که سوگند لعان می خوردند. یاد کرد. عبداله 
بن شناد کت آبا این همان ری بود که ومول 
اله صلی الله علیه و سسلم درباره اش گفته بود 
« اگر زنی را بدون اقامٌ شاهدان سنگسار می 
کردم» ( او را سنگسار می کردم). ابن عباس 
گفت: نی» وی زنی بود که آشسکارا (زنا) می 
کرد ( و باک تداشت). 

7- از عبدالرحمن بن قاسم» از قاسم بن 
محمد روایت است که ابسن عباس رضی اث 
عنهما گفت: 

لعان به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد شد. 


۱ -موضوع لعان و چگونگی اجرای آن, در جلد ششم» کتاب طلاق, باب- 
۵ در ذیل حدیث ۵۳۰۶ و احادیث مابعد آن به تفصیل آمده است. 
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أهله زجلا » فقال عاصم : ما بثلیت بهذا إلا لقَولي » 
ذهب به إلى اي ها بالني وجد لبه نک 
وکا َلك رل ما الیل لحم » سبط الشعر 
وکان الذي ادعی عليه لَه وده عند آهله دم مخدلاً i‏ 
گر الحم > فقال الي 9 : قوضَعت 
شب بال جل الذي دگر رجا وجدهعنها » لاعن 
هنن اس في فتجلس : 
جي اي نال اليچ ET‏ رس 
. فقال : لا تلت ارات طرفي 


لالم سوه . [راجع: وه و آخرجه میالم e‏ 


رجنت هذه» 


€4 باب رمي المحصتات 


7 وین شوت الشتمتات ثم نماث بت 
تهب یلم 
آبدا وآوکل هم اون إ9 الذين وان بعد ذلك 


راصحو إن الله قور حیم زور o-4‏ . 


۲۴۸ کتاب حدود 


عاصم بن عدی در این مسورد چیزی گفت و 
سپس برگشت. سپس مردی از قوم او نزدش 
آمد و شکایت کرد که با زن خود مردی را 
دیده است. عاصم گفت: من به این مبتلا نشده 
ام مگر برای اینکه در این مورد چیزی گفته 
ام. عاصم آن مرد را نزد پیامبر صلی الله عليه 
و سلم برد و از آنچه بر زن وی رفته بود. 
ایشان را آگاه نمود. وی خود مردی زردگون و 
لاغراندام و فروهشته موی بود. و آن مردی که 
در مورد وی ادعا کرده بود که او را با زن خود 
دیذه است. مردی ضخیم ساق, گندم گون و 
فربه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ‏ 
بار الها. حقیقت را بنمای!» 

آن زن کودکی زایید که شبیه به همان مردی بود 
که شوهرش ادعا کرده بود که وی را با زن خود 
دیده است. پیامبر صلی الله عليه و سلم ميان آن 
زن و شوهر به لعان حکم کرد. در همان مجلس 
مردی به ابن عباس (که این حدیث را روایت 
می کرد) گفت: این همان زنی اسست که پیامبر 
صلی الله عليه و سلم درباره اش فرموده بود: 
« اگر کسی را بدون اقامه شهادت. سنگسار 
می کردم همین زن را سنگسار می کردم.» ابن 
عباس گفت: نی» وی زنی (دیگر) بود که در 
میان مسلمانان به بدکارگی شهرت داشت 


باب-۴۴ نسبت دادن زنا به زنان شوهردار 
« کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می 
دهنل یس | چهار گواه نمی آورند. هشتاد 
تازیانه به آنها بزنید» و هیچگاه شسهادتی از 


آنها را نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. مگر 
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۲۳۹ کتاب حدود 


مرو و 


ظ إن لین پرمون المحصتات لَْافلات لمات 
منوا في ای والاخرة ریخب عم ره :۴ 


وقول الله : و ا یرمون ن آواجهّم 14 لور 8۳ 
« ثم کم بای 4 الکية رالورنی . ۱ 


۷ حا بل یز ندال + حداسلیمَان 
عن گور بن ید عن آيي لیف » مایخ 
الي 38 قال :ابوا السبع لمات ) . الوا :يا 
وله »ناهن وال شب وش 

وق تنس الي حَرمله لا بالق وال ی 
رال مال ایتیم » اي یوم رخف ؛ وتف 
شنت امان الاح رت :۷۹۹ 
آخرجه مسلم A:‏ 


۵- باب : قذف العدید 


۸ دنا مسدد : حلکنا یخی بن سید » عن 
کر کر کے س ا و م ع ا 
فضیل بن عزوان » عن اين ابي تم من 
قال : سمعع با القاسم يول جوم کلف مرگ 


کسانی که بعد از آن [بهتان] توبه کرده و به 
صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزندة مهربان 
است» (النور:۵-1) 

« بی گمان» کسانی که به زنان پاکدامن بی خبر 
[از همه جا] و با ایمان نسبت زنا می دهند. در 
دنیا و آخرت لعنت شده اند و برای آنها عذابی 
سخت خواهد بود» ( النور:۲۳) 

و فرمودۀ خدای تعالسی: « و کسانی که به 
همسران خود نسبت زنامی دهند و جز 
خودشان گواهانی [دیگر] ندارند. هر یک از 
آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند ياد کند که 
او قطعاً از راستگویان است» (النور:1۰) 

و فرموده خداوند: ( سپس چهار گواه نمی 
آورند» (النور:٤)‏ 

۷- از ثور بن ژید. از ابوغیث. از ابوهریره ‏ 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: « از هفت چیز تباه کننده بیرهیزید» 
گفتند: یا رسول الله آنها کدامند؟ فرمود: « 
شریک‌آوردن به خداء جادی کشتن نفسی که 
خدا خون وی را حرام کرده است مگر به 
حق آن (به طریق قصاص) و سود خواری» و 
خوردن مال يتيم. و پشت به دشمن کردن در 
روز جنگ و نسبت زنا دادن به زنان پاکدامن 
بی خبر» 


باب-۴۵ دشنام دادن بندگان 


۸- از فضیل بن غُزوّان» از ابو تیم روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: از 
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۲۵۰ کتاب حدود 


وَهَْبَريه معا قال یوم لاه 1 7 


قال ) [ اخجه ملم و 


- پاب : هل یأمن الامام. 
.. رجلا فتضرب الحد غائبا عَله 
وقد وه عم 


ور ماو و 


۹ ء حلا محمد بن پوسف + حدگنا اب 


عة عن الزفري عن له بن عبدالله بن عتبة ۰ 


i سے‎ 


وه مت 2 و و ۱۳ 
عن أبي هريرة وزید بن خالد اجه الا : جاءٌرَجل إلى 


اي # فقا + لش الله إلا یت یت بکتاب ال 


یہ ق ہے ”ا د 


ام مه ,وکا من » ققال دصق ء اقض ییا 
بكتإب له ,وائذ لي با سول الله » ققال اي و : 
س . فقال : اي گان عسیفا في ال هذا :ی 
بامگنه ٠‏ فاقديت مله بمالة شاد وفادم : زي سالت 


رامن آهل العلم» قاخروني اعا اني جلد مائة 
وتفریب عام » وآن على اضرا ها ارجم » فقال : 
«وَالّدي لهسي بيده » ا 
والشادم ره علبل «وعلی اك جلد اة 

عم و ا راط خلی تک نت 
تارجنْها» و ب [راجع : ۰۲۳۱6 ۰۲۳۱۵ 
آخرجه مسلم : ۱۹۹۷ ۱۹۸].. 


گفت: « کسی که غلام خود را دشنام میدهد. 
در حالی که غلامش از آنچه به وی نسبت داده 
شده پاک باشد» در روز قیامت تازیانه زده می 
شود مگر آنکه غلامش چنان باشد که به وی 


نسبت داده است.» 


باب-۴۶ 
آیا امام مردی را امر کند که کسی را که از وی 
غایب است حد بزند و عمر (در دوران خلافت 


خود) چنان کرد. 


9 1۸1۰ از زهری, از عبیدالله بن عبداله 
بن عتبه روایت اسست که ابوهریره و زید بن 
خالد جهنی گفته اند: مردی نزد پیامبر صلی الله 
~^ علیه و سلم آمد و گفت: تو را به خدا سوگند 
می دهم که در میسان ما به حکم کتاب خدا 
قضاوت کن. و طرف دعوی او که از او داناتر 
بود گفت: راست می گوید. در میان ما به کتاب 
خحداحکم کن و به من اجازه بده که (سخن 
بگویم) یا رسول الله 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «بگوی. وی 
گفت: پسر من نزد خانوادهٌ این مرد مزدور بوده 
وبا زن وی زنا کرده اسست. و من به کفارۀ کار 
پسرم صد گوسفند و خدمتگاری را فدیه دادم. 
و همانا از کسانی از اهل علم مسأله را پرسیدم 
آنان به من خبر دادند که بر پسر من صد تازیانه 
و یک سال تبعید لازم می آید و بر زن این مرد 
سنگسار لازم می شود. 
آن حضرت فرمود: « سو گند به ذاتی که نفس 
خدا حکم می کنم» صد (گوسفند) و خدمتگار 
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صحیح البخاری ۲۷۸۵۱ کتاب حدود 
به تو برگردانیده می شود و بر پسر تو صد 
تازیانه و یک سال تبعید است و تو ای انیس 


فردا نزد زن این مرد برو و از وی سژال کن و 
اگر به (زنا) اعتراف کند. او را سنگسار کن.» 
آن زن اعتراف کرد و او را سنگسار نمود. 
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ا-[ باب : 9 


«ومن دقثل مق ۶ و فا مف“ 
فجواه جهت) رس 


رم وه و 


۱-- حلا یڈ بن سعید : حل اجریر عن 


ا عن نیو شرخیل قال : 
بالل E‏ مر ا با 
عند الله ؟ قال : أن و ۳ 


۰ 


اي ؟ قال ام لشرد و 
معل). قال : شم اي ؟ قال :م أن تراني بخليلة 
جارك . ان الله روج ل قصديقها :رانين 
يدعو مح الله له َر ولا ون انس نيع الله 
إلا باحق رل زلود یل بل لا ية 
[الفرقان : ۸ ]راجغ : ۷۷ آخوجه مالم" : {A‏ . 


و 


۳9 2 


خسشیه 


حلا علي حا سحا بن سید ن َو 


ان سعیدن لاص 3 یه 3 عن ابن عم رضي الله 


عَنهمّا قال : قال سول له : ن یل من في 
فسحَة من دینه :۰ تالم اتتا حرام 1 a‏ 


ص 


۰ AY 


۳۵۲ 


کتاب دیات 


2 ۷- کتاب دیات 7۳ 


پاپ-۱ 


فرموده خدای تعالی: « و هر کسی عمداً مومنی 
را بکشد کیفرش دوزخ است» (النساء-۲٩)‏ 


ا از اع از اابی وال از عمرو ین 
جل از داك ( چم محرا ووایت اس 
که گفت: مردی گفت: یا رسول اللهء کدام گناه 
در نزد خدا بزرگتر است؟ آن حضرت فرمود: 
0 
را آفریده است» گفت: « پس 
فرمود: «پس از آن اینکه فرزند خود را بکشی 
از ترس اینکه در غذایت شریک خواهد شد» . 


گفت پس از آن کدام است؟ فرمود: ر پس از آن 
اینکه با زن همسایۂ خود زنا کنی» 

سپس خدای عز و جل در تصدیق فرمود؛ آن 
حضرت وحی نازل کرد: « و کسانی که با خدا 
معبودی دیگر نمی خوانند. و کسی را که خدا 
[خونش را] حرام کرده اسست جز به حق نمی 
کشند» و زنا نمی کنند» و هر کس اینها را انجام 
دهد سزایش را در می یابد« (الفرقان-۸) 
۲۳ از سعید بن عاص. از پدرش روایت 
است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: « مسلمان 
پیوسته در گشایشی از دین خود است مادامی 
که خون حرامی را نویخته است» 
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AY‏ حدئني امد بن ربکا إسحاق بن 


سخید ۳ سمغت آيي يڪٿ عن عښدالله بن عم قال :لث 
هام مرو و 


من ورطات الأمور» ره اي مخ لت اوق تیا 1 
سل لارام بر له . [راجع :۸ 


هبن موی ٤‏ عن الاعّش » »عن 


اور 


يرال نو له تال :۰ : قال اي 18 : «أول‌ما 


A4‏ حلا عد 


یقضی بين الاس في الدمَاء ) . [راجع : 1۵۳۳ اخرجه 


مسلم: 1۷۸ 1] . 
۵0- حدقا عبدان حدقا عبدالله : دیا یوسر 
ناري : حلا عطاء بن ید : هن عدي 


حه : ا المقداد ين عنروالندي » ڪلف يف 
حل وان شهد درام اي 9 .ال :يارسول 
الله ء اي لقیت گافرا الا » قَضرب یدي بالسیف 
نها ١‏ ثم لام بشجرة وال : المت لله »ال 
بعد أن الها ؟ قال رسول ال 4 + «لاتشل. قال :ي 
رسول الله » ١‏ له طرح دی ٠لم‏ قال یندم 
مها :ال ؟ قال . + لا تفتله > ان کل انم براغ 
ا 
قال . [ راجع : ۰۱۹ اخرجه مسلم : ۲4۵ . 


۳ از اسحاق بن سعید که گفت: از پدر 
خود شنیدم روایت است که از عبدالله بن عمر 
حدیث می کرد که گفت: از ورطه‌های هلاکت 
در کارهاء که کسی که نفس خود را در آن 
می‌افکند. از آن راه برون رفتنی ندارد همانا 
ریختن خون حرام به ناحق است. 

۶ - از اعمش, از ابو وائل روایت اسست که 
عبداله (بن مسعود) گفت: پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرمود: « نخستین چیزی که (در قیامت) 
ميان مردم حکم می شود « در مورد [ریختن] 
خونهاست» 

06 از عطاء بن يزيد روایت است که 
عبیدالله بن عدی به او گفت: مقداد بن عمرو 
کندی حلیف (هم پیمان) بنی ژهره به او گفته 
است که او یکی از کسانی بوده که در جنگ 


۱ بدر با پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده اسست 


وی گفته بود: یا رسول اله من با کافری 
جنگیدم» وی دست مرا به شمشیر زد و آن 
را برید» سپس از من به درختی پناه گرفت و 
گفت: به دا اسلام آوردم» آیا پس از این که 

کلمه را گفت او را بکشم؟ رسول الله صلی 
و 
یا رسول اه وی یکی از دو دست مرابه زمین 
افکند و سپس این کلمه را گفت» پس از آن که 
دست مرا بریده بود. آیا او را بکشم؟ فرمود: « 
او را مکش! اگر او را بکشی. وی همان منزلتی 
را که تو قبل از کشستن وی داشتی, دارد و تو 
همان منزلت او را که قبل از گفتن کلمه ای که 
گفت. داری» 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح‌البخاری 


۳۵۳ 


کتاب دیات 


7- وقال خبیب پن آبي عَمرةٌ 3 عن سعید 3 عن ابن 
عباس قال : قال الي للمقتاد ۰« ان رل موْمن 


ge 


يفي ياه ص وم کار ۰ قاط اه ؟ ؟ ذلك 


کن ات تفي ماك بسک من یل ».. 


ال 
ومن آحیاها € ا r:‏ 


قال این عباس ن خر ھا إلا یقت 
آحیا يا الاس جميعا ¢ aul)‏ ¥ 


» ا5 قيصة. : دا سین :6 عن الاعمش‎ AY 


عن بالل بن رن تروق حن دال 4 » ن 


س مر مس 


وم وه 


اي قل : : « لاتقل تفس الا کان ٤‏ علی ابن آدم الأول 
كمل منها £ .1 راجع : ۴۳۳۵ آخرجه مسلم : ۷۷ بريادة ] . 


۸- حدم بوالْوليد : : خد اشحة : قال واقندین 


ال خرني عن یه : مع له بن مر عن 
الي فال :«لاترجموابشدي کارا » یرب 
تن بخضر u‏ ۳ [ راجع : ۱۷۶۲ ۽ آخرجنه فسلم : 
1 ۱ 


و مرت وه ا 1 ۳ 


شا لرن شا متشه هنن 


1-_ حبیب بن ابی عمره گفت: از سعید از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به مقداد گفت: « 
اگر مردی مومن در میان کافران بوده و ایمان 
خود را پنهان کرده است» سپس ایمان خود را 
را پوه م ۱ 
که ایمان خود را بي مکه .پنهان 
می کردی.) 


پیش از این در 


پاپ 
فرموده خحدای تعالی: « و هر کس کسی را زنده 
بدارده چنان است که گویی تمام مردم را زنده 
داشته است.» ل(المائده-۳۲) 
ابن عباس گفت: کسی که حرام گردانید کشتن 
نفس را بجز به حق» « گویی چنان است که 
همه مردم را زنده داشته است» (المائده-۳۲) 
۷ - از عبدالّه بن مره از مسروق روایت 
است که عبدالله بن مسعود) رضی الله عنه 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: ۱ 
نفسی (به ناحق) کشته نمی شود مگر آنکه 
سهمی از (سزای) آن به نخستین پسر آدم (که 
برادرش را کشت) می رسد» 
۸ - از واقد بن عب‌داثه از پدرش روایت 
اه که او ی هون خن شنم که رامین 
صلی الّه علیه وسل فرمسود: ‏ «پس از من 
به کفربازنگردید که یکی از شما گردن دیگری 
را بزند» 
۹ - از ابو ژرعه بن عمرو بن جٌریر روایت 
است که جریر گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
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عمرو بن جریں . عن جریر قال : : قال لي ابي 8 في 
حجة اوداع :صت الاس ٤‏ الا موادي 
ربنم رقاب بن زراجع::۱۲۱.اخرجه 
مسلم : 19] 


وی مر هس وو 
روا یکره وان اس نی 
هو م 86 و رس 


AY ۰‏ ني محمد بن بشار ۽ چا مجك 


به و 
جعفر: : لگنا شبن فراس: TT‏ 


هن َو عن اي هنال :لائر : 
و ۶ شرت ون » اوقال + امین 


وقال معاد : دا شعبة قال :اگائ : الإشراك 
بل و 4 روت تین » آوقال: 


ور لش ) :۰ [راجع ::5 1¥] . 


۱ حد وت 2 خا غبدالصمد: 


مالك مه ن قافا دک 


وحدتنا عمرو : شب عن ان مک ۽ عن 
آنس ین مالك » »عن ابي # قال :بر الگبائر : 


الإشراك د باللهء ونل الس ۱ موق لین م 
وال ازور f‏ قال + وها الزور ( رارسا 
۸۸ بنون قول رز کیراکبتر ] . 

۷۷ حا ۱۳ سر تدان ۱ + نا 
حمیّن : دا اب بیان قال : 


ەور ورو و 


حار زضي هه ید قال 7 


إلى الحرئة من جهينة ؛ قال : قمحا التو هرسا 
ل رس تم سا رجل منم » قال : 
ما شیاه قال : لاله لاله > قال : قکف عنه 


الأنصاري» مه ري لی 5اه » قال : قلا قىسا 


وه اه 


سلم در حجه الوداع به من گفت: « مردم را 
خاموش گردان» پس از من به کفر بازنگردید 
که یکی از شما گردن دیگریرا بزند» 

اینن را ابویکر و ابن عباس از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم روایت کرده. 

۷۰ از فراس» از شعبی, از عبداله بن عمرو 
روایت است که پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: « گناهان بزرگ (کباثر) شسریک آوردن 
به خداست. و رنجانیدن پدر و مادر يا فرمود: 
- سوگند دروغ خوردن» 

شعبه شک کرده است. 

و عاذ کفته ات که تیه به ما حدیت گرد 
که آن حضرت فرمود: «کبائر» شریک آوردن به 
خداست. و سوگند دروغ و رنجانیدن پدر و 
مادر و يا قتل نفس (کشتن به نا حق)» 

۷۱- از شعبه» از عبیدالله بن ابوبکر از انس 
بن مالک روایت است که پیامبر صلی الله علیه 
و سلم فرمود: « بزرگترین کبائر: شریک آوردن 
به خداء و فتل نفس» و رنجانیدن پدر و مادر و 
سخن دروغ یا شهادت دروغ است» 


از خصیسن؛ ای ام وه ای شک 
که گفت: از اسنام ین یك 
عنهما شنیدم که می گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به سوی 
قبیلۀ خرقه که شاخه ای از جهینه است فرستاد. 
بامدادان به ایشان رسیدیم و آنها را شکست 


بن حارثه رضی الله 


دادیم. من و مردی از انصار به هم پیوستیم 
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ب ڏلك اي ء » قال : فقال لي :يا أسامة » اف 

دما قال لا إلا ال . قال e:‏ د پا رسو ول الله » 
لا ات :ال اله شد ما قال لا رهز 
ال . قال : فما رال یگرر ا علي ن بى میت آي کم 
أن سلمت قبل ذلك الیرم . [راجع : 4۲۹۹ » اخرجه مسلم : 


1 


حلا عبداللّه بن E‏ + دا یت : 
حلا يزيد : عن آيي لح » عن الصابحي عَنْعَبَادةّ 
ان الصّمت اه قال : يمن اه لین ورس 
له باه على ان رل ال هه ولا ترق 


اهو 5 


ولاز »وال الس الي حرم لل ولا تهب ۽ 
لامي ء له كتلا کت > فإ شین من ذلك 
1 کان اذل إلى الله > در :۸۰ آعرچه ملم : 
۹ ۷۰ باخحلاف ۲ . 


AR‏ غو 


نع و +عن 
اي 8 قال من حمل ليا الاح قلیس ماه 
[انظر: ۳۷۰۷۰ , اخرجه مسلم : ۹۸] . ۱ 


۲۵۶ کتاب دیات 


و با یکی از ایشان درگیر شدیم. چون او را 
فروگرفتيم (که بکشیم) گفت: لاله الا الله. مرد 
انصاری از وی دست برداشت. ولی من او را 
با نیزه ام زدم تا کشتم. چون به مدینه رسیدیم. 
این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. 
آن حضرت به من گفت: وآ اسات ایا ين 
از آتکه لا اله الاالله گفست. او را کشستی؟» 
گفتم: یا رسول الله همانا وی (به این بهانه) 
پناه می‌جست. فرمود: « آیا پس از آنکه لااله 
الاالله گفت او را کشتی؟» و آن حضرت پیوسته 
این سخن را خطاب به من تکرار می کرد تا 
آنکه آرزو کردم. کاش پیش از آن روز مسلمان 
نمی شدم (تا کسی را که لااله الاالله گفته است؛ 
نمی کشتم) 

۳ از ابوالخیر» از صنابحی روایت است که 
باه این صامت رضی الا عنشه گفت: همانا 
من در زمره کس‌انی بودم که با رسول الله صلی 
الله عليه و سلم بیعت کردیسم و بر این بيعت 
کردیسم که به خدا چیزی شسریک نياوريم و 
دزدی نکنیم و زنا نکنیم و نفسی را که خداوند 
(خونش را) حرام گردانیده نکشسیم و غارت 
با 
بجا کردیم مسستحق بهشت خواهیم بود و اگر 
از چیزی از اینها سرپیچی کردیم. حکم آن با 
خداست ( اگر بخواهد عذاب می کند و اگر 
بخواهد می بخشد» 

۶ از جویریه» از نافع روایت اسست که 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: « اگر 
کسی بر ضد ما سلاح بردارد. از ما نیست» 

ا یا ووی( از ناسین ال له و 
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وم 


رواه آبوموسی » » عن التي 9 ۰ 

حا تشرد :عن حن 
رید : حلا یوب ویو » عن لسن » » عن‌الأحتف 
بن س قال : بت لالصر دا الرجل يو 
را ان :ین ترید ؟ قلت : آلصر هد الرجل » 
قال اأجع» قإئي سمط سول له هون رک 
ای المسلمان سیم القاتنوالْمَتول ل في انار . 
فلت : سول الله » تالا » بل لول ؟ 


قال :ان حریصا علی کنل عتاحبه ) . [راجع : e‏ 


ارچ د 


۳ باب : قول الله تَعالى : 


< يا ابها الذین اموا 


کتب غلبم القصنّاص 
في القت رپ ول والائتی بالاگی فمن 
عي له من اخبه شي اناع ب امروف وأذاء ره 
اسان ذلك تخفیف من رکم وحم کمن ای ید 


ر 


ذلك قله عذّاب بآلیم» [البقرة : ۲۷۷۸ 


سلم روایت کرده است. 

۵- از حسن روایت است که احتف این 
قیس گفت: به یاری این مرد ( علی رضی الله 
عنه) راهی شدم و با ابوبکره روبرو گردیدم. 
وی گفت: کجا می خواهی بروی؟ گفتم: این 
مرد را یاری می‌رسسانم. گفت: بازگرد. همانا 
از رسسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: 

«اگر دو مسلمان با شمشیرهای خویش در 
برابر هم قرار گیرند. قاتل و مقتول در دوزخ 
اند.» گفتم: يا رسول الله این قاتل اسست (که 
مستحق دوزخ است) پس مقتول چرا؟ فرمود: 
« همانا وی به کشتن رفیق خود حریص بوده 


است.» 


پاپ-۳ 
فرموده خدای تعالی: « ای کسانی که ایمان 
آورده ایسد دربارة کشستگان» بر شما [حق ] 
قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد» و بنده 
عوض بنده و زن عوض زن. و هر کس که 
از جانب برادر [دینی ]اش [یعنی ولی مقتول] 
چیزی از [حق قصاص] به او گذشت شود 
[باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده 
پیروی کند و [با رعایت] احسان, [خونبها را] 
به او بپردازد. این [حکم] تخفیف و رحمتی از 
پرورد گار شماست؛ پس هر کس بعد از آن از 
اندازه درگذرد. وی را عذابی دردناک اسست» 


(البقره-۱۷۸) 
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6- باب : وال القاتل خی 
ت‌ 7 7 والاقرار ري ر د 


مب 


اد اس ناه رارش 


جر رن قي للها ا 
یه ی قرب قر راه زه e‏ 
۳ آخرخه ملم : 4 


E 


یاب : اذ فل بحجر او بعصا 


و مر 


۷- حلا محم دشر من رین نیقی 
ش ٬‏ ڪن هشام ن رند بن آئس » عن جدهالسبن 
مالك قال : حرجت جارة لن وساح يادي » قال : 
رود بجر ء قال ر یی اي ری 
رمق » فقال لھا رول اله ھ :لان کتک ) . کر رقم 
وانبها مدع قال ۰ «فْلان قلك» کک 
رأسها › > فقال لها ني الل :الت فک ت 
تا رل هت 
زراجغ: ۴ آخرجه ملم IW:‏ 


اقرار در حدود 


۲ - از همام از قتادّه روایت است که انس 
بن مالک رضی الله عنه گفت: مردی یهودی 
سر دختری را ميان دو سنگ کوبید. از آن 
دختر سوال شد: این کار را چه کسی کرده 
است؟ آیا فلان کس؟ آیا فلان کس؟ تا آنکه 
نام یهودی برده شد. وی نزد پیامبر صلی اله 
علیه و سلم آورده شد و پیوسته از وی سژال 
ی کرد فا بیان اق ار کر دیس هر اورا ا 
سنگ کوبیدند. 


باب-۵ اگر به سنگ یا عصا بکشد 


۷ از شعبه از هشام بن زید بن انس از 
پدر کلان وی انس بن مالک روایت است که 
گفت: دختری که زیورات پوشیده بود در مدینه 
بر آمد و مردی بهودی او را با سنگ زد. آن 
دختر در حالی که رمق حیات در وی بود نزد 
پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده شد. رسول 
الله صلی الله علیه و سلم به او گفت: « آیا فلان 
کس تو را کشته اسست؟» وی سر خود را ( به 
علامت نفی) بلند کرد. آن حضرت بار دیگر 
از وی پرسید: « فلان کس تو را کشته است؟» 
وی سر خود را بلند کرد. آن حضرت بار سوم 
از وی پرسید: « فلان کس تو را کشته است؟» 
وی سر خود را به (علامت تأیید پایین) کرد. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم آن مرد بهودی 
را فراخواهند و به کشستن وی مان دو سسنگ 
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ا 


وان امس باللفس والعین بالعین والاثف بلاف 
والاشل بالأن والسر“ بالسن والجروح ق قصتا ا 
و ۶ مس و 


صل نب ال وت کم نکم بت ان له 
اولك مم و4 اة fe:‏ 


ج و بو 


۸-- تخد اعمر بن بن خفض :حابي + خا 
الاعمش عن بداله بن مر عن شنروق» عن 


عبداللّه قال : قل سول لگ ۰یحل دار 
نلم هة انلا إل إلا اله راثي سول ۰ 
بای لات : الس بالتقش » ٠‏ اليب الزاني ؛ 
لام تن كاتاك ر 


۹۹ 


۳ 


ام ۵ وه وم 


4 کا 2 بن بشار :حلا محمد 


و ار وه و ۵ 


جمد پن: بجع : 
حا شع ¢ متا زر 3 عاسم o‏ 


مت یط هت ند ند 


۳۵۹ 


کتاب دیات 
امر کرد. 


باب-۶ 


فرمود؛ خدای تعالی: و در [تورات] بر آنان 
مقرر کردیم 
برابر چشم» و بینی در برابر بینی» و گوش در 
برابر گوش, و دندان در برابر دندان می‌باشد؛ و 
زخمها [نیز به همان ترتیب] قصاصی دارند. و 
هر که از آن [قصاص] درگذرد» پس آن کفارهٌ 
[گناهان] خواهد بود و کسانی که به موجب 
آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند. آنان 
خود ستمگرانند» (المائده-1۵) 

۸ - از عب‌دالله بن مره از مسرّوق روایت 


که جان در برابر جان و چشم در 


است که عبدالله (بن مسعود) گفت: رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «ریختن خون 
مسلمانی که شهادت بدهد که نیست هیچ 
معبود بر حقی بجز خدا و اینکه من رسول 
خدا هستم» روا نیست. مگر در یکی از این 
سه مورد: کشتن نفس. عوض نفس. و زناکار 
همسر دیده و جدا شونده از دين خود که 
جماعت مسلمانان را ترک نماید (مرتد).» 


یاب-۷ کسی که کشنده را با سنگ کشت 
e‏ 

۹ از شعبه. از هشام بن زید روایت است 

که انس رضی الله عنه گفت: همانا مردی بهودی» 

دختری را که زیورات پوشیده بود. کشت. که 

او را با سنگ کشته بود. چون آن دختر را نزد 

پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند. رمقی از 
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شارت براسها :ان لا : شم سالهاقة» تاشارت 
سر و 


برسها : تم له اي بحرن . [راجع : 


۳ اخرجه مسلم: WY‏ . 


۸- باب : من قتل لَه قتیل .. 
هام ره که 
هه بر النرین 
۰- حلا ابو نیم :جداتاشیان عن یحی » 
ےی e‏ 


+ آن خُراعة توا رجلا . 


e‏ و رجاء : حدقا ت 
بن حر وعن یحی : 


عن آيي سلمة 0 عن آمي هریرة 


ی مک 


حدگا از سلمة Es‏ ام قنع که 
قلت راغ زجلا من بني لت › بقل لیم ني 
الجاهلية ام رول له 8 فقال + ال حبس عَن 


مک الیل » و لط علیهم رسوله ول E‏ 


تخل ری تلاح تیم لا ِِ 


یخی وی تشز و 
ماقطتها إلا ملش . وم سل له قتیل قهوبخیر 


جر ۳۳ 


رن : إا ودی ایک لیاف 
یمن شاه » قال اي لياسو له 


6 رم م 


فقال رول الله 8 + یا اي شام ثم ام رجل من 


ما میارج و و 


ریش + فقال : رو اله ء إلا الوذخر » قانْما تجعله 
,فقا سود ال و :لا 


7 مره مر 
3 


في ی وفبورنا, 
الاذخر) . وتابعه لد عن شیبان في الفیل . 


۳۶۰ کتاب دیات 


حیات داشت. آن حضرت به وی گفت: « آیا 
تو را فلان کس کشته است؟» وی با سر خود 
اشاره کرد که نی» ان حضرت برای بار دوم از 
وی سژال کرد و او با سر خود اشارت کرد که 
نی» سپس برای بار سوم از وی پرسید. وی 
ارو اا کو تا می ان 
علیه و سلم (همان یهودی) را با دو سنگ (به 
قصاص) وی کشت. 


باب-۸ کسی که از وی کسی کشته شده. او 
را دو گزینش است 


۰- از شیبان» از پحیی؛ از ابو سم روایت 
است که ابو هریره گفت: بنی خزاعه مردی را 
کشتند: 

از حرب» از یحیی» از ابو سَلّمه روایت است که 
ابوهریره گفت: در سال فتح مکه قبیلۀ خزاعه 
مردی از بنی لیث را به قصاصی که در دوران 
جاعلیت ر ب لت داد به قل وسانا گر 
رسول الله صلی الله علیه و سلم به خطبه ایستاد 
و فرمود: « همانا خداوند مکه را از (هجوم) 
فیل! بازداشت و رسول خود و مسلمانان را بر 
مردم آن مسلط گردانید. آگاه باشید که همانا 
(خون ریختن در مکه) برای هیچ کسی قبل از 
من حلال نبوده و بعد از من برای هیچ کسی 
حلال نیست. و همانا برای من زمانی از روز 
حلال شده بود و آگاه باشید که همین ساعت 
(خون ریختن در آن) حرام است» پس خار آن 
۱ - مراد از فیل, هجوم لشکر آبرهه بر مکه است تا آن را منهدم بسازد 


خداوند او و لشکرش را تار و مار کرد چنانکه سوره «لفیل» مشعر بر این 
أمر است. 
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ےت 


وال یله r‏ اع 
۲ رجه مسلم + ۳۹۵ 


الاج ره ر ا 


“حلا قتبة بن سید خا فيان عن 
عرو عَومَجَاهد» عن این عباس رضي ال 
قال : ات في بني سابل تناص ولم تک نيهم لیا 
تال الله له لکد ؛ ( کب علیگم القص اص في 


لیس إلى نه الاه - قم حفيکه من آخبه شي ) 
قال ان عباس : کل یل الب في المد »قال : 


و ‏ ق مار 


اتا ب لمنرود 4 اتطلب تشون و ؤي 


کتاب دیات 


برکنده نشود و درخت آن بریده نشود و مال 
افتادة کسی بر زمین آن» برداشته نشود. مگر 
کسی که آن را برای نشانی دادن بر می دارد 
و کسی که از ی کسی کشته شده او را دو 
گزینش است؛ یا دیّت(خونبها) می گیرد یا او 
را به قصاص می رساند.» 

مردی از اهل یمن که ابوشاه نامیده می شد بپا 
خاست و گفت: این را برایم بنویس يا رسول 
الّه. رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: « 
برای ابوشاه بنویسید» سپس مردی از قریش بپا 
خاست و گفت: یا رسول ال مگر گیاه اذخر 
کا اوور کا هان کرد ای و 


به کار میبریم ( اجازه بده که برکنده شود) 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: » 
مگر گیاه اذخر» 


متابعست کرده اسست (ابونعیسم را) عبیدالله از 
شیبان در لفظ - فیل- بعضی کسان از ابونعیې 
لشظ قسل-را روایت کرده اند (یعنی آن 
حضرت فرمود: «همانا خداوند مکه را از قتل 
بازداشت 

و عبیداله در روایت خود گفته که آن حضرت 
(بدین لفظ) فرمود: « یا وابستگان مقتول او را 
به قصاص می رسانند» 

۷۱ از عمرو از مجاهد روایت است که 
ابن عباس رضی الله عنهما گفت: در میان بنی 
اسرائیل قصاص بود ولی دیّست (خونبها) در 
میانشان نبوده پس ی ان امت فرمود: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» دربارهٌ کشتگان, 
بر شما [حق] قصاص مقرر شده؛ آزاد عوض 


آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زد. و 
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۲ کتاب دیات 


باحسان. وراجع : 1649۸ 


E یاب‎ -4 

رئ بغیرحق 
e e‏ 
ی هل در کاس راك و ملد 
اي رد ال 


مر ق 


مرن نقیرحق الیهریق دمه )1 


مس و مر 


9 
و 


۰- باب : العفو في . ۱ 
الخطر بعد الموت_ 


۳ دنا قرو :تا علي ین لور »عن 
هشام» تس و رر ار 
ياه نی 
الله عا قالت ر 

عاد الله ۾ آخراکم ء قر جعت آولاهم علي راهم » ی 
وان قال « حَیفة : آيي آبي »لوه . فقال 


هر کس که از جانب برادر (دینی)اش [یعنی 
ولی مقتول] چیزی [از حق قصاص] به او 
عفو شسود» ابن عباس گفت: لفظ عفو [در آي 
مذکور] آنست که دیّت (خونبها) را در قتل 
عمد قبول کند. (ادامة آیه (از عفو ولی مقتول) 
مطابق عرف پیروی کند» (البقره: ۱۷۸) یعنی 
ولی مقتول مطابق عرف خونبها را مطالبه نماید 
و قاتل آن را به روش پسندیده تأدیه کند! 


باب-٩‏ کسی که خون کسی را به ناحق 
می‌طلبد 


۲ عبدالله این ِ ختینٍ از ِ رخ 
os‏ 0 3 
به نزد خدا سه (نوع)اند: از حد گذرند؛ گناه در 
(سززمین حرم» جویندة روش روزگار جاهلیت 
در اسلام» و خواستار خون کسی به نا حق» تا 
خون او را بریزاند» 


باب-۱۰ عفو کردن ولی مقتول. قاتل را پس 
از مرگ 


است که عايشه رضی الله عنها گفت: مشرکین 
در روز احد شکست خوردند. 

از ابومروان یحیی بن زکریاء از هشام» از عروه 
۱ - در تفسیر ابا بالععژوف» در تفسیر ابن عباس گفته شده: ورثه 
مقتول خونبها را به وجه پسندیده از قاتل می‌طلبد. اگر خونبها کامل باشد. 
در مدت سه سال باید بدهد. و اگر دو سوم یا نیمه خونبها پذیرفته شده 


باشد» در دو سال بدهد و اگر یک سوم دیت یا خونبها باشد باید به همان 
سال بدهد. 
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یمام قرو م ت 


سل رود : عفر الله کم ود ان ارم نیم قوم حتی 
َحتو لاف . [راجع ۳۹ 


۱۱ - باب : قول له تعالی : . 


«وما کان لموّمن ان 
يقل موّمنا لاخطا 


ومن تل مؤمتا خطا تحر خن اش نی 
آهل لاان یدوا إن گان من قوم کم وه 


مس ۰ 
6 سم و و 


o 

ق ق ملم إلى آله وتخریر رة موم من کم 

دسم صرق هه وا که 
علیما حکیما > زالساء A‏ ۱ 


۳۶۳ 


کتاب دیات 


روایت است که عايشه رضی الله عنها گفت: 

شیطان در روز جنگ اد در ميان مردم فریاد 
برآورد که: ای بندگان خدا به عقب بنگرید (که 
دشمن در عقب شماست) صف اول مسلمانان 
باصف عقب خویش درافتادند تا آنکه یمان 
بر ا و کد زور ان ال ده 
گفت: وی پدر من است. پدر من است» ولی او 
را لح بقد. کته فد امد ما وا بامدد 
(هر چند قاتلان پدر منید) در حالی که گروهی 
از ایشان از مشرکان شکست خوردند تا آنکه 


باب-۱۱ فرموده خدای تعالی: 


«و هیچ مؤمنی را نَسزد که مؤمنی را - جز به 
اشتباه - بکشد و هر کس مژمنی را به اشتباه 
کشست. باید بنده مومنی را آزاد و به خانوادة او 
خونبها پرداخت کند؛ مگر اينکه آنان گذشت 
کنند. و اگر [مقتول] از گروهی است که 
دشمنان شمایند. و [خودا وی مومن است. 
قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند [و پرداعت 
خونبها لازم نیست]. و اگر [مقتول] از گروهی 
است که میان شما و میان آنها پیمانی است؛ 
باید به خانوادة وی خونبها پرداخت نماید و 
بندۀ مؤمنی را آزاد کند. و هر کس [بنده‌ای] 
نیافت. باید دو ماه پیاپی - به عنوان توبه‌ای از 
جانب خدا- روزه بدارد» و خدا همواره دانای 
سنجیده کار است» [النساء: ۲٩۲‏ 
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۲-باب : لا ار 
اقش مر نر5 3 به 
4 حلي | ف : آخبرتا ۽ حا امم 


حا اد : حلا اتسن مالك أن ودب رض رس 


مرت سه ر ما رز 


جارية بين حجرین . ققیل لها من لك متا 
الان فان ؟ نی سم ايودي :ات برآسها ‏ 
ديا مرب اي قرش ره 
الحجاره. " 4 5 

ِِ : بحجرین زیاج ی 
مسلم : ۲۷۱۷۲ : - 


Er 


0-> ایدو : جاشایزید بن ریم دا 
م2 عن اده +٤‏ چن ئس بن مالك ند : ان الي 9 


لتر اوہ ا عارسالا د OEY:‏ 
اخرجه مسلم WY:‏ 


٠:, ٠ باب : القصاض ین الرچال‎ -٤ 
والشبتاء قبي الجراحات‎ 


۲ وقال ال الملم. یل اج با ۳ 


رس 8 م رر ۳۳1 


ویذگرعن عَمَرَ : قاد المَرأةمن الرجل » في کل 


۳۶۴ 


کتاب دیات 


باب-۱۲ اکر (فقط) یک بار به کشتن اقرار 
کند. کشته می‌ شود 


۶ - از هَمَام» از قتاده روایت است که انس 
بن مالک گفت: مردی یهودی سر دختری را 
ميان دو سنگ کوبید. سپس به ان دختر (که 
رمقی حیات داشت) گفته شد: چه کسی با تو 
چنین کرد آیا فلان کس» آیا فلان کس؟ تا آنکه 
نام آن مرد یهودی گرفته شد. وی با سر خود 
اشارت کرد (که آری). 

یهودی آورده شد و اعتراف کرد. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و سلم امر کرد و سر وی با سنگ 
کوییده شد. 

و همّام (راوی) چنین روایت کرده است: سر 
وی ميان دو سنگ کوبیده شد. 


باب-۱۳ کشتن مرد به قصاص زن 


۵- از سعید. از قتاده روایت است که انس 
الله علیه و سلم یهودی‌ای را به قصاص دختری 
که او را به خاطر زیورات کشته بود. به قتل 


رساننك: 


باب-۱۴ قصاص میان زنان و مردان در زخم 
زدنها 
و اهل علم گفته‌اند: مرد به قصاص زن کشته 


می‌شود. 
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عه عمد يبلغ تسه قما دوتها من الجراح . و از مر یاد شده است که گفت: مرد به قصاص 


وو ر 


وبه قال عمر بن عبدالعزيز » وإبراهيم » وآبو الاد 
عن أصحابه . وَجَرَحتأبخت الریع إنسانا» فقال الي 
Bh‏ : «القصَاص).[ راجع (YY:‏ 


۷ حلا مرو بن علي : جا یی : حا 

سيان لقا موش اي عانعن ان 

عبدا شةر ا عنها د ال 
لله » عن عا رضي الل تات : لا 


ص 


هقفي مضه » ققال ۰ تلدوني) تا ۰ 
لمریض للدواء .کب آقاق قال ی 


1 ی 


3 یرالاس ٤‏ ا اا CHA:‏ 
أخرجخة مسنم Yr:‏ 


ا 


و فت دون دون ی 
۷ حا ا ابو لر ۳ : خن آبو 
الا و ی ی کک 


۳2 


نامه €. یم و با لب وهی 


AAA‏ ویاسناده 1 + راطع في بلح ولم‌تأدن 


له له باه :2 تنعل سن 


زن کشته می‌شود. در هر عمل قصدی (که در 
برابسر زن انجام داده) به کشتن يا جراحتی که 
وارد کرده» قصاص می‌شود. و در این مورد 
عمر بسن عبدالعزیز و ابراهیم و ابوزناد و یاران 
وی گفته‌اند. و خواهر ربیع کسی را مجروح 
ساخت و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«قصاص» 

از موسی بن ابی عایشه از عبیدالله بن 
عبدالله روایت اسست که عایشه رضی الله عنها 
گفت: 

ما به هنگام مریضی پیامبر صلی الله عليه و سلم 
در گوشۀ دهان آن حضرت دارو ريختیم. آن 
حضرت فرمود: «به من دارو ندهید!» ما با خود 
گفتسم: ان کار په خاطر ناخعوش آمادن مریضس 
از داروست. آنگاه که آن حضرت به هوش آمد. 
فرمود: «هیچ یک از شسما باقی نماند تا آنکه به 
دهان وی دارو بريزید. بجز عباس, زیرا وی 
نزد شما حاضر نبوده است.» 


باب-۱۵ کسی که حقش را گرفت و یا تصاص 
گرفت بدون حکم سلطان 


۷- از ابوزناه از اعرج. از ابوهریره رضی 
الله عنه روایت است که می گفت: وی از رسول 
الله صلی الله عليه و سلم شنیده که می‌فرمود: 
«ما (مسلمانان) در روز قیامت واپسینان 
پیشروانیم» 

۸- و آن حضرت به اه یت روز 


فرموده اسنبت : «و اگر کسی بدون اجازهٌ تو 
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۶۶ کتاب دیات 


جناح). [ انظر : ۷ اخرجه مسلم : ۱۵۸ 7]. ۱ 


i E hs 


۹- دا مسد : حدشایحیی عن حميد :أن 


رجلا الم في بيت اي« فد رب مشنتما e‏ 


مر چم 


من حدتك ؟ قال : : نس بن مالك . [ زاجع : ۱۲۶۲ أخرجه 
مسلم : ۲۱۵۷ مطولاً] , 


۱۹ - یاب : : إا مات 
ی 


ام لر سا ۳ 
آخراکم رت ولاهم کاجلدت هي ولخراشم » 
نْظر حل ر مه وباي یمان فقال :اياله آبي 


ص 


آبي : قالت :واه ماروا خی قشو قال 
4 0 غق الله گم . ۳ 
وم مرو ق 


قال عروة : 
حق بالل . [ راجع A‏ 


2 


کت في هی ۳ ی خر حتی 


به (درون) خانه‌ات نگریست و تو او را با 
سنگریزه زدی و چشمش را کور کردی بر تو 
گناهی نیست» 

۹ از بحیی. از حمّید روایت است که 
گفت: مردی! به (درون) خانه پیامبر صلی الله 
علیه و سلم نگریست و آن حضرت به سوی او 
تیری نشانه گرفت. (به خمید) گفتم: این را کی 
به ٹر گفت؟ گفت: انس بن مالک 


باب-۱۶ اگر کسی در ازدحام مردم بمیرد یا 
کشته شود 


۰ - از هشام. از پدرش روایت است که 
عايشه رضی الله عنها گفت: در روز جنگ 
لحد مشر کین شکست وروند و قیطان فزیاد 
برآورد: ای بندگان خدا به عقب خویش بنگرید 
(که دشسمن است) پس صف او (مسلمانان) 
پشت گردانیدند و با صف دیگر (مسممانان) 
درگیر شدند. خذیفه نگریست. ناگاه یمان پدر 
خود را دید (که در معرض حمله است) گفت: 
ای بنسدگان خداء وی پدر من است پدر من 
اشت: 

عایشه گفت: به خدا سو گند از وی دست 
برنداشتند تا او را کشتند. عروه گفت: حُذیفه 
همواره بدیشان طلب آمرزش می‌کرد تا آنکه به 


خحدا پیوست. 


ی ای ی 


ندارد 


۱ - در أسماء الرچال, گفته شده که نام آن مرد حکم ابن ابی العاص بود. 
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۱- حا المکي بنابراهیم + حلا يزيد بن آبي 
عیّد , عن سم قال : حرجا مع التي 38 ای یب 
ال رل میم : مايا عاممن هیا . قحا 
بهم» فقال اي ا :من السائق ق) . الوا : اف 
فقال. +«رحتَه له ًالوا E‏ »ملا 
آشتّابه: قأصیب میت له ۰ فقال الوم : حبط 


عمل کل تشه TT ٤‏ 
حط عمل جن إلى اي 9 تقلت : ياب ي الله 


4 ر رو و 


e‏ یمتا س 


ص 


شام وه عم . [راجع. ۷ رس 
سلم : ۱۸۰۲ اد 


۸-باب : دا عض 
قعت قنایاه 


e‏ ے2 


رجلاً فوقمت 


۲- آم : حا شمه : حا تا قال : 


م قر رح مرس وم 


رن 


ھک | " 
وال ال ھا تال ER‏ 
يعض ال ؟ لا ةلك ) : 7 ترجه ملم : ۱1۷۳ ۲ ولي 
القسامة ٢‏ بزیادة ] . 


۳۶۷ کتاب دیات 


۱ از مکی بن ابراهیم» از یزید بن ابی 
عَبَید روایت است که سَلمه گفت: به همراهی 
پیامبر صلی الله عليه و سلم به سوی خیبر 
برآمدیسم. مردی از حاضران گفت: ای عامر ما 
را از سروده‌های خود بشنوان» وی بر ایشان 


خدا خواند (تا شتران را به تندی براند)» پیامبر 
ی وت لث شتر ران کیست؟» 


فرمود: «خداوند بر وی رحمت کند» گفتند: یا 
رسول الّه» چرا ما را از وی بهره‌مند نساختی 
(زیرا این دعای شهادت وی است) صبح آن شب 
(در جنگ) زخمی شد و مردم گفتند: عملش 
به هدر رفت» خودش را (با اصابت شمشیر 
کشت. زمانی که برگشتم و مردم می گفتند که 
همانا عامر عملش را به هدر داد. نزد پیامبر 
صلی الله علیه و سلم رفتسم و گفتم: ای پیامبر 
خدا پدر و مادرم فدایت باد می‌گویند که عامر 
عملش را به هدر داد. ان حضرت فرمود: «کسی 
که این را گفته دروغ گفته است. همانا او را دو 
ثواب است. او جهادکننده مجاهد است و کدام 
نوع کشتن بر ثواب او می‌افزاید» 


باب-۱۸ اگر مردی کسی را دندان بگیرد و 
دندانش کنده شود 

۲ از قتاده. از زره بن اوفی از عمران 

بن حصین روایت است که گفت: مردی» 

دست مردی دیگری را دندان گرفت» آن مرد 

۱- این حدیث (۶۸۹۱) حدیث نوزدهم از ثلاثیات امام بخاری است و 


حدیث ثلاثی» همان است که میان راوی و آن حضرت سه راوی در اسناد 
باشد. 
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۳ حلا بعاصم » عن ابن جرج » عَن عَطاء 
عَڻ صقان بن یکی ن یه تال رجت في وود 


چ مس 


مض جل قارع یه قابطلا اي و راجتع : 


AEA‏ آخرجه مسلم. : ۷ باخجلافت وزيادة . وأخرجه في القسامة: 


۲ وه بزيادة ] . 


5 ۱ 8 - باب : 


۰ ا بسن رده ده 


4 - حلا الانساري » حدا ۲ ۰ عن نس 
ود 2 : هلر لت جازة كرت كيا E‏ 


اي َانرالقصاصس . [راجع :۳ ۷ ] آخرجه مثلم : 
۱۹۷۵ » مطول باخلاف ع .7 


:۰ پاب : دیة اصایع . ۱ 


بے 


۳ انم حلالنا شتعبةة عن فاد ¢ عر 
ك و ان عباس 3 عن التي ا قال.: : هده وهده 


س 


کک و 


ا ا 


zt سواء‎ 


شاقن و قرغ 
سمت اي وه 


۳۶۸ 


کتاب دیات 


(به شدت) دست خود را از دهن وی بیرون 


آورد و دندان پیشین او فرو افتاد. آنان نزد 


پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوی کردند. آن 
حضرت فرمود: «یکی از شما برادر خود را 
همچون حیوان دندان می‌گیرد؟ برای او ديت 
(خونبها) نیست» 

۳ از عطاء از صفوان بن یعلی روایت 
است که پدرش گفت: در غزوه‌ای برآمدیم. 
مردی (دست کسی را) دندان گرفت و دندانش 
برآمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم (ادعای دیت 
دندان او را ) باطل کرد. 


باب-۱۹ «و دندان در برایر دندان» 
(المانده:۴۵) 


۶ از انصاری (محمد بن عبدالله بن المئئی 
فرط ی خفن روات الست که انس رق 
الله عنه گفت: 

همانا دختر ضر دختری را سیلی زد و دندانش 
را شکست و پیامبر صلی الله عليه و سلم به 
قصاص امر کرد 


باپ-۲۰ دیّت انگشتان 


۵ - از قتاده» از عکرمه» از ابن عباس رضی 
ا راا 2 کا اما 
الله علیه و سسلم فرمود: «این و این(در دیت) 
برابرند». 


یعنی انگشت خنصّر (کلک) و انگشت ابهّام 
(شست) (به روایت دیگر) از تاد از عکرمه, 
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۱-پاب : دا اصناب قوم من رجلر ۲ 
هل عاقب او يقتص مهم کلم 


وگال مطرف » عن اي : في رجلیین شهدا علی 
کے ےب و £ 


رج اه سرق » تقطمه علي قَمجَاءاباخَرَّوقالا : 
اطا .نیت .واه ال :رال 


ص 


و مت اگما تا کر ۳ 


1 -وقال لي ان شار + حدگتایخینی ۰ عر 
یله عن افع ٤‏ ۰ عن ابن مر رضي اله عم : ] 
غلاما یل خی فقال مه کار یاف ما اه 


وقال مغر ین حکیم : عن یه : إن أريعة لوا يا 
ال 


ےر ل و شاه و و 


وائاد وکر این از وعلي وس مقر من 
نله . ۱ 


0 


وی م لام 


وآقاد عم من طربة بالدرة ۰ 


وأقاد علي من لائ و 
: 


aT 
. واقتص شریح من کک وخموش‎ 


عليه و سلم شنیده‌ام. 


پاب 


اگر گروهی» از مردی که منسوب به گروه دیگر 
است» صدمه ببیند» آیا رواست که همه آن گروه 
مجازات شوند یا به قصاص رسانده شوند 

و مطوف به روایت از شسعبی گفت: دو مرد بر 
کسی شهادت دادند که وی دزدی کرده است. 
علی (رض) دست وی را قطع کرد سپس 
آنان کسی دیگر را آوردند و گفتند (وی دزدی 
کرده) و ما خطا کرده‌ايم. وی (علی) شهادت 
آنان را باطل کرد و از آنها برای متهم اول دیت 
گرفته شد و گفت: اگر می‌دانسستم که شما از 
روی عمد (شهادت دروغ داده‌اید) دستان شما 
را فطع می‌کردم. 

1 و ابن بشار به من گفت: از یحیی» از 
عبیدالّه» از نافع روایت است که ابن عمر رضی 
الله عنهما گفت: 

غلامی به طور پنهانی (یا از روی خطا) کشته 
شد. عمر گفت: اگر در این قتل (همة) مردم 
صتعای شرکت می‌داشتند آنان را به قتل 
می‌رساندم. 

و مُغیره بن حکیم از پدر خود روایت کرده 
که گفت: چهار نفر کودکی را کشستند و عمر 
مثل آنچه گفته بود گفت: (همه آنانی را که در 
این قتل شرکت کرده‌اند. به قتل می‌رسانم) و 
ابوبکر» و ابن زیر و علی و سويد بن مُقرن» از 
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۳۷۰ 


کتاب دیات 


۷ حلا مسد : حدنا یخی » عن سيان : 
حدلنا موسی بن آبي عالضة > عن عیْدالله بن عبدالّه 
قال : قالت عائشة سول الله كفي مضه 
وجل یش :لا لدوني» .قال : فلا : کرای 


المَريض بالدواء لا ان قیال +«الم الیگ ان 


رو3 رض س 


تلدوني» . قال : فا : گراهية للدواء » فقال سول الله 
۰ لا قى منکم احد إلا لد وآئا اظرإلً لباس » 
إن لم یشهدکم). رراجم :۸ ارج مم IY:‏ 


۲-باب: | القسامة 


مر ورن اه 


وقال الاشعث بن فیس : قال اي ها :امتاق 
یمه . وراجع : ۲۵۱۹۱۲۵۱۵ ]. 

وک اي لیگ : کم ید باس سا 

بش الیل يط وا 
مرو مر و مس 
ره علی اوه » في بل وجد ند ینت من ییوت 
السمانين راصح یه ولا قلا تظلم اس 


ا 


هالا یقضی فه إلى يوم لیم . 


یک سیلی زدن حکم قصاص کرده‌اند. و عمر از 
یسک ضربهٌ چوب به قصاص حکم کرد. وعلی 
از سه ضربهٌ تازیانه» به قصاص حکم کرد 

و شري از زدن تازیانه. و خراشید گی جلد. به 
قصاص حکم کرد 

2 گفت: «به هنگام مریضی رسول الله صلی الله 
عليه و سلم» دارو در گوشه دهن وی ریختیم 
و آن حضرت پیوسته به ما اشاره می کرد که 
«دارو برایسم ندهید!» ما با خود گفتیم که این 
(ممانعت وی) نظر به ناخوش داشتن مریض از 
دارو است. آنگاه که آن حضرت به هوش آمد. 
فرمود: «آیا شمارا منم نکردم که به من دارو 
ندهید؟» ما گفتیم: آن را ناخوشی مریض از 
دارو پنداشتيم. رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «هیچ یک از شما باقی نماند مگر اینکه 
به وی دارو خورانده شود و من می‌نگرم. بجز 
عباس که وی نزد شما حاضر نبوده است» 


باب-۲۲ قسامه (سوکند ارتکاب قتل !) 


و اشعث بن قیس گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم (به مدعی) فرمود: «دو شاهد خود را بیاور 
و یا او (مدعی علیه) سوگند بخورد» و ابن ابی 
مُلیکه گفت: معاویه در قسَامه به قصاص حکم 
نکرد. و عمر بن عبدالعزیز به عدی بن ارطاث 
آمیسرش در بصره درباره مقتولی که نزدیک 
۱ - قسامه» در حالتی است که قتل رخ داده و قاتل معلوم نباشد در آن 


صورت پنجاه نفر از مردم آن محل که قتل در آن جای رخ داده. سوگند 
داده می‌شوند 
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: حا سید ن عبد » عن 


ا عو قرو 


۸4۸" حدئنا ابو سیم : 


ك ور ی م 


بشیر ین یسار : عم رجلمن الانصار یال له سل 
اي حنمة خر :أن قرا من قومه لو إلى عیبر 
روا فا » ووجبوا آحدهم تلا > وکالوا لذي وجد 
فیهم + قد شم صاحبتا»قالوا + ماقت ولاعلشا 
قاتلا ء قاطا إلى البي هه الوا یا سول له 
اش لی حير توجدکا جنا يلا افقال. ۳ 
ال . فقال لهم :تانود اة علی من کل . 


مس لد ۳ 


او + اا قال : ( قیحلفون» . الوا : لا ری 


بأیمان اهود › کر ولا یلته > قوداء 
ماله من یل الصدكة . (راجع:: ۰۲۷۰۲ أخرجه مسلم : 1134]. 


خانه‌ای از خانه‌های روغن‌فروشان یافت شده 
بوده نوشست: اگر یاران مقتول شهادت قایم 
کردند (قاتل را قصاص کن) ورنسه بر مردم 
ستم نکن؛ زیرا این حالتی است که بدان تا روز 
قیامت کم کر تی سود 

۸ از سعید بن ابی عغبید روایت است که 
تیر بن بار کته مرفی از انار که هل 
ابن ابی حثمه نامیده می‌شد به وی خبر داده 
که تنی چند از قوم او به سوی خيبّر رفتند و 
در آنجا از یکدیگر دور شدند. سپس یکی از 
کسان خود را کشته یافتند و به کسانی که در 
آن موضع دیدند. گفتند: همانا شما رفیق ما را 
کشتید. آنان گفتند: ما نکشتیم و نه قاتل او را 
می‌شناسیم. آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 
آمدند و گفتند: یا رسول الله ما به خیبر رفته 
بودیم و یکی از همراهان خود را کشته يافتیم. 
آن حضرت فرمود: «بزرگسالتر شماء بزرگسالتر 
شما (سخن بگوید) » آن حضرت بدیشان 
فرمود: «برکسی که او را به قتل رسانیده. شاهد 
بیاورید» گفتند: ما شاهد نداریم. فرمود: (پس 
آنها سوگند بخورنده گفتند. ما به سوگندهای 
بهود راضی نمی‌شویم. رسول آله صلی اه عليه 
و سلم را ناخوش آمد که خون او را باطل 
بگرداند» پس صد شتر از شتران صدقه را دیّت 
(خونبها) داد. 


۱ - دربار قصاص گرفتن یا دیت گرفتن در قضیه قسامه اختلاف نظر 
است. امام ابوحنیفه و امام شافعی» نظر به اینکه شرایط قصاص معلوم شده 
نمی‌تواند. دیت را واجب دانسته‌انده نزد آمام مالک و امام احمد قصاص 
واجب می‌شود و امام بخاری بطور کلی حکم آن را انکار کرده است و 
همچنان گروهی دیگر مانند ابوقلابه و امثال وی بر این نظراند که حکمی 
ندارد و بر آن عمل نکرده‌اند «تیسیرالقاری» 
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YY‏ کتاب دیات 


e e 


این ابر یم سم من کک 


دي بورجاء من آل آيي ق قلابَةً : + حدلي أبوقلابة : 

و مه 

رن یأر ريه يوا لاس م لیم 
و و 


دلوا » فقال : ما تون في القَسَامة ؟ قال ول 
هلر با حق : رکذ اقدت به له 
قال لي :مار ول باه ؟ رصي نلاس ۰ 


لت : يا مر امین » عند رووس الأجتاد واشراف 
اق و 

رب » ریت لوان نس متهم شهدواعلی رجل 

ره ووو 


من بدمت ‏ تیلم بر اکت ترجه 

قال 7 > فلت : ریت ون مسين منهم شهدوا علی 

جل بحص ارق :ات تفن وم یره قال : 

لد تا له اح نی 
شهج 


(حدی ثلاث خصال :رل قتل بجريرة تفه قَشل. + آو 


ای ار 


۱ کے ام 


رجل ی بخسان و 


ورد عن الاسلام ۲ 


مار و ام دم چم وم و م 


ا ا :أن 


ا ۳ ٠‏ حلي نس : أن 


کر من عکل تاقوا علی رول الله لجاعو 
على لام سوم الازض سمت امم 4 


و 


موا ذلك لی سول له قال «أقلاتخرجون مع 
راعیا في ايله » > ییوت من آلبانها با 9 
پل خرجوا قروا من نت رال و 
توا راعي سول الله 8ة وآطردُوا الم لع ذلك 

سول الله 9 ارس في آثارهم ٤‏ فاد روا قجيء 4 
ری لتت یمرج رمک 


۹ از ابوزجاء از آل ابی قلابه» روایت 
روزی به صحن خانة خود بر تخت خلافت 
نشست و به مردم اجازه ورود داد و درآمدند. 
سپس گفت: دربارهٌ قسامه چه می‌گویید؟ گفتند: 
می‌گوییم: قصاص گرفتن در قسامّه حق است 
بن عبدالعزیز به من گفت: تو چه می‌گویی ای 
ابوقلابه؟ وی مرا برای مردم نشانمند ساخت. 
عرب نزد تو حضور دارند. اگر پنجاه نفر ایشان 
دربارهٌ مردی محصن (همسر دیده) شهادت 


.دهند که در دمشق زنا کرده اسست. ولی او را 


تدیده باشند آیا تو آن مرد را سنگسار می‌کنی؟ 
گفتم: اگر پنجاه نفر ایشان دربارةٌ مردی شهادت 
بدهند که در حمص دزدی کرده است» در حالی 
که او را ندیده‌اند. چه حکم می‌کنی؟ آیا دستش 
را قطع می کنی؟ گفت: نی. گفتم: به خدا سوگند 
که هرگز رسول اله صلی الله علیه و سلم کسی 
را نکشته است بجز در این سه حالت: مردی 
که جنایتکاراله مردی را کشته است» پس کشته 
شده است» يا مردی که ازدواج کرده و سپس 
زنا کرده است. يا مردی که با خدا و رسول 
او جنگیده و از اسلام برگشسته است. سپس 
مردم گفتند: آیا چنان نیسست که انس بن مالک 
حدیث کرده اسست: رسول الله صلی الله عليه 
و سلم در مورد دزدی» دست قطع کرده و در 
چشم میل کشیده و سپس آنان را در گرمای 


آفتاب افکنده اسست؟ گفتم: من به شما حدیث 
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و" 3 ارتوا عن 
الاسلام 0 روا َسَرفوا . 


فقال عة بن سید وال : تکار تم 


فلت :اه علي ديشي اس ؟ ال :ل ۰ 
ولکن جفت بالحدیث علّی وجهه ۰ نله یرال مذا 


و و 


اج تم عاش هل یخن آطیرم ‏ 


ره 


فلت : ود گان في دس من رسول الله ا 


ص ر سے ر ل او از 


دحل عله قرم للتار ٠‏ قحو عنده , فرج رجل 
مهم بین أيديهم فل جوا بنده » قَإذاشُم 
بصاحبهم َشحط في الدم > قرجعوا ی سول الله ج 
تِ زولب اب کات متا بش 


دم مر مر مر مر 


: الوا‎ . CE SE er الله فقال‎ 


: كارسّل إلى الیهود ۰ قدعاهم فتال‎ » E 
«آنشم تلم هذا) . قالو: لاء قال::( آتزضون بقل‎ 


خمسين من الود ما تلود . الوا : ما یبالون آن 


ووو فك ۳ و 


يقتلوا أجِمَعين .ثم يلون قال تون الي 
بایمان حَمْنین منکم) . قالوا : ما تا تلف » قوداه من 


عنده , 


الجاهلیت رت باه ق 


وو ¢ یم و و تی ره 


رجل میم > قحلو َه بالسيف له ؛ قجاءت هديل 
انوا اليماني قرو إلى سم » وقالوا :ل 


۱ 


صاحبنا » فقال : انهم قَد لوه فقال : يشم حون 
من هليل َو قل : قَافسم 
رجلا وقدم رجل میم من اشنم قاو ان ینم: 


یف 4 


فاقدی یمه مهم بالف درم » قادخلوامکانه رلا 
خر دة إلى أخي امتول » کرت يده بيد ٤‏ الوا : 


طلقا اخسون لین سم ۰ حتی لوط 


ملهم تسه واریون 


انس را می‌گویم» انس به من حدیث کرد: همانا 
هشت نفر از قبیلة عکل نزد رسول الله صلی 
الله علیه و سلم آمدند و با آن حضرت به قبول 
اسلام بیعت کردند. سرزمین (مدینه) به ایشان 
سازگار نیفتاد و بدنشان بیمار شد. از این کار به 
رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت بردند. 
آن حضرت فرمود: «چرا با شترچرانان ما بیرون 
نمی‌روید و از شیر و پیشاب آن نمی‌خورید؟» 
گفتند: آری چنین می‌کنيم. 

آنها بیرون رفتند و از شیر و پیشاب شتران 
خوردند و بهبود یافتند. سپس شترچران 
(ساربان) رسول الله صلی الله علیه و سلم را 
کشتند و شتران را ربودند. چون خبر به رسول 
الله صلی الله علیه و سلم رید در پی آنان 
فرستاد. آنان را دریافتند و آوردند. ان حضرت 
ایشان را مجازات فرمود؛ دستها و پاهای آنان 
بریده شسد و به چشمانشان ميل کشیده شد و 
سپس در گرمای آفتاب افکنده شدند تا مردند. 
گفتم: پس کدام چیز سخت‌تر اسست از آنچه 
آنان کردند؛ از اسلام برگشتند و کشتند و دزدی 
کردند. عنبسه بن سعید گفت: به خدا سوگند 
که این ماجرا را تا همین امروز نشسنیده بودم. 
گفتم: آیا این حدیث مرا بر مسن رد می‌کنی 
(نمی‌پذیری) ای عنبسه؟ گفت: نی» ولی حدیث 
را به وجه (درست) آن آوردی. به خدا سوگند 
همواره این مسردم در نیکویی‌اند تا آنگاه که 
بزرگی (چون ابوقلابه) در میانشان بسر برد. 
گفتم: همانا در این واقعه سنت رسول الله صلی 
الله علیه و مسلم رفته است. (در موردی دیگر) 
تنی چند از انصار نزد رسول الله صلی الله عليه 
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نیم اس هدعو في غار في الل َاجم 
لیف تیان اج ۰ ۰ اللي 


مر مرس رم 


۾ ۹ 


ودک الت بن ترچ 


انوا توا اق »تلم ا 
٠‏ خرن تلم : 1454 موفیه احتضار) . 


و سلم آمدند و در حضور وی صحبت کردند. 
مردی از میانشان در پیشرویشان برآمد و کشته 
شد. آنان که پس از وی برآمدند. ناگاه رفیق 
خود را دیدند که در خون می‌غلطد. آنان واپس 
نزد رسول ال صلی اق علیه و سلم بازگشتند و 
گفتند: يا رسول الله» همین رفیق ما که همراه ما 
بود و صحبت می کرد و از پیشسرویمان برآمد. 
ناگاه او را دیدیم که در خون می تپد. رسول اله 
صلی الله علیه و سلم برامد و فرمود: «به کدام 
کس گمان می‌برید. یا می‌پندارید چه کسی او 
را کنسته است؟» گفتند: می‌پنداريم که بهود او 
را کشته باشسند. آن حضرت کسی را به عقب 
یهود فرستاد و آنان را فراخواند و به ایشان 
گفت: «آیا شما او را کشستید؟» گفتند: نی. آ 

حضرت به انصار گفت: «آیا راضی می‌شوید 
کک ید ی گت با کت کم از 
را نکشته‌ایم» گفتند: آنان پروا ندارند که ما را 
همگی بکشند و سپس سوگند بخورند (که ما 
نکشته‌ایم). آن حضرت فرمود: «آیا می‌ خواهید 
که پنجاه نفر از شما سوگند ياد کنید (که يهود 
او را کشته‌اند) تا انگاه نسزاوار دریافت دیّت 
(خونبها) شسوید؟» گفتند: ما.سوگند نخواهیم 
خورد. سپس آن حضرت. سود درت مقتول 
را داد. (ابوقلابه می‌گوید:) گفتم: همانا قبيلة 
هُڏيل در روزگار جاهلیت یکی از کسان خود 


را (نظر به جنایت وی) از وابستگی قومی و 


قبیلوی خود خلع کرده بودند. وی (در مسیر 
راه) خانواده‌ای را که از یمن به بطحاء (نزدیک 
مکه) می‌آمدند» مورد حمله قرار داد. مردی از 
این خانواده او را با شمشیر زد و کشت. آنگاه 
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مردم هُذیل آمدند و آن مرد یمانی را (که او را 
کشته بود) گرفتند و در موسم حج نزد عمر 
آوردند و گفتند: وی همراه ما را کشته است. 
یمانیها گفتند: همانا ایشان آن مرد هُذیلی را از 
وابستگی خود خلع کرده بودند. 

عمر گفت: پنجاه نفر از مردم هذیل سوگند یاد 
کنند که او را خلع نکرده‌اند. چهل و نه نفر از 
نان سسوگند ید کردند و یک نفر دیگرشان از 
شام آمد و از وی خواستند که وی نیز سوگند 
یاد کند. ولی وی با دادن یک هزار درهم فدیه, 
سوگند خود را عسوض کرد و مردی دیگر 
بجای او (در سوگند) درآوردن‌د. عمر او را 
به برادر مقتول سپرده وات او دستش 
TT‏ سب که 
(تالخق) عورد بودند رای شسدند تا آنه 
موضع تخله رسیدند. انگاه آنان را آسمان (ابر 
و باران) درگرفت به غار کوه درآمدند. غار بر 
پنجاه نفری که سوگند خورده بودند فروربخت 
و همه مردند و دو نفری که دست در دست 
یکدیگر داشتند (برادر مقتول و آن مرد) نجات 
یافتند. ناگاه سنگی بسویشان به راه افتاد و پای 
برادر مقتول را شکست. وی یکسال زندگی 
کرد و سپس مرد. 

(ابوقلابه می‌گوید:) گفتم: عبدالملک بن مروان 
(خلیفة اموی) مردی را که به شیوهٌ قسامه قاتل 
شناخته شده بود. به قصاص رساند و سپس 
که‌این کار وا کر ان ةو ار کرد که 
نامهای پنجاه نفری را که سوگند خورده بودنده 
از دیوان (خلافت) بزدایند و آنها را به شام 


تید کرد 
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۳باب : من اطع في بت . . 
قوم فققووا یه قلادیاله 


۹ ابو شمان SE‏ بن رید عن 


و 


یل نی یکر بن آئس »حن الس با :أن رجلا 
الح من جرفي لض جرا ٠‏ ققام له 
بمشقّص ؛ اوبمتاقص وجل ية طم [ راجع : 
۷ اخرجه مسلم : خفلفه . (قوله: (آبو العمنات) کیذا جاء لي 
نسخة: واعمده الزي في « التحفة ) وي نسخ آعری للبحاري: أبو آلیمانع 


تة ب س 


شهاب اسا نوس شي E‏ 


کا دت 


اع في جخ في باب سول اله 8 » ومع رَسول الله 
ق مدری یحلك به رس فلا اه ول له قل : 


وک ام خرس 


لالم اك تتطرني : لطعتت به في بل قال 


رول الله 9 :نما جمل الان من قبل البصر » . 
[راجع: Yt‏ اخرجه متام : 84 ۷۱ بلفظ رر جل »ا 


ا ا 


و ۰- حلا علي بن عذال : حجنا سيان : حا 


أبوالرئاد ؛ عن الأعرج عن بي هرر قال : قال أو 
لقن و وان راط لت بقر ون فده 


بعمتاة قات یه لم یکن ید جح » اج 
AAA‏ "أخوجة مسلم “THAN:‏ 


۳۷۶ کتاب دیات 


باپ-۳۳ 
کسی که به درون خانۀ مردم بنگرد و چشم او 
را کور کنند. مستحق (دیت (خونبها) نیست 
۰ از حمّاد بن زید. از عبیدالله بن ابی 
بکر بن انس روایت اسست که انس رضی الله 
عنه گفت: همانا مردی از سوراخی (به درون) 
یکی از خانه‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم 
نگریست. آن حضرت با پیکان یا پیکانها به 
سوی وی به پا خاست و او را می‌طلبید تا وی 
زا نگ 
از لت روات ات که اه هان 
گفت: سهل بن سعد ساعدی او را خبر داده که: 
مردی از شکاف دروازۀ خانة رسول الله صلی 
الله علیه و سلم (به درون) نگریست و در دست 
رسول الله صلی الله علیه و سلم آهن پارة (شانه 
مانند) بود که با ان سر خود را شانه می‌کرد. 
آنگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را 
دید به وی گفت: «اگر می‌دانستم که همانا به 
سوی من نگری با این به چشمت می‌زدم!» 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: « همان 
اجازه گرفتن پیش از نگریستن, لازم گردانیده 
شده است» 
۲- از ابوزناد» از اعرج روایت اسست که 
ابوهریره رضی الله عنه گفت: ابوالقاسم صلی 
الله عليه و سلم فرمود: «هرگاه کسی بدون 
اجازه به سوی تو نگریست و تو با سنگریزه به 
سوی وی افکندی و چشمش را کور کردی» بر 
تو گناهی نیست.» 
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۶6- باب : الْعَاقلة ` 
۳ حدقا ده بن ال خرن این یه 
حدکٌا مطرّف قال. : سمغت الشعبي قال:: معت مت آنا 
جحي قال :سات لیا ه: مل لیگ شی باس 
في رن ؟ وقال مر :ما لیس عنْدالتًاس ؟ فقال : 


مه 


اي ل ال ور َة ۰ ما عدا إلا مافي اران 


لا تم بط حلفي کاب وما في الصخيقة : : قلت : 
وما في الصحة ؟ قال : ال ء رفاك الاسير ,ون لا 


و و 


يتل مسلم بگافر راج : :۱۹۹ وه لم : . : AV:‏ 
مطولاً باخدلاف وكذلك في الم : : ۰ باخخصاز وزيادة] . 


۵- باب : جتن ال 


کب ولا 


ی :ارام 
وخ رسماعیل : حلا مالك » عن این شهاب » 
ڪن آيي من دومن » عن آي هرت و 
اران من هل » رمت إحداهُمَاالأخرى قطرحت 
جنینها + رس ول الله افیا راومه . 
زراجع : ۷۵۸ آخرجه مسلیم: ۱ 4 


YY‏ کتاب دیات 


باب-۲۴ عاقله (وابستگان پدری که بايد 
دیت بدهند) 

۳ از این که از مطرف روایت است که 
گفت: از شعبی شتیدم که گفت: از ابوجحیفه 
شنیدم که گفت: 

از علی رضی الله عنه سئوال کردم: آیا نزد شما 
چیزی هست که در قرآن نیست؟ و بار دیگر 
(ابن عُینسه) چنین گفت: آیا نزد شما چیزی 
هست که نزد مردم نیست؟ (علی) گفت: 
سوگند به ذاتی که دانه را شکافت و بچه را در 
شسکم آفرید. نزد ما چیزی بجز آنچه در قرآن 
است نیست» مگر فهم و دانشی که خداوند از 
کتاب خود به مردی داده است. و انچه در این 
صحیفه است. گفتم: در این صحیفه چیست؟ 
گفت: (حکم) عقل (دیت) است. و رهایی 
اسیران» و. اينکه مسلمان به کشتن کافر کشته 


نشو 


باب-۲۵ جنین (بچۀ شکم) زن 


۶ از عبدالله بن یوسف از مالک روایت 
است و از اسماعیل. از مالک. از ابن شهاب. 
ار ایو اة ین عذال رمن ووا یت سیت کد 
ابوهریره رضی الله عنه گفت: همانا دو زن از 
قبیلۀ هيل (درگیر شدند) و یکی به سوی 
دیگری سنگ افکند و بچۀ شکمش را برآورد. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم به بهای غلام یا 
کنیز به ديت حکم کرد. 


۱- مالک و شاقعی و احمد به همین نظر قایل‌اند. ابوحنیفه و هر دو صاحب 
آن بدین نظراند که مسلمان به قتل کافر کشته می‌شود «تیسیرالقاری» 
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صحیحالبخاری 


۳۷۸ کتاب دیات 


٥‏ - - دنا موس بن إسماعیل : جدتاآوهيب 
حا هام » عن يه » عن لمیر وین شجة» ین 
٠ 2‏ آنه استشّارهم في [شلاص المَرأة» فقنال 


المغيرة: قضی اي بالمرةء عبد اوه . [ انظر : 
NEI a: Re ¥‏ ترجه مام :۸ مع اطدیث 
الآتي] . 

٩‏ - قال : انب من يشهد سمل . قشهد مجمدین 


له ا شهد ابي 8 ضی به . [ انظر : ۹۹۰۸ 
۸ اخرجه مسلم : ۱۹۸۳ ۰ مع اخدیث السابق]. 


یه کت سحا ققش در 
اسقط ؟ فقال سیر : سمعته ی فيه بعر » عبد أو 


آم . [راجع 4 اخزچهمسلم : ۱۸۲ ۰ مع الحديث الآتي] . 


ابق حا رن .ما رل 


ار اه مه مور وا و فر ا 


أنه سم اله يرة بن شعبة يحدث ان عم[ : اه 
ارت في باس فا مق . راج ue:‏ 
أخرجه مسلم :۸۳۰ ِا 

۸- قال : ات م فت من هدمع علی هذا ؟ فقال 


۳ یر هبش 
زراجع : ۰۹۹۰۹ اخرجه مسلم : ۰۱۹۸۳ مع احدیث السابق] . 


۵- از هشام. از پدرش» از مُغیره بن شعبه 
» از عمر رضی الله عنه روایت است که: وی 
دربارۂ حکم زنی که بچ شکم او توسط کسی 
سقط شود با صحابه مشورت کرد. مغیره بن 
شعبه گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم به دادن 
بهای غلام یا کنیزی حکم کرده است. 

بوده (که ان حضرت چنین فرموده) بیاور. 
محمد پن مسلمه شهادت داد که همانا وی 
حاضر بوده که پیامبر صلی الله عليه و سلم 
چنین حکم کرده است. 

۷- از هشام. از پدرش روایت است که 
کسی در مورد سقط جنین» از رسول الله صلی 
گفت: من شنیده‌ام که در این مورد به دیت» 
غلام یا کنیز حکم کرده است. 

۰۸ اا ن روا درن روا 
است که گفت: قاتا وش از مره ین عه 
شنیده که از عمر حدیث می‌کرد که وی 
در مورد سقط جنین زن از مردم مشوره 
۸ (عمر) گفت: می‌توانی کسی را که با تو 
در این قضیه حاضر بوده بیاوری؟ (تا سخن تو 
را تصدیق کند) 

تمایق مناه ےن ی اتد ان بر 
سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم گواهی 
می‌دهم. 
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صحیحالبخاری 


۳۷۹ کناب دیات 


۹ : باب ا ۱ 


نع اد مب ولد لا عل لک 


۹ - حلا الب پوسف : حلا الت .عن 


سے 


ابن شهاب » عن سعيد بن لیب » عن آبي رة :ن 
سول الله ی في جنین نردم بني لان ره : 
بدأو أمة »گم الما اي قضی عل بان ۳ 
ا و e‏ 
ی رسو ل الله 8 آن میراگی ا لبتي ا وروجها ۰ وآن 
ال علی متا : زاجح 4 ۷۸ رجه مسلم : ۱3۸۱ . 


e هيع‎ a 
و‎ 


رت تال : : الت 


حاح مهم 


نان من هل مت ام الأخرى بحَجّر 5 
ومافي بطلا » قاختصنوا ی اي 9 قى نی 
جنر بدا وليدة ‏ کی وه رد على 
نما . [راجع : ۷۸ ارم OA:‏ ۱ ۱ 


۷- باب : من استان 
ونیا 
ویدگر آن ام سلمة بت إلى ملم الاب :اب 


5 رس نی 


اي غلمانا یششون صوفا 4 ولا تبعث اي حرا . 


باب-۲۶ [سقط] جنین زن 


و همانادیت آن بر پدر و عصبه (نزدیکان 
ھی کی اس که یبط ی فیده) 
است. نه بر فرزندان (مرتکب که خودش وفات 
کرده است) 
۹ - از لیث از ابن شهاب. از سعید بن 
E‏ هزین کته سل 
الله صلی الله علیه و سسلم در مورد سقط جنین 
زنی از بنی لحیان به ديت غلام يا کنیزی حکم 
کرد. سپس همان زنی که بر وی حکم ديت 
شده بود مرد. رسول الله صلی الله عليه و سلم 
حکم کرد که میراث آن زن برای فرزندان و 
شوهرش است. و دیت بر عصبء (نزدیکان 
پدری) اوست. 
۰- از یوس از انم رنه ار انش من 
و ابوسَلمَة بن عبدالرحمن روایت 
ابوهریره رضی الله عنه گفت: 
دو زن از قبیلۀ مُذیل با هم جنگیدند و یکی به 
مسوی دیگری سنگ افکند و او و آنچه را در 
شکمش بود به قتل رساند. آنها نزد پیامبر صلی 
الله علیه و سلم آمده دعوی کردند. آن حضرت 
حکم کرد که دیّت جنین آن» غلام یا کنیز است 
و حکم کرد که دیت زن کشته شده» بر عصبۀ 


ت است که 


باب ۲۷ کسی که از غسلام يا پسر بچه‌ای 
کمک یگیرد 

و یاد شسده است که: ام ملمه رضی الله عنها 

به معَلم کتاب (پیغام) فرستاد که: برای من 
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صحیح البخاری 


۱ حي عرو بن زار : خرن سماعیل بن 
راهم ٠‏ عن عبدالعزيز » عن نس قال لادم رول 
الله 8 المَديئة .اعد ابو طلحة يدي » قَاثطلق بي إلى 


ےا ك 


سول لفق + سول »اما شلام کبس 
لخن » قال ٠‏ حدمت في لح والسفّر » > وال ما 
قال لي لشيء ء مه لصفت ها هگا : ولا لشيد دم 


اصتنه للم تتح نا هکت راجع اوه 
مسلم: ۱٩‏ له 


و و ی 


۸ باب :.الْمَعدن جبار :. 


a‏ وا و ي 


والبثر جبار 
۲- حلا له بسن پوسشف : حدا لت : 
کا نشاب »ی ی وابي سلما ن 
عذال رحن » عن أبي هة :رون الله تال : 
اه را ید والیش جیار : ادن ار 
وفي الرگاز الخمس » . [ راجسع : ۰۱4۹۹ آخرجنه مسلم : 


{Ye 


ا لر 


۹- باب : العجماء جيار 


ار 


وقال ابن سبرین 1 
وضو من رد لمتان . 


۲۸۰ کتاب دیات 


کودکان خورد سالی بفرست تا پشم را تیر 
بزنند (حلاجی کنند) و آزادی را نفرست. 
۱- از اسماعیل بن ابراهیم» از عبدالعزیز 
روایت است که انس رضی اله عنه گفت: آنگاه 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم به مدینه 
رسید, ابوطلحه (شوهر مادرم) دست مرا گرفت 
ومرابا خود نزد رسول الله صلی الله عليه و 
سلم برد و گفت: یبا رسول اله همانا انس 
پسسری زیرک است و باید خدمت تو را بکند. 
انس گفت:.من در خضر و سفر آن حضرت را 
خدمت کردم. به خدا سوگند که هر کاری که 
کردم آن حضرت به من نگفت که چرا این 
کار را چنین کردی و کاری را که نکردم به من 
نگفت که چرا این کار را چنین نکردی. 


باب-۲۸ [مردن] در معدن هدر است و در چاه 


هدر است (دیت ندارد) 


۲- از ابن شهاب. از سعید بن مسیّب 
و او شمه ن دال عم رواب اس که 
ابوهریره رضی الله عنه گفت: 

همانا رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: « 
در کشته شدن توسط حیوانات ديت نیست. در 
افتادن در جاه ديت نیست. در کشته شدن در 
معدن دیّت نیست و در گنج یافت شده, یک 


پنجم است» (که بايد به بیت المال داده شود) 
باب-۲۹ حیوانات هدر است 


(اگر حیوانی که صاحبش با آن نیست به کسی 
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صحیح ‌الیخاری 


۳۸۱ کتاب دیات 


اد 


وال شرح لان اعات ء یا 
ضرت بر ۱ 


عر اظ م م ت 


ول نکم رح ی تم 
متخ ء لاشيء عليه ۽ 


وقال اي +[ سَاقدابة انا » هو ام نما 
ا 


ات » وان گان لها مترسلا لم يمن . 


۳ حدتنا مسلم د حقاش عن من 
زیاد » عن آيي هیر هه » ٠‏ عن الي قال ۰«الْعجْمَاء 
اجان والبغر جار » ده جر وقي 
الرگاز زالخشس» . [ راجع ۹ آعرجه مسلم Ne:‏ 


زیان رساند» دیت ندارد) 

ابن سیرین گفته اسست: صحابه از لکد زدن 
حیوان تضمین نمی‌کردند که کسی مستحق 
ديت شود 

وی ا کت کت جا را[ راک 
از مسیر خود منحرف شود و خساره رساند) 
تضمین می‌کردند (که مستحق جبران حساره 
شود) و خماد گفته است: لکد زدن حیوان 
تضمین نمی‌شود مگر اینکه کسی حیوان را 
وو له کی 

و شریح گفته است: کسی که از عقب حیوانی 
را می‌زند و حیوان او را لکد می‌زند. تضمین 
تھی شود 

و حکم و خمّاد گفته‌اند: اگر کرایه گیرندۀ خره 
خری را که بر آن زنی سوار اسست می‌راند و 
زن از خر فرومی‌افند» چیزی (جبران خساره) 
بر او نیست. و شعبی گفته است: اگر کسی 
حیوانی را به تندی می‌راند. هر زیانی که به 
حیوان برسد. باید جبران کند واگر حیوان را 
به آهستگی براند (اگر به حیوان زیانی برسد) 
جبران آن بر وی نیست. 

۳- از شعبه از محمد بن زیاد روایت است 
که ابوهریره رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «دیت کسی که او را 
حیوان مجروح می‌کند یا می‌کشد, هدر است 
و ديت کسی که در چاه می‌افتد. هدر است و 
دیت کے کف می زمرق هی ات و 
در گنج مدفون یک پنجم است» 
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صحیحالبخاری 


YAY‏ کتاب دیات 


e : باب‎ -۰ 


ذم کک 
حدا الح eS‏ 


ماج ۶ بت 


عن اي 8 قال :من ققل تفس مهد کم رح راح 
الجنة » وان ریحها لیونجند من ضنیرة آریعین عَانّا (. 
[راجع : ۳۱۲۱۲] . 


المستلم بالکافر - 


و وه و ت 9 


1 : دشا زهیر: 
مطرف : آن عامر) حدم عنآيي جح قال : قلت 


حدلتّا 


ےو 3ے ا ی 


رخا صد بن اقل : حا 
مطرّف" : سمعت الشعبي يح سمعت آبا ية ية 
قال + الت لبا چ مارا 


اشران ؟ وکال ابن ی مر : ما یس عند لاس ؟ فتال : 


و بای میم 


رادي کل اهر لس ماع لا ماقي رن 
إلا هما يى رل في كتابه » وما في له ا 
وما في الصحيقة ؟ قال :ال وفكاك لایر > ون لا 


وهر ا 


یل مسلم بگافر . [راجع :۰ آخرجه مسلم : ۰۱۳۷۰ 
و بلاتورجه يس : ۲۰ بزيادة ولقضان] : 


هه رت قا 


باب-۲۰ کسی که کافر ذمی را بدون گناهی 
بکشد 


۶- از حسسن. از مجاهد روایت است که 
عبداله بن عمرو گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و سلم فرمود: «(کسسی که ذمی را (نامسلمانی 
که در امان مسلمانان است) بکشد بوی بهشت 
را در نمی‌یابد. هر چند بوی بهشت از فاصلهً 
چهل ساله راه دریافتنی است» 


باب-۳۱ مسلمان با کشتن کافر کشته 
نمی‌شود 
۵- از زهیر از مُطرّف روایت است که 
عامر به ایشان حدیث کرد که ابوجخیفه گفت: 
عَيَینّه» از مَطرّف که گفت: از شعبی شنیدم که 
حدیث می‌کرد و گفت: از ابو جخیفه شنیدم که 
شما چیزی از آنچه در قرآن نباشد» هست؟ و 
ابن عَیینه بار دیگر چنین گفت: آنچه در نزد 
ذاتی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید نزد 
ما بجز آنچه در قرآن اسست چیزی نیست» مگر 
فهمی که خدا برای مردی در (دانستن) کتاب 
خود ارزانی کرده است» و آنچه در این صحیفه 
حکم دیّت. و رهایی اسیر و اینکه مسلمان به 
کشتن کافر کشته نمی‌شود. 
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صحیح‌الیخار ی 


۱۸۳ کتاب دیات 


۲- یاب : ذا للم المستلم 
بهودیاً عند الْفضّب ‏ 
رواه اه غربرة: عن الي 88 . راجع YEN:‏ 


کہ ور زره 


۳ : حدا سيان » عن عَمْروبْن 
ی ۽ من آيه ۽ عن آيي سيد ۽ حن اي تال  :‏ لا 


و راو ص 


رین الانيا شوت ۷ آعزجه سم : 
۷۵ مطرلاً ] . 
۷- دا ٿا محمد بن وف : حا سقیان» عن 


ی و عاي ڪن ايي سجر 


ت 
ا 


ی ٤‏ فان اب 3 ی هر 


انار قلطم في وجهي :تال :دعو دعو 
قال : رامت کان سول اي 


مرت بایهود قمع قول : اي اصطقی نوسی علی 


بش قال 7 : وعلی محمد 8؟ قال : قَأحَدني 


4 و۳ 


غضبة قلطمته > قال لا حبري من ینالیم 


کے وف 


ناسیون یوم القيامة 6 کون اول من میق َ8 


إا نا بموسی أَخذَائمة من گوائم رش ۰ کل آثري 


آقاق قبلي. أ جوزي بصتقة نطو [ راجع. :+ 
اخرجه مسلم : ۷۳۷۶ . 


باب-۳۲ اگر مسلمان به هنگام خشم. بهودی 
این را ابوهریره از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
روایت کرده استتتا: 

از عمروبن یحیسی, از پدرش روایت 
است که ابوسعید گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «میان پیامبران برتری قایل نشوید» 


روایت است که ابوسعید خدری گفت: مردی 
که بر روی خود سیلی خورده بود. وی گفت: 
ای محمد. همانا مردی انصار از اصحاب تو بر 
روی من سیلی زده است. آن حضرت فرمود: 
«او را فرا خوانید» او را فرا خواندند. آن حضرت 
به وی گفت: «آیا بر روی وی سیلی زده‌ای؟» 
گفت: يا رسول الله» من بر يهود گذشتم و 
را بر بشر برگزید. من گفتم: و بر محمد صلی 
الله علیه و سلم؟ خشم مرا فراگرفت و او را 
سیلی زدم. 

آن حضرت فرمود: «مرا در میان پیامبران برتری 
ند هید همانا مسردم در روز قیامت بیهوش 
پایه‌های عرش را گرفته» نمی‌دانم که وی قبل 
از من به هوش آمده يا اینکه به بیهوشی وی در 
رکوه) طور بستده شده است؟ 
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۳۸۴ کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


۱- باب : ثم من اشرک بالله . 
وعقوبته في الدلیا والأخرة 


قال الل تعالی : ( إن الشرك لظلم عظيم) 
زقماد:۱۳). < آئن آشرکت لیحبطن عمك ولتکوتن من 
سین € ازمر :ه٠‏ . ۱ 
۸- حلا فی بن سعید : حلناجریس» عن 
الاعمش » عن إبرآهيم » ٠‏ عَنْعَلقَنة» عن عبداللّه چ 
قال و : اين اموا ولم یلوا 

یاهبش > شلك على اصخاب ب التي 
وتان ۱1 
ê‏ ۰اه لیس بذاك » مود إلى قول ما : 
نالسر کلم عنیم > ) . [راجع : ۰۳۲ أخرجه فسلم : 


1۱۶ 


و وه و ول 


۹- حا مسد : د حا بش بن المضّل : حا 
الجرري . وڪي قيس بن حفص : حا إسماعیل بن 
ابراهیم : آخرتا سعيد الجريري : حا عبدالرحمن بن 
ابي یک نیع فال : قال الي 3 اکر 
الکباتر: الإشراك بالگ > وعو ق الوالدينٍ ۰ وشهادة 
لزور »واه لور لاا : قول الزو) شا 
NT‏ ی فلا : یه کت . زراجع : ۰۲۹۵6 اخرجه 
مسلم : ۸۷] . 


باب-۱ گناه کسی که با خدا شریک آورد و 
مجازاتش در دنا و آخرت 
خدای تعالی گفته است: «همانا شرک ظلمی 
بزرگ است» (لقمان: ۲۳) 
اک کت کون ها کر دارگ شاه ا 
از زیانکاران خواهی شد» (الرمّر: 56) 
۸- از ابراهیسم از عَلقّمه روایت اسست که 
عبدالله (ابن مسعود) رضی الله عنه گفت: آنگاه 
که این آیه ازل شد: «کسانی که ایمان آورده و 
ایمان خود را به ظلم نیالوده‌اند» (انعام: ۸۲) 
این حالت بر اصحاب پیامبر صلی الله عليه 
وسلم دشوار آمد و گفتند: کدام یک از ما 
ایمان خود را به ظلم نیالوده است (از گناه 
معصوم باشد)؟ رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: همانا چنین نیست که شما (معنای ان را 
دانسته‌اید ۱) آیا به قول لقمان (در قرآن) گوش 
نمی‌دهید» «همانا شرک ظلمی بزرگ است» 
۹ از سعید جرّیسری ازعبدالرحمن بن 
ای روات اس کب وض اا 
عنه گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«بزرگترین گناهان» شرک آوردن به خدا و آزار 
رسانیدن پدر و مادر و شهادت دادن دروغ 
است. و شهادت دروغ را - سه بار فرمود- پا 
فرمود: گفتن دروغ» 


۱ - ظلم در اینجاء مطلق گناه معنا می‌دهد. 
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و مه ور و 


۰- حدگيي محمد بن اسن ن راهیم : آخبرتا 
یله بن موسی : آخبرتا شین » عن فراس ۰ عن 
الشعبي. عن عبدالله ن رورض ي العا قال : 
جاه عابي إلى اي هافتعال: اس وله تمه 
الکاثر؟ قال : «الاشر بال . قال ماو اون 
م شوت این » . قال این یمن 
الْعَموس) 1 وما لین انقسو س ؟ قال :الذي 


تطح ما امرق ملم » ۰ هوفیها گاذب » . [راجع : 


(Ye 


0۱ حدنا لاد بن یی : حدتنا سقیان » ع" 
منصور والاعمش ۰ عَن آبي وال » + عن ابن مسعود 
قال: قال رجل : یا رسول الله بت عماساق 
بفاهلية ؟ قال من خسن في الاسلام کم يواح بىا 
عمل في باه » ومن اسا في لاسام أحذ باارل 


والآخر) . زاخرجه مسلم : ۱۲۰ . 


~~ باب : 


حکم المرند والْمرتدة واستتابتهم 
مقر 4 مور م و ره 
وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : تفتل المردة . 
رال الله تعالی : نیدی از کت انه 
انهم وید ان الرسول ی وله لا 
يدي الم مین . ول راهم أن عليه م لمت 
الله والمَلانكة ولس اسيع . خالدین فیها لا یحتف بعش 


... کتاب توبه دادن مرتدان و‎ YAQ 


آن حضرت پیوسته آن را تکرار می‌کرد تا آنکه 
گفتیم: کاش خاموش شود. 

۶۰ - از فراس, از شعبی روایت است که 
عبداله بن عمرو رضی الله عنهما گفت: بادیه 
نشینی نزد پیامبر صلی الله علیه و سسلم آمد و 
گفت: یا رسول الله بزرگترین گناهان کدام‌اند؟ 
فرمود:« شرک آوردن به خدا» گفت: سپس کدام 
است؟ فرمود: «سپس آزار رسانیدن به پدر و 
مادر» گفت:سپس کدام است؟ فرمود: «سوگند 
غموس» گفت: و سوگند غموس چیست؟ 
»آنکه (با سوگند) مال مرد مسلمانی را به خود 
بگیری» و در آن سوگند دروغ گفته باشی» 

۱ - از سفیان» از منصور و اعمش. از ابووائل 
روایت است که ابن مسعود گفت: مردی گفت: 
یا رسول الّه» آیا ما از آن گناهانی که در روزگار 
جاهلیت کرده‌ایم مورد بازپرس قرار خواهیم 
گرفت؟ آن حضرت فرمود: «کسی که در اسلام 
کار نیک کند. از آنچه در جاهلیت کرده مورد 
بازپرس قرار نمی‌گیرد و کسی که در اسلام 
کار بد کند از (کار بد) اول و آخر خود مورد 
بازپرس قرار می‌گیرد» 


پاب 


حکم مُرتد و مُرتده (از دین برگشتگان مرد و 
زن) و توبه دادن آنان 

وابن عمر و ژهری و ابراهیم گفته‌اند: زنی که 
از دين برگردد. کشته می‌شود و فرمودۀ خحدای 
تعالی: «چگونه خداوند. قومی را که بعد از 
ایمانشان کافر شدند. هدایت می‌کند؟ با آنکه 
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عنهم الْعذاب ولا هم ینظرون . إلا الذين انوا من بعد 
ذلك و 1 صکخوا ان الله َو رحیم . لین روا 
و رم 


بعد اتوم م زنل رم وام هم 
الضالونَ4 [آل عمران ۹۰-۸٩:‏ ] . 


وقال : يا يها لین آمثوا ان لیوا ريا من 
این او الکتاب یروم بن نگم گافرین ) ر آل 
عمرانا: ۰ ۱۰]. 


S4‏ رو وك سم 


وال : إن الذي نموا ثم گقروا ر تم آمنوا م روا 

بش کلم لم یکو مرکم ود نم 
سبیلا6 الساء AY:‏ تب 

1 وقال. :رکد مک‎  . 
زر پم یراع فیس علی‎ 
۱ + [of: 3 ب‎ ٤اک‎ 

ال کب ی ۳ الا اسي 
على خر اال لا یفن . آولئلك 
ین طح اله على فلوبهنم نمی والص ارهم 
واوقنك هم لاو الاجر يول : حفا- الم 


ار حم یت < إلى قوله: E‏ 
انحل Ne:‏ 
واا 


استطاعوا ومن رکذ منگُم عن دینه قیمت وهو گافر 


و 


تاوکلت خطت ام في لیا والاخرة اولك 
اصخاب اثار هم فيا خالدون »> [اليقرة E MY:‏ 


۳۸۶ کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


شهادت دادند که این رسول بر حق است و بر 
ایشان دلایل روشن آمد و خداوند قوم بیدادگر 
را هدایت نمی‌کند. آنان سزاشان این است که 
لعنت خدا و فرشتگان و مردم» همگی بر ایشان 
است. در آن [لعنت] جاودانه بمانند؛ نه عذاب 
از ایشان کاسته شود و نه مهلت بایند. مگر 
کسانی که پس از آن توبه کردند و درستکاری 
[پیشه] نمودند که خداوند آمرزن ده مهربان 
اہ کسانین که 
سپس بر کفر [خود] افزودند. هرگز توبة آنان 
پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند» 
(آل عمران:۰-۸1٩)‏ 

و خداوند فرموده است: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. اگر از فرقهای از اهل کتاب فرمان 
برید» شما را پس از ایمانتان به حال کفر بر 
می گردانند» (آل عمران:۱۰۰) 

و خداوند فرموده است: «کسانی که ایمان 


پس از ایمان خود کافر شدیل 


آوردند. سپس کافر شدند؛ و باز ایمان آوردند. 
سپس کافر شدند؛ آنگاه به کفر خود افزودند. 
قطعاً خدا آنان را نخواهد بخشسید و راهي به 
ایشان نخواهد نمود» (النساء: ۱۳۷) 

و خداوند فرموده است: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. هر کس از شما از دین خود برگردد. 
به زودی خدا گروهی [دیگر] را می‌آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و آنان [نیز] او را دوست 
می‌دارند. [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران 
درشتخویند» (المانشده:۵4) [و فرمودة خدای 
تعالی] : «لیکن هر که سینه‌اش به کفر گشاده 
گردد. خشم خدا بر آنان است و بر ایشان 
عذابی بزرگ خواهد بود. زیرا آنان زندگی دنیا 
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۲- حا ابواشمَان مدن ال : :جیا 


روو 


مدرد + عن ايوب » عن عکرسَة قال ڊ آتي علي 
بَنادكة و » قلخ ذلك ابن عباس فقال : گو 


کت آناکم اخرفهم , لهي سول الله 9 : «لا لیوا 


بعذاب الله : و تیم م لول سول الله ها :امن 
1 دل یه ود جع :۳۰۱۷ 


YAY 


کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


راد پسر ری ادر [هم] آینکه ا 
گروه کافران را هدایت نمی‌کند. آنان کسانی‌اند 
که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مُهر نهاده 
و آنان خود غافلانند. شک نیسست که در در 
آخرت همان زیانکارانن. با این حال» پروردگار 
تو نبت به کساتی که پس از [آن همه] زجر 
کشسیدن هجرت کرده و سپس جهاد نمودند 
و صبر پیشه سساختند. پروردگارت [نسبت به 
آنان] بعد از آن [همه ات ] قطعا اس و نله و 
مهربان است» (النْحل:۱۱۰-۱۰۹) 

و فرمود؛ خدای تعالی: « و آنان پیوسته 
تنا تما کی ج اتد تسا را 
دینتان بر‌گردانند. و کسانی از شما که از دين 
خود برگردند و در حال کفر بمیرند. آنان 
کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می‌شوده و 
ایشان اهل آتشند. در آن ماندگار خواهند بود» 
(البقره: ۲۱۷) 

۲ - از خَمّاد بن زید. از یوب روایت است 
که عکرمه گفت: ژنادقه۱ را نزد علی آوردند 
و آنان را مسوختاند. این خبر که به ابن عباس 
رسید گفت: اگر من به جای وی بودم ایشان 
را نمی‌سوختاندم» زیرا پیامبر صلی الله عليه و 
سلم (از سوختاندن انسان) منع کرده و فرموده 
است: «به عذاب خداء عذاب نکنید» و با عنایت 
به این فرمودة رسول الله صلی الله عليه و سلم 
آنان را می‌کشستم: «و هر کس که دین خود را 
بدل کرد او را بکشید»۲ 


۱ - زنادقه جمع زندیق است و به فرقه‌هایی گمراه و ملحد و بی‌دین و 
زردشتیه و مانویه و شنویه اطلاق می‌شود «المعجم الوسیط» 

۲ - ابوحنیفه این حکم را برای مردان خاص ساخته است و از کشتن زنان 
مرتده منع کرده است» ساثر مذاهب» زنان را نیز شامل این حکم کرده‌اند. 
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ور 
۳ حدلا مدو: : بجنا يحي 3 عن فرة بن الد : 
۳ و مه نوم 


حدني حمید بن هلال : عبر ء عن ابي موی 
قال الت ارتي لان من الارن" 
Es‏ 
ستاك فکلاهما سال > فقال :یا آباموسی» آو :یا 

ال نو س) . قال .فلت :الذي بعك بالجق ما 
اي علیمافي .»و شرت ان 
الد 1 اي نظرالی سواکه تخت شتهقلمتت » 


مرو و مس مرو 


فقال : «کن » او : سمل علی عملا من راد 
ولکن اذهب أت ي ا وی له نیس » 
لین ماه ما نجل قمع ای 
وة قال : انول ول جل عند موق قال دا 


هلا ؟ قال : گان هو قاسکم مهو » قال : :بلس 


و ري ومر 


قال : لااجلس حى یل » قضاء الله ورسوله »تلات 
رات » قامربه قشل ١‏ ماگ ام ال » فال 


ور 


آخدهما 


PETE 


+ من قفوم وان وار جو في تومتي ما آرجو 
في فومتی . [راجغ ؟ ۲۷۲۱ آعرجه مسلم ۰ ۱۷۲۳ ] صر 
بقطعة معاذ وآيي موی .واحرجه بطولبه في السارة : ۵ ٩‏ واخرجه مختصنراً 
بزيادة رر کل مسکر حرام..» في الأشربة : ۰.۳۷۰ ۱ 


... کتاب توبه دادن مرتدان و‎ ` AA 


۳ از حميد بن هلال از ابوبُرده روایت 
است که ابوموسی گفت: من با دو نفر از قوم 
اشعری نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم رفتم» 
یکی از آنان به سوی راست من و دیگری به 
جانسب چپ من بودند و رسول الله صلی الله 
عليه و سلم مسواک می‌کرد. هر دوی آنان از 
آن حضرت خواستار شغل شدند. آن حضرت 
فرمود: «ای ابو موسی, يا : ای عبدالّه بن قیس» 
گفتم: سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده 
که این دو نفر از آنچه در دل داشتند مرا آگاه 
نکسرده بودند و من هم نمی‌دانستم که آنان 
خواستار (شغل) و مأموریت هستند» گویی 
همین اکنون به سوی مسواک آن حضرت 
می‌نگرم که در زیر لب خود می‌کشد» سپس 
فرمسود: «هرگز؛ یا ما بر کارهای خود (عامل) 
نمی گماریم» کسی را که خود خواستار گماردن 
شود ولی تو ای ابوموسی, یا ای عبدال بن 
فیس به یمن برو.» 
بن جبّل را ني 0 آنگاه که 


معاذ نزد ابوموسی آمد» ابوموسی بالشی به 
سوی وی افکند (تا بر آن بنشیند) و گفت: 


سپس آن حضرت معاذ 


فرود آی! معاذ ناگاه مردی را دید که در آنجا 
در بند است. گفت: این مرد کیست؟ گفت 
وی بهودی است که اسلام آورده» سپس به 
یهودیت برگشته است. ابوموسی به معاذ گفت: 
بنشین. گفت: نمی‌نشینم تا وی کشته نشود 
حکم خدا و رسول خدا است و سه بار تکرار 
کرد. سپس ابوموسی امر کرد و وی کشته شد. 
پس از آن دربار؛ نماز شب (تهجد) گفت و 
گو کردند. یکی از آنان گفت: اما من (به نماز 
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۳- باب : قثل من آبی 

قیول الفرائضص »وم . 

سبوا نی الردق 
E‏ : ی ع 
بل ۰ من ان شاب »اي یله نله بن 
تب : أن آبا هريرة قال : لما وقي اي 9 واستخلف و 
ی دیالبایگر. 
کف ال الاس .وک قال سول له 8 +«أمرت أن 
:ر اقتال د لا 


ال ی باو 


چ مر مر مر 


جا لی ال a‏ ۹ اعرجه سم : ۰ 
۳9 


ب و مر گام مه 


6- قال آپو یکر د وال نکن من فرق بين الصلاة 
رگد 4 رکه حو تال لو نیع 


ش وم هو ان تدخ سب 


و 


بكر لقتال » قعرفت آنه الحق . 


و 


[راجع : 216۰۰ أخرجه مسلم:,۲۰. مع احدیت السابق) .2 بر 


کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


شب) می‌خیزم و (پس از نماز) می‌خوابم و در 


باب-۳ کشتن کسی که از قبول فرایض 
سر باز زند. و آنچه به ارتداد ندسبت داده 
می‌شود 

۶ از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبداله 
بن عتبّه روایت اسست که ابوهریره رضی الله 
عنه گفت: آنگاه که پیامبر صلی الله عليه و 
سلم وفات کرد و ابوبکر به خلافت رسید. 
از قوم عرب هر کس که کافر شد کافر شد. 
عمر گفت: ای ابوبکر. چگونه با مردمی مقاتله 
می کنی» در حالی که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرموده است: «مأمور شدم تا زمانی با 
مردم بجنگم که بگویند: لا اله الا الله. پس کسی 
که گفت: لا اله الا الله همانا نفس خود و مال 
خود را از من معصوم (در امان) گردانید. مگر 
به حق آن (که مرتکب عمل خلافی شود) 

۵ ابوبکر رضی الله عنه گفت: به خدا 
سوگند با کسی که میان نماز و زکات فرق 
بگذارد جنگ می کنم» زیرا زکات حقی است که 
بر مال است. و به خدا سوگند. اگر بزغاله‌ای را 
که به رسول الله صلی الله عليه و سلم می‌دادند. 
از دادن آن به من سرباز زننده بر سر آن با ایشان 
خواهم جنگید. عمر رضی الله عنه گفت: به خدا 
سوگند. جز آن نبود که دانستم همانا خداوند 
سین ابوبکر را برای جنگ (با مانعین زکات) 
گشوده و دانستم که همانا حق با اوست. 
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۳۹۰ کتاب تویه دادن مرتدان و ... 


ت باب : إا عَرْض الْمّي 


3 وغیرة بسنب البي ‏ 


وري وو و وم 


7 خد شا محمد ب کک ِِ 


مالك تال ی و E‏ ا 


سول له فقال + السام عَلَيلك » فقال رول 
ال 5( وَعليّك) ..فقال ربسول الله 1:۰8 آتدرون ما 
ر ؟ قال : السام حليلك) . . الوا : ی رسو ل له الا 
له ؟ قال :5لا » [داسلم کم ال الككاب . 
ا ا 


۷- حلا آبو ئيم عن ابن یه عن الزهري» 
نرو عن عانقة رضي له قالت 
رفط من الود على الب ققالوا. : السام علیل » 
فلت : بل غ نسم زا تال یا انش 
تا . فلت : اوم 
مما قَالوا؟ قال و ھک e‏ 


e : ا‎ ۳۹۳۰ 


تب 


ِِ 


کر قمع فد مه 


۸ حدکتا مسندد یی بن سَعید » غسنن 
سین ومالك بن انس الا :خد کا له یار قال : 


۳ 


ەر ص 


سمغت ان حمر رضي الا ول و 
ال رآ اسلا لیخد بو 
ی جع 4 


باب-۴ اگر ذمی و غير او. به کنایه و اشاره 
به پیامبر صلی الله عليه و سلم دشنام 
دهد 

واک کیت ماد انم فد اام 
َلیکم. (مرگ بر شما) 

- از شعبهء از هشام بن رید ؛ ا 
مالک روایت است که گفت: از اس بن مالک 
رضی الله عنه شنیدم که می گفت: مردی یهودی 
پروسول ا ع ادلی وربسان کات 
گفت: السام علیک» رسول الله صلی الله عليه و 
سلم گفت : «و علیک» (و بر تو). سپس رسول 
الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «ایا می‌دانید که 
وی چه می‌گوید؟ گفت: السام علیک» گفتند: 
یا رسول ال آیا او را نکشیم. فرمود: «نی» اگر 
اهل کتاب بر شما سلام کنند. بگویید: وعلیکم» 
(بر شما باد)۱ 

۷- از ژهری, از غروه روایت اسست که 
عايشه رضی الله عنها گفت: گروهی از يهود 
از پیامبر صلی الله عليه و سام اجازة ورود 
خواستند و گفتند: السام علیک. من گفتم: مرگ 
ق 
غا اا تخد فی ان ایت یمه رای 
را در همه کارها دوست می‌دارد» گفتم: آیا 
نشنیدی که ایشان چه گفتند؟ فرمود: «من گفتم: 
و علیکم» (و بر شما) 
۸- از سُفیان و مالک ب 
که گفته‌اند: از عبدالله بن دینار روایت است 
که گفت: از ابن عمر رضی الله عنهما شتیدم 


بش انس رای ام 


۱ - السلام علیک» یعنی» سلامتی بر تو. و السام علیک, یعنی مرگ بر تو 
چون تلفظ هر دو کلمه بسیار مشابهت دارد یهودیها با کنایه می‌گفتند. به 
دلیل آجماع» اهانت به آن حضرت کفر است و موجب قتل. 
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[ راجع : 1۲۵۷ أخرجة مسلم : ۲۱۹4 بلفظ " السام علیکم] . 


۵- با:: 


غرم وه و کے 


a‏ :دنا بي حدقا 
الاعمّش قال : حلگني شقیق شق قال : قال لک ۳۹ 


زا ی هاش پا ی زد 


ےھ و 


ره و 


شراگن تاو . 9 :۷۷ اخرجه 
مسلم: ۱۷۹۲ . 


7- باب : قثل الخوارج ۱ 
والملحبین بغد (قامة . 
ال مج کل ۰ ۱ 
وقول ال ای : وما گان الله لیضل قو ما یدزد 
داهم ی سین لوم یوت > [الوبة 335 ]د 
رگا ان ماه شراز لق الله ؛ وال : ۳ 
و .توت ي 
نس ت 


۳۹۱ کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


که کته وس نزن سل ال لوسك 
فرمود: «همانا اگر بهود بر یکی از شما سلام 
بدهند. می‌گویند: سام علیک. (مرگ بر شما) 
بگویید: علیک (بر شما) » 

باب-۵ 
6 از اعمشن از سقیق روایت ات که 
عا اس مو ےا نت 
گویی اون بور یا چا ال و 
ام کے که از کی از ابر ان ت 
می‌کرد که قومش او را زده و زخمی کرده 
بودند و او خون را از روی خود پاک می کرد و 
می‌گفت: «بارالها بر قوم من ببخش‌ای که اینان 


نمی‌دانند»۱ 


باب-۶کشتن خوارج" و ملحدان پس از 
اقامت حَجّت برایشان 


و فرموده خدای تعالی: «و خدا بر آن نیست که 
گروهی را پس از آنکه هذایتشان نمود بی‌راه 
بگذارد. مگر آنکه چیزی را که باید از آن پروا 
کنند برایشان بیان کرده باشد» (التوبه:۱۱۵) 

و ابن عمر ایشان را بدترین آفریدگان خدا 
می‌خواند و می‌گفت: اينها آیاتی را که دربارة 
کافران نازل شده آن را ب بر مسلمانان تعبیر 
کرده‌اند. 


۱ - قرطبی یکی از شارحان صحیح البخاری گفته که آن حضرت حکایت 
خود را کرده که در غزوة اخد رخ داده بود 

۲ - خوارج کسانی بودند که در میان جنگ حضرت علی و معاویه از هر 
دو لشکر خارج شده و بر ضد هر دویشان قیام کردند و تعبیرات مختلفی 
از قرآن می‌کردند. 
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: حدنا آبي‎ : E 
و عَفلَةَ‎ E 
قال : علي ند : إا حدق کم عر سول الله 18 حدیتا»‎ 
تول لاخر مو هعقب‎ 


یواک نما يگنم » کب لحَرّب 
له واي مدت سول اله ول ۳ 


ورس و 


في آخر الا آخدات الاسنان » سفهاء الاحلام ۰ 


۳۹ الأعمش 


َو من غیرقول ره ۰ لایجاوز زب انیم 
حتاجرهم» مرون من این كما يشرق الهم من ن 
الرمية :یم نشموه ماقم في كلهم اجر 
لس کل ین لیات :7 راجع ام نیا 


1 


۷-- دنا محمد بن المکتن : حا عبدالوهاب 


‌ و وم e‏ 3 جمم هه 


قال : سمعت یخی بن سعید قال : خبرني محمُد بن 
براهیم» من يي سکم وعطا بن سار : + یت یاب 
سعيد الْخّذري » فسالا عن الحرورية کک 
4 قال : لا أذري ما رورا ؟ سمت الي ها قول 

دی ی کل رش کشا گرد 
صلالگم سم صلاتوم » یرون الرانَ لا یجاوز 
حلوقهم» أو حناجرهم »یرون من لین مروق 
هم اد نر المي إلى سمل تمه 
ی رصان ری فی ود »هل علق ها من لد 


شیع زراجع : ۴۳46 لعرجه مسلم : 0۰96 


۳۹۲ کتاب توبه دادن مرتدان و .. 


مس ص سے 


۰- از اعمّش» از هه از سويد بن غفلۀ 
روایت است که علی رضی الله عنه گفت: اگر 
از رسول الله صلی الله علیه و سسلم به شما 
حدیثی بگویم» به خدا سوگند اگر از آسمان 
بیفتم نزد من دوست داشتنی‌تر است. از اينکه 
بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ ببندم. 
اگر سخنی بگویم میان ما و شماست (حدیث 
نیست) همانا جنگ نیرنگ است. و همانا از 
رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: «در آخرالزمان گروهی ظهور خواهد 
کرد که نوجوان و بالغانی بیخردند که بهترین 
سخنان را بر زبان می‌آورند. ولی ایمانشان از 
حنجره‌هایشان فراتر نمی‌رود. از دین چنان به 
سرعت می گذرد که ت 
به هر کجا که با آنان برخوردید آنها را بکشیدء 


تیر از شکار می‌گذرد» پس 


زیزا در کشتن ایشان ثواب است در روز قیامت. 
برای کسانی که آنها را بکشند» 

۱ - از محمد بن ابراهیم از ابوسَلمَه و عطاء 
بن يسار روایت است که انان نزد ابوسعید 
خدری رفتند و دربارۀ حروریّه ؛ از وی ستوال 
TEE‏ رامر ضا. 
الله علیه و سلم چیزی شنیده‌ای؟ ابوسعید گفت: 
نمی‌دانم خرّوریه چیست؟ ولی از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم شتیدم که می‌فرمود:ه در این 
امت قومی پدید می‌آیند - آن حضرت نگفت: 
از این امت ۲- که نماز خود را با مقایسه به نماز 
ایشان اندک می‌پندارید. قرآن می‌خوانند ولی 
از گلویشان یا حنجره‌هایشان فراتر نمی‌رود» از 
۱ - خروریه. قریه‌ای است در کوفه که مرکز خوارج بوده است. 


۲ - آن حضرت نگفت: از این امت تا لازم آید که آن گروه داخل 
اسلام‌اند. 
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۲ حدقا یخی بن یمان : حي ابن وب 
قال + حل ي مر EGE EE‏ 


a 


و 


وذگر الخرورية »> فقال : قال اي 18 : 3 یمرقَون من 
لاسام موق ال من ارم e‏ 


روص 


7 


سر هق وو + أخبرتًا 


۳ نا مق 
مء عن الزهري ۽ من بي سلما ۽ ڪن آپي سید 
قال :ااي یسم جاء لین ذي الخويصرة 
التميمي فقال ادلی سول له » فقال. :«ویحل » 
و یل لام لد ) . قال عمر 0 

آطرب لا » قال : و دای وه یحقر 


بو الاب دی 


احم ملا مله : برعا ماه 
یمرفون من الدين گما رق السهم من الرمية ؛ یط في 
ھی لیا ا 
ينظ في ضيه قلا پوجد فيه شيء» قد سب ارت 
والدم ۰ آیتهم جل خی 4 ۰ أو قال : 5 مفل 
گذي الم » او قال مش لته یدرت رون 
علی حين رة من الاس قال ابو سيد : آشهد سَمعت 

من ای قا وشن شیهند نع کلم + وآئامَصَهجيءَ 


۳۹۳ کتاب توبه دادن مرتدان و .. 


دين جنان می‌برآید که ت تیر از شکار بر می‌آید» 
که اگر تیرانداز به سوی تیر خود ببیند و به 
سوی پیکان آن ببیند. و به سوی پی تیر که به 
روی پیکان است ببیند» که در آن اثری از حون 
می‌باشد (در این قوم : 
وکاک ورات ات کد 


نیز اثری از اسلام نیست) 


عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دربارٌ خرّوریه 
(خوارج) گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرموده است: «آنها از اسلام چنان می‌برآیند که 
تیر از شکار می‌بر آید». 


وه 

کسی که از کشتن خوارج دست بردارد تا 
در دلها الفت پدید آورد و مردم از وی فرار 
۳ - از معمسر؛ از ژهسری از ابوسلمه از 
ابوسعید رضی الله عنه روایت است که گفت: 
در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مالی 
را تقسسیم می‌کرد. عبدالله بسن ذی لحََیصرَة 
تمیمی آمد و گفت: عدالت کن یا رسول اله. 
آن حضرت فرمود: «وای بر توء و اگر من 
عدالت نكنم کی عدالت می‌کند؟» عمر بن 

غعتاب گفت؛ مرا یکره رش را بت 
آن حضرت فرمود: «او را به حالش بگذار او 
یارانی دارد. که هر یک از شما نماز خود را با 
مقایسه به نماز او و روز خود را با مقایسه به 
روزهٌ او اندک می‌پندارد. از دین چنان می گذرند 
که تیر از شکار می‌گذرد. به سوی پرهای تیر 
نگریسته می‌شود و در آن چیزی (از خون) 
نمی‌یابده همانا تیر چنان سرعت داشسته که با 
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۳۹۴ کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


میت ور 


بل على ات الذي َة اي 8 > قال : رت 
فيه : « مهم من يمرك في الات 4« اللوبة : ۵۸ ] . 
[ راجع : ۳۳6۶ آخرجه مسلم : 4 ]1١‏ . 


۶ دا مویی بن اسماعیل. : جا عبدالواحد : 


2 
ِِ- 0 لب سمل 


او مر فا 


اقا سوه انى ود یل نرق 
رج من قوم رة شرا ٤‏ لا يجاوز راقم 3 
رفون من الإسلام موق السهم من الرمية ) . [أغرجه 
مسلم : ۱۸ :۱]. ۱ ۱ 


۸- باب : قول الذي ® : 


سرگین (درون شکم شکار) و خون آن نیالوده 
E‏ این گروه آن است 
که یک دستش یا گفت پستانهایش مانند پستان 
زن است یا چنین گفت: بسان پاره گوشتی که 
می‌جنبد. آنگاه که تفرقه ميان مردم پدید اید 
این گروه برون می‌آیند.» 

ابوسعید گفت: شهادت می‌دهم که این را از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده‌ام و شهادت 
می‌دهم که همانا علی آنان را به قتل رساند. و 
من همراه وی بودم که مردی از ایشان آورده 
شد به همان صفق که نامر صلی الله عليه و 
سلم او را وصف کرده بود. (یعنی همان عبدالله 
بن ذی الخویصره) و دربارۂ او (اين آیه) نازل 
شد: «و برخی از آنان در تقسیم صدقات بر تو 
خرده می گیرند» (التوبه:۵۸) 

۶ از شیبانی از يُسّیر بن عمرو روایت 
است که گفت: به هل ابن تیف گفتم: آیا 
از پیامبر صلی الله عليه و سلم دربارة خوارج 
چیزی شنیده‌ای؟ گفت: شنیده‌ام که می گفت: 
ف فسنت گرا رھ راق کان کت 
«از آن سو قومی بیرون می‌آیند که قرآن را 
می‌خوانند ولی از گلوهایشان نمی‌گذرد. از 
اسلام چنان (به سرعت) می گذرند که تیر | 
شکار می گذرد.» 


باب-۸ 
فرمودۂ پیامبر صلی الله عليه و سلم: «قيامت بر 


پا نمی‌شود تا آنکه دو گروه با هم بجنگند که 
ادعایشان یکی است» 
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ر کے 


٥‏ - حلا علي :حدقا تیان :. خدتاآپ بوالزتادء 
»عن أبي هرَيْرةً# قال ETE‏ 
له :رلا 7 تقوم السَاعَةٌ حتّی تفیل فتتان › دغواهما 
6 . [زاجع : ۸۵ ا قطمر ترد في هلاه 


الطريق] . 


یاب : ما جاء في لمتاوییا- 


۳2- یا : وان ال ی 
عن ابن شهاب. + اخبرني غروة بن الزیت : آنالمنورین 
مخرمة وعبنال رحن بن حبدالقاري حبرا ٠‏ ها سم 
مر نلاب ول «سمشتا مضام ین حکیم قرا 
و نان في بچ سول اه امعت 
لقراعنه فا هویتروهاعلی حروف گثیرة لم بقرنیها 
سول الله دنل . قکیدت اور في ال 
رت سم »مايه برائه أو بردائي» فقت ت 
من آفالة ده السورة؟ قال : افیا رسُول الله 8 ؛ 
قلتکه + کیت واه سول له فراني هذه 
السورة اي سمل ترا قالطلفت فده ی سول 


روه ور 


له تفت : یا سول الله 1 اللي سفت حاير 
بو فان على خروف کم تفرلنیها . وات أفراتني 


رو 


سور رگن » فقال رول الله ها :« ارسله‌یا عم 
افیا متام ١‏ قرا عله اقرا المي سمح ها 
قال رس الله ها ۰«مگذا افرکت) : کم قال سول 
الله قیاع را قال درک 
ركت . کم قال :نخدا القران ازل على سَبعة 
E OT E ET‏ 
مسلم:۸1۸] . 


۳ 


۳۹۵ کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


۵ - از ابوزناد» از اعرج روایت است که 
ارھرترے رک الت کف رل ا ما 
الله علیه و سلم فرمود: «قیامت برپا نمی‌شود تا 
آنکه دو گروه با هم بجنگند که ادعایشان یکی 


است»۱ 


باب-٩‏ آنچه دربارة متآولین(تاویل کنندگان 
ابات قران) امده است 
۳۱ ا ان شسهاب روایت است 
که غروه بن زیر گفت: مسوّر بن مَخرَمّه و 
عبدالرحمن بن عبدالقاری او را خبر داده‌اند که 
آنان از عمر بن خطاب شنیده‌اند که می‌گفت: از 
هشام بن حکیم شنیده‌ام که در زمان رسول الله 
صلی الله عليه و سلم سورة الفرقان را می‌خواند. 
من به قرائت وی گوش فرادادم ديدم که وی 
به حروف بسیار (قرائتهای متعدده) می خواند 
که رسول الله صلی الله عليه وسلم مرا بدان 
گونه تعلیم نداده بسود. نزدیک بود که در حال 
نماز بر وی حمله کنم. ولی انتظار کشیدم تا 
نماز را سلام داده سپس او را با ردای او یا 
ردای خود کشانیدم و گفتم: این سوره را بر تو 
کی خوانده است؟ گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم بر من خوانده است. به او گفتم: 
دروغ گفتی. به خدا سوگند. همین سوره‌ای که 
از تو شسنیدم که خواندی» رسول الله صلی الله 
علیه و مسلم آن را بر من خوانده ات او را 
کشانیده نزد سول الله صلی الله عليه و سلم 
بردم» سپس گفتم: یا رسول الله از وی شنیدم 
که سورة الفرقان را با حروفی می‌خواند که تو 


۱ - هر یک از این دو گروه خود را بر حق و جانب مقابل را باطل 
می‌خوانند. 
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صحیح‌الیخاری 


ر زوا ام 


خبرا وکیع (ح) . 
حلا وگیم » + عن الاعمّش » »عن 
_ هد وود 
ت على اشاب هی وا الط 
کش فقال رول لل 8 :لین گا کون لاه 
کما قال لمان لاینه.: يا بتي لا شرا رال رن لول 


طلم لیم 4 ).زرا : ۰۳۷ اغرجه سلم ۱۲٤۲‏ 


۷- حا 


ا 


۶ کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


بر من نخوانده بودی. و تو سسورة الفرقان را 
بر من خوانده بودی. رسول الله صلی الله علیه 
و سلم گفت: «رهایش کن ای عمر. ای هشام 
بخوان» هشام به همان قرائتی که از وی شنیده 
بودم که می‌خواند بر آن حضرت خواند. رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «اين چنین 
نازل شه اه سپس سول اله سل از 
علیه و سلم فرمود: «ای عمر تو بخوان» من 
خواندم. فرمود: «اين چنین نازل شده است» 
سپس فرمود: «همانا این قرآن بر هفت حرف ' 
(وجه) نازل شده پس به هر حرف (وجه) که 
بر شما آسان است. آن را بخوانید» 

۷- از اعمش از ابراهیم.از عَلقَمَّه روایت 
است که عبدالّه (ابن مسعود) رضی الله عنه 
گفت: آنگاه که این آیه نازل شد: «کسانی که 
ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم نیالوده‌اند» 
(الانعام:۸۲) این (حکم) بر اصحاب پیامبر صلی 
الله عليه و سلم دشوار آمد و گفتند: کدام یک از 
ما بر نفس خود ظلم نکرده است؟ 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آن گونه 
(که معنی ظلم را) گمان کرده‌اید. نیست. همانا 
چنان است که لقمان به پسر خود گفت: «ای 
پسرک من» به خدا شرک میاور که به راستی 
شرک ظلمی بزرگ است» (لقمان:۱۳) (یکی از 
معانی ظلم شرک است) 


۱- بعضی» «حرف» را به اغراب تفسیر کرده‌اند. چنانکه می‌گویند: فلان 
کی کرت «عاصم» می‌خواند. یعنی همان وجهی را که عاصم از اعراب 
برگزیده أست. بعضی گفته‌اند. مراد توسعه و تسهیل است و مراد حصر 
نیست. بعضی گفته‌اند مراد هفت لغت است» قرآن نخست بر لغت اهل 
حجاز نازل شده بود‌چون لغات اهل حجازء بر اهل لغات دیگر آسان نبود 
توسعه آمد و حکم شد هر کس بر لغات فصیحة عرب بر زبان خود بخواند 
به حسب اتفاق هفت لغت مختار بود «تیسیرالقاری» 
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کتاب نویه دادن مرتدان و ... 


۸-- حا عبان : : خر له : آخرنامعمر» عن 


الزهري : أخبرني محمود بن الربيع قال : سمعت عتبان بن 
مالك بول : دا علي سول له 9 فقال رش : این 
افش قال رما : لك افق » لاحب 


و رة 


َو تال يا : الا تقوو قوللا له 
ال يتفي بذاك وَج اله “قال «نی: قال : لا 


لے 


یوقی عبد يوم لام به خط هز 1 ا : 


ما ےت 


EY: اخرجه فسلم :۶ الساجد‎ ٤ 


مر کت 2 


عن خمین » لقال :هن مر منکن 


نع ال ورن لحان 
شتا اي جرا متاجلت على لاء ٠‏ : نيع 


ر وور و واو 


قال : ماشو لا ابال قال قال : 


ماهو .قال ؛ بعتي سول الله 9 ول را مره 7 


وکا قارس؛ تال ۰« انش حّی کاثا رة اج - 
قال ابو سکم : هگا قال ابو وا : اج - افيا 
امرهتها صَحيقة من حاطب ان ابسن یمه إلى 
المشرکین؛ قائوني بها قلطلفنا على آفرّاستا نی 
ذرنااحت قال نا سول له 8 تسیر على بعیر 
کھاء و گان کب الی ال مه بمسپر سول له ها 
الیهم » ملا : این اکتا الذي معل ؟ قالت + ما معي 
کاب الا بابرا » ات في زخلی اما وجنا 
e O HOS‏ 
:لکد لا کلب سول له 8 گم عل 


فرط 


علي: رادي یخلف به ¢ رجن الکتاب أو لأجردنك» 


۸- از زهری روایت است که گفت: محمود 
بن ربیع مرا خبر داده و گفت: از عتبان بن 
مالک شتیدم که می گفت: رسول اله صلی ال 
علیه و سلم روزی به هنگام صبح نزد من آمده 
بود. مردی گفت: مالک بن دخ (در ميان ما 
نیست) پس کجاست؟ مردی از میان ما گفت: 
ا ا ا و وا ا دوش 
ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «آیا 
گمان نمی کنید که وی می گوید: لا اله الا الله و 
با (گفتن آن) رضایت خدا را می‌جوید» گفتند: 
آری. فرمود: «در روز قیامت بنده‌ای نیست که 
این (کلمه) را بیاورد مگر آنکه خداوند آتش 
دوزخ را بر وی حرام گرداند» 

۹ - از توعوانسه از حصین از فلان روایت 
است که گفت: ابوعبدالرحمن و حبّان بن 
عطیّه با هم مناقشه کردند. ابوعبدالرحمن به 
حبّان گفت: همانا دانستم آنچه رفیق تو را بر 
خونریزی جرات داده است. یعنی علی را. 
حّان گفت: چه چیز است» چرا نمی‌گویی؟ 
ابوعبدالرحمن گفت: از وی شنیده‌ام که چیزی 
می گفت: 

حبان گفت: آن چیست؟ ابوعبدالرحمن گفت: 
علی گفته است: رسول الله صلی الله علیه و 
سلم من و زبیر و ابو مرئد را اعسزام کرد و 
همگی ما سواره بودیم» به ما فرمود: بروید تا 
به روضة حاج برسید- (لفظ خاج را) ابوسَلمَه 
گفته و ابوعوانه نیز همین (لفظ) را گفته است» 
یعنی حاج- در آن موضع زنی اسست که با وی 
نامه‌ای از حاطب ب بن ابی بلتعه است که به سوی 
مشرکان (مکه) می‌برد» آن را نزد من بیاورید. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌الیخاری 


۳۹۸ ۱ کتاب توبه دادن مرتدان و -. 


اهوت إلى حجرنهاء وهي مُحَجزة بکساء » قاخرجّت 


له »انا بها رس بل ها قال سر :ی 
رتیل الله 1 کد خان الله مرش وله 


۳ 


دق بویا اب 


بل علی ما صن قال ان 


دنت وش زود ی تن کدی 


اش 


انکیٹ کاردا کا نکن تزا کر 
له وال «قال :اضق ؛ توا که یر 


قال: ماد تن .فا یا رول الله دا له 


سول لین :۰ ی قلاشرب علق ؛ قال : 
ایس من ال در وتا زیت ککن له انح 
عم فقال : اگوام د شم EE‏ 
الح ررقت عا فقا ی 
[راجغ: ۳۰ اجه سم EE:‏ 


لاله : اس ولکن گنا قال یز ول 
خاج ee ٤‏ 6 فقو ۰ ا 0 
خاخ . 2 2 


ما سوار بر اسبان خود راهی شدیم تا آنکه آن 
زن را در همان جایی که رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرموده بو دريافتيم که سوار بر 
شتر خود روانه بود» و او از مسسیر رسول الله 
صلی الله عليه و سلم به اهل مکه نوشسته بود. 
مابه آن زن گفتیم: نامه‌ای که با خود آوردی 
NS‏ نا 
شتری را که بر آن سوار بود فروخوابانديم و بار 
و بنه وی را جستجو کردیم ولی چیزی نیافتیم. 
دو نفر از همراهان من گفتند: با او نامه‌ای 
ندیدیم. من گفتم: همانا می‌دانیم که رسول الله 
صلی الله عليه و سلم دروغ نگفته است. سپس 
على سوگند یاد کرد و گفت: سوگند به ذاتی 
که به وی سوگند می‌خورند که نامه را بیرون 
می‌آوری و یا تو را برهنه می‌کنيم. وی دست به 
سوی بند ازار خود برد درحالی که با چادری 
پوشانیده شده بود. سپس نامه را بیرون آورد. 
آنان نامه را نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
اوردند. 
عمر گفت: یا رسول اه همانا وی (حاطب) با 
داو رول اوو ھان ات کر واست 
پس بگذار مرا تا گردنش را بزنم. رسول الله 
صلی الله علیه و سلم گفت: «ای حاطب» چه 
چیز تو را واداشت که چنیسن کاری بکنی؟» 
حاطب گفت: یا رسول الله چنین نیست که 
من به خدا و رسول او ایمان نداشته باشم» ولی 
قصد آن کردم که نزد مردم (مکه) اعتباری پیدا 
کنم تا توسط آن (خطری که) متوجه خانوادۀ و 
مال من است دفع شود و هیچ یک از اصحاب 
تو نیست که در آنجا از قوم وی کسی نباشد. و 


Maktaba Tul ۱۲ 


۹۹ کتاب توبه دادن مرتدان و ... 


خداوند (توسط آن) از مال و خانواده‌اش دفاع 
می کند. 

آن حضرت فرمود: راست می‌گوید» به وی جز 
سخن نیکو نگویید. عمر باز سخنش را تکرار 
کرد و گفت: یا رسول الّه» همانا وی با خدا و 
رسول او و مسلمانان خیانت کرده است» مرا 
بگذار تاگردنش را بزنم. آن حضرت فرمود: 
«آیا وی (حاطب) از اهل بّدرء نیسست؟ و تو 
نمی‌دانی که خداوند بر حال ایشان آگاه شده 
که فرموده است: هر آنچه می‌خواهید بکنید. 
خداوند بهشست را بر شما واجب گردانیده 
است» چشمان عمر از فرط گریه غرق اشک 
شد و گفت خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 
ابوعبدالّه (امام بخاری) گفته است: لفظسخاخ» 
صحیح‌تر است. و لفظ حاجء تصحیف شده 
خاخ است (نقطه‌های آن تغییر کرده) و آن نام 
جایی است (میان مکه و مدینه) 
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ك 


/ ۳ ۹- کناب الاکراو 4 و 


وقول الله َعَالّى : الان اکر ول شام 
و رش در باکر فلج بان 
الله رم اب عظیم» رادل TAs:‏ 
" وقال ات 


سے 


ا 


وشي تقية. " 


وقال ی انهه 


ره رال عمراث: i‏ 


الوا فيم کشم الوا گنا مس فيالازض- - إلى ْ 


ger 


وله عَفوا ور ) ر الساء (4Y:‏ . 


من ارج ال واسساء 


والولتا لین یروت ریک ا e‏ 


الم وجل لتا من ذلك ول امل نام 
نت تصیر 4 ده e:‏ 


کے سم 


رل ی این کون من ترا 
مر اله به » والمکره لا یکرڈإلا نتن 1 رسیم 


ااا 

الل رز م 

٠ ۱‏ ول ان عباس تافلوس ال 

ی 
ATE‏ 


وال اي که «الاخمال بل 1 [راجع :۱ نب 


+ +۳ کتاب اکراه (اجیار) 


¥ ۹- کتاب اکراه (اجباں )) <2 7 


و فرموده خدای تعالی: « هر کس پس از ایمان 
آوردن خود به خدا کفر ورزد [عذابی سخت 
خواهد داشت] مگ آن کس که مجبور شده 
[ولی] قلبش به ایمان اطمینان دارد. لیکن هر 
که مسینه‌اش به کفر گشاده گردد. خشم خدا بر 
آنان است و بر ایشان عذابی بزرگ خواهد بود» 
النحل:۱۰) 

و فرموده خداوند: «موّمنان نباید کافران را - به 
جای مومنان - به دوستی بگیرند؛ و هر که 
چنین کند. در هیچ چیز [او را] از [دوستی] 
حدا [بهره‌ای] نیست. مگر آنکه ازایشان 
بترسید» (آل عمران:۲۸) 

(نقَاء) همان تیه است (و آن ترس از اظهار 
عقیده و مانند آن است که در دل می‌باشد) 


و فرموده خداوند: «کسانی که بر خویشتن 
ستمگار بوده‌اند» [وقتی] فرشتگان جانشان 
را می‌گيرند» می‌گویند: در چه [حال] بودید؟ 
پیاسخ می‌دهند: ما در زمین مستضعفان بودیم. 
می‌گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در 
آن مهاجرت کنید؟ پس آنان جایگاه شان 
دوزخ است و [دوزخ] بدسرانجامی است. 
مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که 
چاره‌جویی نتوانند و راهی نیابند. پس آنان [که 
فی‌الجمله عذری دارند] باشد که خدا از ایشان 
درگذرد, که خدا همواره خطا بخش و آمرزنده 
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۰ یی بنبکیر ۰ حلا ال ٠‏ عن الد 
ان زیت عن سعيد بن آيي هلال » عن لال نسم : 

ناسمه ڪال رمن ابره عن آبي هر : أن 
اي 8 گان يدعو في الصّلاة : الهم نج عیاش ین 
ابي یمه سم شام » یبن للید » 
الم انج ا IS‏ ين من لسن الله اش 
وان علی مر :ایشا عم سنا شن 


یوستفب). ز راجع: ٤‏ ۸۰ آخرجه مسلم :  ,]۷۵‏ 


۳۰۱ کتاب اکراه (اجبار) 


است.» (النساء:4۹-۷۹)و فرموده خدا: «و جرا 
شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و 
زنان و کودکان مستضعف نمی‌جنگید؟ همانان 
که می گویند: پروردگارا ما را از این شهری که 
مردمش ستم پیشه‌اند» بیرون بیر. و از جانب 
خود برای ما سرپرستی قرار بده» و از نزد خویش 
یاوری برای ما تعیین فرما» (النْساء:۷۵) 

(امام بخاری می‌گوید:) پس خداوند مستضعفین 
را معذور داشته است؛ همان کسانی که 
نمی توانند خویشتن را از آنچه خداوند به ترک 
آن امر کرده اسست باز دارند و مُکره (مجبور 
شده) بجز مستضعف مته خودش را از آنچه 
بدان امر شده (که نکند) بازداشته نمی تواند. و 
حسن (بصری) گفته است: حکم تیه تقیه ! تا روز 
قيامت باقی است. و اين عباس ۳ است: اگر 
ستمگران کسی را به زور وادارند که زنش را 
طلاق دهد آن طلاق چیزی نیست (اعتبار 
ندارد) و ابن عمر و ابن زیر و شعبی و حسن 
(نیز) به همین نظراند. و پیامبر صلی الله عليه 
و سلم فرموده است: «اعمال به نیت بستگی 
دارد» 

۰-- از هلال بن آسامّه, روایت اسست که 
ابوسسلمه بسن عبدالرحمن او را خبسر داده که 
ابوهریره رضی الله عنه گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم در نماز (چنین) دعا 
می کرد: «بارالها؛ عیاش بن ابی ربیعه» و سسلمة 
بن هشام و ولید بن ولید را (از بند کافران) 
نجات ده. بارالهاء مومنین مسستضعف را نجات 


۱ - تقیّه» مخالف میل و عقیدۀ خود اظهار کردن است تا خودش را از خطر 
دشمن نجات دهد. 
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صحیح‌البخار ی 


۳۰۲ کتاب اکراه (اجبار) 


- باب : مُن اختان الضرب:. 


والقشل والهوان علی الكش :. 


2-6۱ ا اي : 


حا لوب :لگ یوب ء عنآيي قلا » عن 
انس غه قال : قال رول اله ها :گلا تمن کن فيه 
وذ حلاوة الإيّان کون له سول آعب له 
مما سا .وان یحب الم لاه لا نله »وان 


۳ هت 
س ر 


یکره نید في الک ما یکره ان ذف في اش » . 
[راجع 2 رجه مسلم +۶۳ 


و 


۲-- حدنا سعید بن سلیمان : حدشا عاد ۱ ع 


صا ا عرف ب زم 3e۰‏ 


اسماعیل : : سم دول : لقد رايتني ؛: 


هر ي ے رفو 


ی او a‏ وق ام تشم 


مان مان موق قَا آن تقض زاچم: TAYÎ‏ 


ی 


بحا یش" E‏ 5ش کی 
و ف 1 re‏ 


رسو ل الله 4 é‏ موود رفي ظل لب 


مرا هس 


فقلنا لاتکتصر ناه الُولنا ‏ فقال. : قد گان من 
و کم بت له لب فیح رکه في الا ض٤‏ #فیجعل 


نیا ياء منت از لوح على راس فيل 


روو و 


نصفین + ربط انش اط الحدید متا دوه 


ده۱. بارالها عقوبت خود راب بر قبیلة مُضر سخت 
گردان و بر آنها سالهای (قحطی) چون سالهای 


باب-۱ کسی که زدن و کشتن و اهانت کردن 
خود را نسبت به بازگشت به کفر ترجیح 
می د شد 
از ایو از آب فلانة ووایت انت که 
انس رضی ال عنه گفت: سول اه صلی ان 
علیه و سلم فرمود: «کسی را که این سه صفت 
باشد» شیرینی ایمان را دریابد: خدا و رسول 
او نزد وی دوستداشتنی از غیر آنان باشد. و 
اینکه کسی را که دوست می‌دارد. او را بجز به 
خاطرخدا دوست نمی‌دارد و اينکه از بازگشت 
به کفر بیزاری می‌جوید. چنانکه از افتادن به 
اش بیزاری می‌ جوید.» 
۲ از عاد از اسماعیل روایت است 
که قیس۲ گفت: از عید بن زید شنیدم که 
می‌گفت: همانا خودم را دیدم که عمر (قبل از 
مسلمان شدن خود) مرا به خاطر قبول اسلام 
در بند کشید و اگر کوه به خاطر آنچه شما 
نسبت به عثمان کردید, بشکافد و فروریزه 
حق آن را دارد که بشکافد و فروریزد. 
۳ از یحیی» از اسماعیل. از قیس روایت 
است که خاب بن ارت گفت: په رسول الله 
صلی الله علیه و سلم که در ساية کعبه بر برده 
(ردای) خود تکیه کرده بود (از شسر مشرکان) 
۱ - غرض مولف (امام بخاری) این است که اکراه بر کفر اگر کفر بودی» 
آن حضرت بر آنها دعای نجات نمی‌کرد و ایشان را مسلمان نمی‌خواند 
«تیسیرالقاری» 


۲ - حدیت ۶۹۴۰ سطر دوم نام قیس از سلسلة راویان افتاده است. که 


در ترجمه آورده شد. 
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صحیحالبخار ی 


وَعَظمه. + قما ی يده ذلك عَن دينه » وان ها 
لامر ؛ حى سير راکب من صنعا: e.‏ 


ناولم ,لالب علن e‏ 
تَتَمجلون » , [راجغ :۰ ۳۶۱۲]- و 


۲- باب : في بیع الْمکُرد 
ونحوه في الحق وغیره. 
4 -- خدنا لمیر بن عبداله : حا الل 
عن سعید مقر ۽ ڪن یه عن بي ره قال > 


ی حن في السنجد إذ سرج علبتا سول هنال 


«انطلشوا إلى ود محر چا مه مه ی جات 
اراس . ققَام اي # ناه :یا معشر يهود 
آسلمواتسلموا» . او :دیاب قاس . 
فقال :لك آرید) ‏ م الها الَانة ء قفاوا a‏ 
يابا الاسم ٠‏ ثم قال ال » فقال : «اعکموا أن الأرْض 
لله ورسوله » واي آرد ان اجلیکم . قمَن وجَد منم 
ان شب یه .رتائت ار لک 


مخ 


ورسوله) . [راجع : ۷ اغرچه مسلم e:‏ 


۳.۳ کتاب اکراه (اجبار) 


شکایت کردیم و گفتیم: آیا برای ما نصرت 
نمی‌خواهی. ایا برای ما دعا نمی‌کنی؟ آن 
حضرت فرمود: «همانا (در امتهای) قبل از 
شماء مردی (مزمن) گرفته می‌شد و برایش در 
زمین خفره‌ای کنده می‌شد و او در آن افکنده 
می‌شد مسپس آره‌ای آورده می‌شد و بر سرش 
نهاده می‌شد و به دو نیم گردانیده می‌شد و با 
شانه‌های آهنین آنچه ورای گوشت و استخوان 
ودا و (منه ای و 
را از دین وی باز نمی‌داشست. به خدا سوگند 
که این امر (اسلام) به کمال می‌رسد تا آنکه 
سواری از صنعاء تا حضرمّوت سیر می‌کند و 
بجز از خدا و (جز خطر) گرگ بر گوسفندان 
شود از کسسی نمی‌هرامسده ولیکن شما فان 
می‌کنید» 


باب-۲ در مورد فروش اجباری و مانند آن 


6- از لیست» از سعید مقتری. از پدرش 
روایت است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 
در حالی که ما در مسجد بودیم» ناگاه رسول 
الله صلی الله علیه و سلم نزد ما برآمد و گفت: 
«بیایید که به سوی يهود برویم.» ما به همراهی 
وی برآمدیم تا آنکه به «بّیت المدراس» (جایگاه 
تورات خوانی بهود) رسیدیم. آنسگاه پیامبر 
صلی الله علیه و سلم به پا ایستاد و پرایشان 
بانگ زد: «ای گسروه يهود اسلام بیاورید تا 
سلامت بمانید!» آن‌ان گفتند: همان ا (پيامت 
را) به ما رساندی, ای ابوالقاسم آن حضرت 
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صحیح البخاری 
تیا 
رفوتي ری تاک 


رص م 


کشا رس آلو و تور اد 
اکراههن ور رح 7 الور : ۲۳۳ . 


مر 


0۵ حدنا یحیی بن ن قزعة : شا مالك ون 


دامن بن الاسم ٤‏ عن آیب: 6 عن دایمن 
َمجَم اي زین جارةلانتاري »عن ناء بلت 
ا ا | 


ختام الانصارية : أن آباها رجا وهي پا لگرفت 


سے 2 


ذلك ات اي هه رد تیا ۰ راج ۸ 


ت 


- خا محمد بن پوسشف : دا سقیان »عن 


ابن جریج : e‏ 
E E‏ 
مور و ور 


رسول له السام في ناهن ؟ قال عم 
و لک شتا نی ی تسکت ؟ هنال : 


۳۴ کتاب اکراه (اجبار) 


فرمود: «همین را (از شما) می‌خواهم» سپس آن 
حضرت برای بار دوم گفت. آنان گفتند: همانا 
ای ابوالقاسم. به ما رساندی. آن حضرت برای 
بار سوم گفت: «بدانید که زمین از آن خدا و 
رسول اوست و من می‌خواهم که شما را جلای 
E‏ 
خود است» باید آن را بفروشد و در غیر ان بايد 
بدانید که زمین از آن خدا و رسول اوست.» 


باب-۳ نکاح اجباری روانمی‌باشد 


«و کنیزان خود را- در صورتی که تمایل به 
پاکدامنی دارند- برای آنکه متاع زندگی دنیا را 
بجویید» به زنا وادار مکنید و هر کس آنان را به 
زور وادار کتدة در حقیقت» حدا پس از اجبار 
نمودن ایشان [نسبت به آنها] آمرزندۀ مهربان 
استت :1 (النُور:۳۳) ۱ 

پدرش, از عبدالرحمن و مُجَمَع پسران یزید 
بن جاریه الانصاری روایت است که خنساء 
دختر خذام انصاری گفت: همانا وی ببوه بوده 
و پدرش او را به ازدواج کسی درآورده که 
بدین ازدواج خوش نبوده است. وی نزد پیامبر 
او را فسخ کرده است. 

است که وی ذکوان است» که عایشه رضی الله 
عنها گفت: 

گفتم: یا رسول الم آیا در نکاح کردن زنان از 
ایشان اجازه گرفته شود؟ فرمود: «آری» گفتم: 
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صحیی البخاری 
(سکائها رذنها ). [راجع : ۵۱۳۷ ۰ آخرجسه مسلم : ۱6۲۰ 
بنحوه]. 


-٤‏ باب :لا ره حثی وهب 
ع او باعه لم يج 


له 8 ي فيه 


۱۳ 


هکل نش الاس » وقال : : ان ِ 


مرو 


ترا رجربمه » وگل ره 


4¥ - دجا آپو اعمان : حدا حماد بن رَد » عَنْ 


عمرو بن دیثار » عن جابر ڪه نجل انار در 
ا مق ۳ 


لوگ .کیک کف اع رون 
الج > فقال :من یشرب یشتریه مني) . قاشتراه لیم بن 


الحم بان ماله درم .قال : قسمعت جابر ول : 


ےت ام 


عدا قبطب .مات عام ول . [راجع : ۰۷۱6۱ أخرجه ملم : 
۷ ولا و الأمان: 0۸ ۱ 


۳۵ کتاب اکراه (اجبار) 


دختر بکر (دوشیزه» چون از وی اجازه بخواهند 
می‌شر مد و خاموش می‌ماند؟ فرمود: «خاموشی 
وی اجازه وی است.» 


باب-۴ اگر مجیور ساخته شود تا آنکه 
غلامی را ببخشد یا بفروشد. روا نیست 


ولسی بعضی ۱ مردم بدان قایل‌اند و گفته‌اند: 
اگر خریدار (غلامی را که صاحبش مجبور به 
فروش آن گردیده) نذر کند. این عمل به زعم 
ایشان جواز دارد و همچنان است اگر همان 
غلام را مُدبّر سازد 

(که پس از مرگش آزاد گردد)۲ 

۷ از حسّاد بن زید» از عمرو بن دینار» 
مردی از انصار غلام خود را که بجز وی مالی 
دیگر داشت مدبر ساعت (تا د پس از م رگش 
آزاد گردد) این خبر به پیامبر صلی الله عليه 
و سلم رسید. فرمود: «کیست که وی را (به 
نمایندگی از مالکش) از من می‌خرد؟ نعیم بن 
تحام آن را به هشتصد درهم خرید. 

می گفت: وی» غلامی قبطی (مصری) بود که 
در همان سال اول مرد. 

۱ - و بعضی مشایخ گفته‌اند: وقتی امام بخاری به لفظ بعضی مردم (بعض 
الناس) یاد می‌کند. مراد علمای حنفیه‌اند. 

۲ - یعنی به زعم مردم» این گونه معامله رواست و موجب ملکیت می‌شوده 
پس نذرکردن او رواست و همچنان است مدبر ساختن او. کرمانی می‌گوید 
غرض بخاری رحمة اله علیه, آنست که در این کلام که بیع اجباری را در 
نذر کردن و مُدیر ساختن غلام جایز دانسته‌اند, تناقض پیدا می‌شود. زیرا بیع 
اکراه (اجیاری) زیر سئوال قرار می‌گیرد اگر این بیع ملکیت را به مشتری 
انتقال دهد. همه تصرفات مشتری در آن صحیح است و آن را نمی‌توان به 
نذر کردن و مدب ساختن منحصر ساخت و اگر ملکیت را به مشتری انتقال 
ندهد» پس نذر کردن و مدبر کردن نیز جایز نیست. «نیسیرالقاری» 
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صحیح البخار: 3 


۳۰۶ کتاب اکراه (اجبار) 


-٥‏ باب : من لاه 


كرما ر اضف 0۱9 و«گرفت؟ راد 


عمران AY:‏ 3 واخد.: 


م تی و 


۸- دنا حسین بن مصور : + حا اباط بر" 
ا : عدا شا سا روز «عن عکرمة 3 
ناب عباس . ۰ 

قال اي : وني عطاء وان لسوت 
رلا اه إلا دک عن این عباس رضي الا تما + و 
یه این اموا لایحل کم ان توا ام رما > الآ 
تلساء: 2۱٩‏ ال :کل ات رلک لزق 


بامرآنه + ان شاء ب بعضهم رجا وان شاؤوا ررجوهّا . 


ص 


ون شاؤوا لم برّوجوها هم أحّق بها من آهلها ‏ ؛ ترت 


هذه اليه فى ذلك . [ راجع : 69۷۹]. 


باب : ۳ استکرهت الْمَراة 


لقوله تعالی : < ومن من یکین ان ی 


شور ریم ) زالور :۳۷ ]... 


باب-۵ از کلمة اکراه (اجبار) مشتق است 


«کرها» الاحقاف:۱۵) یعنی: با دشواری و 
و «کرها» (ال عمران:۸۳) یعنی: نارضایی و 
ناخوشی, که هر دو کلمه به یک معنی است. 
و عطاء ابرالحسن سوائی به من حدیث کرد و 
الله عنهما (در شأن) این آیه) یاد کرده باشد: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید برای شما حلال 


نیست که زنان خود را به اکراه (حلاف رضایت 


آنان) به ارث ببرید» (النساء:۱۹) 

(در روزگار جاهلیست) چون مردی می‌مرد. 
اقارب آن مرد» به آن زن شوهر مرده مستحق‌تر 
بودند. یعنی اگر کسی از ایشان می‌خواست با 
آن زن ازدواج می‌کرد. و اگر بعضی می‌خواستند 
او را به ازدواج کسی دیگر در می‌آوردند. و اگر 
نمی‌حواستند از ازدواج وی ماع می‌شسدند و 
اینان نظر به اقارب زن مستحق‌تر بودند سپس 
این ايه در همین مورد نازل شد. 


باب-۶ ار زنی به زنا مجبور ساخته شود 
بر وی حد نیست. 

دلیل به فرمودۂ خدای تعالی: «و هر کس آنان 

(کنیزان) را به زنا وادار کند. در حقیقت. خدا 

پس از اجبار نمودن ایشان [نسبت به آنها] 


آمرزنده مهربان است» (النور:۳۳) 
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صحیی البخاری 
۹- وال یت : گني افع : أن صقي بنت آبي 
کک eee‏ 


اک ی ۰ عم ظ و 7 


۱ رلم جلد ریس رت‎ ll 
قال الزمري : في الامَة الک ر تلحر : یقیم‎ 
لت الم من الم العَذراء بقدر قمتها وید ¢ » ویس‎ 


في الامة الب في فضاء الأئمة غرم : وکن علیه الخد 


۰-- دنا نولیان : حدقا شیب : حدقا آبو 


لد > عن الأعرج » عن ابي هرر قال : قال سول 
لک :اجر إبراهيم بسارة ء َل باقن 
ملك من مود با 
أن ازسلالي با كام یه کاک توضا وا 

مات ج امن كنت آمنت بنك سول تلا 
شسلط ع1 لاف قث ی رگم برج > . . راج : 
۷ ارج منم ۷۷۰ فقولا : : ت 


۳۰۷ کتاب اکراه (اجبار) 


4- و ليث گفته اسست: نافع به من حدیث 
کرد که: صَفیّه بنت ابی عبید» او را خبر داده که: 
غلامی از غلامان دارالاماره با کنیزی که به سهم 
خمس (یک پنجم مال غنیمت) اختصاص يافته 
بود آمیزش نمود کنیز از عمل جنسی نارضایتی 
نشان داد ولی وی بکارتش را زایل کرد. عَمَر 
آن غلام را حد زد و تبعید کرد ولی کنیز را به 
سبب اینکه ناراض بوده است حد نزد. 

ژهری گفت: در مورد کنیزی که دوشیزه (بکر) 
باشد و مردی آزاد. بسکارت او را بربایدء از 
سوی آن کنیز دوشیزه. حکمی تعیین می‌شود و 
کنیز را قیمت می‌کند و مرد زناکار باید قیمت 
آن را بدهد! و تازیانه زده شود ولی در مورد 
کنیزی که بیوه باشد, نظر به حکم امامان بر مرد 
زناکار پرداخت قیمت نیسست. لیکن حد.زنا بر 
وی تطبیق می‌شود. 

۰- از ابوزنناد. از اعرج روایت است که 
وکرو زضی اه کت وسل آله ل 
الله عليه و سلم فرمود: «ابراهیم با (زن خود) 
ساره مهاجرت کرد. و به شهری رسید که در آن 
پادشاهی از پادشاهان يا ستمگری از ستمگران 
حکم می‌راند. وی قاصدی نزد ابراهیم فرستاد 
که زن همراهت را نزد من بفرست. ابراهیم. 
۳ را نزد وی فرستاد". آن پادشاه به سوی 
ساره به پا خاست. ساره ایستاد و وضو کرد و 
نماز گزارد و سپس گفت: بارالهاء اگر من به تو 
و به رسول تو ایمان آورده‌ام. پس این کافر را 
بر من چیره مگردان. همان بود که وی گرفتار 


۱- یعنی کنیز بکر را قیمت می‌کنند و کنیز شوهر رسیده را قیمت می کنند 
تفاوت قیمت را باید بدهد. 

۲ - حدیث ۶۹۵۰ سطر پنجم پس از : «أن ارسل الی بها» در ساثر نسخ 
بخاری این عبارت آمده است «فآرسل پها» که ترجمه‌اش آورده شد. 
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۷- باب : مین الرجل لصاحبه : 
مه آخوه. ادا خاف 
عليه اقش او نخوه 
رل کل مک بخ قا يذب عنه المطالم ‏ 
وال دو وله » إن اتل دون نموم قلا ود 
عليه ولا تصاص . 
رن قیل له قر لخن قان ی 
یتنعل . ورین ۰ تهب هة 8 کک 
تن با ال فيالاسنلام تاه لت 


ما مر 


وسعه ذلك ؛ ؛ لقول التي جر 
راض التاس: لوقيل له: اقش رين ار ار 

ال الم او لابند أو با اد 
محر مس »نالبس بط » گم تاقض 
فقال + إأقيلكة: : کی ال ارات آو بیع نا 
لب او ربدي رب مه ني القاس » ون 
تستحسن وتقول : الم لب ول عة في بت 
باط رو ين کل ني رحم محرم » وره » بير 
کاب ولا سگ “وکال الي :قال إبراهیم لامرآنه : 


ا 


هذه آختي 1 ولكفي الله ,. 


وقال اي" + دا گان السسَحلف لت و فة 


2 
۳ 


حالف 0 وا گان مظلوما قب املف ۰ 


9 


۳۰۸ کتاب اکراه (اجبار) 


تشنج شد تا آنکه پایش می‌لرزید» 


باب-۷ سوگند خوردن (نادرست) برای 
نجات رفیق خود: 


همانا وی برادر اوست. اگر بترسد که رفیقش 
کشته می‌شود يا آزار می‌بیند و همچنان است 
کر و و تسیز 
سوگند خوردن, ظلم را از وی باز می‌دارد (تا 
کشته نشود یا آزار نییند) و شخص (مسلمان) 
باید به جانبداری از رفیق خود بجنگد و او را 
از کمک ویاری خود فرونگذارد و اگر کسی 
به طرفداری از مظلومی می‌جنگد (و کسی را 
مجروح می‌کند يا به قتل می‌رس‌اند) بر وی 
دیت و قصاص نیست. 

و اگر به شسخض زیر اجبار گفته شسود: حتماً 
شراب بنوش» یا گوشت حیوان مرده بخور» يا 
غلام خود را بفروش يا به قرضی اقرار کن. یا 
چیزی ببخش و عقد (نکاح) را بکسلان» در غیر 
آن پدر و برادر اسلامی تو را خواهیم کشت و 
یا همچو تهدیداتی صورت گیرد برای او مجاز 
است که این کارها را بکند. به دلیل قرمودۀ 
پيامبر صلی اه عليه و سلم: «هر مسلمان برادر 
مسلمان دیگر است» 

و بعضی مردم (حنفیه) گفته است: اگر به 
شخص زیر اجبار گفته شود: حتما شراب 
بنوش, یا گوشت حیوان مسرده بخور, در غير 
آن پسر یا پدر یا اقارب نزدیک تو را خواهیم 
کشت. باید این کارها را نکند؛ زیرا این حالت 
اضطرار نیست. بعضی مردم. سپس قول خود را 
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۱- خنایحیی بن بگیر : : حلا اللست ؛ عر" 


عقيل ۽ عن این شهاب د أن لاخ : نله ن 


ص 
قا 


عر رشي له تیا ای : رو الله قال : 
«السللم آخوالمسلم یمه رایمه »و ان 
في اجه آخه کال في حاجته و : [راجع :۰۲6۲۰ 


ر میم 


اخرچه مسلم :۰ زیادة ] . 


۳۹ کتاب اکراه (اجبار) 


می‌شکند و می‌گوید: اگر به شخص زیر اجبار 
گفته شود: پدر یا پسر تو را خواهیم کشت 
یا این غلام را بفروش» یا به قرضی اقرار کن 
یا چیسزی ببخش (و او یکی از این اعمال را 
انجام دهد). از قیاس (ظاهر) اجرای این امور 
لن ات و که ها رصان سکیم و 
می گوییم: فروش غلام. و بخشیدن چیزی و 
هر نوع معامله (در حالت اجبار) باطل اسست. 
(امام بخاری می گوید) بعضی مردم میان قرابت 
محرمیت نسبی و غیر آن (یعنی قرابت اسلامی) 
فرق گذاشت‌اند در حالی که به کتاب (خدا) و 
سنت استنادی بقاز ۲ 

زمر لى اه له وسل ورات 
(ابراهیسم (ع) در معرفی زن حود گفت: این 
کی مه ا ایتیرا ا که کرد 
است» و ابراهیم نخعی گفته است: اگر سوگند 
دهنده ظالم باشسده نیت سوگند خورنده اعتبار 
دارد و اگر مظلوم باشساه نیت سوگند دهنده 
اعتبار دارد.» 

۱ از ابن شهاب. از سالم روایت است که 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «مسلمان برادر 
مسلمان است پس نباید بر وی ظلم کند. یا او 
را به ظالم بسپارد و کسی که حاجتروای برادر 
برادر مسلمان دیگر است» زیر بنای نظرات فقهی خود قرار می‌دهد و 
همان اعمالی را که در متن از آن یاد کرده. اگر زیر اجبار صورت می‌گیرد. 
شخص زیر اجبار را مجاز می‌شمارد که آن اعمال را انجام دهد ولی اعمال 
مذکور مدار اعتبار نیست و باطل است. اعتراض وی بر امام ابوحنیفه آن 
است که وی در جواز حالت اجبار میان اقوام نسبی و برادر دینی خود فرق 
گذاشتهء یعنی اگر حالت اجبار برای اقوام نزدیک شخص زیر اجبار چون پدر 
و پسر تهدید جانی باشد رواست که آن عمل را انجام دهد تا انان را نجات 


دهد. و اگر تهدید متوجه برادر دینی باشد» روا نیست که آن عمل را انجام 
دهد و با نظر آمام ابوحنیفه در کتاب خدا و سنّت » استنادی نمی‌یابد. 
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یف تا وه و 


۴- حلا محمد ب بن عّدلرجبم : حا سعید بن 
سلیمَان : حا هشیم + َخبرا عبيداللّه بن أبي بكرن 
آنس > عن آلس نه قال : قال سول الله 38 :الصر 
ال لوط ما6 : فقال رجا" :یَارَسُول الله » 
الصره[ ان لوا اقرآینت إا ان ظانسا یف 
اص قال Ss‏ 


تصره) .ز راجع:: 44۴ ]. 


۳۱۰ کتاب اکراه (اجبار) 


خود باشد» خحدا حاجتروای او می‌باشد.» 
۲-از هشیم از عبیدالله بسن ابی بکر بن 
انس روایت است که انس رضی الله عنه گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: « برادر 
خود را یاری رسان؛ ظالم باشد یا مظلوم.» 
مردی گفت: یا رسول اله» اگر وی مظلوم 
باشد او را یاری می‌دهم و اگر ظالم باشد. چه 
فرمود: «او را از ظلم باز دار يا منع کن و همین 
یاری دادن اوست.» 
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۳۱١‏ کتاب حبله‌ها 


۱- باب : في ترك الخیل . 
وان لكل امریما نوی : : 
> في الایمان وغيرها ... 


ووو 


۳ - حلا ونان + حا ینزید ٣‏ ن 


ata 


بشو کی هشن EE‏ 
نا الاعمال باه ونما لامری ما وی فمن گائت 
جره إلى الله سول جره إلى الله َو 

وم و ۳۹ ی 


ومن ابر نید یی آو ات : » فهجرته 
إلى ما اجره a‏ ۱ ا ¥ 


۲- باب : قي الصَلاة ‏ 


404 دي إسحاق بن صر : حا عبدالرراق » 
عَنمعمر » عن همام » عن آبي هريره ٤‏ عن اي 4 


قال له سا آحدگم | دا اجدث حشّی 


یَوضا. زراجع : ۱۳۵ . اخرجه مسلم :۲۵۵ ] . 


E2‏ وه 


باب-۱ ترک حیله‌ها 
و همانا هر مردی را همان حاصل است که نیت 
کرده است. در ایمان و غیر آن. 


۳ از یحیی بن سعید. از محمد بن ابراهیم 
روایت است که علقمه بن وقاص گفت: از 
عمر بسن خطاب رضی الله عنه شنیدم که در 
خطبه گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
شنیدم که می‌فرمود: 

ای مردم» همانا اعمال به نیت بسستگی دارد و 
همانا مرد را همان حاصل اسست که نیت کرده 
است. پس کسی که هجرت او به خاطر خدا و 
رسول او باشد. همجرت او برای خدا و رسول 
اوسست» و کسی که به خاطر رسیدن به دنیا 
یا ازدواج با زنی» هجرت کرده اسست. (بهرة) 
ری هنال سک که یه اظ آوبهیدرات 
کرده است.» 


یاب ۲ در مورد (حیله) در نماز 


۶ ز مَعمّر از همَام روایت اسست که ابی 
هریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«نماز هیچ یک از شما را خدا قبول نمی کند اگر 
وضویش بشکند تا وضو بگیرد»۱ 


۱ - در تیسیرالقاری گفته شده: مقصود مؤلف از آوردن این حدیث رداست بر 
ابوحتیفه رحمه اله تعالی که گفته است اگر نمازگزار در جلسة اخیر وضویش 
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۳۲ کتاب حیله‌ها 


ولا د جَمَع بين و گم 


2 9 یه 


خشیه الصدقة . 


lS SL 


1400 - حدقا محمد بن له الأانماري + حا 


رر وء 


آيي + حدتنا تمامة بن عبداللّه بن انس : آن آنسا حدگه : 


ابر کب لهرت الصدقة الي فرمن رسول 
اللة: : ( ولا بح ین ستتراق آولاایشرق بین ۰ 


ممم حب مه . [راجع : ¥46۸ ] .. 


ed 


- حدا فت + حا إسمَاعیل ب بن جَعقر »عن 
آيي سهیل + عن یهن طلا بن له ا فا 


جاه لی سول له کنر لرآس» تال + یا رسو تول 
الله نيا رض له علي من الصلاه ؟ نان 
«لمگوات لزان تطوع ی . قال : أخيرني 


اص 


با رض اله عي من لیام ؟ قال :شر رمان إا 
آن تَطوع شا » . .قال : آخبني بسا رض الله علي من 


الرگاة 2 قال قح رسو له 8 شرا لاسام 
قال : الذي امد لقع شيا ولا اص مما 
رخ الل علي ی قال سول له 3 : افلج إن 
سدق » از :لالج را صتق» وگال بض 


۳ 


الاس : في عشرين ومائة بع بر حشان لها 
مسا ار وها » وال فا فرارا من الرًگاة » قلا 


شيء عليه ۰ [راجع 6٩:‏ . أخرجه ملم و 
اطوار ] . 


باپ-۳ 

(حیله) درباره زکات. و اینکه زکات دهنده 
مجموع مال را چند بخش نسازد و چند بخش 
را ینک مجموعه نسازد از بیسم انکه صدقه 
بدهد 

۵- از عبسدالّه انصاری, از تُمامه بن عبداله 
بو ای وای ات کاس به وی کنخ 
ابوبکر فریضۀ زکات را که رسول الله صلی 
الله عليه و سلم فرض گردانیسده بود. به وی 
نوشت که: «و میان متفرّق (بخشهای جداگانه 
مال) جمع نشود و ميان مُجتمع (مجموعة مال) 
تفریق نشود. از بیم دادن زکات.» 

17 از ابوشهیل. از پدرش روایت است که 
طلحه بن عبیدالله گفت: بادیه‌نشینی ژولیده‌موی 
نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم آمد و گفت: يا 
رسول الله به من خبر بده که خداوند چه چیز 
از نماز بر من فرض کرده اسست؟ فرمود: «نماز 
پنج وقت. مگر آنکه چیزی نفل بگزاری» گفت: 
به من خبر بده که خداوند از روزه چه چیز بر 
من فرض کرده است؟ فرمود: «ماه رمضان, مگر 
آنکه چیزی روزهُ نفل بگیری» گفت: به من خبر 
بده که خداوند از زکات چه چیز بر من فرض 
کرده است؟ رسول الله صلی الله عليه و سلم او 
را از شریعت اسلام آگاه گردانید. 

بادیه‌نشین گفت: سوگند به ذاتی که تو را گرامی 
داشته است که نه چیزی اضافه می‌گزارم و نه از 
آنچه خداوند بر من فرض گردانیده کم می‌کنم. 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «رستگار 
شد اگر راست گفته باشد یا : به بهشت درآمد» 


بشکند» نمازش تمام می‌شود (درست است) زیرا برای برآمدن از نماز باید 
نماز گزار عملی کند که ضد نماز باشد. آنگاه تحلیل حاصل می‌شود 
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۴ کتاب حیله‌ها 


۷ - حدکني اسحاق : دا عبدالرراق : حا 


معمر» عن همام » عن أبي هريرة رضي اله عنه قال : 
قال رسول الل e‏ 
شجاعا افرع .یمه اه له ویو :آنا 


گنز 3 قال : وله ن يرال eS‏ 


بلتم قاء؛ . [ راجع: ۲۳۷۹ . آخرجه مسلم : از 
ترد في هذه لطریق ازع ) ]. 


۹9۵۸ - وال سول الله ق :اما رب اشنم کم 


ید هس ۳ 


م حمَهّا مسلط علیه ًا یه یوم لاس 0 خبط وجهه 


ےا 


ا 
پت ا ص 


اف آنتجب َل له اعا ایل مفلا و بتتم 


یتراهم فرارا من اه بوم یلا اقلا 
ا له ول دگی ریک نیون 
حول یوم زبس ارت عله ۰ راجیع: :۲۱۳۷۱ : أخرجه 
مسلم. AY:‏ > رل به حو هاه القظعة ].. 1 


وقال بض الاس + في رجل له »یل 


اگر راست گفته باشد» و بعضی مردم ۱ گفته‌اند: 
در یکصد و بيست شتر دو حقه ۲ زکات است 
پس اگر زکات دهنده یک شتر را قصداً بکشد 
یا ببخشد یا حیله‌ای بکار برد تا از دادن زکات 
فرار نماید» بر وی چیزی نیست. 

۷ از مَعمّر از همّام » از ابوهریره رضی 
تا است: که کت رسول ت عل 
الله علیه و سسلم فرمود: «گنج شما (که زکات 
ان داده نشده باشد) در روز قيامت به صورت 


الله عنه روایت 


اژدهایی نر که سرش موی ندارد در می‌آید که 
صاحب آن از آن می‌گریزد و آن در پیش روان 
است و می‌گوید: منم گنج توا به خدا سوگند 
پیوسته او را می‌جوید تا آنکه دستش را دراز 
می‌کند تا آنکه دهانش دست وی را می‌بلعد» 

۸- و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
(اگر صاحب شتران. حسق زکات آن را ندهد. 
شتران در روز قيامت بر وی دست می‌پابند و 
با کف پاهای خویش بر روی وی می‌زنند» و 
بعضی مردم گفته‌اند: در مورد مردی که شستر 
دارد و از واجب وا او 5 


و آن را یک روز بیث پیش از واجب شدن زکات» 


به شترانی مثل شتران خود می‌فروشد یا در بدل 
گوسفند یا گاو. یا به پول می‌فروشد تا با حیله 


از دادن زکات بگرسزده بر وی باکی نیست و 
می گوید: اگر کسی زکات شتران خود را یک 


۱- مراد آز بعضی مردم حنفیه است. شافعیه هر چند قایل‌اند که بر این 
شخص که حیله به کار برده چیزی نیست ولی او را ملامت می‌دانند و نزد 
حنیفه نیز مورد ملامت است. 

۲ - حقه» شتر ماده‌ای است که سال سوم خود را پوره کرده باشد. 

۳- حدیث 4۵۸ لفظ هه اشتباه است» درست آن «یستَ» است. 
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۳۴ کتاب حیله‌ها 


صحیح البخاری 
40۹“ - سل فتیبة بن سعید : دشا یٹ > »عن ابن 


ِِ 7 عن یبال ن داه ن ج وين 


سأ قال : : استفتّی سعد پن عبادة لانصاري سول 


اة چ 


ع ‏ ر ۱ وفيت بل آنتقطیه» 


رم مر مق 


تال سول اه 8 ا و رنه سم : 
e ۸‏ 2 

وگال ی عض الاس :رل و 
ریم شیاه .ان وهی قبل الحول 2 وا ابا 
ل 


مات قلاشيء في ماله : : وراجع: ۷ 


»پاب: نمی هي ان 


ر #2 ۰ 


۰ مدا مسدد :خن یحیی بن سعید + عن 
یله قال + حي انم » ۰ عن له : سول 
الله هی ناش بان + ما الشقار ؟قال:. 


ےک 


یلک رل وینکحه اه بنته بقیر صداق بتک ات 


2م مرقره: واوو مو “ 


رل رکه خه بير صدا . . 


وال بعش الاس e‏ 


هو جائز ‏ والشرط باطل .. 
وقال في الْمتَة : الک - E‏ اا 


سے اھ قرو و و قوس لاح 


وقال بعضهم: : اه انشا جایز. والشرط 


باطل" [راجع : 6۱:۲ اجرجه مجلم : :8 ور 


زکات فرارسد بدهد. این امر جواز دارد.! 

۹- از ابن شسهاب. از عبیدالله بن عبداله 
بن عتبّه روایت اسست که ابن عباس رضی الله 
عنهما گفت: سعد بن عباده انصاری, در مورد 
نذری که مادرش به گردن گرفته بود و قبل از 
انجام آن مرده بود. از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فتوی خواست. رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «از جانب وی ادا کن» و بعضی 
مردم گفته اسست: اگر شمار شتران به بيست 
برسد و زکات آن چهار گوسفند شود, و آن 
را قبل از بسر رسیدن سال, به خاطر گریز و 
حیلة پایمال کردن زکات ببخشد يا بفروشد. بر 
وی چیزی (زکات) نیست و همچنان اگر آن را 
به هلاکت رساند و بمیرد» در مال وی چیزی 


(زکات) نیست. 
باب-۴ حیله در نکاح 


۰ - از عبیدالله» از نافع» از عبدالّه (بن عمر) 
رضی اھ عنهما روایت اسست که گفت: رسول 
اله صلی الله علیه و سلم از شسفار منع کرده 
است. به نافع گفتم: شمان چیست؟ گفت: اپنکه 
دختر کسی را نکاح کنی و دختر خود را بدان 
کس به نکاح بدهی» بدون اینکه مهر آنان داده 
شود. 

و بعضی مردم گفته است: اگر حیله کند که زنی 
را به نکاح شغار بگیرد» جایز است ولی شرط 
آن باطل است.۲ 

۱ -تیسیرالقاری. در توجیه قول امام ابوحنیفه گفته شده که: هر چند زکات 
تا تکمیل سال واجب نمی‌شود. اگر کسی قبل از آن ادا کند مائند ادای 


قرض مؤجل پیش از میعاد است 
۲ - مقصود مولف این است که این مذهب مخالف حدیث مذکور است. 
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۱-- حا مد : دتا یجیی ..عَن عیداللهبن 
عم : تخر »نات ديمح 
ابن لي » + عن ایهم : انعلا رضي عقيل َة : إن 
ابن عباس لا یری عة اشتاء باس تال و 


لله هی برع لحم ال ون 
د " وقال ناس اه شیف تج 
۳ ِ 

هه هه + وه ۲ 


9 


وکسم :گام م جانز والشرط بل . وا 
. اخوجه مسلم: ۰۷ هید( ۲۲ 


2۵ بات ما یکره من الاحتیال " 


۱ في انوع ا 


4Y‏ - حدتا إسمًاعيل + تال واي 


الزئادء عن الاعرج عن آبي هريرة : : سول له 
قال :لايع لاله شع بقل الگاإ». 


[راجع: ۲۳۵۳ . أخرجه مسلم :0[ . 


۳۱۵ کتاب جیله‌ها 


و در مورد (نکاح) مُتعه گفته اسست: نکاح آن 
فاسد و شرط ان باطل است. و بعضی از ایشان 
گفته‌اند: نکاح مه و شفار جایز است و شرط 
ان باطل است ۱ 
۱- از عبیدالله بن عم از ژهری, از حسن 

و عبدالله پسران محمد بن علی» از پدر خویش 
زوانت انت که همان به غل رضي اله عه 
گفته شد: ابن عباس در مُتعه کردن زنان باکی 
نمی‌بیند. وی گفت: همانا رسول الله صلی الله 
عليه و سلم در روز جنگ خیبر از آن و از 
خوردن گوشست خر اهلی منع کرده اسست. و 
بعضی مردم گفته است: اگر حیله‌ای بکار برد و 
متعه کند. نکاح آن فاسد است.۱ 

و بعضی از ایشان گفته‌اند: نکاح آن جایز و 
شرط آن یاطل است ۲ 


باب-۵ 


آنچه از حیله کردن در معاملات خرید و فروش 
ناپسند است 

و منع کرده نمی‌شود زیادتی آب (در نوشاندن 
حیوانات) تا بدان وسیله از زیادتی کاه آن 
سرزمین منع شود: ۱ 

7۲--از مالک از ابو زناد» از اعرج روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: رسول اله 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «آب زیادتی کسی 


می‌توان گفت که نهی راجع به این شرطء نهی تنزیهی می‌باشد «تیسیر 
القاری» 

۱ - اگر گفته شود که هرگاه نکاح فاسد باشد. حیله کردن چه معنی دارد. 
باید گفت که فساد موجب فسخ (نکاح) نیست زیرا با حذف شرط از ناکج» 
احتمال اصلاح می‌رود. 

۲ - مقصود مولف (امام بخاری) اثبات تناقض در این دو گفته است. 
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۳۹۶ کتاب حیله‌ها 


7 باب ها يكره من الاجا ٠‏ 


5 ۳ 


er 


۷-یاب:ماایتهی. . 
من الخداع في لبّوع. 
وال یوب : یادن الله نما یخادعون دم 


و او الأمْرَعيان » گان هون علي . 


1484 حدقا سماعیل : حا مالك عَن له 


بن دیناږ» ڪن عبْدالّه ن َو ضي الله عم 1۳ 


رجکرس ليخت نی یی ۰ قال :ل 
1 لا غلاب » + زنع : 1۹38 رجه 
مسلم: ۱۵۳۳ ]. 


۸-باب : مایتهی من 
E‏ 
المَرغوبه , وان لایکم لها ضداقها 


عن ابن عم | وی 


(برای نوشاند حیوانات) منع کرده نمی‌شود تا 
بدان وسیله از زیادتی کاه آن سرزمین منع کرده 


5 


سود.» 

باب-۶ 
آنچه از تناجش! (قیمت افزایی بدون قصد 
خرید) منع شده است. 
۳ از مالک از نافع روایت اسست که ابن 
عمر رضی الله عنهما گفت: همانا رسول الله 
صلی الله علیه و سلم از بیع نجش, منع کرده 


باب ۷ 
آنچه از فریبکاری در خرید و فروش منع شده 
است 
و یوب گفت: خدا را فریب می‌دهند. چنانکه 
آدسی را فریب می‌دهند! اگر این مردم امر 
(ممنوعی) را به طور آشسکار بیاورنده بر من 
آسان‌تر است که آن را فریبکارانه انجام دهند. 
6۶- از مالک از عبداله بسن دینار روایت 
است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: 
مردی برای پیامبر صلی الله عليه و سلم اظهار 
کرد که وی در معاملات خرید و فروش فریب 
داده می‌شود. آن حضرت فرمود: « وقتی که 
معامله می‌کنی؛ بگوی که فریب نباشد» (اين 
بیع به منزلة شرط خیار است) 


پاب-۸ 
آنچه در ازدواج با دختر یتیم صاحب جمال از 
۱- تناجش یا نجش, نیرنگی است که کسی برای فریب مشتری, خودش 


را خریدار وانمود می‌کند و مال را بیش از بهای واقعی آن قیمت می‌نماید. 
در حالی که اراد خرید ندارد. 
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۳۱۷ کتاب حیله‌ها 


1419 د بوالیمان: دحا شیب عن الزضري 


قال : گان عروة یحدث : أ سال اة : احم 
انلا وا قي ای الکو ما طاب لحم من 
Su‏ ا "۳ . قات وم 
ی زر مر دس 
ب اقتا تون یس رده 


َد ال الله وس تقو لك في الشساء 4 قذگسر 
الحدیث . [الساء : ۱۲۷ ] رامع( e Tt:‏ 
۰۸ ۰ ولا ]. ۱ ۱ 


باب :إا فصنب جارية. 
عم آشها مات 


6 ح مر رم و ی م 


شب تجگ گم تا میقم 


مرا مر ما 


ا یت نایم کت 


انش ناس دنر للقاصب ٤‏ لاخ 


ا 


یمه . وفي هذا احتيّال من اشتّهی ی جَارَة رج لا 
ا 


يسا ٠‏ تا ول بان ماقت » حلی باح را 


ح ع 


قیمتها ٠‏ تیب للقاصب مارهب 
قال اي ۵ : «موالکُم علیگم حرام  .‏ 
J‏ ولكل عادر لواء یوم القيامة) e‏ 


حیله منع شده و اینکه مهر او را کامل ندهد. 
۵- از ژهری روایت است که گفت: عروه 
اظهار می‌داشت که دربار؛ این آیت از عايشه 
رضی الله عنها سئوال شد: «و اگر در اجرای 
عدالست میان دختران یتیم بیمناکید. هر چه از 
زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد بگیرید» 
(النساء:۳) 

عایشه گفت: مراد همان یتیمه‌ای است که 
در کنار ول خود است و ولی او به مال و 
جمال وی چشم دوخته و می‌خواهد با او به 
مهری کمتر از مهر زنان خود ازدواج کند. پس 
از نکاح با همچو دختران منع شده مگر آنکه 
مهر کاملشان را بدهد. سپس مردم از رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فتوی خواستند و خداوند 
این آیت را نازل کرد: «و دربارۀ زنان رأی تو 
را می‌پرسسند» [النساء:۱۲۷) و حدیثی را (که 
متضمن این آیت است) یاد کرد. 


٩-باب‎ 

اگر کسی کنیزی را به ناحق گرفت و (به دروغ) 

گفت که وی مرده است. 
و در مورد وی حکم شد که بهای کنیز مرده را 
بدهد. سپس صاحب وی» کنیز را (زنده) پیدا 
کرد کنیز به صاحب خود تعلق می گیرد و بهای 
آن را به کسی که کنیسز را به ناحق گرفته بود 
٠ e 2‏ وی 
se‏ 
صاحب آن بهای آن را گرفته است. در این 


قضیه برای کسی که به کنیز کسی دیگر ميل 
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۳۸ کتاب حیله‌ها 


1 - دا آبونمیم : حلگتا سفیان» عن عبداللّه 


نیا ڪن نالل ن مرضي لله ها »عن 


الخو فال J:‏ 0 غادر لواء بو" 


اا 


[راجع : ۳۱۸۸ . اخرجه ملم : :۱۷۳۵ [je‏ 


وم لقيامة ي یرف بەھ 


۰ - باب : 


141۷ م سب" 0 
داو > س ام 
سَلَمةً عن اي 8 قال :إلمااتابشر ورنگم 


ارا مر 


تون اي ۰ ول بعْضكم أن يود لحن بخجته 


ا 


من بععن نض »راقضي که علی تخو ما ام 0 کمن قط قطست 


مق خی شیا لا تلا باخ : اننا افطع که قطمة تن 


التار 4 زراجع : ۷6۵۸ . آخرجه مسلم : ۲۱۷۱۴ 


۱ - باب : في الکَا 


مین وم هیا ی هد - مق 
۸ - حدگنا ملم بن [براهیم : حا هام : جیا 


دارد و صاحب وی او را نمی‌فروشد و او کنیز 
را به ناحق می‌گیرد. حیله‌ای است برای ربودن 
او ومرده وانمود کردن او تسا آنکه صاحبش 
بهای او را بگیسرد. پس برای کسی که کنیز 
دیگری را به ناحق گرفته» آن کنیز بر وی حلال 
می‌شسود. پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«مالهای شما بر یکدیگر شما حرام است» و 
آن حضرت فرموده اسست: « برای هر خیانتکار 
پرچمی است در روز قیامت» 

7- از سفیان» از عبدالله بن دینار روایت 
است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «برای هر 
خیانتکار پرچمی است در روز قیامت» 


باب - ۱۰ 


ا از روه وخب كف 
شعاد ارام سَلَمّه رضی الله عنها روایت است 
که پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: «همانا 
من مانند شما انسان هستم. و شما دعوی خود 
رابه من می‌آورید» و شاید بعضی از شما در 
استدلال خویش نظر به بعضی دیگر شیواتر 
باشید. و من بر آنچه می‌شسنوم حکم می کنم. 
پس اگر من از حق برادر (مسلمانش) چیزی به 
نفع او حکم می‌کنم باید آن را نگیرد. زیرا من 


برای او قطعه‌ای از آتش را جدا می‌کنم» 


باب-۱۱ در نکاح 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح البخاری 


۳۹ کتاب حیله‌ها 


يحي بن ابي گئير ۰ عن آبي سم »بعن آمي هريرة » عن 
نی 36 شنک الک نیز سادق . ولا لب 
حى تستامَرَ) . ققیل :يا رَسول الله کیف ها ؟ 
قال إا سکتت» . ون باس کم تن 
ایک وم روج » فاحل جر کقامفتاهدي زیر : 
وج برضاها : بت القاضي ن نگاحها.. لز 
یعلم ان لا الا ۽ قلا اس آن ام »وه وتزویج 
صحیح . ا ۱ ۱ 1 7 a‏ 


م کی 


1۹۹ - حا علي بن ندال : دا سفیان : خد 
ی سید سم : أن دمن ولد جر 
حوفت آن یوجهَا ول وهي کار اڭ ای 
و اهر + امن مج اي جر 
الا : قلا د تشن ,فا تاه بنت خذام نكما ابر 
وهي کار رَد اي« ذلك . 

اش و تن کتمظ نرعن 
آبیه : إن اه زاجع eR‏ 


ی نم 


و و ر رام 


»¥ - دا یی : حنگنا شان عن بیو 4 


از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 
پیامبر صلی‌الّه علیه و سلم فرموده است: «بکر 
(دوشیزه) نکاح نشود تا آنکه از وی اجازه 
گرفته شود و زن شسوهر رسیده نکاح نشود تا 
موافقتش گرفته شود» گفته شد: یا رسول الله 
اجاز؛ بکر چگونه است؟ فرمود: «اگر خاموشی 
اختیار کند.» 

و بعضی مردم گفته است: اگر از دوشیزه اجازه 
گرفته نشده باشد و ازدواج نکرده باشد. سپس 
مردی حیله کند و دو شاهد دروغ بیاورد که 
بگویند: وی به رضایت خود با این مرد ازدواج 
کرده است و قاضی (نظر به شهادت شاهدان) 
ازدواج وی را تثبیست کند در حالی که آن مرد 
می‌داند که آن شهادت باطل می‌باشد. پس باکی ` 
نیست که با آن زن جماع کند و آن ازدواج 
صحیح است. 

4 از سفیان. از یحیی بن سعید روایت 
است که قاسم گفت: زنی از اولاد؛ٌ جعفر 
(صادق) از آن می‌ترسید که ولی او وی را 
حلاف رضایتش به ازدواج کسی درآورد. او 
قاصدی را نزد دو تن از بسزرگان انصار به نام 
عبدالرحمن و مُجَمُم پسران یزید بن جاریه 
فرستاد. آنان گفتند: مترس» زیرا خنساء دختر 
خذام را پدرش به نکاح کسی درآو.رد و او 
(بدین ازدواج) راضی نبود. پیامبر صلی الله 
علیه و سلم آن نکاح را لغو کرد. 

سفیان گفت: (از بحیی) شنیدم که عبدالرحمن 
قضيه خنساء را از پدر خود روایت کرده 
است. 


۰ از شیبان از ر یحیی. از ابوسلمه رضی 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


۳۰ کتاب حیله‌ها 


بي سلمة + نابي هريره قال : قال رسوا لا : 
۳ ولا نع کی 
ادن . الوا + کیف نها ؟ قال :لا آن گت .. 

ال بخن الاس + إن ال لسن باهدي زور 
على ویچ کیب بارا ؛ ات الاضي نگاحمّا 


سے 2 


ور و 


ايء والزوج یم اه کم يروجا قط » کاله یسعه هلا 
اکا ی . [راجع o:‏ اخرجه 
ستلم.: .]۱69٩‏ 


۱ - حلا اب بعاصم › عن ان جریج ۳ 
يملع کوان »ڪن اة رضي اله ها 
کات : قال رسول الله ا : «البکرشتاة ن( . فلت و 


کے ور 


برشي ؟ قال ها صعائها) . 


ابض الاس موی مر تاه 
۳ ۰ قایت ٤‏ اسان تج بش اهدي ژورعلی له 


ا 2 عم 


رجا ء قأدرکت قرضیت الیتیمة ‏ فاضي 
شهادةلزور ‏ والزوج یک لان ذلك .حلکه 
الوطء. زراجع: ۵۱۳۷ . اخرجه مسلم : ۱6۲۰ بلفظ مطول 


الله عنه روایت است که ابوهریره رضی الله 
عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: « زن بیوه نکاح نمی‌شود تا موافقت وی 
گرفته شود و بکر (دوشیزه) نکاح نمی‌شود تا 
اجازه‌اش گرفته شود 

گفتند: اجازه‌اش چگونه اسست؟ فرمود: «اينکه 
خاموش بماند» و بعضی مردم گفته اسست: اگر 
مردی حیله کند و دو شاهد دروغ بیاورد (که 
نزد قاضی شهادت دهند ) که وی با زنی بیوه 
با موافنفت وی ازدواج کرده و قاضی نکاح او 
را تثبیت کند و آن مرد می‌داند که هرگز (قبلا) 
با آن زن ازدواج نکرده است» همین نکاح او 
درست است و در یکجا بودن آن مرد با آن زن 
باکی نیست.! 

۱- از ابن جُرَّیج» از ابن ابی ملیکه از ذکوان 
روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: 
رسول اه صلی اد علیه و سلم فرمود: «از بکر 
(دوشیزه) اجازه گرفته شسود» گفتم: دوشیزه 
می‌شرمد؟ فرمود: «اجازهٌ اوه خموشی اوست» 
و بعضی مردم گفته است: اگر مردی خواستار 
دختر (نابالغ یتیم یا دوشیزه شد و ان دختر 
او را قبول نکرد و مرد حیله کرد و دو شاهد 
دروغ آورد که همانا با وی ازدواج کرده است. 
سپس آن دختر به سن بلوغ برسد و دختر یتیم 
په این ازدواج راضی گرد و قاضی شهادت 
دروغ را قبول کند. و شوهر بطلان این شهادت 
را بداند. حلال است که با وی جماع کند. 


۱- در تیسیرالقاری» در توجیه نظر بعضی مردم که مراد ابوحنیفه است گفته 
شده: گفته‌اند که همین دعوی او و قیول تاکردن زن و حکم قاضی به جای 
ایجاب و قبول است.؟ 
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۳۲1 کتاب حیله‌ها 


۲ - باب : ما یکره من احتیّال 
المراة مع الزوج والضرائر . 
ال لی اي هه في کل 


باک رهه ۱ 


۷۲ - حدنا عبید بن إبسماعيل + حدا اد بو اسسام : 


ر 


عن‌هشام » ناه عن عالق قَالت :گان رول 
اللخ يحب لوا « ویحب ال : وگان إا صلّی 


۳ 


لمر اجا علینسانه نی »سل علی حقصة ا 
مه e‏ وم هم 


اس عنته اکر مما گان یس 6 فسات عن دك 
ال لي : دتا رامن مها ك سل » e‏ 


اله همه تیک ملت : ادال تاک 
قذگرت ذلك سوه » فلت لها : بح علبك إل 
سيدو منك » مولي له : اسول اله ء گت مقافي 
انه سول : :ل » ققولي له : ماهذه الريح e‏ 

شود داضت ع ری هل که 


سیول : : سقتن فة شربة سل » » ققولي که جرس 
ار Spe‏ وومو 


نحل امرقط . وساو کت » وله آنت یا من 
لانتل علی سرد فده ول سوه الذي لا له 
لا هو لد كدت أن آبادره الذي فلت لي وه ی 
لباب » ترا منك ما سول الّه فلت : :یا 

رول الله > اکلت مار ؟ قل E, E‏ : قما ده 


کک بوي تخر م2 الت 
u yy‏ 
علی حلص الت :یا وله » الا أسقيك من ؟ 


قال :اج له . قاکت: ول موه بان 


الله » قذ رما ات تلا : اي . وی 


۲ . آخرجه مسلم : ۱6۷6 ] . 


باب-۱۲ 

آنچه مکروه است از حیلة زن با شوهر و انباغها 
و آنچه در این باره بر پیامبر صلی الله عليه و 
سلم نازل شده 

۲۳ - از ابواسامه از هشام. از پدرش روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: رسول 
اه صلی ال علیه و سسلم شیرینی را دوست 
می‌داشت و عسل را دوست می‌داشت و چون 
نماز عصر را می‌گزارد» بر زنان خود سر می‌زد 
و با آنان صحبت می کرد. باری آن حضرت بر 
حَفصّه درآمد و نزد وی بیش از آنچه می‌بایست 
توقف نمود. از آن حضرت در ا ین باره سئوال 
کردم» به من گفت: زنی از اقوام وی برایش 
ظرفی عسل آورده بود و حفصه از آن عسل 
به رسول الله صلی الله عليه و مسلم نوشانیده 
بود. (عایشه می‌گوید) من (با خود) گفتم به 
خدا سوگند که با آن حضسرت حیله می‌کنم. 
سپس از این موضوع به مُسوده یاد کردم و به 
او گفتسم: اگر آن حضرت ند تو آمد و چون 
به تو نزدیک شد به وی بگوی: یا رسول الله 
آیامَغافیر (مادة چسبناک بدبوی درخت) 
خورده‌ای و او به تو می‌گوید: نی. سپس به او 
بگوی: پس این بوی از چیسست؟ و بر رسول 
الله صلی الله علیه و سلم گسران می‌آمد که از 
وی بوی (نامطبوع) استشمام شود و همانا آن 
حضرت به تو می‌گوید: حخفصه مقداری عسل 
بر من نوشانیده است. آنگاه تو به آن حضرت 
بگوی: پس زنبور عسل, رفط (گل بدبوی) را 
خورده است. من هم همین را خواهم گفت: و 
توای صفیّه نیز همیسن را بگوی. آنگاه که آن 
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۳۳۳ کتاب جله‌ها 


۳ - باب : ما یکره من الاحتیال 
۳ 2 ان فة ۳ + عن اين 


4 و ۳ 


اب هو ما 3 ۳۳ 9 


لبا وع بالشام ٤‏ َاخره ال رحمن بن عوف : أن 
یله تال ۰« سم به برض کلا َو 
علیه» لباز وش تفج )مه 


رم رام رق هم 


ارجم هم من سر راجع : ۵۷۲۹ و e‏ 


حضرت نزد سودّه آمد -عايشه گفت- سوده 
می‌گوید: سوگند به ذاتی که جز وی معبودی 
بر حق نیست که زمانی ان حضرت بر استانه 
در بود از ترس توء نزدیک بود آنچه را به من 
گفته بودی به وی بگویم. وقتی رسول الله صلی 
الله علیه و سلم نزدیک شد گفتم: يا رسول 
الثم آیا مُغافیر خوردی؟ گفت: «نی» گفتم: پس 
این بوی از چیست؟ گفت: «خفصه مقداری 
عسل بر من نوشانیده است» گفتم: پس زنبور 
آن عرفط خورده است. (عايشه می‌گوید) چون 
آن حضرت نزد من آمد. من هم مانند آن را 
به وی گفتم. آن حضرت نزد صَفیّه رفت» وی 
نیز به آن حضرت همین را گفت. سپس که ان 
حضرت نزد حفصه رفت» حفصه به وی گفت: 
آیا از آن (عسسل) تو را بنوشانم؟ آن حضرت 
فرمود: «مرا بدان نیازی نیست» 

عایشه گفت: سّوده (به من) گفت: سبحان ال 
همانا او را از خوردن عسل محروم گردانيديم. 
عايشه می‌گوید: به وی گفتم: خاموش باش. 


پاپ-۱۳ 

آنچه از حیله در گریختن از مسرض طاعون 
مکروه است 

۳- از مالک از ابن شهاب روایت است که 
عبداله بن عامر بن ربیعه گفت: عمر بن خطاب 
رضی الله عنه به مسوی شام راهی شد. چون به 
موضع سرغ رسید برایش خبر رسید که مرض 
وبا در شام شیوع یافته است. عبدالرحمن بن 
عوف او را آگاه کرد که رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرموده است: «اگر بشنوید که (وبا) 
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0 راعش 


إت اصرف من حدیث عبدالرحمن 


۰ و یچ 


ا تن رھ رج 
ال رجز آوعذاب » علب به نض لام » گم 


قي مله بي 1 : يذهب الم ویني الأخرَى » من سمع 


ره م 5 


به برش قلا یه نابز وکح با قلا 


رخ فرار منه» [راجغ": ۳6۷۲ :رجه مسلم : [YHA‏ 


6 - یاب: ۱ 
في الهبة والشقعة . 


حیرص 


وال خض الاس :ان وب هة » آلف درهم آو 
ار حى مك عنده سني » واحال في ذلك ء گم 
رجع مب فيا قلا رگا علی واخ د مهما : حالف 


و ام 


سول في الب : واسقط الرگاة 


r. ۳۳۳‏ کتاب حبله‌ها 


در سرزمینی شیوع یافته» بدانجا نروید و اگر 
(اين مرض) در سرزمینی شیوع یافت که شما 
در آن بودید از آنجا نگریزید» 

سپس عمر از سَرغ بازگشت. و از ابن شهاب» 
از سالم بن عبدالله روایت است که گفت: 
عمر به (یک) حدیث که از عبدالرحمن شنید 
باز گشت. 

۶ از زهری» از عامر بن سعد بن ابی 
وقاص روایت است که وی شنیده است از 
اسامه بن زید که به سعد می گفت: همانا رسول 
الله صلی الله علیه و سلم از طاعسون یاد کرد 
و فرمود: «این عذابی است که بعضی از امتها 
بدان عذاب شده‌اند سپس بعضی از آنها باقی 
مانده‌اند. باری می‌رود و باری دیگر می‌آید. اگر 
کسی بشنود که این مرض در سرزمینی شیوع 
یافته. کسی نباید بدانجا برود و اگر کسی در 
سرزمینی باشد که طاعون در آن شیوع يافته» از 
آنجا گریزان بیرون نرود.» 


پاپ-۱۳ 

در مورد حیلۀ بخشش و شفعه 

و بعضی مردم گفته‌اند: اگر کسی یک هزار 
درهم یا بیش از آن را به کسی ببخشد که این 
پول نزد وی سالها بماند و در این بخشیدن 
حیله کرده باشد و سپس واهب (بخشنده) بدان 
رجوع کند (پول خود را پس بگیرد) آنگاه بر 
هیچ یک از این دو نفر زکاتی لازم نمی‌آید.۱ 
در این حالت واهب در بخشیدن و رجوع. با 


۱- در تیسیرألقاری در توجیه آن که چرا زکات واجب نمی‌شود گفته شده: 
وی (پول) برآمده است؛ 
آما بر موهوب له (بخشیده شده) چون محل رجوع است پس در ملک او 
شبهه بوده است. 


اما بر واهب (بخشنده) از انکه در این مدت از ملک 
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و و 


متیر رت وه سل 
قال : قال الي لا في هه گالگلب يمو دفي 
ق لیس کا مکل السو ) 


("۵ ۴ 


. [راجع : ۳9۸۹ . آخرجه مسلم: 


زد 


يوس مر اي سم 
عن جاب بن له قال نجل ابي # لفة في 


کل ما کم یم : إا وت الْحدود » وصرکت الط 
قلاشفعة a‏ : ۱ 


اتش اس : اه للجوار .نم دی سا 
شنط ران :إن اث ری دارا قاف نياخ 


و و 


لجار بالشفعة » قاشتر ری سهما من مائة سهم ۳ ج 
لباقي نار OT‏ 
هي اقي ال »ول أن حال في للك ر رامع ۳۳ 


رجه مسلم : ۸ بالقطعة الأولى من المرفوع].. . 


وه وم 


۹۷۷ - حلا علي ن عبداللّه + حدگنا سفیان »عن 


‌ و ۰ 


إبراهيم بن ميسرة : سمعت عَمرَو ین الشريد قال : نجاء 
توبن مخرعة قوصع ی علی منکي ؛ اا مه 
بر ی ی : آلاتأمرهتا ان 

شري مني بيني الذي في داري ؟ تال : لا آزیدهعَلی 
ابی واش هب۰ أغطييت 


مم و ام 


۳۳۴ کتاب حیله‌ها 


فرمودة رسول الله صلی الله عليه و سلم مخالفت 
کرده است. (که بخشيدة خود را پس نگیرید) و 
زکات را ساقط کرده است. 

۵ - از ایسوب سسختیانی از عکرمه روایت 
است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: 
«رجوع کننده به هبّه (بخشش) مانند سگی 
است که به فی خود رجوع می‌کند. برای ما 
مثالی بدتر از این نیست» 

۹ - از معمر از زهری» از ابوسلمه روایت 
است که جابر بن عبدالله رضی الله عنه گفت: 
تما یر سای امه یلم مهد و 
در هر مالی که تة تقسیم نگردیده باشد. لازم 
e‏ 
راه‌ها تشخیص گردید. شفعه‌ای باقی نمی‌ماند. 
و بعضی مردم گفته‌اند: حق شفعه برای 
همسایه است» سپس انچه را راست کرده بود. 
باطل می‌کند و گفته است: وقتی کسی قصد 
خرید خانه را بکند و از آن بترسد که همسایه 
آن را به ادعای شفعه می‌گیرد. در وهله اول از 
صد سهم خانه یکی را می‌خرد و سپس بقیة آن 
را می‌خرد و آنگاه برای همسایه حق شفعه در 
همان سهم اول می‌ماند و در باقی اسهام خانه 
حق شفع ندارد و خریدار بدین وسیله حیله 
۳9 

۷- از علی بن عبداشه از سفیان» از ابراهیم 
ہے مره رایت انیت که کے از مرون 
شرید شنیدم که گفت: 

مُسور بن مخرمه آمد و دست خود رأ ب بر شانه‌ام 
نهاد و با وی به سوی سعد راهی شدیم. ابو 


۱- شفعه» حق تقدمی که همسایه و شریک ملک در خرید ملک همسایه 
یا سهم شریک دارد. 
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۳۳۵ کتاب حیله‌ها 


حَمْسمائة قدا قسشه » ولولا آني سمفت التي © 
قول الجاراحق بصقبه). . ما یعتگه » و قال :ما 
فلت لسفیان SS‏ : لکنه 
قال لي هک . ٤‏ 
وقال بض الاس E‏ 
حال تسف .۶ يهب البائع ا لمشري الدار 


ونما ۰ رل ات رس :6 


من رو و 


ایکون ن للشفيع فيها شفعة . [راجع : ۲۲۵۸ ]. 


ا محمد بن و کے شان 2 


yT 
أن سعدا ساومه يتا باريعمائة مفقال »ال : ولا آي‎ 
[۱ 
رش اسي : ان اشتری تیب تار »رن‎ 


کک رقب لاه اسر وا یکره 


يمين . . [راجع : ۲۲۵۸ ] . 


رافع به مسور گفت: آیا به سعد امر نمی‌کنی 
که خانسه‌ام را که در سرای من می‌باشد از 
من بخرد. سعد گفت: از چهار صد (درهم) 
پیشستر نمی‌خرم چه به طور نقد. چه اقس‌اط. 


شده و من نپذیرفتم و اگر نمی‌شنیدم که پي 
صلی الله عليه وسلم فرمود: « همسایه نظر به 
همسایگی خود سزاوارتر است» این خانه را به 
تو نمی‌فروختم یا این خانه را به تو نمی‌دادم. 
(علی بسن عبدالّه مدینی) می‌گوید: به مسفیان 
گفتم: مَعمّر (که این حدیث را از ژهری روایت 
نموده) چنین نگفته است. سْفیان گفت: ولیکن 
او (زهری) به من همین را گفته است. و بعضی 
مردم گفته است: اگر کسی بخواهد که ملکی را 
بفروشد او را می‌رسد که حیله کند تا آنکه حق 
شفعه (همسایه) را باطل کند. فروشنده» سرایی 
را به مشتری هبه می کند (می‌بخشد) و حدود 
آن را معین می‌نماید و آن را به وی می‌سپارد 
و مشتری به عوض آن هزار درهم به فروشنده 
می‌دهد» پس برای کسی که حق شفعه دارد. 
شفعه‌ای باقی نمی‌ماند. 

۸ از سفیان, از ابرهیم بن مَیسَرّه از عمرو 
بن شرید روایت است که ابورافع گفت: همانا 
سعد» خانة ابو رافع را به چهارصد متقال (طلا) 
خواستار شد و گفت: اگر نمی‌شنیدم که رسول 
الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمود: «همسایه 
نظر به همسایگی خود سزاوار تر است» خانه‌ام 
را به تو نمی‌دادم. 

و بعضی مردم گفته اسست: اگر کسی بخشی از 
سرایی را بخرد و بخواهد که حق شفعه را باطل 
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تر 


۰ یاب: : احتیال:" : 


انعامل لهُدّی له 


زه وه و 


1۹۷۹ قاد ایل + خن مامت 
عَن‌هشام . » ن آييه» من آيي نيد اساعدي قال : 
سمل رول الل 8 زجلا علی صتدقات بني سیم 
عى ابن ال اجا ا :فان : ما ماک 


وا دید قال سول الل :هاجت في 


9 


یت ال لت »ی ایك دی نت مدا 
. ما قحمد الله واتی عليه » گم قال : :رگا 
وت سر نم 
له اي ی : هذا مالکم وها هدي میت لي ‏ 
ی ور یه » واللّه لا 

باخ نکم ی بر حه لا لقي یله وم 
اه .قارع من تي الله لبم که 
رعاء » و بقرة لها خوار » از شاء تيعر مه 
حتی رئي بیاض ابطه »ول :همقل بَفت» . بصن 


عيني وسمم أذني . [ راجع : ٩۲۵‏ . آخرجه مسلم : ۱۸۳۲ ] . 


۳۳۶ کتاب حیله‌ها 


کند. آن را به پسر خوردسال خود می‌بخشد 


نمی‌اید. 

پاب-۱۵ 
حیله عامل (مأمور اخذ زکات) تا هدیه‌ای را از 
خود سازد 


۹ از هشام. از پدرش روایت است که ابو 
حمید ساعدی گفت: رسول الله صلی الله عليه 
وسلې مردی وا که ابولعیه اميه عرش به 
جمع آوری زکات قبیلة بنی لیم گمارد. آنگاه 
که وی (پس از جمع آوری زکات) بازگشست. 
به حساب دادن فراخوانده شد و گفت: ان مال 
متعلق به شماست و این را به من هدیه داده‌اند. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «پس 
چرا به خانۀ پدر و مادر خود ننشستی. تا به تو 
هدیه می‌آمد. اگر راست می‌گویی» سپس آن 
حضرت خطبه خواند و سپاس و ستایش خدا 
را کرد و بعد گفست: «مّا بعد همانا من مردی 
را از ميان شما در کاری که خداوند به عهده 
من گذاشته است. عامل می‌گمارم. وی میآید و 
می گوید: این مال شماست و این هدیه‌ای است 
که به من داده شده است. پس وی چرا در خانۀ 
پدر و مارد خود ننشسته تا آنکه به وی هدیه 
می‌آمد؟ به خدا سوگند. هیچ یک از شما حقی 
را که غیر حق اوست نمی گیرد» مگر آنکه روز 
قیامت که خدا را ملاقات می‌نماید. آن حق را 
بر دوش خود حمل می‌کند. من نمی‌خواهم 
که هیچ یک از شما را ببینم که خدا را ملاقات 
کت در حالی که شتری را که آواز می‌کشد 
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۰ ا حلا آبونعيم : حدگتا سفیان » عن [براهيم بن 
رن عفن شید عن آپي ام قال د قال 
اي ® : « الجار رح بصقّبه) . 

وقال بعض الاس اشتی ترشیت 
دم قلابأمر آن یال ی بت ي دار بمشرین 
آلف برزکم ۲ ود نع آلاف درم ۰ میم 


درهم» وتسعة وتسعين ویشده دیتارا بت بقي من 


لمشرین الفا : فان اطلب ان اتب ورات 


درهم » » ول تسیل له على ار »قان تحت الا 


َج ری على نع مدع له ۰ رموتسعآلاف 
ی و هن ال 


حین | ستحق انمض الصرف في الدیتار ۰ قان وجد بهذه 


بصا صص 


بے ور و2 


ابا ی ولم شح ۰ یر علب عضین ال آلف 


درهم . 


قال : قَأحَار دا الخذاع س للم 


مه و 


رل اي 4 :بیع الم 2 
غَائلَةّ) . [ راجع :۲۲۵۸ ]. 


له ولا 


۳۷ کتاب حبله‌ها 


حمل می‌کند» یا گاوی را که آواز می‌کشد یا 
گوسفندی را که آواز می‌کشد.» 

سپس آن حضرت دستش را بلند کرد تا آنکه 
سفیدی زیر بغل وی دیده شد. و گفت: «بارالها 
. آیا (پیام تو را) رساندم» چشم من آن را دیده 
و گوش من شنیده است. 

۰- از ابو تعیب از مسفیان, از ابراهیم بن 
مٌیسره از عمرو بن شرید. از ابو رافع رضی الله 
عنه روایت است که گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: «همسایه 
نظر به همسایگی خود سزاوارتر است» و 
بعضی مردم گفته است: اگر کسی بخواهد 
سرایی را به پیست هزار درهم بخرد بر وی 
پاک تست که یله کد ا کن راکد فد 
است محروم کند) آن را به بیست هزار درهم 
(بر روی کاغذ) می‌خرد و نه هزار و نهصد و 
نود ونه درهم را به صاحب آن می‌دهد و (با 
وی موافقه می‌کند) که یک دینار (زر سرخ) 
نقد عوض بقیه قیمت سرا (که ده هزار و 
یک درهم می‌شسود) مورد قبول اوست. پس 
اگر کسی که شفعه اشت بخواهد که سرای را 
بگیرد» باید پیست هزار درهم بدهد, ورنه او 
را بدین معامله راهی نیست. اگر معلوم شد که 
سرای از کسی دیگر است (نه از فروشنده). 
خریدار. به فروشنده مراجعه می‌کند و همان 
پولی را که به وی داده بود باز می گیرد» و آن 
نه هزار و نهصد و نود و نه درهم» و یک دینار 
است. زیرا وقتی معلوم شد که سرای متعلق به 
کسی دیگر است. بیع صرف (بیع نقد به نقد) 
و بیع درهمهای باقی مانده در برابر یک دینارء 
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TTA‏ کتاب حیله‌ها 


وا ر 


14۸۱ - دنا مسدد : دا یی » عن ان قال : 


حدگني[راهيم بن میس ء عن عَمرو ن الشريد OR‏ 


رافع سام سد بن مالك ییا رنه فقال » وال : 
لول ئي سمت اي هون :الجر احق بمقبه» 
ما أعطيتك . زراجع : ۲۲۰۸]. 


بشکست (اصل معامله باطل شد) اگر خریدار 
در خانه عیبی بیابد و خانه ملکیت کسی دیگر 
کیاکی و میک فان وراد 
وی بیست هزار درهم می‌گيرد. (عوض نه هزار 
نهصد و نود ونه درهم و یک دینار ) 

امام بخاری می گوید: (بعضی مردم) این نیرنگها 
را در میان مسلمانان جایز دانسته است» در حالی 
که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرموده است: 
«در معامله مسلمانه فروش (خیوان) مریضی: یا 
مال بد یا مال دزدی روا نیست.» 

۷۱ از یحیی» از سفیانء از ابراهیم بم میسرۀ 
روایت است که عمرو بن سرید گفت: ابو رافع 
رضی الله عنه خانه‌ای را به سعد بن مالک به 
بهای چهارصد مثقال طلا فروخت و گفت : 
«اگر از پیامبر صلی الله علیه وسلم نمی‌شنیدم 
که می فرمود: «همس‌ایه نظر به حق همسایگی 
خود (نظر به کسی دیگر) سزاوارتر است» خانه 
را به تو نمی‌دادم. 
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۱- باب : اول ما بدئ به رتسول الله 8 
من الْوحى الروْیا الصالحة 


E N 


عقيل » عن ابن شهاب 
وني لپ محمد : خد اعبدالرراق : 


E‏ : قال الزهري : قاخرني ره عن ان 
ام مه ۳۷ 


رضي الله نا نها لت : 


رل ما بدي به سول الله 8 من اي اليا 


جيپ م مر 


الاد في الوم + فان لا ری ری لا جات مفل قلق 


7 


با اس مر و میم مرا قاط ۳ 
گان اني حراء تحت فيه 1 وهو التَعَبد . الليّالي 
رات امد ٤‏ ورود لذلك »شم یرجم إلى خدیجة 


و ووو 


۲ 


و 


حى جه احق وَهوفي عار حراء » فَجاءه لمك 


e 


فيه . فقَال : را قال لهاي ها :ئل :م آنا 


بقار قاخفني قتطي یلع ملي لد شم ۲ 
آرسکي قال :ار فلت ۳ 
تمي اة حى بع مي اج لم ارسي تقال : 
۳ مل : بان » قاڌئي قاي ی 
بلع متي اج شم آرسلي تقال : افرآباسم ربك 
الذي َلق - حى بلع - عم ونان مام بم ) . 


ت مر ص ص ص 


جع بهاترجف بوادره » حتی دَحَل علی خدیجة» 


۳۳۹ کتاب تعبیر 


آنچه نخست از وحی بر رسول الله صلی الله عليه و 
سلم آغاز شد (به صورت) رژیای صالحه (خوابهای 
راست) بود. 

۲ - از یحیی بن بکین از لیث. از ابن شهاب 
روایت است و روایت است از عبدالله ابن محمد 
از عبدالسرزاق, از مَعمَر که (ابن شسهاب) ژهری 
گفت: عروه مرا خبر داده است که عايشه رضی 
الله عنها گفت 

اه و و راهان از 
و سلم آغاز شد رژیای راستین در خواب بود و 
آن حضرت رژیایی در خواب نمی دید مگر آنکه 
همچون سپیدی صبح راست می آمد. 

آن حضرت به (غار) حرا می رفت و در آنجا ( 
خدای یکتا) را عبادت می کرد و چندین شبانه 
روز را در آن میگذراند و با خود توشه (غذای 
سفر) می گرفت. سپس نزد خدیجه بر می گشت و 
باز همچنان (برای مدتی) توشه می گرفت. 

تا آنکه در غار حرا بود که امر حق بر وی آمد. 
فرشته ای بدانجا آمد و گفت: بخوان. پیامبر صلی 
الله علیه و سلم به وی گفت: « به وی گفتم: من 
خواننده نیسستم» فرشته مرا گرفت و به شدت 
فشنرد تا آنکه طاقت من به پایان رسید. (به مشقت 
افتادم) سپس مرا رها کسرد و گفت: بخوان. گفتم: 
« من خواننده نیستم» وی مرا برای بار دوم محکم 
گرفت و سخت فشرد تا آنکه طاقت من به پایان 
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PT:‏ کتاب تعبیر 


مرت و 


ال ۰« زملونيزملوني» قرو کی ذهب عشه 
ارو 

تقال ۰ «یا یج : مالي رف الق 
وال : قذ کشت علی سي» . 

لت که : کل ابش قوالله لا ريك انل اد 


لك لقصل الرحم ¢ ومدق الحدیت اوخل کل 
¢ 


مه و 
ندال بن فصي ٤‏ رارم ره و 
ہہ رھ 


ات ۰ EC‏ وگان یب 


اس ا وف ۱ وا کار 


الکتاب العربي ¢ تب هس نجل اشا ل 


۳ 1 


آن کب رگا يا گیراقذ عمي 


۱ قات له عدیج؛ : ین ٤‏ استع مین 


۳ 


کے ف م ھا 2 


۱ مد نی تتزی ۲ اي هت 
رأی . 


مرس و چم جر 


تال و : هل موس اي عليموستی ,با 
يي فا جَڌعَا ۽ ون حن يرج ك وم . ققال 


الله @ ۱۰ اومخرجي هم) . 


کال :نم لیات رجل قط بمفل ما جفت 
لا ردي »ريز رصم ۱ 
کا و واو و ووو ا ت و ويه 
نتب ورک وقي » ور خي هنی 


ر و 


حزن الي . » فیما لقن 0 حزتا عدا مئه مارا گي یتردی 
من رژوس شواهق الجال : ای بر بل لگي 


E e 9 ۳ 


يلقي تشه دی له یریل ققال : يامحمد ؛ ات 


رر ریه و و 


1 وک تفت ٠‏ نکن اجان 7 3 


۳ ۵ 


فیرجع 1 ٠‏ اذا طالت عله عة الوحي عذا لمفل دنك ٤‏ 


خر مر ام 
ویر 


ادا آوقی بذروة بل دی له جبریل ال له ملد 


رسید. سپس مرا رها کرد و گفت: «بخوان گفتم: 
من خواننده نیستم. وی مرا برای پار سوم سخت 
محکم گرفت و سخت فشرد تا آنکه طاقت من 
به پایان رسید. سپس رهایم کرد و گفت: «بخوان 
به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از علق 
آفرید. بخوان و پروردگار تو کریمترین [کریمان] 
است. همان کس که به وسیله قلم آموخت. آنچه 
انسان نمی دانست [به تدریج] به او آمو خحت» 
(القلم: ۵-۱) 

آن حضرت در حالی که گوشت گردنش از 
شدت ترس می لرزید با آنچه به وی وحی 
شده بود. نزد خحدیجه بازگشت و گفت: «مرا 
فرو پیچید. مرا فروپیچید» او را پوش‌انیدند تا 
ی ار کسی هه 
مرا چه حالت است؟» و از ماجرا او را آگاه کرد 
و گفت: « همانا ترسیدم که چیزی بر من رخ 
خواهد داد» 

خدیجه به وی گفت: نه چنین اسست. بشارت 
بر تو» به خدا سوگند که خدا هرگز تو را خوار 
نمی‌کند. همانا تو صله رحم بجا می کنی و 
سخن راست می گویی و فروماندگان را پاری 
میرسانی و مهمان را گرامی می داری و مصیبت 
زدگان را دستگیری می کني. 

سپس خدیجه» آن حضرت را همراهی کرد تا 
آنکه نزد وَرّقه بن توقل بن سد بن عبدالعرُی 
بن قضّی؛ پسر عم خدیجه برادر پدر وی- 
آمدند. ورقه بن نوفل» مردی بود که در جاهلیت 
به مسیحیت در آمده بود و به زبان عربی می 
نوشت. و از انجیل به زبان عربی می نوشت» 
آنچه خدا حواسته بود که بنویسد و او مردی 
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[أخرجه مسلم : ۱۹۰ پدون ذکر حاولة الاتحار ] . 
۶ هت 


قال ابن عباس : «قالق الامباح 6 [الأنعام :۲۹5 : 
م وو 5 1 ر ال ور e‏ 
ضوء الشمس بالنهار » وضوء القمر باللیل ۰ 


۳۳ کتاب تعبیر 


کال بود که ناا فتاه بوي 
خدیجه به وی گفت: ای پسر عمو! از برادرزاده‌ات 
بشنو. ورقه گفت: ای برادرزاد» چه دیده‌ای؟ پیامبر 
صلی الله علیه و سلم از آنچه دیده بود او را آگاه 
نمود. ورقه گفت: این همان ناموس (فرشته خاص) 
است که بر موسی نازل شده بود. کاش جوان می 
بودم و تا آنگاه زنده می ماندم که قومت تو را 
بیرون کنند. سپس رسول ال صلی اف علیه و سلم 
گفت: « آیا آنان مرا بیرون می کنند؟» 

وَرّقه گفت: آری. هرگز مردی مانند آنچه تو 
آوردی نیاورده مگسر آنکه با خصومت مواجه 
شده است, و اگر آن روز (رسالت) تو را دريابم. 
تو را یاری خواهم رساند. یاریی بس مؤثر. 
سپس ورقه» دیری نپایید و درگذشست. و در 
نزول وحسی (برای مدتی) وقفه پدید آمد. تا 
آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اندوهگین 
کد وھا وا کر ریدو کت ین دوه وی وا بر 
ان داشته بود که چند بار بامدادان خودش را 
ازقله کوه فرو افکند. و هر بار که وی به قلۀ کوه 
رفت تا خودش را از آنجا فروافکند» جبرئیل بر 
وی نمودار می‌شد و می گفت: ای محمد. همانا 
تو به حق فرستادة خدا هستی» آنگاه اضطراب 
وی فرو می نشست و دلش آرام می‌گرفت و از 
آنجا باز می گشست. چون وقفة وحی بر وی به 
درازا می کشید. وی همچنان می کرد و آنگاه 
که به قله کوه می رسید» جبرئیل بر وی پدید 
می آمد و همان را می‌گفت. ابن عباس گفته 
است: « فالق الاصبَاح» (الانعام:۱٩)‏ 

«شکافنده صبح است» یعنی روشنایی خورشید 


در روز و روشنایی ماه در شب. 
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۲- باب : رویاً الصالحبنٌ 


e 


وگول تَعَالّی : « لد صدق الله رسوله الرژیا بالق 
لالجد الحَرا شاه اللا مسين محلقین 
زژوسکم ومتصرین لا تخافون تلم 2 کم َو 


اص و ر 


جَل من دون ذلك نحا ري 4 [افتح .[v:‏ 


ت ەە ۶ ور 


AY‏ - حدا عبدالله ن مه عن مالك ؛ عر 


نرسو ل اله قال: :لرا لاء من لجل 
رور ٠‏ 


الصالح » جره من ستّهوریمین جر من لو . [انظر 
۳ آخرجه مسالم E:‏ 


۱ 


و وه و 


76 جد3ا اجمد ین بوتس :تا زهی : حدقا 
یی ۰ هوان سید ».قال : : سَمفت با سم قال : 
سمفت باق عن ال فال ١:‏ الرؤيا الصادقة من 
اله لحم من الشیطان» [راجع: ۳۲۹۲ . آخرجه 


7 


منلم: ۲۲۲۱ ] . 


ره وت و 


ی OE‏ ی 
ای ٠‏ ما هي من الله یم له 


وه مج 


يدتبا , ون رای عر لت مما يكره ء اما هي 
من الشيطان »کمن شرا ء ولا گرا لاخد » 


۳۳۲ کتاب تعییر 


باب-۲ رویای افراد صالح. (نیکوکار) 


و فرمودهة خدای تعالی: وا شتا رویای 
پیامبر خود را تحقق بخشید [که دیده بود] شما 
بدون شک. به خواست خدا در حالی که سر 
تراشیده و موی [و ناخن] کوتاه کرده اید. با 
خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهید 
اا اما که کی متخاس هو 
غیر از اين» پیروزی نزدیکی [برای شما] قرار 
داد.» (الفتح:۲۷) 

۳ - از مالک, از اسسحاق بن عبداله بن ابی 
طلحه روایت است که انس بن مالک گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: رژیای 
نیک که از مردی نیک تحقق می یابد. جزئی از 
چهل و ششمین اجزاء نبوت است» 


باب-۴ ریا از جانب خداست 


۶ از یحیی ابن سعید روایت است که 
گفت: از ابوشلمه رضی الله عنه شنیدم که 
گفت: از ابوقتاده رضی الله عنه شنیدم که پیامبر 
صلی الله علیه و سلم گفت: «رژیای صالحه از 
جانب خداست و رژیای ناپسندیده از سوی 
شیطان». 

۵ از ابن ماد از عبدالله بن خَبّاب روایت 
است که ابو سعید خدری گفت: وی از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم شنیده که می فرمود: « اگر 
کسی از شما خوابی می‌بیند که آن را دوست 
می دارد همانا آن خواب از جانب خداست. 
باید خدا را بستاید و خواب خود را بگوید. و 
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۳۳۳ کتاب تعییر 


-٤‏ باب : ارو الصالحة جزْء من 
ستة وَاربعین جرا من ابو 
۸۹ کیا شه U.‏ 
گر : ول عليه خی لف باليمَامة » عن یی : دیا 
ابو سمه ء عن ابي اده »ناه قال : « ارب 
SoG‏ 


۲ و ڏمنه ولق عن شماله .الا ضر . 
[زاجع: ۳۲۹۲ : آحرجه مسلم : ۲۲۱ ].. 


وعن آیه + دا ال بن آبي کا 3 عن بيه 3 
اي همه . 


dA o.‏ کون ۶ ام و 


۸۷ - حا محمد ین شار + دا غندر : دا 
سء عن اة ء عن انس بن مالك ۰ » عن عبادة ین 


العنامت نالي قال :«رۇياالمۇمن جُزءمن 


.. ۲] ۲۷۹6 : أخرجه متتلم‎ [ , Ct 


سعد عن لزُريا: دخ يدبن اتیب » «عن آبي 


وه نے ا 


هريره رضي الله عنه : أن سول الله 8 قال : روا 


اگر غیر از این بیند که او را ناخوش آید. همانا 
آن از جانب شیطان است. از شر آن به خدا پناه 
جوید و آن را به کسی نگوید» آن خواب به وی 
زیان نمی‌رساند.» 


باي 

رژیای صالحه (خواب خوش) جزئی از چهل 
۲7 - از مُمَدّد روایت است که از عبدالله بن 
بحیی بن ابی کثیر روایت کرده و او را به نیکی 
ستوده و گفت: در مامه او را ملاقات کردم 
که از پدرش از ابوسلمه از ابوقتاده از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم روایت می کرد که فرمود: 
«رویای صالحه از جانب خحداست» و خواب 
ناخوش از جانب شیطان است. پس اگر کسی 
خواب ناخوش ببیند باید از آن به خدا پناه 
بجوید و به سوی چپ خود آب دهن بیفکند, 
همانا آن خواب او را زیان نمی‌رساند» 

و عبدالّه از پسدرش (یحیی بن ابی کثیر) از 
عبدالله بن ابی قتاده از پدرش» از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم مانند این حدیث روایت کرده 


است. 
۷- از اده از انس بن مالک» از عُباده بن 
صامت رضی الله عنه روایت است که پیامبر 
صلی الله علیه و سلم فرمود: « رژیای مومن 
جزئی از چهل و ششمین اجزاء نبوت است». 


۸- از ژهری» ازسعید بن مَسيّب» از ابوهریره 
رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «رؤیای مؤمن» جزئی 
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المؤمن جزء من ستة ورین جر من الو . (انظر: از چهل و ششمین جزء نبوت اسست» و این 


LAYE THY : أخجرجه مسلم‎ . ۷۲۰۷ 


مه 


وروا ابت 1 وخم ۰ اقب له ۰ 


وشعیب » عن آنس » > عن التي 8 . 


1۹۸۹ - ني لراهیم ن حمر حدني ان آيي 
خازم والدراوردي ۽ عن یی عن دال ین اب » 
عن آبي سعید الخدري: 1۱ 19۷ 
«الرؤيا لالح جز من سّهوآرمین جره من ال 2 


۵ باب: المشنرات. ,. 


۰ - حدق بایان : را عا عن 


الرفري : عدي سید لس با هیر قال : 
سَمعت سول له ول تمیق من شود 
المبَشرات» . الوا + وما المبشرات ت ؟قال ابروا 
الصالحَة) . 


-پاب: ریا بش 


3 موف هر 


صو 


تاش عقر وی اراشلن 6 


EE 
تقصتص رویاله عل إخوك‎ 


واو و 


تالت ارڈ شناد وکن خن : 


مر مق رگ ے ےو 


وگدلك يجتبيك ربك وب ین کال لا دید 
وو کل سے هه او ود و 
لنت زیم ت5ر ی ی» 


. [یوسف: ]. 


حدیث را ثابت و خمّید و اسحاق بن عبدالّه و 
شعیب. ازانس, از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
روات گ فان 


۵۹- از یزید. از عبدالله بن خبّاب از ابوسعید 
لدع رضی الله عنه روایت است که وی از 
پیامبر صلی الله عليه و سلم شنیده که می‌فرمود: 
« رژیای صالحه. جزئی از چهل و ششمین 
اجزاء نبوت است» 


‌ ۶ 
باب-۵ مبشرات 


۰- از ژهری» از سعید بن مُمَیّب روایت 
است که اپوهریره رضی الله عنه گفت: از رسول 
اله صلی الله علیه و سسلم شنیدم که می‌فرمود: 
چیزی از نبوت باقی نمانده است بجز مبشرات» 
گفتند: میات چیست؟ فرمود: «رژیای 
صالحه» 


باب-۶ رژیای يوسف 


و فرمودة خدای تعالی: « [باد کن] زمانی را 
که یوسف به پدرش گفت: ای پدر» من [در 
خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. 
دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند [یعقوب] 
گفت: ای پسرک من. خوابت را برای برادرانت 
حکایت مکن که برای تو نیرنگی می‌انديشند» 
زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است. و 
این چنین پروردگارت تو را برمی‌گزیند. و از 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیحالبخار ی 


ی e‏ 
کر دنر اي و 
إخوتي إن ري لطي لما شاه همو العليم م الحكيم . 
ربقد اتيت من الملك وعَلمتتي من اويل الأحَاديث 
كار السات والأرض ات ويي في لیا والأخرة 
ريش لخن بالط ان 4 رسد e‏ 
ام 

قال آبو عبد له : ای نیع وان 
والْحالق واخد . 


۷ باب : ریا 
راهيم عليه السنلام 
وقول تعالى : < قلما بلغ معة السمي قال : بابي 
ئي ری في ل آني أذبحك قانظر مَاداتَّرّى قال يا 
ابت افعل ما موم ستجدني | ان شاء له من ن الصابرین . 
لا اسلما ا ایا نی رهم ۳ 


رم 


صقت رال ذلك زي انين )ر اقات : 


۳۳۵ کتاب تعبیر 


تعبیر خوابها به تو می‌آموزده و نعمتش را بر تو 
و بر خاندان یعقوب تمام می‌کند. همان‌گونه که 
قبلاً بر پدران توء ابراهیم و اسسحاق تمام کرد. 
در حقیقت پروردگار تو دانای حکیم است» 
(یوسف:؟) 

و فرموده خدای تعالی: « و [یوسف] گفت: 
«ای پدن این است تعبیر خواب پیشین من» 
به یقین» پروردگارم آن را راسست گردانید و به 
من احسان کرد. آنگاه که مرا از زندان حارج 
ساخت و شما را از بیابان (کنعان به مصر) باز 
پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم 
را به هم زد. بی گمان پروردگار من نسبت به 


آورد- ر 


آنچه بخواهد صاحب لطف است. زیرا که او 
دانای حکیم است. پروردگارا تو به من دولت 
دادی و از تعبیر خوابها به من آموختی» ای 
پدید آورندۂ آسمانها و زمیسن, تنها تو در دنیا 
و آخحرت مولای منی؛ مرا مسلمان بمیران و با 
شایستگان ملحق فرما» (یوسف:۱۰۱-۱۰۰) 
ابو عبدالله گفته است: کلمات: فاط والبدیغ و 
لدع و الباری» و الخالق» یک معنی دارد. 

ابو عبدالله گفست: من الټدو» که در آیه آمده 
یعنی: بادیه (یابان) ‏ ` 


باب-۷ رویای ابراهیم عليه السلام 


و فرمودهٌ خدای تعالی: « و وقتی با او به جایگاه 
(شعی» رسید. گفت: « ای پسرک من من در 
خسواب [چنین ] می بینم که تو را سسر می برم» 
پس ببین چه به نظرت می آید؟ گفت: ای پدر 
من آنچه را مأموری بکن» ان شاءالّه مرا از 
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۳۳۶ کتاب تعییر 


صحیح البخاری 

۱۲۲ (]. . ۲ 
قال مج : اسما : سلما ما آمرابه . وله : : وضع 

وجه بالازش 


۸- باب : ولو علی ار 


عل وا توب سس تشن 


ور ۳ 


عمَرَرضي الله عنما : نا رواب در في لسع 
اضر » وان اسا يا في الي خر قال 
الي : « التمسوهَا ف في اسب الاراخره. [راجح : 


FA: مر تیم‎ 116A 


٩ :‏ یاب : روا آهل السجون ` 
۰ والقستاد والشتزك 


خر مر مر رام کر ۲۳۹ 


قرلە تما : کل مه سجن کیان قال : 


ما چم 


آحدهما اي آراي اعصر خمرا وقال الا خرئي آراني 


ال وق راسي تال الطیر منت بتاوله نا 


من نی . قال لا یکت طعا رنه 
نک تیه ان یاتیکما لکما معا ۳ ي رن 
وت ةقرم لا سوت بالکه هم بل خرة هم 
گافرون. واتبعت مله آبائي [براهيم واسحاق ومو ما 


شکیبایان خواهی یافت. پس وقتی هر دو تن 
در دادند [همدیگر را بدرود گفتند] و [پسر] 
را به پیشانی به خاک افکند. او را ندا دادیم که 
ای ابراهیم» رویای [خود] را حقیقت بخشیدی» 
مانیکسوکاران را چنین باداش می‌دهیسم) 
(الصافات:۱۰۵-۱۰۲) 

مجاهد گفته است: کلمه: استها که در آیه آمده 
است) یعنی: عردو 2 ي 
شده بودند. انجام دهند. و له (که در ید آمده) 
بے ووی اورا رغاک تاد 
باب-۸ متفق شدن افراد بر دیدن خواب 


۱-از ابن شهاب» از سالم بن عبدالله روایت 
است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: تنی 
چند [از اصحاب] شب قدر را در هفته آخر 
(رمضان) نموده شدند و تنی چند در دهه آخر 
نموده شدند. پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
« آن را در هفته اخر جویا شوید». 


باب-٩‏ خواب دیدن زندانیان و فساد پیشگان 
و مشرکان 


به دلیل فرمودة خدای تعالسی «و دو جوان با 
او به زندان در آمدند [روزی] یکی از آن دو 
گفت: من خویشتن را [به خواب] ديدم که 
[انگور برای] شراب می‌فشارم. و دیگری گفت: 
من خود را [به خواب] ديدم که بر روی سسرم 
نان می برم و پرندگان از آن می‌خورند. به ما 
از تعبیرش خبر بده که ما تو را از نیکوکاران 
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۳۳۷ کتاب تعبیر 


oe 


اسن اب و - وکا ات بعش ال 
يا عبد الله : آرباب مروت - خیرم له الواحد 


مو و اتو ا 


الَْهار. مادو من دونه لاسما سمشموها آم 
اکم ما ات لها من سلطان إن الم إلا لله مر 


ع ۳ و 


و هر ق 


أن لا تعبدوا إلا یاه ذلك الدين القیم ولکن کر التاش 


لا يعلَمُونٌ U:‏ حي الجن آم حدما فقي ره 


حرا ماخر يصنلا كال الطبر من رأسه فضي 
مر الذي فيه تستفییان .وگال لذي طن الهاج منیا 


ريدقت ان در ره لبت في 
e‏ 


ار و ر 
٤‏ ت الت ل اقرنی ی یی E‏ 
ووو ۳ مم ۰ 


تعبرون الوا قحلم حیاول الأخلام 


بعالمین . وال اي تجا نیما رگرب ده بتکم 
بتاویله قارسون وف ی ای فا في سم 
رت مینست عجا وس تلات خر 
ریات لعي زجع إلى لاس مه تسام و 
r‏ 


TT 
ميتي‎ e 
نم شم‎ 
وقال‎ . EEE 
از وني به لما جاه ول قال بارجع | إلى ره‎ 

وف ا ۹۱ 
وادگر : ال من دگر ام : 


0: 


۳ ۳ 


e 
قر وتفرا: آمنه‎ 


۳ 


. ت ص ۳-9 2 و 
8 وقال کک :یعصرون توت والدهن:. 
وه و 7 مرو هار2 ر و ی 


تجمنون + نحزشوال. .رز 


می بینیم. گفت: غذایی که روزی شما است 
برای شما نمی‌آورند. مگر آنکه من از تعبیر 
آن به شما خبر می دهم پیسش از آنکه (تعبیر 
آن) به شما برد این از چیزهایی است که 
پروردگارم به من آموخته. من آیین قومی را 
که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند, رها 
کرده ام. و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب را پروی نمودم. برای ما سزاوار 
نیست که چیزی را ریک خدا کنیم این از 
عنایت خدا بر ما و مردم است ولی بیشتر مردم 
سپاسگزاری نمی کنند. ای دو رفیق زندانیم آیا 
خدایان پراکن‌ده بهترند (و فضیل به بعضی از 
اتباع گفته است: ای عبداله آیا خدایان پراکنده 
بهترند) یا خدای یگانهٌ مقتدر؟ شما به جای 
او جز نامهایی [چند] را نمی پرستید که شما 
و پدرانتتان, آنها را نامگذاری کرده اید و خدا 
دلیلی بر حقانیت آنها نازل نکرده اسست. فرمان 
جز برای خدا نیست. دستور داده که جز او 
را نیرستید. این است دین درست. ولی بیشتر 
مردم نمی‌دانند. ای دو رفیق زندانیم اما یکی از 
شما به آقای خود باده می‌نوشاند و اما دیگری 
به دار آویخته می‌شود و پرندگان از مغز سرش 
می‌خورند. امری که شما دو تن از من جویا 
شدید تحقق یافت. و [یوسف] به آن کس از 
آن دو که گمان می‌کرد رها می‌شود. گفت: مرا 
نزد آقای خود به یاد آور. ولی شیطان, یادآوری 
به آقایش را از یاد او برد؛ در نتیجه چند سالی 
در زندان ماند. و یادشاه [مصر] گفت: من [در 


۱- عبارت میان دو قوس» داخل آیت قرآن نیست. 
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[گاو] لاغر آنها را می‌خورند. و هفت خوشه 
سبز و [هفت خوشه] خشکیدة دیگر. ای سران 
قوم» اگر خواب تعبیسر می‌کنید دربارة خواب 
من» به من نظر دهید. گفتند: خوابهایی پریشان 
است و ما به تعبیر خوابهای آشفته دانا نیستیم. 
وان کس از ان دو [زندانی] که نجات يافته و 
پس از چندی [یوسف را] به خاطر آورده بودء 
گفت: مرا به [زندان] بفرستید تا شما را از تعبیر 
آن خبر دهم. ای یوسف» ای مرد راستگوی» 
دربارة [اين خواب که] هفت گاو فربه» هفت 
گاو لاغر آنها را می‌خورند. و هفت خوش سبز 
و[هفت خوشة] خشکيدة دیگر به ما نظرده تا 
به سوی مردم برگردم» شاید آنان [تعبیرش را] 
بدانند. گفت: هفت سال پی در پی می‌کارید و 
آنچه را درویدیدسجز اندکی را که می‌خورید- 
در خوشه‌اش واگذارید. آنگاه پس از آن هفت 
سال سخت می‌آید که آنچه را برای آن [سالها] 
از پیش نهاده‌اید - جز اندکی را که ذخیره 
می‌کنید- همه را خواهید خورد. آنگاه پس از 
آن, سالی فرا می‌رسد که به مردم در آن [سال] 
باران می‌رسد و در آن آب میسوه می گیرند. و 
پادشاه گفت: او را نزد من آورید» پس هنگامی 
که آن فرستاده نزد وی آمد. [یوسف] گفت: 
نزد آقای خویش برگرد و از او پپرس که حال 
آن زنانی که دستهای خود را بریده‌انده چگونه 
است؟ زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه 
است. (سورۂ یوسف:۵۰-۳) 

کلمبة و اد از باب افتعل, از دک مشستق 
است» یعنی یاد آوردن. کلمة مه به معنای قرن 


است. ام خوانده می‌شود: یعنی: فراموشی. 
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ہے شم 


۲ ¬ نحل ٠‏ حدقا ورب ء عن مالك . 
عن الهري" د دس سیب وب ید راهن 
ي هر تال + قال سول له :لشفي 
الجن مایت وف »کم آتائي اي اجب  »‏ 
[راجع: ۲ . آخرجه مسلم : ۱۵۱ > مطولاً ] . 3 


۰ یاب : من رای" 
الي 8 في المنام. 


FA e که‎ 


۳ -م دنا بان + را بل عن یوس » 


وه ی 


عن لري : خدگني أو اة :أن آبا هرینرة قال : 
سَنفت الي 99 يمول :من رآني في الما ساني قي 
اة ولا یل لطاب »۰ راجح : :2۱9 أخراجه 
مسلم ; : ١‏ بقطعة ليست في هه لطریق آخرجه بلفظه AE‏ 


. قال أبو عبد له" ٠‏ قال ان سین : إ5 اف 


ضورته. 


رم 


۹4“ = جذ لا معلّی بن أ ا سد :بسن 
شخ خن کیت نی نئس قال : قال 
اي : من رآئي غي اتام قد رآني 0 َة الشَبطَانً 
یل بي ‏ ورتا امن جز من سهواریمین جزم 

من البوة) . [راجع : ۸۳ .ترجه مسلم : ۳۲۹۲ دون قوله 


(من رآنی)]. 


و ابن عباس گفت: کلمة: یعصرون: فشردن 
انگور» و روغن اسست کلم: تحصئون: نگاه 
داشتن است. 

۲- از مالک از زهری روایت اسست که 
سعید بن ممسیّب و ابوعبید او را خبر داده‌اند که 
اپوهریره رضی الله عنه گفته اسست: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «اگر من در زندان 
بسر می‌بردم همان گونه که یوسف بسر برده 
بود و سپس قاصد پادشاه نزد من می‌آمد (و 
فرمان آزادی مرا می‌آورد) آن ار می‌پذیرفتم»۱ 


باب-۱۰ کسی که پیامیر صلی الله عليه 
وسلم را در خواب ببیند 


و هر ان اه تایه ورایت اس که 
ابوهریره گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
شتیدم که می‌فرمود: (کسی که مرا در خواب 
ببیند. مرا در بیداری (در قیامت) خواهد دید 
و شسیطان خودش را به صورت من درآورده 
نمی تواند» 

ابوعبدالله (امام بخاری) می گوید: ابن سیرین 
گفت: اگر کسی آن حضرت را در صورت 
(واقعی) وی ببیند. 

۶ از عبدالعزیز بن مختارء از ثابت بنانی 
روایت است که انس رضی الله عنه گفت: پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «کسی که مرا در 
خواب بیند. همانا مرا دیده است. زیرا شیطان 
خود را به صورت مسن درآورده نمی‌تواند. و 
۱- قاصد پادشاه مصرء پیامی را به زندان آورد که حضرت یوسف را آزاد کند. 
حضرت یوسف نپذیرفت و خواستار آن شد تا زن عزیز مصر به بی‌گناهی او 


اعتراف کند و گفت تا آنگاه که از آن تهمت تبرئه نشود در زندان می‌ماند 
و در زندان ماند. 
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:۹40 - حلا یی ین بگیر : - 
يدال ين آيي قر ب ارت ۽ ڪن آيي اة 
قال : قال اي 9 :« لیا للجم الله و 
من الشیطان ‏ کمن رای ی یکره لیف عَن شماله 


لاا وت ۳ وذ من الشیطان »قا لا تقض رة ون 


حدشا الث »عن 


ايعان لا يرای بي ».. . [راجع : FAY:‏ . اخوچنه مسلم : 


[YY 


روو وے ووو 


1441 ج جا خن لي : حدا محمد ین حَرْب: 
حدني الزيدي ۽ عن زمر ا : قال و 
اد قال اي : :من رآني ققد ای الح . 


اه وئس وان آخي اضرا . [ راجیع : : 
رجه ملم : ۲۲۷۱ ,بط یت هه رین اعوج مس 
i e rîy‏ 


یر رو و SA BR.‏ 


۷ - دا له بن برف حتا لت : 


حي ابن الاد ¢ مر و ۰ » عن آبي سید 


الخذري :سمح اي هب شو يمول اتن اي رای 
الْحَقَّ ٠‏ إن الشیطان لا يكي » ۰ - 


۱ باب ری الیل 
| 
رواه سمرة .[راجع : N:‏ هب از 


مس و و و عم ۶ 5 و 


۸ - حدتنا أحمد بن المقدام اللي : حدتا:فحمد 


Re‏ مه مت 


ابن عبدالرخمن القوي : حنگنا آیبوبت عن محم 


۳۴۰ کتاب تعبیر 


رژیای مؤمن جزئی از چهل و شش‌مین اجزاء 
نبوّت است» 

۵ ار عبیتال بن آبی جف از ابوس امه 
روایت است که ابو قتاده رضی الله عنه گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: « رژیای 
صالحه از جانب خداست و رژیای ناخوشایند 
از سوی شیطان است» پس کسی که در خواب 
چیزی ببیند که او را ناخوش آید. سه بار به 
جانب چپ خود. آب دهن بیفکند و از شیطان 
به خدا پناه ببرد» و همانا آن خواب ناخوش به 
او زیان نمی‌رس‌اند» و همانا شیطان به صورت 
من نمودار نمی‌شود» 

7- از زهری, از ابوسلمه از ابوقتاده رضی 
الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «کسی که مرا (در خواب) ببیند». 
همانا به راسستی مرا دیده است (حق و راستی 


را دیده است)» 


۷- از ابن هاد از عبدالله بسن خیّاب از 
اپوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که 
گفت: از پیامبر صلی الله عليه و سلم شستیده 
است که می‌فرمود: «کسی که مرا (در خواب) 
ببیند. همانا به راسستی مرا دیده اسست. زیرا 
شیطان به شکل من ظاهر شده نمی‌تواند.» 


باب-۱۱ خواب شب 


مره آن را روایت کرده است: 


از ێوب از محمد روایت است که 
ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
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اھ ر 


نم هر ال : قال اي 8 : «أعطيت مق انیح 
الگلم؛ وصرت بالرغب ۰ ویتما آنا تائم البارحة إذ 
ی ۳ 


ی سم 


قال آبوهريرة :6 
توا . [ راجع : ۰۲۹۷۷ . آخرجه مسلم : 0۲۳]:: 


۹۹۹ - دشا عبداللّه بن مَسکمَة عَن مالك » ع 


افع ٤‏ و دا ن سر ری ابا ۳ 


یچ وق 


الله 4 قال : أراني یله عند الكعبة » رابت رجلا 
EE EE‏ اوه له نت 
اتف بات ی > هد ر جوا رم 
<< ظ 
یت » قسالت: + من هلا ؟ تيل ایح ان مریم 
برخ ند ٠‏ ور تن یی > کان 
عطاق فسات من ها ؟ تيل ي 
اجان ( . [راج: ۰ . اخرجه مسلم : ۱۹۹ ] 


رف ره ائو اقا 


و ‌ 


بحدث : نجل اتی سول لها تال :ریت 
الله في امام » وساق الحدیث . 


۳۴۱ کتاب تعبیر 


فرمود: «برای من کلیدهای کلمات (فصیح 
و بلیغ) داده شده و با ترس (در دل دشمن) 
نصرت يافته‌ام» و در حالی که دیشب خوابیده 
بودم. ناگاه کلیدهای گنجهای زمین به من داده 
تسا آن که (آن ها ) در دست وه تیاده 
شد» 

ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم (از 
دنیا) رفت و شما آن گنجها را (از زمین) بیرون 
می‌آورید. 

6۹- از مالک از نافسع از عبدالله بن عمر 
رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «دیشب در 
نزدیسک کعبه در خواب نموده شدم و مردی 
سرخ و سفید چهره‌ای دیدم که نیکوترین کسی 
ر از این گونه مردان دیده باشی که موی سر او 
تا بناگوش او آويخته بسود. نیکوترین مویی را 
که از این گونه ڈیہ پاش موی را شان کرد 
بود و آب از آن می‌چکید» وی بر دو مرد یا بر 
شانه‌های دو مرد تکیه کرده بود و خانة (کعبه) 
را طواف می‌کرد. 

من پرسیدم: این مرد کیست؟ گفته شد: مسیح 
پسر مریم است. سپس مردی پیچیده موی 
(مجعد) را ديدم که چشسم راستش ر است 
که گویی دانه انگور از چشمش برآمده باشد 
من پرسیدم که این کیست؟ گفتند: مسیح جال 
است ۱» 

۰ - از یوئس, از ابن شهاب. از عبیداله بن 
۱- دجّال را به خاطری مسیح گفتداند که مساحت بلاد خواهد کرد با 
آنکه چشم راستش هموار است. در احادیث قبلی گفته شده بود که دجال 
وارد مکه و مدینه نمی‌شود و این چگونه باشد در جواب گفته شده که 


این حالت که از خروج آن بوده است 
«نیسیرألقاری» 


بر آن حضرت کشف شده » پیش 
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ات مان گنیر ون آخي ری 3 
مر وم ور و 


ون سین من اي > عن عبيداللّه » »عن 


٠‏ و ی 

عباس و 0 عن التي 8 .. 

: عن الزري‎ ٠ TT 
ور ارو ےا سک‎ 


گان و ین اي8 . 


سرو 


وگان معمرلا یسنده حتی گان بعد . [ انظر Ve:‏ 


اخرجه مسلم : ۲۲۲۹۹ : 


۲- باب : ارق بالشهار 


" وگال ابن عون ۰ عن‌ابن ضیزین. :زؤا ال 


رؤا ر 


۷۹۱ - حدقا غبدالله بن یوسف : آخبرتا مالك » اع 
ان الب اي طلحة : ال مع اس بن مالك 
قول : گان سول الله نحل علی ام حرام بت 
لح . وكات تحت اة بن الصامت : تلع 
یوم ee‏ 


42° 


ی 


۳۳۲ کتاب تعبیر 


عبدالله» روایت است که ابن عباس رضی الله 
عنهما حدیث می کرد: 

مردی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد 
و گفت: همانا دیشب در خواب نموده شدم. و 
حدیث را بیان کرد. 

و متابعت کرده است (یحیی را) سلیمان بن 
کثیر» و پسر برادر زهری» و سفیان بن حسین» 
از زهری» از عبیدالله از ابن عباس از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم. و زییدی گفته اسست: 
روایت است از زهری. از عبیدالّه از ابن عباس 
و ابوهریسره از پیامبر صلی الله علیه و سسلم. ۳ 
شسعیب و اسعحاق بخ بحبی از ژهری روایت 
کرده که گفته اسست: ابوهریره از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم روایت می‌کرد. و معمر (در 
اول) این حدیث را مسند نمی‌اورد تا انکه بعد 


از آن مسند می‌آورد. 


باب-۱۲ خوابیدن در روز 
و ابن عون گفته ایت : ابن سیرین گفت: خواب 


روز مانند خواب شب است. 


طلحه روایت است که وی از انس بن مالک 
شنیده است که می گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم بر ام حرام بنت ملحان می‌درآمد 
و او زن عباده بن صامت بسود. روزی بر وی 
درآمد و او آن حضرت را غذ! خوراند و موی 
سر آن حضرت را تمیز کرد'. رسول الله صلی 
۱ - پیامبر صلی انه علیه و سلم بسیار پاک و پاکیزه بود و روزانه یک 
بار و گاه دو بار غسل می کرد این منطقی به نظر نمی‌رسد که موی سر 
آن حضرت شپش داشته باشد که به چیدن آن ضرورت افتد. هر چند 
پالیدن موی سره بدین مفهوم نیست که در آن شپش باشد «پاورقی ترجمه 
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۲ - قَالت : فلت : ما یضَحکك یا رسُول اللّه ؟ 
قال : تاس من يي عضو علي غُرا في سيبل الله » 
رود کیچ هتا لحر » ملوكا على الاسرة » و :سل 
اموك على الاسرة» بو قا قلت 
اسول الله ء ادح الله أن يجاني منم » قدعالها رس 


e 
:ما بخن کيا رسو الله ؟ قال + وكاس من اني‎ 
» روا لي َا في سل ال . ما قال في الأول‎ 
قالت : كلت :با سول الله ادم الله ان يجاني منهم»‎ 
4 قال : أت من الاولیة» ركت لح في‎ 
ار هلگ رم :۱۷۹۹ ار ۰ب‎ 


اخدیث السایق ۰ 


۳ باب : ریا السناء 


کر 2 وه هون 


۷۰۰۳ ا ی ی 


گابت: 1 4 الا 4 ی ریات زره 


۳۳۴۳ کتاب تعبیر 


الله علیه و سلم در آنجا خوابید. سپس بیدار شد 
در حالی که می‌خندید. 

۲- ام حرام گفت: گفتم: تو را چه 
می‌خنداند یا رسول الّه؟ فرمود: مردانی از امت 
من در خواب بر من نموده شدند که در راه خدا 
جهاد می‌کنند و در میان دریاها کشتی می‌رانند 
و پادشاهانند که بر تختها نئسته‌اند - یا گفت- 
همچون پادشاهان بر تختها نشسته‌اند. اسحاق 
(راوی) شک کرده است. وی گوید: گفتم: یا 
رسول الله از خداوند بخواه که مرا در زمره انها 
بگرداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای 
وی دعا کرد. آن حضرت سپس سر (به خواب) 
نهاد. سپس بیدار شد در حالی که می‌خندید. 
گفتم: تو را چه می‌خنداند یا رسول اللّه؟ فرمود: 
(مردمی از امت من بر من نموده شدند که در 
راه خدا جهاد می کردند» چنانکه بار اول فرموده 
بود. گفتم: يا رسول الله» خداوند را دعا کن که 
مرا در زمرة آنان بگرداند. فرمود: «تو در زمرة 
گروه نخستین هستی» ام حرام بنت ملحان در 
زمان معاویه ابن ابی سفیان (همراه با شوهرش 
که قصد جهاد داشت) سفر دریایی کرد آنگاه 
که از این سفر باز گشست و از دریا بیرون آمد 
(سوار مرکب شد) وی از مرکب فروافتاد و 
مرد. 


باب-۱۳ خواب زنان 


۳ - از عقّیل از ابن شسهاب. از خارجه بن 
زید بن ثابت روایت است که گفت: ام العلا 


انگلیسی بخاری» 
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صحیح البخاری 

اقا آخرنه : انهنم اف موا النهاجرین رة . 

ما مت ی فقو من بک ووو و وم رو 

فوجع وجعه الذي توفي فيه »فلا توفي سل وکفن في 

أنوابه » دحل رس ل الله 4 : قلت : رحمة الله علَیلك 

رسول الله 99 : « وما ذريك أن الله َکرمهٌ» . لت : 
و نز e ILE Fp e‏ ل 


بابي ان تیا رسول الله 1 فمن یکُرمه الله ؟ فّال رسوا 


الله 38 : «آما هر قواللّه قد جاءه القن واللّه ار 

هوقو میں ۰ اي 
لأر جو له اكير : وال سا آذري وآنا رسُول الله ماد 
ر م ٭ ا رارع سے کو 


بي) . فمَات : واللّه لا کي بعده آحدا آبدا . 


[راجع: ۶۲ 1۲] . 


ی ل ی و 


6 ¬ حدلا آبوالیمان + آخبرتاشعیب » عن الزهري 
بهذا وقال:: «ماآذري ما یفعل به):. ات : وأحیتی 
ر ۳ e‏ و ۳ j‏ 


تاه دنمان E E‏ 
ال کال : ( ذلك عمله) . [راجع :1۲6۳ 


۳۳۴ کتاب تعبیر 


زنی از انصار که با رسول الله صلی الله عليه 
و سلم بیعت کرده بود» او را خبر داده است: 
انصار مهاجرین را نظر به قرعه (میان خود) 
تقسیم کردند. عثمان بن مظعون به سهم ما 
رسید و او را در خانة خود مسکن دادیم. وی 
مریض شد مریضیی که به مرگ وی انجامید. 
آنگاه که مُرد» سل داده شد و در جامه‌های 
خود کفن گردید. رسول الله صلی اله عليه و 
سلم درآمد» من گفتم: رحمت خدا بر تو باد ای 
ابوسائب» من بر تو شهادت می‌دهم که خداوند 
تورزا کزان اس اس ومرن اد اد 
عليه و سسلم فرمود: «چگونه می‌دانی که خدا 
او را گرامی داشته است؟» گفتم: پدرم فدایت 
يا رسول الله پس خداوند چه کسی را گرامی 
می‌دارد؟ رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«امّا وی به خدا سوگند. او را مرگ دریافت و به 
خدا سوگند که من به وی آرزوی نیکی می کنې 
و به خدا سوگند که من نمی‌دانم در حالی که 
من فرستادۀ خدا هستم که با من چگونه عمل 
می‌شود ‏ ام العلاء گفت: به خدا سوگند» پس 
از آن هرگز کسی را تزکیه نمی‌کنم. 

۶ از شعیب. از (ابسن شهاب) زهری 
روایت است که حدیث را روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: «من می‌دانم که با وی چگونه 
عمل می‌شود» 

ام العلاء می‌گوید: (سخن آن حضرت) مرا 
اندوهگین ساخت و خوابیسدم و (در خواب) 
دیدم که (عثمان (بن مظعون) چشمهٌ آب روان 
۱- پیامبر صلی اه علیه و سلم بدون شک می‌دانست که عثمان بن 
مظنون به بهشت می‌رود. ولی در انتقال کلمات این حدیث اشتباه صورت 


گرفته که حدیث بعدی» صورت درست آن است «پاورقی ترجمۀ انگلیسی 
بخاری» 
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۳۴۵ کتاب تعبیر 


6 - باب : الْحلم من الشنیطان , 


وڏا حلم فليبصق عن يسارو 
تیال وج 
۰۵ - حدلنایحیی ب بن بگیر + حدگنا ال عر" 


عقيل عن این شهب عن آبي ی سمه : أن آبا قتادة 
الساري » وان م آصحاب اي 9 واه قال : 
سمعت سول له يول :اليا ماه » والحلم 
من الشيطان »قحلم حدم الم یکره لیصا 
عن یره » ویستعط باه مه » فلن یره ) ۰ [راجع : 


ما مر مر من 


۳۹۲ آخرجه ملم LYN:‏ 


١ ٠‏ - یاب : اللْیْن 


ما و و و 


۷۰.۹ - حا نتان :خر له ET‏ 
عن الزهري : نيمه نحل نان عم 
قال ؛ متا سول له 6 ول :ییا تال نیت 
قح لین ۰ ققربت مه » حتی نّي لازی الري خر 
من‌آظقازي. مایت کي یي مر . قال : 
2 ای سول له ؟ قال : ) اللي . [راجع :۸۲ 


آخرجه مسلم : ۲۳۹۱ ]. 


خود خبر دادم. فرمود: «آن عمل اوست» 


باب-۱۴ خواب ناخوش, از سوی شیطان 


5 


است. 
و اگر کسی خواب ناخوش ببیند. به سوی چپ 
خود آب دهن بیفکند و به خدای عر و جل 
پناه جوید. 
۵ - از ابن شهاب. از ابوسلمه روایت است 
که رشان ای ک ار اعاب وار مار 
الله علیه و سلم و از سواران آن حضرت بوده 
گفته است: 
از پیامبر صلی الله علیه و سلم شسنیدم که 
می گفت: «خواب خوش از جانب خداست و 
خواب ناخوش از سوی شیطان است. پس اگر 
کسی از شما خواب ناخوش ببیند که او را 
ناراحت سازد بايد به سوی چپ خود آب 
دهن بیفکند و به خدا پناه جوید. آنگاه هرگز 
به وی زیان نمی‌رساند» 


باب-۱۵ شیر (در خواب) 


1 از زهری» از حمزه بن عبدالله روایت 
است که ابن عمر گفت: از رسول الله صلی الله 
عليه و سلم شنیده‌ام که می گفت: «در حالی که 
در خواب بودم قدحی شیر به من آورده شد. 
از آن نوشیدم تا آنکه دیدم که سیرابی آن از 
ناخنهای من بیرون می‌اید. سپس بقية آن را 
دادم - یعنی- به عمر.» گفتند: آن را چه تعبیر 
کردی؟ فرمود: «علم» 
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۳۴۶ کتاب تعییر 


6- باب : 5 جری. 
الَبن في اطرافه اؤ منم 


8 


E 


۱۷۰۰۷ - حلا علي بن یله + حدایقوب‌بن 


إبراهبم : حا آبي » من صالح عن این شبهاپ : 
حدگي خن له نم المع له ین 
عمرّرضي الله عنهما قول : قال رسو ول الله ا :تا 
آئا ائم ثیت بلح لبن ۰ ریت مه » خی اي لاری 
لري ير من آطرافي .کات قلي رن 
الحطاب). . ال من حول : مأوت لیا رسول 


الله ؟ قال : «العلم) 


. [تراجع :۸۲ ۱ آخرخه فسلم f T4:‏ 


- باب: القميص في 9 


۷۸ - حلا علي بن عښداللّه : OEE‏ 


راهيم + ڪي آيي » عن الم ؛ نان شهاب قال: 
حدگني ايو امام بن سل : : له سمع اباسعيدالخُدري 
ی : قال رسول ال :یما آنا تاک تم » رایت لاس 
رو علي وله م شم منیا مایگ الذي 
ومنها ما یب وت ڏلك »ومر علي رین 2 ب 
ول یس یج الوا د موی سول ؟ 


قال :(اللین) : [ راجع : ۲۳ . اخرجه مسلم : ۲۳۹۰ ]. 


وه و 


باب-۱۶۲ 

اگر کسی (در خواب ببیند که) شیراز اندام و 
ناخنهای او بیرون می‌آید 

۷ - از ابن شهاب» از حمزه بن عبدالله بن 
عمر روایت است که وی از عبدالله بن عمر 
رضی الله عنهما شنیده است که می‌گفت: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «در حالی که 
در خواب بودم به من ظرفی شیر آورده شد از 
آن نوشیدم تا آنکه تری آن را ديدم که از اندام 
من بیرون میاید » بقية آن را به عمر بن خطاب 
دادم» کسی که در کنار آن حضرت بود. پرسید؛ 
این را چه تعبیر کردی يا رسول الله؟ فرمود : 


«علم» 
باب-۱۷ دیدن پیراهن در خواب 


۸ - از صالح» از ابن شهاب. از ابو آمامه بن 
سهل روایت است که وی از ابوسعید خدری 
شنیده است که می‌گفت: رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «در حالسی که در خواب 
بودم مردمی را ديدم که بر من نموده شدند 
که پیراهنهایی پوشیده بودند. بعضی از این 
پیراهنها تا سینه‌هایشان رسیده بود و بعضی از 
آنها اندکی درازتر بود و عمر بن مخطاب بر من 
گذشت و او پیراهنی پوشیده بود که (از فرظ 
درازی) به زمین کشیده می‌شد» 

اصحاب گفتند: آن را چه تعبیر کردی يا رسول 


الّه؟ فرمود: «دین» 


۱- سلسلهٌ شماره آبواب ۶ و ۷ در متن عربی» اشتباه است؛ دو باب تحت 
شماره ۱۵ آمده که در ترجمه اصلاح شد. 
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۸- باب : جر القميص . 
اي تام 


۱۷۰۰۹ - دا سعید بن عفر : ني ال : لني 


مه ك ۳ بو وت 
عقيل » عن ابن شهاب : ارتي مان سل > عن 
ىة ور و ۳۹ 


بي يد لحري رضي لح تال : سمغت رسول 
لله يثرن : پیا آا تنم ۱ رابت لاس عرضوا علي 


2 
م , فمص # و a‏ 


و قمص » قمنها ما یلع الذي «ومنهاماییلغ 


توشر ی 


و . [راجع : ۲۴ 0 0۹۳۹۹ 


۹- باب : الحضَْ قي المتّام. 
والروضة الخضراء 

۰ - دنا له بن محمد الجعفي : حلا 

رمحا ۽ خکنا رن الد ۽ عن محمد بن 

سیرینقال د فال یتر ین اکتا فی حل قها س 

نا خن ترش ی سا و 


ا ر 


هم قالواکتا 


را ا 


هذا رجُل من آفل اة » ققلتالة : ! 


وه را Fare‏ 


وکذا. قال + سان ال ا گنروا ا 


ع 2 9 


یس لهم بة علم ارت ت گنما عَمود وضع في روط 


9 


خضراء لصب فیها ٤‏ ۽ وفي رآسها روا ٠‏ رفي سل 


منصف » ولمنصّف الوصيف » فقيل :ارق » رَه 


فا 


تی حت باه 3 ق مها علی رول ال ها ¢ 
EE‏ 


ان رون @ تلاخد اه 
وی » . [راجع PANY:‏ . اجه ملم TEA:‏ 


۳۳۹ کتاب تعبیر 


باب-۱۸ کشیده شدن پیراهن بر زمین (در 
خواب) 


۹ از عقیل, از ابن شسهاب از ابوامامه بن 
سهل از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت 
است که گفت: 

از وول اه خی اعا وس هد کر 
می گفت: «در حالی که در خواب بودم. مردمی 
بر من نموده شدند که پیراهن پوشیده بودند که 
بعضی از این پیراهنها تا سینه می‌رسید و بعضی 
از آنهااندکی درازتر بود. عمر بن خطاب بر من 
نموده شد بر وی پیراهنی بود (که از درازی) 
زیادتر بر زمین کشیده می‌شد» 

اصحاب گفتند: آن را چه تعبیر کردی يا رسول 


الله ؟ فرمود: «دین» 


باب-۱۹ دیدن رنگ سبز و باغ سرسبز در 
خواب 
۰ کر ن بی شالت از محمد وم رین 
روایت است که گفت: قيس بن عَبّاد گفت: من 
در حلقه‌ای بودم که سعد بن مالک و ابن عمر 
در آن بودند. عبداله بن سلام (عالم یهودی 
که مسلمان شده بود) گذشت. آنان گفتند: این 
مردی بهشتی است. من به عبدالله بن سلام 
گفتم: همان اینان چنین و چنان گفتند. وی 
گفت: سبحان الله» برای ایشان شایسته نیست 
که چیزی بگویند که بدان علم ندارند. همانا من 
در خواب ديدم که ستونی در باغ سبز نهاده شد 
که بر بالای آن دستگیره و در پایین آن منصف» 
یعنی خدمتگاری است. و به من گفته شد به 
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۰- پاب : ا المتام. 


ره ر ر 


71 - حلا عید بن اسماعیل : حدقا بو سامت 
عن هام » ٠‏ عن یهن عالشة رضي الله لها الت : 
قال سول الله ۵ :یلك في متام مین رجل 
مك في رکه من خریر »ول : هثل 


نیاق ميت باقر : يكن هداهن عند 


ال د ) . [ زاجع : ۳۸۹۵ أخرجه مسلخ YETA:‏ - 


۱- باب : ثیاب .. 

الحریر في المذام . 
۲- امه :رک ابو ماوت :رثا 
متام عن أيبه عن عائشة کات ال سول له 9 
ری قبل آن رین مرن زارت بالات شاف 
في سر من حيو » لک : اسف" EE‏ 
هي انت ۽ لت نیگن ها من عند الله یه »کم 
رن يمك في که من عریر »لت + اشفا 
کف » اڏا هي نت قلح : یا من عند 


ص 


الله بض [ راجع :۳۸۹۰ : آخرجه فسلم ۲٤۳۸‏ 


۳۳۸ کتاب تعبیر 


این ستون بالا برو بالا رفتم تا آنکه آن دستگیره 
را گرفتم. سپس خواب خود را به رسسول الله 
صلی الله علیه و سلم قصه کردم. رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: « عبدالّه می‌میرد 
در حالیکه گيرندة (عَروۂ الونقی) دستگیرة 
محکمی است» 


باب-۲۰ برداشتن روپوش زن در خواب 


۱- از ابو اسامه از هشام. از پدرش روایت 
است که عايشه رضی اله عنها گفته است: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: « دو بار 
در خواب بر من نموده شدی که تو را مردی 
در جام حریر حمل می‌کند و می‌گوید: این زن 
تو است. جامه را که برداشتم, ناگاه دیدم که تو 
هستی. من می‌گویم: اگر از جانب خدا باشد 
شدنی است» 


باب-۲۱ جامةٌ حریر در خواب 


۲" از ابو معاویه از هشام از پدرش 
الله علیه و سلم فرمود: «پیش از آنکه با تو 
ازدواج کنم» دو بار (در خواب) بر من نموده 
میآورد به او گفتم: جامه را از وی بردان وی 
جامه را برداشت. ناگاه تو را دیدم. پس گفتم: 
اگر این از جانب خدا باشد. عملی شدنی است. 
سپس تو را در خواب ديدم که در جامۀ حریر 
می‌آورد گفتم: جامه را بردار. جامه را برداشت. 
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۳۴۹ کتاب تعییر 


۰ 4~ باب : المقاتيعح في اليد ۱ 


۷۳ - حدقا سعید بن عير : خدکتاالیت :حل 
بل + عن ان شاب يب بل 


اله سے 


آبا هريرة قال + سمعتا سول الله يول : (بعفت 
مج مومت لب ی انیت 


ہے هام 


ندال اج مع الگلم تا 


لیر اي گات EGE‏ في الب قبله » في الامر 
الواحد 3 والامرین ¢ وضو کللت . [راجع. AVY:‏ . خرجه 


۳" باب : التعلیق . 


بانعروة والحنقة. 
V4‏ - گني بالل بن محمد E‏ + عن 


ابن عون (ح) . 
مور و حلا ما نان عون » عن 


: یس شاد 1 نله بن سلام قال : 


ریت کائي في روط :روط ارو مود في آعلی 
مود رو قیل لي رکه » فلت : لا أستطيع » 
تن سید رایتخا 


و ےے ہے 0 


هت عابتا ۽ متا على ا ها 


ن از جانب خدا 


ناگاه تو را دیدم گفتم: اگر این 
باشد: عملی شذانی است: 


باب-۲۲ (خواب دیدن) کلیدها در دست. 


۳ - از ابن شسهاب از سعید بن مُسَیّب از 
ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: 
از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: «با جوامع الکلم (کلمات کوتاه و پر 
معنی) مبعوث شدم و به ترس (در دل دشمنان) 
نصرت داده شدم و در حالی که در خواب بودم 
کلیدهای گنجهای زمین آورده شد و در دست 
من نهاده شد» 

ابو عبدالله (امام بخاری) گفته است: و به من 
چنین رسیده که جوامع الکلم, آن است که 
خداوند امور زیادی را جمع می کند همان امور 
که در یک مورد یا دو مورد یا مانند آن در 
کتابهای (آسمانی) بسن از آن حضرت نوشته 
شده است. 


باب-۲۳ گرفتن دستگیره و حلقه 


۶ - از عبدالله بن محمد از از از ابن 
عون و روایت است از خلیفه از مُعاذ از ابن 
عون از محمد از فیس بن عاف روایت است 
که عبدالله بن سلام گفت: خودم را (در خواب) 
ديدم که در باغی هستم و در ميان باغ ستونی 
است و بر بالای ستون دستگیره‌ای است. به من 
گفته شد: به این ستون بالا بروء گفتم: نمی‌توانم 
خادمی امد و جامه‌ام را بسرزد » من بالا رفتم 
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صحیح البخاری 


.۳۵ کتاب تعبیر 


ال : (قلك ارو ررض الرسلام 6 وذلك مود 
تام ِ لت ارو و وی » لا تال 
مستمسکا بالاسلام حتّی توت [راضع: ۳۸۱۳ 


آخرجه فسلم: {EAE‏ 


۲6-باب :عمود 
القسطاط تحت وسادتة ٠‏ 


ودخول الْجَّة في المتام 
۱۰ ان 


۵ مس هی 


سد با 


فی اتام ائ بني سکام ریه اوي 


مرت مر هام2 


بها إلى مگان في اج إلا ار بي ی تما علی 


ید ور آخرجه مسلم :1:4۷۸ 


2۹ د متا حَصه علی اي 19 ۰ » فقال :ل 


أخاك رجل صالح . و قال : إن له رجل تس 


زرجع : ۱۱۲۲ . اخرجه مسلم PEVA:‏ 


-۲٩ "‏ باب : الْقيْد قي الْمَنَام  -‏ 


۷ ح ناله ن مت : حامر 
س ة oss ۳ o‏ 


معت عوفا : حدشا محمد بن سبرین. سب 


سنپس از دستگیرة آن گرفتم» سپس بیدار شدم 
و آن دستگیره را (همچنان) در دست داشتم. 
خوابم را به پیامبر صلی الله علیه و سسلم قصه 
کردم. فرمود: ان باغ باغ اسلام است و ان 
ستون» ستون اسلام انت و او دک (عروه 
الوْثقی ) دستاویز استوار است» پس تو پیوسته 
دربرگیرندۂ اسلام هستی تا انکه بمیری. 


باب-۲۴ دیرک (عمود) < خیمه (چادر). در زیر 
بالش او (در خواب) 


باب-۲۵ 
اق (ابریشم درشت) و در آمدن به بهشت 
(در خواب 
۵- از ایوب. از نافع روایت است که ابن 
عمر رضی الله عنهما گفت: در خواب ديدم که 
گویی در دست من پارچه‌ای از حریراست. که 
به هر سوی بهشت که آن را حرکت می‌دهم, 
را با رهاط ییو او کرات رد ره 
خواهرم) حخفصه (همسر آن حضرت) قصه 
کردم. 
- حفصّه آن را به پیامبر صلی الله عليه و 
سلم قصه کرد» آن حضرت فرمود: «همانا برادر 
تو مردی نیک است -یا چنین فرمود- عبداله 
مردی نیک است» 


باب-۲۶ خود را در خواب در قید (زنجیر) 
دیدن 
۷ - از عوف. از محمد بن سیرین روایت 


۱- مراد از آن «فعد استمشک بالعروۂ النقّی» (البقره:۲۵۶) است. یعنی: به 
دستاویزی استوار چنگ زده است. 
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I, Arr‏ چ سم 


هرترة يقول : قال سول الل . ۰ اقرب الرمَان کم 
تگذ ذب ریا لموم + وريا امون جزه من سه 
ارسي جزء من البو E‏ 


"ال مج + و ود هنم 


لے 


قال. : وگان یقال: : لیا کلات : حديث لس » 
تیف الان » ری من اله کمن ای ی 


وم وم رو 9 و وااو ا و 


یکرهه فلا یقصه على اعد وم سل ء قال د وکا 
یکر الئل في اوم » وکام لت و :الق 
بات في این و 


رو ا و 


وى ا 3 ویونس ¢ وهام e‏ عن 


e‏ کک 
وآدرچه بے بعضهم كله في الخد 
وحدیث عوف آیین . 
وئال يونس : اا له من اي هافي القند . 


سره و 


قال آیو بدا : لا تکون ان زا ني لتاق 


[ اخرجه مسلم NY:‏ 


۳۵۱ کتاب تعبیر 


است که گفت: از ابوهریره شنیده‌ام که می گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آنگاه 
که زمان (قیامت) نزدیک شسود نزدیک است 
که رژیای ممن دروغ گردد. و رژیای ممن 
جزئی از چهل و ششمین اجزاء نبوت است» و 
دروغ هرگز با نبوت بستگی ندارد. 

محمد بن سیرین گفت: و من این را می‌گویم. 
و او می‌گفت: رژیا سه گونه است: تصورات 
و تخیلات شخص در زمان بیداری ترسانیدن 
شیطان خواب بیننده را» و بشارت از جانب 
خدا. پس کسی که چیزی (در خواب) می‌بیند 
که او را ناخوش می‌دارد. خضواب خود را به 
کس قصه نکند. باید برخیزد و نماز بگزارد. 
و ابن سیرین می‌گوید: و ابوهریره را در غل 
(در حالت زنجیر در گردن) در خواب ناخوش 
می‌آمد. و مردم را قید (زنجیر در پای) خوش 
می‌آمد و گفته می‌شود که : آن پایداری در 
دین تعبیر می‌شسود. و قتاده و ینس و هشام 
و ابوهلال از ابن سیرین از ابوهریره از پیامبر 
نمزم ررایت دوس 

و بعضی از راویان تمام آن را (از لفظ : رویا سه 
گونه است تا آخر را) در حدیث آن حضرت 
درج کرده‌اند. 

و حدیسث عوف. واضح‌تر است (که مردم را 
قید خوش می‌آمد در آن درج نیست) و يونس 
گفته اسست: نمی‌پندارم مگر آنکه لفظ «قید» از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. 
ابوعبدالله (امام بخاری) گفته اسست: لفظ 
آغلال (جمع غل) بجز زنجیر در گردن چیزی 
کیا 
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الجاريَة في الْمَنَام ‏ 


و 


۰۱۸ "۷ د حلتا عبدان : خر عبدالله واا 


ر 2 


عن الزمري » عن خارجة بن ريد بن ابت 3 عنام 


آلعلاء , وهي ام من الهم ايت سول هد 3 


وء وه اوح 


قال : انا مانب مون في الک ٤‏ خین 
افترَعت الانصار على سکتی الم اجر ین » قاشتگی 


لر مزا رو او ویز بے + : 
فمرضناه حتی توفي » ٠‏ م جملا في آقربه » دحل علا 


e مس‎ 


رسول الله 8 .فلت : ره له لآ السانب » 
قشهادن تي علیلت لد ارف مك الله ء قال :وما يذريك) . 


ی ۾ رت 


ول : لا دري ول » قال :اهر ققد جاه تین 
إّي لازجوله ابر من الله »وله ما أذري uy‏ 


ارو 


رول الل -مايقعل بي ولا بکم). . قالتأمالْعَلاء : 
ول لا آزکي دا ند » الت : ورآیت لمان في 
اَم عجري » قجفت سول ال گر لت 


اواو 1 


تال :اك عمله يجري له ) ۰ را 0۳۰ 


rar‏ کتاب تعبیر 


باب-۲۷ چشمهة جاری در خواب 


۸ - از مَعمّ از زهری» از خارجه بن 
زید بن ثابست» از ام العلاءء یکی از زنان انصار 
ورایت انیت که با رمول ال الب له و 
سلم بیعت کرده که گفته است: 

عثم‌ان بسن مظعون (یکی از مهاجرین) در 
سکنادادن به وی به سهم ما رسید. آنگاه که 
انصار در سشکنا دادن مهاجرین قرعه افکندند. 
وی بیمسار شد و از وی پرستاری کردیم 
آنکه مُرد. سپس او را در جامه‌های وی (کفن) 
اوور ال 2 و و 
درآمد. من گفتسم: رحمت خدا بر تو باد ای 
ابوسائب. من شهادت می‌دهم که خدا تو را 
بزرگ داشته است. آن حضرت گفت: « وتو 


- چه می‌دانی؟» گفتم: نمی‌دانم به خدا سوگند. 


فرمود: «اما او همانا مرگ او را دریافت. و من 
برای وی از خدا نیکی آرزو می‌کنم به خدا 
سوگند من نمی‌دانم - در حالی که من فرستادۀ 
خدا هستم- که به من و به شما چگونه عمل 
می‌شود» 

ام العلاء گفت: به خدا سوگند پس از وی» 
کسی را تزکیه نمی‌کنم. وی گفت: من برای 
عثمان چشمه جاری در خواب دیدم و نزد 
رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و این 
موضوع را به وی اظهار کردم. فرمود: «اين عمل 


اوست که (ثواب آن) برایش جاری است» 
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rar‏ کتاب تعبیر 


۸- باب : تزع الْمّاء من . 
البثر حتّی بروی الئاس 


رت را 


رواه آبوهریرة 6 عن التي 89 [ راجع : ۳۹۹۶ ]. 


۹- حا ي e‏ : حا 


a E E 


شرس ی اکان e‏ 
الق ١یا‏ آنا علی بر انزع مها إذْجَاء نو بر 


قَاحَڏ ربق رام کر اریز 1 
لکلاب مدب ان مق 
أذ قرب من اناس يري له :ی سب اس 


بعطن ) . [راجع : ۳ آخرجه مسلم : ۲۳۹۳ ۱ 


۹ باب دَرْع لوب 


اذكه م اة م 
والددوبين من البئر بضعفر 


2 1 ار ارب 4 


موی »من سم یم خاک هنیآ 
یه ا رم ةت 


بکر وعمر قال 3 رایت الاس اجتمعوا 8 مام آبوبکر 
مم سم و 


رع دا او دوين » وقي عه فا » وال 
که ثم امن الطاب . کاستحالت غر E,‏ 
من الاس من يقري ره » حى طرب لاس بعطن 4 . 
[راجع: ۳۹۳ , آخرجه هسلم  :‏ ]. 


باب-۲۸ کشیدن آب از چاه. تا مردم سیراب 
شوند 

ابوهریره آن را از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
روایت کرده است: 

۹ - از صخر بن جویریسه» از نافع روایت 
است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «در حالی که 
خواب بودم دیدم که بر سر چاهی آب می‌کشم. 
ناگاه ابوبکر و عمر آمدند. ابوبکر سطل چاه 
را گرفت» یک یا دو سطل آب کشید ولی در 
SEG BE‏ 
آمرزید» سپس عمر بن خطاب سطل را از دست 
ابوبکر گرفت و آن سطل در دست او به سطل 
بزرگی درآمد, من کسی را در ميان مردم به 
نیرومندی عمر ندیدم (که از عهد؛ چنین کاری 
برآید) و مردم را سیراب گرداند تا آنکه مردم 
یراب شید و کوان وا سات سا 


باب-۲۹ کشیدن یک يا دو سطل آب با 


سسنی 


۶۰ از موسی. از سالم. از پدرش روایت 
است که آن حضرت از خوابی که دربار؛ُ ابوبکر 
و عمر دیده بود. فرمود: «مردم را ديدم که گرد 
آمده‌اند.ابوبکر برخاست و یک یا دو سطل 


اپ کاو فر ات کید سس دار 


شد و مردم را دیدم که از فوران آب سیراب 
شدند تا آنکه شتران را سيراب ساختند» 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح الیخاری 


Tar‏ کتاب تعبیر 


6 


٤ یا اتام‎ TT E 


رآيتي علی قلیب ۱ are‏ تفت ملها ما شاه 
لك ثم أخَذَا ان أبي فُحَاقة ٤‏ تزع من از 
و مه و 


ین وقي عه طنفا » هقف رکه ٠‏ شم 
الت ربا ا شبن الاب ۳ 
EEE‏ 
راا ی راج e FE‏ 
۹۲ ۳9 


۰- یاب : الاسترَاحة. 
۲ دا اسحاق ین راهيم + رگا عبدالرزاق : 


ارزو چہ لے بر 


عن مر هن هام :همع آبا یره قول : قال 


1 e 


نی تزع رز تس فا ۰ ی 


مر 


لخر ق زرا :: ۳۷۹2 آخرجه 
مسلم: ۷۳۹۷ 


۱- از عقیل» از ابن شهاب. از سعید روایت 
است که ابوهریره او ار خبر داده که رسول 
الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «در حالی که 
خوابیده بودم. خودم را بر سر چاهی ديدم که 
بر ان سطلی بود آنچه خدا خواست از چاه 
آب کشیدم» سپس پسر ابی قحافه (ابوبکر) 
سطل را گرفت و از آن یک یا دو سطل کشید 
و در کشیدن آب از وی سستی پدیدار بود و 
خداوند او را می‌آمرزد. سپس سطل به سطلی 
کلان بدل شد و عمر آن را گرفت. من از مردان 
نیرومند و تواناه کسی چون عمر بن خطاب 
را در آب کشیدن ندیده‌ام تسا آنکه مردم خود 
سیراب شدند و شتران را سيراب ساختند» 


یاب-۳۰ 


۲ - از مُعمر از همَام روایت اسست که از 
ابوهریره رضی الله عنه شنیده که می‌گفت: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «در 
حالی که در خواب بودم خودم را بر سسر 
حوضی دیدم که مردم را آب می‌نوشانم ابوبکر 
نزدم آمد و سطل را از دست من گرفت تا 
آنکه مرا راحت گرداند. آنگاه دو سطل آب 
کشید و در آب کشیدنش سستی بود خدا او را 
می‌آمرزده سپس پسر خطاب آمد و سطل را از 
وی گرفت. پیوسته آب می‌کشید تا آنکه مردم 
(سیراب شدند) و بازگشت در حالی که آب از 


حوض می‌جوشیدا 
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۳۵۵ کتاب تعبیر 


۱- باب : یت تن 


ر 


TT ند‎ 


قال : با آنا ائم » رأيثني في الجنة. ١‏ لذا توس 
إلى جانب قصل »فلت : : مش اقم و لعمر 


بن الطاب ٤‏ کرت رکه ولیت مب . قال اتو 


ی 


و + یکی مر لطاب تم قال : الك » بأبي 
انت وامی باب ول لاه :6 آغار؟ [راجع : ۲ . أخرجه 
ملم :۲۳۹۵ 


یمان E‏ > عن مدن 
المنگدر عن جابز بن عبداللّه قال : قال ر رول الله : 
خلال CTT‏ :لمن 
اتياق اه 

بج . قال + وغلیالت 


اخرجه ملم : aT:‏ 


ق ا 


غار رس الله 


و خر ت باب توت 


RES ۷.۰ ۲۵‏ ات + ین 
عقیل » عن ابن شهاب خی سید ین شنیب + 


و و ور اهر و 


باه رة قال : ما خن جلوس عند سول له ها 


باب-۳۱ دیدن قصر در خواب 


۳ - از عقیل» از ابن شهاب روایت اسست 
که کته مس مره بن می مرا سیر داد که 
ابوهریره گفت: در حالی که ما نزد رسول الله 
صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم آن حضرت 
فرمود: «در حالی که در خواب بودم» خودم 
را در بهشت دیدم ناگاه زنی را ديدم که در 
کنار قصر وضو می‌کند. گفتم : این قصر از 
کیست؟ گفتند: از عمر بن خطاب است:.غیرت 
عمر را به یاد آوردم» از آنجا پشت گردانیده. 
و با زگثبتم» ابوهریره گفت: عمر بن خطاټ 
گریست و سپس گفت: آیا بر تو غیرت سی کنم؛ 
پدر و مادرم فدایت» یا رسول الله؟ 

۶-ز عبیدالله بن عم از محمد بن منکدر 
روایت اسست که جابر بن عبدالله رضی الله 
عنهما گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «به 
بهشست درآمدم» ناگاه به قصری از طلا رسیدم. 
ر از 
ریش است و آنچه مرا مانع شد که به آن قصر 
اق ا ا د 
را می‌دانستم» عمر گفت: و آیا من به تو غیرت 
می‌کنم یا رسول الله؟ 


باب-۲۲ وضو در خواب 


مسیب روایت است که آبوهریسره گفت: در 
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صحیی البخاری 
قال ۳ و نا تائم رأيتتي في الْجتة E‏ موس إلى 
ی٤ Mas‏ 


فصر ؛ لت + لمن هلا ام ؟ توا : لمر 
ی . کی عمروقال ی 
اس aS E‏ ۲ آخرجه 


مسلم : ۲۳۹۵ ] , 


۳- باب: الطوّاف 
بالكَعبَة قي المنام.. 
V٦‏ - دنا آبوالیمان : أخبرتاشعيب» عن 


لزمري : اخبرز ني سالم بن داهن عم : أعبتالله 
بن عَمَرَ رضي الله عنهما قال ال رَسول الل هه ا 
es‏ 

ط مر »ین رین و 

هَدًا؟ کار تیف رم 
جسيم » جفد الرآس » عور لین ای »گان عیته 
ای :فلتا: : من هذا ؟ قالوا. :ها الالء 


ارب الاس به شیا بقعو . 


ا 


وان قطن رجل من ي الممنطلق مسن اة : 


[زاجع: ۰ ۴ ۳6 . آخرجه مسلم:: ۲۷۹ ] : 


نشسته بودیم» آن حضرت فرمود: «در حالی که 
خواییده بودم. خودم را در بهشت دیدم. ناگاه 
زنی را دیدم. که به کنار قصر وضو می کند. 
گفتم: این قصر از کیست؟ گفتند: از عمر است. 
غیرت عمر را به یاد آوردم. و از آنجا پشت 
گردانیده با ز گشتم» سپس عمر گریست و 
گفت: پدر و مادرم فدایت باد یا رسول ال آیا 
بر تو غیرت می‌کنم. 


باب-۲۳ طواف کعبه در خواب 


۹ از شسعیب: از زهری روایت است که 
گفت: سالم بن عبدالله مرا خبر داده که عبداله 
بن عمر رضی الله عنهما گفته است: رسول 
الله صلی الله علیه و سسلم فرمود: «در حالی که 
خوابیده بودم» خودم را دیدم که کعبه را طواف 
می‌کنم ناگاه مردی گندم گون را دیدم که دارای 
موی صاف و هموار بود و او را دو مرد در ميان 
گرفته بودند و از سرش آب می‌چکید. گفتم: او 
کیست؟ گفتند (عیسی) پسر مریم است. سپس 
روی گردانیدم. ناگاه مردی فربه سرخ گونی را 
ديدم که دارای موی مجعد بود و چشم راستش 
کور بود. گویی از چشمش دانة انگور برآمده 
ات گفتم: او کیست. گفتند: وی دسال است 
که ابن قطن به وی بسیار شباهت داشت.» 

و ابن قطن مردی از شاخ بنی مصطلق از قبیل 
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6- باپ : لا اعطی 


فضله غیره في النوم 


اا ام 


۷ - یب یکت : E‏ 
عقيل » عن ابن شهاب ا ةن عبداللّه ین 
تن ی 


الي لان ری کرام 


و و 


ال + ما آولته یا رسول الله ؟ قال ۰ 2 
۸۲ . آخرجه مسلم YT:‏ 


"۳ یاب : الان 
ِِ «.ِ ۱ 


ةة و و رو ر ee‏ 


ملم ی اه : ان این 


ت 


عمَرّفال رجالاً من ناب سول له را 


اس« ّ و ا 


و 3 ES‏ 
قلت في سي : رگن فيك خی ریت مئل مَایرٍی 
لاء 3 لما الجنت کل لت :الم | ET‏ 


2 مهم رم هر 


يا قرني را یا کل جاننيملگان 3 
في يد کل واخد ما مه من ديد ¢ یقبلان بي [لی 


ای 2 را کم 
۳ 


جهنم a E AT‏ : الم اي او یلك من 


ےک 


E fe 


الصا ابیت روا بي عل فرج 


باب-۳۶ اگر کسی زیادتی (شیر) خود را به 
دیگری داد 


۷- از عقیل. از ابن شهاب روایت است که 
گفت: حمزه بن عبدالله بن عمر مرا خبر داده 
که ابن عمر گفته است: از رسول الله صلی الله 
عليه و سلم شنیدم که می‌فرمود: «در حالی که 
در خواب بودم. ظرفی شیر به من آورده شد. از 
ان نوشیدم تا آنکه ديدم که سیرابی آن در بدنم 
جاری می‌باشد. سپس زیادتی آن را به عمر 
دادم» گفتند: آن را چه تعبیر کردی یا رسسول 
الله؟ فرمود: «علم» ۱ 


باب-۳۵ احساس آرامش و نایدید شدن 
ترس در خواب 


۸ - از صخر بن جوّیره از نافع روایت 
است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: مردانی 
از اصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلم در 
زمان رسول الله صلی الله عليه و سلم خواب 
می‌دیدند و آن را به رسول الله صلی الله عليه و 
سلم قصه می کردند و رسول الله صلی الله علیه 
و سلم. انچه خدا خواسته بود» خوابشان را 
تعبیر می‌کرد. و من در آن زمان پسری نوجوان 
بودم و پیش از انکه ازدواج کنم. مسجد خانة 
من بود. با خود گفتم: اگر درخودت نیکویی 
می‌بود. تو هم مانند اینها خواب می‌دیدی»شبی 
چون به (بستر) خواب رفتم» گفتم: بارالها؛ اگر 
در من نیکویی می‌بینی» خواب خوبی به من 
بنمای. در همین حالت که به خواب رفته بودم. 
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فاا هي مطوبه گطي الب » له فرون کفرن الب » ین کل 
نم ده ما من شید . زاری نبا رجالا 
لاس شم رده یک 
[راجع: ٤٤۰‏ . اخرجه ملم ۷4۷۸ . E‏ 


وک ام 


ال 


۹- عتمتا على مت مه ی 


رسول الله 18 » قال سول الله 48 : « إن عبْداله رجل" 
صالح » . 
ال افع : َم يرل بعد لت یکت الصلاة . وواجع : 


۲ . آخرجه مسلم :۲۶۷۹۰ ].. 


۳۷- باب : الاخذ علی 


۰ + دا عبداللّه بن محمّد : حا هسام بسن 


آل قل ا غا فرعي او ا و 2 


ناگاه ديدم که دو فرشته نزد من آمدند در حالی 
که در دست هر یک از انها عمودهای آهنین 
است. و آنها مرا به سوی دوزخ پیش می‌برند و 
من در میان آنها خدا را دعا می‌کنم و می‌گویم: 
بارالهاء از دوزخ به تو پناه می‌جویم» سپس 
خودم را دیدم که با فرشته‌ای مواجه شدم که 
چنگک آهنین در دست دارد. وی گفت: هرگز 
بخود ترس راه مده تو مردی نیک هستی» اگر 
بیشتر نماز بخوانی. آنها مرا پیش بردند تا آنکه 
به کنار دوزخ ایستادند. که ساختمان درونی آن 
به مانند چاه بود و به هر دو جانب آن ستونهایی 
بود که به مستونهای چاه شباهت داشت و میان 
هر یک از ستونها فرشته‌ای بود که عمود آهنین 
در دست داشت و در ان مردانی را دیدم که 
با زنجیر آويخته بودند و سرهایشان به سوی 
پاییسن بود مردانی از قرش را در میان آنها 
شناختم» سپس (فرشتگان) مرا به جانب راست 
بردند. 

۹.- (ابن عمر می‌گوید) خواب خود را (به 
خواهرم) حفصه (همسر آن حضرت) قصه 
کردم. رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«همانا عبدالله مردی نیک است» 

نافع گفته اسست: پس از آن ابن عمر پیوسسته 
بسیار نماز می‌گزارد. 


ساب-۳۶ در خواب. ډه جانب راست گرفته 


= 


شود 


۰ - از معمّر» از زهری, از سالم روایت است 
که ابن عمر گفت: من در زمان پیامبر صلی ال 
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میم 


ابن عمَر قال : کل غلاما شابا ربا في عهد السي 38 . 
وت يت فيالنجد » وگان من رای ماما فص علی 


م2 


اليه قلت : له ٍن گان لي عندك خی ارني 
هليسو الله ها قطتا قرات ملکین 
آياني » انطلقابي یی مك داح » قال لي ی 
مراع نجل متا . ٠‏ قانطلقا بي إلى الشاز » قةا هي 
اعذا بي ذات یمین ایح فگیزیب< 


4 [راجع :-: ۰.66 ارج مسلم :6۷۹ ۲۷ 


9 


۱ - تاحفص نا فته ا علی ای 
ال« زن عدا E‏ 
مالل): 

قال الزفري ؛ وک نک کیت یکره 


من اليل راج : AYY:‏ ارم تسد 


. لدع في الوم‎ E 


وم وه و 


۷:۴۲ دا یه 4 


بن سید + خد لت ِ 


عقل نشاب من حنوون دیع 
ED: ۳‏ ی 


3 2۳ ضا رب الطاب" 2 


رم 


سول قال + العلم » . [راجغ: ی و 
مسلم : ۲۳۹۱ ]. 


093 


۳2۹ کتاب تعبیر 


عليه و سلم نوجوانی مجرد بودم و در مسجد 
می‌خوابیدم و کسی که خواب دیده بود ان را 
به پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه می‌کرد. 
من گفتم: بارالهاه اگر مرا در نسزد تو نیکویی 
بنمای که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم برایم تعبیر کند. سپس خوابیدم» 
دو فرشته را (در خواب) ديدم که نزد من آمدند 
و مرا با خود بردند. فرشتۀ دیگر با آنان مواجه 
شد به من گفت: مترس همانا تو مردی نیک 


هست. مرا خوابی 


هستی. مرا به سوی دوزخ بردند. ناگاه ديدم که 
مب مان د ان اند جا اسف و هد ام 
مردمی بودند که بعضی از آنان را می‌شسناختم. 
سپس مرا به جانب راست گرفتند. چون صبح 
فرارسید آن را به (خواهرم) خفصه یاد کردم. 
۱- حخفصه گفت که وی (خواب او را) 
به پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه کرده و 
ان حضرت فرموده است: «عبدالله مردی نیک 
است» آگر در شب نماز بسیار می‌گزارد» 
زهری گفته است: پس از آن عبدالله» در شب 
بسیار نماز می گزارد. 


باب-۳۷ دیدن قدح (ظرف, کاسه) در خواب 


۳ از عقيل از این هاب از مره ین 
عبدالله روایت است که عبدالله بن عمر رضی 
الله عنهما گفت: 

از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیدم که 
می‌فرمسود: « در حالی که من در خواب بودم 
قدح شیر به من اورده شد از أن نوشسیدم. 


سپس زیادتی (شیر قدح) خود را به عمر بن 
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e باب :-!ذ! طار‎ FN 
۰ اي اي‎ 


اناخ ی رس هس TT‏ 


ررر ا هالی کر وع ۳99۰ ار سس 
YY‏ ج 
e - ۷۰۳۶‏ 1 9 
قال.:( پیت آنا نَا ص 
اقب یت وکش :کان بي کته 
کارا : قارنیما کین یخرجان» ‏ 


ال عبیدالَة آ ات هُمَا لمي الذي قله قر روز 


ے2 ۱۳ 


C1‏ ا 


بالیمن » والأخرة [راجم : ۳۹۲١‏ . آعرجه 
مسلم:4 ۲۷۲۷ . 
۱ 9۹- باب : ( ۳ 
رای بر شلحر یه 
Na ۳۵‏ حدگني محمد 2 ۳ و ae‏ 


رت 


عن‌برید 3 عن جده آبي برد عن آبي‌موسی چاو 
ن اي تال :رت قي لام اجر من مكة 


ى مر ماس وه 


[لی ارض بها تخل ٤‏ قلهب وهلي | إلى آنها الیمامة أو 


خطاب دادم( گفتند: این خحواب را چه تعبیر 
کردی یا رسول اللّه؟ فرمود: «علم» 


باب-۳۸ اگر چیزی در خواب بپرد 


۳ از ابن عبیده بن نشیط از عبیداله بن 
عبدالّه روایت است که گفت: از عبدالله بن 
عباس رضی الله عنهما دربارةٌ خواب رسول الله 
صلی الله علیه و سلم پرسیدم» همان خوابی که 
از ان یاد کرده است. 


٤ابن‏ عباس گفت: به من گفته شده: 
است: «در حالی که من در خواب بودم دیدم 
که دو حلقۀ طلایی در دو دست من نهاده‌اند. 
من به حیرت و هراس افتادم و آن حلقه‌ها را 
ناخوش پنداشستم به من اجازه داده شد آنها را 
پف کردم و پریدند و آن دو حلقۀ طلایی را دو 
دروغگوی تعبیر کردم که خروج می کنند» 
عبیدالله گفته است: یکی از آن دو دروغگوی 
عنسی بود همان کسی که فیروز او را در یمن 
کشت»و دیگری مس مه بود. 


باب-۳۹ اگر در خواب بیند که گاوی را ذبح 
می‌کند 


۵ - از ابو ااه از ید از بد وی ابو برده 
از ابو موسسی (اشعری) روایت است -گمان 
سلم روایت کرده که فرموده است: «در خواب 
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5 


الهجَر : اي المدیته یفرب ۰ ورات فیهابقر 
هخا هم وهی ده لزت 


ص 


جاء ال من ار وراب الق ايآ له به به 


مر و سم و 


بعد یوم در . [ راجع : ۳۹۲۲ أخرجههسنلم. 2۷۰ : 


i 


هد باب : ام یفام 
ما :حا 


ری اا کک 


ما حا بها آپوهریرة . عن سول له قال :تحن 
الآخرون السبشون» . ra: E‏ یه سم ۳ 


ہے خر مق 


Na ۳۷‏ - وکال رسو الله ها وی 


خر تن الارض :وضع في يدي سوارا نن دهپ. 
بے 2 اي راهَساني» تاوج ي آن اف 


و کے 


e: ۹1‏ قطارا »كاوها اکن ان م ا تا : 


سے ۳ 


صاحب صنعاء 3 اجب امم ا 


و در :۰ SRR‏ 


۰ -باب: لذ رای ائ ر 
. اخرج الشتيء من کورق.. 


re‏ مه 


فاسکته موضعا آخر 


ديدم که از مکه به سرزمینی همجرت می‌کنم که 
دارای درختان خرما می‌باشد. گمان من بر آن 
رفت که آن سرزمین یَمَامّه خواهد بود یا هښ 
ناگاه دیدم که آن مدینة یثرب است و در آنجا 
ديدم که گاوها را (که ذبح می‌شسود) ثواب از 
جانب خدا بهتر (از منفعت دنیوی) است. آن 
(ذبح گاوها نشانة شهادت) مسلمانان در روز 
(جنگ ) اخد بودند. و نیکویی (که در خواب 
دیدم) همان نیکویی بود که خدا آن را ارزانی 
داشت. و ثواب صدق همان است که خدا پس 
از جنگ بدر به ما ارزانی کرده است.» 


باب-۴۰ پف کردن در خواب 
1 از: مَعمَر» ز همام از مه روایت است 
که گفت: این است آنچه ابوهریره به ما حدیث 
کرده است: «ما وایسینان پیشینیانیم» 


۷-و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«در حالی که من خوابیده بودم» گنجهای زمین 
به من داده شد و در هر دو دست من دو حلقه 
طلا نهاده ق ایسن هو حلقة طلا بر من گران 
آمد و مرا به اندوه انداخت. بر من وحی آمد 
که آنها را پف کنم. آنها را پف کردم و آنها 
پردند. آن دو حلقه را دو دروغگو تعبیر کردم 
که من در میان‌شان بودم: صاحسب صنعاء و 
ا 
پاپ 
اگر کسی در خواب ببیند که چیزی را از جایی 


بیرون می‌آورد و در جای دیگر می گذارد 
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۸ کا کا وشتماعیل ن عبدال : ی 


ق م 


مدع سان ن پل ۰ عن موستی بن عقب 
ڪن سالم ین عبدلکه» عن ی اي ال 


مر 


«ایت گان مر و کار #الرآمن 1 خرجنت امن 


ار ار 


المع تیه - وهي لته - اوت 
لد یل لیا )۰ [انظر 0 م 


۲ 4 پاپ : المراة دای 


۱ 


۳۹ ی حا 


فضیل بن سليْمَان 


ن ¢ E‏ يب 


الک في اليه a EE‏ ار اراس 1 
رک سے ۵ے کر 


3 رجا من دنه حى رل َة » کارا ن ره 
یی تما یا وراج : 


۳1 ۰۳۸ 


۳ باب : ۱ 
ام اة ابر 5 [ و 


يس ۰" ۲ 


ام هاچ 


الم ی اي ها تال :«رآیت امه سوواء 


اة اراس ¢ + رجا من المَدیة » خی فامّت 


۳ 


بمة کرت یم ی 
نت : [راجع: ۷۰۳۸ ]: 


۳۶۲ کتاب تعبیر 


۸- از سلیمان بن بلال از موسی بن عقبه؛ 
از سالم بن عبدالّه ز پدرش (عبدالله بن عمر) 
روایت است که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: «زنی سیاه 
ژولیده مسوی را (در خواب) ديدم که از مدینه 
برآمد تا آنکه به مَهَيعَّه که همان جحفه است 
سکونت گزید. من آن را (مرض) وباء مدینه 
تعبیر کردم که بدانجا انتقال یافت.» 


باب-۴۲ زن سياه 


داز یل بخ شلیدان از موسیء از 
عمر رضی الله عنهما دربارۂ خواب پیامبر صلی 
الله علیه و سلم در مدینه گفته که آن حضرت 
فرمود: «زنی سیاه ژولیده موی را (در خواب) 
ديدم که از مدینه برآمد تا انکه به مَهیعه فرود 
آمد. من تعبیر کردم که وّباء مدینه به مَهُیعَه 
انتقال یافت» 


باب-۴۳۳ زن ژولیده موی 


۰ از ابویکر بن ابی ایس از سلیمان, 
از موسی بن عقبه, از سالم» از پدرش روایت 
اسست که پیامبر صلی اه علیه و سلم فرمود: 
زنی سیاه ژولیده موی را (در خواب دیدم) که 
از مدینه برآمد تا آنکه به مَهیعه ایستاد. من تعبیر 
کردم که وباء مدینه به مهیعه انتقال یافت» و 
مَهیعْه, همان جحفه است. 
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6- یاب : لذا هر 
سیقا في الْمنام 


۱ - حلا محمد بن اقلا : نگ سام ن 


بريد بن داهن آبي برد 3 عن جنه آي پر5 هن آبي 
و - اه - من اي هه قال ۰« ریت في اي اي 
موس ناقط صفره 0 اهوم آمیب من 
م وع و وي مر مق وو 


ار موشین یوم أحد ۰ ثم هززته آخری » قاد احسن ما 
گان فیک هون جاء یه سن لش واجتماع 


المومین) :را ۳۹۲۷ : آخرجه مسلم : ۷ 


ص 


٣‏ 4 باپ من کب في حلمو 


ی و م۰ 


۲ 7 = حدگنا علي بن 


ايوب » ع عکرة ‏ ڪن اين عباس ٤‏ نالي که تال ۱ 


هنک بطم لم بر کلف انی ن رنه 
رل بقل .وت سکع إلى عدبت قوم 1 مه 
گارهون . أو يقرو مه ۰ صب في اذه انين 
ندرکن مور موی لب ركن اذش 
فا ولیس نی ۱ 

E‏ اون و 


قال سفیان : وکا یوب 


۱ را کار سک ای ن 


عکرمة ۽ ن يي هريره :وله من گذب في ريا 


ہے ا اهو هع الو ے e‏ 
وقال شعبه › عن ابي هاشم الرمباني . ۳ معت 
وک ان حص r‏ 


عکُرمة : قال آبواهريرة ر :من ور صورة » ومن 
1 ۰ ون استمع) . 


ح عبداللّه ا شان :عن 


۳۶۳ کات تعبين 


باب-۴۴اکر کسی در خواب شمشیر خود را 
تکان دهد 


۱ - از برد بن عبدالله بن ابی برده. از 
جدش ابو برده روایت اسست که ابوموسی 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «در 
خواب خود دیدم که شمشیری را تکان می‌دهم 
و شمشیر از میان شکست. (تعبیر آن) همان 
است که مسلمانان را در روز اځد (شکست) 
رسید. سپس بار دیگر شمشیر را تکان دادې» 
شمشیر به حالتی بهتر از قبل درآمد. (تعبیر آن) 
همان است که خداوند فتح (مکه) را آورد و 
مسلمانان را جمع گردانید». 


باب-۴۵ کسی که خواب خود را دروغ بیان 
کند 
۲ - از سُفیان» از ایب از عکرمه» از ابن 
عباس روایت اسست که پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «کسی که ادعای خوابی کند 
ندیده است» مکلف ساخته می‌شود که ميان دو 
دانه جو گره بزند. و هر گز نمی‌توانده و کسی 
که به سخن گروهی گوش فرادهد و آنها این 
کار را خوش ندارند یا از نزد وی می‌گریزند. 
در روز قيامت در گوشهای وی شيشه ذوب 
شده ريخته می‌شود و کسی که صورتی را رسم 
می‌کند. عذاب کرده می‌شود و مکلف ساخته 
می‌شسود که در آن روح بدمد در حالی که او 
روح دمنده بیست.) 
تیان گفت: انوب (سضانن) این توا 
به ما موصول آورده است. 
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حلا إنحاقة : خا ال عن الد عن 


کرم i‏ عن ابن عباس قال: e‏ وشن 


ر ہے ٠‏ از اھ کے ا ماو 
تم ومن ا 
و 


اهام هک مرا ماس وکا 


[راجع Ye:‏ . خرجه سام : ۰ آخوه ۲ . 


Va ۳‏ - حشاعلي بن : حا لا 


ا د ئ 
عن هه عن ابن مر :أن رول اله قال :من 
آفریالفری أن ري عیتبه ما لم گر «. 


و 


65- یاب : إا رای ما یکره ۱ 
قلا بُخبز بها ولایگها ۲ 


ح ” 


سمن اا اا لقا 
آزی را شرع + + ی سمط با يمول :وتا 


رن سید 


بسن 9 


۳۶۴ کتاب بير 


و فيه گفت: از ابو عوّانه. از قتاده. از عکرمه از 
ابو هریره روایت نموده که آن حضرت (بدین 
عبارت) گفته اسست: «کسی که در خواب خود 
دروغ بگوید» 


و شعبه از ابو هاشم رُمّانی روایت کرده است: از 


عکرّمه شنیدم که ابوهریره از آن حضرت بدین 


عبارت روایت کرده است: «کسی که صورتی را 
رسم کند و کسی که ادعای خوابی کند. و کسی 
که گوش فرا دهد» مانند آن. 

از اسحاق, از خالد (بن عبدالله) از خالد (بن 
خذاء) از عکرمه روایت است که ابن عباس 
گفست: (آن حضرت چنین فرمود): «کسی که 
گوش فرادهد. و کسی که ادعای خوابی کند. و 
کسی که صورتی رسم کند.» 

متابعت کرده است (خالد بن حذاء را) از هشام 
از عکرمسه از ابن عباس؛ سشن آن حضرت 
صلی الله علیه و سلم را. 

۲ از عبدالرحمن بن عبداله بن دینا 
مولسی ابن عمر از پدرش, از ابن عمر روایت 
است که رسول الله صلی الله عليه و سلم 
Ty‏ 
دو چشمانش (در خواب) دیده آنچه را که 
ندیده است» 


باب 
اگر کسی» خوابی ناخوش ببیند که او را خوش 
نیایده کسی را خبر نکند و آن را اظهار ننماید. 
6 - از عبسد ره بن سعید روایت است 
که گفت: از ابوسلمه رضی الله عنه شنیدم که 
می‌گفت: 
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۳۶۵ کتاب تعییر 


کت لازی الرژيا ترصن 3 ی تفاي ها 
ول :اليا امس من ال قاری اخدکم نا 


حب کلا یخن به إلا من یحب »ون رأی مایکره 


۳ ۳ ڏبالله من شرا ومن شر لسن 0 یّفل 
لاک ولاب ا6 ام . [راجع : 
۲ . آخرجه مسلم : ۲۲۹۱ ۲. 


۵ - حدکا ٳبرآهيم ن مره : خدگي ان آيي حازم 
والدراوردي » نز عن ال یناب مر آبي 
سعيد الخذري : آل سمح سول الله هو ۰( رآی 
احدکم رب لا من الله » قليحمد له ها 
ولیحدتابها ‏ ؛ و رای خی ذلك یه اي 
ما کمن ترا »ولا یلاح 


ام ور 


کنر 


وا طت 
الرو 


۷- تباب :من لم بر 

ول عابر لا تم شن ك 
e ۷۰:۹‏ : الک برع 
رس »نان شهاب ‏ من عانعن 
عة ای اس رضي اله عهما ایح و 


هماناء من خوابی می دیدم که مرا مریض می 
ساخت. تا آنکه از ابوقتاده شنیدم که می‌گفت: و 
من خوابی می‌دیدم که مرا مریض می ساخت» 
تا آنکه از پیامبر صلی الله علیه و سسلم شسنیدم 
که می‌فرمود: 

«خواب خوش از سوی خداست. اگر یکی از 
شما خوابی ببیند که آن را دوست دارد. آن را په 
کسی نگوید. مگر به کسی که او را دوست می 
دارد. و اگر خوابی ببیند که او را نا خوشایند 
است. باید از شر آن به خدا پناه بجوید و از 
شر شیطان. و سه بار آب دهن بیفکند و از آن 
به هیچ یک اظهار نکند. همانا آن خواب به وی 
زیان نمی‌رساند. 

سعید خدری روایت است که گفت: 
می‌فرمود: اگر کسی از شما خوابی ببیند که آن 
را دوست می‌دارد» آن خواب از سوی خداست» 
باید خدا را بستاید و حواب خود را بگوید. و 
آید» همانا آن خواب از جانب شیطان است. که 
باید از شر آن پناه جوید و آن را به هیچ کس 
نگوید. در آن صورت به او زیان نمی‌زند» 


نس ا 
کسی که تعبیر کننده اول خواب را در صورتی 
که درست تعبیر نکند. اعتبار نمی دهد. 
1 از لیسث. از یونس. از ابن شهاب. از 
عبیدالله بسن عبدالّه بن غتبّه روایت است که 
ابن عباس رضی الله عنهما حدیث می کرد 
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۳۶۶ کتاب تعبیر 


رجلاً ی سول اله 9 ال : اي رايت ال في السام 
غلة نطف ان وال » ری اس و ما » 
الستکش والستقل » و سیب واصل من الازض إلى 
ماه کار ات به قتلرنت ۲ که اخذیه جع 
تلا یلار فلا » عقی رل 
E‏ تال ویر : سول 
بابي نت » E‏ ال الي 9 : 
(اخبرها ) . قال : ملظ لاسام :وش اٌنيبطف 
مالس اسمن اران » لاو تن » قالستتکثر 
م اران اقل »وم اسب الواصل من السمّاه 
إلى الازض الق نی الت علب كاد به ید 


ال گم ٤‏ ياځ به رجل من بدك ينو به : 
تیار یب 
رصل له یتو به » قأخبرني یا رسو له » بابي ات . 
آمبت آم اخط أت ؟ قال اي ها : (أصبت بعضا 


واخطات بعضا» . قال : لها سول الله نی 


میا به 


ی 


اي اخطات» قال :لاقم )۰ [ انظر في الابان ژالساور: 


اب 4 أخرجة مسلم AYY:‏ 


مردی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد 
و گفت: همانا من دیشب خوابی دیدم که ابر 
سایه‌دار است که از آن روغن و عسل می تراود 
و فردم را دیسدم که با کفهای دست خویش 
آن را می گیرند» بعضی زیاد و بعضی کم می 
گیرند. ناگاه ریسمانی را دیدم که از زمین به 
سوی آسمان کشیده شده و تو را دیدم که از 
آن گرفتی و بالا رفتی» سپس آن را مردی دیگر 
گرفت و بالا رفت» سپس آن را مردی دیگر 
سپس آن را مرد دیگری 
گرفت و آن ریسمان قطع شد سپس وصل 
گردید. 

آنگاه ابوبکر گفت: یا رسول الّه پدرم فدایت» 
تو رابه خدا سوگند به من اجازه بده که 
تعبیسرش کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: تعبیرش کن» 

ابوبکر گفت: ان ابر سایه دار اسلام است و 
آنچه عسل و روغن از آن می‌تراود قرآن است. 
شیرینی آن تراویدن آن است که بعضی از 
آن بسیار فرامی‌گیرند و بعضی اندک اما این 
ریسمان پیوسته شده از اسمان تا زمین» حقی 


گرفست و بالا رفت» 


است که تو بر آن هستی. تو آن را می گیری و 
خدا تو را بلند می گرداند» سسپس مرد دیگری 
پس از تو آن را می گیرد و او را بلند می‌گرداند. 
سپس مرد دیگری آن را می گیرد و آن را بلند 
می گرداند» سپس مرد دیگری آن ۳ می گیر د 
ولی آن ریسمان می گسلد سپس برای او وصل 
می‌شود و او را بلند می‌گرداند. پس یا رسول 
الله پدرم فدایت» مرا خبر ده که آیا صواب گفته 
ام یا خطا؟ پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: « 
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۳۶۷ کتاب تعبیر 


1۸ - باب : : تعبیر 
الرقنا بعد صلاة ن الصیْ 


ماع بن إبراهیم Re‏ : حا أبورَجًاء : 


عم و 


حدقا سَمرة بن جذب 8 قال : 


گان زسول الله 9 - يعني - ممایکتر آنیشول 
لاصحابه :ّل رای اد منم من ربا » .قال : 
لص من شا الله یشم ,وه قال :ات 


6 ظ م 


تاه : إل اني بان وما بتاني »راما 
لا لي : الطلق » وئي اْطلفت امعم ون نیا ی 


کل ی اد خر ثم عله بصخرة ¢ وذا هو 
هوي بالصخرَة لراسه يقلخ رس E ٤‏ 
ناء لبم اجره . قلایرجع له حى يصح 


ره م ور وه مه e‏ ع 


راس گما گان » ثم یمود عليه قعل به مفل ما قحَل 
الْمَرَة الأولى . ۱ 

قال : فلت لهمّا : سبِحان اللّه ما هذان ؟ قال : 
قالا لي : انطلق انطلق . ۱ 

قال : اقا » اا علی رل لى لا 
رانم عله یکلوب من دید ۰ ولا ويي 
أحَدَ شي وجهه قیشرشر شدگه إلى اه وخر إلى 
قا .ریق - قال : وم قال بُو راء - 


3 e ےہ‎ 


پم ۸ ۶ باب ۳ 
فیشق قال E‏ إلى الجانب الق بهمل 


بعضی را صواب گفتی و بعضی را خطا» 
ابویکر گفت: به خدا سوگند یا رسول الله باید 
بگویی کدام یک را خطا گفته‌ام. آن حضرت 
فرمود: 

«س و گند مخور» 


باب-۲۸ تعبیر خواب پس از نماز صبح 


۷ - از عوف. از ابورّجاء روایت است که 
سمره بن جندب رضی الله عنه گفت: 

رسول الله عليه و سلم بیشتر اوقات به اصحاب 
خود می‌گفت: «آیا کسی از شما خوابی دیده 
است؟ و کسی که خدا خواسته بود که خواب 
خود را به وی قصه کند. قصه می کرد. 

آن حضرت. صبح روزی گفت: دیشب دو 
کس (در حالت خواب) نزد من آمدند, و مرا 
از خواب بیدار کردند و به من گفتند: راهی 
شو من با آنان به راه افتادم و همانا به مردی 
a‏ 
به کنار وی ایستاده بود و او سنگ را بر سر 
وی می‌افکند و سر او را می شکست. سنگ 
غلت می زد و دور می‌رفت. وی از پس سنگ 
می‌رفت و آن را می‌گرفت و تا آنگاه که باز 
می گشت» سر آن مرد همچنانکه بود بهېود 
می‌یافت» سپس بر آن مرد عمل مذکور را تکرار 
می کند. همچنانکه بار اول کرده بود. 

به آن دو کس (همراه خود) گفتم: مسبحان الل 
این دو نفر کیانند؟ به من گفتند: راهی شو 
راهی شو 

ما راهی شدیم و به مردی رسیدیم که به پشت 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخاری 
ما قعل بالجانب الأول ۰ قمَایفرغْ من ذلك الجانب 
مثل ما لالم الاولی . 


و ایس 


قال : فلت : سبحَانٌ الله ما هان ؟ قال : تالا لي : 
انطلق اتطلق . 

قانطلقا , انیا على مثل التُور - قال : واخسب 
آله گان ول - ادا نی لقط واصوات » قال : قاطا 


سے مر چم 


فیه »فا فیه رجال وتساء E‏ هم یانبهم لب 
من سل منهم » تا آتاهم ذلك الب ضوضوا . 

قال : لت‌کهما : ما هُولاء ؟ قال : قالا لي ۱ 
اْطلق اطلق . 

قال : انطلقتا ,انیا علی هر - حسبت أنه گان 
و رو وم < r E‏ 2 
يقول -أحمَر مل الدم ٤‏ وإذا في النهر رجل سابح 
یسب وا علی شط التهر رجل قد جَمَع عنده حجارة 
كَْيرَةَ , ودا لك السابح ي سبح ماي سبح 1 نم يأتي َلك 
اذى ند جمم عنده الحجارة » قفر له فاه یمه 
همم یمه اور مر و و مرو کے ی رم و رین 
حجرا فینطلق يسبح ۰ ثم برجم إليه كلما رجم إليه فقغر 


ایس ام ار مر ص 


که اه قلعم حجرا . 

قال : فلت هما : ما هذان ؟ قال : قالا لي : 
انطلق انطلق . ۲ ۱ 

قال : انلا . لیا علی جل گریه اراد . 
E E‏ | 
ویسعی حولها . 

قال : فلت هم : ما هذا ؟ قال : ثالالي : انطلق 


۳ 


۳۶۸ 


کتاب تعبیر 


افتاده بود و مردی دیگر را دیدیم که با چنگک 
آهنین به کنار وی ایستاده است و او چنگک را 
به یک طرف دهن وی در می آورد و دهن او 
را تا بناگوش پاره می کرد و همچنان بینی او را 
تا به عقب و چشم او را تا به عقب پاره می کند 
و شاید تا ابو رجاء (راوی) گفته اسست - دو 
پاره می‌کند- سپس چنگک را به جانب دیگر 
دهنش در می آورد و با آن» چنان عمل می‌کند 
که به همان جانب اول کرده بود تا آنکه از پاره 
کر کین یی تا ای یا 
دیگر به همان حالتی که بوده» بهبودی می‌یابد. 
انیم ها واک ار ی کت بات او 
که کرده بود. من گفتم: مسبحان الله» این دو نفر 
کیانند؟ به من گفتند: راهی شوء راهی شو. 

ما راهی شدیم و به چیزی مانند تنور (آتش) 
رسیدیم - و من می پندارم که آن حضرت می 
گفت- از آن تنور» سر و صدا و آواز شنیده 
می‌شد. در آن نگریستیم» مردان و زنانی برهنه 
را در آن دیدیم که شعله های آتشین از پایین 
به سویشان زبانه می‌کشید و چون بدیشان 
می‌رسید. فریاد و فغان سر می دادند.به دو نفر 
(همراه خود) گفتم: اینها کیانند؟ به من گفتند: 
وه کی رای شو 

ما راهی شدیم تا به جویی رسیدیم. می‌پندارم 
که (راوی) می گفت: جویی سرخ مانند خون, 
و در میان جوی مردی شسناور, شنا می کرد و 
به کنار جوی مردی بود که نزد خود سنگهای 
زیادی را جمع کرده بود و چون آن مرد شناور 
ای کو رات دان کس که 
سنگها را جمع کرده بود بياید. تا دهن خود را 
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الق انیا على روضة معتمة » نیا من کل 
ون الریع » وٳِڏا بين هري اة رجل طویل ءل 
آگاد ری سته طولا في لاه »ول حول رل من 
ار وتان ریم 

قال : فلت لهِمّا : ما هذا ما هولاء ؟ قال : الا 
لي : انطلق انطلق . ۲ 

قال : قانطلقنا انتهيتا إلى روضة عظیمة » کم أر 
ره قط اعظم منیا ولا لح 

قال : قالا لي : ارق فیها قال : قارتقینا فيا » 
اتا لیم لبون فض اتا اب 


ام مر وا خر چم ۱ 


مرو م 


المديتة نة قاستفتحنا قفتح لتا قدخلناها » نا فيها رجالا 
شطرمن خلقهم اخسن مات راء » وشط ر کانیح ما 


ئت راء . 
قال : الا هم : الوا وا في لك ار > قال : 
5 لد ام 


وڏا تهر منترض يجري گانَمَاء امخض في ایض ۰ 
وا ونوا فيه ۱ م رجعوا إليتا قد نب ذلك السوه 
ام مه مرف ار مور و ۴ 
عنهم > فقصاروا في أحسر صورء . 


ام مه و 


قال : قالا لي : هذاك منزلك . قال : فلت لهما : 
ار 3 له نیک راني َادخله . 
الا : ا الآ لا رأثت تا 


۳ ت 


قال : ی : قاي قد رآیت مه یلعج 


جص صیص 


می‌گشود. بر دهن وی سنگی می‌افکند که وی 
واپس به جایی می‌رفت که در آن شنا می کرد 
و سپس باز می گشت. هر بار که باز می گشت 
تا دهن خود را می گشود بر دهن وی سنگی 
حواله می کرد. 

به آن دو نفر (همراه خود) گفتم: اینها کیانند؟ 
به من گفتند: راهی شوء راهی شو 

ما راهی شدیم. تا آنکه به مرد زشت صورتی 
رسیدیم؛ مردی که از وی زشت صورت تر 
ندیده ای. و نزد وی آتشی بود که آن را می 
افروخت و به دور آن می‌گردید. 

به آن دو نفر (همراه خود) گفتم: اینها کیانند؟ 
به من گفتند: راهی شو راهی شو. 

راهی شدیم تا اينکه به باغ سرسبز و خرم و 
پر میوه رسیدیم که در آن هرگونه شکوفه‌های 
بهاری به چشم می‌خورد و در میان باغی مرد 
بلند قامتی بود که نزدیک بود سر او را به دلیل 
اینکه به سوی آمسمان دراز بود دیده نتوانم و 
گرداگرد آن مرد به شسمار زیادی از بچه ها بود 
که من هرگز ندیده بودم. 

به آن دو نفر (همراه خود) گفتم: این مرد 
کیست؟ به من گفتند: راهی شو راهی شو 
ماراهی شدیم و به باغ بس بزرگی رسیدیم؛ 
باغی که هرگز به بزرگی و زیبایی آن ندیده 
بو دم 

آن دو نفر (به من) گفتند: به این باغ برآی و 
من به باغ برآمدم و روانه شسدیم تا آنکه به 
شهری رسیدیم که خشتهای آن از طلا و نقره 
ساخته شده بود و به دروازة آن شهر رسیدیم و 
خوامستیم که آن را برای ما بگشایند. دروازه به 
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۳۷۰ کتاب تعییر 


قال : قالا لي : آمَا نا سنخبرلة » اما الرجل الأول 
الذي آتیت عليه یثلغ راسه بالحجر » قإنه الرجل اخ 


و وو مسق 


القران فيرفضه ویتام عن الصلاة لْمكتوية . 


وما الرجل الذي یت عليه » یشرشر شدفه زلی 


فاه ومنخره إلى كما » وعینه إلى قفاء » قانه الرجل 
ومنخر وعینه | : 


ےه 


يغدو من بيته » قيذب الکنبة نبل الاقاق . 
ما الرجال والتسّاء العراة الَّذينَ في مفل بتاء 
و 0« لګ 
التور. هم الزناة والزواني . 
E ES‏ و 
ي اتيت عايه يسبح في النهر وب 
الحجارة . فاه اکل الربا . 
۳ ور ۳ جي و 
وأما الرجل الگریه المَرة » الذي عند الاریحشها 
ی ۶ 


وستی عولها ۰ که ماللت غازن جوم . 


رما الرجل الطویل الذي في الروَضة اه إبراهيم ها . 


e» 7‏ و موو 2و بے اک غ 
وم الْوْدان الّذينَ حوکه فكل مونود مات علی 
الفطرة . قال : قال بعض المسلمین : یا رَسُول الله . 


۶ و و و م 


وآولاد امش رکین ؟ قال سول الله هه : «وأولاد 


وما وم الین گانوا شطرمنهمم حَسَنا وشطراً 
منهم قبیح » انهم قوم لوا عَمَلاً صالحا واخر سا 


جاور الله عنهم) . [ انظر لایر ,یاب : ۱۱ . أخرجه مسلم : 
۷۰ القطعة الأول ] . 


روی ما گشوده شد و در آن در آمدیم. در آنجا 
مردانسی را دیدیم که نيمة بدنشان به اندازه‌ای 
زیبا بود که تو هرگز ندیده‌ای و نیمه دیگر آنها 
به اندازه‌ای زشت بود که تو هرگز ندیده‌ای. 

آن دو نفر بدیشان گفتند: بروید و خود را در 
این جوی بیفکنید. و آن جوی که (در شهر) 
روان بود. آب آن در سفیدی چون شیر می 
نمود. آنها رفتند و خود را در آن جوی افکندند» 
سپس نزد ما برگشتندء آنگاه همان زشتی (نیمۀ 
بدن) از ایشان زدوده شده بود و به زیبا ترین 
شکل ظاهر گشتند. 

آن دو نفر (همراه من) به من گفتند: اینجا 
بهشت عدن است و منزل تو می باشد به بالا 
نگریستم» قصری دیدم به سان ابر سفید. 

آن دو نفر (همراه من) به من گفتند: اینجا منزل 
توست. من بدیشان گفتم: خدا شما را برکت 
دهد. بگذارید که در آن در آیم گفتند: اما حالا 
نی و در آینده (آخرت) به آن وارد می‌شوی. 
سپس بدیشان گفتم: من امشب چیزهایی 
عجیب و شگفت آور دیدم پس آنچه ديدم 
چیست؟ 

آن دو نفر گفتند: اما تو را آگاه می‌کنیم؛ آن 
مرد اول که نزدش آمدی و دیدی که سرش 
با سنگ شکسته می‌شود آن مردی بود که 
قرآن فرامی‌گیرد و ترک می‌کند. ( و بدان عمل 
نمی کند) و می خوابد و از نماز فرض غفلت 
کد 

اما مردی که تو نزدش آمدی» و دهنش تا 
بناگوش پاره می شد و بینی اش تا به عقب 
پاره می‌شد و چشمانش تا عقب پاره می‌شد» 
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مردی بود که صبح از خانة خود بیرون می‌ تسد 
و دروغضی می گفت که آن دروغ در همه جا 
کته هی قیقر 

اما آن زنان و مردان برهنه که در ساختمانی 
تنور مانند بودند آنها زنان و مردان زنا کاراند. 
اما آن مردی که نزدش آمدی و در جوی (خون) 
شنا می کرد و سنگ در دهانش افکنده می‌شد. 
وی همانا سودخوار (رباخوار نزول‌خوار) بوده 
است. 

و اما آن مرد زشت صورت که نزدیک آتش بود 
و آتش می‌افروخت و گرداگرد آن می‌گشت. 
وی مالک» دروازه‌بان دوزخ اسست. اما آن مرد 
بلند قامت در آن باغ» وى ابراهيم عليه السلام 
است. 

اما بچه های پیرامون وی. هر مولودی است 
که به فطرت (اسلام) مرده اسست. بعضی از 
مسلمانان گفتند: یا رسول الله» (یعنی) آنها 
فرزندان مشرکین اند؟ رسول ال صلی اله علیه 
و سلم فرمود: «(آری) فرزندان مشرکین‌اند.» 
«اما گروهی که نیمه بدنشان زیبا و نیمه دیگر 
زشت بود. آنها گروهی‌اند که عمل صالح و 
عمل بد را با هم آمیخته‌اند» و خدا آنان را 
بخشید ۱ » 


۱ جزء بیست و هشتم تیسیرالقاری» در اینجا به پایان می‌رسد و سپس جزء 
بیست و نهم آغاز می‌گردد. 
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۳۷۲ کتاب فتنه‌ها 


۳ باب : ما جاء في قول 


ات 


الله تعالی :وا 


ان طلا منم حاص اعد ie:‏ 
ورو و 


رمَا گان اي ایح من القن . 


فقوا فة لا ثصيبن 


۶ 


E - ۸‏ : رین 
ااانا رهنل باعل زين 


من يرذ علي ¢ رحد باس من دوني » قافول زاي 3 


1 نی مق ی ری 


همه 


ی ۰ و زرا :0۹۳ eT‏ 


۷:۹ - حا موی باعل دا بو واه 
سین بي انل قال : قال عَبداللّه قال : 
الي :اا ركم علی الحَوض کت الي 


رو و ere‏ و 


رجال منکم ؛ . ی إا أهويت لاولهماخشلجوا ذوني» 


آنچه دربارة فرموده خحدای تعالی آمده اشست: 
نمی‌رسد. بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر 
و آنچه پیامبر صلی الله عليه و سلم مردم را از 
۸ار شین شړۍ ا اب هرا 
فرمود: «من بر حوض خود (در قیامت) منتظرم 
من گرفته می‌شسوند (که به سوی دوزخ برده 
می‌شوند) 

تو نمی دانی» که اینها به عقب برگشتند» (از 
دين خود برگشتند). 

ابن ابی ملیکه گفت: بار الهاء ما به تو پناه می 
۹ - از ابو عواته» از مغیره روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: « من 


پیشروندهة شما بر حوض (کوثر) هستم و 
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افول: اي رب اصحايي . يمول : لا ئذري ما آحدئوا 


بعدلاً ) . [ راتجع : ٩۵۷۰‏ . آخرجه مسلم : ED‏ نا 


۰ - لگنا یی ب بن‌بگیر : حا 
موب ن عذال رمن عن آيي خازم قال a‏ 


مم رو 


سل بُن سَعدیقول ساي هاون e‏ 


رگم على الْحَوْض ¢ فمن ورده شرب مله 0 ومن 


قرب مه مان بده يدا ليرد علي افوا خیم 
ويترفوني »یال يني رتم » ۰ ...+ 

قال آبو حازم : معني تابن سي عیاش وآنا 
ام متا : قان : هگذاسنت سَهلا؟ قل : 
عم -قال : و آشهد علی آيي سميد الشذري لمم 
يزيد فيه قال يم مي » تیال : له لا گدري ما 
E‏ ء قافول : قاس لمن دل بدي 
[راجع : {At oAY‏ یه مسا :۰11۰ درد سم 


مني..۰:) ] . 


۰ - باب : قول الب #: ٠‏ 
درون بي مورا نک نها 


رھ وا و فو 2 ے وه : 
وکال عبدالله بن رید : قال النبي 48 : (اصبروا حتی 


مردانی از شما را نزد من آورده می‌شوند و تا 
می‌خواهسم آنها را بگیرم و (آب) بدهم. آنها را 
از نزد من به زور می‌کش‌انند. من می‌گویم: ای 
پروردگارا» اینها اصسحاب من‌اند. می‌گوید: تو 
نمی دانی که اینها پس از تو چه پدید آورده 
اند. ۱» 

۰ - از یعقوب بن عبدالررحمن. از ابو 
حازم روایت است که گفت: از سهل بن سعد 
شنیدم که می‌گفت: از رسول الله صلی عليه و 
سلم شنیدم که می‌فرمود: « من پیشرونده شما 
بر حوض هستم و هر کسی که (آنجا) بیاید. 
از الم وشا و کسی که ان ان ترش پس از 
آن هرگز تشنه نمی‌شود. 

نزد من گروه‌هایی وارد می‌شوند که ایشان را 
فی قا و اکان مرا می شتا متسیس ان 
من و میان ایشان حایلی پدید می‌آید. ابو حازم 
گفت: تعمان بن ابی عاش که این حدیث را 
بر ایش‌ان بیان می‌کردم. شنید و به من گفت: 
از سهل همچنین شنیده‌ای؟ گفتم: آری. گفت: 
و من بر ابوسعید خدری گواهی می‌دهم که 
این را (در قول آن حضرت) می‌افزود: « همانا 
ایشان از من‌اند» 

و گفته می شودک همانا تو نمی‌دانی که پس از 
که 
بادا دور باد (از رحمت خدا) کسی که پس ا 
من (در دین) تغیر آورده است!» 


باب-۲ 
فرموده پیامبر صلی الله عليه و سسلم: سرانجام 


۱- مراد از آنها پیروان مُسَیلمه کذاب‌اند که مرتد شدند و از دادن زکات ابا 
ورزیدند و با خلافت ابوپکر صدیق به مخالفت برخاستند. 
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لقني على الحوض ‏ . وراج :۰]8۳۲۰ 7 


: حلا مسد : حلا یح بن سید لقن‎ - Ye 


و ار و 


حا الا عمش : حدقا رد بن رضب ممت ناله 
قال :تال سول الله 8 نم سود بدي ار 
وأمور] نکر وله :ما مایا سول له ؟ 


مورا تکروتیا» . الوا 
و کم , [راجع : 


قال :اوا همم و 
ef‏ . أخرجه مسلم : :۱۸8۲ لف 


هار و 2 


VY: of‏ اا هلد + تخل تا عبذ ال وارت:» عن 
لجَند» عن آبي رجاء عن ان عباس » عن اي 8 


۳ ccc oe ا‎ e »م‎ e I OS 
قال :من گر من مره شیا بقلم خرچ من‎ 


سے 


۰ وا ي‎ rê 
۷. ة٤ النبلطان شبر) ضات ميتة جاهلحة):: آانظر:‎ 
1 :-.] ۱۸4٩ : اخرجه متلم‎ ۴ 


۷ - حدقا و الششمان. :قا تین زد عن 


الجعد آبي عْمَانَ. دح موجه الشگاردي قال : 


مت عباس رضي اله نما » عن اي 4# قال : 
ومن رای من امد ی که وه اس ارق 
لاه رت إلا مات ببق جاه . ا 


TAA: اوه تلم‎ Ney 


پس از من اموری را خواهید دید که شما را 
ناخوش آید. 

و عبدالله بن زید گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
سلم فرمود: « صبر کنید تا مرا بر سر حوضص 
ملاقات کنید» 

۲ از اعمش از زید بن وهب روایت 
است که گفت: از عبدالله (بن مسعود) شنیدم 
که گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و مسلم به ما گفت: 
همانا شما پس از من خودگزینی دیگران و 
اموری را خواهید دید که شما را ناخوش اید» 
گفتند: پس (در آن حالت) به ما چه امر می‌کنی 
یا رسول الله؟ فرمود: حقوق آنان را بدیشان 
بدهید. و حق خود را از خدا بخواهید» 

۳ - از عبدالوارث. از جعد از ابو رجای 
از این عباس روایت است که پیامبر صلی اله 
علیه و سلم فرمود: « کسی که از امیر خود 
( که به اتفاق مسلمانان برگزیده شده باشد) 
چیزی ناخوشایند ببیند. باید شکیبایی ورزد. 
زیرا آنکه یک وجب از فرمان سسلطه حکومتی 
خارج شود چنان اسست که به مرگ جاهلیت 
مرده است» 

۶ - از خماد بن زید. از جعد بن ابی عثمان 
روایت است که ابو رجاء عطاردی گفت: از ابن 
عباس رضی ال عنهما شنیدم که گفت: پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: 

«کسی که از امیر خود چیزی ببیند که او را 
ناخوش آیده باید بر آن شسکیبایی کند» زیرا 
کسی که یک وجب از جماعت (مسسلمانان) 
جدایی گزیند و بمیرد» چنان است که در مرگ 
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صحیحالیخاری 


۵ - حا اسماعیل : كي ابن وب ٠ع‏ 
حرو » عن یکی ۽ عن بسر بن سعيد + عن جادة ُن آبي 


تقل : دخلا علی عبادة ن الصنامت وهو مر 


۳9 و 


. صلحله الله 1 حداث بحدیث یقن له ۰ 


جاح مد ده و 


ا > قال :اتا ابي 9 تایه 
[زاجغ : ۱۸ . آخرجه مسلم : ۱۷۰۹ وف الإمارة (£1 )سلولاً ] . 


اغ ا yT‏ 


۲ - ال فیما أجَد علینا : آن ای على السع 


حیحص 


اطع ٤‏ في ملش طا مكرما ٤‏ وعسرتا ویسرتا واگرة 
علَینا . وان لا ازع لام اهکه ۰ لا أن روا کشرا 


2 و بر ۰ ۳۹ 1 0 ۳ 
پواحا» عندكم من اللّه فیه.,برهان ) : [ انظر : . 
آخرجه مسلم : ۱۷۰۹ ۰ في الاعارة ( 4۲ ) ]. 

کر اتوه ور ر ومو اه 


Vr o¥‏ - حد نا محمد محمد بن عرعَرة حدشا جو عن 


اة .من انس بن مالك » ٠‏ عن سید بن حظیر :أن 


ee مق‎ 


رجلاً ی التي تال : ارول الله + لت انا 


مر ومر وا ەر 


ولم سملي ؟ قال :کم س ترون بدي رة 
قاصبرواحّي لقني 4 اراج VAY:‏ اعرعسه 
مسلم:1۸60] ۱ ۱ 1 


۱ ۰ باب : قول الي 8 : 
/ هلاك متي على يدي 


و ۳ 


ال ا 


۷۰۸ ی : حا عَمروین 


ص 9 


یحبی بن سعید بن عمرو بن سّعید قال : أخبرتي جدي 
قال لت المع آبي هير في مج ال ها 


۳۷۵ کتاب فتنه‌ها 


جاهلیت مرده است». 

6 از جناده بن ابی اميه روایت اسست که 
گفت: بر عباده بن صامت در آمدیم. وی مریض 
بود. گفتیم: خداوند به تو سلامتی ارزانی دارده 
حدیشی به مابگوی که خداوند تو را به آن 
بهره‌مند ساخته و تو از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم شنیده ای؟ 

وی گفت: « پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را 
فرا خواند و ما به وی بیعت کردیم» 

7- و در آنچه از ما بیعت گرفته شد: بیعت 
کردیم که, بشنویم و اطاعت کنیم. در حالت 
نشاط ما و نا حوشی ما و دشواری ما و آسانی 
ما ( تهیدستی و توانگری ما) و برتری جویی بر 
ما و اینکه با امیر به جنگ دست نیازیم و مطیع 
باشیم» مگر آنکه از وی کفری آشکار ببینیم که 
در آن از سوی خدا برهانی داشته باشیم. 

۷ از شعبه. از فاده از انس بن مالک 
روایت است که اسید بن خضیر گفت: 
مسردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سسلم آمد و 
گفشت: فلان کس را به کاری گماردی و مرا به 
کاری نگماردی؟ فرمود: « همانا شما پس 
از من برتری جویی مردم را خواهید دید. پس 
شکیبا باشید تا مرا ملاقات کنید.» 


باب٣‏ 
فرمودهُ پیامبر صلی الله علیه و سلم: « هلاکت 
امت من به دست جوانانی نادان خواهد بود». 
۸ - از غمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو بن 
سعید روایت است که گفت: جد (پدربزرگ) 
من گفت: در مسجد پیامبر صلی الله عليه و 
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صحیح البخاری 


ر ی چم 


بالْمديتة » معا مروان » قال أبو هريرة + سمغت الصادق 

n‏ :هلگ ۀ آمتي علی يدي 

فرش . نال مزوان: Ts‏ 2 
دلوشنت ت آن قول : بني فلان ويني فلان فلت . 

کک ا تج تی ای کی رار ۱[ 

اد راهم غلمان لخد قال نا + سی هولاه یروا 

ِِ تام . [ راجیع : ۳۹۰6 آخزجه فسلم : 


. [YAY 


6- باب : قول النبي 9 : 


مس اه ۵ صمصا ر 


: حدقا لبن یل : حدگتاابن یه‎ - ALÎ 


۳ 
مر عمو © قرو مس مس وت د ع ات 


اسيع رف > عن عرو E‏ 


سے ووو 


ات : بط اي هس م E‏ 
0ا إل إلا الله » ويل لمرب من شر قد فرب »شح 


الَو من رم یوج اجرج مل هذه عق سان 


e 


تسعين أومائةً- قيل : آهلك وفيا السالحون ؟ قال : 


اتم ۰( گترالخبت» ی Tre:‏ أخزجه 
مسلم: ۸۸ 


۳۷۶ کتاب فتنه‌ها 


سلم در مدینه با ابوهریره نشسته بودیم و مروان 
(بن حکم) نیز با ما بسود. ابو هربره گفت: من 
از راسستگوی و راستگو شمرده شده شنیدم که 
می‌فرمود: « هلاک امت من به دست جوانانی 
است» مروان گفت: لعنت خدا 
باد بر این جوانان . 

اپوهریره گفت: اگر بخواهم که بگویم: آنها بنو 
فلان و بنو فلان اند این کار را می کنم. 
(عمرو بن یحیی می گوید:) آنگاه که بنو مروان 
در شام به حکومت رسیدند. من و جد من نزد 
ایشان رفتیم و آنها را دیدیم که جوانانی کم سن 
و سالی بودند. ابوهریره به ما گفت: شاید آنان 


چند از قریش 


در آن زمره باشند (آن حضرت فرموده است) 


گفتيم: تو داناتری. 


باب-۴ 

فرمودة پیامبر صلی الله علیه و سلم: «وای بر 
مردم عرب» از شری که بدیشان نزدیک شده 
است.» 

۰5۹ ۰- از بسن عفن از رهسری» از عروه. از 
ینب بنت ام سلمه. از ام خبیبه روایت است 
که زینب بنت جحش رضی الله عنهِنْ گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم در حالی از خواب 
بیدار شد که رویش سرخ بود و می‌گفت: «وای 
بر مردم عرب. از شری که بدیشان نزدیک 
شده است. امروز از سد یأجوج و ماجوج به 
مانند این گشوده شده است» سْفیان (ابن عیّینه) 
انگشت خود را گشود که عدد نود یا صد را 
نشان بدهد. 

(زینب) گفت: آیا هلاک می‌شسویم در حالی 
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۳۷۷ کتاب فتنه‌ها 


مس 


Veo‏ : حدا ابن عة » عن 
لزفري. ی : أخبرتا بالق : اجک 
مق ری عن عرو »هسام زیر 


۶ 2 


الْمدييَة . فال ی . الوا 8 فا 


ما مر 
0 


«قَني لأری:الفتن ر تفع خلال ۰ 


[راجع: ۱۸۷۸ ]-: 


رس 9 


کک 


- پاب : ظهور الفتن. 


۷۱ - حلا عياش + بن الود : خر عبدلاعلی : 
ی عن لزفري » عن سعید » ن آيي هو 
عن التي 18 قال : قارب ان » ویشص لعمَل. 
۳ ریاشع ,تشن ,ولج الوا : ی 
رسو الله » آیما هو ؟ قال : « الق القل) [ راجع:ه. 
اخرجه مسلب as‏ امرخ : 5 
فی کاب افلم +۱۷ ]. ی 


وقال شیب و الل ۰ اناي 
الزهريٴ »عن الزهري عن تيد عن ابي هة . 


a ۳9 


غن النبي 18 . 


2 


یم 


Ve <c ۲‏ - حدنا یداه بن موسی » عن 
الاعنش « عن شقیق قال : گنت مم له ويي موس 


الا : قال ای 19 :إن بين يدي الساعة لیام ۰ یرل 


3 e. 


نها ال" رک ی املم وتکفه ارچ ». 


که میان ما مردم صالح می باشند؟ آن حضرت 
فرمود: 

» آری» آنگاه که بدی و شرارت زیاد شود.» 
۰ - از ابن عیّینه» از زهری روایت است. و 
از ژهسری, از عغروه که اسامه بن زید رضی‌اله 
عنهما گفت: پیامبر صلی‌اله علیه وسلم بر یکی 
از قلعه های بلند مدینه برآمد رفت و گفت: « 
آیا شما می‌بینیده آنچه را من می‌بینم؟» گفتند: 
نی» فرمسود: « همانا من فتنه‌ها را می بینم که 
همچون قطره‌های باران میان خانه‌های شما 
می‌افتد.» 


باب-۵ ظهور فتنه‌ها 


0۱ - از مَعمّ از زهسری, از سعید از 
ابوهریره روایت است که پیامبر صلی الله عليه 
وسلم فرمود: 

«زمان(نظر به مشسغولیت مردم به خواهشات 
نفسانی) زود می‌گذرد و عمل (نیک) کم 
می‌شود. و بخیلی (در دل مردم) افکنده می‌شود 
و هرج زیاد می گردد» گفتند: یا رسول الله هرَج 
چیست؟ فرمود: « کشتن» کشتن.» 

همچنان روایت است از شعیب و يونس و ليث 
و پسر برادر زهری» از خمید از ابوهریره از 
پیامبر صلی‌الّه عليه وسلم. 

۲ از اعمش. از شقیق روایت است 
که گفت: من با عبداله (بن مسعود) و ابو 
موسی (اشعری) بودم. آنان گفتند: پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: « با نزدیک شدن ساعت 
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صحیح البخاری 


۳۷۸ کتاب فتنه‌ها 


و ول وه 


والهرج و 
فلع :۰ ۱۷۲ ۲].: 


رز 6 ۵ ۷ 15 2۷۵ آخرجته 


زره 2 سوه 


Va‏ - دنا عمرین حفص د حلا أبي- 
+ دنا شقیق قال ده وأو موسی 


از ا 


ا قال أو موس : قال الي 35 :لن بين يدي 


2 


مر را جَهل 
4 مات 9 


2 E e 


أخز جه ميلم : :۲۱۷۲ ] م. 


۵- اة : حدلتا جَرین عنالاعمش» 
عن ابي ول قال : اي الس مع له وبي موی 
رضي اله عنهما » قال از موسی:: سمغت اي 8 
مله طظ :رامع Ar:‏ 
آخرجه مام : ۳۹۷۷ ] . 


ووه رت ك 


۷ حلا محمد بنن پشار, واش ھا 
شب اعرا وال عن بل واه 
ر رف > قال نی الاعة مرج و ل فیها 
۳۷ رنه نجل 1 
5 ج ۱ والهرج تن بلسان له . 
[راجع : ۷ ۷ اخرجه مسلم : 3۷ ]. 


۷ - وکالآبوعَوانة ء عناصم » عَنآيي وائ » 
۰-۳9 


عن زين قال لاله رن 
يهام ارچ خو ِ 


7 قال این مسعود بیع :من شزار 


مر را ويراو 


الاس من ركهم انس وهم احاء €“ 


(قیامت)ء روزهایی فراخواهد رسید که نادانی 
(در علسم دین) بروز می کند» و علم برداشسته 
می‌شود و هَرّج در آن زیاد می‌شود» و هرج 
یعنی: کشتن است. 

6- از اعمش روایت است که شقیق گفت: 
عبدالله و ابوموسی نشستند و حدیث کردند. 
ابوموسی گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: « با نزدیک شدن قیامت. روزهایی فرا 
می‌رسد که نادانی (در علم دین) ظهور می‌کند 
و علم برداشسته می‌شسود و مرج در آن زیاد 
می‌شود.» و هرج. یعنی: کشتن است. 

۵- از جرب از اعمش روایت است که ابو 
وائل گفت: من با عبدالله و ابوموسی رضی الله 
عنهما نشسته بودم» ابوموسی گفت: از پیامبر 
صلی الله عليه و سلم به مثل (حدیث مذکور) 
شنیده ام. و هرج به زبان حبشی به معنی کشتن 
اسست. 

7 - از شعبه, از واصل» از ابو وائل روایت 
است که عبدالّه رش پندارم 
که از ان حضرت روایت کرده است: « پیش از 
فرا رسیدن قیامت. روزهای هرج است که علم 
در آن از میان می‌رود و نادانی (در علوم دینی) 


ظاهر می‌شود.» 
ابوموسی گفت: و هرج به زبان حبشی به معنای 
کشتن است. 


۷ - و ابوعوانسه» از عاصم» از ابو وائل از 


اشعری روایت اسست که او به عبدالله (بن 
مسعود) گفت: آیا همان روزهایی را که پیأمبر 
صلی الله علیه و سلم روزهای هرج یاد کرده 
اسست. می دانی؟ ابن مسعود گفت: از پیامبر 
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. باب : لا يأتي مان‎ -٦ 
الا زد اي بعده منه‎ 


ا ا مش + 


زیت بن عدي قال تلد ره 
لى من اجاج »ققال : ابروا لا اني ليم 


بط روو 


مان إلا الذي بده شر مه ¢ ی تلقوا رگم »> سمعته 
م و 5 


۷۰۹۹ - کاب وتان : ا 


و 


الزهري(ح ) ۰ ۱ 
وحدتنا تال : حدگني آخي 3 ll‏ 3 عن 


محمد بن آبي عتیق > عن ابن شهاب ۶ عَن هندبنت 


الحار ث ال اس 8 أ سلما وج اي ه قات : 


۳ 
مت ر 


استائ رسو الله هل قرع قول : ( بخان ال . 0 
ماڏا رل الله من ان واا ازل من ان من 


و موي ر 


بوقظ صتراحب الحجرات - بريد اجه کي بصي 


رب گاسبة في الي عارية في الآخرة ۲ ۰ ورجم: :1 


ا ا 


۷ باب : قول الي 8 : 


رمن حمل علیتّا الستلاح قلیس من 


۳۷۹ کتاب فتنه‌ها 


صلی الله عليه و سلم شنیدم که می‌فرمود: « 


دریابند در حالی که زنده باشند» 


باب-۶ 
زمانی فرا نمی رسد مگر آنکه زمان بعد از آن 
از آن بدتر می‌باشد. 
۸ - از سُغیان, از ژییر بن عدی روایت است 
که گفت: نزد انس بن مالک رفتیم و از (ظلمی) 
که حَجّاج بر ما می‌کند. شسکایت کردیم. | 
گفت: شکیبایی ورزید. زیرا بر شما زمانی نمی 
آید مگر آنکه زمان ر پس از آن, از آن هم بدتر 
خواهد بود. تا آنکه پروردگار خود را ملاقات 
کنید. من این را از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
شنیده ام. 
٩۹‏ - از شعیب, از زهری روایت است. 
همچنان از از محمد بن ابی عتیق از ابن شهاب 
(زهری) از هندبنست حارث فراسیه روایت 
ات که ام سلمه همسر پیامیر صلی الله عليه ز 
سلم گفت: رسول الله علیه و سلم شبی هراسان 
از خواب بیدار شد در حالی که می‌گفت: « 
سبحان ال خداوند چه گنجهایی را فرود آورده 
و چه فتنه‌هایی پدید آمده» کیست که صاحبان 
حجره ها را از خواب بیدار کند- آن حضرت 
همسران خود را مراد می‌داشت تا برخیزند و 
نماز بگزارند- بسا جامه‌پوشانی‌اند در دنیا که 


در آخرت برهنه‌اند» 


باب-۷ فرمودة پیامبر صلی‌اله علیه وسلم: 
«کسی که علبه ما سلاح‌بردارد.ازما نیست» 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


۳۸۰ کتاب فتنه‌ها 


۷۰ - دا عبداللّه بن یوس : أخبرنا مالك . 
ل عنهما : أن 
رم سول له« قال :من حمل عَلیتا السلاح لی 


متا [راجع: TAYE‏ : رجه ملم :۸ ۳۹ 


پریرء ای 8 عن آيي موس » ب قال: 


محل لجا سا سب ارا ام 


°[ 
Ve VY‏ حاتت N‏ 
عن هَمًام : سمغت آبا هریرة » عن التبي 8# قال :ل 
شین آعدکمعلی آخه بلسلا هلا دري » مَل 
ت e‏ 


[آخرجه مسلم :۷ 


۳ دا عم بل راز 


۶ م 5 ۳ 


ی شاه 
انس نمالا .قال : د عم بصن : ۱ آخرجه 


مسلم:ع ۰۲۲۹۱ 


Vf‏ - دتا یمان : حا حماد بن ید عَن 
عون تاره عن جا e‏ 


ie: e £ : ر‎ . e 


صلی الله عليه و سلم فرمود: کسی که در برابر 


ما سلاح پردارد. از ما نیست» 


۱ از برید. از ابی برده از ابی موسی 
روایت اسست که پیامبر صلی اله عليه وسسلم 
فرمود: «کسی که عليه ما سلاح بردارد از ما 
نیست.» 

۲ - از مَعمَر, از همام روایت است که 
گفت: از ابوهریره شنیدم که گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و مسلم فرمود: هیچ یک از شما سلاح 
را به سوی برادر خود اشاره نکند. زیرا وی 
نمی داند. شیطان شاید از دست وی بکشد 
(تحریکش کند و او کسی را بکشد) آنگاه در 
گودالی از آتش افکنده شود.» 

۳ - از سشفیان روایت است که گفت: به 
عمرو (بن دینار) گفتم: ای ابومحمد. آیا از 
جابربن عبدالله شنیدی که می گفت: مردی با 
تیرهایی که با خود داشت. از ميان مسجد می 
گذشت. رسول اله صلی اله علیه و سسلم به 
وی گفت: « سر تیرها را محکم کن» گفت: 
«اری» 

۶ - از خماد بن زید. از مرو بن دینار 
روایت اس که جار کفت: ۱ 
مردی از مسجد با تیرها گذشت در حالی که 
سر تیرها را نمودار مساخته بود. به وی امر 
شد که سر تیرها را بگیرد تا مسلمانی را آزار 
اف 
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صحیح‌الیخاری 
۵ - حلا مد بر اقلا : عار اة 


ن بريد ۽ ڪن آيي بر » عن آبي موی + عن اَي 
قال :إا مرأحدكم في سنجدا » أوفي سوق 
ول ١‏ سا علی تصالها »از قال : لش 
بکثّه. میب احنا من ساملا شي؟». 
[راجم" : 4۵۲ . أخرجه مسلم Tie:‏ ۱ 


۸- باب : قول الثبي 9 : 
( لا ترجعوا بدي كارا 
یضرب بعکم رقاب بَخضٍ 1 


قزر قرو رو 


مرن بن حفص + حدگني آبي : تا 
الاعمش : ٠‏ حَدتا شقيق قتال + قال علله : قان 
الي سب ,ون 
[زاجع:2 "رجه سام HETE‏ 

۷۰/۷ - حلا حجاج بن منهال- + حدگنا شمه : 1 
واقد محمد ٠‏ عن آیبهء عن انعر : :اسع 
لبيها یش ول ۰«اترجموابندي کارا یرب 
نکم رقاب بخ »۰ ۰ راجعة Vets‏ ماش 
7 امک :27 
۸ - حلتامسدد: دای N‏ 
خالد دحا شین ن رشن اي بت 
ڪن يمک رم جنر هو فقيل في نيما 
عبدال رن بن ابي بره » عن آبي یکره ول 
له حب اس کال الا در این من . 
الوا + الله ورَسوه اعلس. قال : خی فلا اه سس 
بغیر اسمه م ال :لیس يبوم الْحر». فلا ذیلن یا 


رسو الله » قال: اي ید ها .سس بابله . 
ّا: کی یا شون له » قال : :داگ 


۵ - از برید. از ابو بُرده» از ابوموسی روایت 
است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«ھرگاہ یکی از شما از مسجد ما با از پازار ما 
بگذرد و با خود تیرهایی داشسته باشد باید سر 
رعا را محکم بگیرد ۱ 
- یا فرمود- دست خود را بر آن بگیرد تا از آن 
به یکی از مسلمانان چیزی (آزاری) نرسد.» 


بای 
فرمودة پیامبر صلی اله عليه و سلم: « پس از من 
به کفر بازنگردید که بعضی از شما گردن برخحی 
دیگر را بزند.» 
۰۱۷۹ 9 از شغیق 
و سلم فرمود: « دشنام دادن مسلمان فسق است 
و کشتن وی کفر است» 
است که ابن عمر گفت: وی از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم شنیده است که می فرمود: « پس از 
من به کفر بازنگردید که بعضی از شما گردن 
بعضی دیگر را بزند» 
۸-روایت کرده قرّة بن خالد. از عبدالرحمن 
بن ابی بکره از ابوبکره» و همچنان روایت است 
از مردی دیگر که از دید گاه من از عبدالرحمن 
بن ابی بکره بهتر است. از ابوبکره. 
همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم به مردم 
خطبه خواند و گفت: « آیا مسی دانید که این 


کدام روز است؟» گفتند: خدا و رسول او بهتر 
می دانند. تا انکه مسا گمان کردیم 
را به غیر از نام آن, خواهد نامید. فرمود: « آیا 


که این روز 
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وانولکم. راخاسکن ‏ وامتارکم خیم رام : 
ع ره 


گحرمة يوم كم هَڌا » في شهرکم هَذا ‏ في بلدکم هدا: 
لا هل بلقت . فلا حم قال :الم اشهذ : 


آوعي له .گان گڌلك » قال :« لا ترجموابتدي 


لما گان يوم حرق اين الحضرمي »ين حر جر 
ان قتان قال :اش رفوا ی ایی بکرم شلوا : ها 
یکره رل :قال خد ارخ دشنن اي که 
۷. اخرجه مسلم : ۱۹۷۹ ۳ a‏ 


روز تحر (دهم ذیحجه) نیست؟» گفتیم: آری 
یا رسول الّه. فرمود: «اين کدام شهر است. آیا 
شسهر (حرام) نیست؟» گفتیم: آری» پا رسول 
الله. فرمود: « همانا خونهای شما و مالهای شما 
و آبروهای شما و رویهای شما مانند حرمت 
همین روز شماء در همین ماه شماء در همین 
رساندم» 

گفتیم: آری. فرمود: « بارالهاء (براین) گواه 
را) به کسی که غایب است برساند. شاید کسی 
که این (پیام) به وی می‌رسد. از کسی که به او 
می رساند فراگیرنده‌تر باشد» و چنان بود که آن 
حضرت گفت: « پس از من به کفر باز نگردید 
که بعضی از شما گردن دیگری را بزند» 
آنگاه که روز سوختن ابن حضرّمی (کسی که از 
هنگامی که جاریه ابن قدامّه (فرستاد حضرت 
اکنون نسزد ابی بکره (که در جنگ میان علی 
و معاویه بی طرفی اختیار کرده بود) بروید. 
به وی گفتند: همین ابوبکره است. که تو را 
عبدالرحمن توت آبی بکره) گفت: مادرم از 
ابوبکره حدیث کرد که وی گفته است: اگر 
(افراد جاریه ابن قدامه) بر من وارد می شدند. 
من به سویشان تیسری نمی‌انداختم (زیرا وی 
می‌دانست که کدام یک بر حق است) 

۱- این واقعه در دوران خلافت حضرت علی که درگیر جنگ با معاویه بود 
رخ داد. ابن عباس و الی بصره از جاتب حضرت علی, به کوفه رفته بود و 


زیاد را در کوفه جانشین خود ساخته بود. معاویه» أبن حضرمی را به قصد 
آشوب‌طلبی بر ضد حضرت على به بصره فرستاد. وی ظاهرا با زیاد بیعت 
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9 ۳۹ 


یل ر ی رد ات 
عنهما قال e‏ ۰لا ترتدوا بندي کا ¢ 


ى و 


یضرف ب گم رقاب بض ) ۰[ راجع. LIV:‏ 


۸۰- حلا یمان رب : ھا و 


وه ےه 2 


علي بن مدرد امعت ابا وعة ین عَنروین جربر » 
عن جَذه جریر قال :ال لي سول الله هني که 
الوداع + (امكنصت اللّاس) .قال :لا ترجهوا 


بدي کارا بضرب نکم رقاب نس » . [راجع : 
۱ . آجرجه بسلم :9 ]. 


4- باب : تکون فة . ٠‏ 
2 


تنا توا و مش 


RP هم‎ 


هريرة . 


ای ع تین فش کرای خان : 


۳ ت 


من اي » من کشر لھا عفر من وجد 


0 


مهاملجا ء ات6 :لیذ به ) . [راجع :۳۹۰۹ 


اخرجه ملم [YAAT:‏ . 


TAY 


کتاب فتنه‌ها 


۹ - از فضیل» از عکرمه روایت است که 
ابن عباس رضی الله عنهما گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «پس از 
من به کفر باز نگردید که بعضی از شما گردن 
بعضی دیگر را بزند.» 

۰- از شعبه, از علی بن مدرک روایت 
است که گفت: از ابو ژرعه بن عمرو بن جریر 
شنیدم که گفت: جد وی گفته است: رسول الله 
عليه وسلم در حَجُۀ الوداع به من گفت: «مردم 
را خاموش کن» سپس فرمود: «پس از من به 
کفر باز نگردید که بعضی از شما گردن بعضی 


دیگر را بزند» 


باب-٩‏ به هنگام فتنه, آنکه نشسته است. 
بهتر است ازآنکه ایستاده است. 
۰۸۱" از ابراهیم بسن سعد» از یسدرش» از 

ابوسَلمة بن عبدالرحمن؛ از ابوهریره. 
روایت است. همچنان‌اند از صالح بن کیسان» 
که ابوهریره گفت: 


رخ خواهد داد که در آن نشسته» از ایستاده بهتر 
است و ایستاده در آن بهتر است از دونده و 
کسی که خود را در آن فتنه در آورد» خودش را 


کرد و سپس در میان قبایل مر و آزد و بنی‌تمیم به تفرقه‌افکنی پرداخت 
و علیه زیاد قیام کرد و او را واداشت تا به قبیل ازد پتاه ببرد. زیاد از حضرت 
علی خواست تا جاریة ابن قدامه را که از قبیلة بنی تمیم بود به کمک وی 
بفرستد. با ورود جاریۀ به بصره جنگ میان طرفین درگرفت و ابن خضرمی 
شکست خورد و در قلعه‌ای پناهنده شد جاریه» قلعه را به آتش کشید و ابن 
حضرمی با هفتاد تن از یارانش در آتش سوخت. این واقعه اندکی قبل از 
کشته شدن محمد بن آبوبکر, پسرخوانده والی حضرت علی در مصر بود که 
توسط عمال معاویه جسدش در آتش سوخته شد. محمد بن ابوبکر صدیق 
نیز یکی از متهمین قتل عثمان بوده است. 
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رو و 


۷۰۸۲ شابن : آخرنا شیب » عن 
رن بو سام بن رشن : نآب هروه 


TE‏ و 


قال : ال وله + «ستکُون »اعد فا 
رمن القائم » والقاتم غیر من الماشي» والماشي 


۰ م2‎ Je o ۰ 


فيها خیرمن الساعي » من تشرف لها ستشرفه > فمن 
ا ا معا .تیه » , 


. [راجع : ۱ 
اخرجه مسلم:۷۸۸] : a‏ 


پاب :إا التقىٍ با 
وو ر مش 


و 


۷۸۳ اه وی ت_ 


ی عم و 


رف رت ارو گید 
رد صر ین عم سول ال .قال : قال سول 


ر ا 


الله ٠ر‏ 1 اجه شمان بسیفیهما تکلاها من امل 


ان قیل :هت تن قتا ول ل ؟قال 1 
raal‏ ۳ 


رادقتل صاحبه) . 


ا ور 3 


فال‌حماد ہن ژید: : قدگرت ها الْْدیت کرب 


hi‏ از 


ویونس این عیّد 3 وید اني په £ الا :لما 
وی هذا ابیت سای خر الاح وی ون 
اگ E‏ 


7 


س نگ پو 


حلا لیا اسان سك 


رت ي ا ت ره و 


وقال مومل + تمادن رَد : خدگتا یوت » 


هلاک می‌کند. و کسی که از آن فتنه پناهگاهی 
بیابد یا بتواند از آن دوری گزیند. باید از آن 
دوری گزیند.» 

۲- از شعیب. از ژهری, از ابوسلمه بن 
عبدالرحمن روایت است که ابوهریره گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: فتنه‌هایی 
رخ خواهد داد که نشسته در آن بهتر است از 
ایستاده» و ایستاده در آن بهتر است از رونده. و 
رونده در آن بهتر است از دونده و کسی که خود 
در آن داخل شسود خودش را هلاک می‌کند و 
کسی که از آن پناهگاهی بیابد و یا بتواند از آن 
دوری گزیند باید این کار را بکند.» 


باب-۱ ۱ اگر دو مسلمان با شمشیرهای 
خویش رویاروی شوند. 


۳ از خماد از مردی که از وی نام نبرده 
است. از حسن (بصری) روایت است که 
گفت: 

در شبهای فتنه (جنگ میان علی و معاویه) با 
سلاح خود برآمدم. ابوبکره پیش رویم آمد و 
گفت: کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم:پسر عموی 
رسول الله صلی الله علیه و سلم را یاری رسانم. 
وی گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرموده است: «اگر دو مسلمان با شمشیرهای 
خویش روبرو شوند. هر دویشان از اهل 
دوزخند» 

گفته شسد: این (حکم) برای قاتل اسست. پس 
بر مقتول چرا چنین (حکمی) باشد؟ فرمود: 
«همانا وی نیز قصد کشتن رفیق خود را کرده 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح البخاری 


FAQ‏ کتاب فتنه‌ها 


ویوس ٤‏ وشام » ومعلی بن زیاد »عن الحسن » »عن 
الاحف میک 6 موی ه. 


ت قر 


ر و 


تاکن یر یی ی 


وقال غندر : د لاش » عن متصنور » ڪن ري 
ابن حراش » ۽ عن آبي رة ٠‏ عن اي 0 ٠‏ ولم رنه 


سيان + عن مور . زاجم :۳۹ انراج شام YAM:‏ 


" - باب :كيف الامر " 


ي ار م صم 


إا لم تن جماعة 


۷۰۸ ا ۳ E‏ 
ملم : حابن جابر : حلي ون غالک 
مه و 


الحضرمي : همع انیس انقولاني : آله‌سمع 
ان ۳۳۹ 01 + گان الاش یسور رسو ال 4 
علخ وکت اسان له لش مخاقة ان يدري » 
لت :رو في جاهة روش جات 


له لیر ید هتخیر من شر ؟قال : 


3 


است.» 

حمٌاد بن زید گفت: این حدیث را به ايوب و 
يونس ابن عبید یاد کردم و قصد داشستم که هر 
دویشان به من حدیث کنند. آن دو نفر گفتند: 
همانا این حدیث راء حسن, از احتف بن قيس 
از ابوبکره روایت کرده است. 

سلیمان (بن حرب) گفت: حَماد همين حدیث 
را به ما گفت. و مُوْمّلْ گفته است: حدیث کرد 
ما را ماد بن زید, از ايوب و يونس و هشام و 
مُعَلی بن زیاد. از حسن, از احنف» از ابی بکره؛ 
از پیامبر صلی الله عليه و سلم. 

همچنان بکار بن عبدالعزین از پدر خود از 
ابوبکره روایت کر ده است. و غُندّر گفته است: 
حدیث کرد ما را شب از منصسور از ربعی 
ابن حراش از ابوبکره از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم. 

و شفیان از منصور روایت کرده است و این 
روایت را مرفوع ذکر نکرده است (سلسله 
روایت را به آن حضرت نرسانده است) 


باب-۱۱ اگر جماعت (مسلمانان را امامی) 
نباشد. چگونه عمل کند 


۶ - از بسر بن عبیدالله حضر روایت است 
که وی از ابو ادریس خولانی شنیده. که وی 
از خذیفه بن یمان شنیده که 
از رسول الله صلی الله عليه و سلم دربارة 
(نیکی) می‌پرسیدند و من از وی در مورد شر 
می برسیدم» از بیم آنکه مرا دریابد. گفتم: یا 
رسول الله همانا ما در روزگار جاھلہ » 1 


می گفت: مردم 
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۳۸۶ کتاب فتنه‌ها 


ور و 


وفیه دغن) . قلت : ولا دعَنه ؟ قال :قوم یو بقیر 
يي » قرفا منم ون .قلت + هل ند لك 
احبر من شر ؟ قال :عم عا على آنواب ملم 
ناجام لا دوه فیها» فلت : یلاله 
صفهم نا قال مم من جلا تون بالستتا » 
ا :كما هري إن آذرگي للك ؟ قال : رم چم امد 
نمی رم فلت : قاذکم یک نکم جَنَاعة 
ولا مام ؟ قال + وان تلك الفرق كلها » وان 
تعض باصل ره » ى يدرك المَوح وان على 
ذلك ) . راع : 27 انلم :94 ]. 


۲- باب : من کره 


ان یک سواد الفتن واأنم 


۳ o 


A0‏ ۰- دنا عبدالله بن يزيد + حاو 
قال : : حداآبوالامود . وقال ال ی ی 
قال :یلع على أل امد ةبت تفه قلقت 
عکرمة خر »قهاني اي ثم فال خن این 


رس و م مر تا و 


عباس : آن ناس من المسلمین انوا مع المشرکین» 


می‌بردیم» که آن شر است. سپس خداوند این 
خير (اسلام) را به ما آورد آیا پس از این خیرء 
چیزی از شر است؟ فرمود: «آری» گفتم: و یا 
فد از او کے یز اس فرموه: دزی ز دز 
آن کدورتی است» 

گفتم: کدورت آن چیست؟ فرمود: «گروهی 
هستند که مردم ا او مایت 
می‌کنند. بعضی اعمالشان را می‌پسندی و بعضی 
را نمی‌پسندی.» گفتم: آیا بعد از این خیر چیزی 
از شر اسست؟ فرمود: «آری. ندا کنندگانی در 
دروازه هسای دوزخ‌اند» که هر کسی که به 
ندایشان پاسخ داد او را به دوزخ می‌اندازند.» 
گفتم: یا رسول ال آن را برای ما بیان کن. 
فرمود: «آنها از مردم خود ما می‌باشند و به زبان 
خود ما صحبت می‌کنند.» گفتم: اگر آن زمان 
مرا دریابده به من چه امر می‌کنی؟ فرمود: «به 
جماعت مسلمانان و امام آنها بپیوند» گفتم : اگر 
مسلمانان را جماعت و امامی نباشد؟ فرمود: 
داز تمام آن دسته بندیها کناره بگیره هر چند که 
ريشة درخت بخوری تا آنکه تو را مرگ دریابد 
و تو به همین حالت باشی.» 


باب-۱۲ کسی که ناخوش می‌دارد که فتنه‌ها 
و ظلم را زیاد گرداند 


۵ - از حَیوهُ و غیر از وی, از ابوالاسود و 
لیث از ابوالاسود روایت کرده است که گفت: 
تجهیز لشکری بر مردم مدینه امر شد. و نام من 
هم در شمار لشکریان نوشته شد. سپس عکرمه 
را دیدم و به وی خبر دادند. او مرا به شدت از 
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کون سواد اشر كين علی سول الله 89 تي 
الم ری قیصیب هم تیه یه ی 0 
بل الله تعالی : لین ام للانک؛ ظالبي 


آنشهم) . [ النساء : ۹۷] . [راجع : 4۵۹1 ] . 


۳- باب 0 : إذا بقي 
قي حالة من الاس 


کے و اوه ے اص ۶ 


۹ جرحلا محمد بن گثیر ا : حا 
ان + عن ین وف + دا حَیفة ال حَ 


رم ام مر 


حدگنا. تج لب گم 
عَلمُوامن رن » م علموا من الست . : 


مه 4 و و 


۱ تا نافال ال ره 
امن من لبه زک رختفم 


الوم نیقی فیا رما مثل ار المجل » گجمر 


ہے ا اھ 


رجت علی رل تفیل کاو 


۳۸۷ کتاب فتنه‌ها 


این کار منم کرد سپس گفت: ابن عباس گفته 
است: مردمی از مسلمانان با مشرکین (مکه) 
یکجا بودند. و اینها سیاهی لشکر مشرکین را بر 
رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد گردانيدند. 
تیری (از جانب مسلمانان) می‌آید و به یکی از 
ایشان (مسسلمانی که در لشکر مشرکین است) 
اصابت می‌کند و او را می‌کشد یا (مسلمانی) 
با ضربهٌ شمشیر (مسلمانی را که در لشکر 
مشرکین است) می‌زند و او را می‌کشد. سپس 
خداوند این ایت را فرود اورد: 

«کسانی که بر خویشتن ستمگار بوده‌اند [وقتی ] 
فرشتگان جانشان را می‌گیرند. می‌گویند: در 
چه [حال] بودید؟ پاسخ می‌دهند: ما در زمین 
از مستضعفان بودیم. می‌گویند: مگر 
وسیع نبود تا در آن مهاجرت می‌کردید؟ پس 
آنان جایگاهشان دوزخ اسست و [دوزخ] بد 
سرانجامی است» (النساء:۷٩)‏ 


زمین خحدا 


باب-۱۳ اگر کسی در میان مردمان فرومایه 
می‌ماند 


است که خذیفه گفت: رسول آله صلی اش علیه 


"و سلم به ما دو حدیث گفت که (عملی شدن) 


یکی از آن را دیدم و دیگرش را انتظار می‌برم. 
ان حضرت فرمود: «همانا امانت (کیفتی اسست 
که) در ريشة دلهای مردم فرود آمده است (امر 
فطری است) سپس (فضیلت) آن را از قرآن 
فراگرفتند و پس از آن از سس دانستند.» 


و آن حضرت از برداشته شدن امانت به ما 
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۳۸۸ کتاب فتنه‌ها 


رم برل 


شینء» ويصبح الاس تايعون 8 :لا یکناد أحد يودي 
الاْمَایَةَ ۰ قیال : إل في بني فلان رجا میا 3 وال 


رل : ما له و اطر رما کته : رتانيقلبه 


مثقال حب خردل من لیا ) . 
ون ما وکا ولا أبالي ایکم بایمت » لعن 
م ا ژ 2 


دجا رع ارام ود کا مرا رت علي 
م ماک ۳ 8 


سّاعیه» واما یوم : قماکنت ار 
[راجع : ۲14۹۷ . آخرجه مسلم ۶ ۲ ]. 


6- یاب : کک الفثبَة. . 


۸۷ 7 - حلا يبه 
E‏ ۳4 
الحجاج تال یلاع » ارکتت علی عمك » 
مد بت ؟ قال :۷ رگن رس هه نی فی 


۱ ۳1 


ت 


گفت: «مردی می‌خوابد و در این حالت امانت 
از دلش بر کشیده می‌شود. و اثر آن مانند نقطۀ 
سیاه در دلش می‌ماند» سپس می‌خوابد و امانت 
از دلش برکشیده می‌شود و اثر آن مانند اثر آبله 
در دلش می‌ماند. همچون آتشپاره‌ای که بر پای 
تو می‌افتد و آن را آبله می‌کند و 7 تو آن را ورم 
کرده می‌بینی و در آن چیزی (از ایمان) تست 
و مسردم» صبحگاه خرید و فروش می‌کنند و 
شخص امین (امانت نگهدارنده) را در آن 
نزدیکیها نمی‌بینند. گفته می‌شود: همانا در قبیلۀ 
بنی فلان مردی آست که آماتت نگهدارنده است 
و سپس در مورد کسی گفته می‌شود: چه مرد 
هوشیار و ظریف و توانمندی است. ولی در 
دل وی به اندازه دان خردلی از ایمان (امانت) 
موجود نیست.» 

یاکسا رمع ار که اسف که نا 
نکرده‌ام» اگر طرف معامله‌ام مسلمان می‌بوده 
ای ای را وای دائ درطب م 
مسترد کند و اگر مسیحی می‌بود عامل دولت 
اسلامی او را ناگزیسر به پردانخت طلب من 
می کرد و اما امروز بجز با فلان و فلان معامله 


تم کی 
باب-۱۴ بادیه‌نشینی به هنگام فتنه 


E AY‏ اس 
درآمد. 9 
عقب خود برگشته‌ای و بادیه نشین شده‌ای (از 
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۳۸۹ کتاب فتنه‌ها 


وه مر وه و 


وَعَن يزيد بن آبي عد قال E‏ ن بن 
مان حرج سام بن ازع ی تربده وترو هتالة 
مرا ووکنت که الا ,تلم یرب . حت قبل آن 
يموت بل » فتزل الْمدینة واعجه سل ۲ درن قول 


بزیدع 


۷۰۸۸ - حلا عبدالله ین یوسف : آخبرا مالك » عن 
عدارخمن بن له بن ابي صفصتة ,ی آییه ۽ عن 
ابي سَعيد لحري ان تال دز ش لاله 


ہے ارم و 


موش ايكون تال لشنلم عم بتع ها شمف 
الجبال وموافع م القطر ء يقر بدینه من ان . [ رأجع: :۹[ 


7 2۱8 یاب : 
الوذ نالف - 


22 و قرط نز 


۸4 - حلا معاد بن فطل مت مت 


عن مس رشي له قال الوا اي 9 حى اوه 
بالمالة » فصع ابي 9 کات يوم من نان : دل 
کٽالوني عَن شيء لا بيت لکم» . جلت ان یمتا 
وشمالا اڏا کل رجل لاف اي وه ييکي تما 
رل »گر لاح ی یره »کال داي 
له من آبي ؟ کال وا الق “تم انضاجفر 
َمَال: + رَضیتا بل TT‏ 
سول »و بالل من سوه القن . تال اي ۵ a:‏ 


رت في الک والشر ارم 2 قط٠‏ إل صورتني ال 


اسلام خارج شده‌ای). 

سلمه بن اکوع گفت: ولی رسول الله صلی الله 
علیه و سلم بادیه نئسینی را به من اجازه داده 
است. (که در بادیه بسر پرم) و روایت است از 
يزيد بن ابی عبید که گفت: آنگاه که عثمان بن 
ان به شهادت رسید. سلمه بن اکوع برآمد و 
به باه رفت و آنجاء زنی را به ازدواج درآورد 
که برایش فرزندانسی زاد و پیوسته در آنجا 
می‌بود تا آنکه چند شب قبل از مرگ خود 
به مدینه امد. 

۸ - از مالک از عبدالرحمن بن عبداله بن 
ابی صعصعه, از پدرش روایت است که ابوسعید 
خدری رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «نزدیک است زمانی فرارسد 
که بهترین مال مسلمان گوسفندانی باشد که آن 
رابه سر کوهها و جای ریزش باران می‌برد تا 
دين خود از فتنه‌ها فرار کند» 


باب-۱۵ پناه جستن از فتنه 


۹- از هشام از قتاده روایت است که انس 
رضی الله عنه گفت: مردم از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم به سؤال کردن آغاز کردند تا آنکه 
در سوال کردن افراط نمودند. 

پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی بر منبر بالا 
شد و گفت: «هر آنچه از من بپرسید برای شما 
می‌گویم» من به نگریستن به سسوی راست و 
چپ آغاز کردم و دیدم که هر کس سرش را 
در جامه‌اش پوشانیده و می‌گرید. سپس مردی 
کو کی نگ سول مرت رنه 
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SE‏ 


والنار 1 حتی تی رایتهما دون الحائط » و 


فال : ان دة یذ کر هدا یت ده لب 


ويا ايها این مر الا الوا اذد لم 
تسوکم > .ا زجع ak ٩۴‏ 
۸ مطولاً:] .. و 1 ِ 


و اوور 


۰- - وقال عباس لزسي : حدگنایزیدین زیم : 


حاسعید + حا قاد ك لس 


چم 


۳ ۲و بل سرت u‏ 
یف ۰ راخع ٩۳۰:‏ موز ۳۹ 


رم 


مطرلا ] ب. 


۰- وقال لي غُلقة : دلا یزید بن ززیم:: 
حدنا سَعید ومعتمر» عن آییه » عن اة :او 
عم + عن اي ها با ۳ : انا له من شر 


الفتن: [زاجع : :۹۳ . اجرجه میلم :۹ مطولا]. 


۳۹۰ کتاب فتنه‌ها 


یر قوش یت ام دادن پاستاو کشت 
«يا پیامبر خداء پدرم کیسست؟ فرمود: «پدر تو 
خذافه است» سپس عمر برخاست و گفت: 
راضی شسدیم که خدا پروردگارماست و اسلام 
دین ماست و محمد فرستاده (خدا) است. از 
بدی فتنه‌ها به خدا پناه می‌جویيم. سپس پیأمبر 
صلی الله علیه و سسلم فرمود: «هرگز خوبی و 
بدی را چون امروز ندیده بودم. همانا پهشت و 
دوزخ بر من نموده شد تا آنکه آنها را در جلوی 
اين دیوار دیدم» 

و قتاده گفت: این حدیث برای توضیح این آیه 
یاد می‌شود «ای کسانی که ایمان اورده‌اید. از 
چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد. شما را 
اندوهناک می‌کند» مپرسید» (المائده:۱۰۱) 
۰- عباس ری گفت: از یزید بن زرّبع 
روایت است که سعید گفت: قتّاده به ما گفت: 
همانا انس بدیشان حدیث کرده بود؛ همین 
حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را (که 
مذکور شد) (از انس چنین روایت شده) هر 
کسی سر خود را در جامةٌ خود پیچیده بود و 
می‌گریسست. (و عمر چنین) گفته بود: از بدی 
فتنه‌ها به خدا پناه جوینده هستیم» یا چنین گفته 
بوذ: از بدی فتنه‌ها به خدا پناه می‌جویم. 
۱- و خلیفه به من گفته است: از يزيد 
بن زرّیع» از سعید و مُعتمر از پدرش, از 
فتاده روایت است که انس همین حدیث را 
از پیامبر صلی الله عليه و سسلم روایت کرده و 


این عبارت را گفته: از شر فتنه‌ها به خدا پناه 


جوینده هستیم. 
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5- باب : قول النبي 8 :۰ ۰ 

ل( الفذئة من قبل نرق » 
۲ ۷ - دشني عبداللّه بن ن محمد : تا متا ین 
وف » عن منم » عن الرهري» عن سَالم » عن 
یه عن اي 9 نم إلى َب الب قال وال 
هاهتا لها ها« من یت بط قطان . 
آوقال: : قر الس ) ۰ [راجع et:‏ وه 


۹۰ ۰ 


2 و رز 


۳ .۷ س دا فة بن سعید جح ید ء عن نافع » 
کان اي رشي هه تب : له سمع رو له 


ور وم 


مومت المشرق ول :الا زد لنش حَاهتاء من 
مه کر الشیطان » [راجی : ۳۱۰۵ . آعرجه 


مسلم: ۲۹:۵ ]. 


ق وت وه و ره 
V4‏ - حفلتا علي بن عبدالله + حدلتا ازهرین سعد * 


عن ان عون »عن تانع عن ان وال :گر 
اي اکن في سامت الم بار لكا في 


يمنا : الوا : سول الله 1 a‏ 


لمم بار نا في شام : مرکا نيیشتاه 
قالوا: «یارَسُول اه 3 e‏ 


الا که درکن ملک( 
الا زرا ۳۷« 


ن 


۷۰۹۵ - عناق الواسطي : حا ال ع 
يان ۽ عن ورن لخن » عن سید ین جير قال؛ 


ام مر مرت ره ال 


رج عبنم ١‏ ترجوک ایحا حدیفا 


۳۹۹ کتاب فتنه‌ها 


یساب-۱۶ فرمودة پیامبر صلی الله عليه و 
سلم: «فتنه‌ها از سوی مشرق است» 


۲ - از مَعمّر از ژهری» از سالم. از پدرش 
(#بن عمر) از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
روایت است که ان حضرت به کنار منبر ایستاد 
و فرمود: «فتنه‌ه از ایتجا می‌آیسد. فتنه‌ها از 
اینجا می‌اید. فتنه‌ها از اینجا می‌اید. از انجا که 
شاخ شیطان ظاهر می‌شسود - یا فرمود- کنار 
خورشید طلوع می‌کند» 

۳ - از لیث. از نافع روایت اسست که عمر 
رضی الله عنه گفت: وی از رسول الله صلی 
الله علیه و سلم شنیده که روی آن حضرت به 
سوی شرق بود و می‌گفت: « آگاه باشید که 
همانا فتنه‌ها از این جاست. از جایی که شاخ 
شیطان نمودار می‌شود» 

۶ - از ابن عون از نافع روایت اسست که 
بسن عمر گفت:پیامبر صلی اه علیه و سسلم 
گفت: «بارالهاء بر شام ما برکت ارزانی کن» 
بارالها؛ بر یمن ما برکت ارزانی کن.» صحابه 
گفتند: یا رسول الله و در تجدما. آن حضرت 
فرمود: «بارالها بر شام ما برکت ارزانی کن 
بارالهاء بر یمن ما برکت ارزانی کن» گفتند: یا 
رسول ال و در نجدما و گمان می‌کنم که برای 
بارسوم فرمود: «آنجا (نجد) سرزمین زلزله‌ها 
و فته‌هاست و از آنجا سر قسیطان تموداز 
می‌شود» 

۵ - از وبرَ؛ بن عبدالرحمن روایت است 
که سعید بن جُبیر گفت: ابن عمر به سوی ما 
برآمد و امیدوار بودیم که حدیث خوبی برای 
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ےس اا 


حستا ؛ قال : قبادرا یه رجل قال يا آبا عبدالرحْمّن ء 


مس لس ‌ وب و 


حدنا عن الْقتال في اة . > واللّه يمول : «وقانلوهم 
ی :۰ . قال : هل تدري ما 


لته 1 كاك مت 3 اکن مد هيقال 


مرک توشر یز ¢ وس نگ 


على امك [راجع : یک 


۰ ۷- باب : الفثئة التي 
قنوج تزع از البحر 
,3 


دا رنه لت تفن . 


رم 


۶ و 


قال ڈ رایس 


وه او ا هقرس ام 


شا ینکر لونها وتفیرت 


م رة و د ۵ ec‏ 


ت ۷" رة لش سم وا تة ی 2 


عم و وه فا 


۹۹ ۷۰ - جا مرن جفقص بن غيّاث : حابي : 


۳ 2ے و ِ 


عمش :حلا شقیق : سمعت یمه هل : 


۳۹۲ کتاب فتنه‌ها 


ما بگوید. مردی به ما فرصت نداد و به او گفت: 
ای ابو عبدالرحمن, دربارژ جنگ در حالت فتنه 
به ما بگوی» خداوند می‌گوید: «با آنان بجنگید 
تا دیگر فتنه‌ای نباشد» (البقره:۱۹۳) 

ابن عمر گفت: آیا می‌دانی که فتنه جیسست؟ 
مادر تو به حال تو بگرید. همانا محمد صلی الله 
علیه و سلم با مشسرکین می‌جنگید و در آمدن 
در دين ایشان فتنه بود (آن حضرت برای دفع 
فتنه می‌جنگید) و جنگیسدن آن حضرت مانند 
جنگیدن شما بر سر (رسیدن) به حکومت 


نبود. 


باب ۱۷ فتنه‌ای که چون موج دریا موج 
می‌زند 


وی یه ار وین قوب روات کرو 
است که گفت: بعضی علما دوست می‌داشتند 
که به هنگام فتنه این اشعار را که مرَوالقیس 
سروده است بخوانند: 

جنگ در آغاز بسیار جالب و فریبنده است 
بسا وک وا ای وه سر ادا زا د ود 
می‌کشاند 

تاآنکه مشتعا شود و اتش 
برافروزد 

آنگاه شکل پیر زالی بخود می گیرد که شوهرپذیر 
دارای موی سیاه و سفید نامطبوع و تغییر یافته/ 
که بوییدن و بوسیدنش ناخوشایند است. 


آن به شدت 


ار اعمش روایت است که شقیق گفت: 


از خذیفه شسنیدم که می‌گفت: در حالی که ما 
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۳۹۳ کتاب فتنه‌ها 


یخن جلوس عند عمَر» لد قال : آیکمیحظ قوّل 
اي # في الفتة ؟ قال :فة رل في آله تاه 
وولده وجاره :کشا الملاة رالصدكة » رالا 
امروف اي نالک ر) . قال : ليس عن هدا 
انالك » ولكن اي وج کوج نو قال ل 
ليك منها باس یا آمیرالمومدین » إن بيتك رابب 
> قال عم : یس لباب آم تم ؟ قال :لاء بل 
بک » قال عم : 6 لا یفکق ۰ فلت یل . ّا 
لحذيَةً: : گان مریم الاب قال دی گنایتم 
أو خد لک وال ك آٿي حش دیق لیس 
بالاغالیط . قهیتا آن اله + من اباب »مرا روف 
سل تال من اباب ؟ قال عم [راجع : ee:‏ 
آخرجه مسلم : 6 مطوا حتاف . 


مق رام وه و 


۷ ۷۰ - حدقا سعيد بن آبي مریم : آخبرتا محمدین 
ا 
خاط ترطف ؟ ترايز ره » 


و ات ے کے ی 


نزد عمر نشسته بودیم. ناگاه گفت: کدام یک 
از شما فرمود؛ پیامبر صلی الله علیه و سلم را 
دربارۀ فتنه به یاد دارد؟ (حذیفه می گوید: گفتم 
که آن حضرت) فرمود: «فتنة مرد در زن او و 
مال او و فرزند او و همساية اوست. که آن را 
نماز و صدقه و امر به معروف و نهی از مُنکر 
می‌پوشاند.» 

عمر گفت: من دربارة این فتنه از تو نپرسسیدم 
ولی مراد همان فتنه‌ای است که بسان موج دریا 
4و جهن ر 

خذیفه گفت: گفتم: ای امیرالمومنین تو را از 
ان فتنه باکی نیست. زیرا میان تو و آن فتنه 
دروازه‌ای است بسته شده. عمر گفت: آیا 
دروازه شکسته می‌شود یا گشاده می‌شود؟ 
حذیفه گفت: نی» بلکه شکسسته می‌شود» عمر 
گفت: آنگاه هرگز بسته نمی‌شود. گفتم: آری 
ما به حذیفه گفتیم: آیا عمر می‌دانست که 
مراد از دروازه چیست؟ گفت: آری» چنانکه 
می‌دانست که پس از روز شب می‌آید و به 
همین سبب است که به وی حدیثی گفتم که 
در آن هیچ گونه اشتباهی نیست 

شقیق می‌گوید: ما ترسیدیم که از خذیفه سژال 
کنیم که مراد از دروازه چیست؟ و به مّسروق 
گفتیم که او از وی بپرسد و او پرسید که مراد از 
دروازه چیست؟ حَذیقه گفت: مراد عمر است. 
۷ - از شریک بن عبدالله» از سعید بن مَس 
ژوایت اس که ابوموسی اشر فته است: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی برای حاجتی 
که داشت به سوی یکی از باغهای مدینه بر آمده 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 
کلم دل الحانظ جلست علن پاب وقلت + کون 


یوم بواب التي ۵ ولم اي » نت بش 
قتی بک جک جع کاب قق کش تَکشف‌عن 


ا 


ETE r 
يا تبي اللّه موی راذن‎ A جذ الی اي قلح :ی‎ 


چ صاز و ي 


ليك » فال: و .قحل » فجاء 
ی یه کت مسا رکنیا ا 
َا لت +کما نت ی اسان کل قان 
اي 8 راکش یگ امن یار 
الي كتف عبن مساق اماف الب اما 
:فیک ه ملس ام ان تفت : کنا 
تک ره ان که 
بالجتة » معا بلاء یسدع تخل قلم جد یجدمعهم 
,ری هب ی شاف 
کب عن ساه فلا اي ان تاشلا 
لي .ونم له نيب . 


ف وق a‏ کپ يو رو و 


- قال ابن المسیب. : قتاولت ذلك فبورهم 1 اجتمعنت 


امنا ارعان وراسنع e WE:‏ 
فلم 6۰۳ 


۳4۴ کتاب فتنه‌ها 


و من هم از عقب وی راهی شدم آنگاه که به 
باغ درآمد. من به دروازة باغ نشستم و گفتم: 
من امروز دربان پیامبر صلی الله عليه و سلم 
هستم. در حالی که آن حضرت مرا په این 
کار نگمارده بود. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
رفت و حاجت خود را تمام کرد و بر کنارة 
محوطه چاه ننسست و ساقهای پای را برهنه 
کرد و به درون چاه آویزان کرد. سپس ابوبکر 
آمد تا از وی اجازهُ ورود بخواهد. به وی گفتم: 
همینجا باش تا برای تو اجازه بگیرم. وی در 
انجا ایستاد. من نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم 
رفتم و گفتم: ای پیامبر خداء ابوبکر از تو اجازه 
می‌خواهد. فرمود: «به وی اجازه بده و او را به 
بهشت بشارت ده» وی آمد و به سوی راست 
پیامبر صلی الله عليه و سلم نشست و ساقهای 
پای را برهنه کرد و در چاه فروکرد. 

سپس عمر آمد. به وی گفتم: همینجا باش تا 
برای تو اجازه بگیرم. پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «به وی اجازه ده و او را به بهشت 
بشارت ده» وی امد و به جانسب چپ پیامبر 
صلی الله علیه و سلم نشست. و ساقهای پای 
را برهنه کرد و در چاه فرو کرد. کنارة چاه (با 
نشستن آن حضرت و ابوبکر و عمر) پر شد. و 
در ان جای نشستن نماند. 

سپس عثمان آمد. به وی گفتم: همینجا باش تا 
آنکه برای تو اجازه بگیرم. پيامبر صلی الله عليه 
و سلم گفت: «به وی اجازه بده و او را به بهشت 
بشارت ده با مصیبتی که به وی می‌رسد.» 
وی درآمد و به سوی دیگر کنارۀ چاه دور 
خورد تا مقابل ایشان قرار گرفت. وی ساقهای 
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#2 اس‎ e 


شما اه سنا لت : قیل 
لاسامة : آلا کلم ها قال که کلشه ما دود نم 


بے فاص ت 


بايا کون اول من يته » و بالّدي اقول لرجل يعد 
ان یکون اميرا على رجلین 
من رول الله ول e‏ بر بطر في ار 0 
یطحن فيا کط خن الحمار رخا کلت به آم ار 
ت اي شلان » الست كنت امرب لوف 


وتنھی عن المنگر ؟فيقول : إنّي کت مر بالمعروف 


واوو 


ر 3 


TE‏ بعك ما سمحت 


لاف .وی عن الستکرو فلا ری FY:‏ 


آخرجه سم :۹ )]. 


۸ - یاب" 


ir 


و لسن ا تل :وق 3 1 ك كله یام 
الجَتَلِ یلع اي هه قرسا مکواب کی 
قال یکی ولو انرم انرا ا 


[f fYe 


۳۹۵ کتاب فتنه‌ها 


پای را برهنه کرد و به درون چاه فرو کرد. 
ابوموسی می‌گوید: من آرزوی برادر خود را 
می‌کردم و از خدا اک نو تا وی نیز بیاید 
(تا شاید به بهشت بشارت یابد) ابن مسب 
ایشان را (در کنار هم) به 
قبرهایشان تعبیر کردم که (قبرهای سه نفر اول) 
یکجاند و قبر عثمان از ایشان جداست. 
۸سا یه او اسان روات است که 
گفت: از ابووائل شنیدم که گفت: 

به اسامه گفته شد: ایا تو با این (عثمان) صحبت 
نمی‌کنی (تا این فتنه فرو نشیند)؟ أسامه گفت: 
من (پنهانی) با وی صحبت کردم بدون آنکه 
نخستین کسی باشم که دروازه (فتنه) را بگشايم. 
و من کسی نیستم که به مردی که بر دو مرد 
امیر باشد» بگویم: تو مردی خوب هستی» پس 
از آنکه از رسول الله صلی الله عليه و سلم 
شنیدم که می‌فرمود: «مردی آورده می‌شود و 
وی سوده و پایمال می‌شود مانند خر که دانۀ 
آسیا را می‌ساید و پایمال می‌کند. اهل دوزخ بر 
وی گرد می‌آیند و می‌گویند: ای فلان» تو همان 
کس نیستی که امر به معروف می کرد ولی خود 
بسدان عمل نمی‌کردم و از مُنکر منع می‌کردم و 
خود آن را می کردم» 


اپ 
۹ - از عوف» از حَسّن» از ابوبکره روایت 
است که گفت: همانا به هنگام جنگ جمل! 
بایک کلمه (که از آن حضرت شستیده بودم) 
خداوند مرا بهره‌مند گردانید. آنگاه که به پیامبر 


۱- جنگ جمل میان حضرت علی و حضرت عایشه رخ داد و چون حضرت 
عايشه در میدان جنگ بر شتر سوار بوده آن را جنگ جمل نامیده‌اند. 
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که م ود 


e ا وس‎ VI» 
قال اه‎ ¢ TY ۰ مریم‎ 


| 


کک و 


و ر وو ق ی ا 


کر فجن ع کق ديا وک 


سل من الصتن ات قمعت عمارایول: 


OE‏ ام رم و مق ور و 


إن اة قد سارت إلى البصرة » ووالله الل لزوجه نیکم 


۳ ور ری مرا 
14 ودگر مسا وال وج تیک 


قذگر عائشة 
في الا ولا خرة ۰ وکا سا بیش [راجع : 6۷۷۲ : 


۳۹۶ کتاب فتنه‌ها 


دختر خسروا را به پادشاهی گرفتند فرمود: 
«(هرگز قومی که زنی را ولی امسر خود خود 
بسازند» رستگار نخواهند شد.» 

بن زیاد اسدی روایت است که گفت: آنگاه 
که طلحه و زبیر و عایشه به سوی بصره سفر 
کردند." علی عمّار بن یاسر و حسن بن علی 
را فرستاد و آنان نزد ما به کوفه آمدند. حسن 
بن علی بر فراز منبر و عمار پایین تر از حسن 
ایستاد. ما پیرامون عمار جمع شدیم. از عمار 
شنیدم که می گفت: همانا عايشه به سوی بصره 
و وا وت 
۳ آزماید تا 
بنگرد که از او (خدا) اطاعت می کنید یا از 


عایشه. 


۱- از خکم روایت استکه ابو وائل گفت 
عَمّار بر منبر کوفه ایستاد و از عايشه یاد کرد و 
از مسیر آمدنش (به بصره) سخن زد و سپس 
گفت: همانا وی همسر پیامبر شما در دنیا و 


در دنیا و 


در آخرت است ولی این چیزی است که شما 


۱- دختر خسرو که به پادشاهی رسید پوران بوده و مدت سلطنتش یک و 
نیم سال بوده است «تیسیر القاری» 

۲- جنگ جمل در سال ۳۶ هجری» پس از چند ماه که از خلافت حضرت 
علی گذشته بوده میان حضرت علی و حضرت عايشه که طلحه و زبیر و 
عبدالثه بن زبیر او را همراهی می‌کردند در بصره به وقوع پیوست. در این 
جنگ که به خونخواهی عثمان رضی اثه عنه صورت گرفته بود مسلمانان 
دو گروه شده بودند. عايشه ام المومنین بر شتری سرخ سوار و در میدان 
کارزار پیرامون شترش طرفداران وی «مادر, مادر» می‌گفتند. و در برابر 
لشکر حضرت علی تا پای جان می‌جنگیدند. تا آنکه شکست خوردند و 
محمد بن ابی بکر برادرآم المژمنین, او را از شتر به زیر آورد. نظر به گفتة 
طبری بین ده تا پانزده هزار نفر در این جنک از هر دو طرف» به شمول 
طلحه و زبیر کشته شدند و سپس ام المؤمنین عایشه واپس به مدینه آمد. 
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۳۹ کتاب فتنه‌ها 


و مر مزر با وه 


۲ ۰ - حا دل ب 


خدلا شعبة : أخبرني عرو : سمعت آباوائل ول : 


م و وور 


دحل ایو موی ویو مود علی مار یه بع علي 
إلى أهل الْکوقة تفرم ال کک 
آکره عندنا من (سراغلت في هدا الأمر من اسکمت ؟ قق 


رم ویو 


ما ۳ 


عمار : ااا اا کر شدي رة 


۶ ۶ و و و 


ینک نهذ لام » كماما حل حل 1 ثم راخوا 


إلى ا 


: ONY ۰۵ : انظر‎ 7 


ما و 


۵۶ ۰۷ ۷۰ - حلا عبذان : عن بي 
حمة ء عن الاعمش » »عن شقیق ین سم + کشت. 


جالسامحآبي منهودوآي موی وتا > فقَال بو 
مع 0 شفت تیه 


SG o» 2 


لمعلا فال خا بای 


ا و سم 


مسعود 3 رم ریت منك ولا من صاحبلت لا یم 
ما لي ايب عندي من اگتافي حا 


رم ام 


الأمز. ققال بو مس عود 4 وگان موس دیا لام مات 


خن قاعطی اختاهت با موی والأخری را 
وقال : روخا فیه إلى لمع ۰ و راجع :۷۱۰۴۰۷۱۰۲ : 


۷۹ 


بن المجمر 3 


مورد آزمون قرار گرفتید. 

۲ - از شعبه. از عمرو روایت 
است که گفت: از ابو وائل شسنیدم که 
گفت: 

ابوموسی و ابو مسعود بر عمار در آمدند: آنگاه 
که علی او را نزد مردم کوفه فرستاد بود که آنها 
را به مقابله (با عایشه) وادارد. آن دو نفر به 
عمار گفتند: از آن روزی که تو اسلام آوردی» 
تو را ندیده ایم که در کاری نا خوشایندت از 
شتاب ورزیدن به این کار اقدام کرده باشی. 
عمار گفت: از آن روزی که شما دو نفر اسلام 
اوردید. من شما را ندیده ام که در نزد من کاری 
ناخوشایند تر از سستی در این کار (که اطاعت 
علی است) کرده باشید. سپس ابو مسعود به 
هر یک از ایشان (ابوموسی و عمار را) حله ای 


۱ داد و سپسس راهی مسجد شدند. 


۵ از اعمش» از شسقیق بن 
کل رایت ایت که ۳ 

با ابو مسعود و ابو موسی و مار نشسته بودیم. 
ابو مسعود (به عمّار) گفت: هیچ یک از یاران 
تو را سسراغ ندارم که اگر بخواهم 
(سخنی سرزنش گونه) بگویم» بجز تو کسی را 
یافته نمی توانم و از انگاه که تو صحبت پیامپر 
صلی الله علیه و سلم را در یافته ای به نزد 
من کاری نادرسست از تو ندیده ام» جز شتاب 


درباره اش 


ورزیدن در این کار. عَمّار گفت: ای ابو مسعود. 
از آنگاه که شما دو نفر » صحبت پیامبر صلی 
الله علیه و سلم را دریافته اید کاری نادرست از 
شما ندیده‌ام جز درنگ کردن در این کار. 

ابو مسعود که مردی توانگر بود گفت: ای غلام 
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۳۹۸ کتاب فتنه‌ها 


۱۹-باپ: لذا انرك 
الله بقوم عذابا 


قوس هررض اه که 


۸ تا له بن مان اخبرتا له : 


و مر فلا اس 
ا ا مورب : اي مین 


ار :۰ 


2 پاپ : قول الشي 8. 
للحستن بن علي : 


داي متسه 0 ل اا اه 
مر المسلمين ) 


مت 


۹ ۷۰ ا ا : اسان ا 
0( اه 
نر » قال : 


3 سے س ۵ مه 


حا لجسن قال لشتني حلي رضي 
اله عنهما إلى معاوية ‏ بانگتانب : 


دو حُلّه بیاور. یکی از آن له ها را به ابوموسی 
و دیگری را به عمّار داده و گفت: ( این جامه 
را عوض جامةً سفر بپوشید) و به نماز جمعه 
بروید. 


باب-۱۹ آنگاه که خدا به گروهی عذابی نازل 
کند 


۸ - از ژهری, از حمزهُ بن عبدالله ابن عمر 
شنیده است که می گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: « آنگاه که به قومی عذابی 
نازل گردد» این عذاب همگی (خوب و بد) را 
که در آن قوم است فرا می گیرد» سپس (در 
آحسرت) نظر به اعمال خویش برانگیخته می 
شوند (مورد بازپرس قرار می گیرند) 


باب-۲۰ 
فرمود؛ پیامبر صلی الله علیه و سلم برای حسن 
و شاید که خدا توسسط وی ميان دو گروه از 
مسلمانان صلح بیاورد.» 


۹ از سفیان روات است که گفت: 
اسرائیل ابوموسی به من گفت: و او را به کوفه 
ملاقات کردم. وی نزد ابن شبرّمه آمد و گفت: 
مرا نزد عیسی (بن موسی. بن محمد بن على 
بسن عبداللّه بن عباس) ببر تا با او صحبت کنم» 
زیرا ابن شبرّمه در موردش نگران بود. وی این 


کارا نکرد. گفت 
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۳۹۹ کتاب فتنه‌ها 


یس 2ے و رو 


اه وین امام مکار : آری که لا نولي 
ی من زاجم ققال : آنا 


و ار ے 


۱ لاله ی عم ون سره ار 
فقول له الصلح .. ۰ 
ال ال :راک تمه سمش رون بی ا 


و 4 


الي #ایخطب » جَاء لسن » قال الَا 2 


ماسب لاب وین 


اللي . [ راجع:: ۲۷۰6 ]2 


11۰ حلا یبن بن عبْدالله + خسن قال : ۰ 


و 62 و 23 


و ۱۳۹ 


ما خف صاحبك ؟ فل له :یو کل : لو لت في 


شذق الأسد لاحییت آن أكون معَلك فيه € ولکن ما مر 


2 
وا 


کم اره اي شیا لین وحن 


وابن ج جعقر » قاروا لي راحلني . 


حسن (بصری) به ما حدیث کرد: آنگاه که 
حسن بن علی رضی الله عنهما با افواج خود به 
سوی معاویه حرکت کرد عمرو بن عاص به 
معاویه گفت: من لشکری را می بینم که پشت 
(به دشمن) نمی دهد تا آنکه لشکر دیگر پشت 
ندهد. 

معاویه گفت: از فرزندان مسلمانان (در صورت 
جنگ) چه کسی سرپرستی خواهد کرد؟ عمرو 
بن عاص گفت: من (متعهد می شسوم) عبداله 
بسن عامر و عبدالرحمن بن سره گفتند: ما با 
معاویه ملاقات می کنیم و به وی می گوییم 
که صلح کند. 

حسن (بصری) گفت: همانا از ابوبکره شنیدم 
که گفست: در حالیکه پیامپر صلی آله علیه و 
سلم خطبه می خواند. حسن آمد و پیامبر صلی 
الله علیه و سلم گفت: «اين پسر من سالار 
است و شاید که خدا توسط او ميان دو گروه از 
مسلمانان صلح بیاورد» 

۰ از شفیان روایت است که گفت: عمرو 
گفت: محمد بن علی (امام باقر) مرا خبر داده 
که حرمّله مولی اسامه او را خبر داده اسست. 
عمرو گفته است: : همانا حرمله را ديدم که 
گفت: ادا وو على( کوق خر ادو 
گفت: همانا (وقتی بدانجا رسیدی) علی از تو 
خواهد پرسید و می گوید: چه چیز رفیق تو 
(اسامه) را واداشت که عقب بماند؟ ( و به ما 
نیسوندد) به وی بگوی: به تو پیغام دادم است: 
اگر تو در دهن یری سی برد اسان دوست 
می داشت که با تو همراه می بود ولی این 
کاری است که آن را (صواب) نمی بینم» (آنگاه 
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۱- باب : إذا قال عند قوم 
ًا م خرج قال بخلافه 


۱- حدا سلیمان بن حَرْب : خدلنا حماد بن رد 
عَ ن یوب عن افع قال کک 
اة »جع ان مرحم کته .تال :اي 


a هت‎ 


سمغت اي يمول یا ر تادر دوه 


القيامة) . وإ بای ها لرجل على بيع الله وله 


اي لا ألم غدرا عم من ان رل على یم له 


مار و و و 


ورسوله ثم يصب له القتال : وإئي لا أعلم أحدامنكم 
e‏ 
. [راجع :۰ ۳۱۸۸ . آخرجه ملم : ۷۳۵ حتصرام 


هر 


قوف ,رای شید از 


رون الم وولب ان الزبی بعک 0 و 
بالبصرة » قائطلقت مع نس آبي رز لالم نی 


و 


لتا عله في تاره والس في ظل عله کمن 


قصب 3 فج تجلنه ره انشا آبي يستطممة الحدیت 


تال ره ۰ ری ماوتع نه ناس ؟ تاو شي 


به اي اسب عند الله الي میت 


راص ى 


ae 


۴۰۰ کتاب فتنه‌ها 


که رفتم و پیام را رساندم) علی به من چیزی 
نداد. سپس نزد حسن و حسین و ابن جعفر 
رفتم و آنان شتر مرا (از مال) بار کردند. 


باب-۲۱ کسی که نزد مردم چیزی بکوید و 
چون بیرون آید به خلاف آن بگوید 
۲ ورف قیقد از ای وواک اش 
که نافع گفت: آنگاه که مردم مدینه یزید بن 
معاویه را (از خلافت) خلع کردنده ابن عمر 
فرزندان و خویشاوندان و اشنایان خود را 
فراخواند و بدیشان گفت: همانا از رسول الله 
صلی الله علیه و لم شتیده‌ام که می‌فرمود: 
«برای هر پیمان شسکن خیانتکار در روز قیامت 

پرچمی برافراشته می‌شود.» 

ابسن عمر گفت: همانا ما با این مرد (یزید) به 
بیعت خدا و رسول او بیعست کردیم و همانا 
من خیانتی از این برتر نمی‌دانم که مردی به 
بیعت خدا و رسول او بیعت کند. سپس در 
برابسر وی پرچم جنگ برافرازد و همانا اگر 
بدانم که یکی از شما او را خلع کرده و در این 
امر از وی بیعت نکرده است. میان من و او 
جدایی خواهد بود» 

۲- از غوف. از ابو منهال روایت است که 
گفت: آنگاه که ابن زیاد و مروان (حکمرانان 
اموی) در شام بودند و (عبداله) ابن زبیر در 
مکه (بر ضد خلافت اموی) قیام کرد و قَراء 
(خسوارج) در بصره قیام کردند» من و پدرم 
نزد ابو برزه اسلمی رفتیم تا آنکه در سرایش 
درآمدیم. وی در بالاخانهٌ خود که از نی ساخته 


شده بود ند نشسته بود و ما هم نزدش نش سستیم. 
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۴۰۱ کتاب فتنه‌ها 


ساخطا على أحیاء ء ریش ٤‏ نکم ی معشرالعرب 1 


ی ال ا ا سوه و 


بالشام » ول إن ار الا علی اج 1 د لین 
ب ن ارم وال لت إلا على ات :ول 
اي بمکهة و وال هن یقاتل إلا على الب راع :۳۲۷۹۰ 


۳- حادم بن آبي یاس : حدتا شب » عن 


واصل الاخذب » عن آيي وائل » »عن حلیقَة بایان 


ہے کے 


گائوا ومذ سرود یر یجهرون... 


قال: یل شا مکی ند یه ۷ 


ایت اي شا 1 ره ال لکد 
ےل ور و ره 


ان علی عد اي ها ِِ : قانما هوالکتر 
بعد این . 


" ۲۱-باب : لا تقوم الساعة ` 
حقی قبط اهل ابو 


پدرم به صحبت آغاز کرد و گفت: ای ابو برزه 
ایا نمی‌بینی که مردم در چه (حالت دشسواری) 
افتاده‌اند؟ (که هر کس دعوی امارت می‌کند). 
اولیسن چیزی که از وی شنیدم که گفت: این 
است: همانا من از خدا ثواب می‌خواهم. همانا 
من از قریش رنجیده و خشمگینم. شما ای 
گروه عرب در حالتی قرار داش تید که خود 
می‌دانید در چه ذلت و ناچیزی و گمراهی بسر 
می‌بردید. و خداوند شما را به خاطر اسلام و 
محمد صلی الله عليه و سلم از آن حالت نجات 
داد تا آنکه به جایی رسیدید که خود می‌بینید, 
و همین دنیاست که میان شما فساد آوری همانا 
(مروان) این مردی که در شام حکومت می کند 
به خدا سوگند جز به خاطر دنیا نمی جنگد» و 
آنهایی که در مان شما می‌باشند به حدا سوگند 
جز به خاطر دنیا نمی‌جنگند و آن کسی که در 
مکه است» به خدا سوگند جز به خاطر دنیا 
۳ از شعبه» از واصل احدب از ابو وائل از 
حذیفه بن یمان روایت است که گفت: منافقین 
امروزی از منافقین روزگار پیامبر صلی الله علیه 
و سلم بدترند. زیرا در آن روزها نفاق خویش 
را پنهان می‌کردند» ولی امروز آشکار می کنند. 
۶ - از ابوشماء روایت اسست که حذیفه 
گفت: همانا در زمان پیامبر صلی الله عليه و 
سلم نفاق بود و اما امروز کفر بعد از ایمان 


است. 


باب-۲۱ قبامت برپا نمی‌شود تابه حال 
مرده رشک برده نشود 
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۵ - دنا (سماعیل : حدگني مالك : عن آبي 
اناد عن الأعرّج » > عن ابي هیر 
و و رو ر cs‏ مه 
« لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رل قيفو 
لبتني مگانهُ » وراجع :۸8 . ترجه ملم :۷ قطن قر 
في هذه الطریق- .. واعرجه بلفظه : ۱۵۷ في الفاق :8۳ ) به ] . 


ول : با 


۰ ۲۳- یاب : تقییز الرمان 
2 حت نهد ااوثان 


۷۱۹ - یمان ی 


۳ ورام و اه واگ 


قال :ال سيين اليب أشي ومةه :از 
سول اله 8 تال" :لاتقو 

ات دوس عَلی ذي الخلصة» ٍ 

و ذوالعلسه ای سسکا نی 

الْجَاهلة هسام ESE‏ ۳ 


حح ےم 


EG 


۷ اتا عبدالعزیزین عبداللّه : حَدگي 


ن کور عن ابي یت » عن ابي هير :رل 


تال :لا تقو مالاع کی وج رل من 
َحطان سوق التاس بعصاه ) ۰ [راجع :۳۵۱۷ . آخرجه 
مسلم:۱۰٩۲],‏ َ. ۱ 2 


٠ ۱‏ 6- باب : روج الثار 7 
II‏ : قال اي : ول اشراط الساعة تا 
ر تخشراناس مرن إلى التفرب» وراج : 
4 


۸ - - حا آبوالیمان ا 


و و ارم 


الزهري: فال سین لیب : آخبرني آبواهريرة. EE‏ 


عن اي ها قال : 


۵- از مالک از ابو الزناد از اعسرّج از 
و سلم فرموده است: «قیامت بر پا نمی‌شود تا 
رها ری ا ا ی 
جای او بودم» 


باب-۲۳ زمانه تغییر می‌یابد تا آنکه بتان 
پرستش شود 


۲ - از ژهری» از سعید بن مُمَیّب روایت 
یت که اھ کت عا سول اه ضلی 
الله علیه و سلم فرمود: « قیامت بر پا نمی‌شود 
تا آنکه سرینهای زنان دوس در اطراف ذی 
الحَلصّه بجنید.) 

و ذو الحَلصه نام بت مردم دوس بود که در 
دوران جاهلیت آن را می‌پرستیدند. 

۷ ان تور از ابو العْیث روایت است که 
ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «قیامت بر پا نمی‌شود تا آنکه مردی از 
موضع قحطان خروج کند که مردم را با چوب 
خود می‌راند (به زور و ظلم بر ایشان حکومت 
می‌کند). 


باب-۲۴ برآمدن آتش 


و انس گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«نخستین نشانة قیامت آتشی است که مردم را 
زا مشرق به سوی مغرب جمع می‌کند.» 

۸- از ژهری روایت است که سعید بن 
مسیّب گفت: ابوهریره مرا خبر داده که پیامبر 


Maktaba Tul ۲ 


صحیحالیخاری 

سول الله 19 قال : « لا تقوم الساعة حى تحرج تارمن 
آرض الحجاز.» تضبيء عناق الإبل ببصنری ) .7 اخرننه 
مسلم : ۲ ]. 


پرن خاد کک و 


چ ون قاس ی بقال 
سول ول ریخست عن گنومن 
ی ۱ 

قال یه + وخدنا عیدالله : عدتا آبو لاد عَن ۰ 


الأعرج ؛ ۽ عن آبي هرر عن اي مق ل اقا : 


«یخسرعن جبل من َهَب). پم أخرجه هسام CAME:‏ . 


9 تا : 


پر هت ف و ص. 


۰ - حدتّا مسدد e‏ » عن شعي 


ام و ۰ و 


حدتا معید + سمفت خا رگن وب فال : سمعت 


سول الله ها یو : اتصدقوا کیت علی ناس 


rS‏ و 


زمان یم يمشي الرجل بصذکته قلا يجد من ی ۱ 


و ق 9 لز ن رکو 


قال م ادلی سل 
[اخزجه هلم : ۱۰۱ هت 


۱ - دا یمان :ارتا شیب خدتا ابو 


لاد عن عدا رن » + عن آيي‌هریرة : آنزشول 


۶ 


هقد لا تقوم الساعة حى متسل فان 
عَظیمتان» یون یله مت 2 یه Er ٤‏ 


Fo‏ کتاب فتنه‌ها 


صلی الله علیه و سلم فرمود: «قيامت بر پا 
نمی‌شود تا آنکه آتشی از سرزمین حجاز بیرون 
آید که از اثر آن» گردنهای شستران در موضع 
بصرا (در شام) دیده شود.»! 

۰۹ - از عبیدالله از خبّیب بن عبدالرحمنء 
نب اور ۳ ۳ 3 
اپوهریره ؟ گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: « نزدیک است که رود فرات به صورت 
گنجی از طلا پدید آید» پس کسی که آن زمان 
را دریابد (از فرط وفور ثروت) چیزی از آن 
را نمی گیرد.» 

عَقبّه گفته است: و روایت است از عبیداله از 
ابوالزناد از اعرج از ابسی هریره از پیامبر صلی 
الله عليه و سلم به مثل این حدیث بجز اينکه 
آن حضرت فرموده است: «به صورت کوهی از 
طلا پدید می‌آید» 


باب-۲۵ 

از شعبّه» از معد روایت است که گفت: از 
از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: (صدقه بدهید که بر مسردم زمانی 
فراخواهد رسید که مردی با صدقهٌ خود راهی 
پپذیرد. ملد گفته است: حارثه. برادر عبیدالله 
۱ - از شسعیب؛ از ابو الزناد از عیدالرحمن 
روایت است که ابوهریره گفت: 

-١‏ مضراء ناحیه‌ای در شام است» به تاریخ سوم ماه ششم (جمادی الاخر) 


سال ۶۵۴ هجری آتشی عظیم از سوی شرقی مدیتنه ظاهر شد که آنچه در 
حدیث ۷۱۱۸ آمده است تحقق یافت. «ترجمۀ انگلیسی بخاری» 
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رھ رق قور ام کا و اپ ب ٠.‏ 
واحلة: وحتی یبعث دجالون کذایون » رتب من 


کلائين » كلهم يزعم اه رسئول الله ٠»‏ وى يض العلم 
وتر الزلازل ».وفارب الزمان » وتظهر الفن . 
ویکثرالم رج » وهو القنل حى یکر فيكم المال . 


اک کو او و و ر 

مه تھ مق و ره ووت 2 

یعزضه » فیقو الذي یعرضه علبه : لا رب لي به . 
7 2 ۳ 


ےک سو ص ك و وو از ےه 
وحتی يتطاول الناس.في بیان وحتی: يمر الرجتلبقبر 


5 9 هی میم و ما ومع هو و 
الرجل فقول : يا يني مکانه . وَحتَی تلم الشمس 


مه مرت ۳ سے مر مر :ا ق ےه  .‏ و 
من مغربها ؛ قإذا طحت ورآها الناس - يعني-آمنوا 
أَجمَعونَ » ذلك حین : «لا ینقم تفا راثا گم تکن 


امت من بل آو کسَبّت في انا حيرا € الاسام : 


ا 


۳2 و 9 E‏ ماو 
۸ ولتفومَن الساغة وقد تشر الرجلان رها 
مرچ ار م ےا | ۳2 ت یس ص و ۳ 
تهما» فلا يتبايعانه ولا يظويانه . ولقومن الساعة ود 


توف الرجل يلو تشه قلطم .نومه سکع 


ور ور | 


وهو بلط حوضه فلا پنسقیفیه» ولتقومن الساعة ود 
مدای اه ۱ 

رقع اک ّى فيه لا بطم .. راج : ۸۵ . اخزجه سم : 
۷ ول العم (۰)۱۲ وفي الشتن (۵۴) و(۸4) ۰ وأعرجه : ۲۹۵6 


۴۰۴ کتاب فتنه‌ها 


همانا رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«قیامت بر پا نمی‌شسود تا آنکه دو گروه بزرگ 
با یکدیگر بجنگند و از هر دو گروه شمار 
زیادی کشته شوند. در حالی که دعوتشان یکی 
است (هر یک خود را بر حق می‌شمارد), و تا 
آنکه حدود سی دجال دروغگوی پدید آیند 
که هر یک ادعا می‌کند که فرستادة خداست. 
و تسا آنکه علم (دین با مرگ علم‌ای دینی) 
برگرفته می‌شسود و زلزله‌ها فزونی می‌گیرد و 
زمان به شتاب می گذرد» و فتنه‌ها پدید می‌آید. 
و مرج زیاد می‌شسود و آن (به معنای) کشستن 
است. و تا آنکه مال میان شما زیاد می‌شود. و 
صاحب مال نگران آن است که کسی صدقه‌اش 
را نپذیسرد تا آنکه چون: صدقه (زکات» خود 
را به کسی عرضه می‌کند. کسی که به وی 
عرضه کرده ات می‌گوید: مرا بدان نیازی 
نیست. و تا آنکه مردم در ساختن بناهای بلند 
به رقابت می‌پردازند. و تا آنکه مردی از قبر 
کسی می‌گذرد و می‌گوید: کاش. من به جای 
تو بودم و آنکه آفتاب از مغرب طلوع می‌کند 
و چون طلوع کند و مردم آن را ببینند سیعنی- 
همگی ایمان می‌آورند ولی این وقتی است که : 
«کسی که قبلاً ایمان نیاورده یا خیری در ایمان 
آوردن خود بدست نیاورده ایمان آوردنش 
سود نمی بخشد» (الانعام:۵۸) 

و قيامت بر پا می‌شسود در حالسی که دو مرد 
جامه‌های خود را در جلوی خود گسترده‌اند و 
به آنان فرصت نمی‌دهد که آن را بفروشند یا 
آن را بردارند و بپیچند. و قیامت بر پا مشود 


و همانا مردی که شیر شتر خود را دوشیده و 
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۴۰۵ کتاب فتنه‌ها 


- پاپ : نکر الدچال ‏ 


یز ر 


۲ اش خا یی نا اسماعیل 


رر لے 


حَدگي قال : قال لي المغيرة بن شعبةً اه 
لیقع اجان ارت سل رنه قال لي: E‏ 
يضر من وه : لالم شون مهن طبر 
رنه » قال ر رق 4 اتر 
مسبلم: ۲ أ بیع لفظي ((جبل و تهر )ا .. 


۳ ۳ 


۳ اقا موی بن إساعیل» :نخدا ویب 


حا ابوب حن افع طن اسن عر - اراهس تان 
اي قال عور عین ای گا هی ) : 
[زاجغ : : ۲9۷ ی : ۱54 فن 1 


VIYE‏ دنا ستعد بر بن حفص د اه 


این مالك قال. :قال اي 9 ج یوگ 


م مر و 


یل في اه میک شمترجف الشية 


رجمات» لوک کار و 1 را : : ۸۸۱ 
اخوجه مسلم: ۳ ۲۱ : 


برگشته است» فرصت خوردن آن را نمی‌یابد. 
و قيامت بر پا می‌شسود و کسی را که آبخوره 
حیوانات خود را تعمیر کرده فرصت نمی دهد 
که در میان آن آب بریزد. و قیامت بر پا می‌شود 
و کسی لقمه‌اش را به سوی دهان می‌برد ولی او 
را فرصت نمی‌دهد که آن را بخور.د» 


باب-۲۶ ذکر دَجال 


۲- از اسماعیل, از قیس روایت است که 
گفت: مُخیره بن شعبه به من گفت: هیچ کس از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم دربارة دجال بیش 
از آنچه من سژال کرده‌ام» سؤال نکرده است. 

و همانا آن حضرت به من گفت: «از او به تو 
زیانی نمی‌رسد.» گفتم: می‌گویند: که با وی 
کوهی از نان و جویی 
و نان فراوان دارد) فرمود: «اين بر خدا آسان تر 


از آب خواهد بود (آب 


است که او این چنین باشد.» 

۳- از ایّوب. از نافع روایت است که گفت 
- می‌پندارم- ابن عمر گفته که پیامبر صلی الله 
عليه و سلم فرمود: « چشم راست (دجال) کور 
است که گویی دانه انگور برآمده است» 

۶ - از یحیی» از اسحاق بن عبدالله بن ابی 
طلحه روایت است که انس بن مالک گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «دجال 
می‌آید تا آنکه در گوشه‌ای از مدینه فرود 
می‌آید. سپس مدینه سه تکان شدید می‌خورد 
که در نتیجه هر کافر و منافق از مدینه بیرون 


می‌رود» 
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۴.۶ کتاب فتنه‌ها 


اه ل 


۵- دنا عبدالعزیز بن عبداللّه بدا پراهیم ین 
سد عن یهن ج ٤‏ عن آي یکرت عن اي ها 
قال + لاحل الم بلسي الجال ,وله 


دهعو 


بومتذ سبعهة آبواب. ».علی کل باب ملگان): :۱۸۷۹ 


و مه وه و 


۷۱۳۹ - حا علي بن ح عبداللّه ؛ دنا مدن 
بشر: خا مسر زیم ء عَن یه . 
ڪن اي یکرة » ن اي ه تال ای له 
7۳ الع هد رب ‏ عل لیب 
ملگان ٠.‏ ۰ 


e‏ هر رد 


قال : مت البصرة » ال لي ابو یکره : معت اللي 
# بهذا.[ راجع : ۱۸۷۹ ]. 


۰ ج دا علعزیزین ال دحا راهيم‎ VAY 


0 عن ان شهاب » عنام ناه ت 
ال بن مر رضي الله عنهیا قال ا رل 
في الاس » قاتی علی الله بت اة »ثم دگر 
الدجال. قال + اي لانثرگموه» وم من تبي لا وذ 
تره توت ؛ وكني ساون لک فهقولالم له تبي ٤‏ 
لقوسه. :إلةاعور ول له ليس باغو 
زراجع:۳۰۵۷. اخرجه ملم  :‏ في لفان (99) ۲ 


۸- حَ یی ن بگیر : حاللیت عن 
عقيل مان شیاب »الم عن عبداللّه بن 
عمر: ر: أن سول الله قال بز ۶ تاتا تائم اطوف 


۵ - از ابراهیم بن سعد. از پدرش» از جذش 
روایت است که ابوبکره گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «ترس و 
واهمهٌ مسیح دجال به مدینه نمی‌رسد. و مدینه 
در آن روز هفست دروازه دارد که بر هر دروازة 
آن» دو فرشته 
۹ - از مسعّر» از سعد بن ابراهيم از پدرش 
روایت است که ابوبکره گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «ترس و 
واهمةٌ مسیح (دجال) وارد مدینه نمی‌شود» و 


است.» 


در آن روز مدینه هفت دروازه داردکه بر هر 
دروازه ن: دو فرشته است.» 

خود روایت کرده که گفت: به بصره رفتم و 
ابوبکسره به من گفت: از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم همین حدیث را شنیده‌ام. 

۷ از صالح. از ابن شهاب از سالم بن 
سلم در میان مردم ایستاد و خدا را به آنچه 
سزاوار اوست ستود. سپس از دجال یاد کرد 
و فرمود: «همانا من شما را از او می‌ترسانم 
و هیچ پیامبری نبوده مگر آنکه قوم خود را از 
وی ترسانده است» ولی به شما سخنی دربارة 
وی می‌گویم که هیچ پیامبری به قوم خود 
خداوند کور یک چشم نیست» 

۸ - از عُقّیل» از ابن شهاب از سالم روایت 
است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما 
گفت: 
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۴۰۷ کتاب فتنه‌ها 


بالكعبة »اذا رجل آدم سبط الشعر ؛ نطف او رات 
وی فلت کک ولو کک تس 


7۳ 


ات ای مر که سین 


۰ ین 


رد وج E‏ 3 


مه قرعم و وق 


۷۹ - حا عبدالعزیز نحل : حدتن لراهیم بن 


و 19 


سعد عن صالح ۰ عن ابن شهاب » عن عروة ان 
اقات :نمطت رون الگ هھ 


ند رضي اله نا 


تمي في متلانهمن فة الدجال + راع AY:‏ تا 


میس ی ام من 


مسلم : ۵۸۷: ِِ دی مخ 


مالك { عن ريعي re‏ ¢ عن اي ه قال : 


ی 
رو 


«في الدجال نم مه وتار 3 تاره ماه بارد وماژه 
ار ۱ 


موش ویر 


قال ابو مسعود ۷ راع 
۳۹9۰ . آغرچه مسلم : :۳ lij‏ . 


۱۷۱۱۳۹۱ - حلا سلیمان ین رب :حداشعبة ا 
ی 


: ن اتس ها قال : قال اي 9 بوتا 


إلا ارآ الم الکذات » الا ره اون وا رک 
ی CE ET EE‏ 


هرت مه 


هر وان عباس 0 عن الي [ انظو : NEA:‏ . أخرجة 
ملم : [FF‏ 


همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«در حالی که من در خواب بودم. ديدم که کعبه 
را طواف می‌کنم. ناگاه مردی گندم‌گون را دیدم 
که موی سرش فروهشته است و قطرات اب 
از سرش می‌چکد. گفتم: او کیست؟ گفتند: 
پسر مریم است. راهی شدم و نگریستم. ناگاه 
مردی تنومند سرخ گون را ديدم که موی مجعد 
داشست. چشمش کور بود گویی چشمش دانة 
انگوری برآمده است گفتند: وی دجال استه 
که نزدیکترین کس از روی شباهت به وی ابن 
قطن است.» 

۹ از صالح. از ابن شهاب. از عروه روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: 

از رسول الله صلی الله عليه و سلم شنیدم که در 
نماز خود از فتنهٌ دجال یناه می‌جست. 


۰ - از عبدالملک از ریعی از ذیفه روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 

« دجال آب و آتش به همراه داردء اتش ان اب 
سرد است و آب آن آتش است» (خرق عادت 
می‌کند) 

ابو مسعود گفته است: من از رسول ال صلی 
الله علیه و سلم همین را شنیده‌ام. 

۱ از ان از اده روایت است که انس 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
هیسچ پیامبری مبعوث نشده مگسر اينکه مت 
خود را از این کور یکچشم دروغگوی (دجَال) 


بر حذر داشته است. آگاه باشید که وی کور 


یکچشم است. و همانا پروردگار شما کور 
یکچشم نیست و همانا در ميان دو چشم او 
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۲ - دنا ابو ایس ان رک اتیب من 

لزهري : اخبرني له ندال بن ین نعود د 

أن آبا سعید قال + دنا رول له وتا دیا طویلاً 

عن اجان گان نما یا به أنه فال :۱ باي 
و 


RG انتجال,‎ 


و و زوو 


تک وق ازن ری رو 
آشهد ال ی الدجال اي الله 4 حدر ۰ 


پو earls‏ مرو و ِ 


فقول الدجال ارم کت فاگ حبیته 0 هل 


کشکون في الان ؟ یوت الا ی ۶ له کم یخییه 
فقول کت ی اد 9 


۵ مرو و 


قبریدالدجال یه قلا 1 E‏ [راجع : 
۸۸ , آحرجه مسلم YATA:‏ 


۴- دا عبدالله بن مسلمة »عَن مالك »عن 


وة ہے 


شیر رم : قال 


۳۹ 


َو 


> ولا اک ازع : ۸۸۷ 
TEYA: ۳۳۳۳‏ 


ود 


۴۰۸ کتاب فتنه‌ها 


نوشته است «کافر». 
باب-۲۸ دجّال به مدینه وارد نمی‌شود 


۲- از ژهری, از عبیدالّه بن عبداله بن غتبه 
بن مسعود روایت است که ابوسعید گفت: 
رسول الله صلی الله عليه وسلم در مورد دجال 
حدیشی طولانی به ما گفت و از آنچه در این 
مورد به ما گفته» این است: «دجال می‌آید و 
بر وی حرام گردیده که به گذرگاههای مدینه 
دراید. وی در یکی شوره زارهای نزدیک مدینه 
فرود می‌آید. و در آن روز مردی به سوی وی 
بیرون می‌آید و او بهترین مردمان اسست. یا از 
بهترین مردمان. و به او می‌گوید: همانا گواهی 
می‌دهم که تو دجال هستی» کسی که رسول الله 
صلی الله عليه و سلم دربارةٌ تو به ما صحبت 
کرده است. 

دجال (به حاضران) می‌گوید: اگر این مرد را 
بکشم و سپس زنده گردانم» چه می‌گویید؟ آیا 
در کار من شک می‌کنید؟ می‌گویند: نی. دجال 
آن مرد را می‌کشد و سپس زنده می‌کند. آن 
مرد می‌گوید: به خدا سسوگند در مورد تو (که 
تو همان دجال هستی) بیش از امروز مطمئن 
نبوده‌ام. دجال می‌خواهد که او را بکشد. ولی 
بر وی تسلط يافته نمی‌تواند.» 

۳- از مالک از نیم بسن عبدالله المجمر 
روایت است که ابوهریره گفت: رسسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «بر گذرگاههای 
مدینه فرشتگانند که نمی‌گذارند طاعون و دال 


در ان درآید.» 
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۴۹ کتاب فتنه‌ها 


۵ - خدگني یی بسن موی EEE‏ 
هارونْ : را شب اة ء عن اس بن مالك ۰ 
عن التبي 4 قال :میت یی اجان جد 
نک یخرس ونجا قلا شر الالء ء:قال دولا 


اون رن اء الل . [ راجع: ۱۸۸۱ . آخزجبه ميلم : 


۳ 


اب 
۳ ا مد 
۱ : و 


الل دشل عرسا رايشو رانک 
1 ول للعرب من شراک اقرب » شح الوم من ذم 
باج رتاجوج مل ذه 1 وق باصبعیه ایام 
واي تلا :قال رتبا بذ جس + لت يا رسول 
الل اتلك وتا لصاون ؟ قال تک ۰ کش 
ال 7[ زاجع:2 ۳۳۵۹ اخوجه مسلم :۷۸۸۰۰ 


وه ل 


ی 2 3 ِِ 0 س عن 
اي قال ۰« وت اجج تفن 
هلم)... 


ص 


ي ا فد 


اوعد وهي با نعي توت :۳۳۷ e‏ 


مسلم: (۲۸۸] , 


۶ - از شعبه, از تاده روایت است که انس 
بن مالک گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: 

« دجال بسوی مدینه می‌آید و می‌بیند که 
فرشتگان از آن پاسداری می‌کنند» دخال په آن 
نزدیک نمی‌شود - و طاعون نیز به آن نزدیک 
نمی‌شود. ان شاء الله» 


باب-۲۸ یآجوج و مأجوج 


۵ - از ابو الیمان» از شعیب. از زهری روایت 
است و هم از محمد ابن ابی عتیق از ابن شهاب 
(زهر ی( از عروه بن زبیسر از زینب بنت ابی 
سلمه» از ام حبیبه بنت ابی سّفیان روایت است 
که زینب بنت جحش گفت: رسول الله صلی 
الله علیه و سلم روزی بر وی هراسان درآمد در 
حالی که می‌فرمود: «وای بر عرب از شرّی که 
بدیشان نزدیک خواهد بود. امروز از سد یأجوج 
و ماجوج به مانند این گشوده شده ات0 ان 
حضرت انگشت شست و انگشت متصل بدان 
را حلقه کرد. زینب بنت جحش گفته است: 
گفتسم: یا رسول الله » آیا هلاک می‌شسویم در 
حالیکه میان ما اشخاص نیکوکار باشند؟ فرمود: 
رواک قیقد در 

1 از وهیب. از ابن طاووس, از پدرش؛ 
روایت اسست که ابوهریره گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «گشاده می‌شود (رخنذ) 
ل یأجوج و مأجوج. مانند ایسن» و وهیب 
(با شست و انگشت ابهام خود) عدد نود را 
نمایش داد. 
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سے را 


۱- باب : قول الله تعالی : 


( اطیعوا الله واطيعوا الرسول .. 


وأولي الامر منم 4 [ الساء : ]0٩‏ ا 


۷ - لتا عبدان : آخبرتا عبداله » عن یوس » 
ڪن الزمري : أخبَرني او سل بن لخن دنه 
سمح باحر ها : نرسو له تال : :من اي 
ك تقد اطا الله ون ماني قد عمتی له ون 
اطع آمري كذ اطاعي : من عصبی آميري ققد 


غصاني ) . [راجع::۲۹۵۷۰ . آخرجه فسلم : ۰۲۱۸۳۵ 


VITA‏ لا (سماعیل : حل نی مالك ناگ 


بن ديتار ‏ کک + ار 


سرن لله هل توا و وف مش 


و 


رعیته 0 کر ی فقو روم 
رعیته 1 رای علی ال یت رجا زوکده 


ی سے ر 


بے ر وال 


وهي مسئوله عنیم 4 عبد الرَجُل راع على مال سيه 


لے e 5 e‏ و و 
وول عت آلا کلم راع » وه مسئول عن 
رعیته ) . [ راجع : ۸٩۳‏ آخزچه مسلم : ۱۸۲۹ ]. 


چم سے 


باپ-۱ 

فرموده خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای 
امر خود را [نیز] اطاعت کنید.» (النساء:۵۹) 

۷ - از زهری از ابوسلمة بن عبدالرحمن 
که وی از ابوهریره رضی الله عله شتنیده است 
که می گفت: همانا رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «کسی که از من اطاعت کند. به 
تحقیق که از خدا اطاعت می‌کند. و کسی که 
از من نافرمانی کند. به تحقیق از خدا نافرمانی 
می‌کند. و کسسی که از امیری که من گمارده‌ام 
اطاعت کند, به تحقیق که از من اطاعت می‌کند. 
و کسی که از امیری که من گمارده‌ام نافرمانی 
کند. به تحقیق که از من نافرمانی می‌کند» 

۸ - از مالک از عبدالّه بن دینان از عبدالله 
بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول 
الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آگاه باشسید 
که هر یک از شما نگهبانید و هر یک از شما 
مسئول رعایای خود هستید. امام (زعیم) همان 
است که بر مردم نگهبان است و او از رعایای 
خود مسئول است» و مرد نگهبان خانوادة خود 
است. و از رعایای خود مسئول است. و زن 
نگهبان خانواده شسوهر و فرزندان وی است. و 
او از ایشان مسئول است» و غلام مرد نگهبان 
مال صاحب خود است و از آن مسئول است. 
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صحیح‌الیخاری 


۲- باب : الما من قریشر 


تچ 4 ےم هس مور س ا 2 
۹ - حدناآب یمان : آخبرتا شیب » عن الزهري 
قال : ان من جیر بن مطعم يدت یلع 
محَاوية » وهو عند في وفد من فرش : نله ن 
2 9 1 


عمرو یحدث : آله سیکو سل من قطان » ققضب ؛ 


رو 2 


َا کقام اتی علی اللہ باه »م قال: : آمنا بعدقا ثانه 
eee‏ 


KZ. 71 ت‎ 


الله 0 ولا توت عن رسّول له 3 + وأولعك جها 


کم والأماني اي ضل اهلا » اي تمتا رون 
اله یود :نها الامر في ریش 4 لا یمادیهم 


4 إلا نيال وجههء ما آقاموا الدب . 
راحم ۰ [F98‏ 


سے ےھ 


ام نفد نش هن 
هي ۽ عن محمد بن جر 


۴۱ تاب اجام 


آگاه باشید که هر یک از شما نگهبانید و هر 


یک از شما مسئول رعایای خود هستید» 
باب -۲ امیران از قریش‌اند 


۹ یو کی ای اش که 
گفت: محمد بن جُبّیر بن مّطعم حدیث می‌کرد: 
همانا به معاویه خبر رسیده بود و محمد بن 
جَبّیر در زمرة هیأت اعزامی قریش نزد معاویه 
بود» اینکه: عبدالّه بن عمرو می‌گفت: به زودی 
(نظر به ظلم و مستمی که پدید آمده) پادشاهی 
از قحطان خواهد امد (و قدرت رااز معاویه 
خواهد گرفت). معاویه (از شنیدن سخن عبدالله 
بن عمر و بن عاص) خشمگین شد و به خطبه 
ایستاد و خدا را به آنچه سزاوار اوست ستوده 
سپس گفت: اما بعد. همانا به من خبر رسیده که 
کسانی از شما سخنانی می‌گویند که در کتاب 
خدا نیست» و نه هم از رسول الله صلی الله 
عليه و سلم رسیده است و این کسان اشخاص 
نادان شما هستند پس خود را از ایشان دور 
دارید و آن آرزوهایی است که صاحب آن را 
به گمراهی می‌کش‌اند. همانا من از رسسول الله 
صلی الله عليه و سلم شنیدم که می‌فرمود: «اين 
امر (خلافت) در قریش است. و هر کس که در 
این امر با ایشان به مخالفت برخیزد خدا او را 
بر روی به دوزخ می‌افکند تا آنکه (خلیفه) امر 
دین را بر پا دارد.» متابعت کرده است (شعیب 
را) ابن مبارک» از مَعمّر» از ژهری از محمد بن 


ھے 
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صحیح‌البخار 1 
مر op‏ وو و ۳۹ 


a «ِ« ۷۷:۰‏ بجقا مین 


له رن تم 


ان [ راجع. Fen:‏ : أخرجه مبام YAY:‏ 


۳ یاب رن قح a‏ 


ای روت هار ارت 


هم لقَاسقون € رلتیه :۷ ]. 


۱۱ - حدگناشهاب ین 
ده عن ال نیس ؛ عن عبداللًه قال : 


ےت 


قال رل له :«لاحَسد لا في ان + را 
له مالا اقبط علی ملک في اتی" EG‏ 


ص 


نباد ادا ار راهینم بن 


e سا‎ 


توح e‏ . [ رااخع :۷۳ . آجرجه 
لم EAI":‏ ان 


6 باب : اسنمع والطاعة : 

. . للامام ما َم تکن مَعصية . 
۳ لامد : حا یخی بشید «عَن 
شه ؛ نبي الاخ + عن لسن مالك رضي نه 
قال E‏ :امعو وآطيوا + وان 


ستعمل علیکم rS‏ 


عبدي » کان رام زیی دا 


۹۳ 


ی 


الجعد؛ 5 ¢ نف تیه ال : قال 


f1۲‏ کتاب احکام 


۰-از عاصم بن محمد روایت است که 
گفت: از پدرم شنیدم که می‌گفست: ابن عمر 
هر چند که از ایشان دو تفر باقی باشد» 


باب-۳ ثواب کسی که نظر به حکمت (کتاب 
خدا) حکم کند 

به دلیل فرمودۀ خدای تعالی: «و کسانی که به 
آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند, آنان, خود 
نافر مانند» (المائده:۷؛) 

۱ - از اسماعیل, از قیس روایت است که 
عبدالله (ابن مسعود) گفت: رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: « حسدی (غبطه) نیست 
بجز در دو کس: مردی که خدا به او مالی داده 
است. و او را مسلط می‌گرداند که آن را در 
راه حق مصرف کند. و دیگری که خدا به او 
حکمتی داده و او بر اساس آن حکم می‌کند و 


آن را تعلیم می‌دهد.» 


باب-۴ شنیدن و اطاعت کردن از امام تا آنکه 


۲ - از شعبه از ابوالتیاح روایت است که 
انس بن مالک رضی الله عنه گفت: رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «بشنوید و اطاعت 
کنید هر چند بر شما غلامی حبشی گمارده 
شود که سرش به اندازةٌ کشمشی باشد» 

۳ از خماد. از جعد. از ابو رجاء از ابن 
عباس روایت است که: پیامبر صلی الله عليه و 
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صحیح الیخار ی 


۴۳ کتاب احکام 


الي e‏ اه 
ا رق لماع ی َة 


شبرا قیموت » الا مات ت میعَة 
جاهلیةٌ ) . امه زار 


مه 2 


یال : حلي افع > YY‏ 
اي قال : « سم اطع علی ام سل فیتا 


آحب وگر زگره مالم يمر ية » مر معصة بمعصية قلا 


۳ یر 


سمع ولا طاعة .۰ [ راجع : ۲۹9۵ . اخرجه مسلم : ۱۸۳۹ . 


زوه 2 


ا مه و وه وو 2 


حدتا الاعمش 
عبدالرحمن » e‏ بعت الي 


اس وأمر عله م من انار a‏ 
بو بطیعوه ‏ فقْضبعلیهم ‏ وال : یس قدامري ها 
ان تطيموني 5 الوا : ی + قال ot‏ 


هه 4 
جمعتم حطبا واوقدش نار مر م دحلم فا . جوا 


حطبا . قأوقدوا »لمهم وا بنالدخول ا E‏ 
بعضهم إلى بض > قال بعضهم :نم تما اي 38 فا 


ھم 


من ار آذه ۽ ماهم ذلك أ مدت ار 


رق 


صز م م ارو ۱ رو 


وسگن عضب :کر لي قال :لو دخلوهًامًا 
خر جوا منها بدا :۰ نما الطَاعة فى المعروف »2 زراجح : 
۰ . أخرجه مسلم : :۱۸4 ,۱ : 


سلم فرمود: «کسی که از امیر خود چیزی ببیند 
که اروا تاشر ایک پاد کا موه یا 
کسی که از جماعت (مسلمانان) به اندازه یک 
وجب دوری گزیند و سپس بمیرد» جز این 
نیست که به مرگ جاهلیت مرده است» 

۶6 از عبیدالله » از نافع روایت است که 
عبدالله (بن عمر) رضی الله عنهما گفت: پیامبر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «شنیدن و اطاعت 
کردن (از امام) بر مرد مسلمان لازم است» چه 
او را خوش آید و چه ناخوش آید. تا آنکه به 
(ارتکاب) گناهی امر نمی‌شسود. پس هر گاه به 
(ارتکاب) گناهی امر شود شنیدن و اطاعت 
کردن لازم نمی‌آید.» 

۰۵ از آعمش, از سعد بن شبده از ابو 
عبدالرحمن روایت است که على رضی الله عنه 
گفت: ۱ 

رسول الله صلی الله علیه وسلم سَریّةْ (لشکری 
کوچک) فرستاد و مردی از انصار را بر ای 
لشکر امیر گمارد؛ و به ایشان امر کرد که از وی 
اطاعت کنند. وی بر افراد خود خشمگین شد و 
گفت: آیا چنان نیست که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم امر کرده است که از من اطاعت کنید؟ 
گفتند: آری. وی گفت: به شما امر می‌کنم که 
هیزم جمع کنید و آتش بیفروزید» سپس در 
اتش درایید ی یت یس 
3 تش افروختند. و چون قصد درآمدن به آتش 
کردند. ایستادند و به سوی یکدیگر نگریستند. 
بعضی از ایشان گفتند: همانا ما برای فرار از 
آتسش, از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی 
کردیم ایا حالا ما به نش درآییم؟ به همین 
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۳۴ کتاب احکام 


۵ب یاب : من لم يسال 
الما اعانه الله علبها 


۷۱15 یا یج ال E‏ 


حازم » عن الْحسن ا بر سم رل 

قال لي اي که یا بارحم ن نسم .ال 
الما كك إن أطيتها عن له وكلت لا > ون 
انعر نالة آعت لبها ,وا علفت علی 
مین » یت را خر ما کر عن یمينك واثت 

ای هويز [راجع.: ر 
واعرجه ال م2 :۱۳3 ) 1 ۱ 


-٦‏ یاب : من ستال 
الإمَارَة وكل الیها 


بو ۶ و 


۷ - خدتنا آبومعمر : حَدشّا عبد الوارث : حدّتا 
لسن کال + حدقي عبد رن ین سم رة 
ل :ال لي رس ول ال 39 :يا عبد لرحمن بن سره 
تال الإمارة ‏ فان أعطيتها عن سنالة رکلت لیا 
وان أعطيتها عن غير سنالةاعست علیها »وا حلفت 
علی مین : ریت عبرا یرام » قات الذي هو 
خی وگ عن لت » [واجع :۹۹۲۲ . اغرجه مسلم: 
۲ وهوافي المارةخصرًأوله 6۱۴ ] : 


وقت ناگاه آتش خاموش شد و خشم امیر نیز 
ف تقرس ای مارا تمه افر سل اد 
علیه و سلم یاد گردید. فرمود: «اگر به آتش 
همانااطاعت (از امیسر) در امری پسند یده 


(موافق شریعت) است.» 


باب-۵ 

کے کات ما تر وان نوا کر قار 
نشود. خداوند او را (اگر به امارت پرسد) 
کمک می کند 

از جریر بن حازم» از خسن روایت است 
که عبدالرحمن بن سَمرّه گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم به من گفت: «ای عبدالرحمن بن 
سمُره» امارت را خواستار نشو زیرا اگر نظر به 
تقاضای توء به تو داده شود در آن در می‌مانی» 
و اگر در کاری سوگند خوردی (که باید آن را 
انجام دهی) و کاری دیگر را بهتر از آن دیدی» 
کفارۂ سوگند بده و همان را که بهتر است انجام 


ده 


باب-۶ کسی که امارت را خواستار شود. در 
اجرای آن در می‌ماند 
۷ وه او خی زفایت ات که 
عبدالرحمن بن مره گفت: رسول الله صلی 
الله علیه و سسلم به من گفت: «ای عبدالرحمن 
بن سَمّره امارت را تقاضا مکن, زیرا اگر نظر 
به تقاضاء به تو داده شود در آن درمانی» و 
اگر بدون تقاضا به تو داده شود در آن کمک 
می‌شسوی و اگر به کاری سوگند خوردی» و 
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صحیح البخاری 


۷۰ اباب : ما یکره من . 
٠‏ الحزص على را ۱ 


ء ور وه وو 


۷۱:۸ - حدقا لتد و : دنا این أبي ذلب » 


عن سعيد اي ۽ عن اي هريرة » 2 عن اي 4# قال : 
اکم ت تحرصو على الامارد ۰ E‏ 


القيامة » قشم المرضعة بست الماطمة» . 


سح مر ور e‏ 


وقال: محمد بن بشار تا له بن حمران : 


خا لخدن جر e‏ رن 


ارم نم ۵ ت 


عمر ناکم ¡ عن آيي هريرة وله 


۱ o 


714۹ - حا محمد بن لاه : دا بو امه »عن 


گرد ص ۴ ي 


ب ن آبي بر ڪن آپي موستی زطي له اد 

ت على اي آنا ور لان من قوسي ۰ ققَالأحَد 
۳0 : مایا سول الل » وقال لحم ال 
وإ لا ولي هن ال ولا من حرص له اداع 
: ۲۲۸ آخرجه ملق : ۱۷۳۳ بقطعة لم ترد اي هذه الطریق ‏ واخجه 
فطقي الإارة ۲43 ).۲ . 


ا 


و وة 


۴۹۵ کتاب احکام 


سپس کاری بهتر از آن دیدی. همان کاری را 
که بهتر است یکن و کفاره سوگند بده.» 


باب-۷ آنچه از اشتیاق برای رسیدن به 
امارت ناپسند دانسته می‌شود 


۸ از ابن ابی ذشب از سعید مقبری 
روایت است که ابوهریره گفست: پیامیر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «همانا شما در رسیدن 
به امارت حریص خواهید بود و این موجب 
N E‏ 
نیکوست شیر دهندۀ کودک و چه بد است از 
شیر بازدارندۀ کودک» 

و محمد بن بسار گفت: روایت است از عبداله 
بن حُمران» از عبدالحمید بن جعفرء از سعید 
ری از عَمّر بن حکم از ابوهریره» فرمودۀ 
أن حضرت. 

۹-از برّید. از ابو برده روایت است که 
ابوموسی رضی الله عنه گفت: من و دو نفر از 
اقوام من نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
رفتیم. یکی از این دو نفر گفت: مرا امیر گردان 
یا رسول الله» و دیگری نیز همین را گفت. 
آن حضرت فرمود: «ما کسی را که خواستار 
ولایت شود و کسی را که در رسیدن بدان 
اشتیاق داشته باشد. والی نمی گمار یم.» 


باب-۸ کسی که بر دیگران گمارده شود و در 
اصلاح حالشان توجه نکند 


۰- از حسن روایت که گفت: عبیدالله بن 
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صحیح البخاری 


الْحَسن : آن عبدالله بن زياد 6 عَادمَعقل بُنيسارفي 


ا ۰ کک 


ر ا 
e‏ 


ا ۱ 3 زا 


رانحة اة )  .‏ [الظر :۷۱۵۱۰ . آخرجه مسلم : 
۲ ول الامارة ( ٩‏ بنحوه ‏ . 


۶ مه و ر م و 


۱۷۱۱ - حا إسحاق بسن مْصور : آخبرنا جسین 
اج قال د ‏ گر + عن متام » عن لسن ال 


چ ا و ا وام ر ارو وو | 


آتینا معقل پن یسار نعود ٤‏ قحل علا له ء فقَال 


o 


له معقل : لت خی سم مرول الله 9 
قَتَال :ممن وال يلي ريمن المي » » فوت 


و 


وه و اش لبم إلا مالعل اة &. 


[راجع: ۷۱۵۰ . آخرجه مسلم : :وي الامارة( ۲:۲۱ . 


وو رر 


4- باب : من باق شق اله عليه 


۷۱۲ ای : حا خالد؛ عن 


الجرري ۰ عن طریف أبيء م 
یوار هس الوا : هل سمفت من 
رسول له شا ؟ قال : سمه ول :من سح 


سمل باه » قال : ون شاف یانش 9 الله 


ا 


تمیمة قال :شهدت مان 


هم الم .الوا : آوصتا ال +( ول 
تن من الإنسان عة کمن اطع أن بارعا 
یل » ومن استطاعآن لا يحال یه وین اجه بء 


و 


گقه من دم أهراقه لیقع . 


۴۶ ۱ کتاب احکام 


زیاد از معقل بن يسار در همان مرضی که 
مُرده عیادت کرد. مَعقل به وی گفت: همانا 
به تو حدیثی می‌گویم که از رسول الله صلی 
الله عليه و سلم شنیده‌ام که می‌فرمود: «بنده‌ای 
که خدا کسانی را رعیت وی می‌گرداند » و 
او دربارء ایشان خير خواهی نمی‌کند (تا کار 
ایشان را به صلاح آورد)» بویی از بهشت را 
در نمی‌یابد.» 

۱- از حسین جعفی روایت است که 
گفت: زائده از هشام یاد کرده که وی گفته که 
حسن (بصری) گفت: نزد معقل بن یسار رفتیم 
و از وی عیادت کردیم. عبیدالّه (بن زیاد) بر 
مادرآمد. معقل به وی گفت: حدیثی به تو 
می‌گویم که آن را از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم شنیده‌ام» آن حضرت فرمود: «والیی که 
ولایت رعایای مسلمان را به عهده دارد و آنها 
را بفریبد» چون بمیرد خداوند بهشت را بر وی 
حرام گردانیده است» 


باب-٩‏ کسی که دیکران را به مشقت اندازد 
خدا او را به مشقت می‌اندازد 

۲ از جریری» از طریف ابوتمیمه روایت 

است که گفت: نزد صفوان و جندب و 

اصحاب وی حاضر بسودم که جُندّب اصحاب 

خود را وصیت می‌کرد و آنها به وی گفتند: 

آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی 


شنیده‌ای؟ جنذب گفت: از آن حضرت شنیده‌ام 


۱- عبیدالثه بن زیاد (۶۸-۲۸ ه ق) از جانب یزید حکومت عراق عجم و 
کوفه را داشت. واقعة کربلا و شهادت امام حسین و همراهانش به سال ۶۱ 
ه ق نظر به توطئه وی انجام گرفته. عبیدالله عاقبت به دست ابراهیم بن 
اشتر کشته شد و پس از آنکه بدنش را سوزاندنه سرش را به کوفه فرستادند 
و در دارالامار خود وی نزد مختار گذاشتند. 
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۴۷ کتاب احکام 


صحیح‌الیخار 1 ۱ ب 


لت لايي ده دمن قول سمعت رسْول الله ۰9 
جندب ؟ قال : عم جندب" . [ واجع : ۹4۹4 . أخرجه مسلم : 
۷ متصراً.] . 


۰ ۱- یانب : القضاء. 


ایا في الطريق 


ا وا وار 


ی ی يط 


وی اي على باب ذاره 


و وم 


Y0‏ - دتا علمان بن آيي شي : حلا جری ر عن 


مور عن سالم بن آي الجر ء حا اتسن مالك 


تال یا واي 9 خارجان مر لَنجد: .فلا 


ي ور و ا 


رجل ع عند سدة المَمجذ ؛ قال a‏ می 
اسع ؟ قال الي ولتت لها . ل 
اسان »ثم قال :اسول له اتاگ 
سیم ولا ماه ولا مده ولكنيأحب له سول 


له میم من 


تال و ( > FAA: e‏ مج 
م۱۹۳۹ : 


که می‌فرمود: «کسی که (نیکویی را به مردم) 
بشنواند. خداوند همان (نیست او) را در روز 
قيامت آشکار می‌کند و کسی که مردم را در 
مشفت اندازد» خداوند در روز قيامت او را به 
مشقت می‌اندازد» 

به جنسدب گفتند: ما را وصیت کن. وی گفت: 
اولین بخشی که از بدن انسان فاسد می‌شود 
شکم اوست» پس کسی که توانایی آن را دارد 
که بجز چیز پاک و حلال نخورد باید این کار 
را بکند و کسی که توانایی آن دارد که از ریختن 
یک مشت خون کسی که میان او و میان بهشت 
حایل نگردد. باید این کار را بکند.» 

(فرسری می گوید:) به ابو عبداله (امام بخاری) 
گفتم: کسی که می‌گوید از رسول الله صلی الله 
علیه و سلم شنیده‌ام آیا جندب است؟ گفت: 


باب-۱۰ کم کردن و فتوی دادن در راه 


یحیی بن یُعمّر در راه حکم کرد. و شعبی در 
دروازةٌ سرایی خود حکم کرد. 


حالی که من و پیامبر صلی الله علیه و سلم از 
مسجد بیرون می‌شدیم» در آستانة در مسجد 
قات چدزماتی ست بای شل له عله و 
سلم فرمود: «برای آن چه آماده کرده‌ای؟» مرد 
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۳۴۳۱۸ کتاب احکام 


۳ - باب : ما ذكر أن الْبي 8 


لم یک له بواب 


لر ارو 


"AL:‏ ی رن ور را عبدالصمد: 


موم 


مالك برل انراوس ل : طرفي لاه قالت : 


E EE ان‎ 


كمال : 2 في له واصنبري» « نات یل عني . 


وال ی مر 2 
لت خلو من مضني . قال : فُجاوزها وَمَضی ۰ قمریها 


رف ار 


رجل ال : ما ال تك سول له :قات :ما 


نر اور 


عرفته» قال : رسو ال . قال + جات إلى بایه 


لم تجد تجدعله باه قات یا سول الله ,لها 


ا ققل الي :إن ابر عند آول صمَة» . 
[راجع : ۱۲۵۲ . أخرجه منلم A:‏ 


آن روزه و نماز و صدقة زیاد اماده نکرده‌ام ولی 
خدا و رسول او را دوست می‌دارم. آن حضرت 
خروم وو ا کمن هس او باق ر 
می‌شوی] که او را دوست می‌داری.» 


باب-۱۱ آنچه گفته شده که پیامبر صلی الله 
عليه و سلم دربانیتنداشته است. 


۶6- از شعبه از ثابت البّانی روایت است 
که گفت: از انس بن مالک شنیدم که به زنی 
از ات اة خود ی کف ایا لان ون را 
می‌شناسی؟ گفت: آری. 

انس گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه و سسلم 
بروی گذشت در حالی که او بر سر قبری 
می‌گریست. آن حضرت فرمود: « از خدا بترس 
و صبر کن» وی گفت: از من دور شو زیرا تو 
مصیبت مرا درنیافته‌ای. انس گفت: آن حضرت 
از وی دور شد و راهی گشت. مردی از کنار 
آن زن گذشت و به وی گفت: رسول الله صلی 
الله عليه و سلم به تو چه گفت: وی گفت: من 
او را نشناختم. گفت: همانا وی رسول الله صلی 
الله عليه و سلم بود. 

انس گفت: آن زن به دروازۀ خان رسول الله 
صلی الله علیه و سلم آمد و در انجا دربانی 
ندید» سپس گفت: یا رسول الله» به خدا سوگند 
که تو را نشناختم. ان حضرت فرمود: (صبر 
[واقعی] در برابر نخستین صدمه‌ای است که 
شخص آن را درمی‌یابد» 
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6 و و 


۲- باب : الحاکم یحکم 
بقل نی من وج هه 


کک 


ره ےم ام 


ا :ن ودن تي ا ه ¢ ی 
صاحب الشرط من الأمير . 


foe‏ و 


¥1 - حلتا مسد جح تا یی »عن قرة بن 


.ی وه وو و 


ي مید بن هلال د دهع آمي 
موی E EE‏ . [ راجع : ۲۲۱۱ 
آخرچه مسلم : ۱۷۲۳ ٤‏ ولي الامارة (۱4) وف الأشربة (۷۰) باطول ].: 

۷ - حدنني عبداللّه بن الصباح : خدشامحتوت بو 
ان : ابال » عن حمّدین هلال » عن آبي 
بر من آي مومتي سکم تاق 
نجل وُو عند ابي موی » قال : مالهذا؟ 
قال : سام شم هود قال : لجل تی اقل َء 
الله ورسوله ۸ . [راجیع : ۲۲۹۱ . آخرجه مسلم :۷۳۲ 
ئة ليت في هه ری و خرجه ولا الإمازة: ۵ع :2 


القاضي او بفتي وهو غد خن 


کیم بے و تم an Fie‏ 


۸ - حا ۳ + حدگتا شمه : حدئنا ع منك : ۳ 
عمیر د سمخ لر واي تال : کنب ابو 
ری اه 3 ان بسچتان 6 الا فضي یقن 


وانت عضبان ٤‏ اي سمت اي بول :لا قضین 


ل 


حکم بین ین َو بان و اعرجه ملم We‏ 


۴۳۹ کتاب احکام 


باپ-۱۳ 
حاکم بدون استیذان امام (زعیسم) که مافوق 
اوست. حکم قتل بر کسی که بر وی قتل 
واجب گشته صادر می کند 
۵0۵ از انصاری محمد. از پدرش» مه 
روایت است که انس گفت: 
ایو س ر رار ن 
علیه و سلم به منزلت شحنه (رئیس پولیس) به 
نزد امیر بود. 
از خمّید بن هلال از ابورده از 
اووس زو ان اس که کت سانا جام 
صلی الله علیه و سلم او را (به حیث قاضی به 
یمن) فرستاد و در پی او مُعاذ را فرستاد. 
۷ از ابو برده از ابوموسی روایت است 
که گفت: مردی مسسلمان شد و سپس يهود 
گردید مُعاذ بن جَبّل آمد در حالی که آن مرد 
نزد ابوموسی بود مٌعاذ گفت: این مرد را چه 
شده است؟ ابوموسی گفت: مسلمان شد و 
سپس بهودی شد. مُعاذ گفت: نمی‌نشینم تا او 


باب-۱۳ آیا قاضی حکم کند یا فتوی دهد در 
حالی که خشمگین است 


۸ - از عبدالملک بن عمیر روایت است که 
گفت: از عبدالرحمن بن ابی بکره شسنیدم که 
گفت: 

اپوبکره به پسر خود که در سجستان بود نوشت 
که اگر در حالت خشم باشی میان دو نفر حکم 
مکن زیرا من از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
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رت ها عم فا و هه 


¥194 - حلا محمد محمد بن مقاتل : ارا عدالّه : 
خر سماعیل ن آي ال * عن فیس بن ابي حازم » 
ن يي مسلود الاتاري قال : جا زجل إلى سول الله 
تال یا سول له اي وال ان صلاة 
لاه ,من جل لان مما یل تفه > قال E‏ 
ای ه تاع عا وغه مد شم ال 
زا ایا لاس ۰( منگم مین » قایکم ماسلی 
باس ليوج » دنه فیهم الک پر والعیبف ودا 
الحَاج راجع: ۹۰ اخوجه ملم : 41۲ ۱ 


ys 


Ve‏ ی ونای یری اي :حلا 
ا آ 


سالم قالطلا 
حا لض »دزي ها له سول 
4 کم تال ۰ لیراجنه »گم لیشسکها حتیتطهر .گم 
تحیض طهر .تاکن تب تیلب » . 


EVENS : اخرجامسلم‎ EAA ززاجم:‎ 


6- باب : من رای للقاضي ` 


FY‏ کتاب احکام 


شنیده‌ام که فرمود: « (قاضی) ميان دو نفر حکم 
نکند» اگر وی خشمگین باشد» 

۹- از اسماعیل بن ابی خالد» از قیس بن 
ابی حازم از ابو مسعود انصاری روایت است 
که گفت: 

مردی نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم آمد و 
کف با زشرل ال قاتا په را بت گند که 
نماز صبح را تاخیر می‌کنم (به جماعت حاضر 
نمی‌شسوم)؛ زیرا فلان (معاذ بسن جبل) نماز را 
بر ما دراز می‌کند. (راوی) می گوید: من هرگز 
پیامبر صلی الله علیه و سلم را به هنگام وعظ از 
آن روز خشمگین‌تر ندیده بودم. سپس فرمود: 
«ای مردم. همانا کسانی از شما بیزار کننده مردم 
(از اعمال نیک) هستید» پس هر یک از شما که 
به مردم نماز می‌گزارد باید کوتاه کند. زیرا در 
میان ایشان, افراد کهنس‌ال و ناتوان و نیازمند 
می‌باشد.» 

۰ از محمد از سالم روایت است که 
عبدالله بن عمن او را حبر داده است که: وی 
زن خود را که حایض بوده طلاق داده بود. عمر 
ا ا ای هعلق سل هی واه 
موا بای اف علیه و سلم کو 
و سپس فرمود: «وی بايد به زن خود رجوع 
کند سپس او را نزد خود نگهدارد تا آنکه (از 
حیض) پاک شود سپس حایض گردد و پاک 
شود پس اگر خواست که وی را طلاق دهد 
آنگاه طلاق دهد.» 


پاپ-۱۳ 
کسی که می‌پندارد که قاضی در کار مردم نظر 
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۳۱ کتاب احکام 


إا کم حف اون اة همه 


گم قال الي #8 لهند +« خذي ما يفيك ولد 


بالمتروف» . ولاف زذا گان ارامشھورا. :اجى : 
۳ ۰ 


n‏ ایمَان : آخرتاشییبا» عن 


ا 


الزهري: : حدگي عروة : نان رضي الله نا قلت: 


۰ وي ف او سے م ۱ 


کک 


۳ 


شلوا من هل خبائك i‏ ان ل زد 
لح ای لام پر 


ا ص 


و لد کت فا کت مادا 
نیم من موف 3 ۰ [راجع : ۲۲۱۱ . اخرجنه مسلم : 


ر 


[NIE 


۱۵-یاب: الشهادة ‏ 
کک 
إلى عا عامله و ی ال اي 


ی ی مر ها 


وال ينض الاس :کاب الاکم جَافزإلا ني 
ادود »نم قنال اه e‏ 
ناما بنضه ‏ وا ما ضار مالا بعدا ات اف 


تالحم القند واحٌ. 


به معلومات خود حکم می‌کند. هر گاه از گمان 
و تهمت نترسد. 

چنانکه پیامبر صلی الله عليه و سلم به هند (زن 
ابوسفیان) گفت: (آنچه برای تو و فرزندانت از 
دید گاه عرف کفایت می کند (از مال ابوسفیان 
دون اجازه‌اش) بگیرد» و این حکم زمانی 
اعتبار دارد که آمری مشهور باشد!. 


1- از زهسر» از عروه روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: هند بن غتبه بن 
ربیعه آمد و گفت: یا رسول الله » به خدا سوگند 
که دوست نداشتم در روی زمین خانواده باشد 
که خوارتر از خانوادۀ تو باشد و امروز دوست 
ندارم که در روی زمین خانواده‌ای باشد که 
عزیزتر از خانواده تو باشد. سپس (هند) گفت: 
غذا بدهم؟ آن حضرت به وی گفت: «بر تو 
گناهی نیست اگر بر حسب عرف بدیشان غذا 
بدهی.» 


یاب-۱۵ کواهی دادن برتامة سریسته 


و آنچه از این گواهی دادن رواست و آنچه 
از آن روا نیست» و نوشتن حاکم (دولت) به 
سوی عامل خود. و نوشتن قاضی به قاضی. و 
بعضی مردم گفته است: نوشتۀ حاکم (به سوی 
عامل) دارای اعتبار است بجز در مورد حدود۲ 
۱- امام مالک و امام احمد می‌گویند که حاکم شرع نباید دربارة قضایای 


حق اله و حق العبد. نظر به علم خود حکم کند. 
۲- زیرا در حدود لازم است که بسیار محتاط باشد. چنانکه به کوچکترین 


شبهه‌ای حد ساقط می‌شود. 
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و کلب عم ی عامله في الحدود . (مجازاتی که در قرآن نگ آست) نیت کج 
وگب رن فیس گت اگر لین نوت در قلخ اد اما 
رال إبراهيم : كناب القاضي إلى اقا ضي جان[ دارد زیترا به کمان وی (بعصی مردم) این امز 
مستوجب مال (دیت» خونبها) اسمتتا: و همانا 
عرف ١‏ الکتاب ب والخام . ءِ 
قتل خطاء مال (خونبها) ایجاب نمی‌کند مگر 
رگا انی منکب الوم اف مو پس از آنکه (نسزد قاضی» خطا بودن آن) ثابت 
اقاي * و ای کار خطا ریق نکن ت 
ر و رمرم ووو 2 £ ۳ 
ی وهماناعمر (بن خطاب) درباره حدود به 


الك ات کي مته و ٤‏ واس نن ساری: 0 


م۵ ا ص E‏ 


والحسن ۵ تام عبداله بن انس 3 یلاب آبي 
دة رال بريدة الأسلمي ¢ وعامربن عیدة 3 


و وو ووت 


1 
وعباد بن منصور » بجیزون کب اشفا لت مخضرمن 


یچ 


الشهود ان قال اي جيءَ یه بالكتاب : هون 


ص ت 


ا رھ مس مرن EE‏ 


یک : اهب لهس مخ من لك . 
واو ل من سل علی کتاب اني لے لبي ابن بي یکی 
نع . 


ی س وق ارہ ۵ و و۰ 


وکال لتا آبونميم کشرز : جت 


بکتاب من موس بن نس قاضي البصرة : واقست عنته 

اة : لي عند فلان گا وگةا i‏ وُو بالكرقة» 
جفت هلاسم نع من من فاجازه . 
ا 


سك اج لش علی وة ی 


اة 


رھ 


وب هی افر ی :ادوا 
صاخبکم : ۶ وم ما آن دنو بحرب) : 
وان ازمر ی » في ۳9 لسن وراه 


ا 


الستر: إن عرفتها قاشهد ولا تعرفها قلا تشهد .. 


عامل خود نوشت ا و عمّر بن عبدالعزیز در 
مورد دندان کسی که شکسته شده بود. به عامل 
خود نوشت. و ابراهیم گفت: نوشتن قاضی به 
قاضی در صورتیکه نامه سربسته باشد و قاضی» 
خط قاضی را بشناسد رواست. 

و از ابن عمر به مانند این روایت شده است. 
معاویه بن عبدالکریم ثقفی گفته است: شهادت 
دادم عبدالملک بن یعلی قاضی بصره راء و 
ایاس بن معاویه, و حسن و ثمامه بن عبداله 
بن انس و بلال بن ابی برده» و عبدالله بن بریده 
اسلمی» و عامر بن عبیسده و عَبّاد بن منصور؛ 
این اشخاص,» نوشته‌های قاضیها را بدون 
حضور شاهدان روا می‌دانستند. پس اگر کسی 
که نوشته قاضی در مجرمیت او باشد. بگوید 
که این دروغ است به او گفته می‌شود: برو و 
راه برون رفتی از اين قضیه را جستجو کن و 
اولین کسانی که (به نوشتۀ قاضی اعتبار ندادند) 
و خواستار شاهد شدند (تا نوشتهُ قاضی را) 
تصدیق کنند. ابن ابی لیلی و سوّار بن عبدالله 
بوده‌اند. 


۱- در بعضی نسخ بخاری (کتب عمر فی الجارود آمده یعنی در شهادت 
جارود که بر شرابخواری قدامه بن مظعون گواهی داد. عمر به عامل خود در 
بحرین نوشت که از زن قدامه در مورد شرایخواری شوهرش سول کند. 
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۷۱۲ - حداني محم بن بشار + تا غندن: حرا 
۶ مر و 


ب شعبة قال : سمعت تاد :6 عن آنس بن مالك قال: وگ 


EES 
ےق ےر‎ 


اد ابي آن کلب إلى الوم ء الوا :هم لا یقرژون 
کاب إلا مختوم َد الي خاتما من فض » اي 


نإل ویصه ٤‏ وه سول له [راجع: 


ما مر چم 


1 اخرجه مسلم دوه ۳۳ 


الرجل الْفَضاء" ؛ 


۳۲۳ کتاب احکام 


و ابونیسم به ما گفت: عبیداله بسن مُحرز به 
ما گفت: من از موسی بسن انس قاضی بصره؛ 
نوشته‌ای آوردم و نزد وی گواهان گذراندم که 
: همانا بر فلان کس» چنین و چنان پولی طلب 
دارم و آن کس در کوفه است. و نوشته‌ای نزد 
قاسم بن عبدالرحمن (قاضی کوفه) آوردم و 
وی آن را (به حیث سند موثق) جایز شمرد. 
حسین و ابوقلابه مکروه دانسته‌اند اینکه: بر 
وصیتی که شخص کرده است گواهی داده شود 
تا آنکه بداند. که محتوای وصیت چیست؛ زیرا 
نمی‌داند. شاید در آن ستمی رفته باشد.۱ 
همانا پیامبر صلی الله عليه و سلم به مردم خیبر 
(که کسی در انجا کشته شده بود) نوشت: «یا 
خونبهای رفیق (مقتول خود) را بدهید یا آماده 
جنگ باشید» و زهری درباره شهادت دادن از 
پس پرده گفت: اگر آن زن را (به پقین) شناختی 
شهادت بده و اگر نشناختی شهادت مده. 
۷۲ از شعبه» از قتاده روایت است که انس 
بن مالک گفت: آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و 
سلم خواست تا نامه‌ای به (قیصر) روم بنویسد. 
گفتند: نها تامه‌ای را که سر و ر 
نباشد نمی‌خوانند. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
حاتم (انگشتر) نقره‌ای را گرفت, گویی اکنون 
تن کی انم گرم که نی او ون 
بود: مُحَمَدّ زسول الله. 


باب-۱۶ چه زمانی مرد اهلیت آن می‌یابد که 
قاضی شود 


«۲- اینکه وصیت از ثلث مال زیادتر باشد «تیسیرالقاری ۱ 
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۴ کتاب احکام 


وال الس E‏ 
هی » ولا ْو الاس »ولا یشترا اي که متا ليلا 


و 


مرا :يادا وا ر 


کم بن ناس باحق ولا یم الهوی تیا كع 
سیل ال ایز شل وة ی سيل الام قب 
دید بمَا تسوا یو الحساب )ص : 0۱) 

ورا : ار ار فا هى یک یا 
اليون الد بن اسم لین اذوا ولانوة لحار 
وی و 
شا کل تخقو اس واخشون ولا قشر زوا باياتي 
و e‏ نم 
دهع 

ترا : وداد وَسلیمان [ذینکما کم يمان في الْحَرث لد 


مہ ر وم و 


کیہ تن رکا تسر کشم 
يم مان لیا ما وعلما ) 7 الأنیاه :۷۹-۷۸ 
۰ مات ولم یلم کر وارلا ما گر 
EEE‏ 
ل 


اص پر ب 


وی : قال لتاعمرب بن عبدالعزیز : 
ار وا ا 


مس أخطاالقاضي متهن ° » گات فیه وصمة : 


و ا e‏ 


ی ے2 


ایکون هم > حلیما یا لیا :اسلا عن 


العلم . 


رت 


و خسن گفت: خدا بر حاکمان واجب کرده 
است که از هوای نفس پیر وی نکنندء و از مردم 
نترسند و ایات مرا به بهای اندک نفروشند. 
(حسن بصری) سپس خواند: «ای داود. ما تو 
را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم؛ پس 
میان مردم به حق داوری کن» و زنهار از هوس 
پسروی مکن که تو را از راه خدا به در کند. در 
ت کا که رو غا به در هی رون 
[سزای] آنکه روز حساب را فراموش کرده‌اند. 
۰ (ص:۲۹) 

و سپس خواند: «ما تورات را که در آن رهنمود 
و روشنایی بود نازل کردیسم. پیامبرانی که 
تسیلم [فرمان خدا] بودند به موجب آن برای 
يهود داوری می‌کردند و [همچنین] الهیون و 
دانشمندان به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان 
سپرده شسده بود و بر آن گواه بودند. ي پس از 
رو و او ای 
بهای ناچیزی مفروشید. و کسانی که به موجب 
آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند. آنان خود 
کافرانند» (المائده: )٤٤‏ 

و سپس خواند : «و داود و سلیمان را [یاد کن] 
هنگامی که دربارة آن کشتزار - که گوسفندان 
مردم شب هنگام در آن چریده بودند- داوری 
می‌کردند و [ما] شاهد داوری آنان بودیم پس 
آن [داوری] را به سلیمان فهمانديم. و به هر 
یک [از آن دو] حکمت و دانش عطا کردیم.» 
[الانبیاء:۷۸-۷۹) حسنن گفت: خداوند داود را 
ستود و سلیمان را (به حاطر اشتباهش) ملامت 
نکرد و اگر خدا قضیهٌ این دو تن (داود و 
سلیمان) را باد نمی‌کرد؛ در آن صورت تو 


عذابی سخت خواهند داشت 


Maktaba Tul ۱.0۱ 
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۷- باب : رژق الحکام 


والعامدین علَیها 
رن شرح اي علی اقا ۳-۰ 
وکلت ان : کر الو صي بقدر شه. 
مت ... 


هت تا 7 ی نی 


2 و 


قافتا س تا .فإ اعطیت 


امال گرا لت : ۳ له ادلی 
لت ؟ فلت : لي راردا :وا بخبر »ورد 
أن کون مالي صد صهعلی المي قا :لا 
تفع » قثي کت َرَت الذي رت » گا سول له 


ےس ےا 


#ديتطيني الط » اقول : اعطه فتر له ملي » ی 
آعطاني مر مالا ملت د عطه یه مني » تال 


ہے ا ےر ع ا 


۴۲۵ کتاب احکام 


خداوند یکی را به خاطر قضاوت بر مبنای 
علمش ستود و دیگری را نظر به اجتهادش 
معذور داشت 

و مزاحم بن ژفر گفته است: عمر بن عبدالعزیز 
به ما گفت: پنج صفت اسست (که قاضی باید 
آن را دارا باشد) اگر از این صفات را یکی را 
فاقد باشد. در وی عیب و نقص است: زیرک 
و باهوش باشسد. بردبار و صبور باشد. پارسا و 
پرهیزگار باشسد» قاطع و سختگیر باشد» عالم 


دين که جویندۀ علم باشد. 


پاب-۱۷ 
حقوق و معاش حکمرانان و کارمندان ایشان 
و قاضی فرح از وظيفة قضاوت حقوق 
می‌گرفت و عايشه گفت: وصی (یتیم) به اندازۀ 
کاری که (در سر پرستی مال وی) می‌کند مزد 
خود را می‌گیرد. و ابوبکر و عمر (از وظیفة 
خلافت) مزد می گرفتند. 
۳- از شعیت» از زهری» روایت است که 
گفت: سائب بن یزید. پسر خواهر مره مرا خبر 
داده که خوّیطب بن عبدالعزّی گفته که عبداله 
بن سعدی او وا حبر داده است که: 
وی در زمان خلافت عمسر نزد او رفت. عمر 
به او گفت: آیا به من گفته نشده که تو کارهای 
مردم را انجام می‌دهی و چون مزد آن به تو داده 


می‌شسود. آن را ناخوش می‌داری (نمی‌پذیری) 


چه قصد داری؟ گفتم: همانا من دارای اسپان 
و غلامان می‌باشم و آسوده‌اي و می‌خواهم که 
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الي : ل خو ٤‏ ول 3 وصق به ¢ فما چاءل من 


ر لذو 


تا الال وات عم ولا الق ولا قلا 


زه وور ا 


. راحم :۱/۷۲ . آخرجه مسلم e‏ 


6- وعن اي قال :حلي سالم بن عبداللّه : 
نحل نع قال : + معت مر لطاب ی ل 
ان ابي 9 طني العطاءَ ,او : اغطه ره 


مئيء تى آعطاني مرة لا ء فلت : : أغطه من وف 


یه مشی تال اي 8 : ۳ 6 7 1 وتصدق 


ص 


ره و 


په مج من الال وت مرف ول سائل 
قحد وال تلا ثبع كسك ) 
تسلم ۱۰۵ 9 


. [راجع : ۱6۷۳ , آخرجه 


۸- یاب : .من قضی 
رات لمسجد 


ام ورو 2 24 


۲۶ کتاب احکام 


مزد من صدقه‌ای برای مسلمانان باشد. عمر 
گفت: این کار را مکن. همانامن آنچه را تو 
می‌خواستی. می‌خواستم انجام دهم. رسول الله 
صلی الله عليه و سلم به من چیزی می‌داده من 
می‌گفتم: به کسی بده که از من محتاج تر است 
تا آنکه آن حضرت باری به من مالی داد. من 
گفتم: به کسی بده که از من محتاج تر است. 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «اين مال را 
بگیر تا صاحب مال شوی و (سپس) صدقه کن 
و هر آنچه از این گونه مال بدون چشمداشت 
بدون آنکه سؤال کنی به تو می‌آید آن را بگی 
ورنه» خودت برای آن تلاش نکن.» 

6- و از ژهری روایت شده که سالم بن 
عبدالله گفت: عبداله بن عمر گفت: 

صلی الله علیه و سلم مرا بخشش می‌داد. من 
می گفتم: به کسی که از من محتاج‌تر است بده 
تا آنکه باری به من مالی داد من گفتم: به کسی 
که از من محتاج تر اسست بده. پیامبر صلی الله 
علیه و سلم فرمود: «اين مال را بگیر و صاحب 
مال شو و آن را صدقه کن» پس هر چه از 
این گونه مال به تو بياید که بدان چشمداشستی 


از مر بن خطاب شنیدم 


نداشته باشی و آن را سژال نکرده باشی» آن را 


نکرده‌ای. 


باپ-۱۸ 
کسی که در مسجد قضاوت نمود و ملاعنها 


۱- ملاعنه, نسبت دادن زنا توسط شوهر به زن است. در حالی که شاهد 


ندارده » شوهر وزن سوگند یاد می‌کنند یات ۶ ٩‏ سورةٌ النور) در این 
رابطه است. 
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سے 


وقضی شریح والشعبي ویخی بن یس رفي 


وقطی مان على ید بن گابت بالیمین عند ابر 
مر و فا ےو 
وان ی رن ری بان في ره 


سے وم و 


ارجا من الْمَسجد . 


۷0 - حلا علي بن ندال : دشا سین : قال 
لزهري » عَن سل ن سعد قال : شهدت المتلاعتین » 


ERI یه‎ 


وآئا ا ره دوف بت . [ راجتغ : ۲۳ ۰ 
آخرجه مستلم.: ۹۴ مطرلاٌبدون ذکر(( ۱۵ نا 


کے ہے مھ ی ۵ 


-س نخدا یحیی : لگنا عبدالراق : تابن 


جرج : : آخبرني ابن شاب 0 سل آخي نيع 


oe. 


دج من الالتار جاء الیل تقال Ee‏ 
رجْلاجَدمع رنه رجُله 4 له ؟ قتلاعنا في 
المجدوآنا شاهد ( 


۲ مطولاًع . 


: [راجیع : 1۲۳ . أخرجه مسلم : 


۹- باب : :من حکم في . 
المسنجد حی إا تی على ٠‏ 


۳ 


ا کی نج قیقم 


مہ وا 


وقال عمر : آخرجاه من المسجد » وضرب 


از مر و لزم. دورو 


ویذگرعن علي تحوه 2 


۷۱۷ - حلا یحیی بن بگیر : دشني اللیث » عن 
قبل دموا هب راي سل سای 


لوح 


سیب » عن أبي هريرة قال ‏ : اتی جل سول که 


۳۳۷ کتاب احکام 


کرد و عمر به نزدیک منبر پیامبر صلی الله علیه 
و سلم ملاعنه را حکم کرد و شُرَیح و شعبی و 
یحیی بن بعمر در مسجد به قضاوت پرداختند 
و مروان (حاکم مدینه) حکم کرد که زید بن 
ثابت به نزدیک منبر سوگند یاد کند. و خسن و 
زراره بن اوفی در هوای آزاد در بیرون مسجد 
قضاوت می کردند. 

۵- اززهری روایت است که سَهل بن سعد 
گفت: آنگاه که زن و شوهری ملاعنه می کر دنده 
در انجا حاضر بودم و در آن زمان پسری پانزده 
ساله بودم. و میان زن و شوهر به جدایی حکم 
شد. 

۲ از ابن شهاب. از سهل بن سعد برادر 
بنی ساعده روایت است که گفت: مردی از 
انصار نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و 
گفت: «چه می‌گویی در مورد مردی که با زن 
خود مردی را (در حال زنا) می‌بیند. آیا او را 
بکشد؟ آن دو زن و شوهر در مسجد ملاعنه 
کردند و من در آنجا حاضر بودم. 


پاپ ۱۹ 
کسیکه در مسجد حکم مجازات کرد. آنگاه که 
حد به اجرا در می‌آمد» امر کرذ که مجرم از 
مسجد بیرون برده شود و حد اجرا گردد. 
و عمر گفت: او را از مسجد بیرون ببرید» و 
سپس او را زد. و از علی نیز مانند این یاد شده 


است. 
۷ یل او این ابه او انوس له 
و سعید بن مسیّب روایت است که ابوهریره 


گفت: 
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صحیح البخاری 
وهو في المَسجد » اداه تال یا سول له »اي 
و ۰ لما شه علی تفسه رت قال : 


بل جنون» . قال : لا » قال :هبوا به قارجموه) . 
تراجم : ۵۲۷۱ . ازج مسلنم ۱" مع الفدیت الي ] . 


VIA‏ - قال ابن شهب : اي من سم جابربن 
له قال : کت فين رمه ای .. 


ووم اور 


۳ . 
رواه يوسن ومعمر‌واین جریج + عن لري عن 


آيي سلمة ¢ عن جابر » عن اي ۵ »في الرجم ِ 
[راجع:۵۲۷۰.. اخرجه مسلم : ۰۱۹۹۱ مع الحليث السابق ] . ۲ 


- باب : موعظة 
الرمام للخصوم 


۹ - حا له بن منم ۰ لك عن 


#4 


هشام. »یه » عن ینب بلت ابي سل عَم 
سمه رضي الله ها : سول له قال بت 
ق مردلی .لک یک 


اي جات تا 
له قطعة من التار ) ۰ راع : ۳۵۸ . اخرجه مسلم : ۱۷۱۳ ] , 


-- باب : الشنهادخ.. 


و و 


تون عند انحاکم . 


۴۳۸ قاب اخكام 


مردی نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم به 
مسجد آمد و بانگ برآورد: یا رسول الله همانا 
من زنا کردم» آن حضرت از وی روی گردانید 
و چون چهار بار بر نفس خود شهادت داد. آن 


حضرت فرمود: «آیا دیوانه هستی؟» گفت: نی. 


فرمود: «او را ببرید و سنگسار کنید!» 

۸- ابن شهاب گفت: کسی که از جابر بن 
عبدالله شسنیده به من گفته اسست: من در ميان 
کسانی بودم که او را در مصلی سنگسار کردیم 
روایست کرده‌اند يونس و معمر و ابن جُرَیح از 
زهری از ابوسَلمَّه از جابر از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم» در مورد سنگسار شدن او. 


باب-۲۰ پند و اندرز امام برای دو طرف 
دعوی 


۹ - از مالک» از هشام از پدرش, از زینب 
بنت ابی سلمه روایت است که ام سلمه رضی 
الله عنها گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «همانا من بشرم و شما دعوی خود را 
نزد من می‌آورید و شاید که بعضی از شما در 
دلیل آوردن نظر به بعضی دیگر خوش بیان‌تر 
باشید و من بر مبنای آنچه می‌شسنوم حکم 
می‌کنم. پس اگر از حق برادرش چیزی به مفاد 
وی حکم کردم باید که آن را نگیرد. زیرا برای 
وی پاره‌ای از اتش را جدا کرده‌ام» 


باب ۲۱۳ 
شهادت دادن حاکم که متصدی قضاء است 
که یا قبل بر این متصدی قضا بسوده به مفاد 
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في ولایته لضاء آو بل ذلك » للخم . 

وش لقاضي . وال ناه 
ات الانر حت أشهد کل . 

وقال عکرمة + قال عم لعبدال رمن نوف ۳ 
ریت رجلا علی ح٥‏ زنی و سوقه . وال ایو 
ال : شَهادئلد شها رل من للم » قال : 
ضدفت . قال عم : ول نو الاس زا مرفي 
کتاب الله لت ية ارجم بّدي. رماع اي 


8 بالزنی ایا تام برجم ۱ ولم داي شه 


موه 
۳ وقال حماد ری لوجم 
وال لحم : آریعا 
۷۰ سم ده دح دشابن سند » عن 


یحیی عن ععربن گثیر؛ موی ری ی 


اد آن ا ادةقال : قال سول له هی 


E 


امن ی علی لته قله سل ا شالق 


َة عیقب . مر نهد لي سب مد 


لی تالیش له هس 
و : سلاح ها القتيل اي پذگر اعندي “قال 
اه مله »ال مویکو :کو همع ما 


ا ر 


کک مادك 3 اف وود 


ی 


ل : سول اي > قاشتری یتمه خراقا 


۳۳۹ 


کتاب احکام 


طرف دعوی و قاضی شَرَیح به کسی که از وی 
خواستار شهادت شد. گفت: نزد امیر بيا تا من 
برای تو شهادت دهم. 

و عکرّمه گفشت: عَمّر به عبدالرحمن بن عوف 
گفت: اگر مردی را به حدٌ زنا یا دزدی ببینی و 
تو امیر باشی؟ عبدالرحمن گفت: در آن حالت 
شهادت تو (که خلیفه هسستی) مانند شهادت 
یکی از مسلمانان اسست. عمر گفت: راست 
گفتی. 

عمر گفت: اگر مسلمانان نمی گفتند که عمر در 
کتاب خدا زیادت کرد من أيه سنگسار را په 
دست خود (در قرآن) می‌نوشتم. و ماعز نزد 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به ارتکاب زنا چهار 
بار اقرار کرد» آن حضرت به سنگسار کردن 
وی امر کرد. و این موضوع یاد نشده است که 
پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن کسانی که 
حاضر بوده‌اند شهادت خواسته است. و خمّاد 
گفته است: اگر زناکار نزد حاکم یک بار به زنا 
اقرار کند سنگسار می‌شود. و حکم گفته است: 
چهار بار (اقرار شرط است) 

۰- از یحیی» از عمر بن کثیر» از ابو محمد 
مولی ابو اده روایت است که ابو قتاده گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جنگ 
خنین گفت: «کسی که بر کشستن کسی (از 
کافران) شاهد بیاورد که او را کشته است» همه 
اسباب و لوازم مرد کشته شده از آن اوست» 

ابو قتاده می گوید: من برخاستم تا بر کسی 
که کشته بودم شاهد آورم و کسی را ندیدم 
که برایم شهادت بدهد. واپس به جای خود 
نشستم. سپس بر آن شدم که بگویم» و ماجرای 
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۳۳۰ جات ام 


گان اول مال أل . 
قال لي نال عن لت یه چ اداه 
ان 


وقال ال الحجاز : لام لا لضي یمه ۳ + شهد 


ح ‏ ر 
ا ر ر سا مزا 


لك في ولایه آو بها 0 ولراقر منم عنه ریق 
في مجلس القضاءء الهلا يفضي عله في کول بعضیم 


بر ج و و و مه 


حتی يدعو بشاهدین فیحضرهها إفراره 5 

وقال بض آهل امراق ۳ 
المَضَاء «قضی به 1 وتا گا ني غلم یف لا 
بشاهنین. 


وروت منم : بل يقري بر ٤‏ لأنه متم“ 3 


اما را صرق 


ر 


الشهادة: 


۱ وقال بعضهم شي بطم في شا 


يقَضي في غیرها . 
وکا قاس اي للحاکم آن عص يمني فضَاء 
دم و علم خن من عم ار من شاه شیر 


ی و 


واکنفه تراهم تسه عند المي ۶ ریالم 


اد ی مرا و 


في ون 1 ود گره اي 8# ال کال :هه 


نی . [راجع :۲۱۰۰ أخرجة مسلم AV:‏ #9 


ولتتایر اد مين الشهادة 2 مغر ق الق ١‏ تمه کمن ۳ 


او را به رسول الله صلی الله عليه و سلم یاد 
کردم. یکی از کسانی که انجا نشسته بود 
گفت: سلاح آن کشته شده‌ای که او از وی یاد 
کرده اسست» نزد من اسه او را راضی کن (که 
سلاح را از من نگیرد). ابوبکر گفت: هرگز نی, 
سلاح وی را به کفتاری از قریش نمی‌دهد و 
شیری از شیران خدا را وانمی گذارد که برای 
خدا و رسول او می‌جنگد. 

ابوقتاده می‌گوید: پیامبر صلی الله عليه و سلم 
امر کرد و وی اسباب و لوازم او را به من 
بازگردانید. و از فروش آن باغی خریدم و این 
اولین مالی بود (که از بهای غنایم جنگی) مالک 
شدم. 

(امام بخاری می‌گوید) عبدالّه از لیث (بدین 
عبارت) به من گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم برخاست و وی 
اسباب و لوزام او را به من بازگردانید. (عوض 
پیامبر صلی الله عليه وسلم امر کرد) و اهل 
حجاز گفته اند: حاکم (قاضی) نباید نظر به 
معلومات خود (در قضیه) حکم کند. چه در 
زمان قضاوت خود وی شاهد بوده باشد چه 
قبل از آن و اگر خصم (یک طرف دعوی) 
به نفع طرف مقابل خود در نزد قاضی اقرار 
می‌کند. نظر به قول بعضی (فقها) قاضی نباید 
عليه خصم حکم کند» تا آنکه وی دو شاهد 
راود و اقرا انان را اضر آورق: 

بعضی از اهل عراق گفته‌اند: آنچه قاضی در 
مجلس قضا می‌شسنود یا می‌بیند (که خصم 
اقرار می‌کند) مبنی بر آن حکم کند. و اگر در 
غیر مجلس قضا می‌شنود یا می‌بیند (که اقرار 
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E 
و ۰ کو ۳ و‎ 


انالبي 8 آنه صي نت حيي ¢ مرجم اطق : 


ا ےت را 


مها ره رجلان من لصا تاه تال ۳ 
هي صي ل : سبحا الله » قال :دة ايان 


يجري من ان آم م مجر للم 


gli e ب و‎ 


روا شعت 3 وین مسافر » وابتن 


واسحاقا ين یی ع ري٠‏ عن علي » e‏ 
حسین » عن صقي » عن عن اي هه را : ۳9 ۷۰ 2 


مسلم Vê:‏ د + 


ka ۴۳۱ 


صورت گرفته) حکم نکند مگر آنکه دو شاهد 
(به اقرار خصم) شهادت دهند. بعضی از ایشان 
گفته اند: قاضی نظر به علم خود حکم کند. 
زیرا وی مورد اعتماد است 

و همانا مراد از شسهادت. آشکار شدن حقیقت 
است. و علم قاضی. بیشتر از شهادت است. 
و بعضی از ایشان گفته اند: قاضی در قضایای 


مالی به علم خود حکم کند و در غیر آن حکم 
نکند 


و قاسم گفته است: برای حاکم (قاضی) سزاوار 
نیسست که بر یی علم شود بحکم کندء بدوق 
علم غیر خود هر چند علم او از شهادت غیر او 
بیشتر باشد» ولی وی خودش را نزد مسلمانان 
در معرض تهمت قرار می‌دهد و این ¿ حالت» 
مسلمانان را دز گمان انداختن است. و همانا 
دانسته است چنانکه فرموده بود: «همانا آن زن» 
صفیّه (همسر من) است» 

۱ از ابراهیم بن سعد از ابن شسهاب 
روایت است که علی بن حسین (زین العابدین) 
گفت: 

سلم آمد (که در مسجد معتکف بود) آنگاه که 
صفیّه برگشت. آن حضرت او را همراهی کرد 
و همزمان دو مرد انصاری از کنار آن حضرت 
گذشتند. آن حضرت آنان را فراخواند و فرمود: 
«همانا این زن صفیّه (همسر) من است» آن 
دو نفر گفتند: سبحان الله آن حضرت فرمود: 
«همانا شیطان در مجرای خون پسر آدم جربان 
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۳۳۲ حداب احكام 


۰ یات: اضر ر الوالي ! دا بوجة: 
میرن ی موضیع : 


ان نتطاوعا ولايتعاضتا 


وود مت 


۷ - حا محمد بن بار : حا العقدي: :حا 
شي ع سین ابي برقال EE‏ 
بت اي اي رمَا معاد بنج إلى لین قا 

ی ولا ۰ و وا لاب .تال 
موی هت بات لیم ؟ قئال +« کل 
شکرحرام4.. ث" 
۳ راا راکو زین هر 
ووکیع؛ ڪن شب + عن سبعیدنآبي بر ٤‏ ڪن ايه 
E‏ عن الي تزا :۷۷۷۱ | آخرجه مشلم : 
۴ المارة( ۱۶ ) الاخربة ( 6۷۰ را قط ع 


۳9 


۳- باب : إجَافة الد عوة 


کاب ده ی بن شعياً . 


دارد»۱ 

عتیق و اسحاق بن یحیّی. از زهری, از علی. 
یعنی پسر حسین (زین العابدین) از صفیّه. 
از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده 


است. 


باب-۲۲ 
امر والی» اگر دو امیر را به یک محل اعزام کند 
اینکه: از یکدیگر اطاعت کنند و از یکدیگر 
نافرمانی نکنند " 
۲ - از شه از سعید.بن ابی برده وزابت 
است که گفت: از پدرم شنیدم که گفت: 
پيامبر صلی الله علیه و سسلم» پدرم (ابوموسسی 
اشعری) و معاذ بن جبل را (به حیث امیران) 
به یمن فرستاد و بدیشان گفت: «بر مردم آسان 
گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید و متنفر 
نسازید و از یکدیگر اطاعت کنید.» 
ابوموسی به آن حضرت گفت: در سرزمین ما 
(یمن) نبیذ (شراب) عسل ساخته می‌شود؟ آن 
حضرت فرمود: «هر آنچه مستی بیاورد حرام 
است» 
و تفر و ابوداود. و یزید بن هارون» و وکیع. 
اق ار سعد ین ای روو اودر از 
جذش (ابوموسی) از پیامبر صلی الله علیه و 
سلم. روایت کرده است. 


باب-۲۳ پذیرفتن حاکم. مهمانی را 
و همانا عثمان بن عَفان» مهمانی غلام مغیره بن 


۱-اين حدیث مرسل است زیرا امام زین العابدین تابمی است و آن حضرت 
را ندیده است. اما روایت بعدی حدیث را مرفوع کرده است. 
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۳۳۳ جات خداع 


EF 


۷۳ نحدشنا مسّدد : خن یحیی بن‌سَعید » عن 
شفیان + لني متصلور + عَن آبي وائ ل عن آبي 
موسي ء عن الي قال :نوا لاني » واجیوا 


لداعي » راجع : ۳۰۵۹ ].: 


باب هداما ر 


۷« - حدنا علي بن عبباله TT‏ 


لزمري سم رو : رتخد ااعدي 


قال : ۽ سمل اي هرجلا من بني امد يقال که ان 
لاية »على صدئة که » کلم دم قال :الگ رحد 
mn‏ مایت : 


و مج . ,مرح چ 


0 موو ا 


ام قاي قول ۱۳ > فا 
سرت تافآ ا ن 
سي بيده الا ياني بشيء ٳلا جاء به يوم الم E‏ 


ا م عرص 
0ے 


علی رقیته إن گان یا کر LES e‏ 


ره ۳ ۵ امه 


أو شاة تيعر عبتو کی مر : و آله 
هل بلّفْت- لاک وا ب 


قال سيان : کی 


س وا 8 ل 
کک ی شود :شیع 


a‏ م2 ب رو 


اي اسر رنه ع ی لت تیا 


ولم يقل لزري ۳ ,.[راجع : ٩۲۵‏ آخرجه 
مسلم : ۸۳۲ . 
۰« خوار € [الاعراف :۱6۸ و[ طه :۸۸ : صَوت 


ر چا و و 


والجزار من $ تجارون 4 رلحل:۵۲] : گصوت لقره > 


شعبه را پذیرفت 

۳ از منصور از ابو وائل روایت اسست 
که ابوموسی گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
سلم فرمود: «اسیران را رها کنید و مهمانی را 
پکبرید» 


باب-۲۴ هدیه گرفتن کارمندان (جمع آوری 
زکات) 

۶ - از سفیان» از ژهری روایت است که از 
عروه شنیده است که گفت: ابو خمّید ساعدی 
گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی از قبیلة 
بنی اسد را که ابن عتبیّه نامیده می‌شد. به عنوان 
کارمند جمع آوری زکات گمارد. انگاه که وی 
بازگشت (و مال را با خود آورد) گفت: این 
بخش از مال متعلق به شماست و این بخش به 
من هدیه داده شده است. پیامبر صلی الله عليه 
و سلم بر منبر ایستاد - سُفیان همچنان گفت: 
به منبر بالا رفت- و خدا را حمد گفت و ستود 
و سپس گفت: «اين عاملی را که فرستادیم در 
چه حال است. وی آمده و می‌گوید: این (مال) 
اراق اک و ا ار ان انبم بیش 
د اا رواو د ق زیون 
برای او هدیه داده می‌شود يا نه؟ سوگند به 
ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست» کسی 
که (به ناحق) چیزی را می‌گیرد» همان چیز را 
در روز قیامت به گردن خود حمل می‌کند: اگر _ 
آن چیزه شتری باشد. آواز می‌کشد. یا گاوی 
باشد. آواز می‌کشد. یا گوسسفندی باشد آواز 
می‌کشد» 

آن حضرت سپس دستهای خود را بلند کرد تا 
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صحیی البخاری 


۳۴ کتاب احکام 


۳ ۰۵- باب : | ستقضاء 
المَوالي واستعمالهم 
نفک وی e‏ 
زر له یا وان تین 
یوم الماجرین الاولی واصحاب الب 18 في مسجد 
بای نهم ویر وشوو سلما رنه وعام ین 


ری (راجعه ٩۹۲‏ ). 


اب : الع فاء ولاس 


E‏ عن هون 


قال ان شهاب. :کي روء ن ازير : أن مروا نين 


آنکه سفیدیهای زیر بغل وی را دیدیم و سه بار 
فرمود: «ایا به شما ابلاغ کردم؟» 

شفیان گفت: ژهری این را به ما قصه کرده 
است. و هشام از پدر وو از ابوخمید روایت 
کرده است: این را گوشهای من شنیده و چشمان 
من دیده است و از زید بن ثابت بپرسید. همانا 
وی همراه من این را شنیده است. و ژهری 
(در روایت شود) نگفته است: گوش من شنیده 
است. 

«خسوار» (الاعراف:۱۶۸) و (طه:۸۸) به معنای 
آواز اسست. و الجر از (هم مصدر) از مجآتون» 
(التحل: ۵۳) یعنی: مانند آواز گاو. (کلمات 


خوار و جوّارْ در متن حدیث آمده است) 


باب-۲۵ گماردن موالی (غلامان آزاد شده) 
به عنوان قاضی و عامل 


۵- از ابن جرَیسح, از نافع رو انت ات 
که این سر ری هما او راع اوه 
است: سالم مولی (غلام آزاد شدة) ابو یف 
مهاجرین اولین! و اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه و سلم را در مسجد قباء امامت می‌داد. که 
در میان ایشان ابوبکر و عمر و ابو سَلمه و زید 
(بن خطاب) و عامر بن ربیعه حاضر بوده‌اند. 


باب-۲۶ گماردن عرّفاء (دانایان. کارگزاران. 
سرشناسان) مردم 

۷ -از اہن شسهاب از عروه بن ژبیر 

روایت اسست که مروان بن خکم و مسور بن 


۱- مهاجرین اولین» کسانی‌اند که به دو قبله» بیت المقدس و کعبه نماز 
گزارد‌اند «تیسیرالقاری» 
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صحیحالبخاری 


اكم سور ین مرم أَخبره : أن رَسُول الله #: 
قال حمة پم سود في عق سبي راز : 
يلا اذري من اذ نکم مس مین » اجنوا 
حت برع لا رک نک مرجم ا 
7 2 


را عرقَاوْهم . | قروا إلى سول الله # قأخبروه : أن 


لاس قد طییوا وأذنوا < [راجع : ۲۳۰۸۰۲۳۰۷ ]۰ 


۷- باب : ما یکره من ثناء.  ,‏ . 
اسطان ,وا خرج قال َر ذب . 


ر ع وة ر وو 0 


شم و 


۸۹ - حدقا فتيية :حدقا اللیت تن ابي 
جیب ؛ عن عراك » عن آي هریرة + سمح سول الله 
اقول +« اس ذو الرجیین » الذي ياتي 
لاء ره لاء بوبه » .. [زاجم FEE:‏ . آخزجه مسلم: 
۷۹ ي الب والصلة EA:‏ 


۴۳۵ کتاب احکام 


مخرمه به او خبر داده‌اند که همانا رسول الله 
صلی الله علیه و سلم» آنگاه که مسلمانان در 
ازادی اسیران قبیلةٌ هوازن به وی اجازه دادند. 
فرسود: «همانا من نمی‌دانم که کدام کسان از 
شما اجازه داده‌اند که اسیران ازاد شوند) و 
کدام کسان اجازه نداده‌اند. پس برگردید تا 
عرفاء (سرشناسان) شما تصمیم شما را به ما 
برسانند.» 

مردم بازگشتند و با عرّفاء خویش صحبت 
کردند. سپس نزد رسول الله صلی الله عليه 
و سلم برگشتند و به آن حضرت خبر دادند 
که همانا مردم از این کار خشنودند و اجازه 


داده‌اند)۱ 


باب-۲۷ 

آنچه ناخوشایند است از ستایش سلطان (در 
حضور وی) و چون از نزدش بیرون آید» غير 
بن عم از پدرش روایت است که گفت: مردم 
به ابن عمر گفتند: ما نزد امراء خود وارد شده و 
عمر گفت: ما این را نفاق می‌شمردیم. 

۹ از یزید بن ابی حبیب از عراک» از 
ابوهریره روایت است که گفت: همانا وی از 
می‌فرمود: «همانا بدترین مردم کسانی‌اند که دو 
روی‌اند. نزد گروهی به یک روی می‌آیند و نزد 


۱- تفصیل آن در احادیث ۲۳۰۷:۲۳۰۸ جلد سوم آمده است. 
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صحیح‌الیخاری 


۸- باب : القضاء على القائب: 


و E‏ هه 


۳ حد اهجمد ر بن کين : رسفا عن‎ VIA: 

شام عن یه عن ائ رضي الله نَا : اهنا 
لت شي 8 : سین رجل شحیح »قاجا 
آخڌمن‌مًاله ؟ قال e‏ 


مرف , وراجع :۲۲۹۹ اخرجه متم : ۱۷۱6 ] 


4- باب : من قضي لَه بحق آخیه 
فلا اه قن قضناءَ الحاكم : 
لاحل حراما ولا یرم حلالا 
1۸1 - حا لین له دایم 


فد ۽ عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن 
EY‏ 


a ری‎ 


اش ی محر از 


ا ر ی 
من ينض » قاحس اله مادق افضي له بدك ؛ فصن 
و بوسنم امي قطمَةمن امار 
تیاخنی ازیتقیا: ا : ۲۸ aA‏ 


[Y1 


ا 


۳۳۶ ڪتاب احکام 


گروهی به رویی دیگر 4 


باب-۲۸ قضاوت دربارة ایب 

۰ - از سفیان» از هشام» از پدرش, روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: 

«هند (زن ابوسفیان) به پیامبر صلی الله عليه 
و سلم گفت: همانا ابوسفیان مردی بخیل 
است. و من ضرورت دارم که از مال او (بدون 
اجازه‌اش) بگیرم؟ آن حضرت فرمود: «به همان 
مقدار که به تو و فرزندانت کفایت کند و مطابق 
عرف باشد بگیر» 


باب-۲۹ 

کسی که از حق بسرادر (مسلمانش) به تفم 
وی حکم شده باشد. باید آن را نگیرده زیر 
قضاوت حاکم» حرام را حلال و حلال را حرام 
نمی‌سازد. 

۱ از صالسح؛ از ابن شهاب. از غروه بن 
زبیر از زینب بنت ابی سسلمه» روایت است که 
ام سسلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم 
از رسول الله صلی الله علیه و مسلم خبر داده 
است: 

آن حضرت آواز کسانی را از دروازۀ خانه خود 
شنید که با یکدیگر دعوی داشتند. به سوی آنان 
برآمد و گفت: «همانا من هم بشرم و (هر دو 
جانب) دعوی نزد من می‌ایند و شاید بعضی 
از شماء از بعضی دیگر زبان آورتر باشید و 
من می‌پندارم که راستگوی است و به مفاد وی 
حکم می‌کنم» پس اگر من از حق مسلمانی به 
نفع وی حکم کردم همانا آن پاره‌ای از آتش 
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۴۳۷ کتاب احکام 


شهاب ۷ ا عَن عانقة 


لت : گان عة ابن أٻي وقاص . ٠‏ عهدالی أخيه 
سعد بن آيي وقاض : نان وليدة رمع مني اه 


ے ا 
ا 


1 > قلا گان عَام الفح ده سعد ققال : اب آخي . 
ەل e‏ لے 


د ان هد لي یه »کم له عبد ابن َم قان : آخي 
ون وليدة بي » ولد على فراشه ‏ ناوت إلى سول 
الله اء :لسن وله ابن آي گان عهد 
إل فيه » وگال عدب رة : خي وان وليدة آني :ولد 
EO EE‏ 
نىي گم قال سول الک ها : «الولد للفراش ‏ 
وللعاهر الحجر» . م قال لس فت زمتة: احتجیي 
من .لا رآی من هب قا رها حى لقي اله 


تعالی . وراجع: ۲۰۵۳. اخزجه مسلم : 160۷ مرا . 


4 ۰ باب : الح 3 


است» پس با اوست که آن را می‌گیرد یا وا 
می‌گذارد.» 

۲ - از مالک از ابن شهاب از عروه بن زبیر 
روایت اسست که عايشه همسر پیامبر صلی الله 
علیه و سلم گفت: عب ابن ابی وَقّاص» به برادر 
خود سعد بن ابی وقاص وصیت کرد که پسر 
کنیز زمعّه از (نطفة) من است» وی را نزد خود 
بگیر. آنگاه که سال فتح مکه فرارسید. سعد آن 
پسر را گرفت و گفت: وی پسر برادر من است 
که انا وسک او راید کرد اسک یز 
بن زمعه به جانبداری از آن پسر ایستاد و گفت: 
وی برادر من اسست و پسر کنیز پدر من است 
که بر بستر وی زاده شده است. 

هر دویشان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم 
رتد با کف با رسول ات وی سر راد 
من اسست که وصیت او را به من کرده است. و 
عبد بن زمعه گفت: وی برادر من» و پسر کنیز 
پدر من است که بر بستر وی زاده شده است. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «اين 
پسر از آن تو اسست؛ ای عبد بن زمعه». سپس 
رسسول الله صلی الله علیه و سسلم فرمود: «پسر 
از آن بستر اسست و برای زناکار سنگ است» 
آن حضرت سپس به (همسر خود) سوده بنت 
زمعه گفت: «از این پسر (هر چند برادر تو 
خوانده می‌شسود) روی بگیر» زیرا آن حضرت 
شباهت آن پسر را به غتبه دید و آن پسر سَوده 
را ندید تا آنکه خدای تعالی را ملاقات کرد. 


باب-۳۰ حکم دربارة آنچه به چاه و مانند 
آن ارتباط می‌گیرد 
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صحیح البخاری 


۴۳۸ کتاب احکام 


۳ - خدنا مساق بن تصر : حا عبدالرراق : 


ای اسف 4 حن تور لامش . » عن آبي وائل 


قال: قال عبداللّه : قال الي و ۱[ 


اوا 


صر بطم مالا ومو يها تاجن »زا لقي اله و 
له شان . انر الله : إن این يترون بهد 
الله ونیم کم ليلا :یه . زراجم: ۷۳۵۹ 
آخرجه فتسلم: ۸ مع اخدیث الاتي ] . ۱ 9 


ع او قارب موق و م وو 


4 - - قجاء الاشعت وله یبحم ۰ تال : دفي 
e‏ 
بش و : ورد 4 
ان وان اه ورتم هو سرت متیر 
ع اخدیث السایق ۲ : . 2 5 


2-۰ بات : : القضناء 2 
ا في یرال وی 


1 : تاه نی لیر 


المال وگیره َو 


مر 
ی hh‏ 


۸۵- - حدشنا آبوالیمان را شیب عن 


اف 


الفري أخبرني عروة ب بن‌الزینین : أن رسب نت آبي 
کو 7۳ 


4 سلتاقاات :اسف اي‎ A E 


از تفای از منص ور و اعمشن: از ابو 
وائل روایت است که عبدالّه (ابن مسعود) 
گفت: 

پیامبر صلی اھ علیه و مسلم فرمود: «کسی که 
سوگند صبرا می‌خورد تا مالی را از کسی جدا 
کند و در آن سوگند دروغگوی باشد. خدا را 
در حالی ملاقات می‌ک‌ند که بر وی خشمگین 
است.» 

سپس خداوند این اس را فرود آورد: «کسانی 
که پیمان خدا و سوگندهای خویش را به بهای 
ناچیز می‌فروشند» (آل عمران:۷۷) 

۶ - اشعّث آمد. در حالی که عبداله حدیث 
مذکور را به مردم می گفت. اشسعث گفت: این 
(آی) دربارء من نازل شده و دربار؛ مردی که با 
وی دربار؛ دعوی داشستم. پیامبر صلی الله عليه 
و سلم (به من) گفت: «آیا شاهد داری؟» گفتم: 
نی. فرمود: «باید وی (طرف دعوی) سوگند 
یاد کند» گفتم: همین اکنون سوگند (ناحق) 
می‌خورد. سپس این ايه نازل شد: «کسانی که 
پیمان خدا و سوگندهای خویشرا به بهای ناچیز 
می‌فروشند.» 


باب-۳۱ حکم کردن در مال زیاد و اندک 


و ابن غیت گفت: ابن شبرمّه گفت: حکم کردن 
در مالی که اندک باشد و زیاد باشد یکسان 
است. 

۵ - از شعیب» از زهری روایت اسست که 
گفت: مروه بن زییر از زینب بنت ابی ت امه 


۱ - یمین صبر آن است که کسی را نزد خود حبس کند تا سوگند بخورد 
«تیسیرالقاری» 
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صحیح‌البخاری 


ج س a‏ بتک 
شن مت زبس 


9 
بحق ملم قإلْمَا هي قطعَة من ار ء 


ES‏ [ راجسع : ۲4۵۸ . أخرجه مسلم.: 
AY‏ 


۲- باب : بیع الام علّې 
ناس نموانهم وضیاههم 


رکد اي تسف نی شم 


ہے | ےہ وا مر ۶ و 


سس - حدنا اين مير : حدلنا محمد بن بشر گت 
اسماعیل دا سانش بن هل وان عطاه: عن جابر 


ان یله قال بلع اي ان رجا من اصحایه ات 
ات E‏ 


ب ےا ى 
و ا ا 


ص 2 


۹۹۷ ۰ .و اجان {e^‏ ا 


۳- یاب : : منم یکترث ٿ يطعن 1 


وم و 


من لایعلم في الأمراء حدیشا. 


۳۹ كاب اام 


خبر داده که مادرش ام سلمه گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و سلم صدای دعوی کنند گانی 
را نزدیک دروازهُ خانة خود شنید. به سوی انان 
برآمد و گفت: «همانا من هم بشسرم و همانا 
دعوی کننده نزد من میاید. و شاید هم بعضی 
نسبت به بعضی دیگر خوش‌بیان تر باشد و 
من به مفاد او حکم می کنم و می‌پندارم که 
وی راستگو است. پس اگر من از حق برادر 
(مسلمانی) به نفع او حکم کنم همانا آن (مال) 
پاره‌ای از آتش است که آن را می‌گیرد یا وا 
میگذارد» 


باب-۳۲ فروش امام. اموال و زمینهای مردم 
را( به نمایندگی) از ایشان 


و پیامبر صلی الله علیه و سل غلام مدب نیم 
بن نام را فروخت 

۲- از مسلْمَه بسن كيل از عطاء روایت 
است که جابر بن عبداله گفت: 

N‏ پس از 
مرگ خود آزاد گذاشته است و او بجز از آن 
غلام مالی نداشت. آن حضرت غلام او را به 
هشتصد درهم فروخت و پول آن را به وی 
فرستاد. 


باب - ۲۳ کسی که از طعنه زدن افراد نادان 
به امراء یاکی ندارد 


۱- غلام مدر آن است که صاحب آن وعده دهد که پس از مرگ وی: 


آزاد باشد. 
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۸۷ - خدگنا موسی بن (سماعیل:: لخدا خبدالعزیر 
و و و وا و 


ابن مسلم : خدا الب دیاز قال : سععت انعم 
رضي الله عنهما : : قول بت رول ۳ 
علیهم اس اما بر زین و قی موجه » وکا +«زة 
توا في(مرته فد کم تشون في مار ییه من 
.ریم لک رن ان تخلیقا تلزتره :وان ان کمن 
اجب اس الي ون هذا لمن اب و اي بعدم). 


(TE: ا‎ ۳۷۳۰ 7 


۰ باب : الاگد الصم. 
الام ياوه ن €( فریم AY:‏ 
عُوجا الد € لر :۲۰۸ ] :وج . 


۸ 2 حا مسَدد : : حدقا يئ بن سدع ن ان 
جرج + سمت ابن ابي میک یت دن اة رضي 
ال عتا تالت : فال هر ول ال :ابض رال إلى 
الله کک reeves‏ ھک 


۳ 


FF‏ کتاب احکام 


۷ - از عبدالعزیز ابن مسلم. از عبدالله بن 
فار روایت انست که کته از این عمو رض 
الله عنهما شنیدم که می‌گفت: رسول الله صلی 
الله علیه و سلم لشکری فرستاد و اسامه بن زید 
را بر آن امیر گردانید. در امیر گماردن وی طعنه 
زده شدا و آن حضرت فرمود: «اگر در امیری 
وی طعنه می‌زنید. همانا شما بودید که قبل از 
وی در امیری پدر وی طعنه می‌زدید. و به خدا 
سوگند که (پدر) وی سزاوار امارت بود و او 
در زمرة دوست داشتنی مردم به نزد من بود و 
این (اسامه) شی از وی در زمره دوست کاشکی 
مردم نزد من است.» 


باپ-۳۳ 
ال الخصم» یعنی: کسی که پیوسته در خصومت 
و دشمنی اسست. «۲۵ [مریم:۹۷] یعنی: کج 
منحرف. «۲»1 [البقره:۲۰۸] یعنی منحرف» 
کجرو. 
و سلم فرمود: ۱ دشمن ترین [و منفورترین] 
مردمان به نزد خداء کسی است که ستیزه 
جوست.» 
۱- در بعضی روایات آمده که سبب طعن مردم بر اسامه آن پود که آن 
حضرت او را بر لشکری امیر گردانید که در آن بزرگان صحابه حضور 
داشتند. «تیسیرالقاری» 
۲ - «قالما یرنه پلسانک لیر به الفین و تُنذر به وم لاه «در 
حقیقت ما این قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم 0 پرهیزگاران ۳ بدان نويد 
و مردم ستیزه جو رأ بدان بیم دهی» 
۳ - هو من ناس من یچک قول فی الیو انیا زد اثه علی ما 
فی قلبه و هو الد الخصام» و از میان مردم کسی است که در زندگی این 


دنیا سخنش تو را به تعجب وا می‌داردء و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه 
می‌گیرد حال آنکه او سخت ترین دشمنان است.» (البقره:۴) 
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۴۴۱ کتاب احکام 


۰۵- باب : إذا قضی الْحاکم بجورر. 


و عم قهو رد 


7۱۸4 - امح : تا یراق : اخبرا 


مر عن الزري »عن شالم ٠‏ عن ان ریت 
لخد رح : ۹ 


وخدگي ی بل نتم 


۰۰ 


بن حماد : حدها عبدالکه : 
اتر اتن عن وی عرسا یه قال : 
مت الي # ان الوليد إلى بني تجذية ٠‏ قلم يتوا 


از 


آن ولوا + اسلا » کتلن:: ما بات فجَعَل غالا 


ەق ق نرم Fs‏ ق 


يقل ویأسر > ودقع إلى کل رجل ما سره » قمر كل 
رجل ما انيقل أسبرة قلت : وله لا ال اسيري » 
کک 


اْولید) ۱ هون : ۷۰ ers‏ 


ید فات:: : الامام ی 


هر ل ت 


فوما فیسلی بهم 


۷۱۹۰ - ا وتان + اساد :باو 


حازم لَي عن سل ن سعد السّاعدي قال : گان 


پاپ-۳۵ 
اگر حاکم ستمگرانه قضاوت کند. یا حکمش 
خلاف نظر اهل علم باشد نظرش مردود 
امیت 
۹- از عبدالرزاق از معمر از زهری از سالم 
از ابن عمر روایت است که پیامبر صلی الله عليه 
و سلم خالد را فرستاد. همچنان از عبدالرزاق» 
از معمر. از زهری از سالم از پدرش (ابن عمر) 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم خالد بن ولید را (به قیادت لشکری) به 
سوی قبیلهٌ بنی جذیمه فرستاد و آنها به بیان 
روشن نتوانستند چنین بگویند: اسلمنا (اسلام 
آوردیم) بلکه می گفتند: صَبأا صبانا (از دین 
خود برگشتیم) ولی خالد آنان را کشته می‌رفت 
و به اسارت در می آورد سپس به هر یک از ماء 
ا ۱ 
اسیر خود را بکشد. 
(ابن عمر می‌گوید): من گفتم به خدا سوگند که 
اسیر خود را نمی‌کشم و نه کسی از یاران من 
اسیر خود را می‌کشد. آنگاه که از این ماجرا به 
پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد کردیم. فرمود: 
«بارالهاء من از انچه خالد بن ولید انجام داده به 
سوی تو اظهار بی گناهی می‌کنم» و آن حضرت 
ان را دو بار تکرار کرد. 


باب-۳۶ امام نزد قومی می‌آید تا در میانشان 


صلح بیاورد 


۰- از حماد از ابوحازم مدنی روایت است 
که هل بن سعد ساعدی گفت: در میان قبیلۀ 
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تي غ لدبت یه کی ی 
3 هم 0 تم » ما خضرت صلاالْصنر ان 


۳ واه اي وب ویکر 


في الصلاة شق لاس حتی كام لت آيي بکر» دم 
في الصف الذي يليه » قال : رفح E‏ وگن ابو 


9 


بكر إا دحل في لاه کم تفت ّى یر .فلمّارای 


التصفيح لا يسك عليه القت ¢ قرآی التي «9 لَه 
اما به اي #: :ان امه م واومای هک نا 3 


خر 


لب ویک یت له لی قول اي8 فم 
می ی رای الي کل تدم »فصن 


مر رو 


الي 4# باس “لما فی صله قال :یا با یک 


U 


ماس وتات یل ن لا کو ّت قال" ان 


ين لابن آيي حا انيم مالي 8 وال وم :5 
رايم انر كليس الرجال وليم اام ان رراجع : 


۴6 آخرجه مسلم: 1۲۱ ]. 


روط کتاب احهام 


بنی عمرو جنگ و جدالی رخ داد و این خبر به 
پيامبر صلی الله علیه و سلم رسید. آن حضرت 
نماز ظهر (پیشین) را گزارد و سپس نزد ایشان 
رفت تا میانشان صلح بیاورد. چون وقت نماز 
عصر فرارسید. بلال اذان داد و اقامت گفت» و 
از ابویکر خواست که امامت دهد. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و سلم آمد در حالی که ابوبکر در 
نماز بود. آن حضرت صفوف مردم را شکافت 
تا در عقب ابوبکر ایستاد و در صفی که متصل 
ابوبکر بود» پیش رفت. 

سعد می‌گوید: مردم به کف زدن آغاز کردند 
و ابوبکر چون به نماز وارد می‌شد هرگز به 
چپ و راست خود نمی‌نگریست تا آنکه (از 
نماز) فارغ می‌شد. چون دید که آواز کف زدن 
تمام نمی‌شود» نگریست و پیامبر صلی الله عليه 
و سلم رابر پشت سر خود دید. پیامبر صلی 
الله علیه و سلم به وی اشارت کرد که: «نماز 
را تمام کن» و آن حضرت همچنین با دست 
خود اشارت کرد. ابوبکر اندکی درنگ کرد در 
حالی که به مناسسیت فرمودٌ پیامبر صلی ال 
عليه و سلم (نسبت به خود) خدای را سپاس 
می گفت. خودش را عقب کشید. چون پیامبر 
صلی الله علیه و مسلم این 
به (امامت) جلو رفت و به مردم نماز گزارد و 
آنگاه که نماز را گزارد» فرمود: ای ابوبکر» تو را 
چه چیز از آن بازداشت آنگاه که به تو اشارت 
کردم (که به نماز ادامه دهی) و تو نماز را تمام 
نکردی». ابوبکر گفت: نشاید پسر ابی قحافه را 
که پیامبر صلی الله علیه و سسلم را امامت نماز 
بدهد. 


۰ حالت را دید خود 
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۷- باب : نقحب لاتب ۱ 


ہے 


و 


آن یکون میا عاقلا 


5 
مرا ار SoC‏ 


۱- ۱ له ابو کیت : تا 


راهم ند ن ان شاب » ن یبن الق 
َن یبن گابت قال : بت الي آبویکر لمقتل هل 
امه وعد ره ققل وک : :إن آتاني تال : 
ال د اتح يوم یمام بر اران » ولتياخشی 
أن يتحر ال بقراء اران في راصنا »تلعب 
راد ی ولي یجنم شرا قلت : 
کی تم ات تیب 


ü‏ ۶ ۶ للم ور 


EEE 


حر 3 


الذي رای عَمَر .قال زید قال آبویکر : واثف رجل 


شاب اقللا تمك ۽ قذ کت تب اي لرسول الله 


ا لم اران امه . قال زید : الله َو کي 
تقل جل م الال ما ان بقل علي مما كي من 


واو ى ل و 


فان فلت : یف تفعلان شنا َم يله سول 
کر e‏ 


OS 


e‏ اي کد کي اه 
+ و و 


اتمه من الب والرگاع ولاف وص در 
الرجال ؛ فجت في آخر سورة الوبة :قد جایکم 
رسول من الشکم 4 .| إلى آخرامع مه رب 
قاتا في سورتها » وات الصا د عند أبي 


Sr‏ 2 ا خ ا 


ره سی توء له الله عز وجل » گم عند عم رجانه 


۳۴۳ کتاب احکام 


سپس آن حضرت به مردم گز گفت: «اگر شما را 
حالتی رخ می‌ دهد بايد مردان تسبیح (سبحان 
الله) بگویند و زنان کف بزنند.» 


باب-۳۷ برای نويسندة (که به او املاء 
می‌شود) مستحب است که امین هوشیار 
باشد 

۱- از محمد بن عبیداله از ابراهيم بن 
سعد از عبید بن سباق روایت است که زید 
بن ابت گفت: ابوبکر نسبت به واقعة اهل 
یمام که در آن (شمار زیادی از حافظان قرآن) 
کشته شده بودند به عقب من فرستاد در حالی 
که عمر نیز نزد وی بسود. ابویکر گفت: همانا 
عمر نزد من آمد و گفت: همانا کشستار قاریان 
قرآن در روز یمامه بسیار زیاد بوده و من از 
آن می ترسم که کشتار قاریان قرآن در جاهای 
دیگر نیز زیاد شود و بخش زیادی از قرآن از 
میان برود» و همانا من صلاح در آن می‌بینم 
که امر کنی تا قرآن جمع شود. من (به عمر) 
گفتم: چگونه من به کاری اقدام کنم که رسول 
الله صلی الله علیه و سلم نکرده است؟ عمر (به 
من ) گفت: این کار به خدا سوگند که کاری 
نیک است» و عمر پیوسته بر این امر اصرار 
می‌کرد تا آنکه خداوند سینه‌ام را گشود همان 
گونه که سینة عمر را گشوده بود و نظر عمر 
را به صلاح دیدم. زید می‌گوید که ابوبکر (به 
من) گفت: همانا تو جوان دانسته‌ای هستی که 
تو را به چیزی متهم نمی‌کنيم و همانا تو بودی 
که برای رسول الله صلی الله عليه و سلم وحی 
می‌نوشتی» پس حالا قرآن را جمع کن. 
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حتی واه له م عند حلص ا حصا بت عم 
ت لاف داي لخر ۱ 


[راجع :۲۸۰۷۰ ] . 


۴ کتاب احکام 


زید گفت: به خدا سوگند اگر مرا امر می‌ک‌ردند 
که یکی از کوهها را انتقال دهم دشوارتر بر من 
نبود از اینکه مرا مأمور ساختند که قرآن را 
جمع کنم. سپس (به ابوبکر و عمر) گفتم: شما 
چگونه کاری را می‌کنید که رسول الله صلی 
الله عليه و سلم نکرده اسست؟ ابوبکر گفت: 
این کار به خدا سوگند که کاری نیک است. و 
پیوسته بر من اصرار می کرد تا آنکه خدا سینه‌ام 
را گشود چنانکه خدا سین ابوبکر و عمر را 
گشوده بود.و همان مصلحتی را در آن ديدم که 
ابوبکر و عمر دیده بودند. 

سپس از روی (نوشته‌های آیات بر) پوست 
درختان خرماء پاره‌های سنگ و چرم سینه‌های 
مردان به جمع آوری قرآن آغاز کردم و آخر 
سورة التوبه: «لقد جاء کم رسول من آنفسکم» 
رانزد خزیمه یا ابو خزیمه یافتم و آن را به 
سوره‌اش پیوستم! و این نسخۀ (جمع آوری 
شده) نزد ابوبکر بود تا زمانی که زنده بود و تا 
آنگاه که شدای عر وخ آو را ناسین 
نزد عمر بود تا زمانی که زنده بود و تا آنگاه که 
خدا او را بمیراند. سپس نزد حفصه دختر عمر 


۱ - نقل آیات به تواتر ثبوت شرط قرآنیت قرآن است. در روایت دیگری از 
این حدیث شرط گذاشته بودند که تا دو گواه نباشد آیات را تپذیرد. مراد از 
این دو گواه. حفظ و کتابت آیات بوده است که هر یک از این دو گواه به 
وجه تواتر به اثبات رسیده باشد. مقصود از این تتبع و جستجو آن بوده است 
که مبادا خطایی صورت گرفته باشد» و این بر آن تاکید است که آنچه به 
حضورآن حضرت مقر شده بود به همان نهج یکجا جمع شود. نظر به اینکه 
قرآن به لغات مختلف آمده بوده هر کس به همان لغت قبیله‌اش, بر زید بن 
ثابت می‌خواند. و او به همان لغت می‌نوشت. در زمان خلافت عثمان رضی 
الله عنه اختلاف در قرائت قرآن نظر به اختلاف لغت شدت اختیار کرد و هر 
گروه مطابق لغت خود می‌خواند. عثمان رضی اله عنه با آنکه لغات مختلف 
را لفظ قرآن می‌دانست. برای رفع این اختلاف که هر گروه قرائت خود را 
صحیح می‌دانست» قرآن را از ساثر لغات تجرید کرد و به لفت قريش که 
در آغاز به همین لغت» نازل شده بود درآورد و نسخه‌های قرآن را ترتیب و 
تکتیر کرد «اقتباس از تیسیرالقاری» 
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۳۳۵ کاب اخكام 


۸- باب : کتاب ب الحاكم إلى عماله . 
والقاضي ۳ ماه 
714۲ - خلا لب وش : رال عن 


ابي لی (ح ) 
لازتام ی وه 
ندال ُن شبن سل » نل ون 


تمه : اا ره هو ورجا من کر تمه : 
ب رن واو چ رم و و 
و سای خرس 


ت 


e‏ شم رلک نو تا اه 
دال مال حتی دم علی وه قذکر لم :وال هو 


تاوت شر افر مه 3 e‏ 


e 9 


سهل » قذهب لت 
الم E:‏ ۳9 ی 
لم گم میس تال رسول له تیش 
صاخجکم + وم نوا بحرب) . "55 ترون الله 
الیم به توا + ما لته قال رسو ول الک هه 
شوم وغبدالرحمن :اتقون وکستون 
e‏ . الوا : لآء قال «اقخنالگ 
یهوم. لوا + سوا یمین 
عنده مائة اة که یخلت الا > قال‌سهل : ف 


0 


منها اق ۲ 


TS ۳0 


و همسر آن خر ماو 

محمد بن عبیدالله» گفت: اللخاف (که آیات بر 
آن نوشته شده بود) مراد خرف است (سنگ 
سفید نازک) 


باب-۳۸ نوشتۀ حاکم به گماشتگان وی (در 
ولایات) و نوشتۀ قاضی به امنای وی 


۲ از عبدالله بن یوسٌف. از مالک از ابو 
لیلسی روایت است همچنان از اسماعیل از 
ابو لیلی بن عبدالّه بن عبدالرحمن بن سهل؛ 
از شهل بن ابی حثمّه روایت است که وی 
و مردانسی از بزرگان قوم او خبر داده اند که: 
عبدالله ابن هل و مَحَيّصه: نظر به تنگدستی 
و گرسنگی که بدیشان رسیده بود» به سوی 
خیبر رفتند. سپس به محیصه خبر داده شد 
یداه کته مده و کی در کارا 
چشمه‌ای افکنده شده است. محیصه نزد يهود 
آمد و گفت: به خدا سسوگند که شما او را 
کشته‌اید. آنان گفتند: به خدا سوگند که ما او را 
نکشته‌ايم. سپس محیصه راهی شد تا آنکه نزد 
قوم خود رسید و ماجرا را برایشان بیان کرد. 
او و برادرش حویْصه که از وی بزرگتر بود و 
عبدالرحمن ابن سهل (نزد آن حضرت آمدند) 
و مخیصه خواست که سخن بگوید و او به 
خیبر رفته بود. پیامبر صلی الله عليه و سلم به 
محیصه گفت: «بزرگتر بزرگتر». آن حضرت 
بزرگسالی را مراد داشت. پس حوّیصه سخن 
گفت و سپس مَحیصَه سخن گفت. ر پس از آن 
رسول الله ناي دور کد 
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۳۳۶ کتاب احدام 


و ام و 


۳۹- باب : هل جوز للحاکم ان 
َبْعَث رجلا وده نار في الأمور . 


۳ :۷۱۹۶ - اتم : خا ابن آيي الب : 
حلا لفري »حن یالب بل + عن آيي مه 
دن خاد ال 4 ی یل سوه 


اشاب کاب 2 : ا ی 


2 


عَسیفا علی حا ترتی باون 4 ققالوالي : : علی انك 
واص ع وی رل 

مالت امل الملم الوا ما علی اب جلدمائة 
وم ك اھ ۰ افضین نیما کاب 
۷۹ وی رتم رلك E‏ اك E‏ 
ماله تیب عام وان انت ياس - لرل باه 


م ا 


على ارم زجنا .قد 


:ك ۳ گان 


وم مرح 


آمل جنها 


دیت (خونبهای) رفیق (مقتول) شما را (بهود) 
باید بدهد و یا برای آمادگی جنگ آگاه ساخته 
شوند.» رسول الف صلی الله عليه و سلم این 
حکم را برای يهود نوشست. يهود نوشتند که ما 
او را نکشته‌ايم. سپس رسول الله صلی الله عليه و 
سلم به حویصه و محیصه و عبدالرحمن گفت: 
ایا سسوگند می‌خورید که خون (بهای) رفیق 
خود را مستحق گردیده گفتند: نی. آن حضرت 
فرمود « آیا بهود برای شما سوگند خورند» (که 
او را نکشته‌اند؟) گفتند: آنها مسلمان نیستند. 
سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم از خود 
به تعداد صد شتر خحونبهای او را داد تا آنکه 
شتران را به سرای در آوردم. سهل گفت: یکی 
از آن شتران مرا لگد زد. 


باب-۳۹ آیا برای حاکم جواز دارد که یک کس 
را به تنهایی برای نظارت امور بفرستد 

۶ - از زهمری. از عبیدالله بن عبدالله 
روایت است که ابوهریره و زید بن خالد جهنی 
گفته‌اند: 

بادیه نشینی آمد و گفت: یا رسول الل مطابق کتاب 
خدا میان ما حکم کن. جانب مقابل وی ایستاد و 
گفت: راست می‌گوید. مطابق کتاب خدا میان ما 
حکم کن. بادیه نشین گفت: همانا پسر من نزد این 
مرد مزدور بود و با زن وی زنا کرده است. به من 
گفته‌اند: بر پسر تو مجازات سنگسار است و من 
از جانب پسر خود صد گوسفند و کنیزی را فدیه 
داده‌ام. سپس حکم آن را از علماء مسئوال کردم. 
آننان گفتند: همانا بر پسر من صد تازیانه و یک 
سال جلای وطن لازم اسست. پیامبر صلی‌الّه عليه 
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صحیح‌الیخار ی 


[راجسع : ۰۲۳۱6 ۲۳۱۵. آخرچه فلم : ۱۹۹۷و ۱۹۹۸ 
باختلاف] . 


.:  ماکحلا داب : ترجمة ي‎ f 


وهل جوز تزجمان واحد 
0۵ص سا« ت عن‌زیدین 


qc e‏ ك سره 


کابت : أن التبي 89 مره آن ب 


لاني ھ کی ٠‏ رار ی 
۱ وش مر توق ۳ 
رل هل تون حط و تخرد 


بصاحبها الذي متخ با کش 


2. 


ےو ے 


وقال ابو جمرة 0 : نت ارم ن ان عباس رین 
لاش . 


وال بعض الا + لا دللحَاکم من مت جمین . 


موف کتاب احکام 


وسلم فرمود: «مطابق کتاب خدا میان شما قضاوت 
می کنم» و اما گوسفندان و کنیز بر تو مسترد می‌شود 
و بر پسر او صد تازیانه و یک سال جلای وطن 
است.و اما تو ای انیس - که مردی بود- فردا صبح 
نزد زن این مرد برو(و اگر به زنا اقرار کرد) او را 
سنگسار کن» 

فردا صبح انیس رفت و آن زن را سنگسار کرد. 


باب-۴۰ ترجمه برای حاکمان و آیسا یگانه 
ترجمان رواست 

۵- و خارجه بن زید بن ثابت گفت: زید 
بن ثابت گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم به 
وی امسر کرد که خط نوشتن يهود را بیاموزد 
تا آنکه نامه‌های پیامبر صلی الله علیه و سسلم 
را (برای یهود) نوشتم و نوشته‌های ایشان را 
که به آن حضرت نوشته بودند. بر آن حضرت 
و عمر در حالی که على و عبدالرحمن و عثمان 
نزد وی حاضر بودند. گفت: این زن (غیر 
عرب) چه می‌گویسد؟ عبدالرحمن بن حاطب 
گفت: گفتم: تو را از رفیق خود خبر می‌دهد. 
کسی که با وی کاری کرده است (زنا کاری) 

و ابو جمره گفت: من میان ابن عباس و 
میان مسردم ترجمانی می‌کسردم و بعضی مردم 
گفته‌اند:۱ برای ترجمانسی حاکم. دو ترجمان 
۱ - بعضی گفته اند که امام بخاری در هر جا که «بعض الناس» «بعضی 
مردم» گفته است مراد حنفیه‌اند ولی اینکه می‌گوید: «برای ترجمانی حاکم 
جز دو ترجمان گریزی نیست» این قول از شافعی است و این امر رد است 
بر کسانی که «بعض الناس» را مطلق حنفیه پنداشته‌اند » مگر اينکه گفته 
شود که مراد از «بعض الناس» اغلباً حنفیه است. یا اينکه گفته شود که 
در هر جا که تشنیع می‌کند مراد حنفی‌هاست. امام محمد که از یاران امام 


ایوحنیفه است نیز به ضرورت دو مترجم قایل است. مؤلف تیسیرالقاری در 
مورد روایات امام بخاری در رابطه به ائمه اربعه صفحات ۶۲۲۷-۲۲۴ 
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صحیح البخاری 


۲- حدقا ابوالیمان : آخبرتاشعیب ؛ عن 


م ته 


لري : آخبرني یله بن عبداللّه : آن عبدالله بن 1 


2 موه 


عاس ار e‏ 


لیم یتاه ینای تیه 
لخت قال للترجمانفل له : إن گان ماه مول حفَاًء 


اة وة 


سيلك موم ضع دمي این رایع ۷ . أخرجه مسلم : 
1۷۷۳ طول .. 


۱+ باب : : محاسبة . 
الامام عماله 7 


E‏ وا رو ا وا و 


۷۱۹۷ دیا محم اخبرنا عبدة : دشا هشام بن 
A‏ ِِِ 


له هت ۹ e‏ وهه 


هديا ديت لي » » ال سول الله 4 ات 
في یت ال ریت ی تایه ديك ان کشت 


5 


صادقا) گم ام رون الک ھ خط اس ومد 
ای عله ,شم قال : «آمابعن قإئي تنم 


رجالا منم على ور ما لاني له اني اعدگم 


ول : هلا لکم وعده ية یت لي گهلاجلس 

في یت آیبه وت أنه ی تن هدن ان ادا 

تول »لا یاخد اعد مایق - قال هام ي 
i E‏ یوم لیم » الا کلاعرقن ا 


جاه اله رجل یمیرک ره 1 + آز یره اوا > أو 


۳۳۸ ڪتاب ی 


۲ - از ژهری, از عبیدالله بن عبدالله» روایت 
است که عبدالله بن عباس او را خبسر داده 
است: همانا ابوسفیان بن حرب او را خبر داده 
است: هرقل به عقب وی فرستاد که در ميان 
گروهی از قریش (در شام) بسر می‌برد. سپس 
به ترجمان خود گفت: به ایشان بگوی: همان 
بگوید. دروغش را آشکار کنید. و حدیث را 
بیان کرد. هرّقل به ترجمان گفت: به وی بگوی: 
اگر آنچه را که تو گفتی حقیقت باشد پس (آن 
حضرت) جای هر دو قدم مرا به زودی مالک 
خواهد شد.۱ 


باب-۴۱ حسایگیری امام از کماردن خود 


۷ از هشام بن عروه. از پدرش روایت 
است که ابو خد ساعدی گفت: بات صلی 
الله علیه و سلم» ابن اتبيه را مامور جمع آوری 
زکات قبیلة بنی سلیم گمارد. و آنگاه که (پس 
از جمع آوری زکات) نزد رسول الله صلی الله 
علیه و سلم بازگشت و آن حضرت از وی 
حساب گرفت. گفت: این همان مقدار است که 
از برای شماست و این مقداری است که برایم 
هدیه داده شده است. 

رسول الله صلی الله علیه و سلم به وی گفت: 
«پس چرا به خانة پدر و خانه مادر خود ننشستی 
را تخصیص داده است. دربارة ترجمه کردن نیز اختلاف است. زیرا ترجمه 
رباب خبر است یا از باب شهادت, اگر از باب خبر است یک نفر کافی است 
و اگر از باب شهادت باشد دو نفر لازم میآید. «اقتباس از تیسیرالقاری» 


۱ - این حدیث به تفصیل در مجلد اول تحت حدیث شماره (۷) آمده 


است 
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صحیح الیخاری 


۴۴۹ کتاب احکام 


8 میم سم مه 


شاد تیتر» تم رقع یدیه حتی رایت یاض لبطیه n:‏ 
مرب . [راجع : ۹۲۵ . آخرجه مسلم ۹۹ 


۲- یاب : بِطایّة الزمام 
وال متئوه 
النطاة: الحلا i‏ 


۸- حا اصع : اخرکا بسن وضب : اخْبرّي 
یس › عن ابن شهاب » عن آبي مه عن آي سيد 
e‏ 5 


e e 


4 ووو 


مش e‏ 1 + ر 
وی ره ¢ تک 


تا آنکه هدیه ات برایت می‌آمد. اگر تو راسست 
می‌گویی!» 

رسسول الله صلی الله علیه و سلم برخاست و به 
مردم خطبه خواند و خدای را حمد گفت و 
ستود و سپس فرمود: «اما بعد. همانا من کسانی 
را از شما به کاری که خدا به من واگذاشته 
است. مأمور می کنم» سپس یکی از شما می‌آید 
و می‌گوید: این مقدار از برای شماست و این 
مقدار هدیه‌ای است که برایم اهداء شده است» 
پس چرا وی به خانۀ پدر و مادر خود نمی‌نشیند 
تا انکه هدیه به وی می‌آمد. اگر راست می‌گوید, 
به خدا سوگند. هیچ یک از شما از آن صدقات 
چیزی را نمی‌گیرد- هشام راوی گفته است- به 
ناحق مگر آنکه در روز قیامت. آن را حمل 
کرده نزد خدا می‌آید و شستری بر گردن دارد 
که آواز می‌کشد. یا گاوی که آواز می‌کشد. یا 
گوسفندی که آواز می کشد» 

سپس آن حضرت دستهای خود را بلند کرد 
تسا آنکه سفیدی زیر بغلهای وی را دیدم (و 
گفت): «آگاه باشید» آیا برای شما رساندما» 


باب-۴۲ البطانة, امام و مشاورین او 
البطانة ۹ یعنی: وارد شونده (مصاحب) 


۸- از e.‏ از ابن شهاب (زهری) از 
ابوسَلمّه از ابوسسعید مدری روایت است که 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «خدا هیچ 
پیامبری را نفرسستاده و جانشین نساخته هیچ 


۱ - ظاهراً مراد از البطانه. فرشته و شیطانی است. چنانکه انسان را دو 
ملهمه است ملهمة ملک و ملهمة شیطان «تیسیر القاری» 
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صحیح‌الیخاری 


۴۵۰ کتاب احکام 


و تحطه ليه » قالمَعصوم من عَم الله ای » . 


وقال ۳ عن ب ین : آخبری این شیا 


بهذا. 


تون ای خی ری وان فان 
رل شین اي : ني ابو بت ع 
آي سيد وله ۱ 5 
وال الارژّاعي اون لام ا ية 
تي برس ۽ عن آيي هرك عن اي 
۱ و ین 
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۱ وا ات ای و 
[راجع: u‏ 


بایغ الام سس 


2-۹ - حدقا ماعل : جني مال ۽ عن یخی بن 


سعید قال , + أخبرني هن الوليد : آخبرني آبي. عن 
ان سامت قال. : ات رو اله # على اس 
والطاعة في الط رمک . [راجع : ۱۸ ریس 
۶ ول مزر )بو سل 

رای یز 


هرک وان لا شازعالاضر اهله » وتوم » او 
تون باحق شنا کا لار حاف في الله مه لاتم. 


جانشینی را مگر آنکه او را دو مصاحب است» 
: مصاحبی که او را به کار نیک می‌فرماید و او 
را بدان کار تشویق می‌کند و مصاحبی که او را 
بسه کار بد می‌فرماید و بدان تشسویق می‌نماید. 
و معصوم کسی است که خدا او را (از بدیها) 
نگاه دارد.» 

و سلیمان گفت: از یخیی روایت است که ابن 
شهاب (زهری) همین (حدیث) را گفته است. 
و از ابوعتیق و موسی روایت است که ابن شهاب 
مثل همین حدیث را گفته اسست. و شعیب از 
ژهری روایت کرده که گفت: ابوسلمه به من 
گفت که ابوسعید آن را گفته است. اوزاعی و 
معاویه بن سلام گفته‌اند: روایت است از زهری» 
از ابوسلمه» از ابوهریره از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم. و ابن ابی حسین و سعید بن زیاد از 
ابوسلمه از ابوسعید روایت کرده و قول او را 
گفته اسست. و عبیدالله بن ابی جعفر از صفوان 
از ابوسلمه از ابو ايوب روایت کرده که گفت: 
از امير ضلی ال عليه و سم مد ام: 


باب-۱۳ مردم چکونه به امام بیعت کنند 


۹ - از بحیی بن سعید, از عباده بن ولید 
روایت است که گفت: پدرم مرا خبر داده که 
عباده بن صامت گفت: با رسول الله صلی الله 
علیه و مسلم بر این بیست کردیم که گوش به 
فرمان باشیم و اطاعت کنیم در آنچه ما را خوش 
اید و ناخوش اید. 

۰- (و بیست کردیم) که با امیر» جنگ و 


مقابله نکنیم و ایستادگی کنیم يا هر جا که 
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۴۵1 کتاب احکام 


زراجع ۷۰۵۹ . آخوجه مسلم : 1۷۰۹ في الإمارة (6۲) ] .. 


۱ - حا عنروبن علي : حدنا ال بسن 
الحارث : لاح عن امس رضي اه له : : خرج 


اي هن ختو ار ۰ الاجر ولد 


۶ مه یه 


ادق تال : 

دللهم ۵ ۱ نامر ون 
قاجابوا : : 1 و 
وتر شت ك : 


[راجع : ۲۸۳6 باريد Are:‏ لاف 
۷۲ - حا بل بن پوسنف راا عن 
عښدالله بن دیتار » عن اله نت رضي اه عهما 


چم رصم 
هم زمرق 


قال ای یل هی نام اعد 


يفول ا :«فیما استطمتم» [ اخرجه میلم [AY‏ 


۶ ء 95 


» دشا مسد : ایی‎ - Vt 
وو پوو ےر کے و و‎ 


E‏ ا 


بت 2 لتا املك ا و E‏ 


ما ما ی ۳ 


ئة الله وس رسولة ما استطفت 0 EEE‏ 


لك قر OTN:‏ 


ی ی 


۷۳ - شوب نهیم : : حدتاهشيم : 
اخبرتاسيار» عن انش عن جویرین له قال : 


و وی ۰ ر 2 


۶ ۶ و و 


ملم 3 وت ak‏ ده 1 


می‌باشیم سخن حق بگوییم و در راه خدا از 
ملامتی ملامت کنندگان ترس نداشته باشیم. 
۱ - از خالد بن حارث. از خَمّید روایت 
است که انس رضی الله عنه گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم در صبح سردی 
بیرون آمد. و مهاجرین و انصار (در برابر حملة 
مشرکان) خندق می‌کندند.۱ آن حضرت فرمود: 
بارالهاء همانا نیکویی نیکویی آخرت اسست. 
پس انصار و مهاجرین را بیامرز! 

آنها پاسسخ دادند: ما کسانی هستیم که با محمد 
بیعت کرده‌اينم بر جهاد تا آنگاه که زنده بمانیم 
۲ - از مالک از عبدالله بسن دینار روایت 
است که عبدالّه بن عمر رضی الله عنهما 
گفت: 

آنگاه که ما با رسول الله صلی الله عليه و سلم 
بر گوش بفرمان بودن و اطاعت بیعت کردیم به 
ما گفت: «در آنچه که در توان دارید!» 
زر روایت است که عبدالله بن 
دینار گفت: من گواهی می‌دهسم بر ابن عمر 
0 ۳ ۶ 
نوشت: همانا من در گوش بفرمانی و اطاعت 
امیرالمومنین عبدالملک» بر سسنت خدا و سنت 
رسول او اقرار می کنم» آنچه در توان دارم و 
همانا پسران من همانند این اقرار می‌کنند. 

۶ - از سسیّار از شسعبی روایت است که 
جریر بن عبدالله گفت: 

با پیامبر صلی الله علیه و سلم در گوش بفرمان 
۱ - مراد جنگ خندق یا جنگ احزاب است که در سال ششم هجرت در 
پیرامون مدینه رخ داد 

۲ - مراد عبدالملک بن مروان بن حکم آموی است که از سال ۶۵ هجری 


تا سال ۸۶ هجری حکومت کرد. وی پس از معاویه مشهورترین خلیفه 
آموی است. 
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۴۳۵۲ کتاب احکام 


pope 


ST ۷۳۰۵‏ ك یحیی 


لد هن تن دت 


س املك آ رانين 3 علی شوه سس 
وله ی امتطفت تیک لا [ راحع : 


و 


فان و 


۳ 
۷۳۹ و م HE‏ عن 
زی قال :فلت للم : علی اي شي: ایم اي 
رم 0 ؟ تال : على لت و ۳۱۹۹۰ 
سلم : 1۸6۰]. 
عذال رمن ابره ١‏ ورین مخرمة طبر : أن 
الرهط این لام عمر جوا تتشاوروا . کقال لبم 
۳ من + لست بال ي آتافسکم علی عَذا لاشر : 
رکنم إن د شم ارت لکم منک نکم a‏ 
ی وی تس تون 
عبدالرحمَن هم م ال علی دورن . 
جیما ازى ادا من الاس بتع اولب الط دلا طا 
عَقَبه ؛ ومَال الاس على عبدالرحمَن e‏ 
اي ۱ و ای امامتها تیت 


ا 


عثمان . 


موه رقي تاشت وتک و 
یل » صرب الاب حى YE‏ 3 قال : رال 


تام 0 تا لت کل لک بو الق 


ر 


ادخ لیر وس ری لاقشاورهنا ‏ قَمدعَاني 


بودن و اطاعت. بیعت کردم و آن حضرت مرا 
تلقین کرد که: «در انچه در توان دارم و خير 
اندیشی کردن برای هر مسلمانی» 

۵ از سشفیان روایت اسست که عبدالله بن 
دینار گفت: آنگاه که مردم به عبدالملک بیعت 
کردند. عبداله بن عمر به وی نوشت: همانا من 
در گوش بفرمان بودن و اطاعت ز بندهٌ خدا 
امیرالممنین عبدالملک اقرار می کنم» بر سنت 
خحدا و سنت رسول او در آنچه در توان دارم و 
همانا پسران من به همین اقرار می‌کنند. 


از حاتم روایت است که يزيد گفت: 
به سلمه گفتم: در روز خدیبیه! بر چه چیزی 
بسا پار لی ات علدو سل پت کرد 
گفت: بر مرگ. 

۷ - از مالک» از ژهری» از خمّید بسن 
عبدالرحمن روایت است که مسور بن مخرمه 
او را خبر داده اسست: همان گروهی را که عمر 
(برای انتخاب خلیفه) صلاحیت داده بود جمع 


آمدند و با یکدیگر مشورت کردند. عبدالرحمن 


(بن عوف) بدیشان گفت: من کسی نیستم 
که در این اسر (خلافت) با شما رقابت کنم 
و یکین اک ما راوه کی را اران 
شما برمی‌گزینم. آنگاه (پنج تن از کاندیدان 
خلافت) این امر را به عبدالرحمن (بن عوف) 
واگذاشتند. چون عبدالرحمن را در کار خویش 
صلاحیت دادند. مردم به عبدالرحمن مراجعه 
کردند و من یکی از مسردم را ندیدم که از ان 
تین سا کو ت دش روف ان 


مسلمانان با آن حضرت بیعت کرده بودند که تا دم مرگ با مشرکین مکه 
بجنگند و آين بیعت بنام بیعت رضوان نیز یاد شده أست. 
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ال : ال : اذع لي علیاء قدعوته قاجا حتی بهار الیل .گم 
ام علي من عنده وی ون رن 
یخی من علي شين بم قال : اللي سا . 
وه .قاجا خی رق یه مود بلح .نّا 


صلی ناس الصبح » واجتتع وليك لفط عند الم 
سل ی نگ اضر من المَاجرین والالصار » 
سل إلى أمراء لاجناد یه رگا روا تلل اجه ِ 
م قلما تخت ما : اما بعد یا 
علي . اي قد کرت في اراس » لم رم ون 
بان اجان علی تك سل .قال کت 
علی الله وله لین من بده »تین 

غبدالرخمن: + وبایعه الاس ال اجرون »مار 
وامراه الااد .»وال نو هه ۱ 


زراحع ۱۳۹۲ ]. 


far‏ کتاب احکام 


گروه (پنج نفری که کاندید بودند) پیروی کنند 
و کسی نبود که از وی پیروی نکند. و مردم در 
آن شبها بر عبدالرحمن جمع می‌آمدند و به او 
رر می ادد ا اکا شی فرا رید که او را 
به صبح رساندیم و به عثمان بیعت کردیم 

مسوّر می‌گوید: عبدالرحمن (در آن شبها) پس 
از آنکه اندکی خوابیده بودم» ناگاه دروازه‌ام را 
کوبید تا آنکه بیدار شدم و به من گفت: می‌بینم 
که خوابیده بودی» به خدا سوگند که من در 
این شب خواب چندانی نشدم ‏ تو برو سعد 
و زبیر را فراخوان. من آن دو نفر را برایش 
فراخواندم و او با ایشسان به مشورت پرداخت. 
سپس مرا فراخواند و گفت: علی را برایم فرا 
خوان. من علی را فرا خوان‌دم. وی با على 
محرمانه سخن گفت تا آنکه نیمه های شب 
گذشت. سپس علی از نزد وی برخاست و 
امیدوار بود (که به حیث خلیفه برگزیده شود). 
و همانا عبدالرحمن از چیزی (از مخالفت) على 
می ترسید ۲ سپس عبدالرحمن به من گفت: 
شمان را برایم فرا خوان. من عثمان .را برایش 
فرا خواندم. وی با عثمان محرمانه سخن گفت 
تا آنکه موذن با اذان نماز صبح میان‌شان جدایی 
آورد. چون نماز صبح را بر مسردم گزارد آن 
گروه (کاندیدان خلافت) به نزدیک منبر جمع 
آمدند. عبدالرحمن به سوی مهاجرین و انصار 
(که در مدینه) حاضر بودند کسی را فرستاد» و 


١‏ - در یسا از نسخ بخاری عوض «قواله ما اکتحَلتُ هذه له پکبیر وم» 
«له خدا سوگند که من در این شب خواب چندانی شد ین عبرت ا 
است «فولله ما تحت هذه اقلا بکبیر نوم» پعنی «به خدا سوگند که 
من در این سه شب خواب زیادی نکردم» 

۲ - در تیسرالقاری گفته شده: عبدالرحمن که از على مي‌ترسید به خاطر 
مخالفت وی بود که موجب فتنه می‌شد زیرا جمع کثیری از اهل بیت و 
غیر از ایشان به علی اتفاق داشتند. 
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آرت و ق 


8 پاب من بای رقي 


۹ E ا‎ ge 


سل تال E‏ تخت الشجرة ما 
اي فلع E‏ 
لاو »قال :رفي الاني»: ر AS‏ 2 
سلم: ۰ باخعلاف کنر ] . 


۱ باب : مبعة راب‎ ٥ 


۷۳۰۹ - مک کوت و 
0 


بن المنگدو 6 خن ج ابر ښن له رضي اله 
ناء بآ ریا رل هعلی واد ¢ 


ڪا رو 


فأصابه وعلد . لا ل ل + أقلني بيني ¢ قأبی . .ثم جناغة 


قال. : أقلني بيعتي 


۹ قأنی» ۰ حرج ۰ تال سود الله ۱ 


ar‏ ایس 


همچنین یه سوی امرای لشکرها که در همان 
سال با عمر حج کرده بودند. کسی را فرستاد. 
آن‌گاه که آنها جمع آمدند» عبدالرحمن کلمۀ 
تشهد خوانذ سپس گفت: اما بعد. ای علی. 
همانا من به امر (تمایل) نگریستم و ندیده ام 
گزینش) بر نفس تو (نسبت به من ملامتی را) 
تو به سنت خدا و رسول او و دو خلیفة پس از 
وی بیعت کردم. بنابراین عبدالرحمن به عثمان 
بیعت کرد و مردم و مهاجرین و انصار و سران 
لشکر مسلمانان به عثمان بیعت کردند!. 


باب-۳۳ کسی که دوبار بیعت کرد 


۸- از یزید ب بن ابی عبید روایت اسست که 
مه گت هابا وی ون اق صل اه علو 
سلم در زیر درخحت (در خدیبیه) بیعت کردیم 
آن حضرت به من گفت: «ای سلمه» آیا تو 
بیعت نمی کنی؟» گفتم: با رسول ال همان 
من بار اول بیعست کردم. فرموده« و بار دوم» 


باب-۲۵ بیعت بادیه نشینان 
۳۰۹ از مالىک» از محمد بن منکدر روایت 


گفت: 


۰ - عمر رضی الله عنه پس از آنکه زخمی شد. شش تن از صحابه بزرگ 


را که عبارت بودند از حضرات علی و عثمان و عبدالرحمن بن وف و زیر و 
سعد بن وقاص و طلحه را به عضویت در شورای تعیین خلیفه انتصاب کرد. 
تا یشان یک نفر را به حیث خلیفه تعیین نمایند. 
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[راجع . ۱۸۸۳ . آخرجه مسلم.: ۱۳۸۳ ]: 


1 باب : بیع الضغیرر 3 ۱ 


۰ - حلنا علي ب له ما 


زد : دا سید هون يي یوب ال : حگني ابو 


خقیل هرن عبد عن جه هن مشام: ۰ وا 


3 بت ما‎ e 
و‎ Jo ر‎ 


در الي ۵ ۰ وت به آم یب بلتم إلى 

سول الله 8 : ات :سول ال بای تال اي 
3 «هوصیل) .لمح رامه ودقاله »وگن يشي 
بالشاة الواحدة عن جمیم آهله زج ۲۵۰۱۰ 5 


¥{ باب : س 
ثم ستتقال يبعا َة 


o 


۷۱ وتف ترا + عن 
محمد بن المنگدر ؛ ۽ عن جابر بن عَبدالله ایب 


2 


لاله على للم ٤‏ تاصاب الأعرابي وغل 
اس ی :با 


و رو 


۴۵۵ کتاب احکام 


بادیه نشینی با رسول الله صلی الله عليه و سلم 
بر قبول اسلام بیعت کرد» سپس وی را تب 
گرفت و گفت: بیعت مرا باطل کن. آن حضرت 
نپذیرفت. سپس وی (از مدینه) بیرون رفت. 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «مدینه 
مانند کوره آهنگر است که ناپاکی آهن را دور 
می کند و پاک آن را خالص می کند» 


باب-۴۶ بیعت خوردسال 


۰- روایت است از سعید. پسر ابی ایوب. 
از ابو عقیل ژهره بسن معبد» از پدر بزرگ وی 
عبدالله بن هشام که وی زمان پیامبر صلی الله 
عليه و سلم را دریافته است و مادرش زینب 
بنت خمید او را نزد رسول الله صلی الله عليه 
و سلم برده بود. 

مادرش گفت: یا رسول ال از وی بیعت بگیر. 
آن حضرت فرمود: «وی خوردسال اسست» 
دست خود را بر سرش کشید و برای او دعا 
کرد. و عبدالله از جانب همۀ خانواده اش یک 
گوسفند قربانی می کرد. 


باب-۴۷ کسی که بیعت کرد و سپس بیعتش 


۱- از مالک از محمد بن مُنکدر روایت 
است که جابر بن عبدالله گفت: 

بادیه‌نشینی با رسول الله صلی الله عليه و سلم 
در قبول اسلام بیعت کرد و سپس بادیه‌نشین 
را در مدینه تب گرفت. بادیه‌نشین نزد رسول 
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ان : أقلني بيعتي » قابی ‏ شم جاءه تال : : تلمي 

ي؛ انی » رج الأعرابي ,تال رس ول ال 
هتا لش گنر : نی تھا وت ی 
راخ : ۸۸۴ ناه TA:‏ 


6 باب : من بیع رجلا 
3 و 


ˆ باب : ؛ من بایع رجلا‎ A 
۰ فسات‎ 


۷۲- خاک اي عن ی 
لاعتش » » عن آبي صالح » ۽ عن بي هيقال :قال 
سول لهچ لاه لا میم لیر امه رل 
زیم ریم عاب الیم : رل على طل ماء ریق 
سم مله ان الیل * ورجل بیع ماما لا ية إلا 
تیاه اعطاء اتید وقی که ولا کم یف که 
ورجل بیع رجلا بسة دعس قحلف يالله لد 
و و 


راجم : ۷۳۵۸ . أخرجة ميلم eA:‏ 


۳۵۶ کتاب احکام 


الله صلی الله عليه و سلم آمد و گفت: یا رسول 
الله بیعتم را فسخ کن. رسول الله صلی الله عليه 
و سلم نپذیرفت. سپس نزد آن حضرت آمد و 
گفت: بیعتم را فسخ کن. آن حضرت نپذیرفت. 
بادیه‌نشین (از مدینه) بر آمد. سپس رسول الله 
صلی الله عليه و سلم گفت: «همانا مدینه مانند 
کورة آهنگر اسنت که اا کے آهن را دوز می 
کند. و پاک آن را خالص می سازد.» 


باب-۲۸ کسی که با مردی بیعت می کند. و 
بیعت نمی کند مگر به خاطر مال دنیا 


۲- از اعمش, از ابوصالح روایت است که 
ابوهریره گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود:« سه 
گونه مردم اند که در روز قیامت خدا با آنان 
سخن نمی گوید و ایشان را پاک نمی کند و 
ایشان را عذایی دردناک است: مردی که آب 
زیادتی در راه دارد و مسبافر را از (استفاده از 
آن) مانع می شود. و مردی که با امام بیعت می 
کند و بجز به خاطر مال دنا با او بیعت نمی 
کند که اگر آنچه خواست به وی داد به بیعت 
خود وفا می کند ورنه بدان وفا نمی کند و 
مردی که پس از نماز عصر متاعی را به مردی 
می فروشد. و به خدا سوگند یاد می کند که به 
بهای این مال چنین و چنان مبلغی داده است و 
آن مرد» مسخنش را راست می پندارد و آن مال 
را می خرد» در حالی که وی به بهای آن» مبلغ 
مذکور را نداده است. 
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۹- یاب : بيعة الساء eT‏ 


هقف ید 
رواه ابن عاس ۽ عن اي 9 واجغ : ٩۷۹‏ ] -. 
1۳2 ي 


۳ = جلا ابو لبان : ارفا میب 
لزهري . وال ال :گی و عفن یا 


ار ني إذريسن الخو لاني + له سبع ان الصامت 

1 ول : قال نا سول الله ون في مجلس : 
اي لی ال ثثرکو الله شیة ولا رو 
ولا توا ولا لوا آولادگم , ولا انوا بیان 
تفترونه ی | يديكم وازجنکم : ولاتنموافي 
روف : کمن وی منک اج علی الله » ومن آصاب 
من کل ی موب في رکه »وشن 
اصاب من لك شا 3 یه سر ال اه إلى الله : :ن 


شاعا و شاه اعد نت 
رزاجغ" ۱۸ . وج تلم : 0۹ a‏ 


و 


۷۳۹ - حدگنا مود : نارق : 


e 


معمّر ٤‏ عن اي ۲ عن عرو ٠‏ ن اة 
اتال :کي ايع اء بالگلام بهنه اد 


حح 2 


3لا شرگن بالل 4 :الت ايسول 
لله بد سورد یتک زاجح :۲۷۱۴۰ ۲ ریه 
ملم a E EBSA:‏ 


FAV‏ کتاب احکام 


باب-۴۹ بیعت زنان 


ابن عباس, این را از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
روایت کرده است. 

۲ زوایت ات از کی الما از کی 
از ژهری. و یث گفته است: روایت است از 
یوئس که ابن شسهاب (زهری) گفت: ابو سعید 
خولانی مرا خبر داده که از عباده بن صامت 
شنیده است که می گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سلم به ما که در 
مجلسی بودیم» گفت: « با من بيعت کنید که به 
خدا چیزی را شریک نیاورید و دزدی مکنید 
و زنا مکنید. و فرزندان خود را نکشید و بهتان 
نکنید که بر کسی از پیش خود افترا کنید. و در 
امر معروف نافرمانی مکنید. پس کسی که اینها 
را بجا کرد. پاداش وی با خداسست. و کسی 
که چیسزی از اینها را مرتکب شد و خدا آن 
(گناه) را پوشانید» سر و کارش با حداست» اگر 
بخواهد عذابش می کند و اگر بخواهد عفوش 
می نماید.» 

و ما بر اینها یا آن حضرت بیعت کردیم 

۶ از مُعمّر از هری روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم با زنان» با سخن بيعت می کرد (نه 
با دست) با خواندن این ایسه: که چنیزی را به 
خدا شریک مسازید » 


۱ -«ای پیامبر چون زنان با ایمان نزد تو آیند که [با این شرط] به تو بيعت 
کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و زتا نکنند و فرزندان 
خود را نکشند و بهتانی که در میان دستها و پاهای خویش (نسیب دادن 
فرزندان نامشروع به شوهران خویش) بربسته‌اند نياورنده و در (کار) نیک از 
تو نافرمانی نکنند. با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه. زیرا 
خداوند آمرزند؛ مهربان است» «الممتحنه:۱۲» 
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۴۵۸ کتاب احکام 


و ام عم 


۵ - خلا مسد ۽ خذاب دالوارٹ ٩‏ تن آیوب» 


عن حفصة ۽ عنام عظبة 7 قات اسا الي« را 


م مر 


علا :ان یرک بل 4 .وتان الاح 
و قات : فلانة اعد ي » وا 


3 و ر ا 
و ویر 3 وم لاه 1 تیه 
شتا »اميس موسر از نت 12 :۳ 


ترجه متام + بدون ذکر [ ققبضت:اهراة : a‏ 


0 باب من کٹ بب عة 
هقی یی یرت شوه 
ااا مر مر کے رن و 


ید الله وق یدھم متكت منکن علی تفه 


ا ص ےر 


ون کی بم خاد له له زيه جرا میت ۷ 
الآية القح: ۹ 


و و 


: مس 


دج یود 


۷ ا اح 


تال عل نم 

جاء شوم تال : آقلني قاين له ۳ 
تال :المديتة گالگیر نیج و 
[زاجع : AY‏ ره مت" i NEA‏ ۱ 


عایشه گفت: و دست رسول الله صلی الله عليه 
و سلم با دست زنی تماس نکرده مگر زنی که 
در ملکیت (نکاح) وی بوده است. 

۵ - از ابوب از خفصه روایت است که ام 
عطیه گفت: ما (زنان) با پیامبر صلی الله عليه و 
سلم بیعت کردیم و آن حضرت بر ما خواند « 
اینکه به خدا چیزی را شریک میاورید(۱)» و 
آن حضرت ما را از نوحه کردن بر مرده منع 
کرد زنی از ميان ما دست خود را کشید و 
گفت: فلانه زن در (نوحه خوانی 
مرا کمک کرده است» می خواهم که آن را 
جبران کنم. آن حضرت به وی چیزی نگفت. 
آن زن رفت و بازگشت» از این زنان په بيعت 
خود وفا نکردند به جز از أَم لیم و اَم علا 
و دختر ابو سبره همسر معاذ. يا دختر ابو سبره 
و همسر معاذ 


باب-۵۰ کسی که بیعت خود را شکست 

و فرمودۀ خداي تعالی: «در حقیقت. کسانی که 
با تو بیعت می کنند. جز این نیست که با خدا 
بیعت می کنند؛ دست خدا بالای دست آنها 
است» پس هرکه پیمان شکنی کند. تنها به زیان 
خود پیمان می شکند» و هر که بر آنچه با خدا 
عهد بسته وفادار بماند. به زودی خدا پاداش 
بزرگی به او می بخشد» (الفتح:۱۰) 

- از سفیان, از محمد بن مُنکدر روایت 
است که گفت: از جابر شنیده ام که گفت: بادیه 
نشینی نزد پیامبر صلی الله عليه و سسلم امد و 
گفت: با من بر اسلام بیعت کن. آن حضرت 
با وی بر اسلام بیعت کرد وی فردای آن که 
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باب : الاستتخلاف : 


۳ رم ۶ 


Ea -۷‏ اهاز 


بلالء یبن سعيد : سمفت الاسم بن محمد 
قال: قالت اه رضي الله نها :.وارآسَ اء , قال 
سول ها :اك لو گا واا حي قام یر نك 
واذشوند» . ققالت عانَة : : انا وله إني 
لاك تلعب موتي ۰ ول کات کال ٠‏ لت أخر يرمك 


سس یش اواج قال اي هة رگ 


2 و 


و هه 1 ؛ آو آردت سل إلى أبي 
دیول اتود ای سود 
سوت و یال 
یش : [راجع 2 A‏ ارصم ا ۳۸۷ 
نرا 


بر وه اد 


ثم فلت 


فلت : یابی الله ریدم 


۹ زر ور 


۴۵۹ کتاب احکام 


تب کرده بود آمد و گفت: بیعت مرا فسخ 
کسن. آن حضرت نپذیرفت» و پشت گردانید. 
آن حضرت فرمود: مدینه مانند کوره آهنگر 
است که ناپاکی آن را دور می کند و پاک آن را 
خالص می نماید» 


باب-۵۱ جانشین کردن 


۷- روایت است از سلیمان بن بلال» از 
یحیی بن سعید که گفت: از قاسم بن محمد 
شنیدم که گفت: عایشه رضی الله عنها گفت: 
(وی در حال مریضی گفت): وای سر من. 
رسول اه صلی ال علیه و سلم به وی گفت: « 
این اگر (مرگ تو) باشد و من زنده باشم» برایت 
آمرزش می خواهم و برایت دعا می کنم» 

عایشه گفت: وای» هلاک خواهد شد په خدا 
سوگند, چنین می پندارم که تو مرگ مرا دوست 
می داری» و اگر چنین شود. تو آخر همان روز 
را با یکی از زنان خود به خوشی می گذرانی 
پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: «من می 
گویم وای سر من (مرگ من) همانا قصد کرده 
و خواسته‌ام که به مسوی ابی بکر و پسر او 
بفرستم و (جانشینی را) به وی وصیت کنم تا 
اگر گویندگان چیزی بگویند یا آرزو کنندگان 
چیزی آرزو کنند (که ما مستحق هستیم) سپس 
با خود گفتم: خدا نمی پذیرد (که خلاف این 
واقع شود) و مسلمانان آن را دفع می کنند 
پا خدا آن را دفع می کند و مسلمانان نمی 


پذیرند» 
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و مقر ق ع وم و قم 


e e VA‏ عن 


ار در من و یر مي رس ول له ازا 
علیه: فا : راغب رامب 1 + وت الي تجوت مها 


3 > لا ليللا علي e‏ رت 
لم ت ےه ی 


SEES | عله‎ 


ووو ۶ مس + ی 


مر وکل لد من يوم ئي اي & . ٠‏ شد وآبو 
بر مامت لا یکلم ء قال : لت آرجو ان یمیش سول 


فن 


الل 4 حى دبرا 1 ؛ ید ذلك کون رهم ۰ إن 


وور ات ع 


اف مُحَ اد مات . له عى قد جعل ین 
ارت مت تاه کر 


E 
ای ات ات رک دی‎ 
7 المبر قال الزمري مت‎ 
۳ یل لايي ییون : اصعد‎ 
7 TEVI: مار یه نتاس عا . ار‎ 


۴۶۰ کتاب احکام 


۸- از سفیان» از هشام بن عروه. از پدرش 
روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما 
گفت: 

به عمر گفته شد: آیا جانشین (خود را) تعیین 
نمی کنی؟ عمر گفت: اگر جانشین تعیین کنم» 
هاا اریگ کی که از ھی ھر اس این 
تعیین کرده است. و اگر این امر را وا گذار» 
همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم که از من 
بهتر است آن را واگذارده است. 

مردم عمر را ستودند. سپس عمر گفت: (مردم) 
آرزومند (خلافت) ترسنده (مسئولیت) آن اند 
همانا دوست می دارم که از کفاف مسئولیت) 
برایسم که نه مرا اجری باشسد و نه زجری. بار 
(مسئولیت تعیین خلیفه را) نه در زندگی و نه 
در مرگ برده نمی توانم. 

۹- از هشام. از مُعمر روایت است که زهری 
گفت: انس بن مالک رضی الله عنه مرا خبر داده 
است که همانا وی خطبهٌ دیگر عمر را آنگاه که 
بر منبر نشست شنیده و آن فردای همان زود 
بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرده 
بود. عمر تشهد گفت و ابوبکر خاموش بود و 
سخن نمی گفت. عمر گفت: من بدان امیدوار 
بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را 
پس پشت می افکند- مراد وی آن بود که آن 
حضرت آخرین کس از ایشان می بود که می 
مرد- ر پس اگر محمد صلی الله عليه و سلم به 
تحقیق مرده است. همانا خدای تعالی میان شما 
نوری نهاده است که بدان هدایت می شوید. 
هدایتی که خداء محمد صلی الله علیه و سلم را 
هدایت کرده است (یعنی قرآن) و همانا ابوبکر 
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۴۶۱ کتاب احکام 


gep 


طقف - دتا لین بل + حلتتا رامین 
قال : :کت الي 8 انرا تسه في شي .تمرف 
تزجع إه »قالت :با رل له ا 


eres 


ال ؟ كانه بريد الوت » قال : 


نم تجدني کني باکر » 2 eı‏ 1 رجه 
مسلم ۰ ۲۳۸۹ . 1 


وم و 


۷- دنا مسد : حلا یحی . عن سفیان : 


ی ران ۳۳ خرو خی 


ي و 


خی هرت 


به . 


فا 


مصاحب رسول الله صلی الله عليه و سلم و ثانی 
تین ۱ (دوم نفر از دو در غار) است و اوست 
ھا ي 
برخیزید و به وی بیعت "کنید. البته گروهی از 
مردم قبل از این در سقیفه بتی ساعده با وی 
بیعت کرده بودند» ولی بیعت همگانی بر منبر 
بود. 

ژهری گفت: انس بن مالک گفت: در آن روز 
از عمر شسنیدم که به ابوبکر می گفت: به منبر 
بالا روء و پیوسته این سخن رامی گفت تا 
آنکه ابوبکر به منبر بالا رفت و همه مردم به 
وی بیعت کردند. 

۰- روایت است از اپراهیم بن سعد از 
پدرش» از محمد بن جبیر بن مطعم که پدرش 
گفت: زنی نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
آمد و در موردی با آن حضرت سخن گفت. آن 
حضرت به او فرمود که بار دیگر نزدش بیاید. 
آن زن گفت: یا رسول ال چه می گویی, که 
اگر من بیایم و تو را نیابم؟ گویی وی مرگ آن 
حضرت را مراد می داشت. آن حضرت فرمود: 
«اگر مرا نیابی» نزد ابوبکر برو» 

۲۱ - از سفیان از قیس بن مسلم» از طارق 
بن شهاب روایت است که گفت: 

ابوبکر به نمایندگان قبیلۀ بُزاخه (که از مرتد 
شدن خود پشیمان بودند) گفت: در پی ذمهای 
شتران خود بروید تا آنکه خدا به خلیفۀ پیامپر 
۱ - پوشیده نماند که به حسب منطوق قرآن» انی (ائنین) کنایه از آن 
حضرت است» لیکن می‌توان گفت که ابوبکر صدیق رضی اله عنه هم دوم 
است و این فضیلت او را بسنده است. (تیسیرالقاری) مراد آیت ۴۰ سوره تود 
است: «الاً رو فقد صَرَه له احرج الذي ترا ثانى تین اذهما 
فی الغار اذ يمول لصاحبه» «اگر و را یاری نکنید همنا خدا او را یاری مرد 


آنگاه که کافران او را برون کردند دوم دو کس و این دو کس در غار بودند 
وقتی به همرآه خود می گفت» 
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پاپ : : 


۲ ۷۲۲۳ ایام رال : حا 


مرا مه 2 


ند : حدتا شعبة ۰ عن عَبدالمَلك : سمحت جابرین 


سره قال : سمغت اي # ول :یک وڈ اا عفر 


ع 


آمیرا) . قال : کلمة لم آسمنها مد ma‏ : 


من ریش » [ اخجوجه سلم : (۱۸۷]. 


0 باب : اخراج انخصوم واهل E‏ 
لوب من توح یقن - 


۳ 


لاد 4 ۳ ا رود لله 


قال :الي تس يده لقد همنتذاشو 
۹ مام بالملاه يودنلا 


رجلاو الاس م احالف إلی رجال قار ولمم 


لوا وی E‏ 
پجد عرفا سمینا ‏ . أو مزاین مت نت کش لته 
زراجع Ef:‏ خرجه سم : : 


.9 2 ۶ و 


ا ال رف قیال مین 


یمان : : قال آبو عبد الله : مرا و 


و 


اللحم + مثل منساة ومبضاة ۰ المیم مخفو ص[ 


صلی الله علیه و سلم و مهاجرین امری را بنماید 
تا شما را بدان معذور دارد. 


باب 
۲ ۷۲۲۳- از عند از شُعبّه» از عبدالملک 
روایت است که گفت: از پيامبر صلی الله علیه 
و سلم شنیدم که می فرمود: « دوازده امیر می 
باشند» پیوسته بدان کلمه ای گفت که من 
نشنیدم. پدرم گفت: همانا آن حضرت فرمود: 
۴« همگی آنها از قریش اند!» 


باب-۵۲ برون کردن مردم کینه توز و تهمتگر 
پس از تشخیص ایشان, از خانه ها 


و همانا عم خواهر ابوبکر را آنگاه که 
می‌کرده بیرون کرد. 

۶ - از مالک از ابو الزنا. از اعرج روایت 
است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: « سوگند 
به ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست. بر آن 
شده بودم که آمر کنم که هیزم جمع کرده شود. 
و اذان نماز گفته شود» سپس مردی را امر کنم 
که به مردم امامت دهد. سپس از عقب به سراغ 
مردانی بروم (که به نماز جماعت نیامده اند) 
و خانه هایشان را بر ایشان بسوزانم. سوگند 
بسه ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که 
اگر یکی از شما (که در نماز جماعت حاضر 
نمی شود) بداند که استخوان پر گوشت يا دو 
پاچه گوسفند در می یابد» به نماز خفتن حاضر 


۱ - در توجیه این فرمودة آن حضرت نظرات مختلفی ذکر شده که صاحب 
«تیسیرالقاری» در جلد ششم صفحة ۳۳۷ آورده است. 
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۳- یاب : هل للإمام أن نمتع 
". المجرمین واهل الْمْعصية من 
"لکلام که وَلریارة نحو ٤‏ 


۰- دی پیب یکی رک .عَن 


ل ان بت بط ی 


س نا و 


مالك قال اوھ 


رح وی ۷۷۵ و 
آي هنه الظریق واخرجه :۲۳۹۹ طول تن 


۳۶۳ 


کتاب احکام 
می شود» 


باب-۵۳ 
آیابرای امام جایز اسست که مجرمین و 
گناهکاران را از سخن زدن با خود و ملاقات و 
مانند آن منع کند. 
۵- از ابن شهاب. از عبدالرحمن بن عبدالله 
بن کعب ین مالک روایت اسست که عبداله ین 
کعب بن مالک که از میان پسران کعب عصا 
کش کعب به هنگام کوری وی بود. گفت: 
از کعب بن مالک شنیدم که گفت: آنگاه که 
کب از همراهی رسول الله صلی الله عليه و 
سلم در غزوه تبوک تخلف کرد - و آن حدیث 
را ذکر کرد- و رسول الله صلی الله علیه و سلم 
مسلمانان را از سخن زدن با ما منم کرد و ما. 
پنجاه شب به همین حالت به سر بردیم و سپس 
رسول الله صلی الله علیه ما را آگاه کرد که خدا 
توبۂ ما را قبول کرده است. 
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۳۶۴ کتاب تنما (آرزو) 


یات زَا جا في اد لشتي, 


.ومن تمئی الشنهادة ی 
ايار ی کک ی اح 


ورم ر .۰۰ ۶ رو 2 


دنت تا : ازن 
الله تون :الذي کل مسر تس یم لول رجلا 


یرود ان دلوا بدي ولا اد ماد ما امام ما 
تحت کنيل في سيل الله » ائم 


9و و۶9 م 


أل اا اماج ماق . وراج : 
e NEE‏ 


۷ خد ا عبدالله بن پوس + أخبرتامالك ١‏ عن 
آبي ال اد عن تن الاغرج رن ن آيي هیر : : اسول الله 
فال + واگني سي يده ودد اي ات قي 

ا تب م ال . 


یل الق ۰ کم احا ئم اتل محا 


3 
محا : م أا E‏ 
کل آشهد باللّه . زراجع: ۹ آنزجه مثلم : ۱۸۷5 مطر] 


باپ 
آنچه در مورد تما آمده و کسی که آرزوی 


شهادت می کند 

A‏ از ابن شسهاب از ابوسّلمه و سعید بن 
مُسَیّب روایت است که ابوهریره گفت: 

گفت: سوگند به ذاتی که نفس من در ید قدرت 
اوست اگر مردانی بودند که نایسند می‌دارند 
شرکت در هیچ جنگی) عقب نمی ماندم و 
دوست می داشتم که در راه خدا کشته شوم 
سپس زنده گردم سپس کشته شوم. سپس زنده 
گردم سپس کشته شوم سپس زنده شوم سپس 


است که ابوهریره 4 گفت: 


«سوگند په ذاتی که نفس من در ید قدرت 
اوست» دوست می دارم که در راه خدا بجنگم 
و کشته شوم سپس زنده شوم و سپس کشته 
شوم سپس زنده شوم و سپس کشته شوم 
سپس زنده شوم سپس کشته شوم» و آبوهریره 
این کلمات را سه بار گفت. به خدا شسهادت 


می دهم. 
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۲- باب : مدي الحَیرٍ ‏ 
وقول اي هه دزی اتب 5 


۳۳۸- حدني | بت بط : دا عبدالرز] اق ۰ 


عنم »نها : سمح با هرن اي قال : 
» لاحيب ت آن لا يات ي علي 


و و و 


لا وعندي منه دیا - - لیس شيء آرصده في ین 
ق - تنبت . . [راجع : ۲۳۸۹ عوچه مس : 


۹۹1 


م و و 


ولو ان عندي أحد دعب 


ی 


و و 


ا ا ENE‏ 


عقيل من ابن شهاب : د داي عرو :أن عانق 3 
لول له :لو لت من آمري ما کیت 
ا ست الهندي ee‏ 
[راجع: ۷۹6 احرجه مسلم : ۰۱۲۱۱ مطوا ٠٠‏ 9 
۰ اقا الحسن بن عم حدگایزید» عن 
حب عن عطاه» عن جاب رن له فال كام 
رسرل الله لينا بالحج , وكيس مك لا خلت من 
ذي الحجة مرا ابي 4 أن تطوف بالیت بسا 


والمووة ,وان تجعلیا سره وحل لام نک مه 
ل : ولم یکن مح اعد ماحد ايھ 


طلخ » وجا علي من لسن مه لد قال : 
اتتا قب سوال ف تقال : آنطلق إلى 


می ودگ ر آحدنایفطی؟ قال سول هر داي کو 


۴۶۵ کتاب تنما (آرزو) 


باب-۲ آرزوی نیکی 


و فرمودة پیامبر صلی الله علیه و سسلم: « اگر به 
اندازة کوه آخد طلا می داشتم» 

۸ - از مَعمّر روایت است که همام گفت: 
رة ر تادر صل ا غه وسل فده 
است که فرمود: «اگر به اندازهٌ کوه اخد طلا می 
داشتم. دوست داشتم که بر من سه روز نگذرد 
که از آن دیناری نزد من باقی بماند - بدون 
آنکه چیزی را از آن برای ادای قرض خود 


نگهدارم- اگر کسی را بيابم که آن را بپذیرد. 


باپ-۳ 

فرمود؛ پیامبر صلی الله عليه و سلم: «اگر از کار 
خود پیشتر می دانستم آنچه را بعد تر دانستم» 
۹ - از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
عايشه گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «اگر از کار خود پیشستر می‌دانستم آنچه 
را بعدتر دانستم هدی (گوسفند قربانی) را با 
خود سوق نمی‌کردم و با مردم از احرام بیرون 
می‌آمدم. انگاه که آنها بیرون می‌آمدند. 

۰ - از عطاء روایت است که جابر بن 
عبدالله گفت: ما با رسول الله صلی الله عليه و 
سلم بودیم و برای حج تلبیه (لبّیک) می گفتیم 
(احرام حج گرفته بودیم) و به چهارم ذی حجه 
به مکه رسیدیم. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
به ماامر کرد که خانة کعبه و صفا و مروه را 
طواف کنیم» و آن (حج) را عمره بگردانیم و 
حلال شویم (از احرام بیرون آییم مگر کسی که 
با وی هدی (قربانی) اسست. جابر می‌گوید: با 
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تین اني ما اسکدیرت سا ی وولا ان 
معي اله نف ل ال + وله سره وهويرمي 
جَمرة الب تال سول الله با هذه خاصة؟ 
قال : ولا بل لاه . قال + وگانت ان مت مه 
E ES‏ 
رانا لاتطوف ولا سلي ج حتّی طهر . قلا 
یط کم ول وه تشون 
هو وای یت نان کک 
خبدالر خن بن ابي یکر الضیق أن بلق مها إلى 
اليم E‏ 
زراجع : ۱۵۵۷ . أرجة مساح : ۱۲۱۹ 


۳۶۶ کتاب تنما (آرزو) 


هیچ یکی از ما هدی نبود. بجز پیامبر صلی الله 
عليه و سلم و طلحه (که با خود حیوان قربانی 
آورده بودند) و علی از یمن آمد و با خود هُدی 
آورده بود و گفت: من احرام به آنچه بسته‌ام 
که رسول الله صلی الله عليه و سلم بدان احرام 
بسته است. 

مردم (که از احرام برآمده بودند. ناخشنودانه) 
گفتند: آیا راهسی منی شسویم در حالی که از 
آلات تناسلی ما منسی بچکد!؟ رسول الله 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «اگر از کار خود 
پیشتر می‌دانستم. آنچه بعدتر دانستم با خود 
دی (قربانی) نمی‌آوردم و اگر با من دی 
نمی‌بود» من هم حلال می‌شدم (از احرام بیرون 
می‌آمدم» 

جابر گفت: سُراقه, آن حضرت را ملاقات کرد 
در حالی که جمرة عَقبه را رمی می‌کرد. وی 
گفت: یا رسول اه آیا این (عمره در ماه حج 
و از احرام عمره برآمدن و احرام حج گرفتن) 
خاص برای ماسست؟ ان حضرت فرمود: «نی 


ت 


بلکه برای همیشه است 
عايشه که همراه آن حضرت آمده بود» حایض 


بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی امر کرد 


5 که تمام مناسک حج را انجام دهد. بجز آنکه 


آنگاه که به بتطحای فرود آمدند عايشه گفت: يا 
رسول الله» آیا شما همه با گزاردن حج و عمره 
(بسه مدینه) بروید و من تنها با گزاردن حج 
۱ - یعنی چگونه ما اول تنها عمره کنیم و سپس از احرام عمره بیرون آییم 
و با زنان خود نزدیکی کنیم» سپس احرام حج بگیریم و به سوی منی رآهی 
شویم در حالی که اندکی قبل عمل جنسی کرده‌ايم. 

۲ - در جاهلیت, عمره گزاردن در ماه‌های حج از گناهان بزرگ به شمار 
می‌رفت «تیسیرالقاری» 
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EE ® باب : قوله‎ -٤ 


٠ e‏ خسن 
ريال :قاتا داش هت 


ری و e‏ 


۳ ساموت ات : د ۳ ۱ 


قال سد رون له جفت اخوسلت تام اي ه 
حى معطي م ٠.‏ 


قال بو عبد الله : وات ال : قال بل + سب 


بت شري هل ليت . > اوح خر جلي 
تاخرت یه . . [زاجع : ۲۸۸0 رجه تم : ee:‏ 
درن بیت پلال]. هد اد مها ای ۳ 


e یاب‎ -۵ 


e‏ بيشي بای عن 


ور ۳ 


تر ھ وت ِ تاا و 9 


۳۶۷ کتاب تنما (آرزو) 


بروم؟ آن حضرت به عبدالرحمن بن ابی‌بکر 
صدیق امر کرد که همراه عايشه به «تنعیم» برود 
[و از آنجا] احرام عمره بگیرد). و عايشه بعد از 
روزهای حج عمره گزارد. 


باب-۲ فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم: 
کاش چنین و چنان می‌بود 
۱ از یحیی بن سعید روایت است که 
گفت: از عبدالّه بن عامر بن ربیعه شستیدم که 
گفت: 
عایشه رضی الله عنها گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم شبی بیدار شد و گفت: «کاش 
مردی صالح از اصحاب منء امشب از من 
پاسداری می کرد» ناگاه آواز سلاحی را شنيدیم. 
آن حضرت فرمود: «کیستی؟» گفت: مسعد یا 
رسول ال آمده‌ام که از تو پاسداری کنم. سپس 
پیامبر صلی الله عليه و سلم خوابید تا آنکه آواز 
خرخر آن حضرت را شنیدم. 
ابوعب‌داله (امام بخاری) گفت: عايشه رضی 
الله عنها گفت: بلال (آنگاه که به مدینه آمد و 
مریض شد) این را می‌خواند: کاش می‌دانستم 
که آیا شبی را بسر خواهم رساند 
در وادیی (مکه) که پیرامون من گیاهان اذخر 
و جلیل‌اند. عايشه می‌گوید: من از این (آرزوی 
وی) به پیامبر صلی الله عليه و سلم خبر دادم. 


باب-۵ آرزوی فراگیری قرآن و علم 
۲- از جریر از اعمش. از ابوصالح روایت 
است که ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: «رشکی نیست. مگر بر دو 
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الفران » فهو يتوه اء الیل والتهار يول ± لو وتيت 
مثل ما أوتي ڌا م کے کما وفع رورم 13 اه الله مالا 
e e‏ )تالت گیا 


EE 


تاب :قا ا رن ان ی و 
ر تمنو اما رال ب ِ ۹ 


ده سوه میات 


ولوا ال كلإ له یل شي 1 وع 


(الساء ¥ 


مر مر نز 


۰ ا نالیم : حدقا کک‎ ۳ IT 


۳ E 


اي ود :لا 
ميت . زراجع : ۵5۷۱ . اخرجه مسلم : A‏ 


وا وا 


خالد» عن ایس تا ایکا این ارت شون وقد 
اکر ی سب مان : ولا ان سول الله 8 هاا آن تدعو 
بالموت لدعوت به از هافر لم : 1 


0 رت 


۳۶۸ کتاب تنما (آرزو) 


کس: مردی که خدا به او قرآن را داده است 
و آن را در ساعاتی از شب و روز تلاوت 
می‌کند. کسی می‌گوید: کاش به من هم داده 
می‌شد مانند آنچه په این مرد داده شده. تا همان 
می‌کسردم که وی می‌کند. و مردی که خدا به 
وی مالی داده است و آن را در راه درست آن 
خرج می‌کند. کسی می‌گوید: کاش به من هم 
داده می‌شد مانند آنچه به وی داده شده تا همان 
می کردم که وی می‌کند. 

از فتیبّه روایت است که گفت: جرین همین 


حدیث را گفته است. 


باب-۶ آنچه آرزومندی آن ناخوش‌ایند 
است 
« و زنهار, آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضی 
از شما را به بعضی دیگر برتسری داده. آروز 
مکنید. برای مردان از انچه [به اختیار] کسسب 
کرده‌اند. بهره‌ای است؛ و برای زنان نیز از آنچه 
[به اختیار] کسسب کرده‌اند بهره‌ای است. و از 
فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی 
داناست» [النساء:۳۲] 
۳ - از عاصم» از ضر بسن أنّس» روایت 
است که انس رضی الله عنه گفت: 
اگر از پیامبر صلی الله علیه و سسلم نمی‌شنیدم 
که می گفت: «مرگ را آرزو مکنیدا» همانا آرزو 
می‌کردم. 
٤‏ از ابن ابی الد زوانت ات که فیس 
گفت: نزد خبّاب بن آرّت رفتیم تا از وی عیادت 
کنیم. وی هفت جای بدن خود را داغ کرده بود 
و گفت: اگر رسول الله صلی الله عليه و سلم ما 
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۵- خن له بن محمد ورام 


1 ر ت 


پوسف : : آخبرتامعمر» قاری ی مد 


مه سَعدین عبد - موی عدالرحمن نم : 1 
یود الله قال : :لا می آحدگم السَوت 
زر ۰ که یدب ام میالم ا ¢ 


USA. ا‎ 


۷- باب : قول الزجل : 


لو لا الله ما این ٤‏ ۱ 


وس 


ا عبان تيآ وم :سا 
اوا حاق» عن راء ن عازب قال :لاھ 
مت ربخاب > ولد ری واری الراب 
یاه ول :دولا انت رلا 
نت تسد ولاهلگا, ازن کی یا ۳ 


e 


وربا تال اسلا -قدبقوا علیا راشای 


a 


۳۳ برع با ت ویس :۸۳ انر 


۹ FAY 
ایب امايو‎ 
ي لقاء ,العو‎ 
۱ الاج ج الي هريره ره من‎ ۱ 


۴۶۹ کتاب تنما (آرزو) 


رامنع نمی کرد که مرگ خود را نخواهید. من 
مرگ خود را می‌خواستم 

۵ - از مَعمر از زهری» از ابیو عَبّید روایت 
است که نام وی سعد بن عبید است» مولی 
عبدالرحمن بن ازهر که رسول الله عليه و سلم 
فرمود: «هیچ یک از شما مرگ را آرزو نکند. یا 
یکی از شما نیکوکار است. شاید نیکویی وی 
زیاد می‌شود. و یا بدکار است. شاید بدکاری را 
بس کند (و توبه نماید). 


باب-۷ گفتةٌ مرد: اگر هدایت خدا نمی‌بود. 
هدایت نمی‌يافتيم. 


از شعبه» از ابواسحاق روایت است که 
براء بن عازب گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
سنلم در روز احزاب (جنگ خندق) همراه ما 
خاک حمل می کرد و همانا ديدم که سفیدی 
شکم او را خاک پوشیده بوذ و می‌گفت: «اگر 
هدایت تو نمی‌بود ما هدایت نمی‌يافتيم و نه 
صدقه می‌دادیم و نه نماز می‌گزاردیم. پس بر 
ماآرامش نازل کن» و گروهی که در برابر ما 
طغیان کردند. اگر فتنه را بخواهند. از آن ابا 
می‌کنیم. ابا می‌کنیم» 

وان حضرت با خواندن ان اواز خود را بلند 
می‌کرد. 


باب-۸ ناخوش داشتن آرزوی ملاقی شدن 
با دشمن 


واین را اعرج. از ابوهریره از پیامبر صلی الله 
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Sie وو‎ 


۷۳۷ حلي ی دنله بن محمد + حلت اهعاوية بن 


عمرو : عناق موی بن عة حن 
سا آي اضر :موی ربن یله :وان کاب 
که قال : کب له عبداله بنآبيآوقی اقا 
فیه : ان سول له قال : :ولا تسوا قاء اعدو 
وسوا الله الَافة ‏ . [ راجع :1۸۱۸ Avi: e‏ 
واعرجه: ۱۷٤۲‏ مطولاً ]: 


و ۶ ۰ 


4- باب ما يجو من لو" 


رز ی : زا کت [هود : ۸۰ 


و مه 


as e 


00 3 19 بن ۳ 8 اي 9 ۰ ا 


۵ ١کو‏ گت راجما رای . قال :ل 


تلك ماعلات . . [راجم : ۰ اجه شم : ۱6۹۷ 


۹- دنا علي + حدکتا سین : قال عمرو : حدھا 
عطاء قال : عم اي 8 بالمشاء » قرعم E ge‏ 


c+ 


الصلاء یا ر سول اله » رد السا والمیان » تشرج 


وراسه یقطر يمول + ولا ان اشق ی على مسي - آو علی 


الاس ؛ > وقال سيان ایض : ی امي کڪ امرتیم 
بالصلاة هذه الساعة (. 


ےا مرح 


وقال ابن جرج : من ماه »نان اس 


۴۷۰ کتاب تنما (آرزو) 


علیه و سلم روایت کرده است. 

۷ - از مُوسی بن عقبّه. از سالم ابی نضر 
مولی بن عبیداله که کاتب وی نیز بود» روایت 
است که گفت: 

عبدالله بن ابی آوفّی به عمر بن عبیدالله نوشست 
ومن آن را برایش خواندم. که در آن نوشته 
شده بود: همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «ملاقی شدن با دشمن را آرزو مکنید و 
از خدا غافیت و سلامتی بخواهید» 


باب-٩‏ آنچه از (گفتن کلسه) نو (اکس) 


و فرمودۀ خدای تعالی: «[لوط] گفت: کاش 
برای مقابله با شما قدرتی داشتم 
۸- از سفیان از ابوزناده از قاسم بن محمد 
روآیت است که گفت: ابن غساس ماجرای 
شوهر و زنی را که لعان' می‌کردند یاد کرد. 
عبدالله بن شداد گفت: آیا وی همان زنی است 
که رسول الله صلی الله علیه و سلم (درباره‌اش) 
گفته است: «اگر زنی را بدون اقامهٌ شاهدان 
سنگسار می کردم.» ابن عباس گفت: نی بلکه 
وی زنی بود که (زناکاری را) علنی کرده بود. 
۹- از شفیان» از عمرو روایت است که 
عطاء؟ گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم» 
نماز خفتن راء شسبی تأخیر کرد. عمر برآمد در 
حالی که گفت: نماز است یا رسول اه زنان و 


» (هود: ۸۰) 


۱ - ملاعنه, یا لمان آن است که مردی» زن خود را در ططل زنا می‌بیند و 
شاهدی ندارد, نظر به ملاعنه میان آنها جدایی صورت می کیرد. به احادیث 
۵ و ۴۷۴۶ مراجمه شود. 

۲ - این حدیث مرسل است. زیرا عطاء. صحابی نیست. بلکه تابعی است 
«تیسیرالقاری» 
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صحیح البخاری 


م ظفاح 


اي ها هذه الصا » قجاء عمر کال کک 


کک ¢ حرج وهو يسح المَاء عَن 
يمول لإ كلوقت , ولا آن آشق علی آمتي) . 


ر : حا عطا. اس ا 


a 
. ول نی جرج :حالما عن شه‎ 
. . وال عمرو ۰« ولا آن اش على آي‎ 


۶ ء 6 ۰۶ 


۳ شور خو هوق 
عبات عن اليا : [راجع ۷۹ اورجه لم MEY:‏ 


as عر‎ 


۰- دنا یخی بن بکیر : : حلا الث ؛ 


اين ی » عن عبذالرحمن و 
سول لد تال :ولا ان اشق و علی اي مریم 
بالسراك : . [راجع ۷ آقرج ملم rer‏ ۱ 


ِ لوق ,لو اذاشق وقي 


۳۷۱ کتاب تنما (آرزو) 


کودکان به خواب رفته‌اند» آن حضرت برآمد و 
از سرش آب می‌چکید و می گفت: «اگر بر امت 
خود دشوار نمی کردم - یا بر مردم - و سُفیان 
همچنان. بر امت خود گفت «شسما را به نماز 
(خفتن) در همین ساعت امر می‌کردم» 
و ابسن جریج گفت: از عطاء روایت است که 
ابن عباس گفت: پيامبر صلی الله عليه و سلم 
همین نماز را تأخیر کرد عمر آمد و گفت: یا 
رسول الله» زنان و کودکان به خواب رفتند. آن 
حضرت برآمده در حالی که آب را از یک سوی 
(سر) خود می‌کشید و می گفت: «همانا همین 
وقت (وقت نماز حفتن) اسست. اگر بر ات 
خود دشوار نمی کردم» و عمرو گفت: عطاء به 
ما حدیث کرد که ابن عباس در (روایت) وی 
نیست. اما عمرو گفت: از سر آن حضرت (آب 
چکید) و ابن جُرَیح گفت: آب را از یک 
سوی خود می‌کشید. و عمرو گفته است: که 
آن حضرت فرمود: «اگر بر امت خود دشوار 
نمی‌کردم» و ابن جُرَیج گفته است: آن حضرت 
گفت: «همانا این زمان را وقت نماز می کردم 
اگر بر امت خود دشوار نمی کردم» و ابراهیم 
بن مُنذر گفت: از مَعن؛ از محمد بن مٌسلم از 
عمرو از عطاء از ابن عباس روایت است از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم. 
۰ - از جعفر ابن ربیعه» از عبدالرحمن 
روایت است که گفت: از ابوهریره رضی الله 
عنه شنیدم که گفت: رسول الله صلی الله علیه و 
سلم فرمود: «اگر بر امت خود دشوار نمی کردې 
شمارا به مسواک امر می‌کردم» (آن را فرض 
می‌کردم) 
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0- دنا نا عیاش بن الوليد : : حا شا عبد الأعلى : 


اکرو ا ا ج 


حدکنا حمید عن ابت > ن انس ند قال : واصل الي 


ات تن 


ق آ خاش »وال تاس من اس : قلع اليف 


p2 


۵ و ت 


اه و بي الشهر لوا متا وصالا یت 
و قمعم زلي کنتامقکم زلي اقل 
| و 


e ۳۳۵‏ نابت عن 


ره [راجع ۰ ۱ اغرجه سام ز e f:‏ 


۲ - با ایو لمان : اخراشئیب » .من 


الزهري وال لت : حدگمي عبر مب خالد . 


عن ابن شهاب :أن سيد ن السب اب :اذا 


۳ 


هریرة قال : هی سول که من الومتال قالوا : 


ZT 


انك تُواصل » قال :يکي » اي اییت يبت يطعي 


9 سم 


ريي ویسنین) اب 
و م را الهلال » قال :کو تاځرکرد 
گالستکل لهم . زراج 1۹٩:‏ اعرجه لم : ۰۳ NM‏ 


و 


۳- حا مسد : حا آوالاخوص + جوا 
آشعت عن الاسود بن يزيد ء عن عالة لت : ال 
اي هه عن الجنرآمن لت هو ؟ قال :«لمم) 


FY‏ کتاب تنما (آرزو) 


۱ شید از ایت ووانت اس کا ان 
رضی الله عنه گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و مسلم آخر ماه را روزة 
وصال! گرفت و کسانی از مردم نیز روز 
وصال گرفتند. این خبر که به پیامبر صلی الله 
علیه و سلم رسید» فرمود: «اگر ماه دراز می‌شد» 
روز؛ وصال را تا زمانی دوام می‌دادم که افراط 
کنندگان (روزه وصال) روز وصال را ترک 
می‌کردند. همانا من مانند شما نیسستم. همانا 
من روز می کنم در حالی که پروردگار من مرا 
می‌خوراند و می‌نوش‌اند.» متابعت کرده است 
(حمید را) سلیمان بن مغیره» از ثابت» از انس 
از پیامبر صلی الله علیه و سلم. 

۲ - از شعیب» از ژهسری» و لیسث گفته 
است: از عبدالرحمن بن خالد. از ابن شهاب 
(زهری) از سعید بن مُسسیّب روایت است که 
ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سسلم 
از روزه وصال منع کرد. مردم گفتند: تو خود 
روز؛ وصال می‌گیری. آن حضرت فرمود: 
«کدام یک از شما مانند من می‌باشید؛ همانا 
من شب می‌کنم در حالی که پروردگار من مرا 
می‌خوراند و می‌نوشاند» 

چون مردم نپذیرفتند که روز خویش را پایان 
دهند. با ایشان یک روز روزهٌ وصال گرفت» 
سپس روز دیگر را. سپس هلال ماه دیده شد. 


آن حضرت فرمود: «اگر ماه تأخیر می‌کرد بر این 


زیادت می کردم» مانند مجازات برای ایشان. 
۱ - روز؛ وصال. یعنی روزه‌ای پیوسته, همان است که شخص روزه‌دار 


شامگاه افطار نمی‌کند (روزۂ خود را برای روز بعد یا روزهای بعد ادامه 
می‌دهد) 
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قلت : ما هم لم یدخلوه في لت ؟ قال :مك 
صرت بهم القَْهْ» ی سس 


«قعل د ڏاك وك لب خلوا من شاؤوا > وم 
شاؤوا 6 رولا ود یت تند ی 


َاّاف ان نکر ر فلوبهم ان انخل الجذرني 
وآن الصق اه فيالازض 4 راجع :۱۲۹ سیم 
IF‏ 


“٤‏ حدا اب والیمان : أخبرتا شهب شعیب : لگنا آبو 

الزناد ۰ عن الاغرج » شوب فان 1 تال رسول 
لھ :ولا الجر لت اضر من الانصَا E‏ 
سل ت الاس وادییا وسلکت الانصار وديا اشا 
سلكت وادي الامتار أو شنب السار ¢ ۰ رج : 3 


۳۳۹ 


9 - حدقا موی + حلا وهیب : عن رون 


یخی ۽ عن باد ن ميم » ۽ عن له بن ژد عن 
۱ اي 8 قال ول الهجرة کت اما من سار 


جح 


ا ِ سم کت 


و 


۳۷۳ کتاب تنما (آرزو) 


است که عایشه رضی الله عنها گفت: از پیامبر 
صلی الله عليه و سسلم پرسیدم که دیوار (حجر 
یا حطیم که خارج کعبه است) آیا در زمر خانه 
(کعبه) است؟ فرمود: «آری» گفتم: پس آنان را 
( کا کو راسا ا ر شا و ار 
(ساحه) را داخحل خانه نکردند؟ فرمود: «همانا 
پول قوم تو کاهش یافت.» گفسم: پس چرا 
درواز؛ آن را (از زمیسن) بلند کرده‌اند؟ فرمود: 
«قسوم تو این کار را برای آن کردند تا کسی 
را که بخواهند وارد آن کنند. و کسسی را که 
بخواهند از در آمدن باز دارند. و اگر قوم تو 
به روزگار جاهلیت نزدیک نمی‌بود و می‌ترسم 
که د اتاق این را تاغو ارد یزار وا 
در ساحه خانه داخل می کردم و دروازه آن را 
همروی زمین کی ۳ 

6 - از ابوزنناد. از اعرج روایت اسست که 
ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «اگر هجرت (مرتبة بلند) نبوده من 
مردی از انصار می‌بودم. اگر مردم راه وادی (یا 
معبری) در پیش گیرند و انصار راه وادی یا 
معبری دیگر در پیش گیرند» من وادی انصار یا 
معبر انصار را در پیش می گیرم.» 

60 از عباد بسن تمیم. از عبدالّه بن زید 
زوایت ای ك اسر صل اهلو سك 
ودار هرت رد ن دی ار اتسار 
بودم و اگر مردم راه وادی یا معبری را در پیش 
گيرند. من راه وادی یا معبر انصار را در پیش 
می‌گیرم. متابعت کرده است (راوی را) ابوتیّاح» 
از انس از پیامبر صلی الله علیه و سسلم در لفظ 
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۴۷۴ کتاب خبرهای واحد 


.. باب :ما جاء في لجرة..‎ -١ 
خبر الواحد الصبوق نب‎ 


في الائان والصلاة والصوم والترالض والاحگام - . - 


سے 


سا 


ری ن ریت زیم 


غلم رون 4 الوه LY:‏ 


رو ری و ی کے و ۳ 


ویسمی الرجل ان وله تمالی : رز مناد 


ب ا 


من اوسني افو )ر خعرت :4 رل رجا 


دخلا في مش ای . 


ام وا الا 


وقوله تعالی «یا امقس هره 
اطجرات :1 


و اش هار اسان وس ن 
ها و و و5 


سا منم دزی ال . 


2-۲ دنا محمد بن ال 
لٿا یوب ۽ عن آيي لاب : حلا مالك بن ال 


غر اخرا سا را 


قال : اا اي 9 وحن یرون ٤‏ 


وگول له ای : «فلولا رمن كل فرقة مهم 


محمد بن المتنی : خدک عدالوماب : ۱ 


پاپ-۱ 


آنچه دربارژ جواز قبول خبر واحد توسسط 
شخصی راستگوی آمده: در مورد و نماز و 
روزه و فرایض و احکام. 

و فرموده خدای تعالی: « و شایسته نیسست 
مومنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند. پس 
چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی 
کنند تا [دسته ای بمانند] و در دین آگاهی پیدا 
کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان با زگشتند 
بیم دهنده باشند باشد که آنان [از کیفر الهی] 
بترسند» (التوبه:۱۳۲) 

و یک مرد. طائفه نامیده می شود نظر به فرموده 
خدای تعالی: « و اگر دو طایفه از مژمنان با هم 
بجنگد» (الحجرات:4٩)‏ 

پس اگر دو مرد با هم بجنگد. در معنای آیه 
داخل می گردند و فرمودۀ خدای تعالی: «اگر 
فاسقی برایتان خبری آورد. نیک وارسی کنید» 
(الحجرات:؟) 

و پیامبر صلی الله عليه و سسلم چگونه امیران 
خود را یکی بعد دیگر فرسستاد که اگر یکی 
از آنان سهو کند دیگری او را به سوی سّت 
پیاورد. 

7 - از ایّوب از ابو قلابه روایت است که 
مالک بن خوّیرث گفت: 

شا اهامای اعا وسل ای وب 
۱ - مراد از خبر واحده گفتة یک نفر است. 
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عشرین ليله . وگان زسول الله هه رفیقا. > لها ظن انا قد 
ی متا » أو قد اشتفنا ااب 7 رکا نتا 
َاخبراه . قال ۰«ارجُوازلی فیک » قاتینوا فیهم » 


وعلم و و روو 


E.‏ . ودگر آشیاء اب ار 


جه ۰ وصلوا گم ريشموني اصلي : > فلا حضرت 


لصَلا تلو توت جر اجک ¢ 


MVE: ا‎ ٩۲۸ [راجع:‎ 


r 


۷“ حلا مسد عن یجیی . ٠‏ عن التيمي عن 


آيي مان ۰ عن ابن مسعود قال : سول له ۵ E‏ 


مت دق € و و راو 


یمن أحدکم اد پلال من حوره < قانه .یودد او 


قرف ر کر 


قال » يادي -لیرجعقانمکم » وينه انمکم. رایس 


ےا مر هر 


اج یود هگا - جم یحی که - - حتی يول 


هگذا) . ومد پحیی (صبعیه السبابتین ارام a‏ 
اخرجه مسلم : ۱۰۸۳ ۱ ی دود 


۸- حدم ېبن پمال : : حا نا ریز 


ت 


۴۷۵ کتاب خبرهای واحد 


جوانانی تقریباً هم سن و سال بودیم . به مدت 
بیست روز نزد ان حضرت ایستادیم و رسول 
الله صلی الله عليه و سلم مهربان بود. و چون 
گمان کرد که ما خواسستار پیوسستن به خانواده 
های خویش می باشیم یا اشتیاق (زنان) خود 
را داریم دربارۀ کسانی که ما به عقب گذاشته 
بودیم سژال کرد او را آگاه ساختيم. فرمود: 
«به سوی خانواده های خویشتن برگردید و در 
میان آنها اقامت کنید و به آنها تعلیم دهید و (به 
کار نیسک) امر کنید» و آن حضرت از چیزهایی 
یاد کرد که بعضی را به خاطر دارم و بعضی را 
به خاطر ندارم و فرمود: « نماز بگزارید چنانکه 
مرا دیده اید که نماز می گزارم آنگاه که وقت 
نماز فرا رسد یکی از شما اذان بگوید و بزرگتر 
شما به شما امامت بدهد» 

۷- از یحیسی از تیمی. از ابو عثمان روایت 
است که ابن مسعود گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: « اذان گفتن بلال هیچ یک 
از شما را از سحری کردن وی باز ندارد» همانا 
وی اذان می گوید- یا گفت: ندا می کند- (اين 
اذان) کسی از شما را که (به نماز) ایستاده است 
(به خوردن غذای سحری) بر می گرداند. و 
کسی از شمارا که خوابیده است بیدار می کند. 
و این چنین اگر باشد این حالت صبح نیست- 
یحیی (راوی) هر دو دست خود را جمع کرد 
تا آنکه چنین باشد» و هر دو انگشت شهادت__ 
خود را به دو سو امتدادا داد (روشنایی که به 
پهنا در افق پدید آیده صبح صادق است) 
۸- از عبدالعزیز ابن مسلم از عبدالله بن 
دینار روایت است که گفت: از عبدالله بن عمر 
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ع رضي له هت + عَن اي # قال : « رن بلالا 
ادي بلیل > توا واش روا جیب ادي انم 
مکشوم) [راجع :0۱۷- اخرجهمسلم E NN:‏ 


و و وم + داش عن 


E‏ حدقا نا خلص بن 


ف فص و 


۳ 


ET‏ قل ها 
قال Eu:‏ ی :میت عنتا قَسَجَدَ 


: ا لوب‎ E 


۳ 


مت تال ات اس رون 
ال لبت ؟ ققال : ا ق وایتین» : مال 


ی تیب رر ال هی کت ن آغریین 


تم ام گر گم سجدمفل جود او اطول » گم 


یه <<« رت 
AY‏ . آخجوجه مایم :9۳ 


۳ إسماعیل. + حدگني مالك » ين‎ A 
ابن دیا الله بن رقا : :ّا الاس باه في‎ 


4ٌ i 
ا‎ 


صَلاة الب ذجانهم آث ال : إلرسول ال 
انر عله الک شرا » وقد ام رای شتفنالکمة 


و وو 


استلوها ‏ وکنت وجرمُم ی ام :تا فانتداز اروا إلى 


۳۷۶ کتاب خبرهای واحد 


رضی الله عنهما شنیدم که گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: « همانا بلال در شب ندا 
می کند, و شما بخورید و بنوشید تا آنکه ابن 
ام مکتوم ا کو « ۱ 
روایت است که عبدالله (ابن مسعود) گفت: 
ماپنج رکعت گزارد. به وی گفته شد: آیا در 
نماز زیادت آمده اسست؟ آن حضرت فرمود: « 
و آن جیست؟» گفتند: پنج رکعت گزاردی. آن 
حضرت دو سجده کرد و سپس سلام داد. 
سیرین) روایت است که ابوهریره گفت: 
گزاردن دو رکعت (نماز چهار رکعتی) نماز را 
تمام کرد. ذوالیَدّین به وی گفت: آیا نماز کوتاه 
شده است يا فراموش کردی؟ آن حضرت 
گفت: « آیا ذوالیدّین راست می گوید؟» مردم 
گفتند: آری. رسول الله صلی الله عليه و سلم 
ایستاد و دو رکعت دیگر گزارد» سپس سلام 
داد. سپس تکبیر گفت» سپس سجده کرد مانند 
سجود خود یا درازتر» سپس سر از سجده بلند 
کرت سپس تکبیر گفت و سپس سجده کرد ۱ 
مانند سجده های خود» سپس سر از سجده 
بلند کرد. 

۱- روایت است از مالک از عبدالله بن 
دینار که عبدالله بن عمر گفت: 

در حالی که مردم در مسجد قباء نماز صبح می 
گزاردند آینده‌ای آمد و گفت: همانا امشب بر 


رسول الله صلی الله عليه و سلم (آیتی از) قرآن 
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له ..زراجع :۰۳ . اعزجه ملم : ٨۲١‏ ] 


۲- حلا یی : حلا وکیع» عن إسرائيل » عن 
أبي شتا : عن ال قال“ 7 
دی .کی تحر بت التقذنی منک عر + اوه 
شرا وگن حب یرجه لی لب تنل له 
تعالی : قد کی تا ب وجهلك في السماء لول 
قبلة ترضاها 6 القرة : (été‏ وه حو الگعبة » وصلّی 
مه رجل امار » ثم خرچ ء مر مر على فوم من ار 


تال : : هویشهد آنه صلی م مح التي فا :ودوج إلى 


لب ارو وم ركس في ملا لت 


[زاجع: دی اجه علخ :8 قىزا باختلاف ). 


4 ۱ 


ی ۰ وا باق 


قال : کت اسقي آبا طلحة الالماري وان 


جر وین گنب شرابامن فيع تن و 


انکسرت ا EVE:‏ وه سم ی 
وآجرجه بلفظ في الاشربة ٩‏ : 2 


۳۷ کتاپ خبرهای واجد 


نازل شد و به وی امر شد که (در نماز) به کعبه 
روی آورد. پس شما هم (به کعبه) روی آورید. 
آنها که روی های‌شان به سوی شام بود (در 
حالت نماز) به سوی کعبه روی گردانیدند 

۲ - از اسرائیل» از ابو اسحاق روایت است 
که پُراء گفت: آنگاه که رسول الله صلی الله عليه 
و سلم به مدینه آمد به مدت شانزده یا هفده ماه 
به سوی بیت المقدس نماز گزارد. ولی دوست 
می داشت که قبله اش کعبه گردانیده شود 
¿ آیت را) نازل کرد: 

«ما [به هر سو] گردانیدن رویت را در آسمان 


خداوند زا 


نیک می بینیم پس [ باش تا] تو را به قبله ای 
که خشنود شوی برگردانیم» (البقره:6ع۱) 

پس آن حضرت روی به کعبه آورد. و مردی 
که بسا آن حضرت نماز عصر گسزارده بود بر 
آمد و بر گروهی از انصار گذشت و گفت: 
وی گواهسی می دهد که با پیامبر صلی الله عليه 
و سلم نماز را گزارده و آن حضرت به سوی 
کعبه روی کرده اسست. و انها که در نماز عصر 
در حال رکوع بودند (به سوی کعبه) روی 
گردانيدند. 

۳ از مالک, از اسحاق بن عبدالّه بن ابی 
فلت وواچته ست که انی بن مالک رک اا 
عنه گفت: 

مس را ایو ا یبن چ 
و ابی بن کعب شرابی می نوشانیدم که از قضیح 
بود و آن خرماست. سپس آینده ای نزدشان آمد 
و گفت: همانا شراب حرام شده است. ابوطلحه 
(به من) گفت: ای انّس, برو و این کوزه های 
(شراب) را بشکن. انس می گوید: من برخاستم 
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و هر وه 


6- حدگا سلیمان بن خرب ت نخدا مهم عى 


آبي ٍسحاق عن صلة i‏ عن جحو نی شم 


:لاعن کم رجلا 


e.‏ و ام 


۳۷۰ أحرحه فسلخ ۰ و ور 


و افو ار من و مرو 


۵ - حدقا سلیمان بن خر : محدکنا شمان 


خالد ورين ی ِ 


NS: E VE 


لاء وم ١‏ ماو م2 ۸ و مه 


e‏ کک 


2 


رق و و 


یوم لک وک بت کن رم 
ِ 3 ۱ 

هد که من سول لل 8 1 

اخرجه مسلم : ۱6۷۹ مطوام. 


و لام رو ي 


{oV‏ حدقاشد 


شا ٠‏ عن زیاه خن دن عة کک 


ان ۳ 


عدالرخمن ٤‏ ڪن لي 4 :ااي هت 
ولمم رجا » قَاوقد تبارل ‏ وقال :اوقا 


رف لها اعاب الي هتت ده ۳ مب 


بن بشاز :حا غندر : حا 


۳۷۸ کتاب خبرهای واجد 


و سنگی را که با آن می کوبیدیم برداشتم و با آن 
به پایین کوزه ها زدم تا آنها را شکستم. ‏ "7 
۶- از شعبه, از ابو اسحاق. از صله روایت 
است که خذیفه گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
سلم به مردم تجران گفت: « همانا مرد امینی را 
نزد شما می فرستم که واقعا امین است» 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سسلم هر یک 
آرزوی آن می کردند که یکی از آنان را بفرستد. 
آن حضرت ابو عبیده را فرستاد. 

6۵ - از شعبه از خالد» از ابو قلابه روایت 
انیت که ای رضی ات ته گفت: 

رول ال صلی اله عليه و مت فریرد؛ « هر 
اض زا اف ات رو امین ای اتاو د 


٦-از‏ حَمّاد بن زید. از یحیی بن سعید. از 
عبید بن خنین از ابن عباس روایت است که 
عمر رضی الله عنهم گفت: و مردی از انصار 
بود (که رفیق من بود). چون وی از محضر 
وسل اض له عا وسل ایی هی بوب 
و من (در محضرآن حضرت) حاضر می بودم. 
با آنچه از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده 
بودم نزد وی می‌آمدم (و او را خبر می دادم) 
واک مه اد عم رل اھ ل اف دو 
نزد من می آمد. 

۷- از مت از زبید. از سعد بن عبیده از 
ابو عبدالرحمن روایت است که علی رضی الله 
عنه گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکری فرستاد و 
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as 


قاراداآن یخلوا » وال آخرون :ما ریا مها » 
27 والّبي 9 »تال لذي نارادوان يذوم الو 
لوا :لم راتوا فيا إلى يوم لاش ه . وقال 
لاخرین ۳ ما لطاعَفي 


اس راجع : ۱۳۹۰ اخرجه فسلم. OMA:‏ ِ 


و ردق وق رة ا 


0 ار : حل 


5 هه ۰ 


ا ll‏ ا ا 


کش و مه 1 
۱۳۹۵ دور a‏ 
د وعت بو لبان 1 عر 


الزفري : اي یله بن 
منود انا رل ا 
ی 


اقا رجل من الاعراب قل دبا رسو الله و 


ا وی 


بکتات ال ٠‏ مام مه مال وبا سرن 


فش کاب اله ان لي لک اي ج : ذفن . 


۳ سا 


تال اي گان سیف علی هل - لیف 


تن باه :نيا لی اي تم :تا بت 
سنا الت وو تم سات ال ر الملم. 
کاخ و ان على ارات الرجم وما على شي جلد 1 
مائة وتفري با عام » قل اي تشي يد 
لافضین بتکم بکتاب الله ناريا نم فردوهًاء 
مات عليه جلاک کفر مب ام رما نت 


٤‏ -لرجل من اسلم - اف علی متا ان 
عترق گت E‏ م E‏ ا 


قت فارجمها. قمَدا علیها أن یس فاعترفت رجا . 
ای 2 ۲ 


۳۷۹ کتاب خبرهای واحد 


مردی راب بر آن امیر گمارد. وی اث تش افروخت 
و (به افراد خود) گفت: در آتش درآیید. عده‌ای 
خواستند که در آیند. دیگران گفتند: ما (با قبول 
اسلام) از آتش فرار کرده ایم و این ماجرا را به 
پیامبر صلی الله عليه و سلم گفتند. آن حضرت 
دربارة کسانی می خواستند به اتش درایند. 
گفت: « اگر در می‌آمدند تا روز قیامت پیوسته 
در آن می بودند» و سپس فرمود: اطاعت در 
امری که گناه باشد نیست. و همانا اطاعت در 
امر معروف (مشروع) است» 

۸ از اسن شهاب. از عبیدالله بن 
عبدالله روایت اسست که ابوهریره و زید بن 
خالد او را خبر داده اند که:دو مرد نزد پیامبر 


صلی الله علیه و سلم دعوی کردند. 


۰ - از ژهری از عبیدالله بن عبدالله» بن غتبه 
بن مسعود روایت است که ابوهریره گفت: 

در حالی که ما نزد رسول الله صلی الله علیه و 
سلم بوديم مردی از بادیه نشینان برخاست و 
گفت: یا رسول الله مطابق کتاب خدا درباره 
ام حکسم کن. مرد طرف دعوی وی گفت: وی 
راست می گوید يا رسول الله» درباره اش به 
کتاب خدا حکم کن و به من اجازه بده (که 
سخن بگویم). پیامبر صلی الله عليه و سلم 
گفت: « بگوی» وی گفت: همانا پسر من نزد 
این مردعسیف بوده - و عسیف» یعنی مزدور- 
وبا زن وی زنا کرده اسست. به من خبر داده‌اند 
آن صد گوسفند و یک کنیز دادم. سپس حکم 
آن را از علما پرسیدم. آنان به من خبر دادند که 
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1 ۴ باب : بعث اي ك 
یشیم وتف 
- حا ا علي ن له ن ادي ا 


و ۶ ۶ ۶ ره ر 


سفیان ا : سمفت جابرین 


2 ا وم 


عبدالله قال : ندب ابي ر م ادق اقب 


و 1 کے وم 


ان کم دهم قاب الزیبر :که 
ار کال :لکل ي خواري ۰ وحواري ا 
قال میاه : : حفه من ان الگ در وکالکه 
ا : یا باکر حد ا هم عن جابر ۰ قان اَم بج به ینجهم أن 
حدم عن جابر »قال في ذلك مجلس ا 
جابر - کایع ن آخادیت سمت جا تسه د 


رو ۳ 2 


ASRS‏ و 


ان لوري يول + یوم فریظة .ال + 2 حط من 
کال جالس . یرم الخندق . قال سيان موی 
واحد: رتسم سيان (راجع 1۱۸-۹۹۰ el‏ 


مسلم:۵ ۲6۱ دتفا بط کی( 


۸۰ کتاب خبرهای واحد 


بر زن وی حکم سنگسار است» و بر پسر من 
صد تازیانه و یک سال دوری از شهر است. 
آن حضرت فرمود: سوگند به ذاتی که نفس 
من در ید قدرت اوست که میان شما مطابق 
به کتاب خدا حکم کنم. اما صد گوسفند و 
کنیز مسترد می‌شسود. و اما در مورد پسر توء 
7 دوری از شهر 
ی ا - مردی از قبیله بنی 
۷ 


زنا) اعتراف کرد او را سنگسار کن.» آئیس فردا 


صبح نزد آن زن رفت و وی اعتراف کرد و او 
را سنگسار نمود. 


باب-۲ فرستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم 
زبیر را به تنهایی تا خبر دشمن بیاورد. 


۱- از سُفیان» از ابن مُنکدر روایت است 
که گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز جنگ 
خندق مردم را ببه پذیسرش مأموریتی بر 
انگیخت (تا کسی را جلو بفرستد که احوال 
دشمن بیاورد) زبیر اظهار آمادگی کرد. سپس 
مسردم را به پذیرش مأموریتی بر انگیخت» زبیر 
اظهار آمادگی کرد سپس مردم را به پذیرش 
مأموریتی برانگیخت و زبیر اظهار آمادگی کرد. 
آن حضرت فرمود: هر پیامبری را حواریی 
(یاری رسان) است و حواری من زییر است. 
سفیان گفت: من این را از ابن منکدر به خاطر 
سپردم و ایب به ابن مُنکدر گفت: ای ابوبکر» 
به این مردم از جابر حدیث بگو زیرا این گروه 
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۲- باب : قول الله تعالی: ... 
« تنخلو یوت اللبي 


إا آن ند تک 6 (الأحزاب : ۵۳ ] تاذ تذل واحد 
جاز. 


یه وم و وه و 


۲ - حدتنا یمان بن حرب شک ند :۰ 


ن یوب عن ابي نان ۽ عن آيي نوی اي 


# تخل خانطا وآمرّني بحذظ اب ۰ فجاءرجل 
پستادن. ال ان که ویره بالج . ادا یو یک » ۱ 


4 هم وی ET‏ 


نم جاء عمرققّال ۰«افتن که ویر بال e‏ 
لوم وج بم و هو 


عثمان فقال :انوه ره بال : زراجع. YE.‏ 
اخرجه مسلم : ۲6۰۴ مطولاً]. : ۳ 


۳ دنا ان بزین عبدالله × حدگن سلیمان بن 
بلال ۰ عن یحیی ؛ عن عیید بسن جن مع این 


عّ ٠‏ عن عمررضي اله عنهم. قال : جفت اسول 


را خوش می‌آید که از جابر بدیشان حدیث 
بگویی. ابن منکدر در همان مجلس گفت: از 
جابر شنيده‌ام. و احادیثی که گفته بود از جابر 
شنیدم. انها را پی هم بیان کرد. 
(علی بن عبدالله مدینی) می گوید: به سسفیان 
(ابسن عیینه) گفتم: همانا (سسفیان) تٌوری می 
گوید که: این واقعه در روز (جنگ ف 
بوده اسست. وی گفت: من از ابن منکدر چنین 
به خاطر سپرده ام (همین گونه به یاد دارم) که 
تورامی بینم که نشسته ای. و او روز (جنگ) 
خندق گفت. سپس سفیان گفت: هر دو (روز 
خندق و روز قریظه) یکی است. و سپس سفیان 
تبسم کرد. 

باپ-۳ 
فرموده خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید, داخل اتاقهای پیامبر مشوید مگر آنکه 
برای شما اجازه داده شود» (الاحزاب:۵۳) 
۲- از حمّاد بن زید. از ایوب. از ابو عثمان 
روایت است که ابوموسی (اشعری) گفت: 
پامبر صلی الله علیه و سسلم به باغی در آمد و 
مرا به نگهبانی دروازه آن امر کرد. مردی آمد که 
اجازه بگیرد. آن حضرت فرمود: «به او اجازه 
ده و برایش بهشت را بشارت ده» ناگاه دیدم 
که وی ابوبکر است. سپس عمر آمد.فرمود: «به 
او اجازه ده و برایش بهشت بشارت ده» سپس 
عثمان آمد. فرمود: « به او اجازه ده و بهشت را 
برایش بشارت ده» 
۳- از یحیسی از عبید بن خسن از ابن 
عباس روایت اسست که عمر رضی الله عنهم 
گفت: 
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# ق 


اله هني غه ¢ ولام سول الله آسود علی 
را اجه ¢ ملت :له امن لخطاب کانة 


لي [ زاجم :۰ اخوجه مسلم : ۷ 


و 


ا قان : ماکان یَبْعَث الشي ها من. ا 


رو ا 


E‏ با د آندرسیول 


الله بت یام ی کسنری ٤‏ مهن یدفعه لی عظیم 


۳ نمی موی ۳ 


3 رن »نهیم حین إلى ری اقلا 


O]‏ و هه 


کسوی س قحسبت انان اسب قال عا 


ES E 


سول ال : آن‌یمزقوا کل مق E‏ ۳ 0 


E 1 e 


A‏ حلا مسد حدقا یخی ٢‏ نيزي دي آبي 
ید : و بن الافرع: 0 
رل م‌اسلم ید وی 2 
اشر ام تن تن کم ین 
اک کن e e Nayê E‏ 


FAY‏ کتاب خبرهای واحد 


نزد (آن حضرت) رفتم ناگاه دیدم که رسول 
الله صلی الله علیه و سلم در بالاخانة خود می 
باشد و غلام سیاه رسول الله صلی الله عليه و 
سلم بر سر زین چوبی می باشد. به او گفتم: 
بگو که عمر بن خطاب است (اجازه می‌خواهد) 
و آن حضرت برایم اجازه داد. 


باب-۴ 

آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم از امیران و 
قاصدان یکی بعد دیگری می فرستاد 

و ابن عباس گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
سم کے کلی را با نامه رو وواک برا 
فرستاد تا آن را به قیصر (روم) بسپارد. 

۶ - از ابن شهاب از عبیدالله بن عبداله 
بن عتبه روایت است که عبدالله بن عباس او 
را خبر داده است: همانا رسول الله صلی الله 
عليه و سلم نامه اش را به خسرو فرستاد» و 
(به قاصد خود) امر کرد که آن را به حاکم 
بحرین بسپارد. حاکم بحرین آن را به خسرو 
رساند و چون خحسرو نامه را خواند. پاره اش 
کرد. (ابن شسهاب می گوید) می پندارم که ابن 
ت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
بر وی دعا کرد که (نحسرو و یارانش) پاره پاره 


قر سے 
اسسا 
602 


و تارو مار گردند.. ۱ 
ی یزید بن ابی عبید روایت 
است که سَلّمه بن اكع گفت: 


ly 


آگاه کن- که در روز عاشورا- کسی که در این 
روز » خورده است (دیگر نخورد) و کسی که 
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- باب : وصاة الثبي 8 


GS 


وفود الْعرب ان یلوا من ورام 

قاله مالك بن الخویرث . ا 
۲ - داي بلج ارا شب خي 
إسحاق : أخرا الط : ا رز 
قال :کان این تیاس کي علی سرد کت 
وقد ایس کی و رون ال ال + من ۱ 
الوا + یمه قال مرح بادآ الوم » 
رابا ولاتاتی). لوا ارون الله یت 
کک ا تابا تخل بلج رکش ۹ دب 


۹ ۰ مرم ب بایان باه قال + ول تن ون تا 


الان بالل فا ورس له اعلم ‏ قال 
«شهادة ان له 1 ا لو لا شرن ياف که »: 1 


رسول و الملاة 1 وه و راظن فيه 


و تا 
قال ).قال :فرش و لش موم 


e 


FAY‏ کتاب خبرهای واحد 


نخورده است بايد آن را روزه بگیرد» 


باب-۵ 
وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هیأت 
های اعزامی عرب که (احکام دین را) به کسانی 
که در عقب ایشانند» برسانند. 
این را مالک بن حویرث گفته است. 
7- روایت است از علی بسن جعد. از 


همچنان از اسحاق, از لضرء از شعبه روایت 
ا کا کے کچ این غا مرا 
تخت خود می نشاند. و به من گفت: نمایندگان 
قبیله عبدالقیس چون نزد آن حضرت آمدند. 
فرمود: « این نمایندگان چه کسانی اند؟» گفتند: 
از قوم ربیعه آند. فرمود: ۱ خسوش امدید ای 
نماینسدگان» یا ای قوم شما (از آمدن خود) 
زیانمند و پشیمان نخواهید بود» 

آنان گفتند: پا رسول الل همانا میان ما و ميان 
تو کافران قبیلۀ مُضّر قرار دارن‌د» پس ما را 
کاری بفرمای که (با انجام آن) به بهشت در 
آییم و آن را به کسانی که به عقب ما هستند» 
خبر بدهیم. 

انان از مشروبات سئوال کردند. ان حضرت 
آنان را از چهار چیز منع کرد و به چهار چیز 
ار هه تاو را بایان اوردق باعلا ار 
کرد و گفت: «آیا می دانید که ایمان به خدا 
چیست؟» گفتند: خدا و رسول او بهتر می دانند. 
آن حضرت فرمود: « گواهی به اينکه نیست 
هیچ معبودی بر حق بجز خدای یکتاء که او را 
شریکی نیست و اينکه محمد فرستادۂ خحداست 
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یات : خبر المراة الواحدة 
۷- امعم بالود E‏ مجمد بخ" 


جعقر ٠‏ خن هت اي عال قال لي 
اش : اراست حابن ۽ عن اليف 


وعدت اين مر ی من س 


e 


سكين ستة وتصلف » للم 


اس یت عن اي هه غیر ما ,تال :امن 
آصخاب الي لاء هم سعد مب وا یاون من 


لحم الم نمض اواج اي هه : هلجم 
زر 3 ضب . فامستکو ال سول لگ 4 :راء او 
بط لان - تال ایس به شلا فيه - 


Re‏ ی 


رلک لیس من اي ۰ ااي att‏ : 


۳۸۹۴ کتاب خبرهای واحد 


و بر پا داشتن نماز و دادن زکات. و گمان می 
کنم که در آن روز؛ رمضان شامل است و اينکه 
پنجم حصۀ غنیمتهای جنگی را بدهید» 

و آن حضرت ایشان را از (استفاده از ظروف 
شرابخواری مانند) اء حنم مُرَفت» و نفیر 
منع کرد و شاید که آن حضرت گفته باشد 
«الْمقَیر». 

آن حضرت فرمود: « اینها را به خاطر بسپارید و 
به کسانی که در عقب شما اند برسانید» 


باب-۶ خبری که یک زن می دهد. 


۷ از شعبه, از تسه ری روایت اسست 
که گفت: شعبی ۱ به من گفت: آیا حدیث حسسن 
ری وا ده ان کار ار جل 0 دو 
سلم روایت کرده است؟ من با ابن عمر به مدت 
نزدیک به دو سال یا یک سال و نیم نشست و 
برخاست داشتم و از وی نشنیدم که از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم حدیث بگوید بجز همین حدیث. 
چنانکه گفت: کسانی از اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه و سلم بودند که سعد ( بن ابی وقاص) در 
میان آنها بود گوشت می خوردند. یکی از همسران 
پیامپر صلی الله علیه و سلم بر آنان بانگ زد که این 

شت سوسمار است. آنها از خوردن دست نگه 
داشتند. رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«بخورید اک 
در خوردن آن باکی نیست - راوی در آن شک 
کرده است- و لیکن این از طعام من (که مرا خوش 
آید) نیست» 


۱- شعبی» که او را عامر می‌گویند از کبار تابعان است. در ترجمة او 
نوشته‌اند که پانصد صحایی را دریافته است «تیسیرالقاری» 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح البخاری 


۸- دک ميدي : 
وغیره . TEE‏ عن طارق بن شهاب قال : 


و 9 


قال جل من هدر : ی مر المومنین E‏ ۱ 


ترت ذه الب : ال فک لک دک ر 
کم نمي نیت کم السام ديا 4 . ات 
لت الوم عيدا .ال هر : إي لاعلم ایو لت 
ههلا رلت يوم عة » في مج . [واجع : ۵ 


آخرجه مسلم :2۱۳*۰۷ 


۹ - خنلنا یخیی ب بن بگیر : حدتااللشه» ر 
یل عن ابن شهاب :يري اش مالك :اه 
ع حمر دحا اشرت باکر انتوق 
علی مب رول الله »بل ابي پر قفا 
:ال سوه« اشني عن على الي 
عندکم ومد اکتا الذي ما په رسوا واگ 4 
راگنا وش دی ابه سول و ع 
AAD]‏ 


۴۸۵ 


کتاب اعتصام 


#- ۶- کتاب اعتصام 
8[ آ(چنگ زدن) به قرآن و ست 


۸ - از قیصَر بن مسلم» از طارق بن شهاب 
روایت است که گفت: مردی یهودی به عمر 
گفت: 

ای امیسر المژمنین» اگر این 
شد: «آمروز دین شما را برای شما کامل و نعمت 
خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای 
شما [به عنوان] آیینی برگزیدم» (المائده:۳) 
همانا ما همین روز را (که ایت مذکور نازل شده 
بود) عید می گرفتیم. عمر گفت: همانا من می دانم 
که این آیت کدام روز نازل شده؛ به روز عرفه نازل 


ای توا ازل م 


شده که در روز جمعه بوده است. 

سفیان از مسعر شنیده است و مسعر از قيس 
شنیده است و قیس از طارق شنیده است !. 
۹- از عقّیل از ابن شهاب روایت است که 
گفت: انس بن مالک مرا خحبر داده که وی از 


عمر شنیده که صبح فسردای روز" (وفات آن 


حضرت) آنگاه که مسلمانان به ابوبکر بیعت 
کردند. عمر بر منبر رسول الله صلی الله عليه و 
سلم بر آمد و قبل از خطبۀ ابوبکر خطبه خواند 
و گفت: اما بعد. خدا برای رسول خود آنچه 
۱ - مقصود مؤلف از این کلام آن است که در اسناد که به طریق عنعنه 
واقع شده» از راه سماع است پس توهم واسطه ندارد. 

۲ - مراد همان روزء روزی است که انصار و بعضی از مهاجرین در سقیفه 


بنی ساعده به ابوبکر (رض) بیست کردند. و فردای آن روز بیعت دیگر انجام 
شد «نیسیرالقاری» 
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۰- دنا موی بن ٍسماغیل : : حدکتا وهیب 


ن اد عن عة ۽ ڪن ان عباس قال و 


ی 


O TS ا‎ 


ااب ره رسد 


۲ VY 


۱- حا ا مرل ین ابا :حلا معتمر قال : 


ممت عوقا: : ناتال عه 2 اسع ابر 


قال 9 و 
وبمحمد ل ن 
یل رک »واه 


کم تیب دی ۰ [راجع . 


۲ 


۲- حا ال کک مالك من تال 


اور 


۳ از ا ات 
الله وس رسوله فا تفت رد CNY:‏ 


ار ر 


4 باب : قول الذي 9:. 


وه 


۳۸۶ کتاب اعتصام 


خدا توسط آن پیامیر شما را هدایت کرد. پس 
از آن بگیرید که هدایت شسوید و همانا خدا به 
وسیلة آن رسول خود را هدایت کرده است. 

۷۰- از خالد. از عکرَمّه روایت است که ابن 
عباس رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله عليه 
و سلم مرا در بغل گرفت و گفت: « بار الهاء 


قرآن را به او بیاموز». 


۱ - از مُعتّمر روایت است که گفت: از 
عوف شنیدم که ابومنهال به وی گفته که وی از 
ابو برزه شنیده که گفت: (ای مردم) خدا شما را 
با اسلام و محمد صلی الله عليه و سلم بی‌نیاز 
کرده یا جان تازه بخشیده است. 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفست: لفظ (یغنیکم) 
(بی‌نیاز کردن شما) در اینجا واقع شده و همانا 
این به معنای (عشکم) (جان تازه بخشید به 
شما) است. در اصل کتاب اعتصام نگریسته 


5 


سود. 

۲-از مالک از عبدالله بن دینار روایت 
است که گفت: عبدالله بن عمر به عبدالملک بن 
مُروان نوشت در حالی که به وی بیعت می‌کرد: 
و بدین وسیله با شنیدن و اطاعت کردن از تو 
بر وفق سنت خدا و سنت رسول او در انچه در 
توان دارم به تو اقرار می‌کنم. 


یاب-۱ 
رو وار فى اغا وتم ون 
الکلم۱ مبعوث شدهام. 


۱ - جوامع الکلم» یمنی کوتاه‌ترین کلمات که دارای فراگیرترین معانی 


أست. 
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۳- حدقا ھا عبدالعزیز بن ندال : دا یر اهیم بن 


ت 


سحت عن ابن شهاب ¢ عن تید ولش ٠‏ ابي 


و رون هاقال: عفنت بعفت بجوامع 


الگلم: وتصرت بالرعب ٤‏ ریک ااام راشي ایت 


مایم زان الأزض کوضعتا فيدي 4 


قرم عرص 


قال ابو هریرة NOES‏ 


ری ء 


تلرتی » آوترغشوتیا ا ورد 


۷۷ اخرجه فسلم : 0۲۳]. 


4“ دا عبذالعزیز بن عبدالله : خنگتا ی 
نید » یه عن ابي هرر عن ايھ 


ت ا 


قال" :ما من لاه يلا أطي من لا مامت 
امن أوآمن ,هلر نما ی 0 


وج رال رل رای اش ۱ 
الْفیام. [زاجع :: ۱ آخرجه مسل + a Tot‏ ا 


وتان :اشرت 


[الفرقان ۷4 ٠]‏ :قال اقدي تن ر ٤‏ ردي تا 


من بعدتا 


ae و‎ 


وال ابن عون لین رن 


IE 


ذه اس موه ولو رن موه 
یلع »وید لاس إلا من حير . i‏ 


FAY‏ کتاب اعتصام 


۳ از ابن شهاب» از سعید بن میب 
روایت است که ابوهریره رضی الله عنه گفت: 
رسول الله صلی الله عليه و سسلم فرمود: «با 
جوامع الکلم مبعوث شده‌ام» و با ترس در دل 
(دشمن) یاری شده‌ام» و در حالی که خوابیده 
بودم» خودم را دیدم که کلید گنجهای زمین به 
من داده شد و در دستم نهاده شد.» 

ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله عليه و 
سلم (از جهان) رفت و شما آن (خزانه‌ها) را 
جمسع می کنید یا بیرون می‌آورید. یا همانند آن 
کلمه‌ای گفت. 

۶ از سعید. از پدرش روایت است که 
ابوهریره گفت: پیامیر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «پیامبری از پیامبران نیسست. مگر آنکه 
به وی آیاتی (معجزاتی) داده شده مانند آنچه 
مردم (بدان) ایمان آورده شده یا ایمان آورده 
و همانا انچه به من داده شده وحیی است که 
خدا به من وحی کرده اسست. پس امیدوارم که 
در روز قیامت دارای بیشترین پیروان (نسبت به 
دیگر پیامبران) باشم» 


باب-۲ 
اقتدا به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم 
و فرمودة خحداى تعالى: «و ما 
پرهی زگاران گردان» (الفرقان:ع۷) 
(مجاهد) گفت: یعنی: ما را امتی بگردان تا 
از کسانی که قبل از ما بودند پیروی کنیم و 
کسانی که بعد از ما هستند از ما پیروی کنند. 


را پیشوای 


و برادران خود آنها را دوست می‌دارم: همین 
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FAA‏ ` کتاب اعتصام 


ےو و ا 


¥ حدقا عمروین عباس : حا عبدالرحمن : 


دا سيان » عن واصل ٠‏ من آيي وال قال :جل 


ا ء تال ٠‏ جنس نی 


ال 


باعل + قال ا ا ء قال 


هلان یی بنا رت کی ۲ م فد 


۷ - حلا علي بن له : حا سین قال : ۱ 
کک میدن وفب استمعت 
ية يمول حکا سول ال ها :ان امه رلت 
مش قرب وتزل الفرآن قروا 
رار ری ز را 2 EY:‏ اجه 
مسلم: ۱6۳ مولا ا 


مرو لا و زهھ ر 
عمروین‌هرة E‏ 
ا : خسن الخدیت .کتاب الله ¢ واحسن الذي 
۱ نيمه › وشرالامو حًا و :ا 


رون لات وا شم بمنجزين) . راع : EN‏ 


سئت (آن حضرت) که باید آن را بیاموزند و 
از آن بپرسند. و قرآن که باید آن را بفهمند و 
از آن بپرسند» و مردم را (به حالشان) بگذارند 
مگر از نیکی. 

۵ - از سْفیان از واصل روایت است که ابو 
وائل گفت: من با شیبه در همین مسجد نشسته 
بودم. وی گفت: عمر در کنار من در جایی 
که تو نشسسته‌ای» نشست و گفت: همانا بر آن 
هستم که زرد و سفید (طلا و نقره) را که در آن 
(کعبه جمع آمده) نگذارم. مگرآنکه آن را ميان 
مسلمانان تقسیم کنم. گفتم: تو کننده این کار 
نیستی. گفت: چرا؟ زیرا دو یار تو (آن حضرت 
و ابوبکر) این کار را نکرده‌اند. عمر گفت: آنان 
دو مردی‌اند که باید بدیشان اقتدا کرده شود. 
۲ - از سفیان, از اعمّش, از زید بن وهب 
روایت اسست که گفت: از خذیقه شسنیدم که 
می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما 
گفت: «همانا امانت. از آسمان بر ريشة دلهای 
مردم (مزمن) فرود آمده» و قرآن [نیز] فرود 
آمده پس قرآن را خواندند و این را از شنت 
اموختند» 

۷ - از شعبّه از غمرو بن مره روایت است 
که گفت: از مره همدانی شنیدم که می‌گفت: 
عبدالله (ابن مسعود) گفت: همانا نیکوترین 
سخن, کتاب خداست. و نیکوترین هدایت. 
هدایست محمد صلی الله علیه و سلم است 
و بدترین کارها بدعتهایی است که در (دین 
پدید آوردند) و «قطعا آنچه به شما وعده داده 
می‌شود. آمدنی است و شما درمانده‌کنندگان 
[خدا] نیستید» (انعام:۱۳۶) 
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۳۴۸۹ کتاب اعتصام 


و 9 مس و تا 


۷۸ ۷۲۷۹ دنا مشدد حا سفیان : حذئنا 


e 4 ۵‏ : ع 
الزهري » ی و 
۶ - »مرو 


قالا : کنا عند الي 4# تال این یک یکناب 


الله » . وراجع:4 ۰۲۳۱ ۲۳۱۵ مس ۷- ۱۹۹۸ 


مولا 
۰- حدقا محمد بن ستان : دا فلیح : حا 
هلال بن علي ره رن را 


EDET 


سول له قال كل امي يذخو الجَنةإلامَنَ 


آبی» . قالوا سول له .ون نی ؟ قال 2 


مر را ال سا مرت 


۱- خن محمد بن عاد آخبرتا یرید : حا 


مر وهو لے 


سلیم بن حیان 1 واۍ عله : حدقا سید بن میناء : 


حا آوسمعت : ابر لول جا مک 


إلى اي ها هون ۱ 
ال بعضهم تام ی تن 
مه والْملبَ یقظان, تقالو تن سای 


9 
مر و و سے 


کک 


2l 


ےه وو 


1۳ 


ي و 


تس نز انار اک من a‏ ¢ اس 


e‏ ال بالا و 
و هم : إن الین ال لب .ترا ۳ 


۳ والاعي َد ؛ e‏ 
اطاع الله ومنعصی محمد @ فد عصّی له 3 


ال بعضهم- کم ریش ی 
انم 3 


۱: مله نو ای 


۹ - از سفیان, از ژزهری, از عبیدالله 
روایت است که ابوهریره و زیسد بن خالد 
گفته‌اند: ما نزد پیامبر خدا صلی الله عليه و سلم 
بودیم که ان حضرت فرمود: «من مطابق به 
کتاب خدا میان شما دو نفر حکم می‌کنم.» 
۰ - از هلال بسن علی؛ از عطاء بن یسار 
از ابوهریره روایت است که گفت: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «امت من همگی 
به بهشت وارد می‌شسوند مگر آنکه ابا ورزد» 
گفتند: يا رسول الله چه کسی ابا (خودداری) 
می‌ورزد؟ فرمود: «کسی که از من اطاعت کند. 
وارد بهشت می‌شود و کسی که از من نافرمانی 
کند. همانا ابا ورزیده است.» 

۱ از سعید بسن میناء روایت است که 
گفست: حدیث کرد ما را یا شنیدم از جابر بن 
عبدالله که می گفت: فرشتگان نزد پیامبر صلی 
الله علیه و سلم آمدند» در حالی که آن حضرت 
خوابیده بود. بعضی از آنان گفتند: همانا چشم 
وی خوابیده» ولی دل وی بیدار است. سپس 
آنان گفتند: مثال وی مثال مردی است که سرایی 
آباد کرده و آن را طعام خانه مساخته است» و 
دعوتگری پیامبر فرستاده» پس هر که دعوتگر 
را اجابت کند به آن خانه درآید و از آن طعام 
بخورد. و کسی که دعوتگر را اجابت نکند به 
آن خانه وارد نشود و از آن طعام نخورد. 
فرشتگان گفتند. این مثال را برایش تأویل کن 
تا (مقصود را) بفهمد. بعضی گفتند: همانا چشم 
وی خوابیده است ولی قلب وی بیدار است. 
سپس فرشستگان گفتند: مراد از سرای بهشت 
است» و آن دعوتگر محمد صلی الله علیه و 
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ومحمد 8# رق بين لاس . ها 
اکا عاد من ال رفسف 


ملال» اعجار ر ق کلک ی هس زا 


aT پاپ‎ 


E “۲‏ نا آبونعيم 7 


عن [يراهيم. ان تا :امقر اله 
سا بعیدا 3 ر 


a‏ مور نم 


a 


لا قد تام لب 


r 


۳- حدا ابو کریب :ناسمه ن بريد » 


عن يي بر ¢ ما مویتی 6 عن اي قال :وتا 


ملي ول ما لني الله به »کل رجُل آئی قوسا 


مت 5 


ال : یا قوم اي رايت لش بتي اي لیر 
العریان : الا 3 ۽ قاطا طاف ةمان قومه قادکیوا 


قانطلثراعلی مهلهم جوا » وبا طا میم 
فاصوا كام محم الج ت امك 
جاح ,لت مل م اطاعني ئا ما جف به 1 
ول من عساني ریمض به من الح 
[أخحرجه مسلم : ۲۲۸۳ ]۰۰ ۱ ِ 


: حدگا سيان ۰ خن الاغمش؛ ۱ 


۴-۹۰ کتاب اعتصام 


سلم است» پس هر که از محمد صلی الله عليه 
و سلم اطاعت کند. همانا از خدا اطاعت کرده 
اسست. و هر که از محمد صلی الله عليه و سلم 
بر یی کف ا خا کے ک وات 
محمد صلی الله علیه و سلم مردم را (با پیام 
خود به مطیع و سر کش ) جدا می‌کند. 
متابعت کرده است (راوی را) قتیبهء از لیث از 
خالد از سعید بن ابی هلال '» که جابر گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد ما برآمد. 
۲ - از اعمَّش» از ابراهیم» از هَمّام از خذیفه 
روایت است که گفت: ای گروه قرّاء (علمای 
قرآن و سنت) راه راست بروید. شما پیشگام 
مسابقَة دور و درازید. اگر (از راه راسست) به 
سوی راست و چپ بروید. همانا شما در 
گمراهی دور و درازی خواهید بود. 

۳ - از برید. از ابوترده روایت است که 
ابوموسی گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «مثال من و مثال انچه خدا مرا با ان 
فرستاده, مثال مردی است که بر قومی می‌آید 
و می‌گوید: ای قوم» همانا من لشسکری را با 
چشمان خود دیده‌ام و همانا من همان ترسانندة 
برهنه‌ام۲ خویشتن را نجات دهید. گروهی از 
قوم وی از او اطاعت می‌کنند و در اول شب به 
راه می‌زنند و بی‌درنگ می‌روند و نجات می‌یابند 
و گروهی از ایشان سخنش را دروغ می‌خوانند 
و در جای خویش شب را صبح می‌کنند. صبح 
آن لشکر بر ایشان می‌آید و ایشان را هلاک 
۱ - گفته‌اند که این حدیث منقطع است» زیرا سعید بن ابی هلال جابر 
را درنیافته است 

۲ - در میان عرب چنین معمول بود که اگر خطر تجاوز و هلاکی ایشان 


را تهدید می‌کرد. کسی که این خطر را احساس کرده بوده خودش را برهنه 
می کرد و فریاد می‌زد تا مردم متوجه شوند. 
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۶ ۲۸۵ ۷- حدلنا قتیبه ر بن سعید : : حدگیا لیث" ۰ 


عَن عل و ری . 


فد رب رگ ند 


وب و ۳ و 


8 رال اس ردا لا رد 


س 


من قال لا رل تمس ال کک 
وحساه على اقا 0 : وال نکن من 2 
الصلاة والرگاة 6 ها 0 تم 


E RI 


ی 


وو 2 ما مر وم 


ال عمَر ال رل لسن 
آيي یک لقتال َر EE‏ 


نی یک وله ۰ E‏ 2 ق ا 


اسح . [راجع : ۱۳۹۹ ۰ ۰ . آخرچه مسلم : ۰ 


۴۹۱ کتاب اعتصام 


می‌کند و از بیخ و بن بر می‌کند. پس مثال کسی 
که از من اطاعت می‌کند و از آنچه من آورده‌ام 
(قرآن و مسئت) پیروی می کند و مثال کسی که 
از من سرکشی می کند و آنچه را حق آورده‌ام 
دروغ می‌پندارد.» 

۶ ۵- از زهری, از عبیدالله بن عبدالله 
بن عتبّه روایت است که ابوهریره گفت: 
آنگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات 
کرد و ابوبکر پس از وی خلیفه شد و کافر 
شد کسی که از عرب کافر شد. عمر به ابوبکر 
گفت: چگونه با مردم می‌جنگی. و همانا رسول 
الله صلی الله علیه و مسلم گفته اسست: «مأمور 
شده‌ام که با مردم تا زمانی بجنگم که بگویند: 
لا اله الا الله. پس کسی که بگوید: لا اله الا 
الله» مال و جان خود را از من مصون می‌دارد. 
مگر بر حق آن (شرع چون قصاص و دیّت که 
بر وی لازم آید) و سر و کارش با خداست» 
ابوبکر گفت: به خدا سوگند که با کسی که 
میان (فرضیت) نماز و زکات فرق بگذارد. 
خواهم جنگید. زیرا زکات حقی است که بر 
مال ابیت به ها سیو گند اگر انشان از دادن 
زکات پایبند شتری که به رسول الله صلی الله 
علیه و سلم می‌دادند. مرا مانع شوند. به خاطر 
همین ممانعت با ایشان خواهم جنگید. 

عمر گفت: به خدا سوگند» جز آن نبود که 
دیدم, خدا سینۀ ابوبکر را برای جنگ و مقاتله 
(با کسانی که از دادن زکات خودداری کرده 
بودند) گشوده است و دانستم که این اقدام حق 
بوده است. ابن بکیر و عبدالله از ليث عوضص 


(پایبند شتر) بزغاله» روایت کرده است و همین 
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۳۹۲ کتاب اعتصام 


فده حدكلي إسْمَاعيل : حدني ابن وب ؛ ن 


يوس ٤‏ عن این شهاب : ني له ده ین 
٤‏ : ان ان عباس رضي لها قال. «قدم 


مرا و و 


ا » رل على ابن یه 
ووم ا ا 


رن لسن حمن + وگال م انب پدنیهم 
وا اقا 


0 عم .وگن له اصحاب مجلس غمر وستازره‎ ٤ 


و 


کهولاگانوا او شبائا: قال مج لان أخبه : ین 


ا 


أخي » هل للك وج عند ها لمیر كتاذ لي له ؟ 


قال : ساسا کل علیه» قال ان عاش : قائ 
عة همقل :يا اللاب وله ما ۳ تیا 


2ے درق ر وك < 


زد I,‏ 
ای به ال ال مالس ای 


قال له ها : 3 خد التفووامربالزف وآغرض عن 


A: e‏ 1 ها لام 


تن عل بن ملم 1 مالك » : 
عن ٤ع‏ 


هشام بن روا ٤‏ ن قاطمة بت ار د بت 


ااا 


eR 8 


4 


صحیح‌تر است. 

۲ از ابن شهاب از عبیدالله بن عبدالله بن 
عتبه روایت است که عبدالله بن عباس رضی 
الله عنهما گفت: غیت ابن حصن ابن خذیفه بن 
بدر (به مدینه) آمد و در خانۀ برادرزادء خود 
خُر بن قيس بن حصن فرود آمد و خر بن قيس 
از کسانی بود که به عمر نزدیک بودند. و آنان 
راء (علما) یاران مجلس عمر و مشاوران وی 
بودند که» بعضی پیر و بعضی جوان بودند. 
کچ اراو شوه کفیت دای اروا 
آیا تو را نزد این امیر روی (اعتبار) آن است 
که از وی برایم اجازۂ (ملاقات) بگیری؟ خن 
گفت: برایت اجازه خواهم گرفت. ابن عباس 
گفت: وی برای عیینه اجازه گرفت» و چون 
نزد عمر درآمد» گفت: ای پسر خطاب به خدا 
سوگند تو به ما مال زیاد نمی‌دهی و درمیان ما 
به عدالت حکم نمی‌کنی. عمر خشسمگین شد 
تا آنکه بر آن شد که او را بزند» خر گفت: ای 
امیرالممنین! خدای تعالی به پیامبر خود صلی 
الله عليه و سلم فرموده است: «گذشت 
کن» و به [کار] پسندیده فرمان ده و از نادانان 
رخ برتاب» (الاعراف:۱۹۹) 

و همانا این مرد از نادانان است. به خدا سوگند 
که عمر (از حکم این آیه) تجاوز نکرد. آنگاه 
که خر بر وی تلاوت کرد. و عمر در برابر 
کتاب خدا؛ سخت توقف‌کننده بود. 

۷ - از مالک از هشام بن عروه از فاطمة 
بنت منذر روایت است که اسماء بنت ابی بکر 
رضی الله عنهما گفت: نزد عايشه آمدم. آنگاه 
که آفتاب گرفته بود و مردم (به نماز) ایستاده 
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۳۹۳ كدان اعتت 5 


فلت: ملاس ؟ تاشارت بيدا حو السماء ١‏ کتالت : 

سحاد ال کلت یه قال براسها: نتم ٠‏ قن 
ارف رول الله هن له رن ی ليم تال :ا 
من شي کم از إلا رد رآ قي اي نا : عنی 
E‏ ا 


َلك ت 


و6 و 


الوا ا : E TEE‏ 
رام السٌافی آزالسرکاب - لا آذري ي اي ئلكقات 


و و ےر 


اس ا 4 يمول : لا دري لمحت الاس یو شا 


. وراج :۸۹ موجه منم ۲4۰۵4 : 


حا ا سمال e‏ مالك : ا د 


ی ی 3 سۇ 


و راختلانیم. ا لاهم ¢ ١إ‏ گم عن شي 
قاجتبود» رو تنگم کنو نها 4 


اه مسلم: CATV:‏ ۰ فصالل :۱۳۱-۱۳۰ 


بودند و عایشه به نماز ایستاده بود. گفتم: مردم 
را چه حالت است؟ وی با دست خود به سوی 
آسمان اشاره کرد و گفت: سبحان الله گفتم: آیا 
نشانه‌ای است؟ با اشار سر گفت: آری. 
چون رسول الله صلی الله عليه و سلم (از 
نماز کسوف) برگشت» خدای را حمد گفت 
و ستود سپس گفت: «چیزی نبود که (قبلا) 
ندیده بسودم مگر اينکه (اکنون) در همین جای 
خود دیدم» تا آنکه بهشت و دوزخ را ديدم 
و بر من وحی شد که همانا شما در قبرهای 
خویش مورد آزمایش قرار می‌گیرید» نزدیک 
فتنۀ دجال, و اما مومن یا مسلم (که در درون 
قبر است) نمی‌دانم کدام یک (از کلمات ممن 
یا مسلم) را اسماء گفته اسست» می‌گوید: او 
محمد است که با نشانه‌های روشن بر ما آمده 
و مااو را اجابت کردیم و ایمان آوردیم» به 
وی گفته می‌شود آرام بخواب! ما دانستیم که 
تو به یقین مومن هستی. و اما منافق یا مرتاب 
(شکاک) نمی‌دانم کدام یک از این دو کلمه را 
اسهاء گفته است» می گوید: نمی‌دانم. از مردم 
شسنیده بودم که چیزی می‌گفتند. من هم همان 
را می گفتم.» 

۸- از مالک از ابوالزناد از اعرج روایت 
است که ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و سلم فرمود: «از آنچه گفتنش را به شما ترک 
کرده‌ام» از من مپرسید. همانا کسانی که قبل از 
شما بودند با سئوالات خویش و اختلاف بر 
پیامبران خویش هلاک شده‌اند. پس اگر شما را 
از چیزی منع کنم از آن دوری جویید» و اگر 
شمارا به چیزی امر کنم. در خور توان خویش 
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۳- باب :ما یکره من کرة .. 
r‏ 


اسوّال و تکلف ما لايعنيه.: 


ای ود مد 
سکم > رما O:‏ 


N‏ : خا سید 


لپرس ايه E‏ ا 


وات وغو ۰ 


الم ين جرا من سال عن شيء لم حرم ا 
اجل ماله ». . [ أغرجه سم نگ 


۰- حدکنازسنحاق : خر فان + حلا وهیب 3 


مرا موم 2 و وا از 


دا موسی بن ع : سمغت ابا لض ريحدك عن 


و 


پسرین سعید عن ید پیز قابت : اي 3 
ت اي ا و رو و 


لی سب هی 
الي تی اقمع لب اس" مدا سوه 1 توا 
نهد نام » قجعل پد بت یتح لخر ایهم . تقال ‏ 


۰ ۶ 


ما کي ریت من تیمک ۽ سی خش ان 
یب غلبم ۰ ولو کب عم ما شم به لوا 
اس في تر ال ساره قي بش 


ر 


إلا الصلاة مکش » ا[ داج : Y1:‏ رجام ۷8۱ 


۳۹۴ کتاب اعتصام 


آن را انجام دهید.» 


یاب-۴ 


آنچه ناخوشایند است از بسیاری سژال و 


تکلف در چیزی که به وی تعلق نمی گیرد 

و فرمودۀ خدای تعالسی: «از چیزهایی که اگر 
برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک 
می‌کند. مپرسید» (المائده:۱۰۱) 

4 از ابن شهاب. از عامربن سعد بن ابی 
وقاص» از پدرش روایت است که گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و سلم فرمود: «گناهکارترین 
کس در میان مسلمانان» کسی است که از 
چیزی سؤال می‌کند که حرام نیست ولی به 
خاطر سوال خود ان را حرام می‌کند» 

۰ - از موسی بن عقبه روایت است که گفت: 
از ابو لضر شنیدم که از سر بن سعید روایت 
می‌کرد زید بن ثابت گفت: پیامبر صلی الله عليه 
و سلم حجره‌ای از بوریا در مسجد بپا کرد و 
چند شب در آن نماز گزارد تا آنکه مردم بر وی 
جمع شدند (تا با اقتدا به آن حضرت نماز شب 
بگزارند). سپس شب (چهارم) بود که آواز آن 
حضرت را نشنیدند. و پنداشتند که ان حضرت 
خوابیده است. بعضی از ایشان سرفه کردند تا 
آن حضرت به سوی ایشان بیرون آید. سپس آن 
حضرت بدیشان گفت: «آن کاری را که پیوسته 
شنما می‌کردید من دیدم تا آنکه ترسیدم که 
(نماز تراویج) بر شما فرض شود و اگر بر شما 
راهن سوه ارا اقا انا مس اف 
مسلمانان در خانه‌های خویش نماز بگزارید؛ 
زیرا بهترین نماز مرد همان است که در خانه 
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۲۱- دنا پوسف بن موسّی : : حا ابو سم 
عن بريد ن آبي رة »۽ عن آبي برنة ‏ ع آبي موس 
الاشعري قال : سل سول الله 8 عن یا گرا » 
فلا ارو علب اسالا عضب » وال :سني 


فام رجل قال : اسول الله من آبي ؟ قال :ابوك 
حذال) کم رال سول من آبي ؟ 


مه واوا اه 


:ابوك مالم مولي شي شیب ) قلما رای حمر ماب بوجه 
مر اقب قال : وب الی له 


وجل : :۱۳۹۰ 


اة 


۲ - دنا موی : حدگتا ابو عوا 

لك عن وراد اتب انير قال : 3 
إلى یره اب إلي شا معت من رسو 
کب کی ال هشن رل 
«ا ره رل هلا شریل کم ل لا 
لش هر على کل تیه یر لیم انع ل 
غیت ؛ ولا يلا تفت »لابقع 5ا ال مشلت 
اج وب له 4 کی حن قیل وکال و 


السوال: واضاعة المال ۰ اا 


الائات ور البکات. وموم 
اعرجه فسلم E a o:‏ ۲ 


۴۳۹۵ کتاب اعتصام 


گزارده شود بجز نماز فرض» 
1 ایو استامهه او ید بسن ای بزده از 
ابوموسی اشعری روایت است که گفت: 
اسر نمی ا غو س دان 
پرسیده شد که او را خوش نیامد و چون از وی 
سوالات زیاد شد» حشمگین گردید و فرمود: 
«از من سوال کنید» مردی برخحاست و گفت: یا 
رسول الله» پدرم کیست؟ فرمود: «پدرت خذافه 
است» سپس مردی دیگر برخاست و گفت: 
يا رسول الله پدر من کیست؟ فرمود: «پدر تو 
سالم مولی شیبّه اسست». چون عمر آثار خشم 
را در سیمای رسول الله صلی الله عليه و سلم 
مشاهده کرد گفت: ما به خدای عزوجل توبه 
ی کی 

۲۳ از عبدالملک. از وراد کاتب مغیره 
روایت است که گفت: مَعاویه به مُغیره نوشت: 
آنچه را از رسول الله صلی اله علیه و سلم 
شنیده‌ای به من بنویس. وی به او نوشت: همانا 
پیامبر خدا در عقب هر نمازی می‌گفت: «لا 
اله لا له وَحده لا شسریک له له الملک و له 
الحمد و هو علی کل شسیء دیز له لا مانع 
لس آعطیت. و لا معط سا عئمت, و لا يع 
الجَدّ منک الجّد.» (نیست معبودی بر حق بجز 
ال یکانه است و شریکی ندارد. پادشاهی از 
آن اوست و ستایش برای اوست و او بر هر 
کاری تواناست. بارالهاء مانعی نیسست بدانچه 
تو داده‌ای و دهنده‌ای نیسست بدانچه تو منع 
کرده‌ای» و توانایی و توانگری کس نزد تو (بجز 
عملش به طاعت تو) نفعی نمی‌رساند» و مغیره 
به وی نوشت. همانا آن حضرت از بگو مگو 
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وه وه ODE‏ 


۳ دا حماد ین ید‎ : e 


are 3 


ا 


ر 


6 خن بایان : آخرتا شیب , عن 


لزري. . وحدلني مشود حدکا الق : آختا 


همه 


معمر› > عن الزهري ؛ اخبرني انس بن مالك : 8 
اي ارج حي اعت ال مس تمکی ا بو قَلنًا. 
لقع مت ٤‏ کک ی 


مورا عطاما . 


کک و 


دمتا في مامي ٿا“ 
قال انس ار اس ناه و کم 
أنيقول لوي 
ال انس : نا ًت ا ا اس 
سول الله ؟ قال دک کل ن حاقة 
َال : : من آيي ا سول اله $ قال" ا 
قال رن شون :«سلوني » سَلوني» a‏ 
عمرعلی رکه ال > رظنا بل را :لاسام دیا 


ات نز پر ی 


و سل ال «قسکت سول له حي 
قال رلك : م قال سول له : :«اولی واگذي 
تشي يده » لقذ عرتا علي له راد اناني 
عرض هتا الا » رن صي » تلم رک ون 
ال رات [ راجع.: ٩۳‏ اخزجه‌سلم: ۲۳۵۹ ۰ 


عمرّفقال اع 


بز ی ده 


یه جر تتان سین 


و زیادت سوال و ضایع شدن مال منم می کرد 
و همچنان از آزار مادران و زنده به گور کردن 
دختران» و دریغ از نیکخواهی به دیگران» و 
بدون حاجت سوال کردن, منع کرده است. 
۳- از حماد بن زید. از ثابت» روایت است 
که انس گفت: ما نزد عمر بودیم. وی گفت: 
ما از کلف (از مشقت یا بیش از اندازه عمل 
کردن) منم شده‌ايم. 

6 از معمر. از زهری روایت 
گفت: اتس بن مالک رضی الله عنه مرا خبر 
داده است که: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام میلان آفتاب 
به جانب غرب برآمد و نماز پیشین را گزاره 
آنگاه که سلام داد بر منبر ایستاد» و از قیامت 
یاد کرد و اظهار کرد که پیش از قيامت وقایع 
بزرگی رخ خواهد داد سپس فرمود: «کسی که 
دوست می‌دارد از چیزی بپرسد. باید از ان 
بپرسد. به خدا سوگند چیزی از من نمی‌پرسید 
مگر آنکه تا آنگاه که در همین جایگاه می‌باشم» 
به شما خبر می‌دهم.» 

انس گفت: بسیاری مردم می‌گریستند و رسول 
الله صلی الله علیه و مسلم بسیار می‌گفت: «از 
من بپرسید» 

انس می‌گوید: مردی نزد آن حضرت ایستاد و 
گفت: ورودگاه من کجاست یا رسول ال فرمود: 


ت اسست که 


«در آتش» سپس عبداله بن لاه ایستاد و 
گفت: پدرم کیست یا رسول الله گفت: «پدرت 
خذافه است» 
«از من e‏ آنگاه عمر به دو 
زانوی (ادب) نشست و گفت: راضی شدیم 


سپس آن حضرت بسیار می گفت: 
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۳۹۷ كتاب اعتصام 


PEL‏ و مه وه و 


6« کک دارم I‏ ا 


شارا i‏ ا 
تد کک رل :نی 


الاي :الق" ۹ ٠‏ [زاجع: 
۹ . احوجه مسلم E‏ 
خن لح مب : + دا شب + حا 
ورکه عن ندال ق ان : سمت امین 
مالك يول : قال سول اله هد 
باون ی یو + ال 
لق الله » اورجه ملم ۱۳۹ 


وار وق ر ا ا 


۷ جحد ا محم 


ابن يوس و ع هنم نما . 
عن ابن مسعود قال ٠‏ گنت مع الي #ا في حرق 
له وریت رکا علی سیب ,رقم ود 
ال بعضهم: ون ارو وال بش :لا 
o‏ ۹ 
با الاسم : دا ع لروح : ام ساعة ی عر ا 


اک و نم 


نه یوخی [لبه : انت خی تایه 


که الله پروردگار ماسست و اسلام دین ماست 
و محمد صلی الله علیه و سام پیامبر ماسست. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم آنگاه که عمر 
این کلمات را گفت. خاموش شد. سپس رسول 
الله صلی الله علیه و سلم گفت: «سوگند به ذاتی 
که نفس من در ید قدرت اوست که بهشت و 
دوزخ همین اکنون در جلوی این دیوار بر من 
شتآ من نمار می کر ر ودر 
نیکی و بدی. همچون امروز ندیده بودم.» 
۵ از شعبه از موسی بن انس روایت است 
که گفت: از اس بن مالک شنیدم که گفت: 
مردی گفت: ای پیامیر خدا پدرم کیسست؟ 
فرمود: «پدر تو فلان کس اسست» و سپس این 
آیه نازل شسد: «از چیزهایی که اگر برای شما 
آشکار گر دد شا را اندوهناک کند» مپرسید» 
(المائده: ۱۰۱) 

01 از ورقاء از عبدالله بن عبدالرحمن 
روایت است که گفت: از انس بن مالک شنیدم 
که می گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «هميشه مردم از یکدیگر سؤال می کنند 
تا آنکه میگویند: این آفریدگار هر چیزی است 
پس خدا را کی آفریده است.» 

۷- از اعمّش» از ابراهیم» از عَلقَمّه روایت 
است که ابن مسعود رضی اش عنه گفت: 

من پیامبر صلی الله علیه و سلم را در کشتزاری 
در مدینه همراهی می‌کردم و آن حضرت بر 
شاخۀ خرما تکیه کرده بود و چند نفر یهودی 
گذشتند. بعضی از ایشان گفتند: در مورد روح 
از وی می‌پرسیم. و بعضی دیگرشان گفتند: 
از وی مپرسید. زیرا شما را نمی‌شنواند. آنچه 
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۴۹۸ کتاب اعتصام 


قال: « ويسالوئك ء عن الروح فل الروح من مر ري 4 
[الإسراء : 7)۸١‏ راجع Ye‏ . اورجه تلم «WAG:‏ 


€ باب : الافتداء بافعال , الي 


4A‏ حدقا کش دا سيان عن * بدالا رة 


گے اک 


دیناز» عن ابن عر رضي انا قال »اخ الي ëُ‏ 


E کے‎ E 


اما من مب قاح الاش توا مسن دب 


مھ ا ص تو 


ايھ ۳ ادت انا مم :ده وال 


وي تن ات بدا . بذ ناس خواتيمهم .ورس : 


6 اخرنعة مسلم : ۷۲۰۹۱ 


وس و 


6 پاب :ما بکره من لتق 


و والشازم في انعم - دا ٠‏ 


: وف في این والبدع:‎ ٠ 


کی هت تن یت 


ثرا علی الإ الا احق > . اتام :۷1 


ی وه 


یز 


۹- دنا کل ين مجمد, : حنگامتام: : اه : 


سس َن رید 1 عن آي سل ۳ 


قال: : قال اي هه :لاناك وا تالو : لت 
واصل, > قال :إل لمکم ي ایت ت يطعي 


و 9 بے ف 


ريي ويسقيني) فلم هو عن الوصا ال : فواصل 


تال 


شما را ناخوش نیاید. آنها به سوی آن حضرت 
ایستادند و گفتند: ای ابوالقاسم. از روح به ما 
بگوی. آن حضرت زمانی ایستاد و منتظر ماند. 
من دانستم که به وی وحی می‌آید. از وی دور 
شدم تا آنکه وحی تمام شد. سپس فرمود: (و 
می‌پرسند بگو: روح از [سنخ] 
فرمان پروردگار من است» (الاسراء:۸۵] 


درباره روح از تو 


باب-؟ پیروی کردار پیا 

و سلم 
است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتر طلا گرفت 
و مردم بیز نیز انگشسترهای طلا گرفتند و پیامبر 
ا 
طلا گرفتم» سپس آن را به دور افکند و گفت: 
«من هرگز این را برای ابد نمی‌پوشم» مردم نیز 
انگشتران خود را به دور افکندند. 


مبر صلی الله علیه 


باب-۵ 

آنچه مکروه است از َعَم (غور و کنجکاوی) و 
مناقشه در علم و زیاده‌روی در دين و بدعتها 
به دلیل فرمودۀ خدای تعالی: «ای اهل کتاب در 
دين خود غلو مکنید. و دربارۀ خدا جز[سخن] 
درست مگویید» (النساء:۱۷۱) 

۹4 - از ژهری, از ابوسّلمه روایت است که 
ابوهریسره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «روزهٌ وصال مگیرید» اصحاب گفتند: 
تو خود روزۀ وصال می گیری. فرمود: «همانا 
من مانند شما نیستم» همانا من شب می‌کنم 
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۴۹۹ کتاب اعتصام 


هي هرن ۰ اون ٠‏ مروا لهلال. قال 


ايھ :و رت اتمه ,تیم 


[راجع :۱۹۹8 . اخرجه مسلم : ۱۱۰۴ ]. 


و ام واه هل سوه 


و ۳ 


قال: ره وه 


کال : وله ما علدا من کاب را لا 


EE 


كناب اله وما في هه له ٠‏ شرا انا فبا اتان 


بل توف لی ری را کا ۱ 7 


gE Fe 


و اب 


IS TE‏ ا فا 


کی کوج قر شش و 
TS‏ ا E‏ 
وم بر إن ولیه له لته ال واللانگة رالاس 


أجمعيَ ۰ لایر له مرت ولا عدلاه : راجع : 


1۹ . اخوجه سلم: ۷۰ بلط وبل لور هو بلفظ (عی ردرر) 
في الع ١‏ ]. ۱ ۱ 


در حالسی که پروردگار من مرا می‌خوراند. و 
می‌نوش‌اند». سپس آنان روز وصال را بس 
نکردند. 

پیامبر صلی الله عليه و سلم به مدت دو روز یا 
دو شب روز وصال گرفت» سپس هلال (ماه 
نو) دیده شد آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «اگر هلال تاخیر می‌کرد» بر شما زیادت 
می‌کردم» مانند آنکه ایشان را جزا بدهد (زیرا 
از امر آن حضرت اطاعت نکرده بودند) 

۰ - از اعمسش, از ابراهیم تیمسی 
روایت است که گفت: علی رضی الله عنه بر منبری 
که از خشت ساخته شده بود به ما خطبه خواند و 


» از پدرش 


شمشیری داشت که در آن طوماری آويخته بود. 
سپس گفت: به خدا سوگند که نزد ما کتابی نیست 
که خوانده شود بجز کتاب خحدا و آنچه در این 
صحیفه (طومار) است. ناگاه طومار را گشود ناگاه 
دیدیم که در آن سنین شتران است (که چگونه 
خون‌بها داده شود) و نوشته شده بود: «مدینه از 
کوه عیر تا فلان جای داخل حرم است. پس هر که 
در آن بدعتی پدید آورد» لعنت خدا و فرشستگان و 
مردم همگان بر اوست. و خدا (عبادات) فرض و 
نفل او را قبول نمی کند» و در آن نوشسته شده بود: 
« عهد و پیمان مسلمان (برای کسی) یکسان است. 
هر چند از سطح پایین (جامعه) باشد (باید پناه 
دادن وی به کسی معتبر دانسته شود) پس کسی که 
پیمان مسلمانی را می شکند لعنت خدا و فرشتگان 
و مردم همگان بر اوست. خدا (عبادات) فرض و 
نفل او را قبول نمی کند.» 

و در آن نوشته بود: « هر غلام آزاد شده که 
بدون اجازه موالی (آزاد کنندگان خود) به قومی 
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۱-- حا عمر د بن حقص : حدها آيي. : جا 


الأعمَش : حالم » + عن موق فال : الت عانة 
رضي الله ناد تح اي شا ترص فيه » وقتر 


ا ج 


عنه قوم قلع لا ج تن الل فم قال :ا 
بال آفوام هون ن الشيه « مت الله إِني 
اک رم ا أ 
مسلم ۰ ۲۳۵۹ ]: 


۲ ۰- حلا محمد نما : : خرن وکیع : آخرتا 
افع ینعم + عن اين آبي ميگ ال : لخن ان 


هلک وبکر وعم لا ند ند على بي وقد ي 


یم ۱ ار اش مابلا و شب لے 


وو ر e‏ او ی 


سم : إتا ا خلاني. ا 
وا ما علد اي 9 فز : :3 
یار دق اک و رد و 
إلى گول ا E‏ 
قال ان یه دا یت 1 e‏ 
ولمیذگر ذلك عن یه يني ابر - لا خدت التي 
رف ا 


iC: 


2 ا 


م 


ت و 
پستفهمه _ 
2 


+ (داجمر شلفن i‏ 


خودش را نسبت دهد لعنت خداو فرشتگان و 
مردم همگان بر اوست و خدا عبادات فرض و 
نفل او را قبول نمی کند» 

۱ - از اعمش, از مُسلم» از مسروق روایت 
است که عايشه رضی الله عنها گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم کاری کرد که عمل 
بدان را به مردم اجازه داد (تا بر مردم اسان 
شود) ولی گروهی از انجام چنان عملی خود 
داری کردند این خبر که به پیامبر صلی الله 
عليه و سلم رسید, خدا را ستود و سپس گفت: 
« مردمان را چه حالت است. که از چیزی که 
من آن را کرده ام» خودداری می کنند. به خدا 
سوگند که من (در شناخت) خدا داناترین 
ایشانم» و خدا ترس ترین ایشانم» 

۲ از وکیع» از نافع بن عمر روایت است 
که ابن ابی مُلیکه ۲ گفت: 

نزدیسک بود که این دو نیک وکار هلاک شوند. 
یعنی ابوبکر و عمر. آن‌گاه که نمایندگان قبیلۀ 
بنی تمیم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند 
(که بر ایشان امیری بگمارد) یکی از آنان به 
قرع بن حابس تمیمی حنظلی برادر بنی مُجاشع 
(به حیث امیر) اشاره کرد و دیگری به غیر از 
وی اشاره کرد. ابوبکر به عمر گفت: همانا تو 
قصد مخالفت من کردی . عمر گفت: من قصد 
مخالفت تو را نکردم. سر و صدای ایشان نزد 
پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد و سپس 
این آیست نازل گردید: « ای کسانی که ایمان 


۱ - کسانی از صحابهء از روش پیامبر صلی اثه علیه و سلم در اجرای 
عبادات درمی‌گذشتند مثلا روز وصال می‌گرفتند يا همه سال روزه 
می‌گرفتند. ۱ 

۲ - چون ابن ابی مَلیکك. صحابی نیست. این حدیث مرفوع نیست و مولف 
در تفسیر سورۂ حجرات» آن را زياده بر این آورده است. 
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۳ دنا (نیماعیل. خدئني مالك یهن هشاع بن 
عرو ع یه یقن عانق مین آن زپول 1 


۶ قال في مضه ز ا ا 


لر را کا 
الیگاء:د قَمن من عم قلیصل بالناس »قعَت ق 
رھ :ا ا راسو ی 
کر تلج نتاس . قال لماي دماکنت 
لامببا ملك ی راع :۱۹۸ احرج یلم : 0۱۸ 


2۱ کتاب اعتصام 


آوردیسد» صدایتان را بلند تر از صدای پیامبر 
مکنید و همچنان که بعضی از شما با بعضی 
دیگر بلند سخن می گویید با او به صدای بلند 
سخن مگویید. مبادا بی آنکه بدانید کرده‌هایتان 
تباه شود. کسانی که پیش پیامبر خدا صدای 
یراوس کیت همان کس اه عا 
دلهایشان را برای پرهیزگاری امتنحان کرده 
است؛ آنان را آمرزش و پاداش بزرگ است» 
(الحجرات: ۳-۲) 

ابن ابی ملیکه گفت: این ذبیر ۱ گفت؛ بعد از این 
واقعه عمر - ولی ابن زبیر از پدر (بزرگ) خود 
ابوبکر یاد نکرد- آنگاه که پیامبر صلی الله علیه 
و سلم صحبت می کرد. چنان صحبت می کرد 
که گویی رازی را می گوید. نمی شنواند آن 
حضرت را تا بداند (آهسته صحبت می کرد) 
۳ از مالک از هشام بن عروه» از پدرش 
روایت است که عايشه ام الممنین گفت: 
همتا رسول الله صلی الله علیه و سلم به هنگام 
مریضی خود گفت: « به ابوبکر امر کنید که بر 
مردم نماز بگزارد» عايشه می‌گوید: من گفتم: 
همانا ابوبکر چون در جایگاه تو بایستد. از سبب 
گریه مردم را شنوانده نمی تواند» پس به عمر امر 
کن که بر مردم نماز بگزارد. آن حضرت فرمود: 
(به ابوبکر امر کنید که بر مردم نماز بگزارد» 
عايشه گفت: من به حفصه گفتم: بگو که چون 
ابوبکر در جایگاه تو بایستد از سبب گریه مردم 
را شنوانده نمی‌تواند. پس به عمر بگو که بر 
مردم نماز بگزارد و حفصه چنان کرد.رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «شما زنان همان 


۱ - مراد از ابن زبیره عبدالله أبن زبیر است که مادرش اسماء دختر ابویکر 
(رض) است و ابوبکر پدر بزرگش می‌شود. 
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ی ٠‏ خن من لسن ن آيي 
زب خیش ب قن بول ياساي 


ت و ¥ 


4 ق 


رات ر تاز اد 8 


وق مه 


سل لي با ام سول له هر له گر الي 9 


المسائل وعایها. فرع عاصم ره ان اي هه ره 


ام ك ج 


المسائل > فا عویمر :لا یه قَجاء وقد 
االله الى ال خَلفعَاصم , اک دقذ ازل 


ت 
ت یا کے اص 


له نیکم رانا» ابا ما قلا 1 تم بل 


اة ,ا مه ی اچچ ےه 


جویحن : گذبت عليها يا سل الله 4 إن اشتکتها , قنارقما 


ری ۵ رتوا فجرت ت ال في الملاعین, 


وال اي 4 :روما ان امت به أحْمَرَقصي 


مل وَحرة. ٤‏ قلا أ إلا ق ذب ۶ + و جات به سم 


ا TE‏ ئلااالاقدستة علمه. 


ص و 


ارا :راحم :۲۳ : رج لم 


NATE‏ دون اه 
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یاران یوسف هستید. به ابوبکر امر کنید که بر 
مردم نماز بگزارد» حفصه به عایشه گفت: من 
از تو به خیری نرسیده بودم. 

۶ از ژهری از هل بن سعد ساعدی 
روایت است که گفت: عَوّیمر عجلانی؛ نزد 
عاصم بن عدی آمد و گفت: در مورد کسی 
که مردی را با زن خود (در حال زنا) می‌بیند و 
او را بکشد چه می‌بینی؟ آیا او را به (قصاص 
مقتول) می‌کشید؟ پس ای عاصم این موضوع را 
از رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم سوال 
کن. عاصم از آن حضرت سوال کرد و پیامبر 
صلی الله علیه و سلم را از این سژال خوش 
نیامد و آن را عیب دانست. عاصم برگشت و به 
عویمر خبر داد که همانا پیامبر صلی الله علیه و 
سلم را این سوالها ناراحت کرد. عَوّیمر گفت: 
به خدا سوگند نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم 
می‌آیسم. وی رفت و همانا خدای تعالی پس 
از بازگشت عاصم (آیات) قرآن را فرستاد» آن 
حضرت صلی الله علیه و سلم به عویمر گفت: 
«همانا خداوند در مورد شماایات قران را 
فرستاده است. آن حضرت آن دو (زن و مرد) 
را فراخواند. آنان پیش آمدند و لعان کردند. 
سپس عویمر گفت: اگر این زن را نزد خود 
نگهدارم. پس بر وی دروغ بسته‌ام. و او را از 
خود جدا کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم 
عَوّیمر را به جدایی از زنش امر نکرده بود. 
سپس طلاق میان مرد و زنی که یکدیگر را لعان 
کردند» سنت گردید. در حالی که پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «منتظر آن زن باشید 
پس اگر (نوزادی) سرخگونه کوتاه قامث یسان 
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درا من ذلك ؛ قتلیت على مالك سا ققبال : 
۳ و مج ۲ 


علقت حن اذل على مرا حاجبه يرا 
ال : هل لكا في قفا قاری وا 
سعد یستاذنونٌ ؟ قال : :م 3 ۾ ء دحلا سل وجلنو. 1 


Sr 


تال : هَل للك في علي وس ؟ نلیتا 


8 


قال : الاس ال ی ون 


وه مر و 6 رو و 


۰ عثمّان واصحابه اف : 


ماه 


۱ کل : رن , ۳۷۹ i‏ لین شر ت 


ما ی 


والارض» هل تماش ول ان رسو الله #قال :ك 


وم و س و 


لورت ما رکا صدئة» رس دک ھتش تال 
الرهط : كذ تال ذلك . ی 


و و و ي 


کال معان ای اس تا :انشا باک 


ىنا ت 


هَل لمان سول قال نف ۱55 ر 
قال: عمر : لا اي مح ن مقا لاز 


گان ڪس سوه نيما فا بش لم له اعت 
ره ¢ لول "ان “الل على وله منم 
قمااو e‏ اج الک یگات هذه 

ا وف ارت کم و 


جوم و ي ی 
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و حَرَة (کرم سرخ‌گون زمین) به دنیا آورد. جز 
این نمی‌بينم که شوهر دروغ گفته است» و اگر 
(نوزادی) سیاه‌گون» درشت چشم» و سُرین 
فربه» به دنیا آورد. جز این نمی‌پندارم که عَوّیمر 
بر زن خود به راستی ادعا کرده است» 

۵ - از عُقیل» از ابن شهاب روایت است 
که گفت: مالک بن اوس نصری خبر داد و 
محمد بسن جُبّیر بن مُطعم از ایسن موضوع به 
من یاد کرده بود. من بر مالک درآمدم و از وی 
پرسیدم. وی گفت: راهی شدم تا آنکه بر عمر 
درآمدم. سپس پرفای دربان وی امد. 

و گفت: آیا برای عثمان و عبدالرحمن و زبیر 
و سعد اجاز؛ ورود هست؟ عمر گفت: آری. 
آنان درآمدند و سلام کردند و نشستند. سپس 
دربان گفت: آیا برای علی و عباس اجاز؛ ورود 
هست؟ عمر به آن دو نفر اجازه داد. 

عباس گفست: ای امیرالممنین میان من و این 
ظالم حکم کن» آن دو با یکدیگر مناقشه کردند. 
آن جمعیت که عثمان و یاران وی بودند. گفتند: 
ای امیرالمزمتین» میان آنان سک کی و یکی وا 
از دیگری برهان. عمر گفت: صبر کنید. شما 
را به همان خدایی سوگند می‌دهم که آسمان 
وین فاخاو ای ریاست ابا مدای کر 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: 
«ما (پیامبران) به میسراث نمی‌گذاريم. آنچه 
می‌گذاریسم صدقه است» رسول الله صلی 
الله علیسه و سلم» خود را مراد می‌داشت. ان 
جمعیت گفتند: همانا آن حضرت چنان گفته 
است. سپس عمر رو به علی و عباس کرد و 
گفت: شما دو نفر را به خدا سوگند می‌دهم. آیا 
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ماس و و 


ما هَذا ال , وگان الي # نی على أله قق 
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تاد تب نتا لله ارتيج 


ل؟ قالا : ۶ هم 
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شتا ۳ 
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لا یکت لکلا بل 


2 قال ول 2 و ۰ اي باه 


تقو السماهُ والارض ؛ لاأفضي فيا قضا غیر للك 


رک ی و ر م دی رب را 


ی اقم شاعا لرن جرتم عا متام گي نانا 


. [ راجع: :6 1۰ . آخرجه ملم ۰ ۷ اة < 


تیال آبا یکر ملت آنا ولي رو اله 


شما می‌دانید که رسول الله صلی الله علیه و سلم 
این را گفته است؟ آنان گفتند: آری. 

عمر گفت: همانا من این ماجرا را برای شما 
می‌گویم. همانا خداء پیامبر خود را در این مال 
که چیزی از آن را به غیر از وی نداده» خاص 
گردانیده است. خدا می گوید: «و آنچه را خدا 
از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید 
[شما برای تصاحب آن] اسب یا شتری بر آن 
نتاختید.» (الحشر:؟) 

پس این مال خالصة رسول الله صلی الله علیه و 
سلم بود. سپس به خدا سوگند که آن حضرت 
این مال را نه برای غیر شما جمع کرده بود و 
نه برای شما خاص گردانیده بود» بلکه آن را 
برای شما داده بود و ميان شما پراکنده کرده بود 
تاآنکه همین مقدار از آن مال مانده است. و 
رسول الله صلی الله علیه و سلم نفقة یک ساله 
خانواد؛ خود را از همین مال می‌داد. و آنچه از 
آن باقی می‌ماند. آن را می‌گرفت و مال خدا 
می گردانید (در جهاد و سائر امور مسلمانان 
مصرف می‌کرد) که رسول الله صلی الله علیه 
و سلم در زمان حیات خود بدین گونه عمل 
می‌کرد. شما را به خدا سوگند می‌دهم که آیا 
این را می‌دانید؟ گفتند: آری» می‌دانیم. 

سپس به علی و عباس گفت: شما را به خدا 
سوگند می‌دهم که آیا این را می‌دانید؟ گفتند: 
آری. 
سپس خدا, پيامبر خود صلی الله علیه و سلم را 
بمیراند. ابوبکر گفت: منم ولی رسول الله صلی 
الله علیه و سلم» آن مال را گرفت و در آن چنان 
عمل کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم 
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عمل کرده بود و شما دو نفر روی به علی و 
عباس کرد می‌گفتید که ابوبکر چنین و چنان 
کرد (میراث مارا نمی‌دهد) و خدا می‌داند 
که ابوبکر در این معامله» راستگوی, نیکوکار 
راهنمای» و پیر و حق بود. 

سپس خدا ابوبکر را بمیرانده من گفتم: منم ولی 
رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر» سپس 
آن مال را به مدت دو سال در تصرف گرفتم و 
با آن بدان گونه عمل کردم که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم و ابوبکر عمل کرده بودند. 
سپس شما دو نفر نزد من امدید و سخن شما 
یکی بود و با هم متفق بودید. تو (ای عباس) 
نزد من آمدی و سهم خود را از (میراث) 
برادرزادۀ خود تقاضا کردی» و این مرد (علی) 
سهم (میراث) زن. 

خود را از (میراث) پدرش می‌خواهد. من گفتم: 
اگر می‌خواهید. این مال را برای شما می‌سپارم» 
بدین شرط که عهد و پیمان خداء با شما دو نفر 
است» و با این مال چنان عمل کنید که رسول 
الله صلی الله علیه و سلم بدان عمل می کرد 
و ابوبکر بدان عمل می کرد و من بدان عمل 
می کردم» آنگاه که از آن سرپرستی می کردم. در 
غیر آن (در این مورد) با من سخن نگویید. شما 
دو نفر گفتید. به همین شرط آن را به ما بسپارء 
و من به همین شرط به شما سپردم. حالا شما 
را به خدا سوگند می‌دهم که آیا به همین شرط 
به شما سپرده‌ام؟ جمعیت گفتند: آری. 

عمر روی به علی و عباس کرد و گفت: آیا به 
همین شرط به شما سپرده‌ام؟ گفتند: آری. 
عمر گفت: آیا غیر از این حکمی از من التماس 
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E 


ب رواه علي + عن النبي .. (راجع [AY‏ 


۳3 روط وم 


7 ۰- دنا موسی بن سمل : حرو یا عّدالواجد:. 


2 


حلاصم قال : لت لاس حول له 


مدية ؟ قال : تمه مان کی لی کت : لايقطع 


موز 


شجرها تاخ ییا ی والباونگد 


زد ی و 


و 


م ق خيرني موسی بن اس :ا قال 


«ولاتئف : وتارک دې ِ 


لاسراء:۳۹ ]. 


می‌کنید. به همان ذاتی که آسمان و زمین به 
حکم او پپاسست مسوگند. که بجز از آن حکم 
(حکمی دیگر) نمی کنم تا آنکه قیامت بپا شود. 
پس اگر شما دو نفر از (تولیت آن) عاجزید, 
آن را به من بسپارید. من (به نمایندگی) شما 
انوا بسنده هستم. 


باب-۶ گناه کسی که بدعتگ‌ذاری را جای 
بدهد (کمک کند) 
این را علسی از پیمبر صلی الله عليه و سم 
روات کرو ات 
از عبدالواحد روایت است که عاصم 
گفت: به انس (بن مالک) گفتم: آیا رسول الله 
صلی الله عليه و مسلم مدینه را حرّم گردانیده 
است؟ گفت: آری. (آن حضرت فرمود) «میان 
این جا و آنجاء درخت آن بریده نشود» کسی که 
در آن بدعتی پدید آورد لعنت خدا و فرشتگان 
و مردم همگی بر اوست» عاصم گفت: موسی 
بن انس گفت: همانا آن حضرت فرمود: «کسی 
که بدعتگزاری را جای بدهد.» 


باب-۷ آنچه یاد شده است از نکوهش رأی 
و تکلف قیاس۱ 


۱ - احکام و فتوی‌هایی که توسط علمای دینی داده می‌شود بر مبنای 
قرآن و سنت (حدیث) و اجماع مجتهدین دین صورت می‌گیرد. «رأی» 
نظر شخصی یک مجتهد است و «قیاس» حکمی است, که یک مجتهد 
نظر به مقایسه قضیه, یا حالتی مشابه با آنچه در آن باره پيامبر صلی الله 
صلی الله علیه و سلم حکم کرده است صادر می‌شود (و حکم این قضیه 
بصورت خاص در قرآن و سنت و اجماع نیامده است) بطور مثال حکم منع 
ربا (سود) طلا و نقره که توسط پیامبر صلی الله عليه و سلم (نظر به حکم 
قرآن) صادر شده واضح و روشن است, ولی درمورد سود یا پهرة بانک‌ها در 
برایر ذخایر سرمایه که طلا و نقره نیست بلکه پول کاغذی است. مساله‌ای 
است که ممانعت آن در سه مصدر اولیة شرع یعنی قرآن و حدیث و اجماع 
بطور صریح نیامده بلکه آن را با حکم منع ربا (سود) طلا و نقره مقایسه 
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۷- دنا سید بن ليد : حدگي این وهلب : 
وب Boer‏ 5 وم وره ا مهو ّ رن هر 

حدنتي عبدالزحمن بن شریخ وغیره عن بي الاسود + 
عن عروءَ قال :چ علا داهن تور تسه 


مر 3# 


ول : ممعت التي # يول ورد نله لا زع لملم 
ند ان اخطاکنوهااعا » ولکن برع مهم مم بض 
الْعْلمَاء بعلمهم فة ی کاس یاب يتاتو شون 


سے کے 


برآیهم ود ارت . قحدگت يه عَائة رَو 


الي ۰ شم بان مرو حج بن »تالا : 
اب اشي »الق إلى عبداله تلبت لي مه الذي 


ےم 


حتګني ڪه کا خي به يرم 


9 


خدئي» نت عانشة خر ۰ بت قات : ال 
لئد حنظ بال بن عرو . راج : : er‏ هسام 
{Wr‏ 


۸- دنا عبدان خرن ابو حمَزَة :سمت 


a 


الأعمش تال لت ال : مَل شهدت صن 


وحا موی یل ٠‏ تن 
و ق 


الأعمش . عن آي وائ قال : ۱ : قال متهل بن حنیف : يا 


« لا تق ف یعنی: و مگوی «آنچه را که بدان 
علم نداری» (الاسراء:۳۹) 

۷- از عبدالرحمن بن شسرّیح و غیر وی از 
ابو اسود روایت که عروه گفت: 

عبدالله بن عمرو (بن عاص) در حسج بر ما 
گذشت و از وی شنیدم که می‌گفت: از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌فرمود: «همانا 
خدا علم را پس از آنکه په شما داده است (از 
دلهایتان) بر نمی‌کشد. ولی علم را با مردن 
علماء توام با غلم ایشان بر می‌کشد و مردم 
نادان باقی می‌مانند. از ایشان فتوی خواسته 
می‌شود و ایشان به رای خود فتوی می‌دهند. 
خود گمراه می‌شوند و دیگران را گمراه 
می‌کنند» (غُروه می گوید) این گفته عبدالله بن 
عمرو را به عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه 
و سلم گفتم: سپس بعد از (آن سال) عبدالله 
بن عمرو به حج رفت. عايشه به من گفت: ای 
خواهر زادۀ من نزد عبدالله (بن عمرو) برو و 
آنچه را از وی حدیث کرده‌ای برای من ثابت 
کن. من نزد وی رفتم و (همان را) از وی سؤال 
کردم وی آن را به من گفت چنانکه قبل برآن 
به من گفته بود» من نزد عایشه آمدم و به او 
گزارش دادم. عايشه در شگفت شد.و‌گفت: به 
خدا سوگند که عبدالله بن عمرو (آن حدیث را) 
خوب حفظ کرده است. 

۸ - از عبدان از ابوحمزه روایت است که 
گفت: از اعمش شنیدم که گفت: از ابووائل 


می‌کنند و حکم منع آن را صادر می‌کننده و این را قیاس می‌گویند «رأی» 
و «قیاس» به یک معنی است» مراد از نکوهش «رأی» و «قیاس» همان 
هرای» و «قیاس» خواهد بود که بدون توجه به سه مصدر اوليةٌ شرع» 
حکم کرده شود. ۱ 
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BG ۳ 


جَندل , ولو استطیع ان ارد سکع 


ہے ےا م سے ا ی 


ل تا راان ر وت ب ترت و 


اس لیر تمر ره الام 2 


چ ا و 


.قال : وال آموواعل :فده هک رة 
صفون ازاجم AY:‏ ارجم ۱۷ دود قو آي 


ول و 


۸- باب :ما کان اليي 9 يننال مط 
تم لزل عليه الوحي ولا انري » 
اوکم بمبعتی رن له الو 


بقیاس لقوله تَا ای $ با 6 له 4 رسد e:‏ 


ص 


e‏ و 


۱ لتنئ و رھ عر ری کتک 


حتی رلت الي .پراجع : ۱۲۵ 


e 


پرسیدم» آیا در جنگ صفین ۱ حاضر شدی؟ 
گفت: آری. و از هل بن ختیف شنیدم که 
می‌گفت: (ح) 

و حدیث کرد ما را موی بن اسسماعیل. از 
ابوعوّانه. از اعمّش, از ابو وائل که گفت: 

سَهل بن ختیف گفت: ای مردم» رأی‌های خود 
را بر دین خود. ملامت کنید. همانا من روز 
ابو جندل را (در خدیبیه)۲ دیدم. اگر توان آن 
را می‌داشتم که امر رسول الله صلی الله عليه و 
سلم را (که جنگ نکرد و صلح را پذیرفت) رد 
کنم. رد می‌کردم» و ما شمشیرهای خویش را بر 
دوش خویش ننهاده‌ايم که ما را به سوی امری 
بکش‌اند که برای ما (از نظر شسرع) ترس‌آور 
باشد, مگر آنکه برای ما (صلح و پیروزی را) 
آسان گرداند. حالتی که (مشروعیت) آن را 
بشناسیم. غیر از این حالت. ابو وائل گفت: در 
صفین حاضر شدم و تا چه حد بد بود صفین. 


باب ۸ 
آنچه از پیامبر صلی الله علیه و سسلم سوژال 
می‌شسد که در آن مورد بر وی وحی نازل نشده 
بود» می گفت: نمی‌دانم 
یا پاسخ نمی‌داد تا آنکه بر آن حضرت وحی 
نازل می‌شد و به رأی خود و به قباس چیزی 
نمی‌گفت: به دلیل فرمود؛ خدای تعالی: «ما این 


۱ - جنگ صفين میان دو گروه از مسلمانان به قیادت حضرت علی و 
معاویه در سال (۳۷ هجری) رخ داد. ببضی کسان از شرکت در این جنگ 
که میان مسلمانان بود خودداری کردند. 

۲ - مراد از روز ابی‌جندل» پیمان صلح حدیییه است که در سال ششم 
هجرت عقد گردید و ابی‌جندل که مسلمان شده بود و از مکه خود را په 
خدیبیه رسانده بو نظر به پیمان صلحی که میان مسلمانان و مشرکان 
مکه عقد شده بود. واپس به مشرکین مکه تسلیم داده شد. مسلمانان قصد 
جنگ داشتند ولی آن حضرت صلح کرد. 
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و رم و 


۹- حلا علي بن عښدالله ۽ :حلا سيان قال : 
معت ابن دول : سمش جَاب رن دلگ 
يمول e‏ 
مشیّن » کانني رکد أطي علي قو 1 
الله . گم ٠‏ صب وضو عار 0 
سول الله وریما قال : سین تسیل 

کف افضي في مالي ؟ ك اصح في مالي ۶ قال : کم 

ی ی وکا رات رمي :144 موجه 

مسلم ۶ ۷ ].. ات 


و ای وف . 


ر 


.من ال جال و رالستاء ما و ا 
. الله لیس بای ولا فمشیل 


و و ۳ 


۰- حدشام سل : اا وعوانةء عن 


عبدالرحمن بن الاعهاني» عن آبي صالخ وان »عن 


ابي سید جافت ای رس ول الله شالت : ِا 
زسول الله ذهب لرجال بحدیطت . تکام ات 
وما تيك فبه تعستا مما لمك الله تن : اجتمعن اجتمعنَ في 


کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم 
به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوری 
کنی» (النساء:۱۰۵) و ابن مسعود گفت: از پیامبر 
صلی الله عليه و سلم در مورد روح سوّال شد 
وی خاموش ماند تا ایت نازل شد. 

۵۹ از علی بن عبداله» از شفیان روایت 
است که گفت: از ابسن مُنکدر شستیدم که 
می‌گفت: از جابر بن عبدالّه شنیدم که می گفت: 
من مریض شسدم و رسول الله صلی الله علیه و 
سلم و ابوبکر از من عیادت کردند. آنان پیاده 
راهی شده بودند و نزد من آمدند. در حالی 
که بر من بیهوشی عارض شده بود. رسول الله 
صلی الله عليه و سلم وضو گرفت و از آب 
وضوی خود بر من ریخضست. من بهوش آمدم 
و گفتم: پا رسول الم - شاید شفیان (راوی 
به این عبارت) گفت: ای رسول الله در مال 
خود چگونه حکم کنم؟ در مال خود چکار 
کنم؟ (زیرا پسر و پدر ندارم) جابر می گوید: 
آن حضرت به جواب من چیزی نگفت تا آنکه 
آي میراث نازل شد. 


٩-باب‎ 

تعلیم دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم امت 
خحود را؛ از مردان و زنان از آنچه خدا او را 

تعلیم داده بود. نه به رأی و قیاس 
۰ - از ابوعوانه از عبدالرحمن بن اصبهانی 
از ابوصالح ذکوان. از ابوسعید روایت است که 
گفت: زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم 
آمد و گفت: مردان از سخن تو بهره‌مند شدند» 
پس خود روزی را برای ما اختصاص ده تا در 
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a 


يوم گ0 وگذاني مگ گذا وگ :نا جتمعن ٤‏ 
ان رول الله که ا معا عم له ,کم قال : J:‏ 


DAPI ES‏ ووز ماص ا 


e << 


حجاا مار » کل امن با چ یا سول الله أو 
الین قال ۽ : انا موی + ثم قال ون 


وان € راجع : ۰4 اظرجه مسلم | ۳ E‏ 


۰- یاب : قول الْيي #: 
«لاتزال طائفك.... 


من امتي ظاهرین 

علی ال[ E‏ للم ٠‏ ۱ 
۱ خن ينال ترس عن ماعل + عن 
۰ یس عن المغيرة بن شبة ‏ عن اي ه قال تن 
رل اس ی عانعن رال وم 


ظاهرون) . [ راجع :۳۹6۰ اخرجه متلم: ۱۹۲۱ 


سوه ٠‏ عن این شهاب یار ستمعت 
اون بيس بقل :مات اي ها 
يفول : من برد ال هر هي لین رک 

ھ“ ی و ا 


اسم ويعطي رک ¢ ون ی امه الامة قينا 


ون و ع و 


آن روز نزد تو بیاییم تا مارا تعلیم بدهی از 
آنچه خدا تو را تعلیم داده است. 

آن حضرت فرمود: شما زنان در روز چنین و 
چنان و در جای چنین و چنان جمع شوید!» 
زنان جمع شدند. رسول الله صلی الله عليه و 
سلم نزد ایشان آمد و از آنچه خدا به وی تعلیم 
داده بود به ايشان تعلیم داد. سپس فرمود: «از 
شما زنان» زنی نیست که سه فرزند خود را 
پینش از خود (به آن دنیا) بفرسستد. مگر آنکه 
آنان او را حجابی از آتش (دوزخ) باشند» 
یکی از آن زنان گفت: یا رسول الله» اگر دو 
فرزندش (مرده باشند) و آن زن دو بار سژال 
خود را تکرار کرد. آن حضرت فرمود: «و دو و 
دو و دو» (نیز او را حجابی از آتشند) 


باب-۱۰ فرمودة پیامبر صلی الله عليه و 


سلم: 


«گروهی از امت من پیوسته در مبارزه حق 
غالب‌انده و آنان اهل علم‌اند. (مجتهدین) 
۱- از اسماعیل از قیس. از مُغیره بن شعبه 
و سلم فرمود: «گروهی از امت من پیوسته 
غالب‌اند تا آنکه بدیشان امر خدا بیاید (قیامت 
شود) و آنها [همچنان] غالب‌اند.» 

۲- از ابن شهاب روایت است که حمَید 
گفت: از معاویه ر بن ابی سفیان شنیدم که خطبه 
می‌خواند و گفت: از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم شنیدم که می‌فرمود: «کسی را که خدا 
بخواهد به وی یکویی ارزانی کند. او را در 
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زک 2 


حى تقوم الساعة أو حتى يا اماللّه» . ر راجع : ۷١‏ . 
اخرجه ملم ۰۳۷ و رکه : ,۱۸ قطن الاول ولي سس 
.۰ وزاد له زيادة ی 2۱۷ 

( إغا آنا قاسم ويعطي غ° ا 


روایاته: إغا آا خازن . 


۵ بنحوه دون قوله : 


کے 


۱- باب ا 1 


22 


۳ تراغ غ تله کشا ست ء قنال 


عمرو ؛ سنسیال 


9 


نارن عل رَو اله هر ل هو 
عَليْكُم غلاب من رقم قال e‏ 


۾ ع 


ایت 


اومن تخت ارجلکم > تال r‏ 


ترت او سکم شیم ریق نکم بان 


قال : «هاّان آهون آو ايرا زاجم : CWA‏ 


SE‏ ا 


خر نی اب کرای اااي وترم 


۵1۱ کتاب اعتصام 


علم دین فقیه می گرداند و همانا من (فقط) 
تقسیم کننده (علم) ام و خداست که (فهم تفکر 
در معانی) آن را IS‏ این امت 
(توسط پیروان راستین ی آن) تا بپا شدن قیامت 
ا اا ا وت 


درست روان خواهد بود» 


باب-۱۱ دربارة این فرموده خدای تعالی: 
«یا شمارا گروه گروه به هم اندازد [و دچار 
۳ از سُفیان روایت است که عمرو گفت: 
از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت 
الله صلی الله علیه و سلم نازل شسد: «بگو: او 
تواناست که از بالای سترتان عذابی بر شما 
بفرستد» آن حضرت گفت: «به روی تو پناه 
می‌جویم» (ادامة آیت:» «یا از زیر پاهایتان» آن 
حضرت گفت: « به روی تو پناه می‌جویم» و 
چون ادامة آیه مذکور نازل شد که می‌گوید: «یا 
شما را گروه گروه به هم اندازد و عذاب بعضی 
از شما را به بعضی دیگر بچشاند» آن حضرت 
فرمود: «اين دو (هشدار نظر به هشدارهای 
قبلی) ساده‌تر و آسان‌تر است.» 


باپ-۱۳ 
کسی که اصل معلومی را به اصلی که خدا 
حکم هر دو رابیان کرده. تشسبیه (قیاس)کند تا 
سوال کننده بفهمد. 
نی از این گهات :از نوله یوم 
عبدالرحمن روایت است که ابوهریره گفت: 
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ا 


ek eee 


امس خر 2° خن 


تنل a‏ قال ری 


قال : خر > قال :هَل قیهام ور 6 ال : فا 


صا 


لورقا» قال :قان ری َلك جما ٩‏ قال اروق 
الله عرق ریا قال : : ول هه رکه وم 


رل لته یه تن تن میم 
HNO oe‏ ی و وی ره 


۵ دا مسد + حلا ابو عون عن آيي بشر 


عن سعیدبن جیر ۰ عن ان عباس نار جات إلى 


ف 


اي هلت ۳ تذرت تج مات تفیل أن 


ز ۰2 و 6 ق مر ووي e‏ 


نحج تحج » آقاحج عنها ؟ قال : : («نعم‌تحجي عنها + ارایت 
کو گان علی مك دن »ات قاضیته؟» الت دتم 
تال : (افضوو گنیک تیاهن الوا 


E YAeY زراجع:‎ 


a یاب‎ ۳ 


م ات 


٠ انا بما انژل الله تعاتق‎ ٠ 


لقرله. YY‏ 
لسوت € زد UE‏ 


بادیه نشینی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 
آمد و گفت: همانا زن من پسری سياه زاییده 
ولی انکار می کنم که وی پسر من باشد. رسول 
اله به وی گفت: « آیا شتر داری؟» گفت:آری. 
فرمود:« چه رنگ اند؟» گفت: سرخ گون اند. 
فرمود؟ «آیا در میان آنها خاکی رنگ اسست؟» 
گفت : همانا در میان آنها خاکی رنگ است. 
فرمود:« پس تو چه گمان می کنی که این رنگ 
از کجا آمده؟» وی گفت یا رسول الله رگی 
اسنت (که نسل باللسل) آن را به این رنگ 
درآورده است. آن حضرت فرمود: «و شاید 
همین رگ (ورائت) آن (نوزاد) را به این رنگ 
درآورده است» و آن حضرت به وی اجازه نداد 
که (بالعان) آن نوزاد را از خود نفی کند. 
۵ از ابو بش از مسعید بن جبیر روایت 
است که ابن عباس گفت: 

زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و 
گفت: همانا مادرم نذر کرده بود که حج کندء 
ولی پیش از آنکه حج کند مُرد. آیا من از جانب 
وی حج کنم؟ فرمود: « آری, از جانب وی حج 
کن.» چه می گویی در مسوردی که بر مادرت 
قرضی باشد. آیا تو آن را دادنی هستی؟ گفت: 
آری. فرمسود: « قرض خدا را برایش ادا کنید و 
خداوند سزاوارتر است که حقش ادا شود» 


قات ۱۳۳ 
آنچه دربارة اجتهاد قاضیان بدانچه خدای تعالی 
نازل کرده آمده است. 
به دلیل فرموده خدای تعالی: «و کسانی که په 
موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند 
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۵1۳ کتاب اغتصام 


ص 


رَمَدَح اي 89 صاحب الحکمَة حن یّضم بها 
ورد بو با کلف سن قله ناه الختا 


ق 


0 


حلا شهاب بن باد : حا راهيم بن 
حميّد» عن سماعل » + عن فیس ؛ » عن له قال : 
قال سول 9 : (لاحند خد ٳلا في این ور ۳ 
الله مه e‏ 
حکم هو يفضي 5 بالا رت ۷۳ 
سلم. ۸۹ 


۷ حلا محمد :رک أب و معاوة :حا 
م وم و 


مشام» » عن آبیه عن المغيرة بن شهب قال له 


ابن :الطاب بن إملاص اراد مي بای ات , 


ل ۳ ق مالم E‏ و 
يفول : فيه را e‏ » فقال + لاتبرح حتی 


جي يلر فا فلت . [راجع aE 4e:‏ سیم 
۳ مع احدیث القني ]. EE‏ تِِ 


۸ فخرجت قوجدت مدن سل قجت به 
هد مي ال سمح اي يرل وف رة و 


وس 


آمة . 


آنان خود ستمگرانند» (المائده:۶۵) 

و پیافبر صلی الله عليه و سلم. صاحبان حکمت 
(دینی) را که بدان حکم می کند و آن را تعلیم 
می دهد و از پیش خود (به نظر شخصی) حکم 
نمی کند. ستوده است و دربارءٌ مشورت کردن 
خلفا با علما و سژال کردن از ایشان. 

٦‏ از اسماعیل. از قیس 
عبدالّه (بن مسعود) گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: « رشکی 
نیست مگر بر دو کس: مردی که خدا به او مالی 
داده است و او را بر گمارده که آن را در راه 
حق خرج کند. و دیگری که خدا به او حکمت 
(فقاهت) داده و او بر وفق ان حکم می‌کند و 
ان را تعلیم می‌دهد» 

۷ از هشام. از پدرش روایت است که 


عمر بن خطاب از املاص زن» یعنی زنی که 
بر شکمش ضربه وارد شسده و او جنین (بچه 
ناتمام خلقت) افکنده باشد. پرسید و گفت: 
کدام یک از شما از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
در آين مورد شنیده اید؟ 

من گفتم: من شنیده ام. گفت: آن چیسست که 
شنیده ای؟ گفتم: از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
شنیدم که می فرمود: «در (دیت) ان بنده است؛ 
غلام باشد یا کنیز. عمر گفت: از اینجا نروی تا 
در آنچه گفتی برایم گواهی بیاوری. 

۸ - مغیره می گوید: من برآمدم و محمد بن 
مسلَمّه را یافتم و او را آوردم. وی با من شهادت 
داد که وی از پیامبر صلی الله عليه وسلم شنیده 
است که می فرمود: « در (خونبهای) آن بنده 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


۵۱۴ کتاب اعتصام 


المغيرة . [راجع:::۸۹۰ E‏ 

ایآ 4 2 

ة ي 8 ا 9 
.یاب ۳ اا + 


ITS 


لجع ستتن من ڪان که 


2 


۹ حد 3ا أحمد بن پوس : د حابن آبي ذفب » 
عن المقبري » عن آيي هريرة ‏ عن الي 38 قال :لا 
قو الساعة ی ۶ تاخ خد امنيب یاعد شون بل شب 
بشبر» وذراعا بذراع) » کقیل e‏ 2 
والروم؟ ال + ومن الاس إلا 6 : 


محمد بن ۶ 


TT‏ کک 
CEE‏ تور اا 


نسوس لکد شبرا شرا . وذراعا بذراع 0 
حتی لو دخلوا جح شب 1 تبعتنوهم» فلا : یارسول 


مرو و م۶ . 


ل یر رشتزی ند باقن )زر :۱ Teel:‏ 
أخرجه مسلم E:‏ 


۵- باب من دعا بل 
خن اؤ سنن ئه يئه 


لول الله تتلی و ومن مزا این ار مه 
ی سر Yer‏ ۳ 


است. غلام باشد یا کنیز» 


باب-۱۳ فرمودة پیامبر صلی الله عليه و 
سلم: 
ھشن که ا ماعس اناد ررشهای کسان 
پیش از خود را (بهود و نصارا) را پیروی می 
کنید 
۸۹ از ابن ابی ذئب. از مقتری روایت است 
که ابو هريره گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: 
«قيامت به پا نمی شود تا امست من روش 
قرنهای پیشسین را در پیش بگیسرد. وجب به 
وجب و دست به دست (گز به گز)» 
گفته شد: یا رسول الله (مراد از قرنهای پیشین) 
ماتند مردم فسارس و روم اسست؟ فرمود: « و 
کیستند آن مردم بجز آنها.» 
۰ - از زید بن مسلم از عطاء بن یسار 
روایت است که ابوسعید خدری گفت: 
ر 
که شما روش کسان پیش از خود را به اندازۀ 
وجب به وجب و دست به دست (به دقت) 
در پیش می گیرید تا آنکه اگر آنها به سوراخ 
سوسماری در آیند. شما از پی ایشان می روید» 
گفتیم: یا رسول الله» مراد از آن يهود و نصارا 
اند؟ فرمود: «پس کیست؟» 


باب-۱۵ کسی که به سوی کمراهی فرا خواند 
يا روش بدی را رواج دهد 


به دلیل فرمودهُ خدای تعالی: « تا روز قیامت بار 
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2۵ کتاب اعتصام 


- با لخدي :حا r‏ :حا 
الأعَمَش ناعروق عن 
له قال : قال اي :لیس من تفس تل طلم 
إلا ان علی نم لول كفل نّا - وت قال : 
میامن مھا لا اول من من تقار ٤‏ 


[راجع : ۳۳۳ اخرجه مسلم :۱۹۷۷ 


یاپدر ابئبي 9 

وحفن اعلی اتفاقٍ اهل سر 1 
وج عليه الما : مکاولشیتة 0 وتا ایهم 
من تتامد ا 8 ونان لا ونی 
اي 9 رل ویر ۱ 


۳۲ حدقا إسماعیل : : لني ا عن محمد ین 
المتکر عن جابر نله سل دنبای 
وتان هاعلی لام ١‏ قامتاب الاغرابي ول 
بالمَديّة ب مَجاء الاخراب | ارستول نله تال دیا 
رون ما ول له هد + گم‌جاءه 

ان فمي يني » انى « گم جاءة کال + اي 


گناهان خود را تمام بردارند و [نیز] بخشی از 
بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه 
می کنند. آگاه باشید» چه بد باری را می کشند.» 
«لتحل:۲۵) 

۱- از سفیان, از اعمش. از عبدالله بن مره 
از مّسروق روایت است که عبداله (ابن مسعود) 
گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و مسلم فرمود: « کسی 
نیست که به ظلم کشته شود مگر آنکه بر 
پسر اول آدم (قابیل)» از آن بهره‌ای (از گناه) 
می‌باشد - و شاید سفیان چنین روایت کرده که 
آن حضرت بدین عبارت فرمود: از خون او. - 
زیرا وی نخستین کسی بوده (که با کشتن برادر 
خود هابیل)» کشتن را سنت گردانیده است۱ 
(اساسگذاری نموده) » 


باب-۱۶ آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم 
یاد کرده و اصرار بر اتفاق اهل علم 


و آنچه (مردم) دو حرم مکه و مدینه بر آن 
اجماع کرده اند. و آنچه از مشاهد پیامبر صلی 
الله عليه و سلم و مهاجرین و انصار در آن دو 
شهر می باشد و جایگاه نمازه و منبره و قبر 
است که جابر بن عبدالله گفت: 

بادیه نشسینی با پیامبر صلی الله عليه و مسلم بر 
اسلام بیعت کرد. بادیه نشین را در مدینه تب 
عارض گردید و وی نزد رسول الله صلی الله 


۱ - با ختم حدیث ۷۳۲۱ جزء بیست و نهم تیسرالقاری» ختم می‌گردد. 
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فا 


خت« مر و 


یقت لته 
زاعرجه مسلم : ۱۸۸۳ ]7 : 


۳- حا موسّی بن اسماعیل + اعد 
الواحد: ات » عن الزمري » عن یله بن 
عبداللّه : خدگني ابن عباس رضي اله ها قال : گنت 
غ 


۳ : لو شهدت سین 


و قال : إن گیل دک مات امیر مس 


لاه 2 


ایا لام ال عسَر : ام لد نموه 


ارط الذي ن يري دود | فلت : لاقل 6 


لجع حع نا بو لى بجلسلك . 
اف ان لا نها علی وجا ییا کل می 


سے 


امهل : ی تم لس ار الهجرة ودار اک , ذس 
اماب رس ول اله 8 مس ال وین لت ار 
ترا ماك ولوا علی وجهه :مال وول 
لاوم به في أول ام مه الم . 


ت 


قال : : این عباس + دسا له تال + رکه 
رل مت محَ بلح ٠‏ وال له لاب » ان نیا 


آنزلآبة ارجم . [راجیع: EY‏ دورو Aif‏ 


RET i مرا 1[ ۰ چ‎ 


علیه و سلم آمد و گفت: يا رسول الله» بیعت 
مرا واپس بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم 
نپذیرفت» سپس نزد آن حضرت آمد و گفت: 
بیعت مرا واپس بده رسول الله صلی الله علیه 
و سلم نپذیرفت» سپس نزد آن حضرت آمد 
و گفت: بیعت مرا واپس بده. آن حضرت 
نپذیرفت. بادیه نشین (از مدینه) برآمد» آنگاه 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «همانا 
مدینه مانند دم آهنگر است. بدان را دور 
می‌کند و خوب آن را خالص می‌گرداند.» 

۳ - از مَعمّ از ژهری از عبیدالّه بن عبدالله 
روایت است که گفت: 

ابن عباس رضی الله عنهما گفست: من بر 
عبدالرحمن بن عوف (قسرآن را) می‌خواندم 
و این زمان مصادف به آخرین حجی بود که 
عمر کرد. عبدالرحمن در منی (به من) گفت: 
آیا امیرالمومنین (عمر) را دیده‌ای» مردی نزد 
وی آمده بود و گفت: فلان کس می‌گوید: اگر 
امیرالمزمنین بمیرد. من با فلان کس بيعت 
فک 

عمر گفت: امشب (به خطبه) خواهم ایستاد و 
آن گروهی را که قصد دارند (حق مردم را) 
غصب کنند. هشدار خواهم داد. 

من گفتم: این کار را مکن» همانا این موسم 
(حج) است که مردم بد و نادان را جمع می‌کند 
و آنهادر مجلس تو غلبه می‌کنند و از آن 
می ترسم که (سخنان تو را) بر وجه درست 
آن درک نکنند و به هر گونه که خواهند تغییر 
دهند» پس انتظار بکش تا آنکه به مدینه که 
جایگاه هجرت و جایگاه سنت است. برسی و 
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۶ - حلا یمان بن خرب 3 + حدنا حماد! 0 ا 


آیوب » عن محمد قال : کنا عند يي هرر وله کوان 
ممَشمّان مرگتان.. شم طعتان: «بخبخ 1 آبوهريرة 
۱ سل ی سای لاد اد کرای وی رن مت 


یه م و واي ری 


لکن ترشیت شرا 0 بو 
بي من جنون ماني إلا الجوع .: e‏ 


و م6 وه a‏ 


۵- حدقا محمد بن گثیر : اخرتاسفیان »عن 
عبدال رمن بن عابس قال : سمل ابن باس :شهدت 
لمیدمع ابي ؟ ال تتم وولا نراي ممما 
شهدثه من الصفر قانی الم الذي عن از گيزن 
لت لیم عيب ب ولم یگ ولا قا - کم 


اا 7 و مر وو 


أمر بالصدقة فجعل النساء پشرن ی آذانهن وان 


2۷ کتاب اعتصام 


مهاجر و انصارء بپیوندی تا آنها سخنان تو را 
فراگیرند و به وجه درست آن دریابند. 

در مدینه بیابم» در این مورد (به خطبه) خواهم 
ایستاد. 

ابن عباس گفت: ما به مدینه آمدیم. آنگاه عمر 
گفت: همانا خدا محمد صلی الله علیه و سلم را 
به حق فرستاد و بر وی کتاب را فرود آورد و 
در میان آنچه فرود آورد آیت رجم (سنگسار) 


نیز بود. 


۶ - از ماف از ایب از محمد روایت 
در حالی 
که وی دو جامه به تن داشست. که با گل سرخ 
رنگ‌امیزی شده بود. وی در همان جامه آب 
بینی افشاند و گفت: واه واه ابوهریره در جامة 
کی آب ین میشاند همان من کرم را 
به یاد می‌اورم) که میان منبر رسول الله صلی الله . 
علیه و سلم و حجرۀ عايشه بیهوش افتاده بودم 
و کسسی آمد و پای خود را بر گردن من نهاد و 
گمان می کرد که من دیوانه‌ام, در حالی که من 
دیوانه نبودم مگر اینکه گرسنه بودم (و حالا 
چنین حالتی دارم) 

۵ - از سشفیان از عبدالرحمن بن عابس 
روایت است که گفت: از ابن عباس سوال شد: 
آیا در (نماز) عید با پیامبر صلی الله علیه و سلم 
حاضر شده‌ای؟ گفست: آری. ولی اگر نزد آن 
حضرت منزلتی نمی‌داشتم. نظر به خوردسالی 
خود حاضر نمی‌شدم. آن حضرت به سوی 


است که گفت: : ما نزد ابوهریره بودیم 
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مر بلالا اناهن ٠لم‏ رجح إلى الب قا ..[واجع : ۹۸ . 
اخرجه بنلم : ۸۸6 مطولاً واخرجه اي کناب الهیدین ۱۳ بزيادة ٠:]‏ 


۹ - حدقا آبونعيم + حدگنا سفیان » عن عبداللّه بن 


مر سم 


دیار ‏ عن ان عم رضي الله ها :ان التب 8 گان 
اه مایت .راع ۱۱۹۱۰ آخرخه مسلم : 
LI‏ 

۷ ما 
کک وای مت قا الل نن 
الزيبر: اي م صتواحبي »ولا تدفلي حابي #افي 
یت » اني ره آن اکى ر راج 11۴۹ . : 


تباین ب یر سامت 


۸ وعن شام عن یه : ان عمرازْسل إلى 
عائشَةً : اي لي قمع مَاحتي »قال اي 
ول «قاك + نجل[ سل امن الصحَابة 
گات : بلاوال ا رهم بادآ 


E a‏ کک کر 


0 


۵۱۸ کتاب اعتصام 


نشانه‌ای آمد که نزدیک سرای کثیر بن صلت 
نصب شده بود. وی در آنجا نماز گزارد و 
سپس خطبه خواند- ونه از اذان و نه از اقامت 
یاد کرد۱- سپس به دادن صدقه امر کرد و زنان 
دستها را به سوی گوشها و گلوهای خویش 
دراز می‌کردند. ان حضرت به بلال آمر کرد که 
نزدشان برود (و زیورات را بگیرد) سپس بلال 
به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشت. 

- از سفیان, از عبداله بن دینار از ابن عمر 
رضی الله عنهما روایت اسست که گفت: همانا 
پیامبر صلی الله عليه و سلم به مسجد قباء (که 
از مشاهد وی است) سواره و پیاده می‌امد. 
۷ - از ابواسامه» از هشام» از پدرش روایت 
است که گفت: عايشه به عبدالله ابن زبیر گفت: 
مرا با همصحبتان من از زنان آن حضرت در 
گورستان بقیع دفن کن» و مرا با پیامبر صلی الله 
عليه و سلم در خانهٌ من دفن مکن. همانا من 
ناخوش می‌دارم که (با دفن شدن در آنجا) به 
من فضیلت و برتری داده شود. 

۸- از هشام. از پدرش روایت شده که عمر 
کی ا تداع که فر یناد (که کین بان 
اجازه ده که در کنار دو یار خود (آن حضرت 
و ابوبکر) دفن شوم. عايشه گفت: آری» به خدا 
سوگند (لفظی بود که عايشه بر زبان می‌آورد) 
آنگاه که یکی از اصحاب پیامبر کسی را نزد 
وی می‌فرستاد (تا به وی اجازه بدهد که در 
آنجا دفن شود) می‌گفت: نی به خدا سوگند به 
هیچ یک اجازه نمی‌دهم که در آنجا دفن شود. 
۵۹ از صالسح بن کیسان از ابن شهاب 


۱ - یعنی در نماز عید آذان و آقامه نیست. 
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256 لای لار کشر 


وراد ال و : : ويعد العوالي اریعه یمه ال 


2 وق‎ e 


۰- حا مرو بن زرارة : : حا القاس مين 
مالك عن الجعيد + ممعت السائب بن يزيد قول + گان 


وتم ور 


لمع علی َد اي مدآو بسكم ايوم وذ زید 
فيه . سمعالقاسم بن مالك لد ۰ [راجع : 1۸04] . 


۱- دنا عبداللّه بن مسلمة عَن مالك + عن 
إسْحاق بن ال بن اي طلحة ٠‏ عن الس بن مالك : 
رون اله تال « مایم في مکاليم 
وتار هم في صاعهم ومهم » ٠‏ يني و 
[راجع : ۲۱۳۰ . اخرجه مسلم : ۱۳۱۸ ]. . ۱ 
۲ - حذّا إبراهيم بن المذر : حدقا ابو ضمرة: 


و 


حدا موسی بن عة عن تافع عن ابن عمر : E‏ 
او اوا إلی الي برجل وامراة را قام یهت 
o‏ 
زراجع . 1۳۲۹.. آخرجه مسلم : ۱5۹۹ بدون ذکر موضع اناز ]. : 


ی سے VE‏ 


طلا ال :حلا لیب ولح م 


ابراهیم حرم مک وي آخرم ما بين a‏ 


۵۱۹ کتاب اعتصام 


روایت اسست که گفت: اتس بن مالک مرا خبر 
داده که: 

پيامبر صلسی الله علیه و سسلم نماز عصر را 
می‌گزارد و سپس کسی به عوالی مدینه می‌آمد 
در حالی که آفتاب بلند می‌بود. و لیث به روایت 
از يونس افزوده اسست: و دوری فاصلۀ عوالی؛ 
چهار یا سه میل از (مدینه) بود. 

۰ - از قاسم بن مالسک. از جعید روایت 
است که گفت: از سائب بن يزيد شنیدم که 
می‌گفت: صاع (واحد پیمانسه) در زمان پیامبر 
صلی الله عليه و سلم» معادل به یک مد و سوم 
حصء مد امروز شما بود ولی عمر بن عبدالعزیز 
در صاع افزوده و آن را مصادل یک مد و دو 
سوم مد ساخته اسست. این مطلب را قاسم بن 
مالک از جعید شنیده است. 

از مالک از اسسحاق بن عبدالله بن ابی 
طلحه» از انس بن مالک روایت است که گفت: 
همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«بارالهاء در پیمانه‌هایشان ب ر کت ده و در صاع و 
مدشان برکت ده.» یعنی: برای مردم مدینه. 
۲ - از موسی بن عَقبّه. از نافع روایت است 
که ابن عمر گفت: همانا يهود مرد و زنی را 
و زد ودک وهای مان اا 
سلم آوردند. آن حضرت امر کرد و آنها نزدیک 
جایی که جنازه‌ها گذاشته می‌شوند در نزدیکی 
مسجد» سنگسار شدند. 

۳ - از مالک. از عمرو مولی مُطلب روایت 
است که انس بن مالک رضی الله عنه گفت: 
کوه اخد در نظر رسول الله صلی الله عليه و 
سلم نمودار شد فرمود: «اين کوهی است که 
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مه سل عن اي 8 في اد وراج : E‏ 
۳ اخرجه مسلم : ۴۵ الج ۱۲ مطولن 


٤‏ حدنا ابن آيي مریم :حلا آب بو سان : ددني 
بوحازم عن سل ای چا افجد مالي 


له ون لت متشه ۳ [:راجع :۹ ۵ 
a‏ 


۵- حدنا تشرد ی : حا امن 


ان ماس ۱ + وله 
:ماين ييي ومنبري من راض اج » 


وبري علی حَوْضي » ر :341 اعجو ملم : 
۱۱۳۹ 


عن انع ور افر تر تر 
ازسلت آي مرت مها ادحا إلى التبا إلى ك 

اوداع وتي كم قمر اتقا ية لوتام إلى سنه 
بني ریق ۽ وله کت ساق :زاج n‏ 
اخرجة ملم (AY:‏ ا 


TE‏ وم من این 
عر(ح): ۰ 


وحنتني ٍسحاق د اخرکاعیتی » وان إذريس 


وین يي عة 4 عَنابي بان ¢ عن الشعبي ۰ عن‌ابن 


عمَررضي اله عنهماقال د سمفت و علی مر 


دوست‌مان می‌دارد و ما دوستش می‌داريم. 
بارالها همان ابراهيم مکه را حرم گردانید 
و من (ساحه) ميان دو کوه (مدینه) را حرم 
می‌گردانم» 

متابعت کرده امست انس بن مالک را سهل (بن 
سعد) از پیامبر صلی الله عليه و سلم. 

۶ از ابو غسان» از ابو حازم روایت است 
که سهل گفت: فاصله ميان دیوار مسجد که به 
سوی قبله است با منبر به اندازه ای بود که یک 
گوسفند از میان آن می گذشت 

۵ - از مالک» از خبّیب بن عبدالرحمن از 
فص بن عاصم روایت است که ابوهریره 
گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «میان 
خانه ام و منبرم روضه ای از روضه های بهشت 
است و منبرم بر سر حوض من (کوثر) است.» 
۹ - از جویرّیه از نافع روایت است که 
عبدالله (بن عمر) گفت: 

رسول الله علیه و مسلم مسابقه اسب دوانی به 
راه انداخت و گله ای از اسبهایی (که برای 
دویدن) لاغر کرده شده بودند. در امتداد حفیاء 
تابه الداع به مسابقه پرداختند و گله ای از 
اسب های لاغر نشده در امتداد يه الوّداع تا 
مسجد بنی زرّیق مسابقه کردند» و همانا عبداله 
(بن عمر) در میان مسابقه‌کنندگان بود. 

۷ - از تبه از لیسث از نافم؛ از ابن عمر 
ووایت ست بو او اناق ار عسی. وان 
ادریس و این ابی َه از ابو خیّان» از شعبی از 
ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: 
از عمر شسنیدم در حالی که بر منبر پیامبر صلی 
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E: N ۱ e 
عمر رضي الله عنهماقال : سمعت عمر علی منبر‎ 

التي 9:. [راجع : 46۱۹ . آجرجه مسلم : ۳۰۳۲ مطولا] . 
۹ حدتنا بایان : را شیب » عن 


لزفري وت یی + سمع مات بن ان 


۹ خد ا محمد ب بن شار : حدلنا عبدالاعلی : 


هتام بن عُروة لگ ع 


9 


ية : أن عائشة قالت: قَد ان يوضع لي ولرسول له ه 


داگ شرع فيه جمیتا: a E‏ 
مسلم ۳۱۹ . بذکر فرق a‏ 


اک وه ip‏ 


VT f‏ دا شد « خد عاد بن عاد + تا 
٠ ۵‏ عن انس قال ؛ حالف اي هان 
الاتصار و وفریش في داري ي تيب بلمدينة ۰[ راجع: ۲۲۹۵ 
اخرجه مسلم e:‏ : 4 ۳ 
۱- ولتت تشر ات 

(راجع : axo‏ . آخوجه مسلم ۰ ۷ RR‏ 


۲ حد 
يت : دعت لد e‏ 
ابن سلام » ال لي : ال رتیل »سيلك في 
دح شرب فيه سول اله ا » وثمتلي في شنجد می 


و و 


برش فانطلفت معه ¢ فسقاني سویقا اي 


م م ا 


4 مرا وصلیت في مسجده [راجع:: (YAN ٤‏ کا :۲ و 


الله علیه و سلم بود. 


۸- از شعیب» از ژهری روایت است که 
گفت: سائب بن یزید مرا خبر داده است که: 
وی از عثمان بن عفان شستیده که بر منبر پیامبر 
صلی الله علیه و سلم بر ما خطبه می خواند. 
۹ - از هشام بن حَسّان» از هشام بن عروه 
روایت است که از پدر خود روایت می کرد که 
گفته است: 

همانا عايشه گفت: همانا همین ظرف کلان 
مسی برای من و رسول الله صلی الله عليه و 
سلم نهاده می شد و ما هر دو با هم (برای 
غسل) از آن آب می گرفتیم. 

۰ از عاد بن عبّاد از عاصم احوّل از 
انس روایت است که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم میان قریش و انصار» 
در خانة من در مدینه پیمان برادری بست. 
۱و آن حضرت برای یک ماه بر اقوامی 
از قبیلا ہنی سلیم قنوت (دعای بد) خواند. 
۱ را به نیرنگ کشته بودند 

او اام از وی روایت یت که 
ابو پرده گفت: 

به مدینه رفتم و عبدالله بن سلام مرا ملاقات کرد 
وبه من گفت: به خانه ام بيا تا در قدحی که 
رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشیده است؛ 
تو را بنوشانم و در مسجدی نماز بگزاری که 
رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن نماز 
گزارده است. 

ابو رده می گوید: همراهش رفتم» مرا مسویق 
نوشانید و خرما خورانید» و در مسجد وی نماز 
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e 4‏ ِ 
باس 3 ا + حدني 
الي قال اني لیات من ري » وهوبالتنیق ۽ ۱ 
اذمل في هذا الوادي الثاركد ٠‏ وثل : | 


مر و 


وال هارون بن اسماعیل : حلا علي :رفي 


ی [راجع : وله 


ماع قرو ره رح 


4 حد تا محمد بن تفت سف : حدقا سقيان » عن 
کال نار ی شم :وق اي # رتا 
لافل ند ,و لج جح ال الام ,رک له لال 
ال . قال + معت هلا من اي 9 ۰ بلقني أن 
اي تال رال ی نک . وذکرالمراق. 
فمَال کک ۱ . [راجع 1۳ اجه مسلم: 
A ۲‏ 


fo‏ ا جر وین الما : حا 


41 اس 2 ¢ 2 


عاو اه ی 


Tre: ا‎ AF 


2۲ کتاب اعتصام 


گزاردم. 

۳ از بحیی بن ابی کثیر از عکرمه روایت 
انیت که ام غاس کر رقي اه 
گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود: 
«دیشب کسی از سوی پروردگار من نزد من 
آمد- در حالی که آن حضرت در عقیق ۱ بود- 
که در این وادی مبارک نماز بگزان و گفت 
برای ادای عمره و حج نیت کن» 

و هارون بن اسماعیل گفت: علی (بن مبارک) 
گفت: (آن حضرت فرمود: «عمره در حج 
است» (نیت قران کند). 

۶- از شفیان, از عبدالله بسن دینان از ابن 
عمر روایت است که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم میقات مردم نجد را 
و و از مردم شام را جحفه و از مردم مدینه 
را ذوالخلیفه تعیین کرد. ابن عمر گفت: این 
را پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «میقات 
مردم یَمَن یُلملم است» و از میقات مردم عراق 
یاد شد ابسن عمر گفت: در آن روزها عراق 
شوه اس 

۵-از موسی بن عقبه از سالم بن عبداله 
از پدرش (ابن عمر) از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم روایت است که: آنگاه که آن حضرت در 
ذی الحخلیفه در آخر شب (در خوابگاه خویش) 
بود. به وی نموده شد و به وی گفته شد: همانا 
تو در بطحای مبارک هستی. 


۱ - وادی عقیق بسیار مشهور است و در ده کیلومتری مدینۀ منوره قرار 
دارد. (ترجمة انگلیسی بخاری) 
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۷- باب : قول الله تعالی  :‏ 
« ليس تک من الام ٠‏ 

شيء € [ آل غمران A:‏ 
۰ تیک اک 
أخبرتامعمر» عن الڙهريٴ » عن سالم ۰ + عن ان عم : 
اي هو في صتلاة اف وزع رات من 
رک . قال : « الم ركنا رلك ان کک 
ثم قال : « للم لح لاتا ولائا» رل 
وجّل: « لیس کل من الامر شي+ آز شوب علیهم از 


ور و وم 


يم نم قالمون» رال عسرد A:‏ اج : 


E4 


خی و 


2-۸ باب : قوّله قعالی :. 
«وکان اللستان اقفر . ۱ 
شیع جَدلاً 4 راکیب (ot.‏ ۳ 
۳ ورن اباباي 
هي خسن 4 ( مکوت E:‏ 
۷ خلا اا رشق نري 
(ح): ِ i‏ 
ر :حبرا عتا بن بير »عن 


بگز وه 


إسحاق »عن الزهري ارتي علي بن جين :أن 
سين بن علي رضي اله عنهما : ابره اللي بن آبي 
طالب قال ص 
لت سول اک هه قال لمم «الاتسلُون».. فا 


علي بت یلاله رت شاد اک 


ی ص ص مض 


شاء آن بیعشا با : مرف سول له 9 حن تالک 


ofr‏ کتاب اعتصام 


پاب-۱۷ 
فرموده خدای تعالی: «هیچ یک از کارهادر 
اختیاز تز تسه اعدا آنان رام باه 
یا عذابشان می کند» (آل عمران:۱۲۸) 
7 - از مَعمّر از ژهری از سالم روایت است 
که این عمر گفت: وی از پیامبر صلی اه علیه 
وسلم شنیده که در نماز صبح آنگاه که سر خود 
را از رکسوع بلند می کرد» می گفت: «للهْم رن 
ولک الحمدً» البته در ركعت آخر- »بار الها؛ 
فلان کس و فلان کس را لعنت کن» خدای عز 
و جل (اين م آیت را) نازل کرد: 
«هیچ یک از کارها در اختیار تو نیست پا [خدا] 
ان را می بخشاید یا عذابشان می کند. زیرا انان 
ستمکاراند» 


باب-۱۸ 

فرموده خدای تعالی: «به را ستی در این قرآن؛ 
برای مردم از هرگونه مَّلی آوردیم ولی انسان 
بیش از چيز سر جدال دارد» (الکهف: ۵۲) 
و فرموده خدای تعالی: «و بااهل کتاب» جز 
به [شیوه ای] که بهتر است مجادله مکنید» 
(العنکبوت:*) 

۷ از اسحاق, از ژهری, از علی بن خسین, : 
از خسین بن علی رضی الله عنهما روایت است 
که همانا علی بن ابی طالب گفت: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم شبی نزد وی و فاطمه دختر 
رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و بدیشان 
گفت: «آیا شما نماز (شب) نمی گزارید؟» علی 
می گوید: گفتم: یا رسول الله» همانا نفسهای ما 


در ید قدرت خدأاست» آنگاه که حدا بخواهد 
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زرو مر و۰ 


ذلك ولم رجح لله شیا مسومو مدر » 


‌ ورو 


ا وی 

قال ۳ ا ا اتاق نارق 
بل «سطارفسُجم اقب لسضي؛ :یل : 
لقب بار لوق اا Ay:‏ اورجه سلم (Ye:‏ 


2 


e ع‎ 


EOE‏ افش ود رجا ا 


خی جات اناسل اقام التي تام تال 
مود .واه . ماو ییا 


ابا القاسم. . قال لھم تراک ۵ :ول 


egle 


آرید» لوا ماه .الوا : قدب یبا 
سم قان دتم رول الل“ :ون ی . گم 
تاها الال ٠‏ کال :اون الارضٌ 

وا ا تسده لاز ق 
منم بماله یه > إلا اراتا لارض له 


ورسوله + . [راجع: FY:‏ رجه ملم e‏ 


۸ کتاب اعتصام 


که ما را برخیزاند بر می خیزان د. آنگاه که 
(علی) این را به آن حضرت گفت: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم بازگشت و در پاسخش 
چیزی نگفت» سپس از آن حضرت شئیله در 
حالی که پشت گردانیده بود» دست خود را بر 
ران خود می زند و می گوید: « ولی انسان بیش 
از هر چیز سر جدال دارد» 

ابو عبدالله (امام بخاری در رابطه به لفظ: طرقَه 
که در متن آمده) گفته است: گفته می شود: 
به کسی که شسبانگاه نزد تو بياید. وی طارق» 
انیت و کفتهمی شو ااطارقه ساره روش 
فروزنده. گفته می شود: آنقب نازک للّموقد: 
برای آتش افروز, گفته می شود: آتش خود را 
بیفروز. 

۸- از آیسث. از سعید. از پدر وی روایت 
است که ابوهریره گفت: 

در حالسی که ما در مسسجد بودیم» رسول الله 
صلی الله علیه و سلم برآمد و گفت: « به سوی 
يهود روانه شوید» ما همراه ان حضرت بر 
آمدیم تا آنکه به دارالمدراس رسیدیم. پیامبر 
صلی الله علیه و سلم در آنجا ایستاد و برایشان 
بانگ زد و گفت: «ای گروه بهود. اسلام بیاورید 
تا به سلامت مانید!» آنان گفتند: همانا پیام را 
رساندی. ای ابوالقاسم. رسول الله صلی الله 
علیه و سلم بدیشان گفت: «اين را می خواهم 
که اسلام بیاورید تا به سلامت بمانید» 

آنان گفتند: همانا پیام را به ما رساندی ای 
ابوالقاسم. رسول الله صلی الله عليه و مسلم 
بدیشان گفت: 

« این را می خواهم» سپس برای بار سوم به 
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۵2۳۵ کتاب اعتصام 


: باب : قوله تعالی‎ -٩ 
وكذلك < موي ك‎ < 


و۹ ۰ 


ص و 


OT‏ رع 
خن لاختش حدقا وتال ۽ عن ابي سید در 
قال": قال رس لاله 4 هلان 
نیح + هل بت ؟ ول کم رشان 
مثه: هل بتکم »تون : EAE‏ 


مو وو و و 5 


رل 


قیمَول: ی بو دمحم وان یج کم 
تشھدونء کم es‏ . 


کے 


کرت الرس و ۳3 . (القرة. har:‏ 1 
عن جعقرین عون" ١‏ حدقا لامش 


صالخ ؛ شش ره 
زراجع ۴۳۳۳۹ . : 7 


آنها گفت: « بدانید که همانا زمین از آن خدا و 


رسول اوست و من می خواهم که شما را از 
این سرزمین کوچ دهم. پس هر یک از شما که 
مالی از خود دارد باید آن را بفروشد. ورنه بايد 
بدانید که زمین از آن خدا و رسول اوست.» 


باب-۱۹ فرمودة خدای تعالی: «و بدین گونه 
شما را امتی میانه قرار دادیم» (البقره:۱۴۳) 


و آنچه پیامبر صلی الله عليه و سلم به پیوستن 
به جماعت امر کرده و آنان علما اند. 

4 از اعمهش. از ابوصالح روایت است که 
ابوسعید خدری گفت: رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: « نوح در روز قيامت (به حضور 
خدا) آورده می شود و به وی گفته می شود: 
آیا (پیام خدا را) رساندی؟ مسی گوید: آری 
ای پروردگار من. از مت وی سوال می شود: 
آیا (پیام خدا را) به شما رسانده است؟ آنان 
می گویند: هیچ هشدار دهنده‌ای نزد ما نيامده 
است. به نوح گفته می‌شود: گواهان تو کیست؟ 
می گوید: محمّد و امّت او. آنگاه شما آورده 
می‌شسوید و گواهی می‌دهید. سپس رسول الله 
صلی الله عليه و سلم (اين 
بدین گونه شما را امتی وسط قراردادیم- یعنی 
عادل- تا بر مردم گواه باشسید؛ و پیامبر بر شما 
گواه باشد» (البقره:۱1۳) 

و از جعفر بن عون از اعمش. از ابوصالح از 
ابوسعید خدری, از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
همین حدیث روایت شده است. 


آبت را) خواند: (و 
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2۲۶ کتاب اعتصام 


باپ :لذا اچتهد. 
انعامل أو الجاكم :قاطا خلاف.' 
۱ الرسول من غير عم فخ رو 


2 م و ص او ونژ 


ثول ی نع صنلا لس له یی 


ره . [راجع 0۳۹۹۷۰ 


۷۳۵۰ ۰ خا باعل ناه عن 
EE‏ ین دالت رین مهن 


یخدّث امد ری وب مرگ ۳ ٩‏ 


وم 


سول الله بٿ ڪا بتي عدي الانصاري . e‏ 


علی خیبر . دم بتمر جنیب » ال له سول الله : 


ما ميا شا و 
ھا ر ا 


«ال کنر یر مکنا» . قال : لاواللّهيارَسولالله: 
إا شري الماع بالساعین م الجن > ال رسو له 
ES‏ راهنا 

ر راب من هتا ء وكذلك امین » 1( 


م 


۷ ۰۷۲۷ ۲۷۰۷ آخوجه مسلم. ۹9 


...۲۱ باپ: اجو الحایم ( : 
اجتهد فاصاب َو اخطا 


۲ کنا خالل ری مر فک : حا 


یاپ-۲۰ 

اگر عامل یا حاکم اجتهاد کند و در اجتهاد خود 
از روی بی‌علمی خلاف حکم پیامبر خطا کندء 
حکم وی مردود اسست. نظر به فرمودة پیامبر 
صلی الله علیه و سلم : « کسی که کاری می کند 
که در آن امر ما نیست. آن کار مردود است.» 
۷۳۵۰-۱- از سلیمان بسن بلال» از 
عبدالمجید بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف 
روایت است که وی گفت: از سعید بن میب 
شسنید که حدیث می‌کرد که ابوسعید خدری و 
ابوهریره به وی حدیث کرده‌اند: همانا رسول 
الله صلی الله عليه و سلم بسرادر بنی عدی 
انصاری را فرستاد و او را عامل (مأمور جمع 
آوری زکات) خیبر گردانید. وی (پس از انجام 
وظیفه) با خود خرمای جنیب (خرمای خوب) 
آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به وی 
گفت: «آیا همه خرماهای خیبر بدینگونه‌اند؟» 
وی گفت: ت به خدا سوگند یا رسول ال 
همانا ما یک صاع (از این خرمای خوب) را 
به دو صاع از خرمای مخلوط می‌خریم. رسول 
الله صلی الله علیه و سلم به او گفت: «این کار 
را مکنید. مثل به مثل عمل کنید (یک صاع 
در برابر یک صاع) یا آن (خرمای مخلوط) را 
بفروشید و از بهای آن از این خرمای (خوب) 
بخرید و همچنین است در میسزان» (آنچه به 
وزن فروخته می‌شود نه به پیمانه) 


بساب-۲۱ پاداش حاکم (قاضی) اگر در اجتهاد 
خود صواب کند با خطا 
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مه رف زو وه و وه زر“ ا 
e‏ ك لله ناماد » عَن 
هی Lee‏ 


يت موی تا عن نی نم 
شیع وا دب 8 بون :و( عم ال 
م اعاب قله اجران » وک کم قا تاجما مالاق 


اجن ارج 


vp‏ وین 


و و و2 ۰ 


قال ای یت ین 


هه 


وکال ری زین کلب » ڪن له بن ابي 


بکر بيس یت وه سم 


۹ 


9 ۳۹ مت 


رف( کناب اعتصام 


بسر بسن مسعید از ابوقیس مولنی عمرو بن 


شنیده که می‌فرمود: «اذا حَکم الاکم فاجتَهد 
1 م صاب" قله اجران "و لا حکم فاجتهد نم 
أحطاه له له ر «اگر حاکم حکم کند پس 


ی 


ست د 


۱ - در «صحیح البخاری» شرح و تحقیق شیخ قاسم شماعی رفاعی در 
شرح این حدیث مطالبی آمده که ترجمه‌اش آورده می‌شود: 

«ذ کم الحاکم فَاجتد> «اگر حاکم حکم کند پس اجتهاد کند», در 
این عبارت» حکم کردن, بعد از اجتهاد آمده است. معنای آن چنین است 
که اگرحاکم بخواهد حکم کند باید اجتهاد کند»» زیرا به اتفاق علما قبل 
از اجتهاد حکم کردن جوز ناد حرف (ف) در اه حالت تفسیری 
دارذ ته حالت 7 تعقیبی که «پس» معنی کتند. 

۲ - هم صاب «سپس به راه ثواب رسد» یعنی: بدانچه مجتهد در نفس 
الامر مسأله به دریافت حکم خدای تعالی موفق می‌شود. 

۳ - «فهُ آجران» «او را دو ثواب است» یعنی ثواب اجتهاد و ثواب به راه 
صواب رسیدن او. 

۴ - «ولا کم فاجََ» هو اگر حکم کند پس اجتهاد کند» یعنی: اگر 
بخواهد حکم کند باید اجتهاد کند. 

۵ - تم آخطا» «سپس راہ خطا برود» یعنی نظر اجتهادی‌اش بجز حکم 
خدای تعالی باشد. 

۶- «فلهُ اجز» «او را یک ثواب است» یعنی: همان ثواب اجتهاد خود را در 
می‌یابد و بس. دلیل آن این است که حق (راه صواب) به نزد خدای تعالی 
یکی است و در هر واقعه‌ای نزد خدای تعالی حکمی است پس هر که آن 
حکم را دریابد به راه صواب می‌رسد و هر که آن حکم را درنیابده همائا په 
راه خطا می‌رود. در اينکه مجتهد راه خطا می‌رود و یا به راه صواب می‌رسد» 
در اصول فقه تثبیت شده است. اصل کلام آن است که در مسائل مورد 
اختلاف که حکم قاطع در آن نباشد» اجتهاد صورت می‌گیرد. بعضی گفته‌اند: 
هر مجتهد (به ثواب) می‌رسد و هر حکم تابع به گمان مجتهد است و هر 
حکمی را که در آن گمان می‌کند آن حکم خدای تعالی در حق آن باشد. هر 
که از آن تقلید کند حق است. گفته شده: در حادثه‌ای که خدای تعالی در آن 
حکم کرده باشد, بجز از حکم خدا در آن حکم نمی‌شود و مجتهد (به ثواب) 
اجتهاد خود می‌رسد. و اگر نظرمجتهد خلاف باشد. وی مخطی است (راه 
خطا رفته است) و بسا که گفته‌اند: مخطیم» نهایت امر است نه آغاز آن. 
بعضی گفته‌اند: و این ظاهر مذهب شافعی رضی الله تعالی عنه أست که 
خدای تعالی در هر واقعه‌ای قبل از آنکه مجتهدین اجتهاد کنندو صاحب 
نظران در آن بیندیشند. حکمی دارد. پس مجتهد مکلف به رسیدن راه حق 
است و این درست است تا آنجا که امکان آن باشد. سپس درمورد اینکه 
مجتهد اگر حق را خطا کند. اختلاف کرده‌اند که آیا گناهکار می‌شود یا نه. 
صحیح آن است که گناهکار نمی‌شود. بلکه نظر به مفهوم این حدیث به 
خاطر سعی و تلاش آن در دریافت حقیقت» مستحق ثواب می‌شود 
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۵۲۸ کتاب اعتصام 


1 ا ا a‏ گات اظاهرة تاک ت 
من مشاهد الي اموز الإسنلام“ 


: حلا مد : حلا یحی معن ابن جرنج‎ Yer 
حدگني هن ید بن مير قال د اسان ابو موس‎ 
علی عم اه وجده مشولا مرجم » قلعم د آم‎ 
سم صوت عبدالله بن قيس ؟ واه قدعي له‎ 
قال : ما تحَملك على ما ضنت؟ قال + انوم‎ 
با » قال : قاتتي علی هڏ هه لاف بل الق‎ 
إلى مجلس من الأنصار .تالا : لا یهد آمتاخزتا:‎ 
ام بو سید الشنري قال : دک لومریهنا ء ققال‎ 
عبر : ني علي ها من رای ها له ني الصفق‎ 
(o: ازج عنام‎ ١ ۷:۹۲: پالاسواق . [ واجع‎ 


سپس راه خطا برود. او را یک ثواب است». 
راوی گفت: من این حدیسث را به ابویکر بن 
محمد (بن خزم) گفتم» وی گفت: ابو سَسلمّه 

بن عبدالرحمن از ابوهریره نیز همچنین روایت 

٤ 

کرده است. و عبدالعزیز بن مطلب گفته که از 
عبداله بن ابی‌بکر از ابوس امه از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم به مثل این حدیث روایت شده 


است. 
یاب-۲۲ حجت بر کسی که گفته است: 


همان احکام پیامبر صلی الله عليه و سلم (بر 
همگان) ظاهر بوده. و آنچه بعضی از اصحاب 
از مشاهده (اقوال و اعمال) پیامبر صلی اله عليه 
و سلم و امور اسلام غایب بوده‌اند. 

۳- از ابن جرّیج» از عطاء روایت انیت 
عمر (بن خطاب) اجازهٌ ورود خواست. گویی 
او را به کاری مشسغول یافت (انتظار نکشید) 
و بازگشت. سپس عمر گفت: آیا آواز عبدالله 
بن قیس (ابوموسسی) را نشنیدم؟ به وی اجازه 
بدهید. آنگاه ابوموسی را فراخواندند. عمر به 
وی گفت: تو را چه باعث شد که چنین کاری 
کردی (بازگشتی)؟ ابوموسی گفت: همانا ما 
(نظر به دستورآن حضرت) بدین کار مأمور 
گشته‌ايم ا. 


عمر گفت: ر بر این ادعا برایم گواه بیاور یا من 


۱ - مراد از دستور پیامبر صلی اله علیه و سلم آن بود که اگر کسی برای 
ورود به خانه‌ای آجازه می‌خواهد. باید سه بار اجازه بخواهد. اگر برایش آجازه 
داده نشود باید باز گزدد. 
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حا علي حا سفیان + حذني الزهري : 
آه سمعة من الارج یود : خبرني اوه تال : 


تون ان ا ریک لحدیت علی سول له 


8 رال لمع إل گنت ارآ سکیا ام سول 


له على ملء بطي » وان الم اجرون بشنلهم 


رم اه ورور و ےا و 


الصو بالأسواق »وکانّت الانضاریشنلهم لیام علی 


نریم هدت من رسو الله کات بوم »وگن 
من یط رتاه حت اقضي مقااني , ا بض لین 
ینمنی شیا س سمعه ملي . ENE‏ 
رادي بت ياء اء + شیا سمعته 

۸ . أخرجة بیلم : e‏ 


2 


رین هب 
لا من غير الرزسئول 


۱ سیت شیثا سمعته مه لاجم 


می‌دانم با تو چه کار کنم. 

ابوموسی به مجلس انصار رفت (و ماجرا را 
بیان کرد) به وی گفتند: در این مورد گواهی 
نمی‌دهد مگر خوردسالان ما. سپس ابوسعید 
E‏ 7 
همانا ما بدین کار مأمور گشته‌ايم. 

آن‌گاه عمر گفت: این دستور پیامبر صلی الله 
علیه و سلم از من مخفی مانده بود و معاملات 
در بازارها مرا به خود مشغول ساخته بود. 
r‏ از ژهری روایت اسست که وی از اعرج 
شنیده است که می‌گفت: ابوهریره گفت: همانا شما 
می‌گویید که ابوهریره از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم بسیار حدیث روایت می‌کند. خدا وعده‌گاه 
ماسست. (که حق با من است یا با شما). من مردی 
مسکین بودم که (صحبت) رسول الله صلی الله عليه 
وسلم را بر خود لازم گرفته بودم و (فقط) به سیری 
شکم خود خدمت می کردم در حالی که مهاجرین 
را معامله در بازار به خود مشغول می‌داشت و انصار 
را وارسی و مراقبت از اموالشان مشغول می‌داشت 
روزی نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم حاضر 
شدم. آن حضرت فرمود: «کیست که چادر خود را 
بگستراند تا آنگاه که من گفتار خود را پایان دهي 
سس چادرش را جمع کند. تسا دیگر هرگز آنچه 
را از من شنیده فراموش نکند؟» من برده‌ای را که 
بر تن داشتم گستردم» سوگند به ذاتی که او را په 
حق فرستاده که از آن زمان هر چه از آن حضرت 
شنیده‌ام فراموش نکرده‌ام. 


ياپ 


کسی که مخالفت نکردن پیامبر صلی الله علیه 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح البخاری 


2۳۰ کتاب اعتصام 


رمق وه رده 


U> “0‏ حماد ب بن حميد : حا عیدالله بن 


ما : حدقا آي :حلا شب و 6 


محمد بن در قال نت جهن تال 
لف باللّه د دب المیاد یال لت : ۳ 


1 
له تال : لي تمت ختر طف على دی 


+ وه ۳۹ 


‌ لم کر اي 9 د[ اعرجه مسلم . ۲۹۲٩‏ ] 


پاب الاحکام التي 2 
زد وک نت داه 


وتفسیرها ؟ تون 3 


ود مس 


ذا TT‏ 
لشتر لمع قله ای وت یقن 
یر : [الرلرلة ۲۷۰ - 
رس اي ها عن الب قال En‏ 
۰ ده اي الطب » کال ان 


وسلم را در کاری حجضت می‌دانده نه غیر از 

رسول را. 

0 از شسعبه از سعد بن ابراهیم از محمد 

بن مُنکدر روایت است که گفت: 

جابر بن عبداله را ديدم که به خدا سوگند 

می‌خورد که همانا ابن صَیّاد۱ دجال است. من 

به جابر گفتم: به خدا سوگند می‌خوری؟ گفت: 
من از عمر شنیده‌ام که در همین مورد نزد پیامبر 

صلی الله علیه و سلم سوگند می‌خورد و پیامبر 

صلی الله علیه و سلم با او مخالفتی نکرد. 


یاب-۲۴ احکامی که توسط دلایل ۲ شناخته 
می‌شود و معنی و تفسیر دلالت چدست؟ 


و همان پیامبر صلی اله علیه و سسلم در مورد 
اسب و غیر از ان خبر داده است. سپس در" 
مورد خرها از وی سژال شد. آن حضرت آنان 
را به فرمودهٌ خحدای تعالی دلالت کرد: «و هر که 
هموزن ذره‌ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد 
دید» (الزلزله:۷) 

و از پیامبر صلی الله عليه و سلم دربارۀ (خوردن 
گوشت) سوسمار سو ال شد. فرمود: «نه آن را 
می‌خورم و نه آن را حرام می‌کنم» ولی گوشت 
ا ا ار سای فدرم 
خورده شده است. و ابن عباس این را دلیل 
آورده که گوشت سوسمار حرام نیست. 


۱ - آبن صیّاد پسری ییودی بود که به غیب گویی شهرت يافته بود و 
ماجرایش در احادیث قبلی آمده است. البته وی دجال موعود یا دجال 
حقیقی نبوده شاید در زمرة سی دجالی باشد که آن حضرت بدان اشاره 
کرده است. 

۲ - ابن حاجب گفته است که ادلةٌ صحیحه متفق علیها پنج است: کتاب و 
سنت و اجماع و قیاس و استدلال. 
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[فرزه) کتاب اعتصام 


حدقا (سماعیل : حي مالك » عن ید بن 
استم . عن آيي صتالح السنن ‏ ۽ حن آبي يرنه :أن 
سول الله # تال :لین فاگ 5 : لجل جر 


سم 


ولرجل ستر » وعلی جل ون اس الذي له اج : 
جریا قي سيل الله کال لها في مرج از 
رَوْصَة ‏ قَا اصَابت في طيلهَ الك من المَرج أو 
له ان له حَسََات : ولواها طحت طیلب » 


2 


قستت شرا آوشرکین ء ات اه رها خبتات 


۵ مق ر و ی 


0 4 » ولو نها مرت بر ریت مه ولم برذ نيقي به 
ارو ك 


گان ڏلك حستّات که 1 وهي لذلك الرجل اجر ۰ ورجل 


رات رت ء ولم ینس َو له في رقاب ولا 
هرا ۰ هي له ستر. رل ربا خر را 
هي علی کل ون . "۲ 
لول له هنال قال بو 
ال عليفیا زا مه له الَا الجاستة ‏ «قنَن 
یل تال که را یره . ومن یل مقا رة شرا 
ره وه و [راجع :۲۳۷۱ موجه مسلم. AY‏ 


7 - از مالک از زید بن اسلم از ابوصالح 
سمان از ابوهریره رضی الله عنه روایت است 
که گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «از اسب در سه مورد استفاده می‌شود و 
برای مردی ثواب است و برای مردی پرده‌ای 
(عفت) است و برای مردی گناه است. 

و اما برای کسی که ثواب است. آن مردی است 
که اسب را در راه خدا نگهداشته و ریسمان 
آن را دراز بسته تا در چراگاهی یا باغی بچرد. 
در آن ساحه‌ای که ریسمان آن می‌گذاردش» 
که در چراگاه یا باغی بچرد برای صاحب آن 
نیکوییهاست. و اگر ریسمانش را برید و یک 
یا دو پشته دوید. گامهای آن و سرگین‌هایش 
برای او نیکی بشسمار ممی‌رود. و اگر از جویی 
گذشت و از آب آن نوشید و صاحبش قصد 
آب نوشاندنش را نداشت. همان نوشیدن آب 
رای تاسک تک باس و انم مان عا 
انس که ات لو تخب ان ایک 

و مردی است که اسب را از روی بی‌نیازی و 
دوری گزیدن از گدایی نگهداشته و حق خدا 
را بر گردن و پشت آن (که زکات آن و سواری 
شخص درمانده است) فراموش نکرده است» 
ابن عاق ت کاب مرجب سرد (عقت) 


انیت 
و مردی است که اسب را از روی فخر فروشی 
و ریا کاری نگهداشته است. این حالتی است 
که اسب بر صاحب آن گناه است» و از رسول 
الله صلی الله علیه و سلم در مورد خرها سوال 
شد. فرمود: : «دربارة آن بجز این ¿ اة فرد و جامع 
بر من جیزی نازل نشده اسست». «پس هر که 
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ا ج و و3 


e‏ : دتا این عييتة 4 عن منصوربن 


صف عن اه ۱ عن عائشة :ره الت اي هه . 
ا کک ل e‏ : تین 
ا ئ ۵ 


هد EE‏ ا که ی مه 
مرقسالت اي 4# عَن لض 7 

قال : «تأخذین فرصة مم EC‏ 3 وی ی ا 

سول ؟ قال الي هد :ويا : 


مر و ی 


رو 


ینب . قالت عائة : عرفت الذي يريد سول 


لله هل تب بت ۳۹۶ 0 


۳۳۲ 


و را وه 


eee‏ رم 


ا ۵ شای رھت 


وق راب دعا ین اي ها قاكلن على ماه : 
رکون ی 9 امقر لین اکن خرما ما اکن 
على ماه ولا رین . [راجع :۱9۷9 ِِ 
مسلم ۳۹ 


۱ 


2۳۲ کتاب اعتصام 


هموزن ذره‌ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد 
دید و هر که هموزن ذره‌ای بدی کند [نتیجۀ] 
آن را خواهد دید». 

۷ از منصور بسن صفیّه» از مادرش, از 
عايشه روایت است دک زنی از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم سوال کرد. همچنان از 
منصور بن عبدالرحمن بن شیبّه روایت است 
که گفت: مادرم به من گفت که عايشه رضی 
الله عنها گفت: زنی از پیامبر صلی الله عليه 
وسلم دربار؛ حیض سال کرد که چگونه 
خود را از حیض بشوید؟ آن حضرت فرمود: 
«پارچة خوشبوی را بگیر و با آن خودت را 
پاک کن.» آن زن گفت: چگونه با آن خودم را 
پاک کنم یا رسول الّه؟ پیامبر صلی الله علیه و 
سلم فرمود: «خودت را پاک کن.» آن زن گفت: 
چگونه با آن خودم را پاک کنم یا رسول اله؟ 
ان حضرت فرمود: «خودت را با ان پاک کن.» 
عایشه می‌گوید: من مراد رسول الله صلی الله 
علیه و سلم را دانستم و آن زن را به سوی خود 
کشیدم و برایش یاد دادم» 

۸ - از ابو بشسر از سعید بن جُبیر از ابن 
عباس روایت است که گفت: ام خفید بنت 
حارث بن خزن. روغن و قروت و سوسماری 
برای پیامبر صلی الله عليه و سلم هدیه کرد 
و پیامبر صلی الله علیه و سلم به خوردن آنها 
(کسانی را) فراخواند. این غذاها بر سفرة آن 
حضرت خورده شدند و پیامبر صلی الله عليه 
و سلم از خوردن آنها ابا کرد. گویی آن غذاها 
را ناپاک می‌دانست. ولی اگر حرام می‌بود بر 
سفره آن حضرت خورده نمی‌شد و به خوردن 
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e‏ وه 


۹- حدتا آحمد ب بن صالح : حا ابن رشب : 
آخبرٽي پوس » عن این شهاب : آخبرتي ای 
رباج » > عن جابر ن باه قال : قال اي 9 :«مَن 

اگل ثوتا اربص ایکا أو لزل مسجت 
وید في بیته 4 . وه تي بر - قال ابن وب كت 
طبق- فيه خضرات من ول وجد لها ريخا ا 
مها تأخربتانها من لول ء ال : روما . 
قروا لی بض اصنخابه م قلا رکه لاء 
قال : کل يئي آتاجي من لا گاجي ۳ 


وال ابن عقر » » عن ابن وب : بقدر فيه خضرت 


ي 


ومد مر در :قصةً 
لقذر ‏ تلا ذري من قول رف ني افتدیت . 
زراحع . ۸۵6 . اخرجه مسلم : 014 ] 


وا وه و 


مس مس و 


جر :باه یرن ممم 2 : آن ارات رسول 


e‏ : ارات ت یا 


کی" : 


يئالا 9 ا ئ 


کتاب اعتصام 


صلی الله عليه و سلم فرمود: «کسی که سیر یا 
پیاز خورده است. باید از ما گوشه بگیرد یا از 
مسجد ما گوشه بگیرد و در خانۀ خود بنشیند» 
و همانا به آن حضرت بدری آورده شد- ابن 
وهب گفت: بدر یعنی طبق (بشقاب) که در آن 
از انواع سبزیجات پخته شده» حا داده شده بود. 
آن حضرت بویی «نامطبوع» از آن دریافت و از 
(مواد) آن پرسید. به آن حضرت خبر دادند که 
آن را از سبزیجات پخته‌اند. فرمود: «به سوی 
آنهانزدیک کنید» و آن را به نزد اصحابی که 
با آن حضرت بودند. نزدیک کردند. چون آن 
حضرت ناخوشی آنان را از خوردن آن دید 
فرمود: «بخورید زیرا من با کسی راز می‌گویم 
که شما راز نمی‌گویید» (یعنی: با فرشته) 

و ابن غفیر از ابن وّهب به این عبارت روایت 
کرده ات در قدر (بشقابی) که در آن 
سبزیجات بود. و لیث و ابوصفوان که از پونس 
روایست کرده‌انده قصة قدر (بشقاب) را یاد 
نکرده‌اند. نمی‌دانیم که (قصة بدر) از گفتهة ابن 
است که گفت: پدر و عموی من به ما حدیث 
کرده و گفته‌اند: پدر من از پدر خود روایت 
کرده و گفته است: محمد بن جبّیر مرا خبر داده 
که پدرش جُبیر بن مطعم به وی گفته است: 
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ما و اوی کا کے وص ےھ ا مک و 
زاد الحميدي » عن [براهیم بين سعد : كانهاتعني 
اموت . راع : ۴۳۹۵۹ . أخرجه مسلم :1۳۸ رب 


. :8 باب : قول الدّيي‎ -٥ 
«لا تسالوا اهل ا‎ 


| و دقچ کم ومع 


لزهري آخبرني نیا بن رشن : سَمع معاوية 
ی بت رها من ریش بالیته : ودگر گب ابا 
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َال : إن گان من :امدق ماه لمحي لين ٍ يدلو ن 
هل الكتاب إن كا مح ذلك لبو عليه گب . 


ام 6 وه وم وا اون و ورد 


۱ حا مین رد‎ mm 


و ی 


لے ا ا 


التوراة بالعبرانية : ويفسروتهابالعَرَيّة لاهل الإسلام ٤‏ 


قال رسوا لال ھ ۰« لا تصش وال الاب وله 
ال وة 4 


تشم »وا E‏ 


arf‏ کتاب اعتصام 


آمد و آن حضرت دربارۀ چیزی با وی سخن 
گفت و او را به کاری امر کرد. آن زن گفت: 
چه می‌گویی يا رسول ال اگر (بیایم) و تو را 
نیابم؟ آن حضرت فرمود: «اگر مرا نیابی پس 
نزد ابوبکر برو!» خمّیدی به روایت از ابراهیم 
بن سعد افزوده است: گویی آن زن (از نیافتن) 
مرگ آن حضرت را مراد داشته است. 


باب-۲۵ فرمودهة پیامبر صلی الله عليه و 
سلم: 
«از آهل کتاب دربارۂ چیزی مپرسید!» 
۱ از شعیب از زهری روایت است که 
گفت: خمید بن عبدالرحمن مرا خبر داده که: 
وی از معاویه شنیده که با گروهی از قریش در 
مدینه سخن می‌گفت و از عب الاحبار! یاد 
کرد و گفت: وی از راستگوترین گویندگانی 
بوده که از اهل کتاب سخن گفته‌اند با آن هم ما 
در سخنان وی (اعتماد) نمی‌کردیم و دروغ را 
بروی می‌آزموديم. 
۲ - از علی بن مبّارک؛ از یحیی بن ابی کثیر 
از انوسَلمه روایت است که ابوهریره گفت: اهل 
کتاب. تورات را به زبان عبرانی می‌خوآندند و 
به زبان عربی برای مسلمانان تفسیر می‌کردند. 
رسول الله صلی الله علیه و سلم (به مسلمانان) 
گفت: «اهل کتاب رانه تصدیق کنید و نه 
تکذیب کنید و بگویید: «ما به خدا ایمان 
آوردیم و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما 
نازل شده است» ( ) 
۱ -کعب الاحبار از فضلا و علمای اهل کتاب است و در خلافت ابوبکر 


یا عمر رضی اله عنهما اسلام آورده و مردم دربارة (شریعت یهود) از وی 
می‌پرسیدند. 
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۳ - حا موسی بن اسماعیل : حتّا ابراهيم : 
قرذ بقل نيع نا 
عرش وک يآ ی زو دق ھ 
احدّث 3 E‏ یب وا کم ان امن 
الکتاب یلوا کاب الله وغیروه : وکوا ب ايديهم 
لکاب, وا + من عند الله توا به گمتا قلیلا؟ 


لا ینهاکم ما جاءکم من العلم ماهم ؟ لا وله ۱ 


مارآیتا مهم زجلا لبش فرتعم داج 
۵۶ ]. 


7- باب : کراهية الأختلاف و ۱ 


۵6- ناسحا : آخبرا عبدالرحمن بن مهدي 1 


ere 


عن لام ن آبي میم عن بي عنران اي عن 
جذب بن له اللي قال :قال سول الله 9 : 
إا حتلم شم وشوا 


عنه) . 


ار و نع رشن تلم .1 جع 
E‏ : آخرجه مسلم ۹۹۷ ج e‏ 


oro‏ کتاب اعتصام 


۳ - از ابن شهاب. از عبیسدالله بن عبدالله 
از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: شما چگونه از اهل کتاب چیزی 
می‌پرسیف: در حالی که کتاب شما (قرآن) بر 
رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و 
تازه‌تر است؟ و شما آن را حالص می‌خوانید 
و آمیخته نشده اسست. و همانا به شما گفته‌ام 
که اهل کتاب, کتاب خدا را تبدیل کرده‌اند و 
تغییر داده‌اند و با دستان خویش کتاب نوشته‌اند 
و گفتند: این از جانب خداست تا آن را به 
بهای اندک بفروشند؟ آیا علمی که به شما 
آمده است. شما را از سؤال کردن از ایشان منع 
نمی‌کند؟ نه به خدا سوگند. ما از ایشان کسی 
را ندیده‌ايم که از آنچه بر شما نازل شده است» 
از شما سوال کند. 


باب-۲۶ ناخوشایندی اختلاف! 


۶ از عبدالرحمن بن مهدی از سلام بن 
ابی مُطیم» از ابو عمران جّونی از ندب بن 
عبدالله بُجَلی روایت است که گفت: رسول 
الله صلسی الله عليه و سسلم فرمود: «قرآن را 
بخوانید تا دلهای شما (به معانی و تفسیر آن) 
موافقت داشته باشد. پس اگر در آن اختلاف 
کردید (اندک زمانی) خواندن آن را بس کنید». 
ابوعبدالله (امام بخاری گفت: عبدالرحمن این 
را از سلام (بن ابی مطیع) شنیده است.۲ 

۱ - پس از حدیث ۷۳۶۳ در پس و پیش آوردن ابواب و احادیث مربوطةٌ 
آن» در نسخه‌های «صحیح البخاری» اندکی اختلاف به نظر می‌رسد. 

۲ - مقصود از این کلام آن است که در زنجیرة حدیث روایت عبدالرحمن 


بن مهدی را از سلام بن ابی مُطیع به طور عنعنه (به لفظ) عن آورده است. 
برای اینکه اشتباه تدلیس رفع شود. در آخر گفته است که عبدالرحمن از 
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6 - حدقا إسْحَاق : أخبرد تاغبدالصمد ّح 


E‏ ۰ 9ے 


همام : کاب عضوان الجوني عن جندب بن 
عبداللّه : سول الله هنال" r‏ 
القت هکم لش فراع ٠‏ 


قال آبو عبد اللّه وم مزر ٤‏ عن حارو 


الاغر دوع من جللب ڪن اي8 
[آراجم : 5و ه . افزجه من" نف" ۱ 


۲ دایمن وی : اخرئاهشام , عن 
مر عن اهر اا لا شن 


خاس قال : لما حضر ابي فال » وني ات رجا 
دیسرن لعلب, قل :لم اکب لم اکن 


2 ۶ و ء 


توا لها فلع :اي 9 الوم . 
وعندگم اقب كاب الل واخلفت از 


ینت ٤‏ واختصموا : مهم من قول :راکب نکم 
رسو الله 4 ان نت ٤‏ منم من ولا 


قال ا تفر ماوت عند يه 
قال :روا عل 

قال له : ان اس و رفن 
رمحا ین ول الله هو ین نایب لیم ترك 
کاب . من الانیم ولطهم (رجع Me‏ اه 
فسلم :۱۹۳۷۰ ] 


2۳۶ كاي اعتصام 


۵ - از هَمّام» از ابوعمران جَونی» از جنذب 
بن عبدالله روایت است که رسول الله صلی الله 
علیه و سلم فرمود: «قرآن را بخوانید تا دلهای 
نها بر 
قرآن اختلاف کردید از (سر قرآن) برخیزید» 
ابوعبدالله گفت: یزید بن هارون این را گفته و 
از هارون اعور از ابوعمران» از جُندّب از پیامبر 
صلی الله عليه و سلم روایت کرده است. 
7 از ابراهیم بن موسی, از هشام از معمر 
از ژهری» از عبیدالله بن عبدالل» از ابن عباس 
روایت است که گفت: آنگاه که مرگ پیامبر 
صلی الله علیه و سلم فرارسید. در آن خانه 
مردانی بودند که عمر بن خطاب در میان انها 


آن موافقت داشته باشد. پس اگر در 


بود. آن حضرت فرمود: «بیایید تا نامه‌ای برای 
شما بنویسم که ږ پس از آن هر گز گمراه نشوید!» 
عمر گفت: درد بیماری بر پیامبر صلی الله عليه 
و سلم شدت کرده و نزد شما قرآن موجود 
است. پس کتاب خدا ما را بسنده است. اهل 
خانه اختلاف کردند و به مناقشه پرداختند. در 
آن زمره کسانی بودند که می‌گفتند: نوشت‌افزار 
را نزدیک بیاورید تا رسول الله صلی الله عليه 
و سلم برای شما نامة بنویسد که پس از آن 
هرگز گمراه نشوید و در آن میان کسانی بودند 
که آنچه عمر گفته بوده می گفتند. چون نزد 
پیامبر صلی الله عليه و سسلم سر و صدا بلند 
شد و اختلاف بالا گرفت. فرمود: «از نزد من 
برخیزیدا» 

عبیدالله گفت: ابن عباس می‌گفت: همانا 
مصیبت بزرگ همان بود که ميان رسول الله 


سلام شنیده است, تا سماع وی ثابت شود. 
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۷- باب : نهي النبي 9 على 

التجريم إلا ما رف بح .. 
وگذلك مره e‏ :يوام 
السا دق 
لم . (راجع EY‏ ی 
اتمه تشن و 
ار ی رات 


e 


مرکا 2ء 


۷ حاکن رم ھک :قال 
عطاءٌ : قال ابر . 


تالم ۳ 


دال في ۳ معه قال E:‏ اب دول ول ۵ 


e 
قال عطاء : قال چا : دم ی هم زیت‎ 
مت من ذي الح بیکرت ای ها‎ 

تحل. وال : «احلوا رامی امن الشساء4.. 

.قال عطاء : قال جار :نوم لم راکو 
حلمم .له شون که 

الا حمس ٠‏ مرت أن نحل إلى نساقا E‏ عرقة ر 

مَذاكيرتا الذي . 


ary 


کتاب اعتصام 


صلی الله علیه و سسلم و میان آنچه برایشان این 
اختلاف و سر و صدایشان بود. 


پاپ ۲۷ 
منع کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس 
تحریم. مگر آنچه اباحت آن شناخته شده 
است!. 
و همچنان است امر او. مانند این گفته‌اش آنگاه 
که از احرام پرآمدند: «با زنان خویش جماع 
کنید» و جابر گفت: ان حضرت (جماع با زنان 


را در آن حالست) لازمی نکرد. بلکه بر ایشان 
حلال گردانید. 

و ام عَطیّه گفت: آن حضرت ما را از همراهی 
جنازه منع کرد ولسی بر ما (اين کار را) واجب 
نکرد. 

۷ - از مکی بن ابراهیسم از ابن جُرَّی از 
عطای از جابر. 


ابوعبدالله (امام بخاری) گفت: محمد بن بکر 
پرسانی, گفته که ابن جرّیح گفت: عطاء مرا 
خبر داده که گفت: از جابر بن عبدالله که در 
میان گروهی از همراهان خود بو شنیدم که 
گفت: ما اصحاب رسول الله عليه و سلم خالص 
برای حج احرام گرفتیم که در آن عمره‌ای شامل 
نیود. ۱ 

عطاء گفته است که جابر گفت: پیامبر صلی 
الله عليه و سلم» صبح روز چهارم ذی الحجة 
(به مکه) رسید. چون (به مکه) رسیدیم. پیأمبر 


۱ - زیرا همه آنچه را پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرده جنبه تحریمی 
دارد و همة آنچه را امر کرده» جنبه وجوبی ندارد. چنانکه پاره‌هایی از احادیث 
را که امام بخاری در باب مذکور آورده این آمر را روشن می‌کند. «مترجم» 
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قال :ویول جابر بده هکت » وخرگها ۰ ام 
رول الله 8 تال :هذ علشم اي اتقام نک . 
راصنتفکم وآرکم » ولولا هدي لحللت محلو . 
قحلوا » توالت من آنبوي ما سینت ما 
هی قح وستا واطتا دجم ) 129۷ ۱ احرج 
ملم : ۱۲۱۹ 


e‏ ا کک 


ھتان اروا . قال في 


الاک :امشات ٠‏ رم تسس 


: AF زراجع:‎ 


2۳۸ کتاب اعتصام 


صلی الله علیه و سلم به ما امر کرد که حلال 
شسویم (از احرام بیرون آییم) و فرمود: «حلال 
شوید و به زنان خود برسید!» 

عطاء گفته است که جابر گفت: آن حضرت 
(جماع را) برایشان واجب نکرد. ولی بر آنها 
اال کرد تچ به آن خضرت خر رسد که 
می گفتیم: در حالی که میان ما و روز عرفات 
بجز پنج روز نمانده ان حضرت امر کرده که 
حلال شویم و با زنان خود جماع کنیم. چون به 
عرفات برویم از آلتهای مان مذی می‌چکد. 
عطا گفت: و جابر به اشارهُ دست خود چنین 
می‌گفت و دست خود را حرکت می‌داد. سپس 
رسول الله صلی الله عليه و سلم به خطبه 
ایستاد و گفت: «همانا شما می‌دانید که من 
ترسنده‌ترین شسما از خدا هستم و راست‌ترین 
شما و پرهیزگارترین شما می‌باشم. اگر هدی 
(قربانی) با خود نیاورده بودم من هم از احرام 
بیرون می‌آمدم. چنانکه شما از احرام بیرون 
آمدید و اگر پیش از این از کار خود آگاه 
می‌بودم آنچه پس از آن آگاه شدم با خود 
هدی (قربانی) نمی‌آوردم» 

جابر می‌گوید: پس ما از احرام بیرون آمدیم و 
شنیدیم و اطاعت کردیم 

۸- از حسین (ابن ذکسوان) از ابن بریده 
از عبدالّه بن مُّنی از پیامبر صلی الله علیه و 
سلم روایت است که فرمود: «نماز بگزارید (دو 
رکعت نفل) پیش از نماز شام» برای بار سوم 
فرمود: «برای کسی که بخواهد». آن حضرت 
ناخوش داشت که آن دو رکعت را مردم سنت 


بگیرند. 
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۵2۳۹ کتاب اعتصام 


ی چم 


۸- باب : قول اللّه تخالی : 
«ووامُرَهُمٌ فوزی هم »> 
[ الشوری : ۳۸ ] . $ وشاورهم في الامّر 6( آل عمران : 
۹ ]. ا 


ela 


4 لاور قبل الم وین لقوله : وإ 

مت تن علی الله 4 ر ال عمران :104[ : فاعم 
a‏ 

وشاوراي 8 اصحابه یوم اخدفي لام 
والخروج» OG:‏ ج قلا بس امه َعَم الوا : 
قم کلم سل هم بعد الحرم وقال E‏ 
بسر لته تیمها > یک ال : 


ام ا ص لے لے 


وکا علا ااا یکا رت به امز لف هن 


رام مر ور ر TE‏ 


قمع ملهما حتی ول القران » تج مب رکفت 


إلى تنازعهم ۰ ولکن حگم مر له رراجع : ۲۷۳۹۹ 


وگاتّت الا ند الب یرون الا من آهل 
عم في لوا لا خر باه 3 کک 


الکتاب أو السة لم دوه إلى عبر 1 فتاه التي 8 


7 ورآی آبویکرقتال منم الرگاة ۱ ال عم : کت 
ال لاس ود قال سول ال ها ۰ سرت ان اقافل 
الاس حتی یف ثرا رثا ره لا الله 


و وو ر 


تاش اوق کک 


۳9 


مس سے قرو و 


رھ i‏ ا :رزاجم Ot:‏ 

قلم يلعفت أبو بكر إلى مشورة ¢ هه 
رسو الله # في اَن روا مه لاد ۰ 
وأرادوا تبدیل لین وأحگامه. 


9 


رقا اي هد ومبل یت کل راع : 
۷ 


۶ ۶ رم 


رف اماب توح رز " 


باب-۲۸ فرمودة خدای تعالی: 


«و کارشان در میانشان مشورت است» 


(الشوری:۳۸) 
«و در کارژ[ها] با آنان مشورت کن» (آل 
عمران:۱۵۹) 

و مشورت کردن, پیش از تصمیم گرفتن و 


روشن شدن قضیه است. به دلیل فرموده خدای 
تعالی: «و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» 
(آل عمران:۱۵۹). پس اگر رسول الله صلی الله 
علیه و مسلم تصمیم گرفت» هیچ بشری نیست 
که بر تصمیم خدا و رسول او درنگ کند. پیامبر 
صلی الله عليه و سلم در روز (جنگ) اخد 
درمورد اينکه (در مدینه) بماند و یا (به ملاقات 
دشمن) بیرون برآید. با اصحاب خود مشورت 
کرد. آنان در بیرون آمدن (از مدینه) مشورت 
دادند و چون آن حضرت زره خود را پوشضید 
و قصد بیرون آمدن کرد گفتند: (در مدینه) 
بمانید. آنحضرت پس از آنکه تصمیم گرفت» 
به سخنشان اعتنا نکرد و گفت: «شایسته نیست 
به سا کون کرو رای وس وا 
از تن برکشد. تا آنکه خدا حکم کند.» 

و آن حضرت درمورد تهمتگران که بر عايشه 
ھان کرده بو دند با علی و اسامة مغورت کرد: 
و به سخنانشان گوش فراداد تا آنکه (آیات) 
قرآن نازل شد. سپس تهمتگران را تازیانه زد 
و به نظراتشان اعتنا نکر ولی به آنچه خدا 
به وی امر کرده بود حکم کرد. و ائمة بعد از 
پیامبر صلی الله عليه و سلم در اموری که مباح 
می‌بود با مردم امین که اهل علم بودند مشورت 
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وگان وف عند کتاب الله عز وجل :زراجع : ۴ :. 


اښ E mE‏ ي هو ص ره 


صالح » عن ابن شهاب : حدكني عروة » وابن المسیب:. 
وعلقمة بن وثاص. وعیدالله عن عانشةً رضي الله 


نها . حن قال لها ال الافك الوا قات : ودعَا 


Af‏ کاب اعتصام 


می کردند تا آسان‌ترین امور را بگیرند پس اگر 
کتاب (قرآن) و سنّت وضاحت می‌داشت به غیر 
از آنهارجوع نمی کردند و از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم پیروی می‌کردند. و ابوبکر دربارة 
کسانی که از دادن زکات خودداری کرده بودند 
به جنگ با ایشان نظر داد. عمر گفت: چگونه 
با مردم می‌جنگی و همانا رسول الله صلی الله 
علیه و سلم گفته است: «مأمور شدم تا زمانی با 
مردم بجنگم که بگویند: لا اله الا ال و چون لا 
اله الا الله» گفتند. خونها و مالهای خویش را از 
من نگاه می‌دارند. مگر به حق آن (که قصاص 
یا دیت است) و سر و کارشان با خحداست» 
ابوبکر گفت: به خدا سوگند با کسانی می‌جنگم 
که ميان انچه رسول الله صلی اله عليه و سلم 
جمع کرده است. جدایی آورند (بگویند که 
نماز فرض است و زکات فرض نیست) سپس 
عمر (از نظرش) پیروی کرد. 

ابوبکر به مشوره (عمر) توجهی نکرد زیرا 
حکم رسنول الله صلی الله عليه و سلم دربارة 
کسانی که میان نماز و زکات فرق گذاشته 
بودند. نزدش موجود بود و پیامبر صلی الله 
علیه و سلم فرموده است: «اگر کسی دين خود 
را تغییر دهد او را بکشید». 

و قُراء (علمای دینی) که مشاورین عمر بودنده 
شامل پیران و جوانان بودند» و در مورد (احکام) 
کتاب خدای عر و جل مُتأنی و محتاط بودند. 
9۹- از اُویسیء» از ابراهییم بسن سعد از 
صالح» از ابن شهاب روایت است که گفت: 


" حدیث کردند به من» عروه و ابن مُمسیّب» و 


عله بن وقاص و عبیداله از عايشه رضی 
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۵۴1 کتاب اعتصام 


لظ 


EET‏ ۰ الا وھو هت في 


ود و e‏ ۳ 


فراق آهله ۰ قأما سم : مار بالّني يعم من برا 


ا 


فه .رن علي تال کم ین للع » شتا 
سواها گیر ٠‏ سل الجارية تنل . قال a‏ 
من شيء بريبك) قالت + تا رابت لمات من 

جارية دی لس تتام عن عجین هله 0 
تک .ام علی الب تال :يا مقر امین 
من يعُذرني من رَجُل بلي از في آهلي لها 
قلگر با عانشة . وراج . 


عَلمت على آهلي إلا خیرا» . دگرب 
۰۱9۹۳ ار ي العصام لكاب والسنة باز ۲۸ هسام 
۰ مط ولا E‏ 


ار موجن و 


۱ : حدگني محطبن 
خرب : لکا یحی + بن ي زگريا نيد عن هشام. 
ڪن عرو ء عن عانقا : آل رول الله خب الاس 
ندال وای له »وق مرن علي في کو 
سود هلي ماعلمت هم من سوه ۱ 


ےا و e‏ 


وعن عروة قال : کم آخبرت عائشة لام فلت 


الله عنهاء آنگاه که تهمتگران به وی گفته بودند 
آنچه گفته بودند. که عایشه گفت: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم» علی بسن ابی طالب و 
اسامه بن زید رضی الله عنهما را فراخواند» 
و آنگاه بود که نزول وحی (پس از ماجرای 
تهمت بر من) به تعویق افتاده بود. آن حضرت 
از آنان پرسید و در مورد جدایی از زن خود 
از اباو یو رت و اسر ا اسا اجه 
از بی‌گناهی زن وی می‌دانسست. اشارت کرد. 
و اما علسی گفت: خداوند بر تو تنگ نگرفته 
است. بجز از وی زنان زیاداند. و از کنیز وی 
بپرس تا سخن راست به تو بگوید. آن حضرت 
از (کنیز من بریره پرسید) و گفت: «آیا چیزی 
دیده‌ای که تو را در شک اندازد؟» وی گفت: 
من چیزی بیش از ایسن ندیده‌ام بجز آنکه وی 
دختری کم سن و سال است که از خمیر خانۀ 
خود به خواب می‌رود (غفلت می‌ورزد) و 
گوسفند (های خانگی) آمده آن را می‌خورد. 
آنگاه آن حضرت بر منبر ایستاد و گفت: دای 
گروه مسلمانان کیست که مرا در برابر مردی 
که (با تهمت زدن) به همسرم آزار رسانیده 
کمک کند. و به خدا سوگند که در مورد همسر 
خود بجز نیکویی نمی‌دانم» و آن حضرت آیات 
برائت عايشه را یاد کرد. 

۰- از هشام از عروه روایت اسست که 
عايشه گفت: رسسول الله صلی الله علیه و سلم 
به مردم خطبه خواند. خدای را حمد گفت و 
ستود و سپس گفت: «درباره گروهی که به 
همسر من سخنان بد نسبت می‌دهند به من چه 
مشورت می‌دهید؟ من هرگز از همسران خود 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


رفوت کتاب اعتصام 


سول له ,تاد لي ان انطلق إلى اطلي؟قأذن لیا 
وسوتتی شم . وقال رجل من الانضار : 


تس .ایکون لا آن کلم بهذا .سالك فا 
ان ی و [ راجع : ۲۵۹۳ . اخرجه مسلم : ۲۷۷۰ ] . 


بدی ندانسته‌ام» 

و از روه روایت است که گفت: آنگاه که عایشه 
از موضوع (بهتان بر خود) خبر شد گفت: یا 
رسول الله ایا اجازه می‌دهی که به نزد خانوادة 
خود بروم؟ آن حضرت به وی اجازه داد. و 
غلامی را با او همراه کرد. و مردی از انصار 
گفت: اک (پاکی کو واست پروردگاوا) ما 
را نسزد که در این مورد حرفی بر زبان آوریم 
پاکی توراست. این یک تهمتی بزرگ است. 
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۱ 4ے i ۹ ۶ ۴ ag”‏ ویب - ۱ 
مه ای تؤحيد له تارك وتقالی .زر 


و و ام 


۱-حدتا ابو عاصم : دتا راء بن سح 
یخی بن محمد ن عبدالله بن صقي" ۳ 
معبدء عن این عباس رضي اله عنهما ١‏ انالبي هیکت 
شیامن : [راجع :۹۳۹۵ . اخجه تسم" ۲ طول ا 


ور وتو 


VY‏ وحلدني ال بن آيي الاسود: : حا الفضل 
ابن العلاء ٠‏ له عن ی بن 
محمد بن صقي : د ےا ر ا 

ا : معت ین عباس ب یقول اھ 
ابن بل إلى تخو أهل امن » قال له :تنم على 
قوم ناغل اكاب , یکن اول غرم إلى أن 

یوحدوا الله ای ٠‏ قإدا عرفوآذلك ٠‏ قاخبرهم نله قد 

OEE‏ نم .لا 
سلوا تفر اد قزش عم کب نالیم 


ڪڌ من عم رد على قیرمم فا قرو 


نم ورت کرم انو الاس ارا E‏ 
مسلم : 1۹ ]ر ٠‏ 


پاب-۱ 
آنچه دربارۀ فراخواندن پیامبر صلی الله عليه و 


سلم امتش را به توحید (یکتا پرستی) الله تبارک 
و تعالی امده است. 
۷ - از زکریّا ب 

بن عبدالله صیفی» »از ایو معد روایت است که 
ابن عباس رضی الله عنهما گفت: همانا پیامبر 
صلی الله علیه و سلم مُعاذ را به يمن فرستاد. 

۲ - از اسماعیل بن امیّه از یحیی بن محمد 
بن یی از ابومَعبّد مَولی ابن عباس روایت 
است که می‌گفت: از ابن عباس شستیدم که 
می‌گفت: آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و سسلم 
معاذ بن جل را به سوی مردم یمن فرستاد به 
او گفت:«همانا تو به سوی گروهی از اهل کتاب 
می‌روی, آنچه نخست می کنی» آنان را دعوت 
می‌کنی که الله تعالی را به یگانگی بشناسند اگر 
آن را شناختند. آنان را آگاه کن که همانا خدا 
در شبانه روزی پنج نماز را برایشان فرض کرده 
است چون نماز گزاردند آنان را آگاه کن که 
خدا بر اموالشان زکات را فرض کرده است. که 


بن اسحاق؛ از یحیی بن محمد 


۱ - در تیسیرالقاری گفته شده که عنوان این کتاب در برخی از نسخه‌های 
بخاری چنین آمده: «کتاب الزد على الجَهمية و غیرهم التوحيد» يعنى رد 
کردن گروه جهمیه که قایل به توحید نبودند. جهمیه منسوب به جهم بن 
صفوان‌اند که در زمان هشام بن الملک در مرو کشته شده است. مذهب 
اینها آنست که بنده را در فعل خود نه قدرت است چنانکه معتزله بدان 
قایل‌آند و نه بنده را کسب است چنانکه آهل سنت و جماعت می‌گویند و 
اینها را جبریه گویند. 
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os 22 ۶ 


۳- حدتا محمد بن بشاو: : حدگتا غندر : حا 


شم رای جیا ولات بر بل مسمعا 
لاس ال ۽ عن مماذ ین جبل قال :قل اي 9 ۳ 
ری ما َو الله علی لاد قال :ال 
سوه عم » قال دیس ولا یشرگوا به شیا 
ندري ماهم عليه ) قال ِا 
قال e‏ + راجع: yT YA"?‏ 
معولا ] a‏ 


4ج اإسلماعيل : خدگشي مالك عن 


تن بن عبدالله ين عدا رمن ن بصن ۰ 


ا 
مق ام aa. r‏ 


عن آییه : عن آمي سعید الْخْذري ا رجلاسمع رجلا 
ثرا < فل هو الله اج4 .یر : کلم بح جاء 
کی اي 9 قنگرکه تنل .وان رل > ال 
ره e‏ 
ِِ وا نید 

توء ای ۹[ 2۹ 77 
اده بن شمان » ن الي ازاجم ToT:‏ 


aff‏ کتاب توحید 


از توانگرانشان گرفته می‌شود و به نیازمندانشان 
داده می‌تشود و چون بدین توافق کردند. از 
ابخان (زکات) بستان و از آن بپرهیز که بهترین 
اموال مردم را (در زکات) بستانی» 

۳ - از شه از ابو خصَین و اشعت بن 
لیم روایت اسست که آنان از اسود بن هلال 
شنیده‌اند که مُعاذ بن جَبّل گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «ای معا حق خدا بر 
بندگان چیست» معاذ گفت: خدا و رسول او 
بهتر می‌دانند. فرمود: «اينکه خدا را بپرستند و 
به او چیزی شریک نیاورند؛ و آیا می‌دانی که 
حق بسدگان بر خدا چیست؟» گفت: خدا و 
رسول او بهتر می‌دانند. فرمود: «اینکه آنها را 
عذاب نکند». 

۶- از مالک از عبدالرحمن بن عبدالله 
بسن عبدالرحمن بن ابی صعصعه از پدرش. از 
ابوسعید خدری روایت است که گفت: مردی 
شنید که مردی «قل ماه ده «بگو او خدایی 
است یکتا» می‌خواند و آن (سوره) را به تکرار 
تلاوت می‌کرد. چون صبح فرارسید. (مردی که 
از وی شنیده بود) نزد پیامبر صلی الله عليه و 
سلم آمد و این موضوع را به آن حضرت ياد 
کرد و گویی این مرد. خواندن این سوره را (به 
تنهایی) اندک می‌پنداشت. رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «سوگند به ذاتی که نفس 
من در ید قدرت اوست. همانا این سوره برابر 
با سوم حصه از قرآن است» 

اسماعیل بن جعفرء از مالک از عبدالرحمن از 
پدرش» از ابوسعید. افزوده است که ابوسعید 
گفت: برادر فاده بن تُعمان از پیامبر صلی الله 
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۷۵- حدتا آحمد ر بن صالح : : حلا ابن وفب: 
حا عمرو کن این ی هلال و نار ال مد 


5 


وا مه 


بن لحم لةه نامه عار شتا دامن » 
روگات في حجر عانقا وج اي ® » عَن عانق u‏ 
الي بت رجلا علی یوار لامنخابه في 
صلانهم یخم : ل لخد لا جوا 
اند ّي هتال سوه لايش شي« يصع 
ذلك . قال ال لها صفهالرخمن » وا حب ان 
ری ان نی ها تب . اشر 
ي الل القرآن ,باب ۷ . اخرجه مسلم: 0۱۳ E‏ 


باب : قول الله 
قبارك وتعالي : 
وق اذعوا الله او ادوا رح 
یام وال لاه ای € سره N ٠‏ 
۷۷- حدتامحمُد رای سار ؛ ن 
الأعمّش ۽ عن ريد ن لب وآي طلیان ٬‏ عن جربرنن 
له قال : قال رسو ل الله 89 لاحم ال من لا 


ا , [ زجع ,۰ اخرجه مسلم ۱۳ ۱ 
۷- حدقا وان : حلا حمَاد بن ريد عن 


عاصم الأول عن ايي مان لدي عن امین 


کے م و 


۵۴۵ کتاب توحید 


علیه و سلم روایت کرده است. 

۵ از ابو هلال روایت اسست که ابورجال 
محمد ابن عبدالرحمن به وی از مادر خود عمره 
بنت عبدالرحمن که در دامان تربیت عایشه 
همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده» روایت 
کرده است که: عايشه گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم مردی را بر سَریّه (لشکری کوچک) 
که فرستاده بود. فزماندار تعیین کرد. وی که به 
یاران خود امامت نماز می‌داد با (سورة) «قل 
مرا احَذّ» قرات را خاتمه می‌داد. چون 
(از آن (سفر) بازگشتند از موضوع به پیامبر 
صلی الله علیه و سلم یاد کردند. فرمود: از وی 
بپرسید که این کار را برای چه می‌کند» از وی 
پرسیدند» گفت: زیرا این سوره صفت خدای 
رحمان است و من دوست می‌دارم که (در نماز 
خود) آن را بخوانم. پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «به او خبر دهید که خدا او را دوست 


می‌دارد» 
باب-۲ فرمودة خدای تعالی: 


«بگو: خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید. هر 
کدام را بخوانید» برای او نامهای نیکوتر است» 
(الاسراء:۱۱۰) 

۲- از ارت از زید بن وهب و ابو ظبیان» 
از جریر بن عبدالله روایت است که گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سسلم فرمود: «خدا بر کسی 
که بر مردم رحم نمی‌کند. رحم نمی‌کند» 
۷- از ماه بن زیسد از عاصم احوّل. از 
ابو عثمان تهدی, از اسامه بن زید روایت ت است 
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فا رشن قشم 


بجی شتت تار وب اا 
ی وی 


“ree 3 e سے‎ 


کي .تا مج قله :ي 


رول الم هّنا ؟قال :هذه رَختجلیا نی 


قلوب عباده ۰ مرحم له من عباده الا . 


مر عم . سم 


[راحع . ۱۲۸6 . أحرجه ملم YY.‏ 


تی ھک چو 


TSE 


إن الله هو الرزاق نو ِ 
افو مت ۲ 1 یتمه 4 


مومت ای وش 9 ۱ 


و 3 E‏ ی 


ریرزئهم » را a‏ ۷ ا له تشد 3 


0۴۶ کتاب توحید 


که گفت: ما نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 
بودیم که ناگاه قاصد یکی از دختران وی آمد 
و آن حضرت را به سسوی پسرش که در حال 
مرگ بود فرا می‌خواند. پیامبر صلی الله عليه و 
سلم (به قاصد) گفت: «بازگرد» و به وی خبر 
ده که از آن خداست. آنچه را می‌گیرد و آنچه 
را می‌دهسد و هر چیز به نسزد او برای مدتی 
معین اسست. به او بگو که صبر کند و به اميد 
ثواب باشد» آن قاصد بازگشت و گفت که وی 
سوگند داده که باید نزد وی برود. پیامبر صلی 
اق عله و سل بر ستاو میم غاد 
مُعاذ بن جَبّل او را همراهی کردند (چون به آنجا 
رسیدند) آن کودک نزد آن حضرت آورده شد 
در حالی که جان وی در اضطراب بود که گویی 
در مشک است. از چشمان آن حضرت اشک 
ریخت. سعد به آن حضرت گفت: یا رسول 
الله این (اشک ریختن) چیسست؟ فرمود«این 
رحمتی است که خدا آن را در دلهای بندگان . 
خود نهاده است و همانا خدا بر بندگانی رحم 
می‌کند که آنها رحم می‌کنند» 


باب-۲ فرموده خدای تعالی: 


«همانا خداء روزی بخش یرومند استوار است» 
(الذاریات:۵۸) 

۷۸- از آعتش, از شتا هن از ان 
عبدارحمن مسلمی از ابوموسی موی روایت 
است که گفته‌است: پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «هیچ یکی بر آزاری که آن را شنیده 
است» از خدا شکیباتر نیست. که به وی فرزند 
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ا 


0 باب : قول‎ -٤ 


عام الق قلا يهر 

۱ لی یه اخدا € اش o‏ 

و و هه طم امه 6 رسد ۳4 
و : انل بنلمه € رالساء eT‏ ۶ 
ماقمل من ای لاضع لا بعلمب ) ار 


< هرد علم الساعة عت فلت EV:‏ ا 


1 قال یحیی ا علا وباط 
علی کل شيء عم 


۹ دا خالد بن مخلد : حا ب ۱ 
ئي له در نآ رضي اقه نها 
عن البي اققا + نج الب سل ال 
ال لیم انیس لاتم لاله رلا مما 
في غد إلا الل »لمکم متی يأتي الم احد حدإلا ال : 
ادر يا از تنل دل بم تی 
رایع زد (راجع :۰۳۹ 4 


و ان و وه وه e‏ 


۰- جد تا محمد محمد ین يوس : حلشا سفیان» عن 


ٍسماعیل E‏ + عن مسروق؛ ‏ ۶ 


2۴۷ کتاب توحید 


نسبت می‌دهند. و خدا آنان را عافیت و روزی 


می‌دهد» 
باب-۴ فرموده خدای تعالی: 


«دانای نهان است. و کسی را بر غیب خود آگاه 
نمی کند» (الجن:۲۹) 

«در حقیقت خداست که علم [به] قيامت نزد 
اوست» (لقمان:۳) 

«و آن را به علسم خویش نازل کرده اسست» 
(الساء:۱۳۳) 

«و هیچ مادینه‌ای بار نمی‌ گرد و بار نمی‌نهد 
مگر به علم او» (فاطر:۱۱) 

«دانستن هنگام رستاخیز فقط منحصر به اوست» 
(فصلت: 1۷) 

یحیی گفت: خدا بر ظاهر هر چیز علم دارد و 
بر باطن هر چیز علم دارد. 

۵۹-ز سشلیمان بن بلال از عبدالّه بن دینار 
زوایت آست که ابن عمر وشی الله عه گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: « کلیدهای 
(امسور) غیب پنج اسست که بجز خدا کسی 
نمی‌داند: کس نمی‌داند آنچه رحمها کم و زیاد 
می کنند (یا سقط می کنند)» بجز خداء و جز خدا 
کسی نمی داند که در فردا چه خواهد بود (شد) 
و کس نمی‌داند که کی باران می‌آید بجز خدا و 
کسی نمی‌داند که به کدام سرزمین می‌میرد بجز 
تلاو کین تیا که قامت جه رای برا 
می‌شود بجز خدا». 

۰- از شعبی, از مُسرّوق روایت است که 
عایشه رضی الله عنها گفت: کسی که به تو 
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2 رو رو رو مر 


قد کب وهو یقول EEE‏ . ومن 


و لاح مر 9ے ق 


حك أنه نکم الب تقد گذب .ول : ( 
یم لب إلا الل ( ا E Fre:‏ ۷ 


٠ مطولاً]‎ 


و پاب.: قول الله تعالی :.. 


۶و 


< السلام المؤمن ۱ 


۱ کا احمد بن یوش حا هیا : حا 
متیر حا شقیق بن سَلمَة قال + قال یله :نا 


سلي کل ده شرل + الىل » ققال 
ا : رل هسام + ولکن ولو : لیات 

ل وسکواتواسکات . السام ليك ان اي 
رة الله تشه « لام 2 لیا وعلی عبادالگ 


KES 


لالح هد آن لا لله زا الل واشنهد آن محا 


رم وو موم و و 


زیر وشو اراجم 2 Ar‏ اجه فسیلنم: اه 


7 یل قول له ا 
5 ملك الثاس 4 ردس ٤‏ 


pp 


فيه ابن عمرَء عَن اي . (اجع N:‏ 


2۴۸ کتاب توحید 


بگوید که محمد صلی الله علیه و سلم پروردگار 
خود را دیده اسست همانا دروغ گفته است. در 
حالی که خدا می‌فرماید: «چشمها او را در 
نمی‌یابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد و 
او لطیف آگاه اسست» (الانعام:۱۰۳) و کسی که 
به تو بگوید که آن حضرت علم غيب می‌داند, 
به تحقیق که دروغ گفته است. و خدا می‌گوید: 
«غیب را بجز خدا کسی نمی‌داند» 


باب-۵ فرموده خدای تعالی: 


«السسلام المؤمن» (الحشر:۲۳) «فرمانروای 


سلامت [بخش] مُومن [به حقيقت حقة خود]» 


۱ - از زین از مُغیره» از شسقیق بن سَلمَّه 
از عبدالله (ابن مسعود) روایت است که گفت: 
«ما به عقب پیامبر صلی الله عليه وسسلم نماز 
می گزاردیم و می گفتیم: سلام بر خداء پیامبر 
اي اه مومسم در د ا ا 
خود سلام اسست. و لیکن بگویید: التَّحيَاتٌ لله 
والسَلواتْ والطیات اتلام علیک ها ۳ 
رح 4 الله و برکائه السَلام ۶ لينا و على عبادالله 
ا آشهَدٌ آن لا اله الا الله و اسهد ان 
و ع 


باب-۶ فرمودۀ خدای تعالی: 


«ملی التاس» [الناس:۲] «پادشاه مردم» 
۱ - یعنی «سزاوار تمام تعظیمها و عبادات و خوبیها خداوند است» سلام بر 
تو ای پیامبر و رحمت خداوند و برکات وی بر تو باده سلام بر ما و بنده‌های 


یکوکار خداء گواهی می‌دهم که نیست معبودی بر حق بجز خدا و گواهی 
می‌دهم اینکه محمد بندۀ خدا و فرستاده آوست». 
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۵۴۹ کتاب توحید 


f ~e 


: حا آحمد ب ولج : خان وب‎ -VTAY 


وو رر 


م عن رھ یمر ار 
رو شیم رت اک 


وره و 


رل : وزيدي ۰ اق i‏ 


ابن یخی ؛ ٠‏ عن الزمري اي سلمة 3 : 
EASY‏ : ارج تیه ۷۷ ِ ِ : 


ا 


۷ باب : قول الله تعالی : 
و انعزیز ی 


e‏ ا ص 


«سبحَان ربك رب الْعرة 4 رالمافت : IAs‏ ا 
ولل العزة سوه 4 الافقون 
تنعل یمه وم 1 

کک ال لس قال هد 


وعزنل» . وراجع ERA:‏ 


0 مه 2 ۰ 


و قرو 


ول ور عن ای یکی رجل ین 
اجه والار » اخرآفل ارو لالج يمو 
امد ر قو ار .تمه الا 


عيرم . [راجع او 


فالاو :رسو اله قال قمر 


او 
مرف 


وجل : للك ذلك عفر ال 


وق ابوب ۰« وعزنك ای رک 
[راحع ¥4{ مج 


روایت کرده است. 

TAY‏ از ابن شهاب. از سعید از ابوهریره 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و سلم فرمود: «خدا در روز قیامت زمین را 
محکم می‌گیرد و آسمان را در دست راست 
شود می‌پیچاند. سپس می گوید: منم پادشاهه 
یادشاهان زمین کجا هستند؟» 
و شعیب گفت: و زبّیدی و ابن مسافر و اسحاق 
ابسن یحیی از ژهری» از ابوسلمه به مثل این 
حدیث روایت کرده‌اند. 


باب-۷ فرموده خدای تعالی: 


«و هو العزیز الحکیم» «واوست ارجمند حکیم» 
(ابراهیم:4) 

(سبحان ربک رب العرَه) «مَنَرّه است پروردگار 
تو رورا شیاه «و لله العرَة و لرَسوله» 
«و عرّت از آن خدا و از آن پیامبر اوسست» 
(المناففو :۸ و کین کا عزّت خدا و 
صفات او سوگند یاد کند. 

و انس گفته که پیامبر صلی الله علیه و لم 
فرمسود: «(خدا در روز قیامت» پای خود را بر 
دوزخ می‌نهد) و دوزخ می گوید (قط قط) بس 
است بس است. به عزّت تو» (حدیث:1۸1۸) 

و ابوهریره گفته که پیمبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «مردی میان بهشت و دوزخ باقی می‌ماند 
و او اخریسن کس از دوزخیان است که وارد 
بهشست می‌شود. وی می‌گوید: ای پروردگار 
من» روی مرا از آتش (دوزخ) بگردان» نی؛ 
و به عزت تو سوگند که بجز از این › از تو 
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۵۵۰ کتاب توحید 


2 ۵ مر 


کي نة ری بي 
مر »نان اس + أن البي # گانيقول اعود 
لت الي لا إل إلا انت الذي لسوت » ولج 


: حدتنا عبداو ارث :حدقا 


ا 4 
مسلم : ۲۷۱۷ زيادة ]. 


ز انظر ی الایمان والندور : باب ۱۷ أخرجه 


4- حا ان ييالاسود اس + دیا 
شب » عن اده . عن انس ۰ عن اي « قال :ل 
ی . مره سم ma:‏ 


صعید » ناه کک 


ا واو 


وعن معتمر : سمت آيي . و 
عَن اي 9 تال :البق یا وتو 
ربق زج 
نها یبن ٩۰‏ ثم تقول ند متا 
رگزمت, ول له تفس ل . نی جى یله یی ی 
خلا قسکنهم قضل قضل الجة» . 


چیزی نخواهم خواست.» (حدیسث:10۷۳) 
ابوسعید گفت: همانا رسول الله صلی الله غلیه 
و سلم فرمود: «خدای عَرَّ و جل می‌گوید: این 
از بسرای توست و همچنان ده چند مثل آن» 
(حدیث:71۵۷) 

و یوب گفت: «و به عزت تو سوگند که مرا از 
برکت تو بی‌نیازی نیست» (حدیث:۲۷۹) 
۳ از عبداله بن برّیده. از یحیی بن یَعمَر 
روایت اسست که اين عباس گفت:پیامبر صلي 
الله علیسه و سلم می‌فرمود: «به عرزت تو پناه 
می‌برم» ذاتی که جز تو خدایی نیست. ذاتی که 
نمی‌میرد و جن و انس می‌میرند» 


۶- از شعبه» از فاد از انس روایت است 
که گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«هميشه در دوزخ انداخته می‌شود» و خلیفه به 
من گفت: روایت است از یزید بسن ژریع» از 
سعید, از فاده از انس. و روایت است از مُعتمر 
که گفت: از پدر خود شنیدم که از قتاده از انس 
روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «(مردم) پیوسته به دوزخ افکنده 
می‌شسوند دوزخ می گوید: آیا از این بیشتر هم 
است؟ تا آنکه پروردگار عالمیان پای شود را بر 
دوزخ می‌نهد, و بخشی از آن در بخشی دیگر 
می‌درآید. سپس دوزخ می گوید: قدقد (بس 
بس) به عرّت تو و کرم تو» و پیوسسته بهشت 
جای زیادتی دارد تا آنکه خدا برای آن مردم را 
می‌افریند و انان را در جاهای زیادتی بهشت 
جای می‌دهد. 
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صحیی البخاری 
«وهو الذي خلق اسنموات . 
والازض بالحق 4 سم ۷۳) 


۵- حا بیصة : حلا سفن ۰ عن ابن جرج » 
سین . عن طاو , » عن ان عباس رضي اله 
عنهما قال : گان اي 9 یدمن ال :لیم کت 
لحم ٠‏ نت ربالسَموات والازض » کل لح 


نت و9 و ۶ و 


قیم السموات والارض وَمَن فیهن » لك الحمد 


نت ثالستواتولارضر » و الْحَق 8 ووعد 
لح . وارك حَق ٤‏ له خوا € EEE‏ ۰ 


و8 و ۶ 


والسَاعة حَق . الم لك ألمت » ويك امت : 
وعلیلك توکلت لبك تت وبك خاصتشت» 
وت عاکست ك 
راسورزت الت ء نت [لهي > اي یرک 


وه و وم وه 


خد ها کابت بن محمد :ایا رقا 
ات الحَو. ورك الْحَ) داجع: : es‏ وت 
ملم : [Y4‏ ِ« 


- باب : قول الله تقالی:" 


۱ 


«وکان الله سميعا بصیر 4را re:‏ 7 


۰ ۳ ۰ 


"وال لامش + عن میم ؛ عن خروة ‏ عن غالا 
کات : : له الذي رسع سمه الأملوات » الزن 


ای علی اه : (قذسّمع ال ق للاي 
جادلك في روجا وه :۹ ۳ 


۵۵۱ کتاب توحید 


باب-۸ فرموده خدای تعالی: 


«و او کسی است که آسمانها و زمین را به حق 
آفرید» (انعام:۷۳) 

۵ - از ابن جرّیح از شلیمان از طاوّس 
از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که 
گفت: 

پامبر صلی الله علیه و سلم (در نماز) شب دعا 
می‌کرد: للم لک الم . انت رب الستموّات 
والارض, لکالحمد انت ك فيم السمَوات والأرض 
و من فیهسن , لک الحم ان ورال وات 
ژالارض, وک لحق. و لقاژک حق و وعذک 
الحق» وال روا جى وال اه ى 
الم نک سل »و بک امس و علیک 
کته و یک ابث و بک ام و الیک 
اکت فاغفرلی ماقمب و ما ارت و 
شوت و اغ ان الهی, لا اله لی عُیرک » 
مایت اس نب مین مفای که 
همین را روایت کرده و گفته است آن حضرت 
چن فرموده هانگ ال و قرنک الى 


باب-٩‏ فرموده خدای تعالی: 


«و خدا شنوای بیناست» (النساء:ع۱۳) 
و اعمّش گفت: از میم از غروه روایت اسست 


۱ - ترجمۀ دعاء: هبارالهاه سپاس و ستایش تو راست» تو پروردگار آسمانها و 
زمین هستی, سپاس و ستایش تو راست, تو بر پادارندۀ آسمانها و زمین و هر 
چه در آنهاست می‌باشیء سپاس و ستایش تو راست تو نور آسمانها و زمین 
هستی. گفتار تو حق, و وعدۀ تو حق و دیدار تو حق و بهشت حق و دوزخ 
حق و قیامت حق است. بارالهاه خودم را به تو تسلیم کردم و به تو ایمان 
آوردم و به تو توکل کردم و به تو رجوع کردم و بخاطر تو (با کفار) خصومت 
کردم و تو را داور گرفتم» پس 
پنهان یا پیدا سرزده درگذر تویی خدای من و بجز تو مرا خدایی نیست. 


از تقصیرات گذشته و آینده‌ام و آنچه از من 
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وور ۱ 


۳۸۹- حا نا سلیمان ین خرب : : حا حماد ين ريد » 


عن آیوب » ايي مان : عن يي موی قال دا 
ر 


اي هنيس مکنا ٳڏا علواگبرنا »تال :اریعوا 
کک ای زر 


ص 


۳ ار اللي یا الله 


ق 


ابن قيس ؛ لا حول ولاو لا باه اها گنرمن 


و ز اجه . و قال لاب به : وراج : 


۱۹۹۲ أخرجه ملم Vue:‏ 


۷ ۳۸۸ ۷- حلا یحبی بن سليمَان : ا 


رهب e‏ 
م کور 


قال" 2 E SN‏ 
شوب إلا انت ‏ قافر لي ماع ترا 
۳ اج ِ او 
۷ مه 


5۵۲ کتاب توحید 


که عايشه گفت: سپاس و ستایش خدایی را که 
توان شنیدن همه آوازها را دارده پس خدای 
تعالسی بر پیامبر خود نازل کرد: «خدا گفتار 
[زنی] را که دربارة شوهرش با تو گفتگو و به 
خدا شکایت می کرد. شنید» [المجادله:۱] 

- از ایسوب. از ابو عثمان, از ابوموسی 
روایت است که گفت: ما در سفری پیامبر صلی 
الله علیه و سلم را همراهی می‌کردیم» و چون 
به پلندی می‌برآمدیم تکبیر (الله اکبر) می‌گفتيم. 
آن حضرت فرمود: «بر خود آسان پگیرید. شما 
کے کر اا و غاب وا فا تی و تین 
و شنوای بینای نزدیک را فرامی خوانید» 
سپس آن حضرت نزد من آمد. و من در دل 
خود می‌گفتم: لا حول و لا فّة إلا باللها» فرمود: 
«ای عبدالله بن قیس (ابوموسی) بگوی: لول 
و لا قو الا باشه زیرا آن گنجی از گنجهای 
بهت است» یا چنین گفت: «تو را بدان راه 
ننمایم؟» 

۸ ۳۸۷- از یزید. از ابوالخیر روایت است 
که از عبدالله بن عمرو شنیده که گفت: 
بویکر صدیق به پیامبر صلی الله علیه و سسلم 
گفت: یا رسسول الله» دعایی به من بیاموز که آن 
را در نماز خود بخوانسم. آن حضرت فرمود: 
«بگری: الم ی مت فی ظلماًکترا و لا 
عفر لوب الا نت فاغفرلی من عندک مغفرت 
اک ات العفوز الرحیم» «بارالهاء بر نفس خود 
بسیار سستم کرده‌ام و گناهان را بجز تو کسی 
نمی‌بخشد. پس بیامرز مرا آمرزشی از بارگاه 
خود. همانا تویی امرزنده مهربان» 


۱ - نیست نیرو و قدرتی بجز از آن خداء 
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صحیح البخاری 
۵ و مه 
: آخبرا ابن وهب : 


ارم ۰ و 


أخيرني پوس »ڪن ان شهب اني وا E‏ 
ال رضي الله نها حه : قال اي ها : إن جبریل 
عليه السلام اي قال : رل کذسیع قول وك 
وما رذُوا ليك » . و راجع : ۳۲۲۱ مرج سم :۰ N46:‏ 


۹- حدتا عبدالله ه بن يو سف 


i ¥ 


2 


.: ياب : قول الله تغالی‎ ٠ 
e مواق ر‎ 


عیبتی ینید 
منت مد بن السگیربحدت مهن ی 

: خبتيجاب ین بال المي قال ا 
اله هيلم اعنحاب لاستخاة في شور که گا 
هم السورة من ان قول راهم اگم 
بالامر لیر رکتین من عبر القريستة ٠‏ گم یل : 
لب ۳ آستخیر ٤ es‏ ودره شرا ۴ 


رم جنر 


ER‏ و 


وسالت من كلك تشد ولا افدر » وتلیم و 

اعلم وآ ت حلام اعيوب » الم إن اتمم 

ان - گم تن - حبرا لي في عاجل ارو 

واجله -قال : أو في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - 

رل ی > کم بار لي فيه »الم رن کت 
نی في 

کال: في ماجل آمري واجله- اي اشر 


و 


ر 2 e‏ 
ال یه کان لہ ری بزاع ۹ ۰ 


في ديني عاشي واه امري - و 


7 و‎ e 


25۳ کتاب توحید 


۹ - از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
عايشه رضی الله عنها به وی گفت: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «جبرئیل 
عليه السلام مرا ندا کرد و گفت: همانا خداوند 
گفتار قوم تو و آنچه را در پاسسخ تو گفته‌اند. 


شنیده است.» 
باب-۱۰ فرمودة خدای تعالی: 


«قل هر لعَادر» «بگو: او تواناست» (الانعام:1) 
۰ از محمد بن مُنکدر, از عبدالله بن حسن 
روات کت که می‌گفته جابر بسن اا 
سلمی به من خبر داده است: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم برای اصحاب خود (نماز و دعاء) 
اسستخاره! را در همه امور تعلیم می‌داد چنانکه 
سوره‌ای از قران را به ایشان تعلیم می‌داد و 
می‌فرمود: 

«اگر هر یک از شما به کاری قصد کند بايد دو 
رکعت نماز به غیر از نماز فرض بگزارد و پس 
(از نماز) بگوید: لم اى استخیزک بعلمک 
و ستقدزک بقدرتک, و سالک من فضلک. 
فانک تقد قر و لااقدن و تم و لاعل و انت 
لام ال وب. للم قان کت تم ذا لامر- 
سپس قصد خود بگونة مشخص بگوید- خیراً 
لی فی عاجل آمری و آحله- - گفت: أو فی دینی 
و معاشی و عاقبةآمری فَاقدرء لی و يسر لی 
ثم بّارک لی فیه. هم و ان كنت تلم نه شثر 
و ۱7 
۱ - استخاره نمازی است که نمازگزار در کاری که قصد اجرای آن دار 


به خدا رجوع می‌کند تا او را به راه راست راهنمایی کند (ترچمه انگلیسی 
بخاری) 
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IK) 


N‏ باب ری 


۳ ۱ و 


ول : ول بتکم مت 


۱ ی ۱ 


مر وم و 


۱ کي یط 
عن موس بن له عن سم ۲ عن ندال قال اک 
ماکان اي # یحلف درب شرب . (راجع : 


: ۷ 


و واه 


تعاس : الال »ورس EW:‏ 
لته « ال 6 زار : LA:‏ : ی E‏ 


4 


۴ - حدلتا آبو لمان أخبرناشعیب»» حدقا کار 


لاد عن الاغرج. ۽ عن آي هر 2 :أن سول الل 
قال وال نوتميق نت دسلا لا واحا من 


ما ام ا 


حصاها لالج“ ۰ [ راخع :۲۷۳۹ وس 


۷ «احصیناه» (یس:۱3) حفظناه» :: 


0۵۴ کتاب توحند 


اقفر ال حیث کان پە 
باب-۱۱ مُقَلَبٍ القلوب (برگردانندة دلها) 


و فرمودهٌ خدای تعالی: «دلها و دید گانشان را 
بر می‌گردانیم» (الانعام: ۱۱۰) 
گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر چنین 
و مسوگند می‌خورد: «لا و مقَلب القلوب» «نی, 
و سوکند به برگرداننده دلها» 


باب-۱۲ خدا راء یک کم صد اسم است (نود 
و نه)۲ 

ابن عباس گفت: «ذوالجسلال (الرحمن:۲۷) 

یعنی: صاحب رت «البر» (الطور:۲۸) یعنی 

لطیف 


۲- از ابوالزناد از اعرج از ابوهریره روایت 
فرمود: «همانا خدا را نود و نه اسم است. یک 


۱ - ترجمةٌ دعای استخاره: «بارالهاء» از تو به سیب علم تو نیکویی می‌طلیم 
و از تو به سیب قدرت تو توانایی می‌طلبم و از فضل تو مسالت می‌کنم» 
همانا تو قدرت داری و من ناتوانم و تو دانایی و من نادانم و تویی آگاه 
از غیب. بارالهاء تو خود می‌دانی که اگر این کار ( از قصد خویش بگونة 
مشخص نام برد ) برای من در حال من و آیندۀ من خير است يا در دين من 
و زندگی و معیشت و فرجام کارم» آن را به من ارزانی کن و آن را برای من 
آسان گردان و سپس برایم در آن برکت نه. بارلها و اگر میدانی که این کار 
در دین من و زندگی من و عاقبت کارم به شر من است. یا گفت: در حال 
من و آیندة من» آن را از من دور کن و توانایی کار نیک بده هر کجا باشد. 
سپس مرا بدان راضی بگردان» 

۲ - حدیثی را که نود و نه اسم اله تعالی در آن آمده و در ترمذی موجود 
است. امام بخاری به تحقیق از آن آگهی دارد ولی وی آن حدیث را بدان 
سبب در صحیح البخاری» نیاورده که با شرایط وی در اخذ و قبول حدیث 
برابر نیست. 
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۳- باب : السو ال باستماء - 
الله و تفه و 


E OO‏ ا 
ی وة 


الي # قال ۰« جاء اگم فراشه قلینفضته 


+ ت 


۹ 
e 


یه کات رات 1 زاش حم با متا 


زب رها انتکت تشي قاف راء و o‏ 
ارسلتها قاحقظھا بَا ا حفط به بل الصا 3 

اروز ما ٠‏ ےن و و E‏ م س َة 
کک هن ن 

شید ماه خی گر 

یل ۰« 


7 


م ق 


ی ڪن سب ای 
عن الس 9زا :۰ 2.۳۷ ارچ ملم :6 ۷۷۹ پریادقع: ۳ . 


۵۵۵ کتاب توحید 


کم صد. کسی که آن را بشمارد (احصاها) وارد 
بهشت می‌شود! «احصينا «آن را برشمرده‌ایم» 
یعنی: آن را حفظ کرده‌ایم. 


باب-۱۳ مسألت کردن به اسماء الله تعالی و 
پناه جستن به آنها 


۳ از مالک از سعید مقَبّری ازابوهریره 
زوایت اسنت که گفت: نامر صلی ال عله و 
سلم فرمود: «هرگاه یکی از شما به بستر خواب 
خود می‌آید. آن را با کنار جامةٌ خود سه بار گرد 
افشانی کند (تا گرد و خاک آن زدوده شسود) 
و بگوید: پاسمک رب وَضعث جَنبی و بک 
ارف ان آمسکت تفسی قاخفرلهاه و ان ارسَلّها 
فاحفظها بما و به عبادک الصالحینَ» 

«به اسم تو ای پروردگار (در بستر) پهلو می‌نهم 
و (به اسم تو) از آن بلند می‌شوم» اگر نفس 
مرا برگرفتی» او را بیامرز و اگر رهایش کردی» 
نگاهش بدار چنانکه (نفسهای) بندگان نیک وکار 
را با آن نگاه میداری» 

متابمت کرده‌اند (راوی را) بحیی و بشر بن 
ل از عبیداله از معید. از ابوهریره» ازپیامبر 
صلی الله عليه و سلم. و افزوده ات( زهي 
و ابوضمره و اسماعیل بن زکربًاء از عبیداه از 
سعید, از پدرش» از ابوهریره» از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم و روایت کرده است آن را عجلانء 
از سسعید. از ابوهریره. از پیامبر صلی الله عليه 


۱- هر چند دربارةٌ شمار اسماء الله تعالی. بیش از نود و نه هم در احادیث 


آمده ولی شمار یا حفظ کردن این اسماء که موجب دخول بهشت گفته شده 


به اعمال نیک بنده در رابطه به کار برد آسماء مذکور بستگی دارده نه اینکه 
به مجرد حفظ آن» موجب دخول هر بدعملی گردد. 
«اقتباس از ترجمةٌ انگلیسی بخاری و تیسیرالقاری» 
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۰ حا شعبة 2 عن لك‎ + a SRR 

عن ريعي ؛ عن حلي قال رگن ایی 9 وی إلى 
فراشه قال : الهم امك احا وت . اج 
تال : :الحندلله الذي لاف بنة َد اتاق وه 
الوم . زراجع : ms‏ ۱ 


۵- دا سعد ب بن فص : : حدناشیان عن 

متیر عن رن حرش ڪن شابن ار مج 

يي تر تال : :که دمجنم اليل قال: 
ee‏ ا هه ور 


«باسمك نوت ول . إا ستیّط قال : :الحمد لله 


اليا اج بن مّ مت رل اور ۵ 1 ج (irre‏ ۱ 
1 حا ب يبن سعید : دا جری: ۲ عبن 


مور ؛ عن مالم عن رب عَن ان باس رضي 
اله عنهما قال :قال سول الله 8 : ناحتمإ 
اراد آن ۳ i‏ َال : سم له ! ا 
و الان EE‏ اه إذيقدر E?‏ 
تت و شا در 
NEY‏ وه مس" HE tf HEE:‏ 


1۰ راج 


۳ 


۵۵۶ کتاب توحید 


و سلم. 
۶- از شعبه» از عبدالملک. از ربعی روایت 
است که خذیفه گفت: 
پیافبسر صلی ال علیه و ل چون در بستر 
4 ت 
خود جای می گرفت» می گفت: «للهم باسمک 
أحيا و أُمُوتٌ» «بارالهاء به اسم تو می‌میرم و 
زنده می‌شسوم» و چون صبح می‌کرد» می گفت: 
«الحَمد الذی آحیانا بَعدَ ما ماتا و اليه الْشوزه 
تیان و ماش شتا وا که ما رازنل کر 
پس از آنکه ما را میرانده بود و رنده شدن پس 
از مرگ ما به سوی اوست.» 
از حَرَشّۀ بن ره از ابو ذر روایت است که 
گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم چون شبانگاه جای 
خواب خود را گرفت» گفت: «باسمک نموت 
و نحیاه «به اسم تو می‌میریم و زنده می‌شویم» 
و چون بیذاز شد گفت: «الحمد له الّذى احيَانا 
عد ما متا و ايه اور «سسپاس و ستایش 
خدایی را که ما را زنده کرد پس از آنکه ما 
را میرانده بود و زنده شسدن پس از مرگ ما به 
7 از موز از سالم. رسا ورایت 
است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «اگر یکی 
از تما خون من خراجت کاررید تساه جما بر 
زن خود درآید. بگوید: «باسم ال للم با جا 
السیطانّ, و جَنب السيطانَ le‏ رَزفتنا» «به تام 
تداء بارالهاه ما را از شیطان دور بدار و شیطان 


را از آنچه به ما روزی دادی (از فرزندان) دور 
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۷- حدلنا عبدالله بن مسلمَة : حدکتا فض 

ملصور »عن للراهیم + عن هام نی ڪين حاتم 
قال : سالت اي ه تلبت :رل كلابي له 
قال :إا رست كلدك الم ودگرّت منم له » 
فامیکنفکل و رت راهن پور کل 


[راجع : ٠۷١‏ . نججه عسلم NAYS:‏ 


ل ق من 


4 دتا پوسف بن موسی ! :جا آبو الد 
الاحمَرْقال د مضت هشابن شوت ینت عَن ليه 
عن عَائشة قالت : قالوا: : يا سول ال ماس اف 
٠‏ جد تيدم بشولد. نخان لا شدري : 
کر ما ام قال راهم ا 


الله وكلوا» . 


واو وه و ره 


"تابعه محمدذ پن اش + و وسا 


ان حلص : [راجع perav:‏ 


بن عم : ج 


متا 


مد 03 oor:‏ هد A:‏ ره ِ 


ت a‏ مقو + وت 


۰- حا حقص ب : تا شم رت 


ا 


الاسود بن قيس » عن جنب :شهدا هبو 
اشخرملی م خب کل :من تح قبلا اسي 


۵202۷ کناب توحید 


دارا پس اگر میان آن دو (زن و شوهر) فرزندی 
فان کال اه کم ات تیاه کب 
وی زیانی نمی‌زند» 

۷ از ابراهیسم. از همام از عدی بن حاتم 
روایت است که گفت: از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم سوال کردم و گفتم: سگهای تعلیم دادة 
خود را (برای شسکار) می‌فرستم. آن حضرت 
فرمود: «اگر سگهای تعلیم داده‌ات را فرستادی 
و اسم خدارا ب بر آن بردی» و شکار را نگهداشتند 
(و خود از آن نخوردند) شکار را بخور. و اگر 
شکار را با معراض (نوعی وسیله شکار) زدی 
و آن را زخمی کرد آن را بخور» 

۸ - از ابوخالد حمر روایت است که گفت: 
از هشام بن غروه شنیدم که از پدر خود حدیث 
می کرد که عايشه گفت: گفتند: يا رسسول الله 
همانا در اینجا اقوامی‌اند که به روزگار شرک 
نزدیک‌اند (نو مسلمان شده‌اند) برای ما گوشت 
می‌آورند که ما نمي‌دانيم آیا اسم الله را (به 
هنگام ذبسح) بر آن (حیوان) گرفته‌اند. یا ند؟ 
آن حضرت فرمود: «شما اسم خدا را بگیرید 
و بخورید» 

متابعت کرده است (راوی را) محمد بن 
عبدالرحمن و دراوردی و اسامه ابن خفص. 
0 - از هشام؛ از قتاده از انس روایت است 
که گفت: پیامبر صلی الله عليه و سسلم دو قوچ 
قربانی را ذبح کرد در حالی که تسسمیه و تکبیر 
می‌گفت (بسم الله» والله اکبر) 

۰ - از شسعبه, از اسوّد بن قیس, از جُندّب 
روایت است که گفت: وی حاضر بوده است 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز نحر 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 


۵۵۸ کتاب توحید 


۵ھ ی سے ص اھ :۾ 


لیب مگان اخری > ون لم بلح ایل بح ناشم 


الل . [راجع : ٩۸۵‏ . أخرجه مسلم e:‏ 


1 کک او یم حا وراه EE‏ 


ا ی 


E‏ - باب :ما يكر في الذات 

۱ والشعوت واسامي اله“ ِ 

وگال خیب يت لت 
باسمه تعالی.. - ی مور 


ای 


¥ ۰- دنا بو لمان + آخرتا شنیب »تن 


Boi‏ و 


ازغري : خبرلي ڪرو بن آي سيان بن ايد بن جار 


1 9 خلیف لس خر + وان سن املاب اني 


ی آن آبا هریت قال + بعت لول الل ق عر 


oan 


منهم خبیب خيّب الانمتاري قاخبرتي هن عیاض د 


أن اپ 4 ره و : آم حن اجتَمعنوا 


i لات‎ 


موسی یِستحد یه لالح 


ره و م 
يب الاتساري ۰ 
اي رشا مه رقي 
ركني ات الله ریش رسارس 


و فا 


قله ان الخارث ۰ ری اس به خبرهم 


وم أصيبوا [رانجع:: :۵ ۴۰:6 ] 


(عید قربان) نماز گزارده سپس خطبه خواند 
و گفت: «کسی که قبل از اینکه نماز بگزارد 
(حیوان قربانی) را ذبح کرده باید به عوض 
آن (حیوان دیگری) ذبح کند و کسی که ذبح 
نکرده است باید به اسم الله ذبح کند » 

۱ از ورقاء. از عبدالله بن دینار روایت 
است که ابن عمر رضی ال عنهما گفت: 
پيامبر صلی الله عليه و مسلم فرمود: «سوگند 
به پسدران خود نخورید و کسی که سوگند 
می‌خورد باید به الله» سوگند بخورد» 


باب-۱۴ آنچه دربارءة ذات و صفات و اسماء 
خدای تعالی باد شده است 


و خیب گفت: و این در ذات خداست. و ذات 
راء اسم الله تعالی نامید. 

۲ - از ژهمری» از عمرو بن ابی سشفیان بن 
اسید بن جاریه ثقفی. هم پیمان بنی زهره که از 
اصحاب آبوهریره بوده. روایت است که همانا 
ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله عليه و سلم ده 
که یکی از ایشان خبّیب انصاری بود. 

(زهری می‌گوید) عبیداله بن عیاض مرا خبر 
داده که همانا دخحتر حارث او را خبر داده 
است: 

آنگاه ( که خبیب به اسارت دشمن درامد) و 
۱ - کرمانی (شارح بخاری) گفته است که از این حدیث معلوم می‌شود. 
که خوردن گوشت ت حیوانی که به وقت ذبح بر أن بسم الله ترک شده است 
رواست. صاحب تیسیرالقاری می‌گوید: پوشیده نماند که اگر خوردن گوشت 
حیوآن که بر آن نام خدا گرفته نشده (متروک الاسم) روا می‌بود عايشه چرا 
چنین گفت و آن حضرت برای چه فرمود آنچه فرمود؟ عجب است که از 


آحادیث دیگر که دربارۀ تسمیه صریح است اغماض کرده و به این حدیث 
استدلال کرده است «اقتباس از تمسیرالقاری» 
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۱ ۰- باب : قول الله تعالی : - 
۱ <ویحترْکم الله ال تفس رد LA:‏ ۱ 


۱ تج نم شان نري ول ات 
في مسك 6 [ الادة Fo ANE‏ ی 


وم وان و مه 


۳ و تابن : 
حا الاعمش» » عن شقیق e‏ 
قال. :دامن درل + من اج لك حر خر 
لاحش ءرما ادا ال .رد اراسي 
fre:‏ , ارج سلح :۲۷۰ اف و ی ین 


برادران حارث (برای کشتن وی) جمع شدند) 
وی از دخحتر حارث تیغی طلبید تا موهای زیر 
ناف خود را بسترد (هر چند تیغ را گرفت 
و کودک دختر حارث را که در کنارش بود 
می‌توانست بکشد ولسی این کار را نکرد) 
هنگامی که خبیب را برای کشتن از حرم (مکه) 
بیرون آوردند. وی این شعر را خواند: 

باکی ندارم که کشته شوم درحالی که مسلمانم 
بر هر پهلویی که کشته شوم برای خداست 

و این در ذات خداست و اگر بخواهد 

او براندام از هم گسيخته من برکت می دهد 
سپس پسر حارث. خبیب را کشت و پیامبر 
صلی الله علیه و سلم خبر کشته شدن آنان را 
در همان روزی که کشته شدند. به پاران خود 


داد. 
باب-۱۵ فرموده خدای تعالی: 


«و خداوند شما را از [عقوبت] خود می‌ترساند» 
(آل عمران:۲۸) 

و فرموده خداوند جل ذکره: «آنچه در نفس من 
است تو می‌دانی و آنچه در ذات توست من 
نمی‌دانم» (المائده:۱۱۹) 

۳- از اعی از شقیق» از عبدالله (ابن 
مسعود) روایت است که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «هیچ یکی 
غیرتمندتسر از خدا نیست بدین سبب که او 
فواحش (گناهان شرم‌آور) دا حرام ساخت 
و هیچ کسی. > ستودن را بیش بیش از خدا دوست 
ندارد.» 
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1 ۰- حدها عبان » عن آيي حَمرَةَ ‏ عن الاعمّش ۽ 
عن ابي صالح » عن آيي هريرة من التي قال : لما 
حل الله ال ۽ في کتابه» وجو یب علی 
أله ؛ روصع له على لش : رحمتي تقلب 
بي ) . [ راجع : ۰ . اخرجه مسلم : Ye:‏ 
0 - حا عمر بن حلص : حا ابي : حا 
الأعمش : مرت ا مالع ۽ عن آبي هریج قال : 
قال :اي هه : بول الله الى : لقن عدي 
يي »رام ليذ دگرني في تسه ره في 
نسي و گرني يم درف ما خر میم » 
قرب إلي بش قرت ليه فراع > وان تقر ب الي 
ذراعا تق A‏ وان اني مشي آي مرولا . 
زانط e‏ € ۷۵۳۷ ره مسلم :+ ۷ 1 4 


قان e‏ 
٤‏ کل شتيء هلا 

إلا وجهه 4 راسسی: N‏ 
٦‏ ۰ حلا فة ر بن سعید» خر لین زد 
عن رو » عن جاب ربن له قال : لساتزکت هَذہ 
اليه : « قل هو الماد ر على آن يبعت عليكُم عذابا من" 
وک € . قال اي 8 (أعوذ بوجهلت» . کال : 
امن تخت آرجلکم 4 فان اليي 9 :ارذ 
بوجهك» . قال :یسک شتا ) . قال اي 


۵۶۰ کتاب توحید 


6 - از اعمش از ابوصالسح. از ابوهریسره 
روایت انست که گفت: باس صلی اله علیه و 
سلم فرمود: «آنگاه که خدا هستی را آفرید. در 
کتاب خود نوشت. و او بر ذات خود می‌نویسد 
و آن در نسزد او بر عرش نهاده اسست اینکه: 
رحمت من بر خشم من غالب آمده است» 

۵ از اعمهش» از ابوصالح روایت است که 
ابوهریره رضی الله عنه گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و مسلم فرمود: « شقان تعالی می‌گوید: 
من نزد بنده‌ام چنانم که به من گمان می‌کند. و 


چون از من یاد کند. من با وی هستم» و اگر در 


نفس خود مرا یاد کند. در نفس خود او را پاری 
می‌کنم. و اگر مرا در جمعی یاد کند او را در 


جمعی یاد می‌کنم که از آن بهتر باشد» و اگر به 


اندازۀ یک وجب به من نزدیک شود به اندازه 
یک گز به او نزدیک می‌شسوم و اگر به اندازهة 
یک گز به من نزدیک شود به اندازۀ دو گز به 
وی نزدیک می‌شسوم. و اگر پیاده (آهسته) نزد 
من بیاید. من دویده نزد وی می‌روم» 


باب-۱۶ فرمودة خدای تعالی: 


«جز ذات او همه چیز نابود شونده اسست» 
(القصص:۸۸) 

1 - از خماد بن زید. از عمسرو از جابر 
بن عبدالله روایت است که گفت: چون این 
آیه نازل شد: «بگو: او تواناست که از بالای 
سرتان عذابی بر شما بفرستد» پیامبر صلی الله 
علیه و سلم فرمود: «به روی تو پناه می‌جویم» 
(ادامة آیه را) گفت: «یا از زیر پاهایتان» پیامبر 
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۵۶۱ کتاب توحید 


:ها ایسر) . [ راجع : 4۹۲۸ ]. 


۷- یاب :قول الله تخانی : «و] ند 


عيني 4 رطه ۰ تی او وج 


(تجري باعیتا 4 راضر e‏ 


۰ و 


۷ ۰ نگ موی ن شتا د کر 
عن تفع » » عن عبدالله قال که 
ال :ل لا یخی علیکم ا 
وشار بیده ی نه - - وه ایح التجال َو ال 

۳ ۳ ۰ [راجع میم مره 
مسلم: ۱۹۹ في الق [ ۰۰ 0۰ ۱ ۱ 


۶ و e‏ 
ل عم : 


۸ ۰- حا حلص + 
قتادةقال + مت نّا تا :۵ :وا 


بح ص ‏ هام 


۱ بمَت لسن تب زا لر الاو الکتاب ۰ له 
أعور, وان رکم لس باور 4 مکتوب بین عییّه e‏ 


گافر . [راجع: ۷۱۳۱ ترجه سم خی 


۸- باب : [ قول الله ]: 


«هو له الخالق البائ 


Se‏ ما و 


المصور 4 سر :11 


صلی الله علیه و سلم فرمود: «به روی تو پناه 
می‌جویم» (ادامه آیه را) گفت: «یا شما را گروه 
گروه به هم اندازد» (الانعام:1۵) پیامبر صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «اين آسان‌تر است» 


باب-۱۷ فرموده خدای تعالی: 


«و تا زیر نظرم پرورش یابی» (طه:۳۹) یعنی: 
تغذیه شوی. و فرمودۀ خدای جل ذكره 
«[کشتی] زیر نظر ما روان بود» (القمر:ع۱) 

۷ - از يريه از نافع روایت اسست که 
عبدالله (ابن عمر) گفت: از دجُال نزد پیامبر 
صلی الله علیه و سلم یاد شد. فرمود: «همانا 
خدا بر شما پوشیده نیست. و همانا خدا کور 
یک چشم نیست- آن حضرت با دست خود به 
چشم خود اشارت کرد- و همانا مسیح دجال 
چشم راستش کور است. گویی چشم او چون 
دانة انگور است» 

۸ - از شعبه از فاده روایت است که گفت: 
از اس رضی الله عنه روایت شده که گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: «خدا هیچ 
پیامبری را نفرستاده مگر آنکه قوم او را از آن 
کور یک چشم دروغگو بر حذر داشته است. 
همانا وی (دجال) کور یک چشم است. و همانا 
پروردگار شما کور یک چشم نیست. ميان دو 
چشم دجال نوشته شده که کافر است» 


باب-۱۸ [فرمودة خدای تعالی] 


«هُوَاله الخاشق الباری الَصَوَره (الحشر::۲) 
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E ۹‏ : خدنا فان 1 
: ۱ ور وه 9 سے ٠‏ 


بان : ٤‏ ي مدا دري و 


غُزوة بني 3 1 ۳ »ارادا اد 


و 


تسوا بهن ولا حملن سا اي ها عن ازل 
ال امک نتلا , ةذ کب من 


الق إلى یوم القيامة» .. 


و اھ ےس 


وال مجاه » عن فزعه : ا 


قال اي 9 : + دنت کف مارا لا دعس 4 


زراجع : ۲۲۲۹ . اخحرجه مسلم : 14۳۸ باخحلاف ] . 


-1٩ ۰‏ باب : قول الله تعالی : 
لما خلت بيدي ۱ 


۰ حدگني معان قصال : جدگتا هسام ؛ عن 


تادة ء عن انس : انالبي ® قال :یجنم الله 


۱ میرم لاه ذلك رای و ی 


مصو میس 


ای بح من مگاقا ها ۳ 


باراد ولون ۳ 3 ایشا ۳ 
لفك هد :وج کت مق , و ۶ اسماء 


9 ‌ ق ای زک E‏ 


«اوست خدای خالق نوساز صورتگر» 

9۹ - از محمد بن یَحیی بسن حبّان» از ابن 
مخیریسز روایست اسست که ابوسعید خدری 
گفت: 

مسلمانان در غزوة بنی المصطلق به کنیزانی 
دست يافتند و می‌خواستند که از ایشان 
بهره‌مند گردند بدون آنکه آنها حمل بگیرند. 
آنان از پیامبر صلی الله عليه و سلم دربارة عزل 
(منی افکندن در خارج فرج) سژال کردند. آن 
حضرت فرمود: «شما را چه می‌شود هر گاه این 
کار را نکنید؛ زیرا کسی را که خدا افریدنش را 
نوشته (مقدر) کرده باشد تا روز قیامت آفریده 
می‌شود» 

و مجاهد از قَرَعّه روایت کرده که وی گفت: از 
ابوس‌عید شنیده که پیامبر صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «نیست نفسی که پیدایش آن مقدر شده 
باشد» مگر آنکه خدا آن را می‌آفریند» 


باب-۱۹ فرموده خدای تعالی: 
«ای ابلیسس چه چیز تو را مانم شد که برای 
چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم 
سجده آوری؟» (ص:۷۵) 
۰- از هشام. از تاد از انس روایت است 
که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«خحدا در روز قيامت مردم را جمع می‌کند» 
همچنین (که در دنا جمع می‌شسوند) و 
می‌گویند: کاش کسی از ما به نزد پروردگار ما 
شفاعت کند تا از این حالتی که در اینجا داریم, 
آرام شویم. 
آنها نزد آدم می‌روند و می‌گویند: ای آدم آیا 
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آصاب ٤‏ ا وخا :6 > له ول سول یه له 
0 لاگ ره 


تاه + یو 
میا اب یش خی 
لح 


رم ره هر 
ای اي اسب ُ ولکن اقو عوسی : هل 
تن لیا 


مهو و 


خطیعه خی تب ات 


او ےا س و ا ےو 
سول وگلمته وروح . 


E‏ الاقم تكوش 


وا وا HE‏ ا 


رت ری ول قَعت له سا 


2 


Rd‏ و و و 


ار وت 


هن واش ع ¢ قاحمد ريي بمخامد 
م اشقم ۰ رز اجه 


1 ثم ازج تيوقت ماجنا 5 دمي 3 
توح ۱ 
وه ۶ وب E.‏ با و و 
خن کان ۳۳09 مشاه 


1 وه 


شفع یحد حا کک 


ی 


ما شاء 0 لت 


۰ مے ول بر واه‎ FA 


ثم يقال ار بای ر 


ج يدعي شاه 2 Ei‏ 


ثم يقال لي : اركح تحئة :وکین و 8 


نمی‌بینی که مردم در چه حال‌اند. خدا تو را به 
دست خود آفریده و فرشتگان وی به تو سجده 
کرده‌اند و اسمهای همه چیزها را به ت 
پس شفاعت ما را نزد پروردگار ما بکن تا از این 
حالتی که در اینجا داریم. آرام شویم. آدم می‌گوید: 

من اهل این کار نیستم. و آدم از خطایی که کرده 
یاد می‌کند. (سپس می گوید) بهتر است که نزد نوح 


تو آمو خت» 


بروید» زیرا وی نخستین رسولی است که خدا او را 
۱ 
و نوح می‌گوید: من اهل این 
خطاهایی که از وی سر زده بدیشان یاد می‌کند 
ولیکن بهتر اسست نزد ابراهیسم خلیل‌الرحمن 
بروید. آنها نزد ابراهیم می‌روند ابراهیم می گوید: 
من اهل این کار شما نیستم و از خطاهایی که از 
وی سر زده یاد می‌کند. 

ولیکن نزد موسی بروید. بنده‌ای به او تورات داده 


و با وی بدون واسطه سخن گفته است. 


آنها نزد موسی می‌آینده موسی می‌گوید: من اهل 
این کار شما نیستم. و از خطاهایی که از وی سرزده 
بدیشان یاد می‌کند. ولیکن نزد عیسی بروید که بندۀ 
خدا و رسول اوست و کلمة اوست و روح اوست. 
آنها نزد عیسی می‌آیند. عیسی می‌گوید: من اهل 
این کار شما نیستم ولیکن نزد محمد صلی الله علیه 
و سلم بروید بنده که خدا گناهان پیشین و پسین 
او را بخشیده است. 

(آن حضرت می گوید:) انها نزد من می‌آیند. من 
می‌روم و از پروردگار خود اجازه می‌خواهم و 
در امر شفاعت به من اجازه داده می‌شود آنگاه 
که پروردگار خود را می‌بینم» در پیشگاه وی به 
سجده می‌افتم و او مرا به همان حالت می‌گذارد 
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OUTER 


ار 5 Et‏ 23 0 
تم ازجم اقول تیآ 
سالا رجب مه و ی 
تایه تخر من رن قان مه 
e‏ 


ص 
ق م و و تام ۳ 


ار یزث برق ¢ ECO‏ 
الله 1 دک متسر ات 
33 آخرجه مسلم . LIT:‏ 


توبات کے خر بخراعد کیک ارو سپس 
خداوند به من می گوید: سر خود را بلند کن ای 
محمد. و بگوی که شنیده می‌شوی و بخواه که 
داده می‌شوی. و شفاعت کن که شفاعت کرده 
می‌شسوی. من پروردگار را می‌ستايم به همان 
ستودنی که به من آموخته است. سپس شفاعت 
می کنم» خدا برایم اجازه می‌دهد و شمار معینی 
(از مردم) را به بهشت درمی‌آورم. 

سپس باز می‌گسردم و چون پروردگار خود را 
می‌بینم» به سسجده می‌افتم. و او مرا به همان حالت 
می‌گذارد تا آنکه خدا می‌خواهد که بگذارد. سپس 
به من می‌گوید: سر خود را بلند کن ای محمد و 
بگو که شنیده می‌شوی. و بخواه که داده می‌شوی 
و شسفاعت کن که قسفاعت: کرده یکو شیسن 
پروردگارم را می‌ستایم. به همان ستودنی که به من 
آموخته است. سپس شفاعت می‌کنم و برایم شمار 
معینی را اجازه می‌دهد و من آنها را به بپهشت در 
می‌آورم. 

سپس باز می‌گردم. و چون پروردگار خود را 
می‌بینم» به سسجده می‌افتم و مرا به همان حالت 
می‌گذارد تا آنکه خدا می‌خواهد که بگذارد. 
سپس می گوید: سر خود را بلند کن ای محمد 
بگو که شنیده می شوی» بخواه که داده می‌شوی» 
و شفاعت کن که شفاعت کرده می‌تسوی. من 
پروردگار خود رامی‌ستایم. به همان ستودنی که به 
من آموخته است. سپس شفاعت می‌کنم و شمار 
معینی را به من اجازه می‌دهد و آنها را به بهشت در 
می‌آورم. سپس باز می گردم و می‌گویم؛ پروردگاراء 
در دوزخ کسی نمانده مگر آنانی را که قرآن در 
آنجا نگهداشته است و جاودانگی برایشان واجب 
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ف ا شع : حرشا ار 


۱ - دا آبوالیمان : خبرنا شعيب 


الا 0 عن الاعرج اي رد رنه 


قال :يالله ملای لا يغبضه ا َة سال 
۳ ارت ای و 


ما وا 


ِ 0 


lL‏ لت ده خی ی ی 
ویر رقم : زر 6 اخرجه سل 4۴دون یزان ِ 


و کاو ق و E‏ کے هر 


۲ - حدم ین مد بن یی فال : کي 


اع ب 
5 


ابن عمَرَ رضي اله عنهما ‏ ی سول | 
إن 0 ایام الا کون استرات 
ينه مرلن :امه بر 


ری 2 


EY‏ انح قفا 
بن خر عن الي ابه 
: ی رقال اب ل :راشب ۰ ا : 


۱ رز 1 : ابا مر برقال :قال سود 


رب وراج ۱۲ 
۱۷۸۷ بزيادة ] . 0 


مه میم ام و 


۵۶۵ کتاب توحید 


است.» پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: از دوزخ 
بیرون آورده می‌شود: کسی که لا اله الا الله گفته و 
در دل وی به اندازه جّوی از نیکویی بوده باشد. 
سپس از دوزخ بیرون آورده می‌شود: کسی که لا اله 
الا الله گفته و در دل وی به اندازۀ ذره‌ای از نیکویی 
بوده باشد» 

۱ از ابو وف اه از اعرج روایت است که 
ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله عليه و سلم 
فرمود: «دست قدرت خدا پر است و شب روز 
(مخلوقات را روزی دادن) از آن نمی‌کاهد. و 
گفت: آیا می‌بینید که از آنگاه که (خدا) آسمان 
و زمین را آفریده» هرگز از دست قدرت او 
چیزی کم نشده است و گفت: عرش (تخت) او 
بر آب است و ترازو (میزان) در دست دیگرش 
است که آن را پایین و بلند می کند» 

۲ از عبیدالله از نافع روایت است که ابن 
عمر رضی الله عنهما گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سسلم فرمود: «همانا خدا در روز قيامت 
زمین را به چنگ می گیرد و آسبمان در دست 
راستش است. سپس می گوید: منم پادشاه» 
این را سعید از مالک روایت کرده است. 
۳-و عمر بن خمزه گفت: از سالم شنیدم 
که گفت: از ابن عمر شنیدم که همین را از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است. 
و ابوالیمان گفت: روایت است از شعیب.ز ابو 
سمه که ابوهریره گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سسلم فرمود: «خدا 
زمین را به چنگ می‌گیرد» 

۶ - از سشفیان از منصور و سلیمان, از 
ابراهیم. از عَبیدة از عبدالله (ابن مسعود) روایت 
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صحیی البخاری 
عبيدة ؛ عن له : أن بهودیا جاه إلى اي تال : 


ان :6 :که يلك السموات علی (مبم . 
والأرضين على سم ۰ ولج على میم 1 والشجرَ 


على اصبع ۰ رالقلادق علی اضبّم ) شم يمول :ا 


و 


املك ررر اباو ری یت تواجله 1 ثم 


وم دروا الله ودره کر 


نت تر هنت تیش ر 
۸ آغرجه ملم ۹ 


او یه از 


حلا العم نت پر و شتا 


ا 


ون : قال باه + جاه رل إلى اي هنن 


الکتاب تال :با 5 الله ينك ر ات 


ےا مس 


علی وم + لقلا مل ا ا U:‏ 


3 رو 


تیا اتلد رات البي ‏ خلت ی بت 


ترجه کم قرا :اتر کر زا 

اجه اسلو ۷۷۸ ا ا ا یت وق 
2۰ بات : قؤل الئبي ٠7#‏ 
«لاشخص ت یمن الله . 


م۷۳ کتاب توحید 


است که گفت: 

مردی بهودی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم 
آمد و گفت: ای محمد همانا خدا آسمانها را 
بر یک انگشت و درختان را بر یک انگشست 
و آفریدگان را بر یک انگشت می گیرد» سپس 
می‌گوید: منم پادشاه. 

رسول الله صلی الله علیه و سلم خندید تا آنکه 
همه دندانهایش نمودار شد سپس (اين ايه را) 
خواند: «و حدا را آنچنان که باید به بزرگی 
نشناخته‌اند» (الرْمر:1۷) 

یحیی بن سعید گفت: و در آن فّیل بن عیاضء 
از منصور از ابراهیم از عبیده از عبدالله این را 
افزوده است: رسول الله صلی الله علیه و سلم از 
روی تعجب خندید و او را تصدیق کرد. 
۵ از اعمسش. از ابراهیم روایت است 
که گفت: از عبدالله (ابن مسعود) شتیدم که 
می گفت: 

مردی از اهل کتاب نزد پیامبر صلی الله علیه و 
سلم آمد و گفت: ای ابوالقاسم همانا 


آسمانها را بر یک انگشت و زمینها را بر 
انگشت و درختان و خاک رار کک 
و آفریدگان را ب بر یک انگشت می گیرد» سپس 


می گوید: منم پادشاه منم پادشاه. پیامبر صلی 
الله علیه و سلم خندید تا آنکه همه دندانهایش 
نمودار شد سپس خواند: «خدا را آنچنان که 
باید به بزرگی نشناخته‌اند» 


باب-۲۰ فرمودهة پیامیر صلی الله عليه 
وسلم 
(هیچ شخصی غیرتمندتر از خدا نیست» 
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حلا عبدالملك ‏ 3 زد اب ان 1 


و ام 
و وز 


قال : قال سعد بن عبادةً : لو رایت رجلامانراني 
لر بال منم ٠‏ قلع ذلك سول اه 8 
ْقّال َو من بره سعد » ال لاتا غر مه » 
رال رم ومن أجل غير الله جرم الواخش » 
تا طهر نها وتان » ولا احد آخب له امن 
له ومن أجل لبم ش المبشر بن رین ولا 


0 امه من الله 4 ناجل للد 


e E 


اه وام AT:‏ . أخرجه ملم (NEA‏ 


تاج یاب :. 


3 


NT 
تفا تن متي‎ ِِ 


سے 8 کچ ت ے ےب ھی یک رش 


و ا ری 2 


سح ما رت شرت ال عن 


اسو رن وال و 
کذا » لسوز سماها ز راجع e‏ او ل 


مطرلا 1 . 


۵۶۷ کتاب توحید 


7 از عبدالملک. از وراد کاتسب مَغیرّه 
روایت است که مُغیره گفت: سعد بن عباده 
گفت: اگر مردی را بازن خود (در حال زنا) 
ببینم» او را با تیزی شمشیر خود می‌زنم. این 
خبر که به رسول الله صلی الله علیه و سلم 
رسید. فرمود: «ایا از غیرت سعد تعجب 
می‌کنید. به خدا سوگند من از وی غیرتمندترم 
و خدا از من غیرتمندتر است. و به خاطر همین 
غیرت خداست که فواحش (زناکاری) را چه 
آشکار و چه پنهان حرام کرده است»و هیچ یکی 
نیست که عذرخواهی (و توبه) را بیشتر از خدا 
دوست داشته باشد و به همین خاطر است که 
مژده دهندگان و ترسانندگان را ِِ« است» 
و هیچ یکی نیسست که ستودن را بي 
شته باشد و به همین خاطر است که 


بیش از خدا 
دوست داشته 


بهشت را وعده کرده است» 


E 

«بگو گواهی چه کسی از همه برتر است؟ بگو 
(گواهی) حدا» (الانعام:۱۹) پس خدای تعالی 
خودش را شئ امیده و ان صفتی از صفات 
خداست. و خدا گفته است: ل شئ هالک 
الا وج (لقصص:۸۸) «هر چیز نابود شونده 

است جز ذات اوه 
۷ - از مالک از ابو حازم روایت است که 
مها مخ هه کته اسر شا اھ له و 
سلم به مردی گفت: «آیا چیزی از قرآن همراه 
داری؟» وی گفت: آری. سور؛ چنین و چنان و 


آن حضرت آنها را سوره نامید 
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= با 


زا 


[¥ A Ss 
AY ومورب لش لیم 4 ا‎ 


e و‎ 


:| قال آبو الال :۳ بش ال اکتا ¢ اعرد 


ارم 
م م6 و 


iE A: E 7 


وگال مجاهت نتوی 4 حلا على امش € 
الاعراف fof:‏ 


ا وال ان عباس + تشز 5 
ریم و ارود راوج ۱ ایب تال" 


رس ر و و مه 


ماه مجن 0 یل من ماجد 6 محمود من حم 


۸ حدقا بان » ڪن آيي حمر عن‌الأعمش ؛ 
ا 3 عن صفوان بن محوز 3 + ع عمران 
حصین قال أي نی لجا قرم متي 


ر کن لر اتر ا : 
شای ر : 
ر ا 


لو هه رت 
هلا الامرما گان » قال" :وان الله ولم یک 2 و 


لیا .نموت ال 
رنب في الذکر کل شي»»: نم تن رجل قتان + یا 
عمران رك ئاقك ند عبت القت اتا ل 


#۶ وت و 


سابع توا .رام ال لتق نیت 


۶۸ کتاب توحید 


باب-۲۲ 


«و عرش او بر آب بود» (هود:۷) 

«و او پروردگار عرش بزرگ است» 
(التوبه:۱۳۹) 

ابوالعالی» گفست: «استوّی الى السماء» 
a‏ «بر عرش (جهانداری) اسستیلا 
یافت» یعنی: بلند کرد. 

ا (البقره:۲۹) آنها را آفرید. و مجاهد 
گفته است: «استَوّی» یعنی: برآمد «عَلّى العرش» 
یعنی: «بر عرش» (الاعراف:]۵) 

و ابن عباس گفته است: «لمَجیذٌ» (البروج:۱۵) 
یعنی:کریم (ارجمند بخشاینده» با مروت). 

و «الوَدُود» (البروج:٤٠)‏ یعنی: لیب 
(دوستدار) گفته می‌شود: «حمید مجید» گویی 
تباب ها اچ دا > ون شده: 
کروی کان رد ارک ماعود ات 
یعنی (ستوده شده). 

۸- از اعمّش» از جامع بن شذاد. از حَموان 
بن مُحرز از عمران بن حصّین روایت است که 
گفت: ‏ 

من نزد پیمبر صلی الله علیه و سسلم بودم که 
گروهی از قبیلة بنسی تمیم نزد آن حضرت 
آمدند. وی خحطاب به آنان فرمود: «بشارت 
پذیرید ای بنی تمیم» آنان گفتند: ما را بشارت 
دادی, (چیزی مال به ما بده), سپس گروهی 
از مسردم ي یمن درآمدند. آن حضرت فرمود: 
«بشارت پذیرید ای اهل یمن بشارتی که بنی 
تمیم آن را نپذیرفتند» 


۱ - استوی علی الشماء» لفظ آیه نیست بلکه هسوی علی العرش» است. 
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۳ 2 و‎ faa 
۰ : ولم أقم . ز راجع‎ 


ل او 


۹ نج َعل ییا راق : 


a قال‎ 


Jere E 


ا عرش على لاه i‏ ویبنه 


رح 


الأخرى اه ار اض ترتع رشم وا : 


۶6 اخرجه مسلم : ۹5۳ ۲ 


LEG‏ فده 


۰ - حدتا احمَد : خدشامحت د بن ابي بر 
المي ١‏ خا ادبن زد ان کیت » َو انس 
قال + جاه ربن حار یشک - 
(اتق تق الله : ناه ِِ ۰ 


2 


هذه. 


مد .۵ مرح و رو ل 


قال + کات بر علی اي هو 


۵۶۹ کتاب توحید 


گفتند: ما پذيرفتيم و نزد ت تو آمدیم تا دین را 
بیاموزیم و از تو می‌پرسیم که اول این کار 
(آفرینش) چگونه بوده است؟ 

آن حضرت فرمود: «خدا بود و هیچ چیز قبل 
از وی نبود و عرش وی بر آب بود» سپس 
آسمانها و زمین را آفرید و همه چیز را در ذکر 
(لوح محفوظ) نوشت» 

(عمران راوی می‌گوید:) سپس مردی نزدم 
آمد و گفت: ای عمران» شسترت را دریاب که 
گريخته است» من راهی‌ام که آن را پیدا کنې 
ولی دیدم که سراب ان را از نظر ناپدید می‌کند. 
و به خدا سوگند دوست داشتم که شتر می‌رفت 
و من (از مجلس آن حضرت) برنمی‌خاستم. 
۹ از مَعر از همام از ابوهریره روایت 
است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و مسلم 
فرمود: «همانا (دسست) راست خدا 


ر ات و 
خرج کردن از آن نمی‌کاهد» خرج کردن شب و 
روزء آیا نمی‌بینید که از آنگاه که زمین و آسمان 
را آفریده چه اندازه خرج کرده است و همۀ 
ان از (دست) راست وی چیزی نکاسته است 
و عرش او بر آب است و در دست دیگرش 
فیض (بخشش) یا قبض (روح) است (مردم 
را) بر می‌دارد و فرو می‌برد» 

۰ - از خمّاد بن زید. از ثابت روایت است 
که انس گفت: زید بن حارثه (نزد آن حضرت) 
آمد (در حالی که از زن خود (زینب بنت 
جٌحش) شسکایت می‌کرد. پیامبر صلی الله عليه 
و سلم گفته می‌رفت: «از خدا بترس و زن خود 
را نزد خود نگاهدار» 

انس گفت: اگر رسول الله صلی الله عليه و سلم 
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ما ۶ مصیظ کوت جع #۶ م 


زوجکن آمالیکن ۰ ي الله من قوق سم 
سماوات و 


4 ت‎ EE 


و وه ۵ م ام 


۱+ خدنا خلاد بن یخی : دیا عیسی بن همان 
قال :ممعت الس بن مالك چ يول :لآب 
الحجاب في زي بلت جح » راطم لها 2 
رد ی دراه 


توت سبح 


قول : له نکحني في از ۷ 
آحرحه متلم 9 E‏ 


۲ - دا بو یمان : اخرلا سکیپ : حدگاابو 


ناد ء عن الأعرج ۽ عن آيي هیر 2 خر ها 
د له لم قم ی الق جد ررق عرش إا 


ی 


رحمتي سبقت غضبي ۳ . ( أعرجه سلم iw‏ 


ور 2 


۳ ¥ حدقا ۶ راهيم بن المبذر ۽ حي و 


لح قال : خدگني آي يهلا ۽ عن عَطاء بن 
یار ؛ عن آيي هرر غن اي 4# قال : منم بالل 


سول اقام لکلا 3 وصام رنضان 1 گان حقَا 


۷۰ کتاب توحید 


چیزی (از وحی را پنهان می‌کرد. همین (آیه) 
را پنهان می کرد. 

انس گفت: زینب بر (ساثر) زنان پیامبر صلی 
الله علیسه و سلم فخر و مباهات می کرد و 
می‌گفت: شما را خانواده‌های شما در ازدواج 
(آن حضرت) درآورده‌اند و مرا خدای تعالی 
از فراز هفت آسمان به ازدواج وی درآورده 
است. 

و از ثابت روایت شده که گفت: آیۀ «و آنچه 
را که خدا آشکارکننده بود در دل خود نهان 
می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی» (الاحزاب:۳۷) 
ان هو وزج بن حارثه» نازل شده 


۱ - از خلاد بن یحیی از عیسی بن طهمان 
روایت اسست که گفت: از انس بن مالک رضی 
الله عنه شسنیدم که می‌گفت: ای حجاب دربارة 
ینب بنت جحش نازل شده است و آن حضرت 
در روز (ازدواج با وی) مردم را نان و گوشست 
خورانید و زینب بر زنان پيامبر صلی الله علیه 
و سلم افتخار می‌کرد و می‌گفت: خدا مرا در 
آسمان (با آن حضرت) نکاح کرده است. 
۲- از ابوزناد. از اعرج» از ابوهریره از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود: 
«آنگاه که خدا آفرینش را به انجام رساند بر 
فراز عرش خود نزد خود نوشت: همانا رحمت 
من بر خشم من پیشی گرفته است» 

۳ از هلال از عطاء بن یسار از ابوهریره 
از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که 
فرمود: 


۱ - در ذیل حدیث ۳۷۸۷ جلد پنجم در اين باره به تفصیل بیان شده 


آست. 
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۵۷۱ کتاب توحید 


على الله آن ۵ یدخله الجلة ۰ مَاجَرّفي سَبیل الله ٤‏ أو 
جلس في ازضه اي ولد نیا الوا : ا رسو الله ۰ 


اقلا لاس لت ؟ قال :إن في اجه ما ترجه ۳ 


ا ےم کے 


ادها عا له لمجاهدین في یله » کل درجتین ما بها 
اما هم ابت امال تس اوه 


الفردوس :۰ اس لد ۰ واعلی الجنة. وفوقه 


َر عرش روخن ومنهتتجر انار ال 4 . [ رواجم 
14 


٤‏ - حلا یحی ب بن جع : : حدا آيومعاوية ء عن 
سم عن ٳبراهيم هو المي ۾ عن ايه ۽ عن ابي ر 


و م2 و 


قال : ت امد سول له 4 جالس ّا 


شرت لس تل :ويا آیاکر؛ هل تذري ین 
هَذه).. قال : لت : ال سول عکم. قال ۳ 
نب تاد في السجود یگ ۰ را تدیل 
له : ازجم من جت بت ممن مغریها ل 
را : ذلك سره في قرا دال اع 
144 آخرجه ملم Tek:‏ 


شهاب. عناق بت َ 


«کسی که به خدا و رسول او ایمان بیاورد و 
نماز بپا دارد و رمضان را روزه بگیرد. حقی بر 
خحداست که او را به بهشت درآورد چه در راه 
خحدا همجرت کند و چه در سرزمینی که زاده 
شده» اقامت کند» 
اصحاب گفتند: یا رسول ال آیا مردم را از این 
آن حضرت فرمود: «همانا در بهشت صد درجه 
است که خدا آن درجات را برای مجاهدین در 
راه خدا آماده کرده است. که مسافت ميان هر 
دو درجه به اندازهٌ مسافت میان زمین و آسمان 
فردوس (برین) را بخواهید و آن در میان 
ِ 1 
۱ بهشت از 
آنجا سرازیر می‌شود» 
۶ - از اعمش, از ابراهیم تیمی» از پدرش 
روایت است که ابو ذر گفت: به مسجد درآمدم 
در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 
آنجا نشسته بود. چون آفتاب غروب کرد فرمود: 
«ای ابوذر آیا می‌دانی که این (حورشید) کجا 
می‌رود؟» گفتم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 
فرمود: «می‌رود و اجازه سجود می‌طلبد. به وی 
اجازه داده می‌شسود و گویا (روزی) به آن گفته 
شده: تن ای بازگرد ِِ 
و خورشید [به es‏ قر n‏ ویژهُ خود روان 
أاست-» در قرائت عبدالله (ابن مسعود)' . 


۱ - قراءت عبداله ابن مسعود چنین است: «ذلک مقر لَا» قراءت 
مهو چنین استد تقر اه 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌البخاری 


ا وی 


حَدي ڪال ر من بن ځالد » ٠‏ عن ان 
شهاپ 1 عو ان سایق دب و 


وال ال : 


اسل ! 
س تا تا یت ا 


رو ری :¥ ا 


ّ E و‎ 


ب ا وگال : د ا 


۷ جنامعلی بن آسّد : حا وهی عر 
سعد عن قاد :اي له عن ان عباس ری 
الله عنهما قال : گان اي« برل عند الب N:‏ 
لا له العَليم ال لاله لاله رب الرش 
لیم لل الب نموت ور از رب 
رش الگريم » : [راجع: rte:‏ . رجه ملم EW:‏ 


كي و تاره وق لے وتم 


۷ حدتا محم بن پوسف - حلا سقیان » » عن 
عمروین یحی + ۽ ڪن بيه ۽ ڪن آيي سعيد الخدري + عن 


7 
e EE ر‎ 


اي ه قال يصعقون يوم ناه انا بتوسی 
خد باس من رام لش جع OY:‏ مرچ 


مسلم: ۲۳۷6 ۲ مطولا ] . 


۸“ وگال الماجشون » عن عبدالله ب بقل » عَن 
ا ی من ا ا 
۱ ا ۱۳۷۳ مطولا ]. 


و (- کتاب توحید 


عبید بن سَبّاق روایت است که زید بن ثابت 
گفت: 

و لیث گفت: روایت است از عبدالرحمن بن 
خالد. از ابن شهاب. از ابن باق که زید بن ثابت 
به او گفت: ابوبکر قاصدی نزد من فرستاده من 
قرآن را جمع کردم تا آنکه (آیات) آخر سورة 
التوبه (براءة) را همراه ابو خزيمة انصاری یافتم 
و آن را نزد هیچ یک بجز وی رتسم 
(که اینها اند) «لمّد جاء؟ کم رسول من اک 
ES‏ نو روایت است از 
یحیی بن بکیس از لیث» از یوس به همین 
حدیث. و گفت: همراه ابوخزيمة انصاری. 
۰ - از سعیدء از قتّاده» از ابوالعالیه روایت 
است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم به هنگام رنج و 
اندوه می‌گفت: «لا اله الا الله العلیم الحليم لا 
اله الا اله رب العرش التظیم » لا اله الا اش رب 
السَمَوات و رب الارض رب العرش الكريم» 


۷ - از سفیان» از عمرو بن یحیی از پدرش 
از ابوسعید خدری روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «مردم در 
روز قیامت بیهوش می‌گردند. ناگاه موسی را 
می‌بینم که وی یکی از پایه‌های عرش را گرفته 
است. 

۸و ماجشون گفت: از عبدالله بن فضل» 
از ابوسَلمه از ابوهریره از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم روایت است که فرمود: « من نخستین 
کسی ام که (در روز قیامت) به هوش می‌آیم. 
ناگاه موسی را می‌بینم که از عرش گرفته 
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صحیح‌الیخاری 


0Y‏ کتاب توحید 


ادف باب : قول الله تعالی : 
تغرع المَلإئكة, . 
و ٌالروح | لَه > رسرج. TT‏ 
۲ وقوله جل کرد ۰« یه 5 ریک سر 
۰ و ۳ 
امه خر دس ی 


اي 8 ال لاخیه : الم لي عم رب اي 


مه هرمن لس . : 

وقال جاه : ام ا رر 
تک کلم سب يال یرس 
۳ لماکت یل . E‏ 


۹ -خاقا نتا : حلي مالك عم آي 
لزناد. عن الاعرج » ۽ عن آيي هریرة ج ی 
قال :افون یکم د منک الیل ولا گ 
بالثهار» يم تم 4 ِ 
ن نش یک . الم ٠‏ ومواعلم بکم 


ول" : کف ترکتم عبادي ؟ یل 1 کار 
مر رفن راع eê:‏ 0 


KATY: مستم‎ 


است. 
باب-۲۳ فرمودة خدای تعالی: 


«فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند» 
(المعارج : )٤‏ 

و فرموده خدا جل ذکره: «سخنان پاکیزه به 
سوی او بالا می‌رود» (فاطر:۱۰) 

و ابوجمره گفت: ابن عباس گفت: خبر مبعوث 
شدن پیامبر صلی الله عليه و سلم که به ابودّر 
رسید» به برادر خود گفت: از علم آن مردی که 
افعامی‌کند که از امسفان بسن په وی می ان 
(برو) و مرا آگاه گردان. 

و مجاهد گفته است: «و کار شایسته به آن 
رفعت می‌بخشد» (فاطر:۱۰) 

سبخنان پاکیزه بالا می‌رود. گفته می‌شود «ذی 
المعارج» (المعارج: ۳( 

«صاحب درجات» فرشتگانی که به سوی خدا 
بالا می‌روند. 

6۹ - از مالک از ابسو زناه از اعسرج از 
ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «فرشتگان 
به نوبت نزد شما می‌آیند» فرشتگانی در شب 
و فرشتگانی در روز. و هر دو گروه از انها در 
نماز عصر و نماز صبح جمع می‌شوند. سپس 
آن گروه که شب با شما بودند (به آسمان) بالا 
می‌روند. خدا از ایشان می‌پرسد» هر چند او 
داناترست از آنان» پس می‌گوید: در چه حالتی 
بندگان مرا ترک کردید؟ آنها می‌گویند: آنها را 
در حالی ترک کردیم که نماز می‌گزاردند و 
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صحیحالبخار ی 


تفت کتاب توحید 


2-۰ وقال عالد بن مَخلد: : حلا یمان : کي 
ال بن دیتار » عن ان بي صالح » عن آبي هريره قال : 
فال رل له 9 1۳ من مدق بل گنر من گب 
یب ول یدزی ال را اب نکب 


ت یه گنر اجه گا برشي ا اقا وش 


ey ٤ ااا‎ ٤ ۳ 
۳: ت وت‎ 


ار a‏ ر وی 


نحوه] . 


E‏ نماد : ید ین 
نم : کسید عن تا ابي اليه »عن 
اين عباس نيال گان يدعو بقن عند گرب : 
ولا إل إلا الله لشیم ِِ یم » ال إلا الله رب اعرش 
تیم 1 له زا ا ورب برد ش 
الگریم» روبع ین ایهم Yr‏ 


VEY‏ حلا قیمه E‏ ا یی مه 


ار إلى ی هبني کک 


چون نزدشان رفته بودیم. نماز می گزاردند» 
۰- و خالد بن مخلد گفت: از سلیمان از 
عبدالله بن دینار» از ابوصالح روایت اسست که 
ابوهریره گفت: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «کسی که 
به انداز؛ خرمایی که از راه پاک (حلال) بدست 
آورده صدقه بدهد. و به سوی خدا بالا نمی رود 
مگر (صدقه از مال) پاک» و آنگاه است که خدا 
آن را با (دست) راست خود می‌پذیرد سپس 
آن را برای صاحبش پرورش می‌دهد چنانکه 
هر یک از شما کرو ابا را پرورش می ده 
تا بسان کوه (یزرگ) می‌شود» این حدیث را 
ورّقاء از عبدالله بن دینار» از سعید بن یسار از 
ابوهریره» از پیامبر صلی الله عليه و سلم روایت 
کرده: «و به سوی خدا بالا نمی‌رود مگر پاک» 
۱- از سعید. از قتاده از ابوالعالیه از ابن 
عباس روایت اسست که ابن عباس گفت: همانا 
پیامبر صلی الله عليه و سلم به هنگام رنج و 
اندوه این کلمات را می‌خواند: 
«لا اله الا الله اطع الخلیشم» لا اله الا الله رت 
ش الَظیم. لا اله الا لله ٠‏ وت السْمَوات ورب 
ِ الکریم» 
«نیست معبودی بر حق بج ز الله صاحب 
عظمت و حلم نیست معبودی بر حق بجز ال 
پروردگار عرش عظیم. نیست معبودی برحق 
بجز الله» پروردگار آسمانها و پروردگار عرش 
ارحمند» 
۲ - از قبیصّه. از سُفیان» از پدرش, از ابن 
ابی تُعم» یا ابی نعسم - قبیصه (در این دو نام) 
شک کرده است- از ابوس‌عید خدری روایت 
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ِ» وحدئني اٍستحاق ب بن لصو :عل مدای > 
ارتا سفیان : عن ايه » عن ان اب نم ٠‏ عابي 
يد اي قال ۽ بت علي » مایمن ی اي 
ها في را ٠‏ مها لسع من حابس 
الحنظليَ گم احد يني شم تون عة بن بدر 
اقاري ٠‏ ون علقم بن لاه لامري ‏ ماحد تي 
کلاب :رن ند الل الاي ؛ يئارتي ۱ 
یکت فرش والالصار .تابن ي 

جد وی » قال +« اتال 


ات و ۳ 


ال َج غار 


۳ 


ا تي ڪي اضر 
.ولا تأمتوني). ۳ ق 


وی تایه ال ند 
الي 9 + من ضتضن هذا وما قرز ا 
ابش وه من سا وق لیم 

۳ ذامل الاشلام »ردول 
اکا ینکیم لی کر غا رس 


:] ۱۰۹6 : آخرجه مسلم‎ . ٤ 


۵۷۵ 


کتاب توحید 


است که گفت: پاره‌ای طلا . به پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرستاده شد. آن حضرت. آن 
را میان چهار کس تقسیم کرد. و از اسحاق بن 
ضر از عبدالرزاق. از سُفیان, از ابن ابی نعم از 
ابوسعید خدری روایت است که گفت: علی 
(بن ابی طالب) که در یمن بود پاره‌ای طلا 
را که با خاک آن مخلوط بود به پیامبر صلی 
الله علیه و سلم فرستاد. آن حضرت آن را ميان 
قرع بن حابس خنظلی که سپس یکی از بنی 
مجاشع گردید, و میان عیینه بن بُدر فزاری» و 
میان عَلقَمَّه بن عُلالة عامری که سپس یکی از 
نی کلاب گردید و میا ید الیل نی که 
سپس یکی از بنی بهان گردید. تقسیم کرد. 

قریش و انصار خشمگین شدند و گفتند: په 
بزرگان مردم نجد می‌دهد و ما را وامی‌گذارد. 
آنحضرت فرمود: «همانا برای الفت گرفتن 
(دلهایشان به اسلام) است» مردی جلو آمد که 
دارای چشمهای فرو رفته. پیشانی بلند» رخسار 
گوشتی و موی سر تراشیده بود. وی گفت: ای 
محمد از خدا بترس. پیامبر صلی الله علیه و سلم 
گفت: «پس کیست که از خدا اطاعت کند» اگر 
من از وی سرکشی کنم او مرا بر مردم زمین 
امین گردانیده و شما مرا امین نمی گردانید» 

مردی از ان گروه از آن حضرت اجازه خواست 
تا آن مرد معترض را بکشد- می‌پندارم که خالد 
بن ولید بود- پیامبر صلی الله علیه و سلم او را 
از این کار منع کرد. چون آن مرد معترض پشت 
گردانید (و راهی شد) پیامبر صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «همانا از نسل وی قومی پدید خواهد 


آمد که قرآن می‌خوانند ولی از حنجره‌هایشان 
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صحیح البخار ی 


eS‏ ِِ تیم ون 


تن ۳ و 9 
و ماراق 


سوک قا :رها تخت العرش ۱ 
۳۱۹۹ رد تلم" ۰ مو ° ِ 1 


۰ باب : قول الله تعالی : , , 


«وجوه یومثن اضر : .۶ 
رها اظرة 4. التبا : AS‏ د 


اوت وري 


نا روان ون: : حدقا خالا و و 
عن إسمَاعيل + عن قيس » ٠‏ عن جریر قال : گا جوا 
عند الي 8 إذ كط إلى إلقكر ليك ال قال رگم 


مرون ریک 5 م کَا نذا ۳۳ ۽ ایرد تن 


عتم آن لا لبوا علی 


0 ۳ 
رویته ‏ إن ام 2 


2 اک ۱ 


ليلد سنوی و و 


انا 


قال : قال اي 9 + مس س 


[راجع: oot‏ راشف یز ۱ 


5۷۶ کتاب توحید 


برتر نمی‌رود. از اسلام چنان می‌گذرند که تیر 
از شکار می‌گذرد. مردم مسلمان را می کشند 
اگر آنها 
را دریابید بکشید مانند کشتن (یکبارگی) قوم 
عاد» 

۳ - از اشن از ابراهیم تیمی» از پدرش 
روایت است که ابو در گفست: از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم درمورد این آیه پرسیدم: «و 
خورشید به سوی قرارگاه ویژۀ خود روان 
است» (یس:۳۸) فرمود: «قرارگاه ویژهُ آن» زیر 


و بست پرستان را وامی‌گذارند. پس 


باب - ۲۴ فرمودة خدای تعالی: 


«در آن روز چهره‌هایی شادابند. به سوی 
پروردگار خود می‌نگرند» (القیامه:۲۲-۲۳) 
۶ - از خالد و هُسّیم» از اسماعیل از قیس 
روایت است که جریر گفت: ما نزد پیامبر صلی 
له علیه و سلم نشسته بودیم. آن حضرت ناگاه 
به سوی ماه شب چهاردهم دید فرمود: «همانا 
شما پروردگار خود را می‌بینید. چنانکه همین 
ماه را می‌بینید که در دیدن آن زحمتی نمی‌بینید. 
اگر بتوانید که مغلوب نمازی قبل از طلوع 
افتاب (نماز صبح) و نمازی قبل از غروب 
آفتاب (نماز عصر) نشوید. این کار را بکنید». 
۵ - از ابوشهاب. ز اسماعیل بن ابی خالد از 
قیس بن ابی حازم از جریر بن عبدالله روایت 
است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و سسلم 
فرمود: «همانا شما پروردگار خود را با چشمان 
9 
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مه مرو ‌ 


VE"‏ دسا عبدهة بسن عدالله دحا حسین 


OT 


الجعئي؛ عن زان : حلا بیان بن پر » عن قيس بن 
يي حازم :دنا جری ال : خرچ علا رسو ال 
هد ال ی که له گنا 
رون حا » لا امون في ره ) - ز E‏ 
مسلم : ۱۳۳ باطول ] . 


تمد 6 ما شا 8 e‏ عن 


وره 2ے 


يي هیر 1 


أن الاس الوا اوسر مکی رای 


چ 1 


امه ؟ ِ 
قاط ری هه 
لش . الوا + ایا رَسول له 
"فان" :قل ارو نت کشت ی ران ۱ 
سَحاب) . الوا : لیا سول له . 


م ابر و ا رر مى 


قال رک سوم 


9 و م ا نے واپ 


گان يعبد الشمس الشمس ی ند شم 
قمع من گاید الطواغيت الطواغیت 
یله ای شنت تس 
شك راهيم - ایهم الله تشون 

نو : ها مکاشا خی ییا شا" اش 


ع 


e e 0 ِ‏ اول : 
ار 2 ا هی و ا 1 


م e‏ و 


ا کر تم و 
وامتي ول من یجیزها ولا کک 
ودعو ارس بو : الهم سلم‌ستلم ,. 


یم از رنه و 


رل کم کانمن ر اراتم 


1 از بیان بن بشر, از قیس بن ابی حازم 
روایت است که جریر گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم در شب مهتابی چهاردهم نزد ما 
برآمد و گفت: «همانا شما پسروردگار خود را 


در روز قیامست می‌بینید» چنانکه همین (ماه) 


را می‌بینید. که در دیدن آن ازدحام (شلوغ) 
نمی کنید». 


۷ از عبدالعزیسز بن عبدالله > از ابراهیم 
بن سعد از ابن شسهاب. از عطاء بن یزید لیثی 
روایت است که ابوهریره گفت: مردم گفتند: 
یا رسول ال آیا ما پروردگار خود را در روز 
قیامت می‌بینیم؟ رسول الله صلی الله عليه و 
سلم فرمود: «آیا شما در دین ماه شب چهاردهم 
زحمتسی می‌بینید؟ گفتند: نی» یا رسول الله. 
فرمود: آیا در دیدن آفتاب که ابر آن را نپوشانده 
باشد. زحمتی می‌بینید؟» گفتند: نی» با رسول 
الله. فرمود: «پس شما خدا را همچنین می‌بینید 
خداوند مردم را در روز قيامت جمع می‌کند و 
می‌گویسد: هر کس هر چیزی را می‌پرستید به 
دنبال آن برود. کسی که افتاب را می‌پرستید در 
پی آفتاب می‌رود و کسی که ماه را می‌پرستید 
در پی ماه می‌رود و کسی که بتان را می‌پرستید 
به دنبال بتان می‌رود و همین امت با مخالفان/ 
نیکان" یا منافقان خود می‌ماند. ابراهیم (راوی 
در این دو کلمه) شک کرده است. خدا نزدشان 
می‌آید و می‌گوید: منم پروردگار شسما. ایشان 
می‌گویند: جای ما همین جاست تا آنکه 
پسروردگار ما بیاید و چون پسروردگار ما بیاید. 
او زا ی انی سی تاو تن دز موی که 


۱- لفظ شافعوهاء در تیسیرالقاری» مخالفانء و در ترجمۀ انگلیسی بخاری» 
نیکان ترجمه شده است. 
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ا تم و 


السعدان» . الوا : تعم یا رسو ك الله 


۱ 


+ قال ١اا‏ شرق 1 
ماد عطمها لاک قخطف اقاس باخت الا 
لمهم لیبق له لوگ تمه وم 
المشردل آوالسجاژی ‏ اوخو ٠٠‏ 


گم جلى ¢ کی اک السو تتش ا ۲ 


العباد. ور ان رج رمه من ارادم اهل ار 
مالمَلانا ان بخرجوام ال منک لایشرل بالل 
شیا ممن اراد 41 تة کک درا 


ره وه او هی 


تفر قار بارا ن $ خن 
۳ 


۳۳1 


المنجود. و 


۳ 


تقد 


قر ۳ 


خو ۲ کے يمب علهم e‏ 
لد رای فق شيل الیل . 
کر ووو 2 وه 
یه ورن لاه و وز 
منم مب برد علی الار ٠‏ ماخر آمل کار شولا 
و 


له + قول :اي زب اصرف رجهي عن از فاته 


0 لت یا يت لت 
شاه و 1 


شم ول له : :هَل عست رن اس تنل ان 


و رو 


0 ی ی له وا مت کرد 
روز رو 


و و ۳ 
ول نطو یقت شاه ا ا 


صق اج E‏ 


او ے وزور 


نله نا سا 
.بل ی ان واا سکت اقلا 
۳ ی هه ی 3 ٍ 


e‏ ام 


يقو + ی اتی إل باب فش 
۳ : الست ند ی ود وتوایقك ۷ 


او را می‌شناسد؛ نزدشان می‌آید و می‌گوید: منم 
پروردگار شما. آنگاه می گویند: تو پروردگار ما 
هستی و از وی پیروی میکنند و بر پشت دوزخ 
پل زده می‌شود. من و امت من نخستین کسانی 
می‌باشیم که از آن می‌گذریم» و دران روز بجز 
رسولان سخن نمی‌گویند و دعای رسولان در 
آن روز این است: بارالهاء سلامت بدان سلامت 
۳ 

و در دوزخ (یا بر روی پسل) چنگکهایی‌اند 
مانند خار سعدان. ایا خار سعدان را دیده‌اید؟ 
گفتند: آری یا رسول الله. آن حضرت فرمود: آن 
جنگکها مانند خار سعدان‌اند» بجز آنکه اندازه 
بزرگی آن را نمی‌داند. مردم را نظر به اعمالشان 
می‌رباید. از میان انها کسانی‌اند که نظر به عمل 
(بد) خود در دوزخ باقی می‌مانند یا نظر به 
عمل خود نگهداشته می‌شسوند و از میان آنها 
کان است که اوه باره س کر د ا کیان ال 
(که پس از مجازات) نجات می‌یابند. یا مانند 
آن: پس از آن خدا تجلی می‌کند. تا آنکه از 
حکم کسردن میان بندگان خود فارغ گردد. و 
می‌خواهد به رحمت خود کسانی را از دوزخ 
بیرون بیاورد. پس به فرشتگان خود امر می‌کند 
که کسانی را که به شا شریک نیاورده‌اند» از 
دوزخ بیسرون بیاورند. از ان کسانی که خدا 
می‌خواهد بر ایشان رحم کند. از ان کسانی که 
شهادت لا اله الا الله داده‌اند. فرشستگان ایشان 
رااز اثر سجده در میان آتش می‌شناسند. آتش 
پسر آدم را می‌خورد. بجز اثر سجده کردن را 
که خداوند خوردن اثر سجده را بر آتش حرام 
گردانیده است. 
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ا 


تسا ي اللي اعطیت ای وكيا ابن اتسا 


2 سپ پد ا و د 


ل٠‏ أي رب ویدعو الله i‏ حتی ول" هَل 


er 


So o 


عسیت ان اعطیت ذلك ٤ن‏ تسال غير 


مزر و 


مول وك وسال ق شتا 


٤ E‏ يدم إلى باب الله 
کم ی باب الجنة انم هت که له رای ما 

لت یکتم شلک ان 

م ا 


موه اي ا تشرط ۱ 


ی لشت د A Et‏ لت عرد ونون 1 له وتان یرما 
a 2 8‏ 94 اه u 9 8 1 i.‏ 


2 


اي عم نیم 


ول : ویللت با دم ماع 

اي رب اون اتش لد 

ا با له من 7 

مهم وال له 2 :ال الج ان دخلها قال : ال 
م مله سال ریه وتمتی > حن إل الله لک بو ف 

وش قفتن اف تك 


۳ 


ل ومئله معه )" . زجع Ao:‏ وج 


آنها در حالی که سوخته شده‌اند از دوزخ 
بیرون آورده می‌شسوند و بر آنان آب زندگانی 
ريخته می‌شود و از زير آب چنان می‌رویند که 
دانه در گل سیلاب می‌روید. 

سپس خدا از کم کرون مان بندگان خود 
فارغ می‌شود و از میان ایشان مردی می‌ماند 
که روی او به مسوی دوزخ است. وی واپسین 
مردی از اهل دوزخ است که (سزاوار) دخول 
به بهشست اسست. وی می‌گوید: ای پروردگار 
من روی مرا از دوزخ بگردان. زیرا بوی آن 
مرا آزار می‌رس‌اند. و شعلة آن مرا می‌سوزاند» 
و به خدا دعا می‌کند به آنچه خدا خواسته که 
دعا کند. 

مسپس خدا می‌گوید: اگر این به تو داده شوه 
از من چیزی دیگر نمی‌خواهی؟ وی می‌گوید: 
نسی» و به عزت تو که غیسر از آن چیزی از تو 
نمی‌خواهم. وی عهد و پیمانهایی را که خدا از 
وی خواسته می‌دهد. آنگاه دا روی او را از 
آتش بر می گرداند. 

چون به سوی بهشت رو می‌کند و آن را می‌بیندء 
خاموش می‌ماند تا آنگاه که خدا خواسته که 
خاموش بماند. 

سپس می گوید: ای پروردگار من مرا تا نزدیک 
دروازۂ بهشت برسان. خدا به او می‌گوید: آیا 
به من عهد و پیمان نسدادی که غير از آنچه به 
تو دادم هرگز چیزی دیگر از من نمی‌خواهی» 
وای بر تو ای پسر آدم؛ تا چه حد پیمان شکن 
هستی. 

وی می‌گوید: ای پروردگار من و به خدا دعا 
می‌کند تا آنکه خدا می‌گوید: آیا اگر این به 
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۳2- قال عطاء ين ین زید : وابو 


ی رو . ر a e‏ 
مرا بل و هی خی إا آبو 
هریرة : نله ار ی قال 2 وله 


ور 


م قال از سید مر م شالم ۳ 
۱ ی ده ات تک + دذرك 
لكر مه قال ايو سيد الخذري : اداي نت 


ت 


تو داده شود غیر از این چیزی نمی‌خواهی؟ 
وی می‌گویسد: نی» و به عزت تو که غیر از این 
چیزی نمی‌خواهم و عهد و پیمانهایی که خدا 
از وی خواسسته می‌دهد. خدا او را به دروازۀ 
چون به دروازه بهشت می‌ایستد. دروازه بهشت 
گشوده می‌شود و وی در آن از آنچه نعمتها 
و خوشیها است مشاهده می‌کند. و خاموش 
می‌ماند تا آنگاه که خدا خواسته که خاموش 
بماند. سپس می‌گوید: ای پروردگار من» مرابه 
بهشت درآور. خدا می‌گوید: آیا عهد و پیمان 
نداده بودی که غیر از انچه من به تو دادم 
چیزی دیگر نخواهی؟ 

و خدا می‌گوید: ای پسر 
شکن هستی؟ 

وی می‌گوید: ای پروردگار من مرا بدبخت 
ترین آفریدگان خود نگردان. وی پیوسته دعا 
می‌کند. تا آنکه خدابه وی می‌خندد. چون 


آدم تا چه حد پیمان 


به وی می‌خندد به او می‌گوید: به بهشت 
درآی. چون به بهشت می‌درآید. خدا به او 
یاد می‌دهد و می‌گوید: چنیسن و چنان بخواه 
تا آنکه خواسته‌هایش تمام می‌شود. آنگاه خدا 
می‌گوید: این برای توست و مانند آن به اضافهةً 
آن.» 

۸- عطاء بن یزید گفت: ابوسعید خدری 
همراه ابوهریره بود (که ابوهریره حدیث 
فوق را می گفت) و ابوسعید چیزی از سخن 
ابوهریره را رد نکرد تا آنکه ابوهریره گفت که 
خدای تبارک و تعالی گفت: «اين برای توست 
و مانند آن به علاوة آن». آنگاه ابوسعید خدری 
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قال آبو هزیر : کال بت رو 
الجن . وراج : ۲۲ . اعرجه مسلم : ۱۸۳ مطولاً ]. 


gS‏ تا توق« 


مه وا لیس شید لا 


ارول الله ١‏ و 


قال :وهل تضاروت في رُؤية شي اتر 


: کاتت ت صحوا) ).ف لا 


گم تضارون في رؤیتهمًا € 


: تم قال : «ينادي مناد : تقب کر کم ری تاگائ 


ینوخ ¢ ETE‏ 
ا ¢ e‏ ةم 


یرف . 
rc‏ و 2 


لل ee‏ کارا 
۳3 وت ت ۰ 4 e‏ 

الله یه : گذیشم کم ین له ماج ولا وک 

من ار ی کی یل + اشریوا + 


اعود في جهنم ۳ 


ا“ وو ر 
اتش متت تلا 
۶ م موق وم 


قال:: ا شاه و در 


۵۸1 کتاب توحید 


گفت: «و ده چند آن به علاوة آن» ای ابوهریره. 
ابوهریره گفت: من بیاد ندارم مگر اینکه گفت: 
«اين برای توست و مانند آن به علاوه آن» 
ابوسعید عم و خن گفت: من شهادت می‌دهم که 
از رسول الله صلی الله عليه وسسلم به یاد دارم 
که فرمود: «این برای توست و ده چند آن به 
علاوه آن.» 

ابوهریره گفت: این مرد واپسین مردی از اهل 
بهشت است که وارد بهشت می‌شود. 
4و بجی ین کی از لت بن سک از 
خالد بن یزید. از سعید بن ابی هلال از زید. از 


۰ عطاء بن یسان از ابوسعید خدری روایت است 


که گفت: گفتیم: يا رسول ال آیا ما در روز 
قیامت پروردگار خود را می‌بینیم؟ فرمود: «آیا 
در دیدن خورشيد و ماه اگر آسمان صاف باشد 
ازدحام (شلوغ می‌کنید؟ گفتیم: نی. 

فرمود: «پس شما در آن روز در دیدن پروردگار 
خود زحمتی نمی‌بینید چنانکه در دیدن آن دو 
(خورشید و ماه) زحمتی نمی‌بینید» 

سپس فرمود: «منادی بانگ می‌زند: هر قومی 
(ملتی) به سوی آنچه می‌پرستید برود اصحاب 
ی ار هم اه ای رو ی روند 
بت‌پرستان همراه بتان خود می روند و اصحاب 
هر یک از معبودان دروغین همراه معبودان خود 
می‌روند. تا آنکه باقی مانند. کسانی که خدا را 
می‌پرستند. از نیک و بد و کسانی از اهل کتاب. 
سپس دوزخ آورده می‌شود. و چون سراب نموده 
می‌شود. سپس به يهود گفته می‌شود: شما چه 
را و می‌گویند: ما عزیر پسر خدا 
را می‌پرستیدیم» به ایشان گفته می‌شود : دروغ 
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اص ا 


صاحبة ولا وک ردو ؟ وود : رید ان 
تن یال : اشرو ,اون . 


ما ر 


۱ | 
یال لهم : ما 
کک تاک 
نادي : یلق کل کش ,وار 

را ا 


TTD 


ود مب الاس ؟ تون 


قال د یی ی 


اه فبا رک مد ول : اتا رگم .تقو + 1 
ربا . قلا کک الایاء . 


با ۶ م و و 
دم کم کارت RE‏ 
و ۰ رو وو اوه 


لاق تاه یه فیسجد له کل مق مومن:؛ 


عم ۵ eg. ge‏ ور 


تیک ن گا یل ام ¢ فیذهت.کیما 
۰ ی os‏ 
َو هر یواح .. 


8 6 و مر مء مق وس موم هءِ o‏ ای 
۔ لم پوتی بالجسر فیجعل بی ریا 
ارول الله ء وما الجر e ٠.5‏ 
قال :محضة مرک یربا ا 


له لھا شوه 2 ۱ عقیفة »و بنجند.. با 
وی و 


E‏ : المسعَدان » ۱ وت سای کرو 
وگاریج: وگلجارید ال رگا 1 ,تاج شم 


ج ا وه 
نوی یکی في تار یم و 
موو وا مه ۱ 


ای ی کم 0 


و بان ادون في وان م رلو 
زارو وا یلو متا توما 


رح ۵ م ‏ هو 


مون معتا :¢ ول ال ای دالوا تن رجشم 


وَحضکة مقلطحة 


فان دار نان اج رل 


A۸۲‏ کتاب توحید 


گفتید. خدانه زن و نه فرزند دارد. حالا چه 
می‌خواهید؟ می‌گویند: می‌خواهيم که ما را آب 
بنوشانی. گفته می‌شود بنوشید (و در عوض) به 
دوزخ افکنده می‌شوند. 

سپس به نصاری گفته می‌شسود: شما چه چیز 
را می‌پرستیدید؟ می‌گویند: ما مسیح پسر خدا 
را می‌پرستيديم. به ایشان گفته می‌شود: دروغ 
گفتید. خدا نه زن و نه فرزند دارد حالا چه 
می‌خواهید؟ می گویند: می‌خواهیم که ما را آب 
بنوشانی. گفته می‌شود بنوشید (و در عوض) به 
دوزخ افکنده می‌شوند. 

تا انکبه کنا اتی م‌مانند که دز را 
می‌پرستیدند. به شمول نیکوکار یا بدکردار. 
بدیشان گفته می‌شود: شما را چه چیز در اینجا 
ماندگار ساخته است. در حالی که مردم (همه 
به بهشت) رفته‌اند؟ می‌گویند: ما (در دنیا) از 
ایشان جدایی کردیم در حالی که نسبت به 
امروز به ایشان نیازمندتر بودیم. همانا اواز 
منادی را شنیدیم که بانگ بر می‌آورد که: هر 
قومی به آنچه می‌پرسستید بپیوشدد و همانا ما 
منتظر پروردگار خود هستیم. سپس (خدای) 
جبار به صورتی» غیر از صورتی که بار نخست 
او را دیده بودند نزدشان می‌آید و می گوید: منم 
پروردگار شما. منم پروردگار شما. می گویند: 
تویی پروردگار ماء و هیچ کسی با او بجز 
پیامبران سخن نمی گوید. 

سپس گفته می‌شود: آیا میان شما و میان او 
(خدا) نشانی همست که او را بشناسید؟ آنها 
می‌گویند: ساق. سپس خدا ساق خود را برهنه 
و کے اکا کر روم ارا دی کر 
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ام رضم قذ ماب في النا إلى قَدّمه» 
وزلی انصاف ساقیه . یخرجون من روا 
ثم یمودون 3 فقول ا ت 


e ص‎ 


مق نصلف دیتار قا خر جوم قیخرجون من رو 


6 و و مرو ت د 


م یمودون » فيقول وجمان له 
مال در من یمان قاخرجوه ‏ قبخرجون من َرفوا» . 
قال ایو ساد mm‏ : إن الله 


ت مه ۶ 


حَسة يضاعتها) - 


لا یظلم مثعال ذرة وزن لك 


ا 


يخرچ وام قداشحشو وا ليلقو في افوا ال 
یقال له د ماءٌالحباة » تيون في تیه کم کیہ که بت ال 
ي سبل لکد اقرح از ات اسه 
وإلی جانب اة » فما گان إلی لس منیا گان 


9 
یه 


خر وما گان نها إلى ال كان ین 

یخرجون ک انم لو نت رای 
الخواتیم: فيد لون اجه ی قول امل الب موا 
عتقّاءالرحمن ۰ أدحَلَهم الجنة بغیر عم تن لو ولا 
تر قشو تم کت تاراشم نت 


[راجع ۰ ۲۲ . آخرجه مسلم : ۱۸۳ ] 


« تم اون الملانكة راتشون 5 تشون 
الجار: بتبت شفاعتي بض اوقا 


2۸۳ کتاب توجید 


کسانی باقی می‌مانند که خدا را از روی تظاهر 
و ریا سسجده می‌کردند. پس وقتی می‌خواهند 
سجده کنند» کمرهایشان چون چوب راست 
می‌ماند (خم نمی‌شسود) سپس جسسر آورده 
می‌شود و بر بالای دوزخ زده می‌شود» 

ما گفتیم: یا رسول الله جسر (پُل) چیست 

ان حضرت فرمود: «(پلی اسست) لغزنده و 
فروافکنده که بر آن سیخهای کج آهنین و 
خارهای آهنین است که یک سوی آن گشاده 
و سوی دیگر آن تنگ اسست. مانند خارهای 
تجد که بدان سعدان گفته می‌شود. مسلمانان 
چون چشم برهم زدن و چون برق و چون باد 
(به سرعت) از آن (پل) می‌گذرند مانند اسپ 
تندرو و شتر دونده. کسانی به سلامت نجات 
می‌یابند و کسانی مجروح می‌شوند (و نجات 
می‌یابند) و کسانی در آتش دوزخ فرو می‌افتند 
تا آنکه آخرین نفر آنها از روی پل کشیده شده 
می کرو پس شا (سلمانان) دز مطالة حن 
خود از من مصرتر نیستید. از آن مسلمانانی که 
برای شما بیان شد که در آن روز برایشان از 
خدای جبار (شفاعت می‌طلبم). 

پس چون دیدند که ایشان خود نجات يافتند. 
درمورد برادران خود می‌گویند: پسروردگارا 
برادران ما را (نجات بده)» آنها بودند که با ما 
نماز می‌گزاردند. و با ما روزه می گرفتند و با ما 
اعمال نیک انجام می‌دادند. آنگاه خدای تعالی 
می‌گویسد: بروید و کسی را که در دل او به 
مقدار دیناری از ایمان بیابید. (از دوزخ) بیرون 
بیاورید و خدا سوختاندن صورتهای آنها را بر 
آتش حرام می‌کند. آنها نزد ایشان می‌آیند و 
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بعضی از ایشان را می‌یابند که تا قدمها و بعضی 
تا نیمه ساقها در آتش فرورفته‌اند. و آنانی را که 
می‌شناسند از انجا بیرون می‌اورند. انها سپس 
باز می‌گردند. خدا به ایشان میگوید: بروید و 
کسی را که به وزن نصف دینار در دل او ایمان 
بیابید بیرون آورید. آنها کسانی را که می‌شناسند 
بیرون می‌آورند. سسپس باز می‌گردند. خدا به 
ایشان می‌گوید: بروید و کسی را که به وزن 
ذره‌ای در دل او ایمان بیابید بیرون آورید. آنها 
کسانی راکه می‌شناسند. بیرون می‌آورند» 
ابوسعید (راوی این حدیث) گفت: پس اگر 
مرا تصدیق نمی‌کنید. این ایه را بخوانید: «در 
حقیفت خداء هموزن ذره‌ای سستم نمی کند و 
اگر [آن ذرّه کار] نیک باشد دو چندانش می کند 
(النساء:ع) 

سپس پیامبران و فرشستگان و مومنان شفاعت 
می‌کنند. و (خدای) جبار می‌گوید:شفاعتم 
باقی مانده است» سپس مشتی از اتش دوزخ 
را می‌گیبرد و گروهی را که مسوخته‌اند بیرون 
می‌آورد و در نهری که به دروازۂ بهشت است 
و آن را آب حیات می‌گویند می‌افکند. آنها 
در کنار؛ آن نهر می‌رویند چنانکه دانه در گل 
سیلاب می‌روید. همانا شما دانه را دیده‌اید که 
به کنار سنگ و به کنار درخت می‌روید و چون 
همان سوی آن که به جانب آفتاب است سبز 
(و خرم) است و سوی دیگر آن که به جانب 
سایه است سفید می‌باشد. 

سپس آنها (که از نهر حیات) بیرون می‌آیند 
چون مروارید (می‌درخشند) و در گردنهایشان, 
گردن‌آویز (طلا) است و به بهشت می‌د رآیند. 
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TM eke e 6 


۰ - وقال حجاج بن متهال : دا همام بن یخی : 
حلا اده عن آنش چ اي ها قال وی 


وق ا 


۱ ونوم القيامة حى ما بل یو :کو 
ستقت الی زب یریش من مکانا ‏ 


یاون آدم ۳ یلو : أت ام اس 4 ٠‏ 
هیده : واكك جه“ جلك تاد 


٩ وم‎ 


ا 


.فرع اي سا ۱۳۹ 


ی کک و اف ای زیر 
۰ ا ل E.‏ ی خر 
اي آصاب : ١‏ ککن‌شر ریم 
یل رن » قال : ۱ ۱ 

یاون زراهیم ول کشت مه 
eee‏ عباتا 


١ے‏ ے4 ھ وکر جا 


لله لور و 
ل : شرس و تي شاش 
زعو بر e‏ 
عبد ال 4 ورسوله ٤‏ وروح الله وگلمقه .. 
فال. و سئ کیمول: از کر 


توا محَمد ك :6 3 فر الله که ما که ما تدم من ذلبه وما 


سواله ربه شرع 


۵۸۵ کتاب توحید 


بهشتیان می‌گویند. اینها آزادشدگان (خدای) 
رحمن‌اند که خدا آنها را بدون اينکه عمل 
(اسلامی) کرده باشند و نه اينکه کار نیکی از 
پیش فرستاده باشند (فقط به خاطر ایمانشان) به 
مخت در و کا 
آنچه می‌بینید برای شماست و به علاوة مانند 
آن. 

۰- و حخجاج بن منهال گفت: از هَمَام بن 
یحیی از قتاده, از انس رضی الله عنه روایت 
است که گفت: 

پیامبر صلی الله و علیه و سلم فرمود: «مژمنان 
در روز قیامت» نگهداشته می‌شوند تا آنکه در 
این مورد به گمان می‌افتند و می‌گویند: کاش 
کسی را نزد پروردگار خود شفیع گردانیم تا از 
همین جایمان راحت شویم. 

نزد آدم می‌روند و می‌گویند. تو آدم. پدر 
مردم هستی. خدا تو را به دست (قدرت) 
خود بيافرید و در بهشت خود به تو جای 
داد و فرشستگان خود را به سجدۀ تو امر کرد 
و نامهای هر چیز را به تو آموخت پس نزد 
پسروردگار خود از ما شفاعت کن تا از همین 
جای خود راحت گردیسم. آدم می گوید: من 
کننده آن نیستم. و از خطای خود که مرتکب 
ان شده یاد می‌کند. خوردن از درختی که از ان 
منع شده بود. (می‌گوید) پس نزد نوح بروید 
که نخستین پیامبری است که خدا او را به اهل 
زمین فرستاده است. 

سپس نزد نسوح می‌روند. وی می‌گوید: من 
کنند آن نیستم و از خطایی که مرتکب شده 
یاد می‌کند» یعنی بدون علم از پروردگار خود 
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مر 
4 


اڪ 


ان تنعل رن ني تاره اي علیه : 
ک5 رایثه وقمت تاجن ¢ قيدعني ما شاء ان 


چم 


يدنيء یول + که داز نت 


شغ وسال عط ب 3 : کارکم را سي فاني علی ربي 


باه وتحمید یملمنیه بدا 3 س 


تا لب 8 


دلا رسس تبشن : قاخر 
ریم من الا وی لب 


ا 


کم اعد ان انا خان يت ۰ يون 
کک إا کک ھک 


لتقل ارت قال ا 
على ريي باه وتخمید یمه وال : 3 ی 


لي حنا ۰ قاخري تا حلیم ال . 2 


و او 


- قال اد : ینود تارج 
لار ونیم الج . 
و .6 صرص 


ماود اسان خی ران فيدر ین 


زو ۳ 


تین 


لي عليه اذا ره مت ساج 7 قيذعني ما شاء له 


آن يدعي » ثم قول ا 
واشفع تفع » وسل تغط :قال : قارع راسي 


ئی ل ی کا رتخد لش فد 


يد لي حدا » قاخرج ناخ خلهم اج : 


ی ۵ مس وو ورزو 


1 قال قادو : E e‏ نان 


من ار وأدخلهم الج 
۱ کل نایک تج :۲ آي 
وجب ده شود ۳ 


همق 


قال : 1 ثم تلا مه یه وش لت 


۵۸۶ کتاب توحید 


ر سوه ناف لا 
الرحمن بروید. سپس نزد ابراهیم می‌روند. وی 
می‌گوید: من کننده این کار شما نیسستم و از 
سه کلمه‌ای یاد می‌کند که با آن دروغ گفته 
است. (وی می‌گوید) نزد موسی بروید که 
بنده‌ای است که خدا به او تورات داده و با او 
سخن گفته و او را نزدیسک گردانیده و با وی 
راز گفته است. سپس نزد موسی می‌روند. وی 
می‌گوید: من کنندۂ این کار شما نیستم و از 
خطای خود یاد می‌کند که با ارتکاب آن کسی 
را کشته است و می‌گوید: نزد عیسی بروند که 
بندة خدا و فرستاده اوست و روح خدا و کلمهة 
اوست. سپس نزد عیسی می‌آیند. وی می گوید: 
من کنندة اين کار شسما نیستم» ولی نزد محمد 
بروید بنده‌ای که خدا گناهان پیشین و پسین 
او را بخشیده است. 

سپس نزد من می‌آیند.من از پرورد گار اجازه 
می‌گیرم که به (بارگاه) سرای او درآیم و به من 
اجازه می‌دهد. و چون پروردگارم را می‌بینم به 
سسجده می‌افتم. و مرا به همان حالت می‌گذارد 
تا آنگاه که خدا خواسته است که بگذارد. 
سپس می‌گوید: بلند شومحمد و بگو که شنیده 
می‌شوده و شسفاعت کن که پذیرفته می‌شود و 
بخواه که داده می‌شود. من سرم را از سجده بر 
می‌دارم و پروردگار خود را می‌ستايم همان و 
ستودن و حمد گفتنی که مرا تعلیم داده است. 
سپس شفاعت می‌کنم. (ولی) برای من حد و 
اوا س ی که من ي (معین) را 
بیرون آورده به ب بهشت داخل می‌کنم. 

قتاده (راوی) گفته است: همانا از انس شنیده‌ام 
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AAV‏ کتاب توحید 


ت اس 


ہے سے ر ەش رم و و وو و و و 
مقاما محمودا ¢ قال .: وهذاالمّام المحموةالدي وعندة 


روه 
بیکم 9 . [ راجع : 66 . اخرجه مسلم ۰ ۱٩۳‏ ] . 


که نیز می‌گفت: (آن حضرت فرمود) من بیرون 
می‌روم و آنان را از دوزخ بیرون می‌آورم و به 
بهشت وارد می‌کنم. 

سپس برای بار دوم می‌روم و از پروردگار خود 
اجازه می‌خواهم که به (بارگاه) سرای او درآیم 
و برایم اجازه می‌دهد. چون او را می‌بینم به 
سجده می‌افتم و مرا بدان حالت می‌گذارد تا 
آنگاه که می‌خواهد که بگذارد سپس می‌گوید: 
بلند شو محمد و بگو که شسنیده می‌شسود و 
شفاعت کن که پذیرفته می‌شضود و بخواه که 
داده می‌شود. آنگاه (سر از سجده) بلند می‌کنم 
و پروردگارم را به تناو حمدی که مرا تعلیم 
دادم می‌ستایم سپس شفاعت می کنم ۳ برایم 
حد و ان دازه‌ای تعیین می کند (کسانی معین 
را) بیسرون می‌کنم و به بهشست داخل می‌کنم. 
قتاده گفته است: از انس شنیدم (که می گفت: 
آنها را از دوزخ بیسرون می‌آورم و به بهشت 
داخل می‌کنم سپس برای بار سوم می‌روم و از 
پروردگار خود اجازه می‌خواهم که به (پارگاه) 
سرای او درآیم» و برایم اجازه می‌دهد. و چون 
او را می‌بینم به سسجده می‌افتم و مرا بدان 
حالت می‌گذارد تا آنگاه که خدا می‌خواهد که 
بگذارد. سپس می گوید: بلند شو محمد, و بگو 
که شنیده می‌شود و شفاعت کن که پذیرفته 
می‌شود و بخواه که داده سی زد آنگام ر 
از سجده بلنذ می‌کنم و پروردگارم را به ثنا 
و حمدی که مرا تعلیم داده, می‌ستايم. سپس 
شفاعت می‌کنم و برایم حد و اندازه‌ای تعیین 
می کند (کسان معینی را) بیرون می‌اورم و وارد 
بهشست می‌گردانم. قتاده گفته است: و همانا از 
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حلي انس ماه : نا سول الله سل زقس 


الاتصار قجمتیم في وال لهم میتفر 


الله وتسول اي خی الخ وض egy‏ 
اخرحه مسلم : ۱۰۵4 مطولاً ] : ا 


و و 


کک یب بو 


2 e 


عباس رضي الله عنهما قال :گان اي ۵ اج 


للل تال :د الهم راك 0 أت فيم لمات 


یک پد 


الارْض » وک ان أت رب السمَّات والأرْض 
ر 3 


منوت ۲ ولك الخد م لت ور السموات. والازض ۳ 


من فيهن ¢ ررك الحَق. 


لر و ا 
سح لیمک اسلنت كاتنت 
وعلیل توکلت وبك خاصنتا: وبك جاگ 
EET‏ واسرزت وافتاء 


وم لت الم به متي ات ا Te‏ 


OAR‏ کتاب توحید 


انس شنیده‌ام که می‌گفت: (آن حضرت فرمود) 
من بیرون می‌روم و آنها را از دوزخ بیرون 
می‌آورم و وارد بهشت می‌کنم. 

تا آنکه کسانی در دوزخ می‌مانند که آنان را قرآن 
(در آنجا) نگهداشته است» یعنی جاودانگی 
دوزخ برایشان واجب گشته است. 

سپس (راوی) این آیه را تلاوت کرد: «امید 
که پرورد گارت تو را به مقامی سستوده برساند» 
(لاسراء:۷۹) راوی می‌گوید: این مقامی است 
که به پیامبر شما صلی الله عليه و سسلم وعده 
داده شده است. 

0- از صالح, از ابن شهاب روایت است 
که گفت: انس بن مالک به من گفت: همانا 
رسول الله صلی الله علیه و سلم. قاصدی به 
سوی انصار فرستاد و ایشان را در خيمة جمع 
کرد و گفت: «صبر کنید تا آنکه خدا و رسول 
او را ملافات کنیل و همانا من بر مسر خوخن 
(کوثر) هستم» 

۲ - از ابن جرّیسج. از سلیمان آحوّل از 
طاوّس روایت است که این عباس رضی ال 
عنهما گفته است: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم چون در شب نماز 
تهجد می‌گزارد. می گفت: 

للهح نا تک العمه ات تیم الکموّات 
ژالارض, و لک الحمث آنت رارت 
ولارض و من فیهسن و لک الم آنت ور 
الموات والارض و من فيه نت الق و 
ولک الق و وَعدک الح و لاک الح 
البق ار ق. وَالساعَةٌ حى الم لک 
الم و بک آمنث و علیک توکل. و الیک 
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أحرحة تلم ۳۹ 


دوم فلس وا 2 


وال : ايوم لاتم E‏ شيه ‏ 
وقرا ا :عیام رکلاهم مج 


ور وم وم 


۳ خا سب موس ر د ج دیا اور سب : 
+ بن 


اا رس 4 


2 e ا‎ 


لیس اه ره ارجات ولا حجاب یحجبه یخجبه 4 . زراجع : 
۳ اأخرجه مسلم TEE‏ : 


6 - حا علي ن عبدالله.: خا اریز بن 
ا ان 


عبدالصمد » عن دم عق عن من اي ع 


۳ زا فیک 1 کان ت 


دج از ۾ ج ۰2 ۶ 


یا مانا وم ونين آن نرو ى ر 
الکن لی وجه ف جهن ر 
ملم : 3۸۰]. 4 4 aR‏ 


+ ور 


٥‏ حا اْحميدي : حدلتاسفیان : جد 


aor 


عبدالعلك بن أعينَ 4 تام نآ ا عن ابي 


وائلء عن ال تال : قال سول له 9 : من 
اقل مزع مینک رف 
غُنبان) . ۱ ۰ 3 ۳ 2 


ی 


ل an‏ و 


خاصّمبٌ و بک حَاکمتٌ, فاغفرلی ما قَدّمتُ و 
ما ره و اسورث و آعلنه و ما آنت الم 
ب مى | لا اله اه انت»۱ 

و زبی از طاوس «قَيّام» ۳ ی روایت 
کرده است. و مجاهد گفت: کلم الوم (صيغة 
و عَمر خوانده است: القَامُ و هر دوی آنها 
ستایش است 

۳ - از اعمش, از خیثمه. از عدی بن حاتم 
روایت است که گفت: رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «هیچ یکی از شما نیست مگر 
اینکه پروردگار او با او سخن می‌گوید. و میان 
او پروردگار او ترجمانی نیست و نه هم پرده‌ای 
پدرش روایت است که گفت: پیامبر صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «دو بهشت‌اند که ظروف 
آنها و هر آنچه در در آن هست از نقره است و 
دو بهشت‌اند که ظروف آنها و هر چه در آنها 
هشت از طلاست و میان مردم و نگریستن به 
سوی پروردگارشان جز ردای کبریایی بر روی 
وی» در بهشت عدن (چیزی) نیست» 

1:0" از عبدالملک ر بن اعیّن, و جامع بن ابی 
اک ترجمة دعا: «بارالهاء پروردگارما سپاس و ستایش توراست. تویی 
برپادارندة آسمانها و زمین و سپاس و ستایش توراست؛ تویی پروردگار 
آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. وسپاس و ستایش توراست توبی 
نور آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست» تویی حقء و گفته‌ات حق» 
و وعده‌ات حق, و دیدارت حق» و بهشت حق» و دوزخ حق» و قیامت حق 
است. بارالهاه خودم را به تو سپردم و به تو ایمان آوردم وبه تو توکل کردم 
.و خصومت من (با دشمنان) به خاطر توست. و به داوری تو حکم می‌کنم» 
پس مرا بیامرز از آنچه پیش از این کرده‌ام و آنچه بعد از این خواهم کرد 
انچه آشکار کردم و آنچه در پنهان و تو در آن نظر به من داناتری هیچ 
معبودی بجز تو نیست» 
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كما ليلا او لا لاق کم في ال خر ول له 
ل الآيةً . ال هیر EYN‏ ۰ روج : Fo:‏ . اخرجبه 
مسلم: ۳۸ 


لف و ِ 


7 - حدکا له بن محمد : حا سفیان ۱ عن 


جنر عن آي مچ عن أبي هریرا عن ی 4 
قال :«گلاگه لا یکلم الک وم یامه »ول بطر 
له : جل حف علی سلعة : قد اخطی بها رما 
ای وهو گاذب »وَل حف على مين اه 
اطع بها مال مر ملم ء وجل تنم قل 


الل ءج 


اء » تقول الوم ناه : او سمل قلي گنا 


نے 2 


يداك . e‏ ۳۳۰۸ ا 
مسلم: ۰۸ 6 


راشد. از عبدالله (ابن مسعود) رضی الله عنه 
روایت است که گفت: رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فرمود: «کسی که با سوگند دروغ مال 
مردی مسمان را از ان خود بسازد خدا را 
در حالی ملاقات می‌کند که بر وی خشمگین 


است» 

عبدالله گفت: سپس رسسول الله صلی الله علیه 
ول دض ی تن سود ار کاب 
جل ذکرهٌ (اين آیه را) خواند: «کسانی که پیمان 
خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی 
مر و آنان زا در ارت وران سس و 
خدا روز قیامت با آنان مسخن نمی‌گویده (آل 
عمران:۷۷) 

7 - از سُفیان از ابوصالح, از ابی هریره از 
پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که 
فرموده است: 

اسه کس‌اند که خدا در روز قيامت با ایشان 
سخن نمی‌گوید و به سوی آنان نمی‌نگرد: 
مردی که بر متاعی (که می‌فروشد) سوگند 
می‌حورد که (در خرید آن بهایی) بیش از 
انچه (خریدار تقاضا می‌کند) داده است» در 
حالی که او دروغ می‌گوید. و مردی که پس از 
عصر (که خرید و فروش رو به اختتام است) 
سوگند دروغ می‌خورد تا با آن سوگند مال مرد 
مسلمانی را برباید. و مردی که أب زیادتی دارد 
و (مردم را از استفاده از آن) منع می‌کند. خدا 
در روز قیامت می‌گوید: امروز من فضل خود 
را از تو باز می‌دارم چنانکه تو زیادتی (آب) 
را که آن را دست تو حاصل نکرده (از مردم) 
بازداشتی 
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ررك وه و 


۷ - حدتا محمد EAE‏ حدهّا یوب ؛ عن ۳ 


E 
قال :ان د انار کوک رم لق الله سوت‎ 
عشر شه ۲ مها رة خر‎ E والأرض » لته‎ 
۲ کلات" میات : ذو دوگ لح ولحرم‎ 
وج مضرالذي تن جمای ربا 1 یشور‎ 


هد . فا : الله ورسوله اعلم » قسگت کت ۶ خی تال 
یمه بثیر اسمه » قال :اليس یه اه 
J 2‏ :آي بل هلا . .ل رو ام 
تسکت یل لس a‏ :اليس 


رام و 2 
تا 


البلدة) وق کی ال توت فا : ال 
واوو ةو سے سے ا ی 


ورسوله أعلم » قبکت حتي ظتنا آنه 


از 


قال ل يراي لا دق وی 


E‏ 7 و 


۳ اک ع ی E SB‏ 
لدم شتا في شهرگ شتا . وسلود رک 
کیالگم ن أعمَالگم + الا قلاترجموا ید بدي لاا 


یضرب ب بع ۽ الا لا لیلغ ‏ الشامدالانب ۱ 


ا ا و ةازوررم :ہے Te‏ ۱ 
لعل عض من هن کون آوعی له من نض من 


چیه سر و و 


7 - فا محمّه لا ره قال : صقا 


ثم تال : لا هل لفت لا لت دا 
آخرحه متام 0۹۷۹ ۱ ِ 


کُم رقاب بعض 


۵۹۱ کتاب توحید 


۷ از محمد از ابن ابی بکره از پیامبر 
صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود: 
«همانا زمان به حالت (اصلی) خود. حالتی که 
خدا زمین و آسمانها را آفریده برگشته است۱ 
> سال» دوازده ماه است که از آن» چهار ماه 
آن (ماه) حرام اسست» سه ماه (حرام) پیاپی‌اند: 
ذی‌قعده. و ذی حجه و مُحَرّم. و (ماه) رَجّب 
مَضر که میان (ماه) جمادی و شعبان است. این 
ماه کدام است؟» 

گفتیسم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. آن 
حضرت خاموش ماند تا آنکه گمان کردیم که 
می‌خواهد آن را به غیر اسم آن بنامد. فرمود: 
«آیا ذی حجه نیسست؟» گفتیم: آری. فرمود: 
(اين کدام شهر است؟» گفتيم: خدا و رسول او 
هتر می‌دانند. آن حضرت خاموش ماند. تا آنکه 
گمان کردیم که می‌خواهد آن را به غیر اسم 
آن بنامد. فرمود: «آیا این ده (مکه) نیست؟» 
گفتیم: آری. فرمود: «پس امروز کدام روز 
است؟» گفتیم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 
آن حضرت خاموش ماند تا آنکه گمان کردیم 
که می‌خواهد آن را به غیر اسم آن بنامد. فرمود: 
«آیا روز نحر (قربانی) نیست؟» گفتیم: آری. 
فرمود: «همانا خونهای شما و مالهای شما - 
محمد (راوی) گفت: می‌پندارم که آن حضرت 
فرمود- و آبروهای شما بر شما حرام است» 
مانند حرمت همین روز شماء در همین شسهر 
شماء و در همین ماه شما. و پروردگار خویش 
را ملاقات خواهید کرد و از اعمال شما سوال 


۱ - مشرکان یهد جاهلیت در تشخیص ماههای حرام تعییر آورده بودندو 
گاه سال را به سیزده یا چهارده ماه تقسیم کرده بودند. که اسلام آن را ملغی 
ساخت و به حالت اصلی آن برگردانید «پاورقی ترجمه انگلیسی بخاری» 
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yet‏ اب :ما و 


: إن N‏ ر 
المُحسنين) [ مرف دم 


۸ - حا موسی بن اسماعیل + حا کا اد 
حدقا عاصم من يي عانعن اانه قال : گان ره 
بات ال # يفضي کت ال ياتا 
قارسل اة وله ما ای وگل الی 


تارسلت زب 


س چا ی 
او نے ے8 د ےا قمر 


أجل مم » لمیر وآشکسب». 


قاقع ملد ام رول الله 8 نتم .ولا 


f e‏ ر وه وه کے زا ۲ ا 


بن جبل وايي بن گعب وعبادة بن الصامت 0 + لما دخلا ۽ 1 


kg‏ مته قا او ا 


ولوا رسو اله ف لصي ٠‏ و لد في در 
حسبته قال لاش کی رسول ال ها قال 


مه دید 0 


سمل ین ن عبادة :يکي ؟ قال Fs‏ صرح لک من 


ده ارما Re: e‏ 9 ۰ درن 


سم مق 


ذکر آني وغباذة وبکر غفا 


ا 


می‌کند. آگاه باشید که پس از من گمراه نشوید 
که بعضی از شما گردنهای بعضی دیگر را 
بزنند. آگاه باشید که باید (این پیام را) حاضر به 
غایب برساند و شاید کسی که (اين ل پیام) به وی 
می‌رسد از کسی که آن را (از من) شنیده است 
دریابنده‌تر (و در عمل بدان پایبندتر) باشد.» 
محمد (بن مُئی) چون این حدیث را ذکر کرد 
گفت: پیامبر صلی الله علیه و سسلم راست گفته 
است. (و گفت) سپس آن حضرت فرمود: «آگاه 
باشسید آیا به شما ابلاغ کردم. آگاه باشید آیا به 
شما ابلاغ کردم؟!» 


باب-۲۵ فرموده خدای تعالی: 


«همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است» 
(الاعراف:۵7) 

۸- روایت است از عاصم. از ابو عثمان که 
اسامه (بن زید گفت: 

یکی از دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم 
که پسرش در حال مرگ بود قاصدی نزد آن 
حضرت فرستاد که نزد وی بیاید» آن حضرت 
به او پیغام فرستاد و گفست: « همان از آن 
خداست آنچه را می گیرد و از آن اوست آنچه 
را می دهد و هر چیز برای مدتی معین اسست. 
پس صبر کن و به اميد ثواب باش» 

سپس دختر آن حضرت قاصدی فرستاد و آن 
حضرت را قسسم داد. (تا نزدش برود). رسول 
الله صلی الله علیه و سلم برخاست و من و مُعاذ 
بسن جَبّل و آبی بن کعب و غباد؛ بن صامت او 
را همراهی کردیم. چون در آمدیم کودک را به 
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۹ حلا غییدالله بن سعد بن (براهیم 3 خت 
یوب : دنا آبي, نصا نکسا .عن 
عن اي قال : اختَصمّت 

اوه هم ات الجا بء الما 
تس ضعفاه تن هم لت : الا ر 
بني - شرت اتکی » قال له ای له : 
۳ » وال للتار ات عقابي اصیی بك من 


gere 


ما .ول واحدة منک مرها , قال + اما اجه 
نا یظلم من خلقه ادا ويش امن 
بغ ترد نه رل : هل من مزید. لاا . 


وود 


الاعرج > عن آيي هرر ء 0 7 


2 ا ج و ص و رو اه و ۳ 

حت یضع فیها قدمه فتمتلی : ویرد بها ایض + 
کر تائ AE E‏ مسب 
[TAÊ‏ . و 
۰ا نمر شتو رامذ 


اه عن ایس ک عن اي 98 قال دک 


رسول الله صلی الله عليه و سلم دادند در حالی 
که نفس کودک در سینه اش در اضطراب بود 
(راوی می گوید) گمان می کنم که (اسامه) 
گفت: گویی آن کودک به سان مشک کوچکی 
از آب بود. رسول الله صلی الله عليه و سلم 
گریست سعد بن عباده گفت:آیا می گریی؟ 
فرمود: « همانا خدا بر بندگان رحم کنندة خود 
رحم می کند.» 

4- از صالح بن کیسان از اعرج روایت 
است که ابوهریره گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «بهشت و 
دوزخ دعوی خود را نزد پروردگار خود بردند. 
بهشت گفت: پروردگارا آن را (مرا) چه حالتی 
است که بجز ناتوانان و فروافتادگان بر من نمی 
درآیند و دوزخ می گوید: من برای متکبران 
آماده شده ام. آنگاه خدای تعالی به بپهشت می 
گوید: تسو رحمت من هستی و به دوزخ می 
گوید: تو عذاب من هستی» کسی را که بخواهم 
به تو می رسانم. و هر یک از شما را پر خواهم 
کرد. (آن حضرت) فرمود؛ و آما بهشت. خدا 
از آفرینش او بر هیچ کسی ظلم نمی کند (که 
مستحق آن به آن وارد نکند) و برای دوزخ هر 
که را بخواهد می آفریند و در آن می افکند. 
آنگاه دوزخ می گوید: آیا از این زیادتر نیست؛ 
و سه بار می گوید. تا آنکه خدا بر آن پای می 
نهد و پر می شود و بخشی از آن بخش دیگر 
را می خورد و می گوید: قط قط قط (بس بس 
بس) 

۰- از حفص بن عم از هشام از قتاده 
از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر 
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۵۹۴ کتاب توحید 


ق و ي 


سف من اد پاشوب اا بوه ا!غقويية ٤‏ رتم 
نالرت بور رحمتیعة کک 


الج و .ررجی. ۵ 


ا 


سے ر ا 


وق دا قاد 3 E‏ 1 1 


- باب : قول الله ققالی :.. 
19 له یسك اقات 


والارض آن ول 6 طر: 1 


حا موی ٠‏ نگاو عوالة ‏ عن 
الاعتش» ۰ عن ایراهیم ؛ عم عن له قال : 


جاء لی سول ال كمال : بایجید لك 


م ر ر 


يح اسما على (صیموالازض علی سم .وال 
على اصبع > جر لا على (صبع ¢ وس سل 
علی اصبع » ول ده د ثحب سول 


الله هران :وما درو لح تنره» 
1 . آخرجه مسلم TYAN:‏ 


> .راج 


۷- باب :مج في 
تخلیق السنموات والارض 
وغیرها من الخلائق . , 


مر وس 


وعو فعل الرب تار وتغلی وآمره ‏ ارب بصفانه. 


نله وآشره : وکلاسه وو الخال کول و 


صلی الله علیه و سلم فرمود: «سوزندگی آتش 
دوزخ به گروه هایی می رسد و این به خاطر 
مجازات گناهانشان است. سپس خداوند آنها را 
به فضل و رحمت خود به بهشت در می آورد 
و بدیشان گفته می شود: دوزخیان. 

همام گفت: قتّاده» از انسس, از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم همین حدیث را روایت کرده 


است. 
باب-۲۶ فرموده خدای تعالی: 


«همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا 
نیفتند» (فاطر: 4۱) 
۱ - از آعمّش, از ابراهيم روایت اسست که 
گفت: 
دانشمندی یهودی نزد پیامبر صلی الله عليه و 
و گفت: ای محمد. همانا خدا آسمان 
بر انگشست و زمین را بر انگشت و کوهها 
1 
و سائر آفریدگان را بر انگشت خود می نهد 
سپس با اشاره به دست خود می گوید: پادشاه 
من هستم. رسول الله صلی الله عليه و سلم 


خندید و گفت: «و خدا را آنچنان که باید به 
بزرگی نشناخته اند» (الرْمر:۷") 


تفش 
آنچه دربار؛ آفرینش آسمانها و زمین و سایر 


آفریدگان آمده است و آن فعل پروردگار تبارک 
و تعالی و امر اوست. پس او به صفات خود و 
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۵2۹۵ کتاب توحید 


ِ ی 0 قهَوَ 


۰: 


2 ا سا 


يب ن ان خاش ال E‏ 
اي 8 عنتما » لانظر ْف صلارس و ل الله ها 


6 ص ع جع 


بالل حن سول الله همم افله سا گرد 
لا ان هه بل الأخرء أوبعضّة » قحد تظرزلی 
السماء را قي لق الستَوات ۰ لی 
وله لارلي الاب 4 زو آل عمران ۹ 


1924 پت 


نم قام قوضا واستن سل ی مر 2 
البلا باسلر . ی رن رای 


لس الح [زاجع : ۱۱۷ ماج مت ۷ 


A‏ و 


ا [الصافات تفه 


سے ا 


فعل خود و امر خود و سخن خود. پروردگار 
است و او آفرینندۀ سازنده ای است که کس 
او را نیافریده و هر آنچه به فعل او و امر او و 
آفرینش او و سازندگی او می باشد. کرده شده 
آفریده شدف ساخته شدف است. 

۲ - از شریک بن عبدالّه بسن ابی تمن از 
کیب ووانت: استه که انم عاس کته 
شبی در خانة خالة خود میمونه (همسر ان 
حضرت) بسر بردم در حالسی که پیامبر صلی 
الله علیه و سلم نزد وی بود تا چگونگی نماز 
شب (تهجد) رسول الله صلی الله علیه و سلم 
را ببینم. پیامبر صلی الله عليه و سسلم ساعتی با 
همسر خود صحبت کرد سپس خوابید و چون 
سوم حصه آخر شب فرا رسید یا بخشی از 
آن گذشت آن حضرت نشست و سوی آسمان 
نگریست و (این ¿ آیه را) خواند: امار 
آفرینش آسمانها و زمین» و در پی یکدیگر 
آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه هایی 
[قانع کننده] است» (آل عمران:۱۹۰) 

آن حضرت سپس برخاست و وضو کرد و 
مسواک کرد سپس یازده رکعت نماز گزارد 
سپس بلال اذان صبح را داد. آن حضرت دو 
رکعت (سنت صبح) گزارده سپس بیرون آمد و 
برای مردم نماز صبح گزارد. 


باب-۲۸ [فرمودة خدای تعالی] 
«و قطعاً فرمان ما دربار؛ بندگان فرستاد؛ ما از 


۳ - از ابو زناده از اعرج روایت است که 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیحالبخاری 


2۹۶ ۱ کتاب توجید 


الرثادء عن الأعرج » ڪن آي هریرة مه : أن رسول ال 
8 قال : و ماقم َضی اه ال يلق ؛ کب عند E‏ قر 


عرشه ل متي سبقت یی رامع At:‏ 
کک 


ر اھ ےھ سے اه 


سمعت زيد بن وهب رو 
یقول : حلنا سول اله ها وعو الصادق العمندوق : 
ون حَلق آحدکم بج ت ماقرا یت 


۶2 ۶ ۱ 


اوه ٠‏ گم یکون عة مق کم کون تتا 
مك ميب یمت لب الم ا باریغ گلا 
ی رزگه؛ واجله » وعمله و ا 
بنش فیه روج »اد حدم ینم لب بل ال لد 


ES‏ بت سبق عله 


ا ا ام ا ار 


لکَاب. یملعم امل اشار نشکا و 


أحَد تلبت اف اشار .ی بویا 
و 2 U GE‏ 


لقع له کاب تل عمل امل 
لح تيلها راجع ٣ PHA:‏ . رجه مسلم mer:‏ 


ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: « آنگاه که خداوند آفرینش را آفرید. 
برای خود برفراز عرش خود نوشست: همانا 
رمت من بر عضب من پیشی گرفته ست 
سار اع ار رید بن وح روایت ات 
که گفت: از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 
ت شنیدم که می گفت: رسول الله صلی الله عليه 
و سلم که اوست را ستگو و را ستگو شمرده 
شده به ما گفت: همانا آفرینش هر یک از شما 
چنان است که به مدت چهل روز و چهل شب 
(مادۂ خلقت شما) در شکم مادر شما جمع می 
شود سپس به حالت عَلقّه (آویخته) به همین 


مدت (چهل شبانه روز) می باشد. سپس به 


حالت مُضفه (گوشتپاره) به همین مدت می 
باشد» سپس به سوی او فرشته ای فرستاده می 
شود و به وی اجازه داده می شود که چهار 
کلمه را بنویسد. پس روزی او و مدت عمر 
او را عمل او را و اینکه آیا بدبخت است يا 
نیک بخت» می نویسد» سپس در وی روح 
می دمد بنابراین یکی از شما عمل می‌کند که 
عمل اهل بهشت انجام می‌دهد حتی میان او و 
میان بهشت مسافت یک دست (گز) می ماند. 
پس آنچه نوشته شده بر وی پیشی می گیرد و 
عملی می کند که عمل اهل دوزخ است و به 
دوزخ می درآید. و همانا یکی از شما عملی می 
کند که عمل اهل دوزخ اسست تا آنکه ميان او 
و میان دوزخ مسافت یک دست (گز) می ماند. 
آنگاه همان نوشسته (مقدر شده) بر وی پیشی 
می گیرد و عملی می کند که عمل اهل بهشت 


است و به بهشت می درآید. 


۷212۳02 Tul 00 


صحیح‌الیخار ی 


اوه و و 


60 - حلا خلاد بن یجی : حدقا عمربن کر : 
سمت ميت عن سيد بنج هن این عباس 
رضي الله عنهما : أن التب 8 فال :«یا جبریل » ما 
حك آن تزورکا تما تزورا) . فتلت :¥ 
کل إلا بار یل ما ین آیدیتا وما لقن 4 إلى آخر 


الآية . قال : امه ابره ٠‏ وراج : 


۳۹۸ 


1 - خدلا یخی : دتا وکیم » » عن الاعمش + 
عن إبراهيم » > عن علقمَة » عن له تال ۳-1 
مح رول الله # في رت این وکین علی 


تا ل وق e28‏ 


عسیب رقو من الود قا ٤‏ م عض 
سوه عن اوح ۰ ۳ نالوج 


اوقم سوک على لیب » وله تا 
ییحی با ال TS‏ 
الروح من مر زبي وما تشم من لعلم إلا قلب اک » 

سرام : ۸9] .قالط 0 بعضهم بض مر 
لو [راجع : ۰۱۲۵ آخرچه فسلم : ۲۷۹۵  .]‏ را 


۷ - حا اسماعیل میم » عن آيي 


ده غن الأعرج » عن عن آي هريرة : رَسُون اله ها 
قال : كمل لسن ۱ زقت اي یه » یرجه 


2۹۷ کتاب توحید 


۵ - از ذر از سعید بن جُبّیںء از ابن عباس 
رضی الله عنهما روایت است که گفت: 

پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: « ای جبرئیل» 
تو را چه باز میدارد که به دیدار ما بیایی» بیش از 
ین آیه) نازل 
شد: «و ما [فرشتگان] جز به فرمان پروردگار 


آنچه به دیدار ما می آیی؟» پس ۲ 


نازل نمی شویم آنچه پیش روی ما و آنچه 
پشت سر ما و آنچه میان این دوست [همه] 
به او اختصاص دارد و پسروردگارت هرگز 
فراموشکار نبوده است» (مریم:ع1) 

عبدالله (بن مسعود) روایت است که گفت: 
الله عليه و سلم را همراهی می کردم و ان 
حضرت (در رفتن) چوبی در دست داشت. از 
بعضی دیگر گفتند: دربارٌ روح از وی مسژال 
کنید. و بعضی دیگر گفتند: دربار؛ روح از وی 
سژال مکنید. آنها سژال کردند» آن حضرت بر 
چوب دست خود تکیه کرده بود و من در عقب 
وی بودم و گمان کردم بر وی وحی می آید. آن 
جضرت گفت: « و دربار؟ روح از تو می پرسند. 
بگو: روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است 
و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است» 
دیگر گفتند: به شما نگفته بودیم که از او سؤال 
۷ - از مالک» از ابو الز ناد از اعرج از 
ابوهریره روایت است که گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: « خداوند 
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تون تمیقگان. ۰ پان e‏ 


ارقي ۰ ر ۳۹ ا :۱۸۷۹ بر 2 ۶ 


و م6 ظه ید 


۸- حلا محمد ږ ہن گنیر : حلا فيان »عن 
الاعَمّش عن ابي واتل؛ ؛ من آبي بو قال : + جاء 
رجلزلی اي همان : وج لین حه رال 
جاع را را اي لت في سل له ؟قال د 
دمن ال کون لس له مي میا في سل 
الل زرا : ٠١۴‏ اعجه ملم NS ٤:‏ 


٠‏ ا 
« شم فقولا لشنيء € [ انحل :4۰ ] 


۹ -حدنا شهاب بسن عاد : حا راهيم ین 
خمد ا هنن 


زراجع: ۳۹۲۰ ال a‏ 


هه 


: حداَلحَبَي لک وید نلم‎ NE 
دتا اين جابر لاني شمان + سم ماو‎ 


۱۳ 


قال :ممعت اي قول + لا رال مناي امه 


۵۹۸ کتاب توحید 


کسی را که در راه او جهاد می کند و هیچ چیز 
دیگر او را (از خانه اش) بجز جهاد در راه او 
بیرون نیاورده و سخنان او را تصدیق می کند. 
تضمین می کند که او را به بهشست در آورد. یا 
او را به مسکن وی که از آنجا برآمده با آنچه به 
زاب وت تیا هافر مین کردانتا 
۸- از سّفیان» از اعمش. از ابو وائل روایت 
است که ابوموسی گفت: 

مردی نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم امد و 
گفت: مردی برای اظهار غیسرت می جنگد و 
مردی برای ابراز شجاعت می جنگد و مردی 
برای خود نمایسی می جنگد. پس کدام یک از 
آنان در راه خدا می جنگد؟ آن حضرت فرمود: 
« کسی که برای بلندی کلم خدا (اسلام) می 
جنگد. همان کس در راه خدا می جنگد». 


باب-۲۹ فرموده خدای تعالی: 


« ما وقتی چیزی اراده کنیم» همین قدر به آن 
می گوییم: «باش» بی درنگ موجود می شود» 
(الحل:٠٤)‏ 

4 - از اسماعیل, از قیس روایت است که 
مُغیره بن شعبه گفت: از پیامبر صلی الله عليه 
و سلم شنیدم که می فرمود: « گروهی از امّت 
من پیوسته (در حجت و بیان) بر مردم غالب 
و چیره می باشند تا آنکه ایشان را امر خدا 
((قیامت) می اید.» 

۰- روایت است از ابن جاب از عمّیر بن 
هانی که وی از مُعاویه شنیده است که گفت: 
از پیامبر صلی اله عليه و سلم شسنیدم که می 
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۵۹۹ کتاب توحید 


ويو و 


لم انز له » معا یضرهم من تبنم 6 ولامَن 
م کی ان e‏ 


یش ا و ےو ره و زوپ و شم وے 


اش م٤‏ قال ماو ١‏ هه سل عم اشح مان 


شو : وم بالشام : [ راجع :۷۱ اغرة م“ ۳۷ و 
الركاة : ۱۰۰ بقطعة لإ ترد و اخرجد بهذا الباق لي الإمارة ١۷٤‏ > 


۱- حدقا بو ايان أخبرتا شعيبة e‏ عَن له 


اين آيي سين : حا تافع بن جبیر,» عن ان عاس 
r‏ هم 


SE قال‎ 


ص مر 


فبك تن و 4 e zem‏ 
اخرجه ملم :۰ مطولاً. 9 ۲ 


و 


عن الاعمش کک E‏ 


مود قال مع اي 9 في بى حَرّث 


المي وهو رکعلی نیب مه ر 
0 ل بو ِِ یم نع مر 


ال ب سال م 9 


ا 8 ا 


هم ا 1۱ 3 عله الي » لمت 


۳ 


بوحى له :کال ٠‏ 3 سوت عن الروح فل ایح 


من مر ري وا توا م من العم اقلا :سره 


فرمود: « در میان أَمّت من گروهی هستند که 
يوست په (لجرای) ار خدااسترار هنند کسی 
که ایشان را تکذیب کند و کسی که با اشان 
مخالفت کند. به ایشان زیان زده نمی تواند تا 
آنکه امر خدا (قیامت) می آید» و آنها بر همان 
منوال می باشند» 

مالک بن یخامر گفت: از معاذ شنیدم که می 
گفت: و آنها در شام بوده اند که معاویه گفت: 
معاویه (بن ابی سفیان) گفت: این مالک (بن 
یخامر) است که وی از معا شتیده که می 
گفت: و آنها در شام بوده اند. 

۱ - از عبدالله» ابن ابی خسین, از نافع بن 
جبیر ووانت است که ابن عباس گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم بر میم (کذاب) 
که در میان یاران خود بود. ایستاد و به وی 
گفت: «اگر همین قطعه (شاخه خرما) را از 
من بخواهی به تو نمی دهم از آنچه امر خدا 
در (تقدیر) تو رفته در نمی گذری» و اگر به 
(اسلام) پشت گردانی. خدا تو را نابود می 
کند». 

۲- روایت است از عمش از ابراهیم, لکه 
ابن مسعود گفت: 

در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را 
در بعضی از کشتزارهای مدینه همراهی می 
کردم و آن حضرت بر چوب دستی که با خود 
داشت تکیه کنان روان بود بر تنی چند از يهود 
گذشتیم. بعضی از آنها به بعضی دیگر گفتند: 
دربارۂ روح از وی سوال کنید. بعضی از ایشان 
گفتند: از وی سوال مکنید. زیرا چیزی به شما 
خواهد گفت که شما را ناخوش خواهد کرد. 
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۶.۰ کتاب توحید 


یزیا" 


: قال الاعمش : هذا قي قراءشا. زرجع: ۱۲۰. 
ارجا مسلم : ۷۷۹۶ 


٣ن‏ اب :ول ۳ تقنی: ۳ ی 

3ف لو کان انح مداد مات رب ۲ ۱ 
هلح رل کي زج بش 
مد ولف Ne:‏ «ولسوأنمّا في الارض من 
شجرة الم وال خر یمه من ند سب ار اه 
گلمات الله € ...۱ ا:۲۷ ] o:‏ اریکم! اک ادي 
َل السات والأرض في سته يام ثم ی لی 
العش يشي الیل هار به حا والشمس وال 
لَجم مات پا الا الق لا 
رب لالم 4 لاف تاه 


سخ رد لل ی ام چا ۳ ۶ 


تیار بل 


و بعضی گفتند: البته از وی سژال می کنیم. 
مردی از ایشسان به سوی آن حضرت ایستاد و 
گفت: ای ابوالقاسم. روح چیست؟ پیامبر صلی 
الله علیه و سلم خاموش ماند و من دانستم که 
به وی وحی می شود. آن حضرت گفت: « 
و درباره روح از تو می پرسند» بگو: روح از 
[سنخ] فرمان پروردگار من اسست و از دانش 
بجز اندکی داده نشده‌اید» (الاسراء:۸۵) 
امن کف تیه ات کر قرات 
لفط «أوتوا» آمده است. نه «أتثم» که قراعت 


ما (به 
مشهور است) 
باب-۳۰ فرموده خدای تعالی: 


« بگو: اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب 
شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان 
پذیرد قطعا دریا پایان می یابد. هر چند نظیرش 
را به مدد [آن] بیاوریم» (الکهف:۱۰۹) 

«و اگر آنچه درخت در زمین است قلم باشد و 
دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید. سخنان 
خدا پایان نپذیرد. اوست که شکست ناپذیر 
حکیم است» (لقمان:۲۷) 

« در حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که 
آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. سپس 
بر عرش [جهانداری] استیلا یافت. روز را به 
شب که شتابان آن را می طلبد- می پوشاند و 
[نیز] خورشيد و ماه و ستارگان را که به فرمان 
او رام شده اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم 
لی و ام از آن اوس و خدهه شدای آسیت» 
پروردگار جهانیان» (الاعراف:٤٥)‏ 
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صحیح البخار ی 


۳ تا عبداللهبن یوس + اخبرتا مالك .من 
ا عن ابي هزير رس نک 
8 تال : ( تمل الل لمن لمن جاه في سبیله » لا یطرجه 


تن جوم اه 


مس نی 


ا 


اك > ورد لیم ت 


رصم 


زراجع:۰ :۳۹ اعرچه مسلم : :۱۸۷۹ مطولا] .. e,‏ 3 


۰ ۳۱ تاب و مر ٍِ 


«تاکتاژرن رد تب ۳ 


[الانسان ۰ ۳ £ 


رز اله تم ۳-99 
عمران: ۲٩‏ ] ولا شیف لك عا لا 
یه > رید 9 0 ۱ 
ول شیر دی 
ِا راهمس: م ا : 
اقا مین اس 9 : رلت في آي 
طاب بريد ایک نو نیک شن 


زاره ۸۵ 0 


ین 


قا ¢ 3 ال 


E OER حا سد‎ - 4 


E‏ :لذ 
شفت قاعطي ١‏ الک لامک له ومع 


۴۸ ای ج تم FAVA:‏ 


۶۰۱ 


کتاب توحید 


ن [الرعد:۲] E‏ است. یعنی: رام و منقاد 
ساخت. 

۳ - از مالسک. از ابو الز ناد از اعرج. از 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: « خدا 
ضمانت کرده است به کسی که در راه او جهاد 
کرده است و او را بجز جهاد در راه اوه چیزی 
از خانه بیرون نیاورده باشسد. و خن خدا را 


۱ تصدیق کرده باشد. اینکه او را به بپهشت در 


آورد یا او را به آنچه از ثواب يا غنیمت بدان 


نایل شده به مسکن وی برساند» 
داب-۳۱ در خو است و ار اده (خدا): 
باد رحو و ار 


« و تا خدا پروردگار جهانیان نخواهد [شما نیز] 
نخواهید خواست» (التکویر:۲۹) 

و فرمودهً خدای تعالی: «همر آن کس را که 
خواهی فرمانروایی بخشی» (آل عمران:۲۹) 
«و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را 
فسردا انجام خواهم داد مگر آنکه خدا بخواهد» 
(الکهف:۲۳-۲) 


«در حقیقت» تو هر که را دوست داری 
نمی‌توانی راهنمایی کنی» لیکن خداست. هر 


که را بخواهد راهنمایی می کند» (القصص:۵1۱) 
سعید بن مسیّب از پدر خود روایت کرده که 


.گفت: این آیت درباره ابوطالب نازل شده 


است: 
«خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما 
دشواری نمی‌خواهد» (البقره:۱۸۵) 
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صحیی البخاری 


6 حا آبولمان : آخبرتاشسعیّب شتمجیب عن 
الزفري وس سمل يس کش ۱ 


ا :ا علب اتی طالب اه : رسوا ل بل ۵ 
روط نت رس الق تا تال لبم رالا 
شوت . قال علي وه سول الله رن شا 
رار ره 


اة ر ناتم 
یج راج SA‏ رجاتم 1 


۳۹ ا ا محمد بن مان : : دشا ا فلیح : خد‎ N7 


وو 9 


هلال بل و ور و 
سود الله 4# قال: ر 1 
هرق من ها ی ی 
اعتدکت ٤‏ وگذلك ان بالّلا, 9 
گل ار 75 ام یقت 


مش سین رک یت 


شاء). [ راجع : نت 


۲ع کتاب توحید 


۶ - از عبدالعزیزء از انس روایت است که 
گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
آنگاه که شما در دعای حود از خدا چیزی 
می‌خواهید. به استواری و قاطعیت بخواهید و 
هیچ یک از شما نگوید: (خدایا) اگر می‌خواهی 
بسن نون زیر کی فا وا چیو با وه 
نمی تواند» 

۵6 از شعیب از ژهری روایت است. 
از محمد بن ابی عتیق از ابن شهاب از على 
بن حسین » از حسین بن على علیهما السْلام 
روایت است که گفت: علی بن ابی طالب او را 
خبر داده است که: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی نزد او و 
فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم امد و 
به ایشان گفت: «آیا نماز (تهجد) نمی‌گزارید؟» 
علی می‌گوید: گفتم: یا رسول الم همانا نفسهای 
ما در دست (قدرت) خداست. اگر بخواهد که 
مارا برخیزاند. ما را بر می‌خیزاند. آنگاه که 
این را گفتم» رسول الله صلی الله علیه و سلم 
ری ی 
وی شنیدم در حالی که پشت پشت گردانیده بود که 
بر ران خود می‌زد و می‌گفت: «ولی انسان پیش 
از هر چیز سر جدال دارد» (الکهف:۵1) 
7 از هلال بن علی. از عطاء بن یسار از 
ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «مثال 
مومن. متال شاخه تاز سبز زراعت است 
که از هر جهت که باد ببوزد آن را به همان 
جهت می‌خماند. و چون باد آرام شسود راست 
می‌گردد. همچنان است شباهت مومن به آن 
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۳ کتاب توحید 


E EY‏ داخرتاشيب عن 
الزري : ارتي سالم بن له ۽ نله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : : سمت سول الله 8 واه 
على اتقو ٤‏ ناگم فسا سلف قبلکم مق 
SS‏ 
اخطي أل الوراة اور ٤‏ لوا بها حتّی َف 
ی کیا اتل را ا کا 
امل نجل نجل :لوا به حى سلاد تم رگم 
جوا .تالا بط قیرط ٠‏ نم ام ارآ > 
شم به ی غُروب ان اطم قیراطین 
قیراطیّن . قال آهل لور + را ولا اقل عملا رات 
ی ؟قال : هل تک من رگم من قيء؟ الوا 
لا . فتال e‏ جع 


۳ 


۸- حدا عبداله اي : خن هشام : یر 


منم عن الزضري ۰ من ابي[ذریس ی 
الصامت قال : یت سول نله في ر تس 


و 


که در مصیبت خمیده (منحرف) می‌شود (ولی 
چون شاخه تازه به زودی به حالت اصلی خود 
برمی گردد) ولی مثال کافرء مثال درخحت صنوبر 
است» که سخت و استوار است» تا دا هر گاه 
که بخواهد. آن را از پای درآورد» 

۷ - از شعیب» از ژهری, از سالم بن عبدالله 
از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: از رسول الله صلی الله عليه و سلم که 
بر منبر ایستاده بود. شنیدم که می گفت: «همانا 
بقیهٌ (زمان حیات) شما (مسلمانان) در ميان 
امتهایی که قبل از شما گذشت‌اند. مانند (زمان) 
میان نماز عصر و غروب آفتاب است. به اهل 
تورات. تورات داده شد و تا نیمه روز بدان عمل 
کردند» سپس از عمل بدان عاجز آمدند» پس 
هر یک (برای کار نیمه روز خود) یک قیراط 
سپس وال انجیل انجیل 
داده شد آنها تا نماز عصر بدان عمل کردند» 
سپس عاجز آمدنده پس هر یسک (برای کار 
خود از نیم روز تا نماز عصر) یک یک قیراط 


دریافت نمودند. 


دریافت کردند. سپس برای شما خر آن داده شد 
و شما بدان تا غروب آفتاب عمل کردید» پس 
برای هر یک از شما دو دو قیراط داده شد. اهل 
تورات گفتند: پروردگارا اینها (مسلمانان) کار 
کمتر کردند و مزد بیشتر دریافتند. خدا گفت: 
آیا در (مقدار) مزد شماء چیزی ستم (بر شما) 
روا داشسته‌ام؟ گفتند: نی» خدا گفت: اين فضل 
من است. به هر که بخواهم می‌دهم» 

۸ از معمن از ژهری» از ابو ادریس, از 
عباد؛ بن صامت روایت است که گفت: 

من در جمعی با رسول الله صلی الله عليه و سلم 
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صحیح‌البخاری 


بایمک علی أن لا تشرگوا بالله شا ولاتترفرا » 
ول تزشوا. لا توا ودک . ولاک انوا یهت ان 
کته ین آندیگم وارجلگم ۰ ول نولي في > 
مروف کمن کی منم اجره علی الله » ومن اماب 
من لیخد به في ای که کار هون 
ومن سره الله کل إلى الله e‏ 


ت 


عقر له ) ٠‏ زراجخ :۱۸ اخرجه ميلم (Ves‏ ما 


e ie ue" 


ھاو رھ ا 


آبوب: عن محمد ٤‏ ا E‏ 


هسام له سود اسر »شلد 
2 که علینساقي شمان کل اسراة »ون 

سا اتل في سل الله اف على نسانه »ما ق 
ria‏ وگدت شق غلام) قال 
9 :دلو گان یمان استتی کحمت کل امراة متهن 
کوکدت قرسا اتل في یلال 1 را Pes‏ 
آتحرجه مسلم 0 e‏ 


۷۰- حا محم : حش ماب 


RE 
الله عنهما سوه تخل على ایو‎ 
: ال : « لاب س لبك مهو ال . قال‎ 


ما ا یه 


قال لاغرايي : طهور ؟ بل هي حمی شور ند علی ی 


گر ی "ء قال دی از امإ 6 ز زاجع: 


2 کتاب توحید 


بیعت کردم. آن حضرت فرمود: «بیعت شما 
را بر این می‌گیرم که: به خدا چیزی شریک 
میاورید و دزدی نکنید و زنا نکنید و فرزندان 
خود را نکشید و دروغی را که از پیش خود 
افترا کرده‌اید» نیاورید و در امر معروف از من 
نافرمانی نکنید. پس هر که از بیعت وفا کرد 
باداش و ا او کی کو ب 
چیزی از این گناهان شد و در دنیا مجازات 
شبد. همان مجازات. کفار؛ (گناه) او و پاکی 
اوست. و کسی را که خدا گناه او را پوشید. 
اگر بخواهد او را عذاب می‌کند و اگر بخواهد 
او را می‌آمرزد.» 

٩۹‏ - از یسب از ایب از محمد روایت 
است که ابوهریره گفت: «پیامبر خداء سلیمان 
عليه السلام شصت زن داشت. وی گفت: امشب 
بر همه زنان خود می‌گردم و هر یکشان باردار 
می‌شوند و (پسرانی می‌زایند) که سوارکار 
می‌شوند و در راه خدا می‌جنگند. وی بر زنان 
خود گشست. هیچ یک از زنان وی نزایید مگر 
زنی که فرزندی نیمه‌تن (ناقص) زایید. پیامبر 
صلی الله علیه و سسلم فرمود: «اگر سلیمان ان 
شاء الله می گفت. هر زنی از آنان باردار می‌شد 
و پسری می‌زایید که سوارکار می‌شد و در راه 
خدا می‌جنگید» 

۰ - از خالد الذاء از عکرّمه. روایت است 
که ابن عباس رضی الله عنهما گفت: رسول الله 
صلی الله علیه و سلم از بادیه نشینی عیادت کرد 
و فرمود: «باکی بر تو نیست» پاک کنندۀ گناهان 
است ان شاء الله» بادیه نشین گفت: پاک کننده 
است؟ لیکن این تبی است که (درون) پیری 
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۵ کتاب توحید 


ن اه وة 


۱ کسام ارا میم ۶ عن حصين ٠‏ 
عن عداله ب یرالیه : حن اموا عن 


الصا تايه +« له بض آرواحكم خي 
شاه ردقا ی شاء) . ققض وا عواجیم وتوضووا 
اک ا کے اھ ےک . راع : 


إلى أن طلعت ارات 3 
٠ o‏ سر وا 1 


ار : حلگني آخي ۽ عن سليمان ء عن 


محمد بن آيي عیق 6 نان شهاب عن آبي سلما من 


عبذلرخمن ومد بن سیب : آن ابا هریرةفال : 
سب رجُل من مرجم شود تال 
4 اي تیم علي ای في سم 

هه تقال اشودي رادي ای مونتی على 


فر فرقم! | عند دك فاعم ودي . ٤‏ 
۳۹1 ق روا ود ها > قأخ اي گان 


مناه ور الشنلم: ااي اي 


oT‏ :و 


حل توس ¢ ناس مود یرم لام 0 


اول من ی 9 ی تشر که 


و مر و 


را تن سم ات 1 
الل TT TOVE.‏ 


2 


کهنسال را می‌سوزاند و او را په دیدار قبرها 
می‌رس‌اند. پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: 
«اری» چنین است» 

۱ - از خصّین, از عبدالله بن ابی تاد از 
پدرش روایت است: آنگاه که مردم (به نماز 
صبح بیدار نشدند) و به خواب رفتند» پیامبر 
صلی الله علیه و سسلم فرمود: «همانا خدا هر 
زمان که خواست روحهایشان را گرفت و 
هر زمان که خحواست آن را (به بدنهایشان) 
بازگردانید» سپس مردم قضای حاجت کردند 
و بعد وضو کردند تا انکه افتاب طلوع کرد و 
سپید شسد.آنگاه آن حضرت برخاست و نماز 
گزارد. 

۲ - از ابراهیم» از ابن شهاب. از ابوسَلمَه و 
اعرج روایت است: 

و نیز از محمد بن ابی عتیق. از ابن شهاب. از 
ابی سم بن عبدالرحمن و سعید بن مسیّب 
روایت است که ابوهریره گفت: مردی مسلمان 
و مردی یهودی یکدیگر را دشنام دادند. 
مسلمان گفت: سوگند به ذاتی که محمد را بر 
عالمیان برگزید. در سوگندی که بدان سوگند 
می‌خورند. یهودی گفت: سوگند به ذاتی که 
موسی را بر عالمیان برگزید. مسلمان با شنیدن 
آن دست خود را بلند کرد و یهودی را سیلی 
زد. بهودی نزد رسول الله صلی الله عليه و سلم 
رفت و از آنچه میان او و ميان مسلمان رفته 
بود» به آن حضرت خبر داد. 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «مرا بر 
موسی برتری ندهید, همانا مردم در روز قيامت 
ببهوش می‌شوند و نخستین کسی که په هوش 
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اروت :ااا عن ک5 خ اس شاه 
قال :قال رسول ال هد + یبای سل 


EE‏ ره 


ود گا خر مر ا خ قلا يقرا لجال ولا 
e‏ 5 ¢ . ا ۱۸۸۱ . اخرجه مسلم : 


. ۴ 


ره یچ 


قال تم و تفای 


1 ۳ آخرجه مسلم : ۲۱۹۹:۰۱۹۸ 


رر هم 


۵ حدا سین وان بن جمیل الخمي زٍ 
حا براهيم بن سعد :۰ عن‌الزهري i‏ عن سعید ين 


2ے 


المسيب ۾ عن يي هرر قال : قال رسول الله 18 ۳-۹۳ 


آنا ائم ؛ رآيشي عَلی قلیب > قرع SAHE‏ 


ت 7 یمه یط و 


لزع م ححا ابن ابي قحا قرع تن 


کم خد مات 
ما رقم اسر ی 


مت ام 


کی مر و . اخرجه سلم :11 


mm‏ 1 له 


می‌آید من هستم. پس ناگاه موسی را می‌بینم که 
ایستاده و کنار عرش را گرفته است. نمی‌دانم 
وی در میان کس‌انی بوده که قبل از من بهوش 
آمده با او را حدا استثنا کرده اسشت» 

۳ - از شعبه از قتاده روایت است که انس 
بن مالک رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی 
الله عليه و سلم فرمود: «دجال چون می‌خواهد 
به مدینه بیاید. فرشستگان را م‌یابد که از آن 
پاسداری می‌کنند. دجال به مدینه نزدیک 
نمی‌شود و نه (مرض) طاعون در آن سرایت 
می‌کند ان شاء اللّه» 

۶ از شعیب. از زهری: از ابوسشلمه بن 
عبدالرحمن از ابوهریره روایت است که گفت: 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «هر 
پیامبری را دعایی است (که مستجاب می‌شود) 
و من می‌خواهم» ان شاءالله» دعای خود را برای 
شفاعت امّت خود در روز قيامت نگاه دارم». 
۵ - از ژهری» از سعید بن مَُیّب روایت 
است که ابوهریره گفت: رسول الّه صلی الله 
عليه و سلم فرمود: «در حالی که خوابیده بودم؛ 
خودم را بر سر چاهی دیدم. از چاه اب کشیدم 


آنچه خدا خواسته بود که آب بکشم. سپس 


(دلو چاه را ابوبکر) پسر ابی قحافه گرفت و 
یک یا دو دلو آب کشید. که در آب کشیدنش 
ی تم هی ال زوا ناسآ وس 
(دل و چاه را) عمر گرفت و دلو به صورت 
دلوی بس بزرگ درآمد و من هیچ کس را 
در میان مردم که چون او نیرومندانه و موفقانه 
عمل کند. ندیده‌ام تا آنکه مردم سيراب شدند و 


پیرامون آن به 2 شتران خود آبشخور ساختند. 
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و م ۶ وه و 


۲- حلا محمد بن الا ا 
بريد . عن آپي برد ۽ عن آبي موس قال :اي 9 
إذا لسن » ریا قال + جاءه الآ صاحب 
الْحَاجَة ء قال :اموا لبروا رَشضي له علی 
نسان رسوله ما شاه » . [راجع : ۱٤۳۲‏ 


YY 


۷ - دا یی : : حلا عبدالرڙاق » عَن مسر 


لے 


عن هام : سمح أا هريرةعَنِ اي ۵ قال :۱ 
احدکم له اغفرلي إن شفت ٠‏ ومني | 

ارزفني ان شفت شفت ٠‏ ولیفرم مه لیا 
لامکره که » . [ راجع : ٩۳۳۹‏ ارجام IWS:‏ ۲ 


٤ کت‎ 


2 ت 


و و 


E WEA‏ ین یز 


1 ROOTS 


ے ان تن من را 


رضي اله عنهما :ری هو والحربن یس 


اي في صاحب موسی ارارم اي 


۶ لیم و م ام مق 9 


ان گنب الاتضاري , قدعاه ان عباس قال داي 
ارت نا وصاحبي ذا في عاحب موی الذي سل 
السبیل إلى لم »هل ممعت سول الله یکر شاه 
قال : :نعم اي سمفت سول الله يوا ل ۱ ا 
ی یل جرم قد i‏ 
موسّي کش انیم ی 
له َمل ال الحو ت اة » وتی که : زا ند 
یس کل 


۶۷ کتاب توجید 


7 از ابو اسامه از بريد از ابو برده از 
ابوموسی روایت است که گفت: اگر سائلی نزد 
پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌آمد. و شاید 
(راوی چنین) گفت: سائل یا نیازمندی نزد 
وی می‌آمد. آن حضرت (به اصحاب خود) 
می‌گفت: «به وی کمک کنید که ثواب حاصل 
کنید. و هر آنچه خدا بخواهد بر زبان رسسول 
خود جاری می‌سازد» 

۷ - از مُعمر از همام روایت است که از 
ابوهریره شنیده که از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم روایت می‌کرد که فرمود: «هیچ یک از 
شما نگوید: بارالهاء اگر بخواهی مرا بیامرز: اگر 
بخواهی بر من رحمت کن, اگر بخواهی بر من 
روزی برسان بلکه باید به جدیت و قاطعیت از 
خدا بخواهد. البته خدا آنچه بخواهد می‌کند و 
کسی او را مجبور ساخته نمی‌تواند» 

۸ - از اوزاعی. از ابن شهاب. از عبیدالله 
بسن عبدالله بسن عتبه بن مسعود از ابن عباس 
رضی الله عنهما روایت است که گفت: وی با 
خر بن قیس بن حصن فرّاری دربارۂ مصاحب 
موسی که آیا وی خضر بوده اسست (یا کسی 
دیگر) اختلاف نظر پیدا کرد. یی بن کعب بر 
آنان گذشت. ابن عباس او را فراخواند و گفت: 
همانا من و همین دوست من دربارةٌ صاحب 
موسی. همان کسی که موسی راه رسیدن به او 
را (از خدا) خواسته است» اختلاف کردیم. آیا 
تو در مورد وی از رسول الله صلی الله عليه و 
سلم آنچه اظهار داشته 
کعب گفت: آری. همانا من از رسول الله صلی 
الله عليه و سلم شنیده‌ام که می گفت: «در حالی 


ننک ھی ا بن 
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الحوت في البحر ؛ ال تی موی موی : آرایت ذ 
وت إلى الصخرة قاي سيت الوت »وا اسان 
إلا الیطان نادء قال موی د ي 
کاردا علیآارهجا صا تصصا ا توجتا ضر ۳ 
شانهما اال . : ر e:‏ 


ب۰ وگادَمن 


4 جک ایرام را شیپ عن 
لري وال مد ین میم در حا ابن وب : 
يوس » عن ان شهاب » من ابي لبن 
عدالرحمن عن آيي هرن سول اللّه ال 
هنز عدا االله بف يي کالة ۽ جع 


yT 


قاسموا على له رید السحصب. ی ۹( 
اخرجه مسلم: AE‏ 


۸۰- حا عبداللّه بن ا حنتا این عة . 
عن عَمرو » عن ۳ یی باس ن ال عبر تال : 
حار الي 8 مل اتف لم بها 3 ال درا 
افون رن ال ناسون تقثل رکم 


۶۰۸ کتاب توحید 


که موسی در میان جمعی از بنی اسرائیل بودء 
ناگاه مردی آمد و گفت: آیا کسی را از خود 
داناتر سراغ داری؟ موسسی گفت: نی. پس بر 
موسی وحی آمد: آری, بنده ما خضر (از تو 
داناتر انست)موسبی ر مادقات با او را سزال 
کرد. خدا ماهی را برای وی نشانه تعیین کرد 
و گفت: هرگاه ماهی را گم کردی (از آنجا) 
باز گرد همانا او را ملاقات خواهی کرد. موسی 
اثر ماهی را در دریا می‌جست. خدمتگار جوان 
(که همراه موی بود) به وی گفت: آیا به 
خاطر داری آنگاه که در پناه سنگ جا گرفتيم 
(چه رخ داد؟) همانا من ماهی را فراموش کردم 
و بجز شیطان کسی ان را از یاد من نبرد که آن 
را به یاد آورم. موسی گفت: «اين همان بود که 
ما می‌جستیم» پس جستجو کنان ردپای خود 
را گرفتند و برگشتند» (الکهف:11) و خحضر را 
یافتند و این درمورد آن دو نفر است» آنچه خدا 
بیان کرده است» 

۹ - از شیب از هری و احمد بن صالح 
روات امت که کف از ونی از این شهات؛ 
از ابوس لمه بن عبدالرحمن از ابوهریره روایت 
است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم 
فرمود: «فردا ان شاء الله در خیسف بنی کنانه 
فرود می‌آییم» جایی که (مشرکان) سوگند کفر 
(در برابر من) یاد کردند» آن حضرت (موضع) 
المحصب. را مراد می‌داشت 

۰ - از عمرو از ابوالعباس روایت است که 
عبدالّه بن عمر گفست: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم مردم طائف را محاصره کرد ولی آن را فتح 
نکرد و فرمود: «همانا فردا (به خانة حویش) باز 
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۶۹ کتاب توحید 


پچ 


تفت . قال : «قاغدوا على القتال» . وا قأصابتهم 
جراحات » قال اي 9 ۰« وت عد رن + لب 
ان دنل أَعجهم ٠‏ سم سول ال ها ۰ یاج 


. ] ۸ : أخرجه ملم‎ . to 


ای 


۲- باب ور ین 
ولا تنقع الشقاعة عند 
تشن تک نهد 
كم الوا احق وه ال لیر را (Yr:‏ 
ولم يمل : مادا لق ریم 


۰ 


وقال جل ذکره : :من دا دی نت ندا 


يادنه€ (البغرة Yee:‏ 


ص 


وقال مسروق" 0 عن ان مود تما 


يلسع ال لسوت . اداع عن ريم 
E N EC‏ 
ریکم الوا الحَق > . 


هی و سر و 


ویذگر عَن جایر »عن عداله بن یس قال.: 
سمغت الي ها ول یله الاد :دبیم 
بعنوت یسم من مد گما تمه من قوب کالب 
ا الان . ا 


می گردیم» ان شاء الله» این سخن آن حضرت» 
ایشان را خوش آمد. سپس رسول الله صلی الله 


عليه و سلم تبسم کرد. 


باب-۳۲ فرموده خدای تعالی: 


« و شفاعتگری در پیشگاه او سود نمی‌بخشد. 
کات کی ردو عوهت خن 
هراس از دلهایشان برطرف شسود می‌گویند: 
پروردگارتسان چه گفت؟ می‌گویند: حقیقت» و 
هموست بلند مرتبة بزرگ» (سَبّاء:۲۳) 

و خدا نمی‌گوید: پروردگاتان چه آفرید ؟ 
(بلکه گفته است: : پرورد گارتان چه گفت) و 
خداوند جل ذکره گفته است: «کیست آن کس 
که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند» 
(البقره:۲۵۵) 

و مسروق از ابن مسعود روایت کرده که گفت: 
آنگاه که خدا سخن وحی را بگوید. اهل 
آسمانها چیزی می‌شنوند (و ترس بر آنها چیره 
می‌گردد) و چون ترس از دلهایشان برود و 
آواز (خدا که برای شنواندن اهل آسمانها خلق 
کرده) آرام گیرد. آنگاه است که می‌دانند که 
گویندةٌ آن خداست و بانگ می‌زنند «پروردگار 
شما چه گفت؟ می گویند: حقیقت.» (سباء:۲۳) 
و از جابر یاد شده که عبداله بن انیس گفت: از 


۱ - معتزله بر این باورند که چون خدای تعالی متکلم است. خالق کلام در 
لوح محفوظ است» چون قرآن در لوح محفوظ است» پس مخلوق خداست» 
لیکن دانشمندان سه قرن اويه از آن جمله امام بخاری بدین عقیده‌اند 
که قرآن یکی از صفات خداء چون دیدن و شنیدن و دانستن است و 
مخلوق نیست بلکه قدیم است و این آیه را دلیل می‌آورد که خدا می‌گوید: 
«پروردگار شما چه گفت» و نگفته است: که چه آفرید یا چه خلق کرد. 
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f:‏ کتاب توحید 


۱ تا علي بن ا عْداله + حدقا سيان 7 ع 


عرو : عن کرم » ن ابي هر + یلع به ی ها 
تال" ا ضرت الماک 


مر مر و وا و 


باجنحتها خضعاتًا لول : گا 3 EE E‏ ا وان 


ما مر ی ‌ ای 
9ص 


قال علي : وقال غیره : صفوات یم تنل کل : 
< فرع عم وال نهر فحو رو 
تی کیا 


قال علي وا عاعش عَن 


عکرمة ۽ عن آيي هير هلا ر ۾ 
قال سيان ارو : سمفت مره ا و 


ای 


قال علي : قلت لس ان تال متسر 
سمت با هر تال تمه اانه انت 
و أ 


تچ 


ترا : فر قال سيان : مکاقرا نو : فلا 


نري مسق : وهي تا 
راجع : CEVA:‏ 


پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌فرمود: 
«خدا (در قیامت) بندگان را جمع می‌کند و آنها 
را با آوازی ندا می‌کند که آنانی که دورند چنان 
می‌شنوند که نزدیکان می‌شسنوند: منم پادشاه» 
منم دیّان (داور اعمال بندگان) 

۱ - از علی بن عبدالله» از شفیان» از عمرو از 
عکرّمه از ابوهریره روایت است که این حدیث 
را به پیامبر صلی الله عليه و سلم می‌رس‌اند 
که فرمود: «آنگاه که خدا امری را در آسمان 
حکم می‌کند» فرشستگان فروتنانه برای اطاعت 
از قول او بال می‌زنند و این بال زدن گوبی 
آواز زنجیری است که بر سنگ هموار کشیده 
می‌شود - علی (راوی) گفت: غیر از سَفیان به 
اضافه این (گفته است) آن امر را (خدا) برایشان 
نافذ می‌کند. آنگاه است که: «چون هراس از 
دلهایشان برطرف شود. می گویند: پروردگارتان 
چه فرمود؟ می‌گویند: حقیقت. و هموست بلند 
مرتبۀ بزرگ» (سباء:۲۳) 

علی (بن عبداله) گفت: و حدیث کرد ما را 
شفیان از عمرو از عکرّمه» از ابوهریره. همین 
حدیث را. فيان گفته است: عمرو گفت» که 
از عکرّمه شنیدم که ابوهریره به آنها حدیث 
کرده است. 

علی (بن عبداله) می‌گوید: آیا (عمرو) گفته 
است. از عکرّمه شنیدم و عکرمه گفت: از 
ابوهریره شنیدم؟ سفیان گفت: آری (عمرو 
چنین گفته اسست) (سپس) به سفیان گفتم: 
همانا کسی این حدیث را از عمروء از عکرَمّه 
از ابوهریره روایت کرده که وی این حدیث را 
رفع کرده (از آن حضرت روایت کرده) همانا 
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۶۱ کتاب توحید 


۸۲ - یی بنبکیر : حن اال ۰ عن 


یل ی ان هباش تر انوس لمان 


عبدالرحمن؛ ڪن آيي هر له گان يشون : قال رسول 


الله ® : (ما اذ له لتي: ما اذد لي ها بتتلى 


رن وکا صح بآ اجه ررجع: 
۲۳ ازجه مسلم NAY:‏ میوگ E‏ 


و و و 


۳- دعر بن حفص بن غيناٹ : حا بي : 
حدتاالاعمش نگاو مالع ن آبني سعید 
الحذري قال : قال اي هه : قول رکه یاه 
یو : لسع یناتی بعن وت : له 
ان کنیع مالیا ج[ راجع: 
۸ آخرجه مسلم : ۲۲۲ ].. ا 


رم وا م و 


4- حدقا یبن ٍسماعیل : خکا یواسم 
هشاع عن یه .عن عانشا رضي الله ها قالت + 


ما غرت علی افرآة ما غرت علی خدیجة ۰ ولقد مره ریه 


د 


یرت یت نج , [راجع, ۳۳۸ ea‏ 
[pe ۶۵‏ . ۱ : 


۳- باب : کلام الرب مَعَ 
جبزیل » ونداء الله الْمّلائكة 


ابوهریره (لفظ قرآنیف زَع سرا) «فرغ» خوانده 
است. شفیان گفت: عمرو همچنان خوانده 
است. اما نمی‌دانم که عمرو از عکرّمه همچنان 
ی 
فرع 

۲ - از عَُیل» از ابن شسهاب از ابرسَلمَه بن 
عبدالرحمن از ابوهریره روایت است که همانا 
وی می‌گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سسلم فرمود: «خدا 
به چیزی اجازه نداده مانند انچه به پیامبر 
صلی الله علیه و سسلم اجازه داده که قرآن را به 
آواز خوش ب‌خواند» و رفیق ابوهریره گفت: 
مرادش آن است که قرآن را بلند ب‌خواند. 

۳ - از اعمش. از ابو صالسح. از ابوسعید 
خدری رضی الله عنه روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: «خدا 
می‌گوید: ای آدم وئ می‌گوید: یک و 
سَعدّیک (گوش بفرمانم و منتظر امر تو) سپس 
به اواز بلند ندا می‌شود: همانا خدا به تو آمر 
می‌کند که از فرزندان خود گروهی را به سوی 
دوزخ بیرون بیاور» 

۶ - از ابواسسامه, از هشام» از پسدرش از 
عايشه رضی الله عنها روایت است که گفت: 
بر هیچ زنی رشک نبرده‌ام آن رشسکی که 
بر خدیجه برده‌ام و همان پروردگار او به 
ان حضرت امر کرده که او را به خانه‌ای در 
بهشت. بشارت دهد. 


باب-۲۳ سخن پروردگار با جبریل و ندای 
خدا بر فرشتگان 
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۶۱۲ کتاب توحید 


ase & ۳‏ 
وقال عم ۰ ونك لم القرآن 6 [ اتمل ٩:‏ ) : 
آي بی علیلت وله نت 3 آي : تأخده عنهم عن . 


ومنل : «قتلقی آذم من ربه لمات [ البقرة : ۳۷ ]. 


۵- حدکني اٍسحاق ددا عبدالصمد : دا 


نون رال ناه یهن 4 
ol‏ ١ے‏ 


رام رها ای ی و 


و وا وو 


اله اعب لاه تسوا | ا 


7 امه رک و ر 
الارض) + [راجع . ۳۲۰۹ رجه سلم : : ۷ kj‏ ]ر 5 


۳ 


E قال‎ 


يمون في لا صر ولا ال 
ین اوا فیک » ال دراط کف 
رم عبادي ؟ يوون ی 


وب ات o:‏ ترجه سم : 


WY 


آنا کو سال تاز یو دناو اکا که 


حکیمی دانا دریافت می‌داری» (النمل:1) یعنی: 
قرآن به تو داده می‌شود و 7 تو آن را می‌گیری. 
یعنی: از آنها (فرشتگان) می‌گیری. 

و مانند آن: «سپس آدم از پروردگار خود کلماتی 
را دریافت کرد» (البقره:۳۷) 

—VEA0‏ از عبدالله بسن دینارء از ابوصالح, از 
ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «همانا 
خحدای تبارک و تعالی اگر بنده‌ای را دوست 
کس را دوست می‌دارد پس تو او را دوست 
بدار. جبریل او را دوست می‌دارد» سپس جبریل 
در آسمان ندا می‌کند: همانا خدا فلان کس را 
دوست می‌دارد» پس او را دوست بدارید. پس 
اهل آسمان او را دوست می‌دارند و او مورد 
قبول اهل زمین قرار میگیرده 

7 - از مالک از ابوالزناد» از اعرج روایت 
است که ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله 
علیه و سسلم فرمود: «فرشتگان پیهم بر شما 
در شب و در روز می‌آیند و هر دو گروه در 
نماز عصر و نماز صبح جمع می‌شوند. سپس 
گروه فرشتگانی که شبانگاه با شما بودند. بالا 
می‌روند و خدا از ایشان می‌پرسد» در حالی که 
به حالشان داناتر است. که بندگان مرا چگونه 
یافتید؟ می گویند: آنگاه که از نزدشان آمديم 
نزدشان 
رفتیم. در حال نماز بودند.» 
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صحیحالبخار ی 


ام 6 وراه ظء 


۷- دا محمد بن بشار : : دا غندر : حا 
TT‏ 0 


ا و :وس ون 


زنی؟ فسال : « وان سوق وان نی »...1 راجیع : اند 
احرحه مسلم . ٩,‏ واخرجه مطولٌ في کناب ال زكاة ۳۲ ]. + 


6 باب:: قول الله ِِ : 
نرنه بعلمه و رالملائکة ‏ 


يشنهدون الان ۰۹ 


قال مجاه :یرل تین مد ": 
ين السمَاء سب ت والارض السابعة:. 


إسحاق لهنتاني تعن ا ۳ 


الله چ : الان بات ىردت شل 


لا لام ام 


خی و 


نت . وتیل الذي آرسلت سلت ۰ نك رن مت في یکت 
مت على ال 


ولذ مخت اتاج ».ر بر و 
riv‏ اخرجه شم 0 


۶۱۳ کتاب توحید 


۷ - از شعبه» از واصل» از مَعرّور روایت 
است: که گفت: از اور تدم که گفت: پیامبر 
صلی ال علیه و سلم فرمود: «جبریل بر من 
امد و (چنین) بشارت داد: کسی که بمیرد و 
به خدا چیزی شریک نیاورده باشد. به بهشت 
می‌د رآید» من گفتم: و اگرچه دزدی کرده باشد 
و اواد اروا 
دزدی کرده باشد و اگرچه زنا کرده باشد.» 


یاب-۳۴ فرمودة خدای تعالی: 


«لیکن خدا به [حقانیت] آنچه بر تو نازل کرده 
است گواهی می‌دهد و [او] آن را به علم 
خویش نازل کرده اسست. و فرشتگان [نیز] 
گواهی می‌دهند» (النْساء:۱1۱۲) 

مجاهد گفته است: «فرمان [خدا] در میان آنها 
فرود می‌آید.» (الطلاق:۱۲) یعنی: بین آسمان 
هفتم و زمين م 

۸ - از ابو احوّص. از ابو اسحاق همدانی 
از براء بن عازب رضی الله عنهما روایت است 
که گفت: 

رسول الله علیه و سلم فرمود: «ای فلان, آنگاه 
که بر بستر خواب خود جای گرفتی. بگو: هم 
اسلم تفسی الیک و وُت وجهی الیک» 
و قَوْضبٌ آمرٍی الیک و الجَأُ ظهری الیک 
رغبة و رهب الیک لالاز لامجا منک 
الا الیسک. من بکتابک الذی انرّلت و نیک 
الذى ارسلت- ر ناگ و سر همان شب کرد 
بمیری به فطرت (اسلام) می‌میری و اگر شب 
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قم وه او 


۹- دنا یه بن سعيڌ : حا سيان » عن 
سماعیل بن آيي حالد » من ال نابي وی قال : 
قال سول هی رم لاحاب + سول الاب » 
سبع لحتاب ء افم زب رز هم وراج : 
۲۸۹۸ آخوچه مسلم :۳۹۰ و 
لد حدتاسفیان نیج 
سمعت عبداللّه م تست ۱ 


9 


۰- حلا مد » عن هشیم » عن اي بشر» عن 
سعيد بن جير » من ابن عباس رضي الله عنهما : ولا 


32~ e 


تج بصتلاتك ولا نَافت بها » .قال : آثزلت ورسول 
نک ق کرک تکارت مرک مع 


الم رکُون» وان ومن که ون جابة 6 قال 


سے چ 


له ی : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها > ۰ 
لا تج تجه سمل 4 یبن لش رکود « ولا 
انیا > عن اماب تلا شنم هماخ ین 
للهلا € امعم ولا تجهن کی و عف 


FEE: e ۶۷۲۲ : ان . [راجع‎ 


ی کتاب توحید 


را صبح کنی به ثواب بزرگ می‌رسی»۱ 


۹- از شفیان» از اسماعیل بن ابی خالد. 
از عبدالله بن ابی آوفی روایت اسست که گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز (جنگ) 
احزاب گفت: «بارالها! ای نازل کنندهٌ کتاب و 
زود گیرندة حساب. احزاب (مشرکین) را 
منهزم و متزلزل بگردان.» 

می دی افزود: روایت است از شفیان که 
حدیث کرد ما را ابن ابی خالد که از عبدالّه 
(بن ابی اوفی) شنیدم که گفت: از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم شنیده‌ام که گفت". 
ا 
عباس رضی الله عنهما روایت است که اين 


۰ - از ابو پشره از سعید بن جر 


انت را خواند: 

«و نمازت را بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش 
مکن» (الاسراء:۱۱۰) (و در تفسیر آن) گفت: 
یه مذکور زمانی نازل شد که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم در مکه پنهان بود. و چون آواز 
خود را (به قراعت قرآن) بلند می کرد» مشرکان 
می‌شنیدند و قرآن و کسی را که آن را نازل 
کرده و کسی را که به او نازل شده است. دشنام 
می‌دادند. همان بود که خدای تعالی فرمود: 
«و نمازت را بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش 
مکن» 

۱ - ترجمۀ دعا: هبار خدایاء به تو مطیع و منقاد شده‌ام و به تو روی آورده‌ام 
و سر و کارم را به تو سپرده‌ام و به فضل و کرم تو اتکاء کرده‌ام به اميد 
ثواب و ترس از عقاب تو. هیچ پناهی نیست به جز پناه تو و هیچ رستگاری 
نیست به جز یه سوی تو. ایمان آوردم به کتاب تو که آن را فرود آوردی و 
به نبی تو که او رأ فرستادی.» 

۲ - در اسناد اول» روایت به صورت عنعنه (یعنی با لفظ عَن) آمده و روایت 


اسناد بعدی که از خمیدی است به لفظ «حَدْتنا» که سماع. یا شنیدن راوی 
دیگر می‌رساند آمده است که در قوت خود بیش از لفظ عنعنه است. 
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۶۱۵ کتاب توحید 


۰ باب : قول الهاقعالی:. 


یرون ان یگ 
کلام الله 4( اح [ê‏ 8 


ا 


و قول قصل > ورتا ش وبا سرد 
باللعب: ' 


ا 


Citi iy 
دنا ادي : اسان + کا‎ -۱ 


الزفري e‏ عن سعیدین لس > عن آبي هیر قال : 


قال اي هد + «قال بل تعالی :نی ان نم بت 


الدهر وآنّا الدهر» ید الانر» الب یل انها : 
[راجع : 6۸۲۹ وجه ملم : :و 


۲ - حدقا آبو نیم حداالأعمشن. عَن آبي 
صالح ؛ ۽ عن آيي هریرة ‏ عن اي قال :ولال 


1 : الوم لي ون جزي به ید شهوته واکلة 


و و ۳7 ی 


وشربه من أجلي ؛ 6 والصوم چتءة ۰ وللصائم قرختان : ۱ 


9 


رح حي بط ۰ قرح حی یی ريه خرن قم 
E‏ € ورام ِ 


۱۸۹4 ارجا ۳ 1199 


ی ی اه 
بشنوند. «و بسیار آهسته‌اش مکن» بعنی از 
اصحاب خود که آنها نشسنوند. «و میان این [و 
آن] راهی [میانه] جوی» (الاسراء:۱۱۰)» یعنی: 
اصحاب خود را بشنوان و بلندش مکن. تا از 
تو فراگیرند. 


باب-۳۵ فرموده خدای تعالی: 
«[این گونه] می‌خواهند دستور خدا را دگرگون 
کنند» (الفتسح:۱۵) «در حقیقت. قرآن گفتاری 
قاطع و روشنگر است» یعنی: حق است. «و آن 
شوخی نیست» یعنی بازی نیست (الطارق:۱- 
۳ 
۱ از سفیان» از زهری» از سعید بن مسب 
از ابوهریره روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «خدای 
تعالسی می گوید: پسر آدم آزارم می‌دهد. دهر 
(زمانه) را دشنام می‌دهد و من دهرم؛ همه امور 
در دست (قدرت) من است و روز و شب را 
می‌گردانم» 
۲-از اعمش. از ابوصالح» از ابوهریره 
رات سس که بار لیا ماعایه ن بستنم 
فرمود: ۱ 
«حدای مر و جل می‌گویسد: روزه برای من 
است و من در برابر آن پاداش می‌دهم. (زیرا 
پندهاع) از شهوت و ورو نوش خودابها حاطر 
من در می‌گذرد و روزه سپری (از آتش دوزخ) 
است. و برای روزه‌دار دو فرحت و خوشی 
است: فرحت و خوشی وی به هنگام افطار 
(روزه) است. و فرحت و خوشی فیگ: آنگاه 
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۶۶ کتاب توحید 


۳- دا ندال 4ب محضد : :دیا دال راق + 


آخبرتا معمر » هنام ڪن آي هرد 7 ناه 


مهس مس و 


قال یتما وب تسل جریا عليه ر ۳ 


من تقب ¢ قَجَعَل يحثي في توبه نی fi‏ 
ات الم ان اختشلت عما قری ؟ قال:: ۲ أ 


ولکن لا غتی يعن ب رکف 91 اجع $ ۷۹ ِ 


شهاب » عَن داي دا E‏ 3 ,۳ ِِ بآ 
به ا س 


مرل هد ول را ار الیل ی 


e‏ ل 


A ۳ 


السَاء دیا خی 


بر کرک و درز رعاش 


[YA‏ نز ۹ و وه سر ۱ رت تس 


0۵ د ا و اینتان : أخبرنا شعيب دنا آبو 


ب سح اهر : مت 
رود الله قول خن اعرد بش ئم 
اه - راجع + ۲۳ :رجحم ۸ 


الزناد :أن ازج که 


۲ - ویهذاالاستاد : « قال الله من نع عل: 
[راجع AE:‏ . ارجه مسلم مطو ۳ 7 


۷- حدقا زهیربن حب : اا شتير : عر 
الا ا ب اقرغ مو کر 


عمارة . عن آبي زرعة 3 عن بي هیر تال :هله 


حخديجة ال باه فيه عام » آو اه فيه شراب فافرئها 


سے 2 و 


است که پروردگار خود را ملاقات می‌کند. و 
بوی دهن روزه‌دار به نزد خداء از بوی مشک 
خوشبوتر است.» 

۳ از معمر از هَمّام» از ابوهریره روایت 
است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «در 
حالی که یوب برهنه غسل می کرد انبوهی از 
ملخهای طلایی بر وی افتاد. ایوب آنها را در 
جامۀ خود می‌افکند. پروردگار وی بر وی بانگ 
زد: ای یوب آیا تو را از آنچه می‌بینی» بی‌نیاز 
نکرده‌ام؟ گفت: آری پروردگارا. ولیکن من از 
برکت تو بی‌نیاز نیستم؟ 

۶6 - از مالک از ابن شسهاب. از عبداله غر 
از ابوهریره روایت است که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم فرمود: «پروردگار ما تبارک و 
تعالی هر شب به آسمان دنیا فرود می‌آید. و آن 
زمانی است که سوم حصه آخر شب باقی مانده 
است و می‌گوید: کیست که به من دعا کند, تا 
دعایش را قبول کنم؟ کیست که از من بخواهد 
تا به وی ارزانی کنم؟ کیست که از من آمرزش 
بخواهد تا او را بیامرزم؟» 

0۵- از ابو زناد. از اعرج روایت است که از 
ابوهریره شنیده که وی از رسول الله صلی الله 
عليه و سلم شتنیده که می‌فرمود: «ما واپسینان 
پیشینیان در روز قيامت هستیم۱ » 

1 - وبه همین اسناد (آمده اسست) «خدا 
گفته است» انفاق کن که بر تو انفاق شود» 
۷ - از غماره از ابو زرعه از ابوهریره 
روایت است که گفت: پیامبر صلی الله عليه 


۱ -یعنی اگرچه ما آمتی هستیم که پس از سائر امتها آمده‌ایم» ولی در رفتن 
به بپهشت پیشاپیش ساثر امتها می‌باشیم. 
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۶۷ کتاب توحید 


من یه السلام ٤‏ ویشرها یت من قصب 3 "لا صَخب فيه 


ت 


ولا صب . [راجع : ی ا EVEEY‏ 


رر ورن و 


۸ - حدٿا معاد ن اس" :ارت که :ارت 
طر٠‏ عن همام بن مه عنم ره عن اه 
وي 


قال : ( قال له : اعد لغبّادي. الصالخين ما لاا عین 


ر اال نفا رلا تدر عاو لل خر 
زراجع:: ۳۲6 رجه ملم CT EATEN:‏ 


دنا مخمود : : حدنا بلاق + شابن 
مت یچ : ارتي یمان الاعول: آن 19 E‏ 


۳ کک 


سی ات ر اي هد من ال 
قال :انك الخد + ائ 


والارض» ولاف الحم انت فيم السموات تس 


ول ال آل رب السات والازض ومن فبهنء 
وس و ما رم 
أنت الحى › » ووعد الحو ء ررك لو َو 
2 مر و B2‏ 9 
الق . اج حق » احق » اون خَق . 
۲ 
وعليك توگلت؛ اليك تت ويك خاصَنت ٠‏ 
وه اکت قافر لي ما قدت وما رن وتا 
ايلاع ان لهي ةرات د 
راجع : ۱۱۲۰ . آخرجه مسلم : !:)۷۱٩‏ 


اک 


است که با ظرفی از غذاء یا ظرفی از آب نزد 
تو می‌آید» از جانب پروردگارش به وی سلام 
¿ خانه‌ای از مروارید ياقوت 

) بشارت ده که در آن نه 


برسان و به او داشتن 
نشان را (در بهشت 
رنجی است و نه اندوهی. 

۸ - از مر از هَمّام بن مَُبّه» از ابوهریره 
رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله 
عليه و سسلم فرمود: «خداوند گفته است: آنچه 
ارا ا کون 
چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده و 
نه در دل بشری گذر کرده است.» 

9۹ از ابن جرَیسج. از مسلیمان احول. از 
طاوس روایت اسست که گفته است: از ابن 
عباس شنیده است که می گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و سلم آنگاه که نماز تهجد شب را 
می‌خواند (این دعا را) می‌خواند: 

هم نک الحم ور السَمَوات ژالارض, 
Es‏ یم ال موات و الارض, و ۲ 
لک الخد ار رب سمَوات و الارض ۲ 
من فیهنْ؛ نت الکی. و وعد الح و تولک 
الق و اک الح ولج حق. و الثار حى 
ال حقو الاح للم نک اسلمث و 
م 
حاسمت و ایک ام قاغفرلی ما 

واا واا ت و غا عالت ا 
لا اله الا نت ۲» 

۱ - این حدیث» سخن پار صلی اه علیه و سلم را آورده ولی اناد آن 
روایت از پيامبر صلی الله علیه و سلم را فاقد است. در حدیث شماره (۳۸۲۰) 
جلد چهارم. اسناد آن کامل است. 

۲ - در ترجمة دعا به حدیث شماره (۱۱۲۰) و شماره (۷۳۴۲) مراجعه 
شود. 
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صحیحالبخاری 


م ی poof‏ وم فم e‏ 


۰ - حا حجاج بن منهاله :حدگا عبدالله بن عمر 
مر دحا وین بن ید الالي تال 9 
الزهري قال. دست عبر دة من زر وین 
اسب »من وکام »وله بن ۲ ان 

عن خدیث غانة وج اي 9 حي تال ره 
فك ما ترآ الله مما لو وکل حدگي طانقة 
من الحَديث الذي جني , عن عائسة قالت. : ولكني 
ال ما کن اظن نله نز قي َراي و یالی. ۱ 
ولشاني في تفي گان قرم ان یکلم ال في بار 
یتلی. ولكني کنت ار جو ان یری رول الله ها في اللوم 


ريا يبري له * قأنرل الله تَعالی + لین 
جاءوا بالإفك € ال شر لیات [ لور : ۲١-۱١‏ ] . وراجع + 


۱9۹۳ ره مسا : ۲۷۷۰ مطولاً ] . 


جم وره ور 


- حدشافية 


وه و 


تیه بسن ویر : حدتا الم يزة بن 


بارحم » عن آبي الزگاد + عن لاطرج من ابي 


هرنرة : سوه تال :ول الک : رک راد 


عدي آن یعمل سه قلا توا له ا 

با له ارف یسلا . تکاس ناطلس 
وله حَست »ول را یل حستهة» فلم 
ملا اوها له َة » رد 


آمتالها إلى سبعمائة ضعف ) .7 اخرجه مسلم : ۱۳۸ ].. 1 


۶۸ کتاب توحید 


۰- از ژهری روایت است که گفت: از 
عروه بن ژییر و سعید بم مُمَیّب» و عَلقَمَةُ بن 
وقاص» و عُبَیداله بن عبدالله در مورد حدیث 
عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم 
شنیدم» آنگاه که تهمتگران گفتند آنچه گفتند. و 
خدا عايشه را از آنچه گفته بودند. برائت داد. و 
هر یک از این راویان پار از این حدیث را به 
من حدیث کرده‌اند. 

عايشه گفت: ولی من به خدا سوگند» من 
چنین نمی‌پنداشتم که خدا در براعت من وحبی 
نازل کند که (در قرآن) تلاوت شود و شأن 
نفس من حقیرتر از آن بود که خدا درمورد من 
سخن بگوید که (در قرآن) خوانده شود. ولی 
من اميد می‌داشتم که رسول الله صلی الله عليه و 
سلم خوابی ببیند که در آن خدا مرا برائت دهد. 
سپس خدای تعالی وحی نازل کرد: 

«در حقیقت. کسانی که آن بُهتان [داستان انک] 
را [در میان] آوردند» (النُور:۲۰-۱۱) ده آیت 
ردو این بان ثازل شد) 

۱- از مغیرة بن عبدالررحمن» از ابو الزناد از 
اعزج روایت است که ابوهریره گفت: 

رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: «خدا 
می‌گوید: هر گاه بندۀ من بخواهد که کار بدی 
کند. (به مجرد ارادة آن) بر وی نوشته نمی‌شود 
تاآنکه آن کار را بکند و چون آن کار را بکند 


ِ (گناه آن) مانند آن نوسته می‌شسود. و اگر آن 


کار بد را بسه خاطر من ترک کند. برای وی 
نیکویی نوشته می‌شود. و هر گاه بخواهد کار 
کی کاس اه ا ی سفن پراش 
(نیکی) نوشته می‌شود. 
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۶۹ کتاب توحید 


۲- دنا ماع بن عبدالله + حدگني ملیمان ن 
بلال ۽ عن ماويه ن آيي ورد عن سید بن ینار 
ا : سول لک 8ا قال :ل ال 


لماع + ۶ء 


إل قلما قرغ منه قَامّت الرحم » تال : مه 
قات : قامقا ۱[ ءال : آلا 


ی 


مین اف اصل من وله » رافح تن قطتاه ؟ 
فالت: بى يا رب » قال : فلك لك ۱ 


Gap 


2-۳ دنا مسد rs‏ 
یله عن ريد بن حَالد قال : داي تال : 


۳ 


«قال ایک امتح من ااي کار یی 
[راجع: ۸4٩‏ . آخرجه مسلم :۷۹ مطولا] .: ۱ 


76۰" دنا اسماعیل" + نخدي مالك “عدن آي 


الزتادء عن الأعرج » ڪن آبي هو سول نک ها 
قال : و« قال ا أب اهيدي لقائي حيست اقا 


يا 


ره ٣ي‏ 


۲ از مُعاویه بن ابی مُرَرّدء از سعید بن ابی 
ار نے وی اعت روات اسب که 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: خداء 
هستی را آفرید و چون از آفرینش فارغ شد 
رحم (زهدان» قرابت خویشاوندی) ایستاد. 
خدا به او گفت: باز ایست (چه می‌خواهی؟) 
رحم گفت: این جایگاه کسی است که از قطع 
(صله رحم) به تو پناه می‌جوید. خدا گفت: 
آیا راضی نمی‌شسوی که بپیوندم با کسی که 
با تو می‌بپیوندد و بگسلانم از کسی که از تو 
می‌گسلاند؟ رحم گفت: آری پروردگارا. خدا 
گفت: این از برای توست.» سپس ابوهریره 
گفت: «پس [ای منافقان] آیا امید بستید که 
چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم 
شدید] در زمین فساد کنید و خویشاوندیهای 
خود را از هم بگسلید» (محمد:۲۲) 

۳ از صالح, از عبیدالله» از زید بن خالد 
روایت است که گفت: برای پیامبر صلی الله 
عليه و سلم (که دعا کرده بود) باران داده شد. 
آن حضرت فرمود: «صبح کردند (بعضی) از 
بنسدگان من در حالی که کافر بودند نسبت به 
من» و مومن بودند نسبت به من.» (به حدیث 
7 مراجعه شود) 

از مالک از ابو الز ناد از اعسرج از 
ابوهریره روایت اسست که رسول الله صلی الله 
عليه و سلم فرمود: 

«خداوند فرموده است: اگر بنده‌ام دیدار مرا 
(در قیامت) دوست بدارد. دیدار او را دوست 
می‌دارم. و اگر دیدار مرا ناخوش بدارد دیدار 
او را ناخحوش می‌دارم.» 
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صحیح البخاری 
٥‏ ۰- دا بایان : اخبرتاشفیب : حا آبو 
اتاد عن الاخرج ۽ عن آيي رة ؛ رَسول ال ها 


قال. :قال الک : : آناعند ظن بدي بي » راجع 7 
6 اخرجه مسلم. :۷۰ زيادة ] i‏ ۲ 


- حدنا (سماعیل :حلي سالك » » عن آبي 
ده عن الأعرج ۾ عن آبي هري : سود اله ها 
قال وق رلک وکا 
حرفو 4 وا نصقه في ابر وله في لب وال 
دنو تد الل علب دعب یه دامن 
للم کا مرک برجم اه »اماب 
لح اه .ثم قال: لمعل ؟ قال + من بل 
ونت ام رل 2 ۳ اهرجه سم 
a ۷۹‏ ۱ 


O‏ ها و او زو 


بن إسحاق: : حدشنا عشرو و بسن 
عاصم : یا اک + حداإسشحاق بن ا 


۷ جیا اخمّد 


وو 2 


سيمت دال رمن بني َة تال : سم لاخ هزريرة 


قال :س سمت اي 9 قال :عن آصاب نا : 
ورب تال : اب نبا کال : : رب یت 


ارو 


قال د ات کار لي » كمال ریه : أعلم عيدي نله 


هر و ۴ E!‏ 


۶۲۰ کتاب توحید 


۵ - از ابو الزناد, از آعرَّج» از ابوهریره 
ووایت انست که وول اله صلی الله عليه و 
سلم فرمود: 

«حدا فرمود: من در پندار بنده‌ام چنانم که 
می‌پن‌دارد (با وی بدان‌گونه عمل می‌کنم که او 
نسبت به من گمان می‌کند) 

7 - از مالک از ابو الزنساد. از اعسرج از 
انوخربره وزایت ایت که سول الل ای اه 
عليه و سلم فرمود: 

«مردی که هرگز کار نیکی نمی کرد. گفته بود که 
چون بمیرد او را بسوزانند و نيمه خاکسترش را 
در خشکه و نیمۀ دیگرش را در دریا بپراکنند. 
را خا سو کد کد اکر دا بر وی قدرنت 
یاد او را عذابی خواهد کرد که هیچ یک از 
عالمیان را نکرده است. (آنگاه که وی مرد) خدا 
به دریا امر کرد که هر آنچه (از خاکسترش) 
در آن است جمع کند و به خشکه امر کرد 
که هر چه در ان اسست؛ جمع کند (و به وی 
حیات بخشید) سپس خدا به او گفت: چرا 
چنین (وصیت) کرده بودی؟ گفت از ترس تو 
و تو (به حال من) بهتسر می‌دانی. پس خدا او 
را بخشید» 

۷ - از همٌام. از اسحاق بن عبدالله» از ابو 
عبدالرحمن بن ابی عمره روایت است که 
گفت: از ابوهریره شسنیدم که گفست: از پیامبر 
صلی الله علیه و مسلم شنیدم که فرمود: «همانا 
بنده‌ای را گناهی رسیده بود یا گناهی مرتکب 
شده بود و گفت: پسروردگاراء گناهی کرده‌ام 
پا گفت: گناهی به من رسیده اسست. پس مرا 
بیامرز. پروردگارش می‌گوید: آیا بنده‌ام می‌داند 
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صحیح‌الیخاری 


۶۱ کتاب توحید 


مه ههام بر 


ات - او اصبت - خر قَاغفرة ؟ تال کک 
آن له رب ففر لالب ویاځ به عقوت لدي گم 
مک ما شا الل ثم اذب فا یا قال : :اسب 
ده » قال : قال : رب اصبت - و قال:: : اذثیت - حر 
رال .الم مد لاک اف لب 
ریاخذ به؟ عقوت لدي » لاا لينل ما . 
(اخرجه مسلم :۰ ۷۸ )].: ۱ 


۸ - حدقا دلب بن آي الاسوّد + حامر 
تن ما ما »عن 


2l‏ وا 


۱ - کدنا يف 
مالا ول ما حشرت لوا قال : ليه اي اب 


کنت لکم ؟ الوا : غاب » قال : لاله مير ره او 


کم یز عند اه خی ۰ وا در له لبه یه ۱ 
انوا إاست قاحرفوتي حى لا صتخا 
قاسحقوني »و قال : فاسحكوني ؛ تارج 
عاصف قأذروني فيا » تال تبي الله : نع 


م من على ذلك وري و وا 


که پروردگاری دارد که گناه را میآمرزد و به گناه 
می‌گیرد؟ (گناهان) بنده‌ام را بخشیدم. سپس 
آن بنده برای مدتی آنچه خواستۀ خداست 
گناهسی نمی کند» بعد مرتکب گناه می‌شود و 
شاید (راوی) گفت: او را گناهی میرسد. وی 
می‌گوید: پسروردگارا. گناه کرده‌ام. یا گناهی به 
من رسیده اسست گناهی دیگر» پس (بنده‌ات 
را) بیامرز - خدا می‌گوید: آیا بنده‌ام می‌داند 
می‌آمرزد 
و به گناه می‌گیرد؟ بنده‌ام را آمرزیدم. سپس 
برای مدتی آنچه خواستة خداست گناه نمی کند 
سپس گناه می‌کند و شاید (راوی) گفت: او را 
گناه می‌رسد. وی می گوید: پروردگارا؛ مرا گناه 
رسیده-یا می گوید: گناه کرده‌ام گناهی دیگ 
پس آن را بر من ببخش. دا می گوید: آبا 
بنده‌ام می‌داند که پروردگاری دارد که گناه را 
می‌آمرزد و به گناه می‌گیرد؟ بنده‌ام را بخشیدم. 
و اين را سه بار تکرار می‌فرمایسد. هر آنچه 
می‌خواهد بکند.» 


که او را پرورد گاری است که گناه را 


۸- از عبدالله بسن ابی اسود از معتمر 
از پسدرش از قتاده از عُقبّه بسن عبدالغافی از 
ابرسعید. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت 
است که فرمود: «آن حضرت از مردی یاد کرد 
که در میان پیشسینیان بود یا (گفت) در میان 
آنانی بود که قبل از شسما بودند. آن حضرت 
کلمه‌ای گفت. یعنی - خدا به وی مال و فرزند 
داده بود» آنگاه که مرگش فرارسید به پسسران 
خود گفت: چگونه پدری برای شما بوده‌ام؟ 
گفتند: پدری نیکو بودی. وی گفت: همانا او 
نیکویی در پیشگا 


ه خدا ذخیره نکرده است. پس 
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۶۲ کتاب توحید 


مه مر مر و ان و 


عاصف» ققَال له عَرَوَجَل کک 
ام قال اللہ : اي عبدي ما خلت على أن فلت 
لت ؟ فال + مان » و : َرّقمنل: قال ۳7 


وش ق و ی کے 


رهظم 


غیرها)- 


یم 


کت به ابا مان تال : سمعت ها من اک 


هرادنیه ا کک 
حدث: [راجغ :۳6۷۸۰ : أخرجه سم :۷۷ 


خدگتاموسی + حدا معتمر وال ا 


ECE 


وقال له دحا مره رال «م یز 


سره اد دک يخر . 


اقا آن رحمه عنتقا» ی کم ثلافاه 


اگر خدا بر وی قدرت یابد. عذابش می‌کند. 
بنگرید. هر زمانی که مُردم» مرا بسوزانید» تا 
آنکه به ذغال بدل شوم. سپس مرا بسایید .و 
چون روزی فرارسد که بادی تند بوزد خاکستر 
مرا در هوا بپراکنید. پیامبر خدا صلی الله عليه و 
سلم افزود: وی به سوگند پروردگار» پیمان‌شان 
را به اجرای این کار گرفت. (آنگاه که وی مرد) 
قرف فان ان کرو یاکرش را در 
روزی که باد تندی می‌وزید در هوا بپراکندند. 
خدای عَرٌ و جل گفت: بشو. ناگاه آن مرد (زنده 
شد و) بایستاد. خدا گفت: ای بندهٌ من تو را 
چه واداشست که چنان کاری کنی که کردی؟ 
گفت: ترس از تو یا: هراس از تو. (آن حضرت 
گفت) جبران ننمسود آن را مگر آنکه او را در 
برابر آن مورد رحمت خویش قسرار داد. در 
روایت دیگری آمده که: « چیز دیگری جز آن. 
آن را جبران نکرد» این حدیث را به ابوعثمان 
(عمرو بسن عاصم) گفتم: وی گفت: من این 
را از سلمان شنیده‌ام. بجز آنکه این را افزوده 
است: «خاکستر مرا در دریا بپراکنید» با چنانکه 
گفته است 

از موسی روایت اسست که معتمر گفت: «لم 
یتر» و خلیفه گفته است: این حدیث را خلیفه 
به ما روایت کرد و گفت: فلع ره قتاده آن 
ال ر ر کرو اه ب ی 
نکرده است» 

(حدیث ۸ سطر ۸ «فاخرقونی» «مرا پاره 
کیت امه ات وان فسات رارق 
«فاحرقونی» است که مطابق ان ترجمه شد.) 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح البخاری 
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- باب : کلام ارب عر وجل ٤‏ 
نوم سس الائبیاء + وغيرهم ‏ 


.< دوه و 


۹ - حلا وف بسن راشد E‏ 


عبداللّه : حا آموبکرین عباش e‏ 


ھک + تابي ول ۰« ان 
قشت ی 


رات شقن 
لاتن وش خر ا 1 
[راجغ 6٤:‏ . آخرجه ملم : ۳ ولا : 


مر وه ۶« 


5 حًا سلیمَان ین حوب دحا حمادبن زد‎ ~N O\. 


مر مر وان و ماس ھےے 


۰۴٤‏ اکآ تا تاس من هل 


یه مه چ ا چم سوم 


بخ 7« تحبا إلى انس بن مان ¢ .وذهبنا معا بقابت 


۳ الان دی الما ۰ نی 


قصره : : قواکتا سل اش تاک اه تناو وهو 


ادلی فراشه قفا ابت لاال عن 3 شيء ال 


ت 


من خدیث الا ال E‏ لاء إخوائك 
من حول اون خدیت انا 
کال :دا محمد هقال. درگ مت 


E 


:و و وق e‏ 


ماج الاس بعضهم في بش .- 


¢ فقوت :قتع نارکی وله 


ES 7 یه‎ 


۳ 


‫َ 


باب-۳۶ سخن پروردگار عسز و جل در روز 
قيامت با پیامبران و غیر از ایشان 


4- از ابوبکر بن عیاش از حمّید روایت 
است که گفت: از پیامبر صلی ات علیه و سلم 
شنیدم که می گفت: چون روز قیامت فرارسد. 
شفاعت به من داده می‌شود مسن می‌گویم: 
پروردگار؛ به بهشست درآور کسی را که در 
دلش به انداز؛ سپندی (از ایمان) باشد» سپس 
به بهشت می‌درآورد. سپس می‌گویم: به بهشت 
درآر کسی را که در دلش اندک چیزی (از 
ایمان) باشد» سپس به بهشت در می‌آورد. 
انس گفت: گویی اکنون به سوی انگشتهای 
رسول الله صلی الله عليه و سلم می‌نگرم (که با 
اشاره به سر انگشت خویش مقدار اندکی ایمان 
را نشان می‌داد) 

۰ - از سلیمان بن خرب. از حَمّاد بن زید. 
از مَعبّد بن هلال عنزی روایت است که گفت: 
ما گروهی از مردم بصره جمع شدیم و به سوی 
انس بن مالک راهی شدیم. ثابت بنانی را نیز 
همراه خود بردیم تا برای ما از او دربارةٌ حدیث 
شفاعت سژال کند. ما او را در قصرش پاق 
ور حالن که ار شی واشت رام ی گرارد. 
از وی اجازه ورود خواستيم. به ما اجازه داد 
(و درآمدیم). وی بر بستر خود نشسته بود. به 
ثابت گفتیم: پیش از حدیث شفاعت. از وی 
چیزی مپرس, ثابت گفت: ای ابوحمزه اینها 
برادران (مسلمان) تو از مردم بصره‌اند و نزد تو 
امده‌اند تا از حدیث شفاعت بیرسند. 

انس گفت: محمد صلی الله عليه و سلم به ما 
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انون إبراهیم ٤‏ ھک تکیت 4 


وء ق ار وان ۳ 


عَلیگُم بموسی قان گلیم ال 

یاون موی » رل اا : کن کم 
بعیسی له روح الله وگلمته : ۰ 

اتود عیسی ؛ 


ورك 


سح 9 . E‏ 
تفن خارن E‏ نالىي 


بو او و 


یود لي“ 8 ليشي تام ادا لا نی 


الآ قاح جلف المع امه وانعر آنه شاج 
فقول ام عرسا لیس لك : وسل 
خط ٠‏ واشقع نف . قافول یارب امي امي » 
يقال" e‏ 
من إان» قانطلق قافّل 

را تتسد 


لام م 2 و oe‏ 


کار کساج 


قال : یا محمد ارقع راسك ٤‏ ینت کرت ¢ وسل 


eS 
9 خر .ی تا اه‎ 
بظلك امد گم خاک اجه .ول :یا محمد‎ 


ارقع راسك ٤‏ ول یسم لَك ٤‏ وسّل عط واشَمع 
تشن قافول یارب آمتي آمني َو ؛ اطق 


مره 


e‏ خرئل 


لومررئا و وم سَوارني سک ۷ خن 


میم 


فحدتناه پا حدتا انس بن مالك ایا تلع 
ان ك 


۳ ر؛ ی 


ی 


گفته است: «آنگاه که روز قیامت فرارسد مردم 
چون موج یکی در دیگری می‌درآیند. 

مردم نسزد آدم می‌روند و می‌گویند: نسزد 
پروردگار خود از ما شفاعت کن. وی می گوید: 
من سزاوار این کار نیستم و بر شماست که نزد 
ابراهیسم بروید که وی خلیل (خدای) رحمن 
است. 

مردم نزد ابراهیم می‌روند» وی می‌گوید: من 
سزاوار این کار نیستم و بر شماست که نزد 
موی بروید. زیرا وی کلیم الله است. مردم 
نزد موی می‌روند. وی می‌گوید: من سزاوار 
این کار نیستم. ولی بر شماست که نزد عیسی 
بروید که وی روح خدا و کلمة اوست. 

مردم نزد عیسی می‌آیند. وی می‌گوید: من اهل 
این کار نیستم. پر شماست که نزد محمد صلی 
الله علیه و سلم بروید. 

مردم نزد من می‌آیند و من می‌گویم: «من سزاوار 
شفاعت هستم از پروردگارم اجازه می‌خواهم. 
به من اجازه می‌دهد. و محامد خود را به من 
الهام می‌کند که آن محامد را همین اکنون به 
خاطر ندارم. او را با همان محامد می‌ستايم و 
در پیشگاهش به سجده می‌افتم. خدا می گوید: 
ای محمد سر خود را بلند کن. و بگو که 
شنيده می‌شسوی و بخواه که داده می‌شوی» و 
شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته می‌شود. من 
می‌گویم: پروردگاره اّت من آمت من. 
سپس گفته می‌شود: برو و از دوزخ بیرون آور 
کسی را که در دل او به اندازه جوی از ایمان 
باشد. من می‌روم و این کار را می‌کنم. 

سپس باز می‌گردم و او را با همان محامد 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح‌البخاری 


مالك › > لم تر مغل ما حدانا في الشَقَاعة فقال: : هی 
حم بالضیت ۰ دا و 1۳ 

هيه 9 ؛ م یذ علی ما ی یه 
ِ قال :لد دگني رج لا تفت 
نی یگ 


فلا : یا آباسعید قحاد 


کر تسه 


مر قرع 


فضحك وقال و را عبر ار 
و آید ان احدگکم » دگ ی ای ۸ 
آعرذ الرابعَة تا جمد ده لح امد 


ورڪو 


اجا بل سای 
i LL‏ ول 
کي قتي لاخر جن ام 


۳۶۹ [ راجع : ٤.٤6‏ . اخرجه مسلم : 18۳ 


کن و بگو که شسنیده می‌شوی و بخواه که داده 
می‌شوی» و شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته 
می‌شسود. من می‌گویم: پروردگاراء ات من» 
امت من. 

سپس گفته می‌شود: برو و از دورخ بیرون آورء 
کسی را که در دل او به وزن ذرّه یا خردلی 
(سپندی) از ایمان باشد. من می‌روم و این کار 
را می‌کنم. سپس باز می‌گردم و او را با همان 
محامد می‌ستایم» سپس به پیشگاهش به سجده 
می‌افتم. می گوید: ای محمد» سر خود را بلند 
کن. و بگو که شنیده می‌شوی و بخواه که داده 
می‌شوی و شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته 
می‌شود. من می گویم: پروردگارا» امت» من 
امت. به من می‌گوید: برو و بیرون آور و کسی 
که درولاو اتک کو ا 
خردلی از ایمان باشد آنهارا از آت 
بیرون آور. من می‌روم و این کار را می کنم.) 

آن‌گاه که ما از نزد انس برآمدیم» به بعضی از 
اصحاب خود گفتم: بیایید که سری به حسن 
(بصری) بزنیسم» و او (از ترس حجاج بن 
یوسف) در منزل ابوخلیفه پنهان شده است. تا 
به او بگوییم آنچه را انس بن مالک به ما گفته 
است. نزد وی رفتیم و بر وی سلام کردیم» و 
به ما اجازۀ ورود داد. 

ما به او گفتیم: ای ابوسسعید» ما از نزد برادر 
تو انس بن مالک آمدیم. وی آنچه را دربارۀ 
شفاعت به ما حدیث کرده است» نشنیده بودیم. 


نس دوزخ 
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۱- خدلّا مخید 


ره وه ۶ ك ووي ام و 


ا عن صوق 3 
عة علَ ال لو رک ها لاحر 


امل که حول . واخ ر لالاز روجام 


التارء جل خرچ بو ¢ رن لار ; املال ج 
رل رب اجه ملای » یو ل که کل ات مواش. 


تکل ذلك ا پيد عليه الجا لای > لير لكك 


حسن (بصری) گفت: بگویید. حدیث را به وی 
بیان کردیم و گفتیم: انس در همین جا حدیث 
را پایان داد. وی گفت: بعد از آن چه گفت؟ 
گفتیم: چیزی بر آن نیفزود.. ۱ 

حسن گفت: انس بيست سال پیش که جوان 
بود این حدیث رابه من گفته بود. نمی‌دانم 
وی فراموش کرده یا ناخوش داشته که شما بر 
آن اعتماد کنید. 

گفتیم: ای ابوسعید. پس به ما بگوی. 

حسن خندید و گفت: انسان شتابکار آفریده 
شده من آن را اظهار نکرده بودم» و ام قصد 
دارم که به شما بگویم. وی به من حدیث کرده 
چنانکه به شما حدیث کرده اسست. چنانکه 
گفت: 
«سپس به پیشسگاه وی به سسجده افتادم. پس 
گفته شد: ای محمد سر خود را بلند کن» و بگو 
که شنیده می‌شوی و بخواه که داده می‌شوی و 
شبفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته می‌شود. 
من می‌گویم: به من اجازه فرما تا درمورد کسی 
که: لا اله الا ال (گفته است شفاعت کنم) و 
خداوند می‌گوید: و به عَرّت من و جلال من 
و کبربایی من و عَظْمت من» از دوزخ بیرون 
می‌آورم کسی را که لا اله الا الله» گفته است.» 
۱ - از ابراهیم» از عبّیده از عبدالله (ابن 
مسعود) روایت است که گفت: رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «آخرین کس 
از بهشتیان که به بهشت می‌درآید و آخرین 
کس از دوزخیان که از دوزخ می‌برآید مردی 
است که خزیده می‌برآید. پروردگارش به 
او می‌گوید به بهشت درآی. وی می‌گوید: 
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۶۷ 


کتاب توحید 


و ی مه ما 5 
مثل الدنیا عشر مرار) . [ راجع : 15۷۱ . اخرجه مسلم 2 ۱۸ 
مطرل , ۱ 


۵ و وه م اه کل کل لا مس 


۲ داي بن ججر : : آخبرتا عیسی ین یوس +. 
عن‌الاعمّش ۽ عن خیم ۽ چن عدي بن خاتم قال : 
قال سول له :«ما منک | خالا یگمه ره لیس 
ازن © رن من قلایری لاقم 
من بعمله.ء وینظر شام منه لا قلا یری زلاما کم . وی 
ری إلا دنق یه » انوا اارولو 
ور 2 


ا 
ی 


ر 8 


یک یتیس و 


موه وو 


قال الاهمش. : : وخدگني مرو بن مر عن ۾ 
مله . وراد فيه ۰« وویکلته یه وراج : AY:‏ 
اعرجه مسلم :1۹ ۰ ۰ 


وروم وه و 


۳ - جا مان بن ن آبی شي : حا جویر » عن 


منصور ء عن إبراهيم اع مه ِ: 


جاء حبرم الود ال : ذا گان وله 

الله لس جلى امم الما على ام , 

والماء ری علی (صبم. ب والخلإئق على اصبم .گم 

هر یود کی نا مات فد 
و وین 0 


ایی اضعا کی بداوا ا سدیق 
ر ره رک دک ا 


رابت 


e VR 


پروردگارا بهشت پر است. خدا سه بار به او 
همین سخن را می‌گوید» و او هر بار به پاسخ 
می گوید: «بهشت پر است. خدا می‌گوید: ده 
چند جهان از آن تو باشد.» 

۲- از اعمش از یتمه از عدی بن حاتم 
روایت است که گفت: رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: «هیچ یکی از شما نیست مگر 
آنکه پرورد گارش با وی سخن می‌گوید. که 
بین او و پروردگارش ترجمانی نیسست. وی 
به سوی راست خود می‌نگرد» چیزی بجز 
عملی را که پیش فرستاده نمی‌بیند. و به سوی 
چپ خود می‌نگرد و چیسزی, بجز آنچه پیش 
فرستاده نمی‌بیند» و به پیش روی خود می‌نگرد 
و بجز آتش (دوزخ) که در جلوی او قرار دارد 
نمی‌بیند. پس از اتسش دوزخ (با دادن صدقه) 
بپرهیزیسد هر چند با نیمه‌ای از خرما باشد» 
اعمش گفت: عمرو بن مره از تمه به مثل 
این حدیت روایت کرده و در آن این را افزوده 
(که آن حضرت فرمود: «هر چند با سسخنی 
خوش باشد» 

۳ - از منصور, از ابراهیم از عَبّیده روایت 
ات که ال ي س6 رقي ال خد 
گفت: 

مردی از علمای يهود آمد و گفت: آنگاه که 
روز قیامت فرا رسد خدا آسمانها را به یک 
انگشت و زمینها را به یک انگشت و دریا و 
خشکه‌ها را به یک انگشت و آفریدگان را 
به یک انگشت می کیره سپس آنھا را تکان 
می‌دهد و می‌گوید: منم پادشاه» منم پادشاه. 
(عبدالله ابن مسعود) می‌گوید همان پیامبر 
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ا اهر 


5 حا مه :مه دنا ابو عون 3 ع 2 


مر ضحم 


فان بن مخرز ٠‏ ااریشلا سال ا سر 


مت سول الله 9 ول في اج ؟ قال یگ 
حدم من ره ی بط له »ولا : اعملت 


گا وکذا ؟اقیقول : عم ویقول" «صلت گا وگتا؟ 


فقول : ° عم » فیرره ثم يول ئي سرت E‏ لد في 


الدیا. رآ أغفرهَا لك الیو . 


i‏ مو 


وقال‌آدم + نا شیان؛ اک : 


موان عن ابن عر کک رت اج 


۱۱ : اجه ها : و E‏ 


وور 


و اله موستی تین سس 


۶۲۸ کتاب توحید 


صلی الله عليه و سلم را دیدم (که از شنیدن 
مسخنان عالم یهودی) چنان می‌خندید که هم 
دندانهای وی نمودار شد. و این بیانگر تعجب 
و تصدیق مسخن وی بود. سپس پیامبر صلی 
الله علیه و سسلم خوانسد: « و خدا را آنچنان که 
باید به بزرگی نشسناخته‌اند. و حال آنکه روز 
قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت] اوست 
و آسمانها در پیچیده به دست اوست. او مره 
است و برتر است از آنچه [با وی] ریک 
می‌گردانند» «الزْمر:20) 

۶ - از مدد از ابوعواته» از قتاده از 
صفوان بن مُحرز روایت است که گفت: مردی 
از ابن عمر پرسید: از رسول الله صلی الله عليه 
و سلم درباره نجوی (راز میان بنده و خدا) 
چه شنیده‌ای؟ (ابن عمر گفت:) آن حضرت 
فرمسود: «هر یک از شما به پسروردگار خود 
نزدیک می‌شود تا آنکه او را در کتف رحمت 
خود قرار می‌دهد و به او می‌گوید: آیا چنین و 
چان کردی؟ می گرید: آری. و سگرن ین 
و چنان کردی؟ می‌گوید: آری. خدا او را به 
اقرار وا می‌دارد و سسپس می گوید: «همانا من 
گناهان تو را در دنیا پوشیدم. و امروز گناهان 
تو را بر تو می‌بخش‌ایم» و آدم گفت: از شیبان, 
از تاد از صفوان» از ابن عمر روایت است که 
گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدهام. 


باب-۳۷ فرموده خدای تعالی: 


«و خداباموسی آشکارا سخن گفت:» 
(النساء:ع۱1) 
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6 حا یی( بن بير : خدا لت : + حا 


وء ك ۳ 9 و ام سا نم & 


مان شاب ا + دتا حمیند: رن ٠‏ 


۳ 


رن 


ْعَال 39 + ۳ یذ بادا ا 
قال آدم توش الذي انا بت اه 
وگلامه» کم لومي عنم قرع بل أخلن؟ 
کا . [راجع : ۳6۰۹ افزچه مسلم : 1۹9۲ . 


و اف وور 2 که 


٩‏ - حدقا ملم بن ابراهیم: + بدنامشام مدا 
دم عن تس ته قالا : قال سول ال ها دتم 
۱ مون بوم امه ی + شتا إل رشا 
کیریحنا من مکانتا هذا یاون انم تیشولون که :أت 
کک علقل له ده » واشجدكك 

لمَلائگةء» وه ت سا لش اشقع کا لیر 
ا : کشت اگم »فیدر لیم 
یه اي اصَاب» . راحم GE‏ انر سم :۱۹۳ 
مطولاً :. E‏ 


۷- جا کی و ¢ 


3 


و 
ج رتل ابر نہ راهني لتنج 
E‏ 
تا ارآ ور :مو 


۶۹ کتاب توحید 


۵ - از عقّیل از ابن شسهاب. از خمّید بن 
عبدالرحمن, از ابوهریره روایت اسست که 
گفت: 

همانا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «آدم و 
موسی با یکدیگر بحث کردند. موسی گفت: تو 
ای آدم. کسی هستی که نسل خود را از بهشت 
بیرون آوردی. آدم گفت: تو ای موسی» کسی 
هستی که خدا تو را به رسالتهای خود و سخن 
(آشکار) خود برگزید» سپس مرا بر امری که بر 
من قبل از آفرینش من مقدر شده ملامت کنی؟ 
پس ادم بر موسی غالب آمد» 

1 از هشام. از قتاده از انس رضی اله عنه 
ووانت است که کفت: وسول آله ضلی الله عليه 
و سلم فرمود: «مسلمانان در روز قيامت جمع 
آورده می‌شسوند و می‌گویند: کاش کسی را به 
پروردگار خود شفیع آوریم تا از این جای خود 
راحت گردیم. نزد آدم می‌روند و به او می‌گویند: 
تویسی ادم. پدر انسانهاء خدا تو را به دسست 
قدرت خود بیافریده و فرشتگان را به سجدۀ 
تو امر کرده و نامهای هر چیز را به تو آموخته 
اسشت. پس از ما به نزد پروردگار ما شفاعت 
کن تا راحت گردیم آدم به آنها می‌گوید: من 
سزاوار این کار شما نیستم و از خطایی که بدان 
دچار شده به انها یاد می کند.» 

۷-از سلیمان» از شریک بن عبدالله روایت 
است که گفت: از انس بن مالک شنیده‌ام که 
می گفت: 

شبی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را از مسجد 
کعبه بردند. قبل از اينکه به وی وحی شود سه 
نفر نزد وی که در مسجد الحرام خوابیده بود 
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و ظ ظ ‏ سم روه 


خیرهم » ال آخرهم) : خذوا خرهم . 
قگائت تلك الیل : فلم يرهم حتی آنوه ليله آخری» 


نیمار له وام ع ولا مء وکتدلث لیا 
ووو وس ووو زره قوف اه مق مرو و 

تام هم ولا تم فلبیم ۽ ءلم یکلموه حي اياوه ۳ 

ا ال و وه se‏ و 1 


فوضعوه عند بر رمرم ولاه منهم جبریل :. 


امش چم 


ِ قق نبا تبره إلي له 1 ؛ حى فَرغمن 
صدره وجوفه : فقس من ماه نز ید » حتی شین 
و و مت وف 


جوفه ماني بت من فب فيه تورم لب . 


ی 


محشوا لیا وحکمة قحقا به صره فده ۱ يني 
عروق حلت له 0 1 ۱ 


ا 


ل ا 
ره » اداه أل اسما :مهتا ؟ ال : جبریل » 


م و چ چ 


: معي مد تال : وقد 


وای ن ر 


ار : ومن معك" ؟ قال 


بعت؟ قال : تعم الوا : قمرحبا به وألا فیستیشر به 


مر 


هن تاه : ل ابید الله په قي 
a o ge‏ لر e‏ با 


الارض حتى یعلمهم .. 


و مر ی مرح و 


کدی الماد انم فان له جبزه : ها 
و بو لمع » سم علیه ورد عليه دم . وقال : 


مرح ول اني عم لب تک رفي انسماه 
لیا هرن یردان ال ی 


el‏ ت عضر 


قال + هَذا الیل ارات رھ رہ 
رترب هر 

ا زو وزبرجد . قضرب يده ادا هو مسك ار : قال: 

e 9 تاجن‎ 


وزع خن وه س 


اي 


فل لت ال ال ی لرا : 


مر ق FE‏ ده متالبه؟ 
ما مد 


ومن معاف ؟ قال :محمد ا الوا : و 


e 


قال : نم » قالوا :مرخب به وأهلا . و2 


۶۳۰ کتاب توحید 


(در خواب وی) آمدند. 

نفر اولشان گفت: وی کدام یک (از آن سه نفر 
خوابیده) است ۱ نفر وسط (از فرشتگان) گفت: 
وی بهترین آنهاسست. نفر آخر (از فرشتگان) 
گفت: بهترین ایشان را بگیرید. این واقعه در 
آن شب رخ داد. آن حضرت آن فرشتگان را 


: ندید تا آنکه شب دیگر نزدش آمدند. دل آن 


حضرت ایشان را دید. چشم وی می‌خوابید و 
دل وی نمی‌خوابید و پیامبران همین حالت 
را دارند که چشمانشان می‌خوابد و دلهایشان 
نمی‌خوابد. فرشتگان با آن حضرت سخن 
نگفتند تا او را برداشتند و نزدیک چاه زمزم 
گذاشتند. که سرپرست ایشان جبرئیل بود. 
سپس جبرئیل ميان گلو و سینه‌اش را شکافت 
تا آنکه از سینه و شکم او (دل) وی را بیرون 
آورده سپس (جای) آن را با دست خویش با 
آب زمزم شست تا آنکه درون سین وی پاک 
گردید» سپس تشت طلایی که در آن ظرف 
طلایی مملو از ایمان و حکمت بود آورده شد 
و با (ریختن) آن. سینه و گوشت گردن» یعنی 
رگهای گردن او را پر کرد. 

مش سکیا او خی مت مها ا فا نا 
برده شد و یکی از دروازه‌های أن را کوبید. 
اهل آسمان یر وی بانگ زدند. کیستی؟ گفت: 
جبرئیل است. گفتند: و کیست همراه تو؟ 
گفت: محمد همراه من است. گفتند: آیا وی 
فراخوانده شده؟ گفت: آری. گفتند: مرحبا به 
او و خوش می‌آید و آمدنش بر اهل آسمان 
۱ - پیامیر صلی اله عليه و سلم در ان شب ميان دو نفره حمزه بن 
عبدالمطلب و جعفر بن ابی طالب. خوابیده بود. اینکه فرشته می‌گوید: وی 


کدام یک از آن سه نقر خوابیده است مراد آن حضرت است. «ترجمه 


انگلیسی بخاری» 
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ثم عرج به إلى السمَاء اكا اة » وقالواه مثل ما ماقالت 
الأولى والتانية . 


مرج به إلى الرابعة » > ققالوا همل تلف 


شم عَرج به إلى السمَاء الخامسة» 


ص ی 


و السما اس E‏ 
ذلك . 


7 


م عرج ب به ۳ السماء اسب 1 ا دنل ۱ 


م لے ه ‏ 2 


کا 
ریس في الاب ۰ اي وت 1 وا غرقن 


لمکم احظ اسمه ¢ راهم في دس 


ص ی 


وموسی في السَابعة تقضیل گلام الله . . 
۳ راطع علر اح 


م علا به توق ذلك بم لالم الله 3 ِِِّ 


سدرة المنتهى 1 رت جرب ال دی حتّی گان 
من قاب سین أو دّی ۱ قاری له یم آوحی له 


مر رل 2م مره 


نس تلا على ال کل بوم ول 


و r‏ وو ع 


اک ۰ وی :یا 


الوم ود .قال ۳ ۰ 


رھ ي ب و 


فارجع و 3 ليف نك ريك وعنهم . 


مس ی ای | 


تات اش إلی چنیا 


فأشار ره جریل : آن عم ان شفت تلا هی ار 


وا رس 


ها :يارب خقف عتا اي له 
رهذا» .وضع عله عشر صلوات .. 


8 6 م مم بے #١‏ وور ووو ق 4 ا 


یره حتّی صارت ای حَمْس صلوات . 


شوو ي e‏ ور و 


ثم اه موستی عن لسن قال : ,یا مجمد 0 
وال درآ ردتبتي سرا رائیل قو مي علی‌ادنی مهتا 


۳ 0 9 


در في لت 


لی موی اخ ¢ ا ا 


۶۳۱ کتاب توحید 


بشارت باشد. اهل آسمان نمی‌دانستند که خدا 
از وی در زمین چه می‌خواهد تا آنکه ایشان را 
آگاه گردانید. 

آن حضرت در آسمان دنیا آدم را دید. جبرئیل 
به آن حضرت گفت: این پدر توست. بر وی 
سلام کن. آن حضرت بر او سلام کرد و آدم 
سلام او را پاسخ داد و گفت: مرحبا به تو و 
خوش آمدی» ای پسرم. چه نیکو پسری هستی. 
وی در اسمان دنیا دو نهری دید که جاری 
بود. سوال کرد: این دو نهر برای چیست ای 
جبرئیل؟ جبرئیل گفت: این دوء منبع نهرهای 
نیل و فرات‌اند. 

سپس جبرئیل آن حضرت را به مشاهده آسمان 
برد و ناگاه نهری دیگر دید که بر آن قصری 
از مروارید و زبرجد ساخته شده بود و در آب 
آن دست فروبرد و گل آن را چون مشک اذفر 
یافت. گفت: این چیست ای جبرئیل؟ گفت: 
اوا ا | 
نگهداشته است. سپس جبرئیل آن حضرت را 
به آسمان دوم برد. فرشتگان به وی گفتند آنچه 
که در آسمان اول گفته بودند: کیستی؟ گفت: 
جبرئیل است. گفتند: کیست همراه تو؟ گفت: 
محمد صلی الله علیه و سسلم است. گفتند: آیا 
وی فراخوانده شده است؟ گفت: آری گفتند: 
مرحبا به او و خوش می‌آید. سپس جبرئیل آن 
حضرت را به آسمان سوم بالا برد و به وی 
مانند آن گفتند. سپس جبرئیل آن حضرت را به 
آسمان چهارم بالا برد و به وی مانند آن گفتند. 
سپس جبرئیل آن حضرت را به آسمان پنجم 
بالا برد و به وی مانند آن گفتند. سپس جبرئیل 
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e‏ و م9 و 


اقضعفوا تركو ۰ قامتث اضف اجتادا قوب وایدائا 
وابعار) رماع . فارجم یت عنك ل ری .ا 
اکر هل یه 


ضف و 


ولا یکره ذلك جبریل e‏ :را 


مر و 5 وا وراه ری سماعهم 


رب إن اني ضعفّاء, ورن وق 


و و ۵ مس کر ور 


ا وآبدانهم > فمف ها 3 
ال الجبار : یا مجمد , قال :وك رسك . 
قال لا یدل لول دي ,ارم غلك في ام 
الکتاب » قال : َكل حستة بعشر ال هي ون 
في امالاب وهي حمس علي . ۱ ِ 
لش تن ال : ال 


عقف نّا » اعطاتا بکل تة حار کارا ».۰ 


قال و ال ادت یرایل لی کی 
مکل کر رای رک کش تلت ین 
۱ عال ولیک ها میتی نو 
امنتحیت من ري مما اختلفت ی قال « قاهبط 
باسم ال » قال: : قط روي منوت 
راجع : ۳۵۷۰ . اخرجه مسلم. :۰ حصرا). 


آن حضرت را به آسمان ششم بالا برد و به وی 
مانند آن گفتند. سپس جبرئیل آن حضرت را به 
آسمان هفتم بالا برد و به وی مانند آن گفتند. 
در هر اسمان پیامبرانی بودند که وی نام انان 
را یاد کرد از ان جمله به یاد دارم که ادریس 
در آسمان دوم بو و هارون در آسمان چهارم 
بود» و دیگری در آسمان پنجم بود که اسم او 
را به یاد ندارم» و ابراهیم در اسمان ششم بود 
و موسی در آسمان هفتم بود» نظر به فضیلت 
وی که با خدا (آشکار) سخن گفته بود. موسی 
(به خدا) گفت: پروردگاراه گمان نمی‌کردم که 
هیچ یک از من برتر برود. 

مسپش آن نحضرت را از آن هم بالاتر برد که 
آن را بجز خدا نمی‌داند. تا آنکه به سدرة 
المنتهی » رسید و به خدای جبّار رب العزت 
نزدینک گردید. آنگاه فرود آمد تا به مسافت 
دو کمان پا نزدیک‌تر از آن به آن حضرت 
رسید. سپس خدا از آنچه به وی وحی کرد 
(اين است) پنجاه نماز در شبانه روز بر امت 
تو فرض گردید. سپس آن حضرت فرود آمد 
تا به موسسی رسید» موسی او را نگهداشت و 
گفت: ای محمد. پروردگار تو چه چیز فروض 
گردانید؟ آن حضرت فرمود: «پنجاه نماز در 
شب و روز بر من فرض گردانید» موسی گفت: 
بازگرد 


تا پروردگار تو بر تو و بر امست تو تخفیف 


همانا امت تو توان آن را ندارد» پس 


بیاورد. 
نگریست. گویی در این باره با وی مشسوره 


۱- سدرۂ المُنتّیء جایی است که رفتن از آن برتره ممکن نیست. «ترجمه 
انگلیسی بخاری» 
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می‌کند. جبرئیل به وی مشوره داد: آری» 
اگر می‌خواهی» سپس جبرئیل او را به سوی 
(خدای) جپّار بالا برد و به او که در جای خود 
بود گفت: «پروردگارا بر ما تخفیف بیاور» 
شاا امت من کیان آن را تذارده عدا دم ماز 
را از آن کم کرد. 

سپس آن حضرت به سوی موسی بازگشت 
و موسی او را نگهداشت. موسی, پیوسته آن 
حضرت را به سوی پروردگارش می‌فرستاد تا 
آنکه شمار نمازها به پنج نماز کاهش یافت. 
سپس موسی» در حالی که نمازها به پنج کاهش 
یافته بود. آن حضرت را نگهداشت و گفت: 
ای محمد به خدا سوگند» من قوم خود بنی 
اسسرائیل را به کمتر از این آزمون کردم و آنها 
ناتوانی خود را نشان دادند و آن را ترک کردند» 
در حالسی که امّت تو از نظر جسمی و قلبی 
و بدنی و بینایی و شنوایی. ضعیف‌تراند. پس 
بازگرد تا پروردگار تو در آن تخفیف بیاورد. 
پیامبر صلی الله علیه و سلم هر بار به سوی 
جبرئیل می‌نگریست تا به وی مشوره بدهد و 
جبرئیل این را بی‌لزوم ندید. پس آن حضرت 
را برای بار پنجم بالا برد. آن حضرت گفت: 
(پسروردگارا؛ همانا امت من از نظر جسمی و 
قلبی و شنوایی و بینایی و بدنی ضعیف‌اند» پس 
بر ما تخفیف بیاور» 

(خحدای) جَبّار گفت: ای محمد. آن حضرت 
گفت: «لیک و سَعدّیک» گفت: همانا سخن 
مسن تغییرپذیر نیسست. چنانکه در ام الکتاب 
(لوح محفوظ) بر تو فرض گردانیده‌ام. پس بر 
هر کار نیک پاداش آن ده برابر آن اسست؛ پس 
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۳۸- یاب : کلام الرب 
مع اهل انْجتة ۱ 


مقرو 


٠ o‏ خاگني انرشب 


بار تلع کت هی که ۱ 


۶ م5 


نله یش لال لا أل الجگد ون : 
ليك را وسيك » وال في بدك و :هل 
رضیتم؟ ؟ ولون ES‏ 


اغلیتا تالم فط آخدا من لفك 3 ول :الا 


ا وا ا 

شيء افطل من لك ول : احل علیکم رضوائي. € 
اک نه . [راجع.. ۵4٩‏ آخرجه 
مسلم : ۲۸٩۹‏ 


نوم کناب ۶و دوه 


در «أمْ الكتاب» پنجاه نماز است و بر تو پنج 
نماز است. 

آن حضرت به سوی موسی بازگشت. موسی 
گفت: چه کار کردی؟ آن حضرت گفت: خدا 
بر ما تخفیف آورد و به هر یک از کارهای نیک 
ما ده چند آن پاداش داد 

موسی گفت: به خدا سوگند. من بنی اسرائیل 
را به کمتر از این آزمودم ولی آنهاء این را ترک 
کردند. نزد پروردگار خود بازگرد تا همچنان بر 
تو تخفیف بیاورد. 

وول الله صلی الله علیه و سلم گفت: «ای 
موسی» به خدا سوگند از پروردگار خود حیا. 
می کنم که این همه به سوی وی آمد و شد 
کنم.» 

جبرئیل گفت: پس به نام خدا فرود آی. 
سپس ان حضرت بیدار شد! در حالی که در 
مسجدالحرام (مکه) بود. 


باب-۳۸ سخن پروردگار با بهشتیان 


و سلم فرمود: «همانا خدا به بهشتیان می‌گوید: 
ای بهشتیان! آنها می گویند: لییک پروردگار ما 
و مسعدیک و یکویی در دست توست. خدا 
۱ - در تیسیرالقاری گفته شده است: این جزء حدیث نص است. در اینکه 
این همه گفت و گوی در خواب بوده است و چون خواب آن حضرت حکم 
بیداری دار در وجوب نمازها تفاوت نمی کند. کرمانی در تطبیق با روایات 
دیگر گفته که «اسراء» در بیداری بوده» ولی اگر به تعدد «اسراء» قایل 


شویم تطبیق ظاهر است .. معلوم نمی‌شود که آخر قصه که در خواب 
بوده است» آن را از کجا اعتبار کرده‌اند خالی از تکلف نیست و دور از 
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و مت وه و 


۹- دنا محمد ب پن شتان تایح : دا 
هلال » عن عَطاء بن سار ۽ عَن ن آي هريرة : آنْالبي ها 
وم یت » وعندهرجلمن آهل ا 
رجا من ال ال استائن ره في بیع کال که 
اولست فیمّا شفت ؟ قال ی کي ام 
آزر اسع ریت تاد الط رف 7 باه واستوازه 
واه ری ان | ل الله تمالی + 
اننام ةل بيشي :قال 
الأعرابي : ارول لگ لاجد مرس 
أنصارياً TER‏ 


زرع ؛ قحك سول الا ۰ درجم :۹ 


۹- باب : ذکر الله بالاو 
o‏ ی a A‏ 
و التضر ع 9 الرسالة والبلاغ 


۶۳۵ کتاب توحید 


می گوید: آیا شما راضی شدید؟ می گویند و ما 
چرا راضی نباشیم. ای پروردگا و همانا تو به 
ما چیزی داده‌ای که به هیچ یک از آفریدگان 
خود نداده‌ای. فرمود: آیا به شما بیش از این 
ندهم؟ می‌گویند: ای پروردگار» و بیش از این 
0 نمی گیرم.» 

۹-از فلیح» از هلال از عطاء بن یسار از 
ابوهریره روایت است که گفت: پیامبر صلی الله 
علیه و سلم روزی سخن می‌گفت در حالی که 
نزد وی یکی از بادیه‌نشینان بود. آن حضرت 
فرمود: «مردی از بهشتیان از پروردگار خود 
اجازه گرفت تا کشاورزی کند. خدا به او گفت: 
آیا هر آنچه می‌خواهی در اختیار نداری؟ گفت: 
آری. ولی من می‌خواهم که کشاورزی کنې 
(خدا به وی اجازه داد) وی شتاب کرد و بذر 
افشاند. و در یک چشم به هم زدن نبات آن 
رویید و به یختگی رسید و درو شد و همچون 
کوهها خرمن گردید. خدای تعالی می‌گوید: ای 
پسر آدم بگیر که آماده است. همانا چیزی تو 
را سیر نمی‌کند» آن بادیه نشین گفت: یا رسول 
اش آن مردء قریشی یا انصاری بوده است. زیرا 
همینها اهل کشاورزی‌اند. و ما زراعت پیشسه 
خندید. 


باب-۳۹ 


یاد کردن خداء بندگان خود را با امر کردن و یاد 
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: «قادگروني آذفرک 4 ( ابقر 
e‏ . « وال عم تب ثوجلذ تال وه یا قوم ان 
ان بعکم مامي وتذکیري بات له قعلی الله 
توکلت کاجمبوا مرکم وش رکا هکم ثم لا یکن انرکم 
علیکم هثم افضوالي ولا تظرون ‏ قاتشم ما 
سالتکم من أجر إن أجري إلا على الل وامرت ۱ آن ِِ 

من السنلمین ( ونس e e‏ 


3 و ره ی 


0 قال مجاه :ایوا لی تا نيا سکم + بد 
افرق افض . E‏ 
وگال ماه : اه يجار 


5 


۱ ای کی اجار ود 


ەۋ ما مس le‏ 


ا ۹۹ اسان او 


مت مر کت 
٠:‏ التبا الحَظيم > لبا EY i‏ :اقرا رن 


Ir 


[البا: ۳۸ : قا في الما ٤‏ وعمل ية : 


۱۳ کتاب توحید 


کردن بندگان خدا را با دعاء و زاری و پخش 
کردن و رساندن پیام او. 

به دلیل فرمودءٌ خدای تعالی: «پس مرا یاد کنید 
تا شما را یاد کنم» (البقره:۵۲) 

«و حبر نوح را بر آنان بخوان» آن‌گاه که به 
قوم خود گفت: ای قوم من» اگر ماندن من 
[در میان شما] و اندرز دادن من به آیات خداء 
بر شما گران آمده اسست. [بدانید که من] بر 
خدا توکل کرده‌ام. پس [در] کارتان با شریکان 
خود همداستان شوید. تا کارتان بر شما ملتبس 
ننماید سپس دربار من تصمیم بگیرید و مهلتم 
ندهید. و اگر روی گردانیدید. من مزدی از 
شما نمی‌طلبم. پاداش من جز بر عهدة خدا 
نیست. و مأمورم که از گردن نهندگان باشسم» 


(یونس:۷۲-۷۱) 


اه (که در آیه آمده ات ) یعتی: آنده و 
گرفتگی. مجاهد گفته است: «اقضواالىّ» «دربارة 
من تصمیم بگیرید» هر چه در دل دارید. گفته 
می‌شود: آفرّق أقض. 

و مجاهد گفت: «و اگر یکی از مشسرکان از تو 
پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود» 
(التوبه:) 

کسی نزد وی می‌آید و آنچه را می‌گوید و آنچه 
را بر وی فرود آمده می‌شنود» پس وی در امن 
و امان است تا آنکه نزدش می‌آید و کلام خدا 
را می‌شنود و سپس به وطن خود از همانجایی 
که آمده بود می‌رسد. 

«الثباً العَظیم» (لبٌ:۲) مراد از آن: قرآن اسست. 
«صواباه (س۳۸) یعنی: سخن حق در دنیاو 
عمل کردن به آن. 
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۰- باب : قول الله تعالی :. 
«فلا تجعلوا لله 


اناد رق 4 


نم 


E‏ یله ندرب 


لالم 4 رهم E:‏ 


وقوه : وین نخر تمرك تاره 


(القرقان :4 + 


شرفت ليطن َمل وگن ین وی بل 
لا اعد ون من الا کرین و وو- EN,‏ 


وگال عکرمَة : وما پزمن ار بالل لار دهم 


el SE مشرکوی 4 یوسف:‎ 


ون سیم من لقم ا AY‏ 


f)‏ :تز دشتو وا رن لا 


بح هام 


]:٩ : حرف‎ 


ت رز رد فد وله 


امن مس 


تعالی : :3 ولق کل شيء درهتفیر۹ ( [ ارفا i‏ 


و قال مجاه :مام دان 


و 


ر۸ ] بار سال وتاب وتان الصادقین عن 
صدقهم) ا ت لت یمن سل . 


رم 


« ون له لحافظرن 4 ر الجر ۹ عندیّا . «والّني 


جاء بالسْق ‏ : رن وصق به ازمر rr‏ 


۶ رم 


۲ من يقول یوم العامة :الذي أ 


بما فیه . 


ما من مر 


ولاوح ول ین سوق ادن 


۶۳۷ کتاب توحید 


باب-۴۰ فرموده خدای تعالی: 


«(پس برای خدا همتایانی قرار ندهیسد» 
(البقره:۲۳) 

و فرمود؛ خدای تعالی جل ذکره: «و برای وی 
همتایانی قرار می‌دهید؟ این است پروردگار 
عالم‌ها» (فصلت:٩)‏ 

و فرموده خدای تعالی: « وکسانی‌اند که با خدا 
معبودی دیگر نمی خوانند» تا 

فو قا د تو و به کسانی که بسن از تو 
بودند وحی شده است: اگر شرک و ورزی حتماً 
کردازت تباه و مسلماً از زیانکاران خواهی شد. 
بلکه خدا را پبرست و از سپاسسگزاران باش» 
(الزمر:هتسیت) 

و عکرمه (در رابطه به این آیات) گفته است: 

«و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز 
اینکه [با او چیسزی را] شریک می گیرند» 
(یوسف:۱۰۹) 

«و اگر از آنان بپرسسی: چه کسی آنها را حلق 
کرده است» (الزخرّف:۸۷) 

«و اگر از انان بپرسسی: آسمانها و زمین را چه 
کسی آفریده» قطعاً خواهند گفت: آنها را همان 
خالق دانا آفریده است » (الزخرف:٩)‏ 

(عکرمه می‌گوید) همین است ایمانشان (که 


آفریدگار خداست) ولی غیر او را می پر ستند 


و آنچه در آفرینش بندگان و کسب ایشان یاد 
شده است: به دلیل فرمودهٌ خدای تعالی: «و هر 
چیسزی را آفریده و بدان گونه که درخور آن 
بوده» اندازه گیری کرده است» (الفرقان:۲) 


۱ - متن آیت ٩‏ سور ارف چنین است: هو من خلَقَ الشموات والارض 
ین نایز امه 
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۶۳۸ کتاب توحید 


۰ 


۰ اه ین شعي + خدلاجریر: 


ی تا ور + عن عمروبن شرخیل» ن 
عبداللّه قال ال اي ها : يب اطم ء عند 
الله قال ۰« نجل ندا رو لك : ڭى + 


ذلك لظم .فلت :د ماي قال :مان تقل ولد 


9 


تَا تاف ان بطل لت مب ,ّت گم اي ؟ قال :وتمان 
تزاني بحلیل جارك“ راج ev:‏ . أخرجه هسم : A:‏ 


ا 


کے 


۱- باب 0 


و مجاهد گفته است: «فرشتگان را جز به حق 
فرونمی‌فرسستیم» (الحجر:۸) یعنی به رسالت 
(پیامبران) و عذاب (کافران) «تا راستان را 
(از صدقشان باز پرسد و برای کافران عذابی 
دردناک اماده کرده است» (الاحزاب:۸) 
یعضی: پیامبرانی که اداکنن دة تبلیغ‌اند. «و قطعاً 
نگهدارندهء آن خواهیم بود« (الحجر:4) 

یعنی: نزد خود (آن را نگهدارنده‌ایم) 

«و الذى جاء بالدق» «و آن کسی که به 
راستی آورد» مراد از «بالصدق» «به راستی» 
قرآن است. «و ی به» (لرمر:۳۳) « و آن 
زا اور نو ده هراد از آن: تفا تسام که دو 
روز قیامت می‌گوید: این (قرآن) که به من داده 
بودی و من بدان عمل کردم. 

۰- از منصور, از ابو وائل» از عمرو بن 
شرحبیل, از عبداله (ابن مسعود) روایت است 
که گفت: 

از رول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم که 
کدام گناه نزد خدا بزرگتر است؟ فرمود: «اینکه 
به خدا ریک بیاوری در حالی که اوتو را 
آفریده اسست.» عبدالله گفت: همانا این گناهی 
بزرگ است. سپس کدام گناه است؟ فرمود: 
«سپس اینکه فرزند خود را بکشی, از بیم آنکه 
درخوراک تو شریک خواهد شد.» گفتم: سپس 
کدام است: فرمود: «اينکه با زن همسایه‌ات زنا 
کنی» 


باب-۴۱ فرمودة خدای تعالی: 


«و [شما] از اینکه مبادا گوش و دیدگان و 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح‌البخاری 


سَمعکم ولا ابصارکُم ولا جلودگم ولکن ظتشم ان له 
لا یعلم گرا ما کمن € فصت :۲۷۲ 


اک 


0- را الحتیدي : اسان 
نزم ا االات ا ا 
منصور؛ ڪن مجاهد ٬‏ عن آي مء 


ھز ےر و 


قال :1 ی یت کف ان واه ۳ 


زا 
وتّني . گیراشتم و نهم » ليله فقه فو بهم 


قاس و 


احَدهُم : رن له یسم و تال الاح 
برجا وتس لذا ر۵5 را + 
ان یَسمع إذا جَهَرا اه یسم 5 َخفیتا قافر الله 


رس رقدظ ۰ و e‏ و 


تعالی : رما کنتم د تستترون آن يشنهد علیک سکم 
ولا نارگ ولا جلردکم». . ای زام A1:‏ 


آخرجه مسلم : ۲۷۷۵ . 


E : پاپ‎ ۲ 


رن که لا مخت ا ی رف ره ای + 


Re 4‏ نم لام 


یس گم َء رو سم لبهیر۰6 [الشوری ¥ 
وال ین مشود اي لخد 
مشاه وم ات : الا تكلوافي 
اسلا € 


۶۳۹ کتاب توحید 


پوستتان بر ضد شما گواهی دهند [گناهانتان 
را] پوشیده نمی‌داشستید لیکن گمان داشستید 
که خدا بسیاری از آنچه را می‌کنید نمی‌داند» 
(فصلّت:۲۲) 

۱- از منصور از مجاهد از ابو مَعمَر از 
عبدالله (ابن مسعود) رضی الله عنه روایت است 
که گفت: 

دو نفر از بنی تقیف و یک نفر از قريش یا دو 
نفر از قریش و یک نفر از بنی ثفیف که چربوی 
شکمشان بسیار و دانایی دلشان اندک بود 
نزدیک کعبه جمع گشتند. یکی از آنان گفت: 
آیا می‌بینید که هر چه بگوییم خدا می‌شسنود؟ 
دیگری گفت: اگر بلند بگوییم می‌شنود به 
یقین که اگر آهسته بگوییم نیز می‌شنود. سپس 
خدای تعالی (اين آیه را) نازل کرد «و [شما] از 
اینکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر شما 
گوامی دهند [ گناهانتان را] پوشیده نمی‌داشتید» 
(فصلت:۲۲) 


باب-۳۲ فرموده خدای تعالی: 


«هر زمان» او در کاری است» (الرحمن:۲۹) 
«هیچ پند تازه‌ای از پروردگارشان نیامد» مگر 
اینکه بازی کیان آن را شنیدند» (الانبیاء:۲) 
«شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آورد» 
(الطلاق:۱) 

و آن پیشامد (چیز نو) که خدا پدید می‌آورد. 
با آنچه مخلوقات پدید می‌آورند شباهتی ندارد 
به دلیل فرموده خدای تعالی: «چیزی مانند او 
نیست و اوست شنوای بینا» (الشوری:۱۱) 
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28۰ کتاب توحید 


۶-2 


: حا حاتم بسن 


3-۷۲ اعلي بن عَبداله 


و رو 


وردان :خاایوبا 0 عن عة ٠۲‏ 


e‏ اکنا واتار ر 
لب عیدب . 


3 هم عدم کاب الله تفت 


ِ 24 


ت تفرژونه محطا کم یشب" ها 


و 


بل ا رن ا بت ون 


و ۳ 
بت کی رم نم 

حدث الأخبارياللة» محا زر وا وق که 
: آن ال کاک گام کب در 5 
تب ایهم 7 تلو ٠‏ ومن عة لگ یر رت 
اد رو جازم مس 


لاو ۰ منیب ّ التي نزن 


لگ ها مین 3 


اه 


پاب تقول الله لین 


و ابن مسعود از پیامبر صلی لله علیه و سلم 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: «همانا خدا 
هر آنچه از امر خود بخواهد پدید می‌آورد و 
یک از آنچه پدید آورده, این است که: در حال 
نماز سخن نگویید» 

۲ - از ایّوب. از عکرمه از ابن عباس رضی 
الله عنهما روایت است که گفت: چگونه از اهل 
کتاب دربارة کتابهای شان سوال می‌کنید. در 
حالی که کتاب خدا نزد شماست. که تازه‌ترین 
کتابی است که از جانب خدا نازل شده است» و 
آن را خالص و بدون تحریف می‌خوانید. 
۳- از هری از عبیداله بسن عبداش از 
عبدالله بن عباس روایت است که گفت: ای 
گروه مسلمانان. چگونه از اهل کتاب چیزی 
می‌پرسید و کتاب شما کتابی است که خدا آن 
را بر پیامبر شما صلی الله عليه و سلم فرستاده 
است. خبرهایی نو از خحدا دارد. و خالص و 
بدون تحریف است. و همانا خدا به شما بیان 
کرده که همانا اهل کتاب کتابهای خدا را تبدیل 
و تغییر داده و با دستان خویش (چیزهایی) 
نوشستند و گفتند: این از جانب خداست تا آن 
را به بهای اندک بفروشند و آیا علمی که بشما 
آمده است. شما را از سژال کردن از ایشان 
باز تخواهد داشست؟ و نی به خدا سوگند. من 
مسردی از اهل کتاب را ندیده‌ام که از آنچه بر 
شما نازل شده از شما سژال کند. 


باب-۴۳ فرموده خدای تعالی: 


«زبانت را زود به حرکت درنیاور» (القیامه:۱۳) 
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۶۱ کتاب توحید 


وفقل البي 89 حين بل علي الوخي 7 
ول رخ ی :فال التق تتالی : 


موه و ر ی 


۶- تاه بن سعید : حا عون 


ا 1 ڪن میدن جر عَن‌ابن 


عباس في قوله ای ۰ شحو به لا > قال : ۱ 


ان الي هیامن الیل شد » رای یه 


قال لي ابن عباس e‏ 


سول الله ۳ 


ال سعد : انا خر را گماگاناپنعباس 


و م رو وم مت مر 


پحر > قحول شفتیه . 


E‏ : لا خرب لساك نجل 


lT e . به‎ 


اطع ره قال ۳ 


هی مس 


اجره السام ستی 1 ا للق جيل 


ره اي ها کم افره . وراج o:‏ . آخرجه مسلم LH:‏ 


و عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم» انگاه که بر 
وی وحی نازل می‌شد. و ابوهریره گفته است 
که پیامبر صلی الله علیه و سسلم فرمود: «خدای 
تعالی گفته اسست: من با بندۀ خود هستم. تا 
انگاه که مرا یاد کند و به یاد من لبهای خود را 
حرکت بدهد» 
۶ از موسسی بن ابی عایشه از سعید بن 
جبیر از ابن عباس روایت است که وی درباره 
این فرمودهٌ خدای تعالی که «زبانت را زود به 
حرکت درنیاور» گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و سلم در دریافت وحی با دشواری زیادی 
مواجه می‌شسد. و (برای حفظ آیات) لبان خود 
را حرکت می‌داد. 
(سعید بن جبیر می‌گوید:) ابن عباس به من 
گفت: من لبان خود را بدان گونه حرکت 
می‌دهسم که رسول الله صلی الله عليه و سسلم 
لبان خود را حرکت می‌داد. سعید گفت: من 
لبان خود را همان گونه حرکت می‌دهم که ابن 
عباس لبان خود را حر کت می‌داد. سپس وی 
لبان خود را به حرکت درآورد. آنگاه خدای عر 
وجل( نازل کرد: 
«زبانت را [در هنگام وحی] زود به حرکت 
درنیساور تا در خواندن [قرآن] شستابزدگی به 
خرج دهی» در حقیقت جمع کردن و خواندن 
أن بر [عهده] ماست.» [القیامة:۱۷-۱] یعنی: 
جمع کردن قرآن در سین تو و سپس که آن 
را بخوانی 
«پس چون آن را برخوانديم [همان گونه] 
خوان‌دن آن را دنبال کن» (القیامة:۱۸) یعنی: 
به آن گوش فراده و خاموش باش. سپس بر 
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44 پاپ : : قول الله ال 3 


و فونم او اجهروابه- 
إل ليم بذات الور ن لق رولیت 
القیر) رس AAT‏ 
اشر رف :ا re‏ 


نے ام ے 


یتسازون. 


۵-حدگني عرو ن زرارة . عَن هشیم : خر 
یوبشره عن سيد بن جبیر + ن این عباس رضي لله 
عنهما : في قوله تالی: : ولا جوسای ول 


تخانت تابها کر قال : لب سول الل همخف 


بن نک ی سناب تعسو رن . إا 
ميمه المش کون : > سبوا رن و ومن نله ومن جاء به 

ق نة ® : « ولاتجهر یلاب 6 ی 

راتس رگ تیان + ولا ثقافت 

با( عن امحايك تاش ودره 

یاه ۰ وراجع : ٤ VY‏ . اخرجه مسلم N:‏ 


په 


۲ کتاب توحید 


ماست که آن را بخوانی 

ابن عباس گفت: پس از آن رسول الله صلی الله 
عليه و سلم» چون جبرئیل عليه السلام نزدش 
می آمد. گوش فرا می داد و چون جبرئیل می 
رفت,پیامبر صلی الله علیه و سلم (آیات را) 
همان گونه می خواند که جبرئیل خوانده بود. 


باب-۴۴ فرمودة خدای تعالی: 


و [اگر] سخن خود را پنهان دارید یا آشکارش 
نمایید» دز حقیقت وی به راز دلها آگاه است. 
آیا کسی که آفریده است نمی داند؟ با آنکه او 
خود باریک بین آگاه است.» 

«یتَحَافَشونْ» (طه:۱۰۳) و (القلسم:۲۳) یعنی 
پنهانی می گویند. 

۵- روایت است از ابویش از سعید بن 
جْبّیر که ابن عباس رضی الله عنهما درباره 
این فرمود؛ خدای تعالی: « و نمازت رابه 
آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن» 


(الاسراء:۱۱۰) 
گفت: این آیت در حالی تور 
صلی الله علیه و سلم ( از شر مشرکین) در مکه 


پنهان شده بود. و چون به اصحاب خود نماز 
می‌گزارد. آواز خود را با خوان‌دن قرآن بلند 
می کرد و آنگاه که مشرکین می شنیدند قرآن 
راو کسی که آن را فرستاده و به کسی که به 
وی آمده است دشنام می دادند. سپس خدا به 
پیامبر خود صلی الله علیه و سلم گفت: «نمازت 
را به آواز بلند مخوان» یعنی: قراءت خود را 
بدان گونه که مشرکان بشنوند (بلند مخوان) تا 
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۷- حدتا عیدب بن إسماعيل : ابو ااا : 


کک سس 


ص #0 و ص 


ب في بش : [راجع : 4۷۲۴۳ ا i‏ 


۷ - حا (سحاق. : خدلنا ابو عاصم : أخبرتًا ابر 
جریج : خر ابن شهاب » عن آي سل > عن آبي 
هرر قال : قال سول له لین متام من لمیتقن 
بالفران». r E‏ «(یجهربه ۲ al‏ 


-٥‏ باب 


ب : قول الذي 9: 
۱ 7 و آقاه ال فان 1 


وت فک و 


مو 7 هوشر 
اوتیت مثل ما وتي هذا قعلت گمایفل. 


ین له : امه بالکتاب ون کک و 
N‏ ر 
الک e‏ ۹2 کک 
> فلج نکر : ک ( ز لمکم شن 


و و FÊ‏ ونر وم 
[ اطح : ۷۷ ] . 


۶f‏ کتاب توحید 


دشنام بدهند. 
«و آهسته ته اش مکن» یعنی ۳ اصحاب 


۳ 
آهسته.) 
1 - از هشام. از پدرش. از عایشه رضی الله 
عنها روایت است که گفت: 
این آیه: « و نمازت را به آواز بلند مخوان و 
بسیار آهسته اش مکن»» 
درباره دعاء نازل شده است. 
۷ از ابن شهاب از ابوسلمه از ابوهریره 
رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی 
الله علیه و سلم فرمود: « از ما نیست کسی که 
قرآن را به غناء (آواز خوش) نخواند» و غیر از 
این راوی» افزوده است: « آواز خود را با آن 
بلند کند». 
باب-۵] فرمودة پیامبر صلی الله عليه و سلم: 
«مردی است که خدا به وی (علم) قرآن را 
داده اسست و او با تلاوت آن ساعاتی از شب و 
ساعاتی از روز را (به نماز) می ایستد. و مردی 
دیگر می گوید: اگر مانند آنچه به این مرد داده 
شده به من داده می شد. همان می کردم که او 
می کند» 
پس خدا بیان کرد: همانا ایستادن او برای 
نماز) عمل اوست. 
و خدای تعالی فرمود: « و از نشانه های [قدرت] 
او آفرینش آسمانها و زمین و احتلاف زبانهای 
شما و رنگهای شماست» (الرّوم:۲۲) 

¢ 
و خداوند جل ذکره فرمود: « و کار خوب انجام 
دهید. باشد که رستگار شوید» (الحج:۷۷) 


تلاوت کتاب (قرآن در 
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عم و 


۸- حدتا تب : جا جریر ٠‏ عن الاعمش » ۰ عن 
آيي تال ۽ عن آيي هر ال قال سول اله :لا 
اس للا في اين رج لت االله ان قرو انا 
ی : آوتیت مفل ما أوتي 
ما کس قیقر تک و وو 


سم و2 


ان را :۰:۱۹ ۱ 


۹ خن ندال > دا سین قال : 
الزهري» عن سالم یه ,من اي # تال :ولا 


حَسَدَ إلا في این : : رج لا له الران وه نا 
بل وتء هار ۱ و ل الملا ھور اه 
الیل وه ار 

ی ار وف و و و مر ور 


e‏ ,هی 


من صحیح خدیه ‏ ا :10 e E‏ 


41- باب : قول الله نی 


ويا ايه سول بغ ما نزن إت 1 
من ربك وان لم تَفعل ق لت اه 4 دنه 


۰۷ 


۴ کتاب توحید 


۸- از اعمسش. از ابوصالح. از ابوهریره 
روایت است که گفت: رسول الله صلی الله عليه 
و سلم فرمود: « رشکی نیست مگر بر دو کس: 
مردی که به وی قران داده شده و او آن را در 
ساعاتی از شب و ساعاتی از روز تلاوت می 
کند. و کسی می گوید: اگر به من داده می شد 
مانند انچه به این مرد داده شده. همان کاری 
می کردم که او می کند. و مردی که خدا به وی 
مالی داده و او آن را در راه مشروع آن خرج می 
کند, و کسی می گوید: اگر به من داده می شد 
مانند آنچه به این مرد داده شده است. همان 
کاری را می کردم که او می کرد.» 

۹ - از سُغفیان, از ژهری» از پدرش (عبداله) 
از پيامبر صلی الله عليه و سلم روایت است که 
فرمود: 

« رشکی نیست مگر بر دو کس: مردی که خدا 
به وی قرآن داده است و آن را در ساعاتی از 
شب و ساعاتی از روز تلاوت می کند» و مردی 
که خدا به وی مالی داده است و او آن را در 
ساعاتی از شب و ساعاتی از روز (در راه خدا) 
مصرف می کند» 

(علی بن عبداه) می گوید: از مسفیان به تکرار 
شسنیدم. و از وی نشنیدم که خبر را یاد کرده 


باب-۴۶ فرموده خدای تعالی: 
«ای پیامبر, آنچه از پروردگارت به سوی تو 


نازل شده ابلاغ کن» و ار نکنی پیغامش را 
نرسانده ای» (المائده:7۷) 
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۶۳۵ کتاب توحید 


وٿال الزهري + من الله ارس .وی سول له 


هلبد ء ولج اليم . 

رال تا وک وا رالات 
ِِ زان : ۲۸ ] . 

وقال تى نگ رالات ری مد 
A‏ 


عة و 


E‏ یه 
«وسیری ال اگم و ول > ز الوبة :4 
۹۷ : 
۲ و a E‏ جوا ۳ 
وقالت غائشة Ls‏ 
لوا کی اه عه عملم وش شوه 


(العوبة 4 ۷٠١‏ غ + وا و کف خر ا 


اظ صا ا 


وفال معمر : :کب ترا 
لس 4 رسعره:۲) + يبان ودلالة؛ کقود مال : 
وتلم حم الله ) رسسه: :0 ۳ 
(لا ربب 6 ابقرة :۰ شك . تلك ابات € (شا: 
iY‏ يمني ذه اعلام الثرن . و : رک 
لك وجرین بهم (یوس: [TY‏ : يئي بم 

وقال ی مت ی له لیس 
وال ری تلع سا شون ۵ نجل 


یحدئهم [ راجع : 4۰٩۱‏ ]. 


و زهری گفت: پیغام از جانب خداست و 
ابلاغ (رس‌اندن پیغام) بر رسول خدا صلی الله 
عليه و سلم است و منقاد شدن برماست. و 
خدای تعالی فرموده است: تا معلوم بدارد 
که پیغامهای پروردگار خود را رسانیده اند» 
(الجن:۲۸) 

و خدای تعالی گفته است (که نوح گفت): 
« پیامهای پروردگارم را به شما می رسانم» 
(الاعراف: 1۲) 

و کعب بن مالک آنگاه که از امر پیامبر صلی اله 
علیه و سلم (از شرکت در جنگ تبوک) تخلف 
کرد. خدای تعالی گفت: « و به زودی خدا و 
رسولش عمل شما را خواهند دید» 

و غا کا حول کو نک کسی توا 
به تحسین وا دارد. بگوی: « [هرکاری که می 
خواهیسد] بکنید که به زودی خدا و پیامبر او 
و مژمنان در کردار شما خواهند نگریست» 
(التوبه:۱۰۵) 

و (کردار ظاهری خوب) کسی تو را کم 
نیاورد ( که عجولانه از وی تین کنی) و 
بر ۳ «دّلک الکتاب» ي یعنی: این قرآن! « 
۳ للمَقينَ» بر :) « هدایت است برای 
پرهیزگاران» ر نعتی: پان می کد و دات بر 
عظمت آن است. مانند فرموده خدای تعالی: 
» دلکم حکم الله « این است حکمت خدا» 
«لاریب» (البقره:۲) « شکی نیست.» 

/ تلک آیات» (لقمان:۲) یعنی: این نشانه های 
۱ - «دْلک» اشارة بعید برای مذکر است یعنی: «آن» در حالی که مراد از 
آن (هذا) یعنی: این» است. پس از چیز قريب به اشاره بعید یاد کردن نشانة 


عظمت و بزرگی آن ن است. 
۲ - «ذلكم» در سورة الممتحنه, آي ۰٠ء‏ اشارة بعید است که به اشاره قریب 


آمده آأست؛ » یعنی: : این است حکم خداء 
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و جع 


Vor ۰‏ ح5 الْفضَل بن 


ع و مه" و 


جنر الرگي SE EEE:‏ د سین 
یل نکن : 2 حاکن له نی » وزیاد 


یعقوب : حدقا شا عبدالله بر 


و 3 مو 
ابن جير ن حب * عن جبير بن حي : قال لمیر 
ف 


اراھ ٠‏ عن رسال را نشل متا الى 


الج [ راجع (Pe:‏ . 


اق ار وه و و 


- حدقا محمد بن وف 


إسماعيل عن الشمييا هن سوق » من عاشة 


رضي الله نَا كات دمن که م 


تم 


شيئاء. 


وا : ھا یو اف ا شب 


عن إِسْمَاعيل بن آي ال E‏ 
E‏ 
لخي لاصف 1 له اي ول 3 1 
ارول بلع مت من رل کم فمل کم 


نت رسالته > . زراجع : ا ارج سم : :۰ ۷ طول 


خلت تیه عن 


م 


ماه کتاب توحید 


قرآن است.! و همچنان است: « حه خی اذا کنشم 
فی الفلک و جرّین بهم (یونس:۲۲) » تا زمانی 
که در کشتیها باشید» و کشتیها با سواران خود 
روان شوند» یعنی: شما روان شوید۲ 

و انس گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم مامای 
او فرستاد. حرام به آنها گفت: آیا به من امان می 
را به شما ابلاغ کنم؟ گفتند: آری. و او بدیشان 
ابلاغ کرد. 

۰- روایت است از جبیر بن حيّه که مغیره 
پروردگار ما به ما خبر داده و فرمود: 

«هر که از ما (مسلمانان در راه خدا) کشته شود 


به بهشت می رود.» 


۱ - از سفیان» از اسماعیل» از شعبی» از 
مسروق روایت است که عايشه رضی الله عنها 
گفت: هر که به تو بگوید که محمد صلی الله 
علیه و سلم. چیزی را پنهان کرده است. 
خمتان از شمه از اشسماغل بن اب شالك 
از شعبی» از مسروق روایت است که عايشه 
گفت: ‏ 

هر که به تو بگوید که پیامبر صلی الله عليه و 
سلم چیزی از وحی را پنهان کرده است. او را 
تصدیق مکن. زیرا خدای تعالی می گوید: 

« ای پیامبر آنچه از پروردگارت به سوی تو 
نازل شسده ابلاغ کن و اگر نکنسی پیغامش را 
۱ - لک» ار مد برای منك استه نای آن به اش قریباست 


۲ - نی عوض که که ضمیر جمع مخاطب استه «یهم» آورده که 
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۲- ناه بن سعید : حدتاجریر ؛ عن 
الاعمش » عن أيي واثل ٠‏ عن عرو بن شرخیل ال : 
قادال :فال رل : با رسُول له اي الب ابر 
الله تال :ان تدعو لله ندا وهو هو مَك .قال : 
کے ای فان :رگم ان کل وکا محا که یلم 
مَعَل. قال کک ان اني حلبلة جارك . 
لاله تصد يها + $ والذين لا یموس لب 
ار ولا وه اشن لني خر له لا : جالع وه 
رو رن کان بان آنا مضه مشب 


الأ > راجع: EV‏ بو ملم EAN:‏ 


۷- باب قول الله ءتعالى: 


وف قائوز لور 
فاتلق 4 j‏ آل غبڑان. ir:‏ 4 
0 9 الي ® : «أعطي أهل ار اكَوراء ََه 
تن یل تلا 
وخ عطیشم | را سب [راجع ۷ 
ی : یه رد N:‏ :یشوه 
ومون به کی عله : 9 : یی € راس ۳۷ 
يقرا حن اللاوة : : خسن اضرا للشران .ل 


زوم کتاب توحید 


نرسانده ای» (المائده:۷) 

۲- از اعمش از ابو وال از مرو بن 
شرحبیل روایت است که عبداله (بن مسعود) 
گفت: ‏ 

مردی گفت: یا رسول الّه کدام گناه نزد خدا 
بزرگتر است؟ فرمود: « اینکه به خدا همتا قرار 
دهی. در حالی که او تو را افریده اسست» وی 
گفت: سپس کدام است؟ فرمود: « سپس اينکه 
فرزند خود را بکشی از ترس اینکه خوراک تو 
را بخورد.» 

گفت: سپس کدام است؟ فرمود: « اینکه با زن 
همسايهٌ خود زنا کنی.» سپس خدا در تصدیق 
فرموده آن حضرت (آیه) نازل کرد: « و کسانی 
اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و 
کسی را که خدا [خونش را] حرام کرده است 
جز به حق نمی کشند. و زنا نمی کنند. و هر 
کس اینها را انجام دهد. سزایش را دریافت 
خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب دو 
چندان می شود.» (الفر قان:۹-۱۸) 


باب-۴۷ فرموده خدای تعالی: 


« بگو: [اگر جز این است] تورات را بیاورید و 
آن را بخوانید» (آل عمران:۳٩)‏ 

و فرموده پیامبر صلی الله عليه و سلم» به اهل 
تورات» تورات داده شد و بدان عمل کردند. 
وا انسیا اتل داده وداه 
عمل کردند... و به شما قرآن داده شد و بدان 
عمل کردید» و ابو زین گفته اسست: «تلنه» 
(البفره:۱۳۱) « و می خوانند» یعنی از 
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۶۳۴۸ کتاب توحید 


هام و سرام و بے 9 


۳ ز اوق :۳۷۹ :لا یجه طنمه وتف لا من امن آم 


و و 


بالان. ولا مله بحن إلا الوقن ٠‏ وله تعالی : 


بل الین حملّوا لور ملم یوم گل لار 
حمل نت6 Ca‏ 
ولل ی لقم لري kh‏ 


وس اي ۵ و لیا والسلاء عتلا: 
قال آبو هريرة قال ابي هالبلان «اغني بای 
عمل لت في اسلا . قال کی 
ان پوو 


وسئل : أي الم ال ؟ قال EET‏ 
و و و اا ووو ت ر 
ورسوله »گم الوا عج رو 


موس و مریم و و و 


- دنا عبدان. : خر له د خر یوس » 


عن الرَْري : ارتي سالم ‏ ۰ عن ان عم رضي اله 
عنهما : سول الله 9 فال :ابوک فير" ۴ 


آن پیروی می کنند و بدان عمل می نمایند به 
شیوه‌ای شایسته. 

گفته میشود: « ُتلْی» (النس.اء:۱۲۷) « تلاوت 
می شود» یعنی: خوانده میشود به تلاوت نیک: 
تلارت نیک برای قرآن. 

« لايَمَسهُ» (الواقعه:۷۹) « آن را دست نزنند بجز 
پاک شدگان» 

طعم آن و نفع آن را کس در نمی یابد» مگر 
کسی که به قرآن ایمان آورده است و کس (بار) 
آن را به شایستگی بر نمی دارد. مگر به یقین 
کننده به آن» به دلیل فرمودۀ خدای تعالی: « 
کل کسانی که [عمل بها تورات بر آنان بار شند 
[و بدان مکلف گردیدند] آنگاه آن را به کار 
نبستند. همچون خری است که کتابهایی را بر 
پشت می کشد [وه] چه زشت است وصف ان 
قومی که آیات خدا را به دروغ گرفتند. و خدا 
مردم ۲ را راه نمی نماید» (الجمعه:۵) 

و پیامبر صلی الله عليه و سسلم اسلام و ایمان 
ونماز را عمل نامیده است. ابوهریره گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم به بلال گفت: « 
از کاری که در اسلام کسردی و به (ثواب) آن 
امیدوار هستی مرا آگاه کن» بلال گفت: « کاری 
نکرده ام مگر آنکه( هر زمان که) وضو گرفتم 
(دو رکعت) نماز گزاردم. 

و ازآن حضرت سال شد: کدام عمل بهتر 
اسست؟ فرمود: « ایمان به خدا و رسول او 
سپس جهاد. سپس حج مبرور (مقبول)» 

۳ - از ژهری» از سالم روایت است که ابن 
عمر رضی الله عنهما گفت: 

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: « همانا 
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۶۹ کتاب توحید 


سلف من الأمَم ۾ » ماين صلاة الَصر إلى غروب 
الس » أوتي أل اور لوا »قتملوا بها حى ى 


م ا کم ووکرو 


انتصف النهار ثم عجزوا ٤‏ قاطوا ترا قاطا فم 


أوتي أل الإنجيل الإنجيل لتم لوابه ئی مایت 


م و 5 رم 


1 م جوا » فاطو قيراطا قاطا » فم وشم 
القران قتشم به خی رت الشنس. فا 


قراین قبراطين , مال هل کاب : موه قراس 


عملا وا اج ء قال الل : مل طلسشکم من ختکم 


شا ؟ قالوا 1 . قال : هو عضلی ارتد من هام ۲ . 
[ راجع : ۵9۷ ] . 


6۸- یات : د وستمی ‏ 
الثبي 9 الصنلاة تلا ۱ 


وگال لاملا تلم قرا رت یی 
کک 


حل 


م و 


ي کیان + خاش ا 


وخدگني عبان شوب الاسدي: ار اهادي 
الوم ٠‏ عن الشيني ۰ عن الولبد بن لتیار عن آبي 
عَمرو الشياني + عن این مود ه. رجا سل الي 
9 اي لسن ؟ قال :الا لها ویر 
ون کال ابي ۳ راجع ورد 
اعرجه مسلم : ۸۵ هعلو : 


ماندن شما (در این دنیا) نظر به امتهای پیشین» 
مانند (فاصله ی زمانی) میان نماز عصر تا 
غروب آفتاب است. به اهل تسورات. تورات 
داده شد آنها تا نیمه روز بسدان عمل کردند. 
سپس عاجز آمدند و به هر یک از آنها یک یک 
قیراط (پاداش) داده شند. سپس انجیل به اهل 
انجیل داده شد و آنها تا نماز عصر بدان عمل 
کردند. سپس عاجز آمدند و به هر یک از آنها 
یک یک قیراط (پاداش) داده شد. سپس به 
شماقرآن داده شد و شما تا غروب آفتاب بدان 
عمل کردید. به شما دو دو قیراط (پاداش) داده 
شد. اهل کتاب گفتند: اینها (مسلمانان) نظر به 
ما کم کار کردند و بیشتر پاداش گرفتند. خدا 
گفت: آیا چیزی به حق شما ظلم کردم؟ گفتند: 
نی. گفت: این از فضل من است که به هر کس 
بخواهم می‌دهم.» 


باب-۴۸ و پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز 
را عمل نامنده. 


و فرمود: «نماز كسى كه فاتحة الکتاب را 
نخواند. نماز نیست.» 

۶ - از شیبانی» از ولید بن عیزان از ابو 
عمرو شیبانی» از ابن مسعود رضی الله عنه 
روایت است که گفت: مردی از رسول اش صلی 
الله علیه و سلم سال کرد که کدام عملها بهتر 
است؟ فرمود: «نماز در وقت آن (به جماعت) 
و نیکویی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه 
خدا.» 
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۶۵۰ کتاب توحید 


ا ی و تفا : 


ل الشتتان خلق شوغ 
اس و رسوا لمرع: 
۸ ۰« ۱ ۱ 
هلوعا : ۷ ضجورا E‏ تج 


۳۵ حا : حا ری امن 


لسن » حلا مرو بن تغلب قال : اتی التب 8 مال ۳ 


ای واو وم منم اخرین ۰ لته نم توا فقال : 


تاو © س 


اي آعطي الرجل وادع الرجلٌ» اي يدع 


من الذي عطي + آغطي أفواما لما قي لویهم من لجع 
للع »وکل فا لیم ك جل الله في ونیم من 


لفتی والخير » : منهم عمزو وین تغلب . ققَال عمرو : 
ار کرش چ ر e‏ 


وف 


یاب-۴۹ فرمودة خدای تعالی: 
«به راستی که انسان سخت آزمند [و بی‌تاب] 
خلق شده است. چون صدمه‌ای به او رسد 
عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد بخل 
ورزد» (لمعارج:۲۱-۱۹) 
ملوعاء » یعنسی: ضَجورا: نبا آرام و بی‌تاب» 
ناله کنند. 
۵ از جریر بن حازم؛ از حسسن. از عمرو 
بن تغلب روایت است که گفت: 
برای پیامبر صلی الله علیه و سلم مالی آورده 
شد. آن حضرت از آن مال به گروهی داد و 
گروهی دیگر را واگذارد. به آن حضرت 
خبر رسید که آنانی که برایشان مال نداده 
بود» اظهار ناخشنودی کرده‌اند. ان حضرت 
فرمود: «همانا من به مسردی می‌دهم و مردی 
دیگر را وامی‌گذارم» و کسی را که واگذارم 
نزد من دوست داشتنی تر است. از کسی که 
به او می‌دهم. به گروههایی می‌دهم که در 
دلهایشان بی‌تابی و آزمندی است و وامی‌گذارم 
گروههایی را که خدا در دلهایشان بی‌نیازی و 
نیکی آورده است که از ان جمله است عمرو 
بن تغلب.» 
عمرو گفت: دوست ندارم که عوض این سخن 
رسول الله صلی الله عليه و سلم. شتران سرخ 
موی داشته باشم. 


باب-۵۰ 


اظهار کردن و روایت کردن پیامبر صلی الله 
علیه و سلم از پروردگار خود 
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وت بیس بن عبدالرحیم : حلا آبو رید 
سعيد بن ریم روي سم 
اس چ ۽ عن الي هروه ره » قال : دا تقر 
لد كي شب شب ت ریت یه ذراعا و یش 


قرت ما » و اني غا تی رل مت و 


۷- حلا مدد » عن یحبی + عَن المي ٤ع‏ 
آنس بن مالك ۽ عن آيي هریرة قال 7 ریما دگراّي ۵ 
قال :قرب لس بر تس متام e:‏ 


E PE 


1 E ظ‎ 


il, i e 


@ وه عن ره عر وجل ٠۰‏ 


۸- حدکّ آدم : حدتا شعبة : لا محمد بن زیاد 


قال : سمفت با هر نالل اوه عن ریک » 
قال : کل عمل کار رالصوم لي وڀا آجزي به » 
ولو کم سم لیب الله نریم السك 4 . 


[راحع ۰ ۱۸۹6 . آخرجة مسلم : :۰ 0 


a‏ و ِ ام 


9 حا : حدنا شعبة ۰ عن اد 


و وة 


عن اده 3 یی یه 3 رال اس رضي اه 


۶۵۱ کتاب توحید 


۲- از ابو زید سعید بن بیع هروی» از شعبه 
از قتاده» از انس رضی الله عنه از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم روایت است که از پروردگار خود 
روایت می‌کرد و گفت: «اگر بنده به اندازۀ یک 
وجب به من نزدیک شود به وی به اندازۀ یک 
دست (گز) نزدیک می‌شوم و اگر (به انداز) 
یک دست به من نزدیک شود من به اندازه 
دو دست به وی نزدیک می‌شوم و اگر پیاده به 
سوی من بیاید من دویده به سوی او می‌روم.» 
۷-ز بحیی, از تیمی» از انس بن مالک از 
ابوهریره روایت است که گفت: شاید پیامبر 
صلی الله عليه و مسلم اظهار داشته است اینکه: 
«اگسر بنده یک وجب به من نزدیک شود من 
یک دست به وی نزدیک می گردم و اگر یک 
دست به من نزدیک شود من دو دست به وی 
نزدیک می گردم.» 

و مُعتمر گفت: از پدرم شنیدم که گفت: از انس 
شنیدم که از پیامبر صلی الله عليه و سلم شنیده 
است که از پروردگار خود عَرٌّ و جل روایت 
می کرد 

۸-ز شعبه» از محمد بن زیاد روایت است 
که گفت: از ابوهریره شنیدم که از پیامبر صلی 
الله علیه و سلم شنیده که از پروردگار شما 
زوایت می کرد که فرمود «هر عملی را کفاره‌ای 
است و روزه برای من است و من پاداش آن را 
می‌دهم و بوی دهن روزه‌دار به نزد خدا از بوی 
مشک خوشبوتر است.» 

۹- خفص بن عمر گفت» از شعبه از فتاه 
روایت است. که خلیفه به من گفت: از يزيد 
بن ژزیع. از سعید, از قتاده» از ابوالعالیه از ابن 
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عنهما ؛ + عن اي ا فیا وه عَن ره قال لا 
6 و م وتو pp‏ ا 


بني لبد نيوك 4 خیرم بولس نشی . 


ونس إلى أيه + داجع ز Fre:‏ اخرجه سم gm:‏ ت_ 


of ۰‏ تعدئیّا با امد ن ابي سریج: نا شیاه : 


داش شم عن معاوية بن ره ۽ ع دلب 


اي قال ریت رسو الله هرمع على که 


چم ۶ 2 


يقرا سور نج » أؤمن سورة لح :قال ۰ج 
فا , قال گم ماو كي تنل« وال 
تک رت شون 
: گیف گا 


ی ifi:‏ ۳ رمع ۸۱ 
ره ۹۲ دون قول شفة ]7 


بر 1 ور ٤‏ ر 


من کت الله ء بالعربية وغير رف 


e‏ ےه 


شون بل ان ری باکت 
صانقین6 وال و۱۳ ار 


£0۲ کتاب توحید 


عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه 
و سلم روایت است از آنچه از پروردگار خود 
روایست کرده و فرمود: «نشاید بن‌ده‌ای را که 
کید غاا وش از تنس ی مب کک اسک 
و يونس را (در این حدیث) به پدرش نسبت 
کرده است. 

۰- از شعبه» از معاویه بن ره از عبدالله 
بن مُعْفْل مَرّنی روایت است که گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و سسلم را در روز فتح (مکه) 
دیدم که بر شتر خود سوار بود و سورة «الفتح»! 
ا توافت با ری گفت: از سور «الفتح» 
می‌خوانسد. و در آن ترجیع می‌کرد ( آواز را در 
گلو به لحن خوش می‌گردانید). شعبه گفت: 


سپس مُعاویه قسراءت ابن نف را حکایت 


(تقلید) می‌کرد و گفت: اگر مردم بر شما جمع 


ترجیع می‌کرد و از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
حکایت می‌نمود. شسعبه می‌گوید: به معاویه 
سه بار گفت: ۲۱۱ 


باپ-۵۱ 


آنچه جایز است از تفسیر تورات و غیر آن از 
کتابهای خدا به زبان عربی و غیره 

به دلیل فرموده خدای تعالی: «تورات را بیاورید 
و آن را بخوانید. اگر راسست می‌گویید» (آل 
عمران: )٩۳‏ 

۱ - تطبیق حدیث به ترجمه آن است که آغاز سورة «الفتح» با کلام 


خدای تعالی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز شده است: هن 
فتحاً نک» 
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FAY‏ کتاب توحید 


م و یعاس انی ات 
آنرفل زعا عاترجمانه متا باب اي هرا 

(بسم اله الرحمن الرحیم ۰ مدع دلگ 
ویسوله» إلى هرفل و : یا ال الکتاب تلو إلى 


گلمَة سوه يتا ریتکم ) :الآية زر : i‏ 
(راجع:: ۷ . رجه ملم: ۷۷۳ مولع .. 


و ام ۵ وه وم E‏ و ی 


e‏ : دنا فان وک 
3 ا ال مب ی 
اورا الا .ور بل لاسام . 


ام 


قال رسوا ول الله 88 : « لا تصدفوا ا 
بوم ولا : اتا باون ر زا 
عمران [AE‏ . [ راجع : a‏ ا 


هر ي 


1 مسدد.: 1 ماع‎ e Vetr 


وس 


تج رخ س شرآ اا تَر 


۶ .۶ و ۶ مه ت 


i a ۲ ا ار‎ E 


NE‏ جائ لبها الحجَاةٌ. ا 


4 حف 


۱-و ابن عباس گفت: ابوسفیان بن خرب 
به من خبر داده که هرقل ترجمان خود را 
فراخواند. سپس نام پیمبسر صلی الله علیه و 
سلم را (که دریافت کرده بود) طلبید و آن را 
خواند: «بسم الله الرحمن الرحيم» از جانب 
محمد بندة خدا و رسول او به سوی هرقل و : 
«ای اهل کتاب بيایید بر سر سخنی که میان ما و 
شما یکسان است بایستیم» (آل عمران:14) 
۲- از یحیسی بن کثیرء از ابوسلمه روایت 
است که ابوهریره گفت: اهل کتاب تورات را 
به زبان عبرانسی می‌شواندند و آن را به زبان 
عربی برای مسلمانان تفسیر می‌کردند. رسول 
الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «اهل کتاب را 
نه تصدیق کنید و نه تکذیسب کنید و بگویید: 
«به خدا و آنچه نازل شده ایمان آوردیم» (آل 
عمران:۸۶) » 

ot‏ از اوه از نافع» از ابن عمر رضی 
الله عنهما روایت است که گفت: زن و مردی 
یهودی را که زنا کرده بودند نزد پیامبر صلی 
الله علیه و سلم آوردند. فرمود: «شما با این دو 
نفر چه عمل می‌کنید؟» گفتند: رویهای هر دو 
را سسیاه می‌کنيم و (با وارونه سوار کردنشان بر 
خر) ایشان را رسوا می‌کنيم. آن حضرت (اين 
آیه را) گفت «پس تورات را بیاورید و آن را 
بخوانید اگر راستگو هستید.» آنها تورات را 
آوردند و به مردی از ایشسان که یک چشم بود 
و می‌خواستند که آن آیه را بپوشد گفتند: ای 
یک چشم بخوان. وی خواند تا بدانجا رسید 
که (آیۀ رجم بود). وی دست خود را بر آن 
نهاد. آن حضرت گفت: «دست خود را بلند 
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۲ پاب : قول ال 9 
( انماهر بالقران مع الکرام ابر ٠“‏ 


مر تقرس 2 


٤‏ - خلني رین خر : نيا ابي 
حازم» نع محمد نهیم نأي 

سکن عن آيي هر : اي شرل + دتا ند 
له یه اي < 


زراجع ofr:‏ . خوجه مسلم ENA:‏ 


Nota‏ حدئتا رتا یجیی بن بگیں: + حدتااللیت ۽ عن 


پوئس + عن ابن شهاب : اخبرتي هو بیش ٤‏ 


سین | ¢ وع ل راصي لب 


یا 1 عن حدیت عابت حون ال هُللافك با 
۱ وا : ول حي طاتقنة من الْدیث + ٤‏ اد 
E‏ راتا یذ آعم ئي بر 
وان الله يرشي کل وال 1رر 
E ES‏ 
یکلم له في بانریتلی : رانرل روج 


aes 


لین او بان بسک » 4 التشرا س- 


ل 


2۴ 


کتاب توحید 


کن!» وی دست خود را بلند کرد و دیدند که 
آیت رجم (سنگسار) در آن هویداست. آن مرد 
گفت: ای محمد براین دو نفر رجم می‌باشد. 
ولی ما (حکم) آن را ميان خود می‌پوش‌انيديم. 
آن حضرت به سنگسارشان امر کرد و سنگسار 
شدند و آن مرد را ديدم که خودش را بر آن 
زن می‌افکند تا او را از ضربات سنگها محفوظ 
بدارد. 


پاب-۵۲ 
فرمودۀ پیامبر صلی الله عليه و سلم: «ماهر بودن 
در (تلارت و حفظ) قرآن» همراهی با بزرگان و 
نیکان (در آخحرت) است» و فرموده آن حضرت: 
«قرآن را با آوازهای خویش زینت دهید» 
6 - از محمد بن ابراهیم از ابوسلمه از 
ابوهریره روایت اسست که وی از پیامبر صلی 
الله عليه و سلم شنیده است که می‌فرمود: «خدا 
به چیزی اجازه نداده, آنگونه که به پیامبری 
خوشآواز اجازه داده که قرآن را با آواز خوش 
بلند می‌خواند.» 
0 - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
عروه بن زبیر و سعید بن مسب و عَلقَمَه بن 
وقاص و عبیدالله بن عبدالله مرا از حدیث عايشه 
خبر داده‌اند. آنگاه که تهمتگران درباره‌اش گفتند 
آنچه گفتند و هر یک از این راویان حدیث را 
به من گفتند. 
عایشه گفت: من بر بسترم پهلو نهادم و در آن 
وقت می‌دانستم که بی‌گناه می‌باشم» و خداوند 
بی‌گناهی مرا آشکار می‌کند. ولی به خدا 
سوگند گمان نمی کردم که خداوند دربار؛ من 
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ل 


كلها . ر الور ۲٠-۱۱:‏ ]. [راجع oar.‏ خرجه مام : 
۷۰ ۲مطولا] . : 


ا بساني 


E E 


تاه : وان شون 4 ما سمت لخدا ان 


ثابت 0 ا 


صا اوق مه وراج ۷٩۷:‏ اعرجه مسلم :+۹ : 


۰ ۳ 7, ما‎ é 


E RE عنهما قال‎ 


ص 


ها سمع الکو سبوا ارا ومن جَاه به ‏ 
ال له َو رَجل یه ها ما تیاسبو( 
کات با .وی :۷۲۲ .مر سلم: 465 


3-4۸ إسماعيل حلي مالك »عن 


دمن ناهن لخن بيس 
عن ای | وی ما :که 


دی ال تمه 1 73 ت باه انه : 


ون ۳5 


یس تى موت لسن جن ول یس ٤‏ و 


قر و 


شي*» ۶ الا شهد له یوم القيامة) قل و سید فة 


من سول ها [راجع: 94 


۶۵۵ کتاب توحید 


وحیی نازل می‌کند که در قرآن خوانده شود. و 
من حود. حقیرتر از آن بودم که خدا در مورد 
من سخنی بگوید که (در قرآن) تلاوت شود. و 
خدای عَرّ و جل نازل کرد: «در حقیقت. کسانی 
که آن بهتان [داستان افک] را [در میان] آوردند» 
دسته‌ای از شما بودند» ده آیت تمام [النور:۱۱- 
۳۹ 

7 از مسر از عدی بن ثابت از براء روایت 
است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم 
شنیدم که در نماز خفتن می‌خوانسد : «والثّین 
والزیشرن» من هرگز آوازو قراتی خوش تر از 
آواز و قرائت آن حضرت نشنیده بودیم. 

۷ - از ابو بشس از سعید بن جُبّیرء از ابن 
عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه (از شر 
مشرکین) پنهان بود. و آواز خود را (با خواندن 
قرآن) بلند می کرد. چون مش رکین می‌شنیدند» 
قسرآن و کسی را که قرآن بر وی آمده است 
دشنام می‌دادند. سپس خدای عر وجل به پیامبر 
خود صلی الله عليه و سلم گفت: «و نمازت را 
به اواز بلند مخوان و بسیار اهسته‌اش مکن» 
(الاسراء:۱۱۰) 

۸- از مالک. از عبدالرحمن از پسدرش 
عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی صَعصته روایت 
است که گفت: ابوسعید خدری رضی الله عنه 
به وی گفت: تو را می‌بينم که گوسفند و صحرا 
را دوست می‌داری» پس اگر در میان گوسفندان 
خود یا در صحرا می‌باشی, برای نماز اذان 
بگ وی و بانگ اذان آواز خود را بلند کن؛ زیرا 
«آواز موذن را نه جن و نه انسان و نه چیز دیگر 
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Fee” 


64- حدقا يمه : حا سيان ۰ عن منصور؛ 
امه عن ا عانشة قات : اي شرا ارا 
ان ری اف درم WY:‏ . آخرجه 


و 


۳< باب : قول الله تخالی : ۰ 
<فافرؤوا ما تیسترمله رمل ل i‏ 


۰- حلا یی یم خلت , عن 
عقيل > عن آبن شهاب.: : دي عرو 4 لس ورن 
بت ا حمل من بن دار يداه :لاسما 
رن مق ب بو مامتان عم را 
سور؟ ال انافي حیاة سول لفات معت 


ا دامر ار تک زت شر 
که : كدت آساورةفي الصا ۱ رتا ئی 
سم لبه باه :لت : ٠‏ من أفرآك نذه انسورة تب 
مك شرا ؟ قال : آفرنیها سول له 9 . لت 
بت »آفریهاعلی- رسا ران تقافر 
إلى سول وة ليمعت هذا ارا سورة 
رقان علی روف لم 8 تقرفیها . مال +«ازسله »اقرا 
یا مقام) . قرا القراءة اسي سم :تال رس وله 
:د گذلك اترکت» . گم تال رون هه : «فرایا 
عمر) . قرات آي افرني: . قال + ذلك لزکت: ل 
نا رن نون علی سب خرف » ای مق 
من (راجع :۲۸۱۹ آحرجه مسلم: SEATA‏ 


2 کتاب توحید 


نمی‌شنود» مگر آنکه در روز قیامت برای وی 
شهادت می‌دهد» 

اپوسعید گفت: از رسسول الله صلی الله علیه و 
سلم آن را شنیده‌ام 

94 - از سْفیان. از منصور از مادرش روایت 
است که عایشه گفت: پیامبر صلی الله عليه و 
سلم قرآن می‌خواند در حالی که سروی در 
کنار من بود و من حایض بودم. 


باب-۵۳ فرمودةه خدای تعالی: 


«هر چه از قسرآن میسر می‌شسوده بخوانید» 
(المزمل:۲۰) 

۰ - از عُمّیل» از ابن شهاب» از عُروه روایت 
است که گفت: مسوّر بن مَخرمَه و عبدالرحمن 
بن عبدالقاری به او گفته‌اند: آن دو نفر از عمر 
بن خحطاب شنیده‌اند که می گفت: در زمان حیات 
رسول الله صلی الله علیه و سلم» از هشام بن 
حکیم شنیدم که سور «آلفرقان» را می‌خواند. 
به قراءعت وی گوش فرادادم ناگاه ديدم که 
وی بر حروف بسیاری می‌خواند که رسول الله 
صلی الله عليه و سلم بدان گونه بر من نخوانده 
بود . نزدیک بود که در حال نماز بر وی خیز 
بزنم» ولی صبر کردم تا نماز را سلام داد. آنگاه 
ردای او را به گردنش انداختم (و کشیدم) و 
به او گفتم: این سوره‌ای را که از تو شنیدم 
که می‌خواندی. چه کسی بر تو خوانده است؟ 
گفت: رسول الله صلی اش عليه و سلم برمن 
خوانده است. گفتم: دروغ گفتی» آن حضرت 


به غير از آنچه تو خواندی بر من خوانده است. 
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۵4-یاب: قول له تعالی : 


مه و مر و 


EUG 


<وآفد ین زنب )رهم 
وکال اي 9 : ۱ 


ر ي ورن 


NE: e میسن‎ 


ی ما ای E‏ 


وگال مجاه تی ی 


ول سل ارو :قد قات 
من مر . قال : من طالب علم يان ۱ 


۱.- حا آبوم فص : دشا عبدالوارث 1 
یزید: حلي مرن ۳ یله ونر تال : 


FAV 


کتاب قوحید 


او را کشانده نزد رسول الله صلی الله عليه و 
سلم بردم و گفتم: از وی شتنیده‌ام که سورۀ 
«الفرقان» را به حروفی می‌خواند که تو بر من 
نخوانده‌ای. آن حضرت فرمود: «او را رها کن 
ای هشام بخوان!» وی همان قرائتی را که از وی 
شنیده بودم خواند. رسول الله صلی الله عليه و 
سلم گفت: «همچنین نازل شده است.» سپس 
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: «بخوان 
ای عمسر» من همان قرائتی را که بر من خوانده 
بود خواندم. فرمود: «همچنین نازل شده است» 
همانا این قرآن بر عقت حرف نازل شده است» 
پس آنچه بر شما آسان است بخوانید» 


باب-۵۴ فرمودة خدای تعالی: 


«و قطعاً قرآن را برای پند آموزی آسان کرده‌ایم» 
(القمر:۱۷) 

و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «هر کس 
راهان کار اسان اش که برای لور کد 
است». گفته می‌شسود: میسر یعنی آماده شده و 
مجاهد گفت: معنای: قرآن را بر زبان تو آسان 
کردیم» یعنی قرائت آن را بر تو آسان کردیم 
و مُطر الوراق گفت: آية «و قطعاً قرآن را برای 
پند آموزی آسان کرده‌ايم» پس آیا پند گیرنده‌ای 
هست؟» یعنی: ایا دانشجویی هست که از ان 
بهره‌مند گردد. 


0- از بزسد» از مُطرٌّف بن عبداللّه» از 
عمران روایت است که گفته: گفتم: يا رسول 
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لت : سول ال فیما یل امن ؟ قال :ئل 


مسرلا که » . [ راجع : ۹۵۹1 احرج سام n‏ 


هم و وه E‏ 


اب حدئي م محمد بن بار جک غندر : حا 


و ۵ و خ ا 4 و ۳ 


شب عن ملصور والاضتش :ما سین ید 
عن آبيعدالرخمن + عن علي ‏ . عن اي ها E‏ 


گان في جنازه ۰ قاذ عودا 0 » قعل يلكت فيالأرض 0 
فقال :ما گم من اعد إلا كب مده من ار اوم 


الج .او : آلا تکل ؟ قال لا لس 
اما من اعطي وای > E‏ ۱۳۹ اھر 
ملم | ۲۹6۷ ]: 


: باب: قول الله قعالی‎ -٩ 


و و 


یلهو قران مجيه 
ا تم ره TEY‏ 
لیب تور :4 فد بقل 
و 
کک ام 9 ار 
e 1‏ 
واصله .ر 


ا 


۳ تین رد + :14 و 
عله وگال ان باس + کب لیر وش a‏ 


و 


7 <( يحرقون€ [الساه EE:‏ :ییون ره 
اسف نف تنم 


موق سر 


پحرفونه . تاره على عر وله 


اا 


۶۵۸ کتاب توحید 


الله چرا عمل کنندگان باید عمل (خوب) کنند 
(در صورتی که آنچه برایشان مقدر شده تغییر 
نمی‌کند). فرمود: «هر کس را همان کار آسان 
است که برایش مقدر شده است.» 

او مق ون مساو او اتر غا ع 
از علی رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه و 
سلم روایت است که: آن حضرت در جنازه‌ای 
بود سپس چوبی را گرفت و با آن بر زمین 
خط می کشید و گفت: «هیچ یکی از شما نیست 


مگر آنکه جایگاهش در دوزخ یا بهشت نوشته 


شده است» 

گفتند: آیا (بر تقدیر) اتکاء نکنیسم؟ فرمود: 
«عمل (خسوب) کنید که برای هسو یک (آنچه 
مقدر است) آماده شده است. «اما آنکه (حق 
خدا را) داد و پرهیزکاری کرد» (الیل: ۵) 


باب-۵۵ فرموده خدای تعالی: 


بل هو قرآن مَجيد نی لوح محفوظ» 
(البروج:۲۲-۲۱) «بلکه آن قرانی ارجمند است. 
در لوحی محفوظ است» 
و و الطور و کتساب مسطوره (الطور:۲-۱) 
«سوگند په طور و کناب نگاشته شده» قتاده 
گفت: «مسطوره يعنی: + نگاشته شده. یسطرُون؛ 
(القلم: ) یعنی: خط می‌نویسند. . فی 1 الکتاب» 
رت )نی جملة تب و اصل آن. ا 
یلفظه (ق:۱۸) «به لفظ در نمی‌آورد» پعنی :از 
چیزی مسخن نمی‌گوید. مگر آنکه بر وی (در 
لوح محفوظ) نوشته شده است. و ابن عباس 
گفت: خير و شر نوشته می‌شسود. خفن 
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ود اسهم > ۱ ev:‏ ا . ا 


رق (IY:‏ ؛ حَافظة . 


رتا( له iY:‏ قط“ e‏ 
اک تک دب انل تور 
بل الم : KE‏ : هذا رن هرک ی ِ ِِ 


وه و 


۳ و قال لي ليق بن خیاط دحا معتمر د 
سمعت بي نا عن يي راقع CES‏ 
ھک بویا کب کتابا 


E‏ ازا 


لین ری ورس Ak.‏ ماس 
E “o‏ 


و ام 2 وراه و عم ۶ م ۶ وه و 


E‏ : حدشا محمد 


Err 


ا ا با - حدگه ی 


4 


سمت رول الله ھول ٢إ‏ الله کب كاقل ان 


e 


ام روز 


te AS 


گزی آلعرش » [ راجع: NAE‏ فرصم 


ای 


۱ EG 


یخلق | لق : إل رخمتي سيقت قطبي و موب 


۶۵۹ کتاب توحید 


(التساء:٦٤)‏ «تحریسف می‌کنند» یعنی: زأیل 
می‌کنند و هیچ یکی نیسست که لفظ کتابی از 
کتساب خدای عَرٌ و جل را زایسل کند ولیکن 
ایشان آن را تحریف می‌نمایند. یعنی آن را 
به غير تأویل آن تأویل می‌کنند «دراستهُم» 
(الانعام:۱۵1) «آموختن آنها» یعنی: تلاوت آنها 
«واعیِةُ» (الحاقه:۱۲) «نگاه دارنده» 
«تعیَها» (الحاقه:۱۲) «نگاه دارد» 
«و آوحی ای مُذالرَنْ لانذرگم به» «و این قرآن به 
من وحی شده تا به وسیلۀ ان شما را هشدار دهم» 
یعنی: اهل مکه را. «ر من له (الانعام:۱۹) « و هر 
کر ن پیام) به او برسسد» یعنی: همین قرآن 
برایش هشدار دهنده است. 
۳- و خلیفه بن خَیّاط به من گفت: روایت 
است از معتمر که گفت: از پدرم شنیدم که از 
قَادّه از ابو رافع» از ابوهریره» از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم روایت می‌کرد که پیامبر صلی الله 
عليه و سلم فرمود: 
«چون خداء هستی را آفرید. کتابی نگاشت که 
در نزد وی است (و در آن نوشته شده) رحمت 
من بر خشم من چیره گردید یا پیشی گرفت 
و آن کتساب (لوح ۳ در بالای عرش نزد 
وی است» 
6- از محمد بن اسماعیل. از معتمر روایت 
است که گفت: از پدرم شنیدم که می‌گفت: 
قتاده گفست که ابو رافع به وی گفته که از 
ابوهریره شنیده که می‌گفت: از پیامبر صلی الله 
عليه و سلم شنیدم که می‌گفت: «همانا خدا قبل 
از اینکه آفرینش را بیافریند در کتابی نوشست: 
همانا رحمت من بر خشم من پیشی گرفت. و 
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eee 


٩ 3‏ پاب : قوّل الله قعاتى: ‏ 
واللة حتفم وما... 


ا 


تون 4 ادات EAN:‏ 


و مش تیه لاه بقتر € را ُ 8 


ین ۲ اراک ت 


(+ 4 


سئه ایام ا فم اوی علی لش يشي الیل الان يطلب 
ا والس الق ولج وم رات بان اه 


لخن انررق ال رب اللمین» ولمرد ait‏ 


مھ 


1 یه ی ال ان رل 
تعالی : : «الا له الق ولام . 


E‏ رچ سا ره 


سی الي ۵ الاد َمل اودرو 
فریرة هرد سل الي : آيالاختالافمتل قال : وان 


بل رن ی بجع و 


لو 


وال $ جزاه : ما گانوا ارق رسمه :1۷ 3 


ةق اه سل ها مرکا ملسن 


وقال" وفد باه 


الامر؛ رف ات یادا اجه ۳3 


و لاه .و ۰ 


زت 


۱ 


هم 


وا نی وال لش ي ۱ 


e‏ ا : ا 


Pp:‏ کتاب توحید 


آن کتاب (لوح محفوظ) نزد وی نوشته شده بر 
بالای عرش است» 


باب-۵۶ فرموده خدای تعالی: 
(و خحدا شماو آنچه را انجام می‌دهید. آفریده 


است» (الصافات:٩)‏ 
«ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده‌ایم» . 


(القمر:64) 
و به صورتگران گفته می‌شود: «آنچه آفریده‌اید 
زنده گردانید» 


«در حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که 
آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. سپس 
بر عرش [جهانداری] استیلا یافت. روز را به 
شب که شتابان آن را می‌طلبد می‌پوشاند. و 
[نیز] خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان 
او رام شده‌اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] 
خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدایی است 
پروردگار جهانیان» (اعراف:ع۵) 

ابن عَيَينّه» گفت: خدا (تفاوت میان عالم) خلق و 
امر را بیان کرد. به دلیل فرمودۀ خدای تعالی: 
«آگاه باش که (عالم) خلق و امر از آن اوست! 
و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان را عمل 
نامید. 

و ابوذر و ابوهریره گفته‌اند: از پیامبر صلی الله 
علیه و سلم سؤال شد: بهترین اعمال کدام‌اند؟ 
فرمود: «ایمان به خدا و جهاد در راه او» و گفتۀ 
خدای تعالی: «به پاداش آنچه انجام می‌دادند» 
۱ - یعنی خدا با عطف کردن امر بر خلق فرق گذاشت. امر قدیم است و 
خلق حادث. این حدیث دلیل است بر آنکه خلق» برای غیر خدا نیست. در 


گفتة: «الا له الخلق» (آگاه باش که او راست عالم خلق). به موجب حصری 
که از تقدیم خبر بر مبتداً دریافت می‌گردد. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌البخاری 


: اا 


06- حدتا عبدالله بسن الوم ماب :حا 


ماب : حا ايوب ٠‏ عنآبي قلابا والقاسم 
التميمي ۽ عن هتم قال : این م1 الي من جرم 


رر 
وين الاشعریین ود واخاه ¢ لک عنداسي عوسی 
الاشعري ¢ ee‏ ۰ ِ 


رز وف ی چ 


ت 


قال ۳ قنرق تخا hy‏ 


ال لماعت عَن لا يت اي هاي 


رین شرس 2 قال : ول لا لمکم » 
ويا عندي ماگمه اي الي تب لین ان 
ا کال :این الاشتربود». قامرلتابخَمْس 
ود ری تم انشا . ا کک 
وله ان ایشتت. ناشیا ثم 
ما لار ره ول لت 
تال له نا ال : ولینت ان امک » رلکن 
2۳ وی ال ایس ای 


میرم مها کر 


rd 


وم ۰ راجع: ۳۹۳۳ : اجه سم ۳۹ 


۶۶۱ کتاب توحید 


(السجده:۱۷) 

و نمایندگان اعزامی قبيلة عبدالقیس به پیامبر 
صلی الله علیه و سلم گفتند: ما را به اعمالی 
معین امر کن» که اگر آن را انجام دهیم. به بهشت 
درآییم. آن حضرت آنان را به ایمان داشتن (به 
خدا) و گواهی دادن به اینکه نیست معبودی بر 
حق بجز خدا ومحمد بنده و فرستاده اوست » 
و بپا داشتن نماز و دادن زکات امر کرد. 

آن حضرت تمام آنها (به شمول ایمان) را عمل 
گردانید. (در مفهوم عمل شامل کرد) 

۰۵ از آیوب. از ابو قلابه و قاسم تمیمی 
روایت اسست که زهدم گفت: میان این قبیله از 
جرم و میان اشعریهاء رابطۀ دوستی و برادری 
بود و ما نزد ابوموسی اشعری بودیم. به وی 
غذایی آورده شد که در آن گوشست مرغ بود 
و نزد ابوموسسی مردی از قبیلة بنسی تیم الله 
(نشسسته) بود گویی از جمل موالی (غلامان 
ا د بخ ر دنز 
فراخواند. وی گفت: همانا من مرغ را دیده‌ام 
که چیزی (پلید) می‌خورد» پس آن را ناخوش 
دانستم و سوگند خوردم که آن (گوشت مرغ) 
را نخورم. 

ابوموسی گفت: پس نزدیک شو که در این مورد 
به تو قصه کنم: من در میان چند کس از اشعریها 
نزد پیامبر صلی الله عليه و سلم رفتم تا از آن 
حضرت حیوان سواری تقاضا کنیم. فرمود: «به 
خدا سوگند که شما را سواره نمی گردانم و 
نزد من چیزی (حیوان سواری) نیست که شما 
را سواره گردانم» سپس برای پیامبرصلی الله 


علیه و سلم شترانی 


از مال غنیمت آورده شد و 
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P۶۲‏ کتاب توحید 


و ی r‏ 
اس :ال :دم و یی رل نله هد 
او ات وك ۳ وا لاتصل 
یك اک إلا ني بر حم کج من ان عم به 
کن رر ا 


ا 2 2 ۱ 
مر ور را ین الم 
راک هنایم 3 ايآ یره 
ول کوک دامع بت وب 
تلم : ۷ واه فطع الا فالخرب ۳ 0 


آن حضرت سراغ ما را گرفت و گفت: «افراد 
اشعری کجا هستند؟» و دستور داد و پنج شتر 
بلند کوهان به ما دادند. سپس ما راهی شدیم. (ولی 
با خود) گفتیم: چه کاری کردیم؟ رسول الله صلی 
الله عليه و مسلم سوگند خورده بود که ما را سواره 
نگرداند و سپس ما را سواره گردانید. ما رسول الله 
به خدا سوگند که هیچ گاه رستگار نخواهیم شد. 
سپس نزد وی برگشتيم و ماجرا را به او گفتیم. 
فرمود: «من شما را سواره نگردانیدم و لیکن خدا 
شما را سواره گردانید. و همانا به خدا سوگند که 
من بر چیزی سوگند نمی‌خورم مگر چون غیر از 
آن را بهتر تشسخیص دهم همان را که بهتر است 
انتخاب می‌کنم و کفارة سوگند می‌دهم.» 


7 - از ره بن خالد روایت اسست که ابو 
گفت: 

نمایند گان قبیلة عبدالقیس نزد رسول الله صلی 
الله علیه و سلم آمدند و گفتند: همانا میان ما و 
میان تو مشرکان قبیلۀ مُضر قرار دادند» و ما نزد 
تو آمده نمی‌توانیم بجز در ماههای حرام. پس ‏ 
ما را به کاری امر کن که با انجام آن به بهشت 
درآبیم و کسانی را که در عقب ما هستند. بدان 
فراخوانيم. آن حضرت فرمود: «شما را به چهار 
چیز امر می‌کنم و از چهار چیز باز می‌دارم: شما 
را به ایمان به خدا امر می کنم» و آیا می‌دانید 
که ایمان به خدا چیست. و بپا داشتن نماز و 


دادن زکات و دادن پنجم حصه از مال غنیمت. 


و شمارا از چهار چیز باز می‌دارم: در ظروف 
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۷ دب سید : دا ال . عن تافع» 
عن الاسم بن محمد 1 اه رضي الله عنما :أن 


8و 


سول اله تال :ل اصخاب هذه الضور بو 
َو انامه ؛ وگال کم : راما عم 


۳ 


۷۷ اطرجه مام ۲۱۰۷ ریافقع 


ا 


آیوبء عن افع نان مر رت له لوط ن 
کک 
۹۹ ۳1 جه تلم ۷۱۰۸ ]: میم a‏ و 


۷ کا ابو اعمان 


و موه و و واه مت 


2۷۵04 کا محمدابن لاء تدا ٣ Ca‏ 


ا نف نیم 


مار . عن ابي زرعا + سمح آا هرر قال سمط 
اي ظا يفول :قال الله عوجر“ ات 
مب یخی گخلقي . لش وا 5ر٠‏ 


تح 2 اوش € وا :هو ام 


ق 


اوو 


a. ونناعق‎ 


ما فا تاه ی 


و 2 


FPF‏ کتاب توحید 


دَبّاء و نقیر و مَرّفت و حَشَم (که برای نبیذ 
افکندن استعمال می‌شود) ننوشید» 

۷- از لیث. از نافع» از قاسم بن محمد از 
عايشه رضی الله عنها روایت است که گفت: 
همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: 
«همانا صورتگران این صورتها در روز قیامت 
عذاب می‌شوند و به ایشان گفته می‌شود: آنچه 
را آفریده‌اید. زنده گردانید.» 

۸- از حماد ہن زید. از و از نافع از ابن 
عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: 
پیامبر صلی الله عليه و سلم فرمود: «همانا 
صورتگران این صورتها در روز قيامت عذاب 
می‌شوند و به ایشان گفته می‌شسود: «آنچه را 
آفریده‌اید زنده گردانید.» 

4 - از عمّاره» از ابو رعه روایت است که 
گفت: از ابوهریره رضی الله عنه شنیده‌ام که 
می‌گفت: از پیامبر صلی الله عليه و سلم شنیدم 
که می گفت: «خدای عزٌ و جل فرمود: کیست 
ستمگارتر از کسی که می‌خواهد چون آفریدن 
من بیافریند. پس (اگر می‌تواند) مورچه‌ای 
بیافریند. یا باید دانه‌ای یا دانة جوی بیافرینند» 


باب-۵۷ 
قرائت (قرآن) توسط فاجر و منافق که آوازها 
و تلاوتهایشان از گلوهایشان نمی‌گذرد (مورد 
۰- از هما از تاد از انس» از اپوموسی 
رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
روایت است که فرمود: مَل مسلمانی که 
قرآن می‌خواند مانند ترنج است که دارای 
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یب ولا ریح لها ٤‏ » ول القاجر الذي ب را کل 
e‏ مهاب . . ول لاجر الذي 
لا يقرا نکیل النظاد کتیآ 


[راجع :9۰۲۰ : رجه مسلم : LAY:‏ 


‫ِ e ی‎ 


کک : من : رم عن 
الزهري (ح) E ٠‏ 5 
۳ ر ا ۳ ع 


پوس ؛ + عن این شهاب : بحیق بن وېن 
لزي : ال سمع رون لیر : قالت عالقا رضي ال 
اعلها: + سال انالبي ۵ من الان با م 
لوا بشي. تاو یرس له » انهم یحو ا 

بالشي کون وق یھ بت 
ملق بضطفها الجئي. یر 
کرد الدجَاجة ‏ کیخلطوق فیه اکر من ماه گذ نب . 
زراجع:۰ ۳۲۱ . آخرجه مسلم : ۷۲۲۸] . ٣‏ 


ها في ان وه 


سے از 


اء اه ووو 


: ۽ حلا مهدي بن ممون‎ e 


سيڙين بمح ۽ ن مد ن سيرين ٤‏ 
راي اه ۳ عن النبني: قال خر 
تاس‌من قبل لوق وترو شرا دا یجاوز 


ریم یمود من لین ما مر اد ۳ زد 
م لا مود فیه حن یدود الم إلى وه ی قیل : ما 


و و۶ ۰ 


یمام ؟ قال : هم این او ال شیم 


FF‏ کتاب توحید 


طعم خوش و بوی خوش است و مسلمانی 
که قرآن نمی‌خواند مانند خرماست که دارای 
طعم خوش است و بوی خوش ندارد. و مثل 
فاجری که قرآن می‌خواند مثل ریحان اسست 
که دارای بوی خوش است و طعمی تلخ دارد 
و مَنّل فاجری که قرآن نمی‌خواند مثل حخنظل 
(هندوانه ابوجهل) است که دارای طعم تلخ 
است و بویی ندارد.» 

۱- از مَعمَر از ژهری روایت است: همچنان 
از ینس از ابن شسهاب (ژهری) روایت است 
که گفت: یحیی بن عروه بن زبیر مرا خبر داده 
که وی از عروه بن ژبیر شسنیده است که عايشه 
رضی الله عنها گفت: 

مسردم از پیامبر صلی الله علیه و سسلم درباره 
کاهنان سوال کردند (که غیب گویی می کنند) 
آن حضرت فرمود: «اینها چیزی نیستند» گفتند: 
یا رسول الله اینها از چیزی سسخن می‌گویند 
که رست ی اشد پیا صلی اله عله و 
سلم فرمود: «همان کلمه‌ای که راست است» 
آن را جن (از خبر آسمان) می‌رباید و در 
گوش دوست (کاهن) خود مانند آواز ماکیان 
فرومی‌ریسزد و او (کاهن) بیش از صد دروغ به 
ان می‌آمیزد» 

۲-ز محمد بن سیرین. از معبّد بن سیرین 
از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت 
است که پیامبر صلی الله عليه و سسلم فرمود: 
«مردمانی از جانب مشرق بیرون می‌آیند و قرآن 
را می‌خوانند که از گلوهایشان نمی گذرد» از 
دین چنان می‌گریزند که تیر از شکار می‌گریزد. 
سپس به دین باز نمی گردند تا آنکه تیر به کمان 
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۵۸ باب :قول ال تعالی: «وتفی:. 
السَوازينالقسط لفط لينو اتات واا ا 


اخالت آم و ا 


ب2 


وقال مجاهت : الا ما 
تشد فش وس 


2 


مے زو و ا وهو 


۳ حا ادبن رشکاب: دامح د 
یل قن خن لقع ی اه من اني 
هیر هد قال : + قال ی ها :لمان بیان إلنی 
رن ستفیتتان لی لسن تیان في ال ران 
سحاد الله زیحنده » مسان ريي e‏ 
44 . اخرجه ملم OE:‏ ا 


۶۶۵ کتاب توحید 


خود باز گردد (که امکان ندارد) » 

از آن حضرت سوال شد که چهره‌هایشان 
چگونه است؟ فرمود: «چهره‌هایشان. موی 
تراشیده است با فرمود: موی برکنده است.» 


باب-۵۸ فرمودة خدای تعالی: 


«و ترازوه‌ای قسسط (داد) را در روز قیامست 
می‌نهیم» (الانبیاء: 4۷) 
اعمال بنی‌آدم و گفتارشان وزن می‌شود. 
و مجاهد گفت: السطاسّ, به زبان رومی یعنی: 
عدل و داد است. و گفته می‌شود: القسط. مصدر 
مقسط است و آن به معنای عادل است و اماء 
القاسط و آن به معنای جاثر است (گرفتگی 
گلر) 
۳- از عمّاره بسن عقاع, از ابو زرعه از 
آیزهویره ری اه عته روایت اسست که پيامیر 
صلی الله عليه و سلم فرمود: «دو کلمه است که 
در نزد خدای رحمان دوست داشتنی است. که 
بر زبان ادای آن سبک است ولی در ترازوی 
اعمال سنگین می‌باشد: سبحان الله و بحمده 
سَبحان الله العظیم» ۳ 
الحَمدٌ ۳ م والصَلوة ف والسلام على رسول الله 


ترجمه «صحیح البخاری» | الکتب بعد کتاب الله که در 
سال ۱۹۹۵ آغاز یافته بود 
به یاری خدای عز و جل به تاریخ ۱ می ۲۰۰۷ ساعت 
۰ صبح روز دوشنبه پایان پذیرفت 
الهی. مقبول درگاه باد و حجابی از آتش. 


فریمانت» کلیفورنیا 
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